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سیدحسن تقی‌زاده 
دد انجمن ابرانشناسی 
( در ۲۵ آذرماه ۱۳۷۸ د ۱۲ بهمن ماه ۱۳۷۹ هجری شسی ) 
بانضام 
متون عرش و فارسی 
دربارء 
مای ومانویت 
و آآچه بدین موعنوع مربوط است 


فراه 





راما رگا 





در چایخانة ماس در طهران بطبع وسید 


آردیبهشت ماء سنهٌ ۱۳۳۵ هجری شسی 














مانی و دین‌او 
حوخطابة 
سیدحسن تقیزاده 
در انجمن ایرانشناسی 


( در ۲6 آذر ماه 2۱۳۲۸ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۲۹ هجری شمسی ) 


قسمت اول 
( :۲ آذرماه ۱۳۲۸ حجری شسی) 
ابتدا باید از حضار محترم عذر بخواعم که موضوعی اختیار کرام که چندان 


موافق سلیقه وطبع عمومی نیست و بقول معروف قدری * پرت " است و مصداق « از 





میان پیب 





باید بگویم اینجانب اقعای تختصی در این موضوع 
موضوع دیگری ( شاید با يك دو استتناء ) ندارم و چنانکه اغلب کفته‌ام 


بقول فرنگیها 









بقول‌خودمان متف 





جر محضر ارباب فیّ ندارم و فقط محتٍ حکمت هستم و بر 
دراین موقف و ادای خطابه در این موشوع برمن سهل نبود لکن از اجابت تقاضای 


می‌انعاه ترج رخ 


دوست قدیم وصدیق خودآقای پو دداود که لعلف خاص 
ظلّی بیش از استحقاق باینجانب شده نمی توانستم امتناع کنم . 





ین مانوی از اذیان مترو که و فراموش شده است و چون کسی ازپیروان آن 
ح ۳3 





تا نیم قرن قبل‌آزاین درایران 





درمیان عا مه خبری از مانی ودین اومعروف نبوده ودربین خواص"واهل فضل ومعرفت 





هم جزاجمالی مأخوف از کتب عربی وفارسی معلوم نبود . در ابران مانی را ناش خوانده 
وقهرمان داستانهای افانه‌ای و تشبیهات شاعرانه کرده‌اند و دلبران زیبا را به‌نقش مانی 
توصیف مینمودند . در مغرب زمین هم آ نچ؛ از مانی ردین او معلوم بود بدشتر اژکتب 
جدلی علمای مسیحی و ره آنها بر مانوبان بدست می‌آمد که‌آن منابع غالا بهیونانی 
با لاتشی نوشته شده و عمد8 آنها ککتب‌سیز » موف است و بعضی نوشتجات بی اسم 
از این قسرار : کتاب تیقوس بصراوی (90:111 ٩6‏ 71115 ) از قرن چهارم مسیحی 
و کتاب آ لکساندرلیکو بولیسی ( 5اا0عجا 6 ۸۱۵2۵۷۱۵۲) ( که‌اندکی‌بعدآزوفات 
مانی نوشته شدء ) و کتاب سراپیوت از تمویی ( :1۳ ع0 560100 )و کتات 





۲ 
معروفبه ] کنا آرخلای ( زا۸۲6۱ ۸6۱5 ) تأیف هگمونیوس ( :۱۱۵۵6۳0 ) و 
نوشتجات سیریل اورشلیمی ( 5۵16[ 06 از,ج6) واییغانوس (ودمدطونم۴ ) 
جله‌ازترن‌چهارممسرسی رمار کوس‌دیا کونوس(:10:00000 ۸0:۵5) ر تتودورت 
سوریائی 0 قرن‌ینج‌وسوروس (:5:/6/1) انطا کیه‌ایر بوحناملاله 









شم وکتاب منسوب به ‏ فاستاژ یوس سیناتی (9ازه:5 ۸0۵۵۱8۵105) 
ن هشتم وکتاب 

تاریخ و رسالةً دیودو د که هفت فصل اول آن برش بر بت رن فوتیوس 

(ولنا۳۵] ) در مانویت ازچهارنفرمولف درقرن نهم ودو فقره صیغة تب برای مانوبان 
حدایت‌شده به‌مسیحیّت ازقرن ششم ونهم‌مسیحی‌ومهمترین هآ نها کب آ و گوستین 
(۸۵5۸۴ 51) معروف فدّبس ومتکلم بزرکک وشهیر مسیحی‌است ازاواخر قرن‌چهارم 
مسیح یکه خود نه سال مانوی بوده وبعدها ب رگشته و درمسیحیّت نظبر غزالی با اشعری 
در اسلام شدء است و سیزدء کتاب در رد بر مانوبان از او مانده و عم چنین مارپوس 
ویکتور نوس ( دیونممکنلا عسند6 هل( ) ر اودیوس آنعت اوذالوم 
(0«نامعلا 0 وین :۳۷0) ویعضی اشارات در کتب ارمنی و بعضی کتب سریانی [ مانشد 
کب رنه افریم ( 5:05 500۲۸60 ) ازقرن چهارم مسبحی وکتاب بار کنای ( که 





۳ از ی توشتجات سر ربني و عریي (انن کتاب و5 بر ان القفع از امام زیدی 
قاسم ین ابراهیم مت فی درس ۲47 هجری ر بعقوبی و ابوعیسیو زان که شهرستانی 
شرح دین مانی را از کتاب او نقل کرده و کتاب الفهرست محملین اسحق‌الندیم و 
ابور یحان‌بیر و نی وشه رستافی وغیره) واندکی نیزا زکتب پهلوی مانند شکندکمانيك 
ویچاد و دشکرت استفاده کرده اند ۰ در اين میان بایید کفته نود که ظاهراً 
نی آفراتس (۸۲:2۵۱5) 
است که کتاب خودرا بسربانی در حدود ۳۸۰ ۰سیحی نوشته است ولی باوجود 





قدیمترین ذکرمانی‌د رکتب غبرما نوی ازعالم روحا نی‌هسیح, 








محدودیت منابم و ماآخذ بایدگنت که بمشی از این بر اثر زحمات 


‌ 
فوق‌الماده و تتبّع عمیق و استقراه وافی مآخذ موجوده اطلاعات خوب و شابان 
استفاده‌ای جع آوری کرده و در معرض‌افکارطاب علم کذاشته اند .از نجمله بعور 
خاسی ایسالك ( اسحق ) دوبوسوبر :3680500 06 5286) شاستهٌ ذکر وتمجید 
تکه با نکه دره۲۱سال‌قبل‌آزاین تاریخ کتاب معقم ومسوط خودرا نوشته 
آن کتاب یکی از بهترین کنبی است کنه در خصوس دین مانی تألیف شده و بلس 
ع‌ط‌نههاا بل اه عکن‌نه6 عل دنونانی عتاه اون درسنهغ ۱۷۳۹,۱۷۳مسیحی 





در آمستردام (۸::5/67000) بطبع رسیده ودیگری کتاب باود 800 استکه۱۱۸سال 
قبل در توینگی ازبلادآ لمان‌طبع شده وخیلیتقانهوشاهکاراست. هم چنین موزهایم 
(۷05۳۵/0) در فرن نوزدهم مسیحی شرح مفیدی در باب مانی و دین او نوشته است 
ولی اینجانب دست رس بان نداشتم . پنجاه و يك سال قبل کتاب تنودور با رکنای 
166027 معط ۳۵6040:6) ( از اواخر قرن هختم مسیحی ) که بسریانی است نشر و 


ترجه شد ودر آن بهترین | طلاعات که تا وقت در دست نبود مندرج بوده. قبل از شر 








این کتاب بهترین" کتاب دارای | طللاعات مفید و مبسوط در باب مانی و دین او کتاب 
و لکن ازچهل سال وکسری باین طرف نوشنجاتی بزبان پارثی ( پهلوی 

حقیفی ) و پارسيك ( پهلوی معروف ) و سغدی و تر کی و چیتی از ت رکستان چینی 
ید ش د که دار معلومات ما را راجع بدین مانی بیش از حذ انتظار وسمت داد. از 





جات پایروسی چنانکه گفته شدمقداری به پارسيك یعنی زبان جنوب غربی 





1 
شن 
ایران بودو قطعاتی ازکتاب شا هو رگان خود مانی در آن میان‌است و مقداری به پارنی 


آویغوری در واحه تورفات درناحیهٌ شمالی حوضة قادم در ترکستان چینی(۱) مفتمل 





و يك و چیزة کامل نوبه و اعتران باسم خواستوا ففت ( 16۷۵5۱۷۵۱6۱ ) 





برقطعات متفرقة زبادی از نوشتجات و تصاو برمانوی وهم‌چنین بعضی نوشتجات‌چینی‌راجع 
بدین مانی درمفارای پاسم آوت‌هوافگ بدست آمده که درحدود سنٌ ٩۰۰‏ مسیحی 


ودته شیجوز در مغ وه 










شتجات بوسیله کاوشکنندگان روسی و آلمانی 
نش رآ نهابسیاری ازمطالب را توضیح نمودو لی‌معذلك نقاط 
نوزتاريك بود تا آ نکه ۱ سال قبل هف تکتاب مائوی خبلی مهم بزبان قبعلی 








شف شد که جعاً قربب دوز دق است ونقدار ری به رن وقدری هدن 











منحصر است با زحمت فوق تصوّر وعمل نتد وطولانی آ نها را زنده وقابل‌خواندن 
نکرده بود اثری ازاین کشف نمیماند (بك‌فیام از کاراین هثرمند درسیشماها داده‌میشد), 
خوشبختانه سه کتاب از آنجمله ترجمه وطبع تده یکی باسم کفالایا (دندام:(60) 


که‌محموعه‌ای از خطابه‌های علیمی مانی سک بشابهستور 











خودش تلامنه واسحاب او 
بر که وی آنهارا چعآوری کرده‌اند و بحدس قوی مستّف آنها اقا مغ مانوی 
درمسرسغلی با پا پوس مبلّخ مانوی درمصر علبا است وظاهرا نسخه قبطی آن ازیونانی 
شدء است ودیگری کتاب مواعظ (هومیلی :۱۵۸ ) وسرمی زبور مانوی است. 
کت بکه در برلین مانده فعلاًمل کار آ نها نامعلوم است وریکی از آتها حموعة 
رساله‌ها و منشور های خود مانی اس ت که بتلامنة مهم و جاعت پیروان خود در دبار 


بمداز 











بعضید 





ختأنه مانند طیسفون وبابل ر میساننو اس (اودفه) و شوش و ارمنستان و هندوغیره 
فرستاده است.ما خذ ومنابع | للاعات راجع بمانوبت رامینوان به‌چهارنوع تفسی کرد : 
نخست نوشتجات اصلی وروابات خود مانوبان دوم اقتباسات از نوشتجات اصلی 
مانوبان ازطرف غیرمانوبها سوم ر5ها وحادلات برضد مانوبت بابیان وشرح آن دین ورة 
برآن با اقتباسات ازکنب مانوی چهارم م غات و مقالات علمی درباب مانی ودین او . 
چای آر 





و است که یکی از جوانان باشوق فاضل و دارای شور 
فهرست خیلی جامع و کاملی از تم این نوشتجات چهار کانه با 
و اک 


نقیق هت برترتیب 
«کامل بگمارد 





"كمك به او حاضر و البته فائده آت عظیم 





ی پیدا شود اینجانب د: 


خواهد بود . 





ابل متو آد شده یعنی در واقم در قسمت جنوبی آن خقله وبقول خودش (بنقل 


به عردیفو در کی علیا (هنینگ*- :11000 آمان میکن د که 





بیردنی 
عردینو تمحیف برومیا و کوئی دد 
ساطلت اردوان و درستةٌ ۷ ازتاریخ منجمین با 





مورد تصحبف جوخی است ) در سال چهارم 
بل که ازاژل‌ماه نسان ماء بابلی سن۱ ۳۱ 














کهاخیاً پدستآمده وازسنهُ ۷۳۷ مسیحی است ولادت مانی را درهشتم ماه دوم چینی 





ذکرمیکند و چرن ظنْ قوی ب رآ نست کسه این تاریخ هشتم ماه چینی فقط ترجه ایست 





از هشتم ماه بابلی و بجهاتی که ة کر آنها در اینجا موجب اطناب گردد ماه دوم چینی 
در آن سند معادل و نمابئده تیسان بوده است ( اک 








ترحمه ای ( شاید بالواسعله ) از نوشتة 


نیسان قرار بدهند ) کمان مبرو د که سند چین 


آرآمی ای تاد 


در هشتم ماء نیسات باپلی بعنی در ۱5 آوریل سنهٌ ۲۱5 





مسیجی متولد شده است . کر قاری ماءقبلی در کفالاا که 2 
۱ 






است با 





بل بوده است . پدراوبنام بتث اصللا از مدان بوده و به بابل رفته و در طیسفون 





سا کن شده بوده‌است. محملین اسحق ليم پدرمانی را فقق بابك‌بن‌الی‌برذام ذکر 
میکند وسمعافی در کتای الافساب درماء ذفدی اسم پدروچذ اورا فاقق بن مامان 
مینویسد (! کر نسخة چاپ عکسی صحیح باشد) . اسم مادراورا دربعضی ما خذ فوشیت 
ودربمضی دیگرلوسیت ذ ک رکرده‌اند و کتاب الفهرست اورادامپس ورتولی اوتاخیم 
فولی هر ام میخوا ند وگوبد ازدودمان اشکانبان بوده(۱) پ 


که شاید وی نیز اسلا از پارتیها بوده است ,عنی پدر و مادر اوهردو از نجبای پارنیها 








بوده‌اند. ما خذ مسیحی لاتینی اسم مانی را قودهیقوس و 





(۱) در مآخذ سریانی اسم مادر مانی شده و درصیقه تبر‌ای بونانی کاروسا 


نامیده شده 





۳ 
ثبت کرده‌اند . بعضی هااین کلمه را مستف از کرفه گوفارسی فرش کرده اند . مادر او 
بوده است وشاید این خانواده اصلا ا زخاندان‌اشکانی 





ظاهرا ازخانواده مشهور کمت. 
بوده. مین‌اسم خانوادثما درمانی‌درما خذچینی نیز ثبت شده‌است. ۲ پیو س(ودزهو۸) 
بفون مستترشده بود لکن بعدها بواسطهُانقلاب 
و تحوّلی که در روح وقلب ار پیدا شده وهاتفی‌هم وی را ندا دردادکه ازشراب و گوشت 





نان بپرهیزه بجنوب رفته ودرتاحيةٌ میسان ( یادست میسان ) سا کن شده 





ومباشرد 
ویفرقهٌ مذهبی مغتسله یعنی تعمید کنند کان که بعفيدة من همان آسلاف ماندائیها با 
مذ کور است پیوسته طربقةٌ آنها را 
کهکم ویش با دستورهاتف غیبیموافقت داشت پذیرفت . ابنفرقهکه خود داستانی دارد 
قوی پس ازمهاجرت ازفلسطین 








مه کنرنی و صابّین قدیم است‌که د قآ 


که‌موضوع مك خطابه جدا گانه نواند شد ازفدیم : 

درهمان ختَهٌ میسان تم رکز داشتندم پیروان‌حضرت محهی بن 

مذهبی‌معم [ نهاست وبعدها طر بقهٌ گنوی مخلوطباعقاید بابلی وابرانی‌داخل معتقدات 
بی مهم | نهاسر بربقه وی اد یابایترایرانن 

آنها شده اس 








کریاهستندوتعمیدعمل 





تک پدرمانی نیز بسلاكآنان درآمد و مانی درمیان‌آن فوم بزرگده 








شد وبظن قوی قسمتی از 





بدگنوسی او وچنین اعتقاد مانوبان به شیث و اخنوخ 
و بسی معتقدات دبگر از آن جاعت اخذ شده است . مانی در جوانی شوق تحصیل 
اطلاعات ازادبان دیگر را پیدا کرده واز اراثل عمر بطریقه های مذعبی شایع دربابل 
و حوالی‌آن و مخصوصاً بین آرامیهای خطهٌ بين الثهرین آشنا شده بود و گمان میرود 
بالخا صه بفرق‌مبتدعةٌ مسیحی گنوسی که در آن زمان در 








ن نواحی شیوع زباد داشت 





مانند پیروان مرقیون وباددیصات نزدیکی پیدا کرده وظاهراً ازمه پیشتر معتقدات 
فرقة اخیربمنیدبصالیها درافکار اور داشتهاست(۱). بقول خودش در۲ «سالگی مکی 





اد که مهیّای نلهور ونشر تمالیم الهی بشود اسم این فرشته 
(۱) در کتاب )لاثار ال پییونی مانی را تلبد فادرون (9) مبشمارد ۰ پروفسور وکا 
( 16/16۲۷ ۸۰ ) در وعة ۷۵(6 «وناه۲مصعصمی تصءن8 - ۸۱ جاپ انجن ایران 
کلکته درصفعة ۱۸۹ کویدکه فادرون بظن" فوی تصحیف کلم یونانی _کر دون‌است که اسم مشهور 
مسلم مر قیوت بود . این خطایه اضافه شد ) . 











۷ 
را توم بانژيم نامیده یعنی نوأمان(۱) و کمان میرود که بآرامی‌ظاهراً آن چیزی است 
که بفارسی ممزاد کوئیم و بعربی قرین ترجه شده است ( در کفالایا از کتب مانوبان 
اسم آن فرشته فارقلیط زندء است وبعضی ازمحفین اورا توماس دانسته اند) . 
این وحی‌را سنة ۵۳4 سلو کی ذ ک رکرده و «دوسالکذشته از ساطنت 
اردشیر شاهنشاه؟ . آن‌سال پابلی باع۲ ماه مارس رومی‌سناٌ ۲۲۸ هسیحی شروع ودر۱۲ 








آوریل ۲۷۹ مسیحی خانمه می‌بابد و چورت جلوس رسمی اردشیر بسمت شاعنناهی 
ایران خن قوی در اوائل سال ۲۲۷ مسیحی و شاید در آوریل آث سال بوده لذا باید 
وقوع این حادثه درسال دوم سلطنت آن شاهنشاه (نه یس‌از دوسال از آغاز سلطنت او 
چنانکه‌ظاهرعبارت‌عربی بیرق فی« لسنتن‌خاتامن‌ملاث اردشبرملك الملوك » ابهام میکند) 


بوده باشد یعنی پس از ۱۷ ساله شدن مانی ودر فاصلةٌ بین‌اواخر مارس واواخر 






۸ مسیحی و بهرحال قبل‌از آوریل ۲۲۹ مسیحی . وقتیکه وی ۲۵ ساله شد (, 

درواقع درظرف سال بیست وپنجم عمرری) مك مذکور درفوق دوباره باوظاهر شد و 
اورا امربظهور وتبلیغ تعلیمات الهی کرد. اگرحساب دقیق منظور برده اینواقعه باید 
بعداز ۱۹ آوریل سال ۲۵۰ مسیحی (هشتم نیسان بابلی ) بوده باشد(")والبته وی‌ابتدا 


اشخاصیرا ازاهل ولابت خود بدین جدید خود دعوت نموده واسحابی پیدا کرد لیکن 





بجهات که واضج نیست خود بمشرق زمبن وبقول مانوبان به‌هند مسافرت 
درآنجا ی برای اسیس نموده ناب یگ 

ب رکتاب قبطی مانوی کفالایا « در آ خر سال شاه اردشیر مانی بعزم تبلیغ 
ی کرد وبا کفتی بهند رفت اما درآآن سال شاه اردشیر مرد و پسرش شایورشاه شد 
[واومانیرادعوتکرده ]آووی‌با کشتی از بلادهندیان 


و خوزستان رفته 











شپارسیان‌وازآنجابهبابوهبسان 


ایور در آمد» . باآ نکه ما خذ مانوی وهجنن بیروفی اردشر 





(۱)تور آفدره ( ۸۰۵۲06 ۲۵۳ ) در کتاب خرد «محمد وزندگیاو» (صنحه۱۰۳) اي نکلمه را 
آوبوان مخواند و گوید که گنته اند که کلمهبعطی است بمنی قرین . 

(۲) بوسوبر 86۵5۰0:0۱) از او تیکیوس-:0 ۴۸۷ (سمیدن‌البعریق) تلم ی کن که 
کوید مانی درعهد سلطن تگوردیان ظهور کرد و ازتاریخ اذسا (0۴]06556 عسونهه:6) 
نقلمی کند که مانی درستة ۵۵۱ سلوکی ( در ٩‏ ۲۳ مسیعی آغازکرده ) متولد شده وقطماً مقصود 
ظهور و اعلان دين اواست که هردو روایت با تاریخ مذ کور درمتن مطابقت میدهد . 





۸ 


ربا مانی‌مساعد میشمارند وبهرحال درابتدا خالفتی نداشته مکن است که | 





اینخت باوداده باشد بحکم| نکه پادشاء مقتدری بودکه قیام صاحب داعیه‌ایرا 








دوست نداشت وتخصوصاً خوه علمدار و مرج احیاء ررونق دین زردشتی بودو با باق 
غالب بواسطهُ آشنائی قبلی که مانی با فیروز پسراردشیرداشت واورا بابرادرش مهرشاه 


والی میسن بدعوت خود متمایل ساخته بو(۱) وفروزه فرمانفرمای خراسان بمتی 





اعم آن زمان شده بمقام کوشان شاهی رسید به قلمرو حکومت او مسافرث نمود و به 
تقوبت او دعوت خودرا در آن تواحی بسط داد و بعد ببه حدود قندعار و سند رفت 
( که مقصود از عند در اخبار مانوبان همان سند است ) . دراین عسافرت مانی با تعالیم 


بودائیان که در کوشان 





شد و مچنین با دین زردشتی 


نتشار وسیع داشت نیز ۲ 
شتیو عقاید | نها 


ب حاصل واخذ شده است | گرچه چون 





تاحذی ولی‌این اطلاعات محدود بود وبزعم بعضی ععرفت أو بدین 





ازماخذ مسیحیو عقابد آ نها در آن ب 


پدرش از ایران بود نباید وی بدین زردشتی پربیگانه بوده باشد . این مسافرت مانی 





قرریپ هو سال طول کشید(۳) و چون پشت وی بطق غالب دز ستة ۷8 سیحی نوم 
گمان میرود در اواخر آن -ال یا اوایل سال ۲۵۱ سفر کرده و پس از شنیدن خبر 
مرک اردشیر و اطلاع ازساعلنت شاپور که شاید دراواخرسال ۲۵۷ مسیحی 
باشد درارایل سال ۲۵۳مسیحی به طیسفون بر گشته باشد چه‌وی در 
در نهم ماه آوریل ( ال نیسان بابلی ) بدلالت فیروز برا ۱ 
افته وبا حو عفر از اسحاب شوش بنام کوا وشمعوت و پدوشن بتک آنبجا 
|مرسالت خودرااعلان نموده‌است. این تاریخ از کتابالفهرست که ا زکنب 
اصلی مانوبان نقل کرده بدست میابد چه درآن کتاب گوید که مانی روز یکشنبةٌ اّل 
ماه تبسان وقتبکه آ: ایور نزد اوآ مد که بلاك 





روزجاوس رسمی 


در شاپور بدربار آن 




















اب درحمل بود درموقع جلوس رسمی 





(۱) در باب ایمان مق ر شاه قعه‌ای مانوی وجود دارد که وی چگونه دشمن مانی بود واورا ب باغ 
خود دعوت کرد و با او مجادله نمود . ۰ ۰ وعاقبت. باوایمان آورد . 
(۲) کتاب الفهرست مدت 


1 


سافرت‌را (درنسته چایی) چهل سال میشمارد ولی شکی نیس تکه 












خطا ازتصعیفی درنسخه‌ها نائی شد» وشایدکلمه تین بهارپمین تپدیل وتحریف شده است . 


مقصود نیسان بابلی است . 
محقنین اروبائیبتقلید ولد که ( ۱161۵61 ۲10۰) نیسان رانیسان بهودی‌فر شکرده 








وتا ریخ حضور اور دردربارشاپور وعمچنین جلوس رسمی آن پادشاه‌را درسنهٌ ۲۵۷ مسیحی 


و مقارن تحوبلآ فتاب بحمل دانسته‌اند غافل از[ نکه اوّل بسان بهود در آن سال روز 





شنبه ومطابق٩۱‏ ماه ماری بعنی دوروز قبل‌از تحویل آفتاب بحمل بوده است و درس 
۳ مسیحی هم مطابق پنجنبهٌ ٩‏ مارس و۱۸ حوت بوده است . ولی ال نیسان سال 
بایلی که همان سال وماه محل و قوم مانی بود درسنهٌ ۲4۲ چهارشنبه وء۲ آوریل و در 
اواخر حمل و در سنهٌ ۲۵۳ یکشنبةً 4 آوریل و ۱۹ حمل بود که آن روز شب عید 





مه ر کات ایرانی یتی روز ۱۵ مهر ماه و کشنبة دوم عید فسح مسیحیان 
عیجه۳ ادوم ۱۱۴ معنصصوط با قااعت 0008 [2۳25) هم بود و مالاوه بر طبق قواعد 


منجمین روز شرف شمس‌هم بوده بعنی[ فتاب دردرجه نوزدهم حمل بود که برای جلوی 





پادشاه بهترین ساعت سعد ومناسب است . بدون نکه خود ستائی را دراین امورجزلی 
داخل کنیم محضآ که شاید ارباب فسّل‌حاضرلس‌هم ازابتکار يك موطن‌خود ملع 
شوند ویقینًبهمان جهت موطنی هم خرسند خواهند شد میخواهم عرش کنم که تعیبن 
تاریخ تحقیقی این اعلان رسمی رسالت مانی و جلوس رسمی شاپور اوّل بتخ, 





و عمچتین روز وفات مابی بطور قطعی پس‌از مباحثات زیادی که در باب آ نها از طرف 


لك ابرانی بعمل آمده و 





اروپائی درصدسال شیر واقم شده بو 
مخشگوت امروز شدء است ومچنین توضیح کامل الام روزء های مانویان و عبد 
فطرآنها معروف 
بخاط آقایان خواهد رسید که درصورتیکه مبدا باسال ال سلطنت شاپور 















ال ازآغاز سال ابرانی با اوّل فروردین سال ۷8۱ مسیحی بعنی ۲۲ سپتاهبر آن سال 





محسوب میشود چگونه مکن است کنه جلوس رسمی آن پادشاه در آوریل سنهٌ ۲6۳ 
واقع شده باشد . چواب این سوال باخدشه محتاج بتفصیلی استکه اینجانب مشروحاً 


و بدلائل میسوط درمقالة مفسّلی درتحقیق تاریخ اوایل ساسانیان در له علمی مدرسةٌ 


۷۰ 


ولی خلاصاٌ آن راجع باین‌موضوع مانحن فیه آنست که 





‌از ۱6 سالو کسری ( شاید ده ماء) از مبداً جلوس وسمی .حقیقی خود (نه 
آغاز این سال حسابی سلطئت وی در ۲٩‏ سیتامبر ۲۷۹ مسیحی) که بابد دربهارسال 
ی بوده باشد از سلطنت کناره‌گیری کرد ( مثلاً دراواخر 
مسیحی ) و چند ماه بعد ( شاید در بهار مان سال ) مرد وجلوس رسمی و تاجگذاری 
شاپور درل سال بابلی سال بعد واقع شد وبنابراین واشح اس تکه چون 
سال ۲۷ و بانکه از اوایل همان سال سلطئت میکرده مبداً حسابی سلطنت او از ال 
حساب شود ولی جلوس 
وی یه بمب حیات پدر متتی و گرفتارها بتبگه با رم مت دیگر 














۷ سبح مه ۷۷ 


انوب 





فروردین آن‌سال ابرانی بعنی ۲۲ سپتامبر سنٌ ۲۶۱ با 











معتیر عربی مانند ری دو توت درمدت سلطنت شاپور دارند که مکی۳۰سال 


ودیگری ۳۱ سالو ٩‏ مابو ۱۵ روز است واکر سلطنت 





پور ازجلوس رسمی او در ٩‏ 








۳ مسیحی در آنصورت مدات سلطنت او از آغاز سال ال وی که ۲۲ سیتامبر سنة 


۱ باشد درست ۳٩‏ سال وشش ماه و ۱۵ روز اژسال وماه ایرانی میشود ( بدون کم و 





زیاد ) . برطبق بوشتجات قبعلی ماتوی مانی سالیان دراز در معیت شاپور بود و در 
مسافرتهای وی وجنگهای او درمشرق ومغرب وباروم‌نیزمراه او بوده است(۱) . دراین 


فمالیت عظیمی در نثردین خود نمود ومبلْغیتی وحباتهالی بمشرق و مغرب 





ستاد . از حاهدت مبلْغ مشرق در خراسان و آسیای مر بر کزی بنام 








موومبلغ عفرب ها (۸۱۵۵) درحصر و پاپیس با پاپوس و اردو ان و ز 
و ذ کوا(با ذدواس) ر شمعوت وغبرحم درنقاط ختلفه در نوشتجات مانوی ذ کرزباد 
(۱) در کفالایا ازتولمانی آمده که دمن بش شاه شایور رفتم واوصا با احترام تعام پذیرفت ویمن 


اجازء داد که درمللکت سافرت کرده کلام زند کی را تلیغ کنم و من در جزو مو کب او چندین 
وسالهای زیاد درایران وعالك یارت تایه اشیب(آدیاین) 








ات اور امیراطوری ررم بسردم». 





"۷ 
هست(۱),قوبی گوبدشاپورده وچندسال بامانی‌مساعدماند.مانیبایددراواخرعهدذاپور 
وشابد دوسال قبل ازوفات آن پادشاه ازطیسفون بیرون رفته باشد وظاهراً دربایل وشمال 
رین بسرمیبرد باح رکت میکرد . در زبور مانوی قبط ی گوبدمانی شش سال در 
دنیامانشدا سیردرمیان بسکانکان راه میرفت وشاید این فقره قرینة آآن باشد که تعفیب 





مانی و مانوبان یابی مهری با نها شش سال قبل از وفات مانی شروع شده بود ولی این 
مخالنت پدرچه شدت نرسیده بود. هرمن که بجای شاپور جلوس و يك سال و کسری 
سلملئت کردبامانی و پیروان اوخالفتی نورزبد .در کتاب موافط قبطی‌گوبده بسا زآنکه 


بهشارور درفارس آعد سخت ناخوش شد ومرد وهرز 






ازشاپور تاج پرسر 





ومولای من (بعنی مانی) پیش او رفته وگفت ترامردم پادشاء خوب میناهند» 

بورمانوی گوبد * شاپور ترا احترام کرد و هرمن حقانیّت ترایذیرفت » . در زمان 
رمزمانی در بابل ماند ولی بهرا که بجای هرمن‌نشست بنحر يك موبدان نظر خوبی 
بمانی نداشت وعاقبت وقتبکه دراواخرسلطنت او مانی احساس این مالفت را نمود از 
بابل ح ر کت کرد و روبجنوب درطول ساحل دجله منازل طی میکرد و درنفاط مختلفه 
به پروان خود سر کشی مبکرد تا باهواز رسید و از آنجا عازم مسافرت بخراسان و 
کونان شد ولی درموقع عزیمت او را از حر کت من مکردند و بعد حکم رسید که 
بولابت شوش برزد وی با هسشگی روبعلرف مفرشاء ووان شمه ازاهواز به میسان زسید 
و از آ نجا با کشتی در روی دجله روببالا به طیسفون رفت و از آ"نجا به نقطه‌ای که 
پر کلیا(۱) تامبده میتد رفته وبکی 





بزر کان و امراء که از اتباع او بود بنام بت" 





(۱) درآ کتا آرخلای کوید مانیسه‌نقرتلمینداات : توماس و ادا و هر ماس (یاهرمیاس) . 

مانی دراوابلامر توعماس دا بصرو ا۵] دا » سکیا (شاید مقصودءالك روم‌شرقی‌است) فرستاد 

6 نریم دا ۳ رهرمیاس راپهلوی خودش ناهمداشت وفتیکه آن دوتلمیذالی 
باپی خودرا خصوصاً درمبان مسیحیان اشمارداشتندآنهارا بازفرستاد 
شکل 
رج کنند ) و مانی تعیم تمام دین خود را پسه تلمیذ تفویش نموده و 
شوان دعاة باطراف‌فرستاد اذا را بشرق و توماس را بسوریه و هرمیاس رابسر 
انوس و تنودور توس هم بهمان نعرروایت میکنند ولی آلکساندر لیکو پولیتانوس 
که پاپوس و توماس و بمد از آنها دیکران درعصر مسرین دین مانی شدند : 
(۴) موضعی بود بر کنار نهر دیاله در ٩6‏ کیلومتری طیسقون . 












۷۲ 


ز ازمذهب خودبرگشته 





( که بابلی وشاید از اسل ارمنی بود) باوپیوست وچون بت" 
و مالوی شده بود او را نیز پامافی بدرپار احضار کرددد . مانی درعرش راه از پیروان 
خود وداع میکرد چه احساس نزدیکی م رک را کرده بود . وقتیکه بهنقطه‌ای رسید 





معروف به کوخی که در آنجا ممنی با اخلاص زباد داشت ( و بعقیده بعضی مسقط 





بود ) امری فوری برای رة 





ال ری خود او آ او بحضور پادشاه رسید. شرح این 


مسافرت و رسیدن مانی بحضورشاه و معاملاتی را که با اوشد یکی از اصحاب او باسم 





نوح زا دک ( بابسربانی باد لوح ) که تادم آخرین با او بود وحا 





وشاعد وفات اوبود ما گذاشته است که دريك نوشته پارئی بدست آمده 





است(۱). این فوح اد که مترجم فارسی مانی بوده وروی بوسیل او با 
میزد وگوید که « قبل از رفتن بحضورشاء مرا و کوشتای و ابزاخیای ایرانی وفلان 





را باهم صدا کرد پادشاه سرسفره غذا بود و هنوزدستش نشسته بود (یعنی ازغذا فادغ 
فت وگفت مانی آمده ودم درایستاده شاه پیفام داد که قدری 






خود پیش شما می‌آيم پس مائی حفدا بهلوی حاجب نشست و تال 


باشد ازاقربای خودشاه) وبازوی دیبگردور کر" 


انداخت و بسوی مانیآمد واو لین حرفش این بود که گفت خوش نیامدی مانی جواب 
داد من بشما چم بدی کرام شاه‌گفت من قسم خورده‌ام که ترانگذارم باین علکت 
بیالی و با تیّر بمانی گفت تو برای چه کاری خوب هستی زبرا که نه بجنکه میروی 
و معالجات هستی که آنرا هم نمیکنی.مانی جواب 
بسیاری بودند از خدام شما که من آنها را از شیاطین و 
بماری بلشد کردم و 


و نه بشکار شاید توبرای این‌طبا: 








دام و نیج یدق نک 


جایو خلاس کرده تجات دادم و بسیاری بودند که‌من آنها را از 








(۱) در کتاب مواعظ [ بزبانتبطی ) کوید مانی‌توقف نکرد تابه هرمز دخشیهر رسید ومیغواست 
دفتن [ منع کرد ] پس او با نم و درد برگشت و به شوش آمد و 
از هرمزدخشهر به ٍسان آمد وازتیسان به نهردجله آمد و آلوقت به طیسفون عزیمت نمود در 
راء_ بعضی اشارات درباب شهادت خودکرد بمد + پر کالها رفت وآنجا پاصحاب خود رصایا 
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» کوشان پرود و فلان او دا 





۱۳ 


بسیاری بودند که مشرف 


بسیاری بودند که منآنها را از اتواع تب‌ولرزخلا کردم و 





پایان ابن مذا کرات که درشمن آن 
توبا ار مبروی کدام کلمه اس تکه 
خاطرشاه بمانی همان 


بموت بودند ومن آ نهارا دوباره زنده کردم » 
یادشاه اسم کسی را میبرد که « ازسه سال باین طرف 


باو باد داده‌ای* حکم بحبس مانی میدهد. مفتّن عمده در 












کث درباری بودکه لفوذ عظیمی دریادشاه داشت(۱) اسم لین 
متنمّذ بررگ معروف ونافذا کلام در کتبهها وآثار تلف تا اواخرقرن چهارم مسیحی 
آمده است واز آنجماه درکتیبه شاپور اول ازسنة ۲۹۲ مسیحی بادرحدردآن سال ونیز 
درکتیبه پایقلی 


کاددیر یا کرتور موید 





5 مسیحی وه ر قسفلد ۱ ۲۱6/21510 ) کهتار 










کلوشی کرده را مات نس معوف موبداردشیرمیداندو زا 


کرده‌وهم نفوذ زباد خانگی درترد خاندان ساسانی داشته باشد , 
قبطی نیزهین شر رح آمدن مالی به حضور بهرام با تفیل منازل ذکر شده 


و کوید که ک ره ادوس کفت وهردبهم پیش مغسور ور 
و او بشاه گفت و شاه مانی را احضار کرد . ضمد 













روحانی نیز مارست دافته وخصوصاً نظر بیعضی روایات ( ازنوسن دکان قدیم 
وم جبرثیل‌بن فوح نسرانی‌که بیرق فی از کتاب او نقل میکند)یکی 
را که گرفتار مرضی بوده مانی وعد؛ شفاداده و کامیاب نشده بود و عل تکدورت خا 
شی از آن بوده اس مطلب را کر 
خن ولی چون‌سایر اقوال 0 من‌بور درباب حبس‌وعلت وفات مان 
نان بت میگ راجع بک 





ونسور هنینگه تصدیق 








بت قدل او است" 
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مانی روز یکشنبه به چندیشاپور رسید و روز دوشنبه مردم خبر یافتشدو روز شنبه 





او را توقیف نمودند و روز دوشنبه او را کشتند باید بین مفضوبیّت او از طرف بهرام 
و افتادش بحبی چند روز فاصله بوده باشد و بابد وی روز پنجشنبه بحبس افتاده 
باشد که پس از ۲٩‏ روز در روز دوشنبه وفات کرده باشد . در آن کتاب بحبس افتادن 
مانی را درهشتم ماه | مشیرقبطی ذ کرمیکند که پاید ترجه هشتم شباط بابلی باشد(۱. 
با مانی در حبس بسیار سخت ووحشیانه معامله کردند و دست و پای او را با زنب 
هابسته و بعد زنجیر ها را اینقدر تنکتر تمودند تا مرد. در حبس اسحاب او 
میرفتند و او باناتی مبنی برترویج دین خود میکرد وظاهراً دو فر از نزدبکترین 
اصحاب نادم مر کف که ۱۱ ساعت از روز دوشنبه کذشته(۲) واقع وباصطلاح مانوی وی 
منحل شدنزد اربودند . درزبورمانوی‌خطاب بمانی‌گوید«حوسیان ترا با آهن بار کردند 
برها روی بدن تو گذاشتندوترا درحبس انداختند 








ودست وپاهای ترا با آهن بستتد وزا 





و ۲٩‏ روز وشب در آهن ماندی ر اسحاب تو پیش تو آمدند و همدرا معانقه کردی» 

این روز دوشنبه درقطعات تودفات بزبان پارئی که یکی از آ نها قربب يك قرن (۱۱۰ 
به چهارم شهر بور ماء ذ کر شده و ون ۱۳ 
مواعظ قبطی دوشنبهٌ چهارم ماه فا منوث (برمهات) مصری بوده است رهمجنین در کتاب 
زبور ماتوی قبعی چهارم مان‌ماء را روز وفات میشمارد. شیر ( ۲۱۰ ۲۱۰ ,505246 ) 
ازحتفین آلمانی خواسته بابن‌وسیله سال وفات‌مانی را + 
درمیان‌سالهای سه‌کانه‌سلطنت بهرام (بعنی‌سالهای سلطنتاو که روزهای ول آ نها درماه 
سهتامپرسنه ۲۷۵۲۷۵۶۲۷5 مسیحی واقع بود .) فقط سال یکه بعقیده اوچهارم شهر بور 





سال ) مد از وفات مانی نوشته شده دو: 








نحقیق معین کند وچون بحصساب 





امپرسنةٌ 


دوشنبه بودهمانا سنهٌ ۲۷۹ بوده است (بعنی سالی که اول فروردین آن 


۵ سبحی بود ) لذا حکم قطمی بتاریخ وفات مانی در ۱5 فوربه از سال مزبور 
(۲۷۰) داده است وسایرعلما بعد ها همه جا از وی تبعیّت نموده اند ولی او لا وی‌حساب 


خود را برمبنای وقوع خس؛ُ مسترقه پس از شهربورکرده درسورتیکه بقاعده در آن 





ماه فوریه رومی سنٌ ۲۷۷ سیحی . 





ت10 
سالها خسه درآ خرمرداد ماه باید بوده باشد وبا بر آن چهارم شهر یور آن سال مطابق 
۱٩‏ فوربه >۲۷ وروزشنبه مبشود ثانیً چون در کتاب قبطی‌مانوی مواعط چنانکهگفته 


شد و مچنین کتاب زبور به قبطی هم روز وفات مانی چهازمماءفاعتوث ثبت شده در 








صورتیکه روز چهارم آن ماه سنهُ ۲۷۹ مسیحی روز شنبه و مطابق۲۹ فوربه بوده 
ی ق 





اینجانب حدی قوی زدم که این اعداد از ترجه مساحه آمیز مطلب از اصل سر 
(درواقع‌آرامی) پیدا شده ودراسل چهارم ماه ار بابلی بوده‌ومتر جمین ایرانی‌ماء آقاز 
را از راه‌مطابقت تفریبی شهر بور کردءاند ومترجین قبطی] نرا فامئوث ترجه نموه‌اند 
و عدد چهار را بدون تصرف نقل کرده‌اند و در وأقع هم شهر یور و فامنوث در قسمتی 
باماه آّاروی بابلی‌نطابق داشته اند (منتهی‌چهارم آذارطابق ۱٩‏ شهر بور ایرانی و روذ 
ده است ) ولی چهارم‌ماء آقا 
۷ سیحی دوشنبه بوده است ومطایق روز ۲٩‏ فوربه و این فقره بعنی سال وفات از 


دوم فا مئوث مسر بابلی نه در سنةٌ ۲۷۹ بلکه درسنةٌ 








قرائن دمگر نیز تأبید شده و از آ نجمله آنکه نف برنوشتجات مانوی قبعلی ر بمنی 
ماخ دیگر بهرام در اواخر سلملئت خودمانی را کشت و بهرام 


بسه سلطنت دسیده و سه سال و سه‌ماه و کسری 





اواخر آوریل سنهٌ ۲۷6 هب 





سلطئت کرده (۱) و در ابر:_ صورت تا اواخر ژوبه با اوائل اوت سنةٌ ۲۷۷ در 
سلطلنت بوده است . ازيك فقرء از کناب مواعظ مانی قبطی‌هم استنباط میشود که وفات 
مانی پس از گنشتن سه سال ازساطنت بهرام بوده است. این حدس‌من وقنی قوات زیاد 
پیدا کرد که در سند چینی مذ کور در فوق که از سنةٌ ۷۲۱ مسیحی است وفات مانی 
درچهارم مهاول چینی ذ کر شده که اواخر آن‌ماه هم غالا با ماه آد ار تطا 














پس معلوم شد که روایت چینی هم مین‌نوع ترجه تقریبی بامسامحه و عدم تصرف در 
اعداد کرده است وعلاوه برابن در موارد دیبکر هم پنظر رسید که مانوبان مین کار را 


کرد‌اند مثلاً دريك نوشته از تورفات صلب عسی‌را در 5 امهر میشمار 














اب حزم در کناب الفصل فی الملل و اهو اء و النحل ( جلد دوم طب‌تم 


صنحههای ه و۷۳) گوید که مانی فعط قریپ سه ماء ثلاهر شد و اسحاب او پا وی بودند ۰۰۰۰ ال 
ب 8 


۱۹ 


ممروف ات نظر 
بدانکه درموقع نوشته شدن آن قطعه‌مهرایرانی ونیسان بهود تطابق 
این تکته (بعنی وقوع‌وفات در چهارم ماه آدار ب 
بآن را قبل از دبگران ییدا کردم ازطرف بعضی از محتّقین ار 
پارتی که درمادال‌باشی ازتر کستان پیداشد و 


شدر متوجه شده مقسودهمان چهاردهم نیسان بهود و روز صا 












پائی قبول شدو سندی 


ن سیّ مانی را درموقم وفات شست 








ن عقیده را تأّیید کرد چه | گرمانی درفرریه سهُ ۲۷۹ هسیحی مرده 


بال شمر 





بودا نوقت قطعا #۰ساله نشده بود درصورتکه بافر‌وفات درسنهُ/۲۷۷ در روز 





چهارم دار بابلی که مطابق۲۹ فوربه میشود مانی ۰٩سال‏ و۳۱۵ روزعمر کرده _هنوز 





۱ ساله نشده بوده‌است وبابد محض ادای حقّ و حقانیت و اعجاب مخصوص بذ 


بوسوبر کنته شود که این‌مسنف روشن ببن که ۲۱۵ سال قبل کناب نفیس وعذا 





را راجع بدین مانی نوشته راغلب مطالب را پاوجود نقصان مداركك در آن وقت خوب و 
سحیح فهمیده وفات مانی را درماء مارس سنهٌ ۲۷۷ بعنی اند کی دیرتر و وفات بهرام 
را دراواسطآن سالگذاشته است . تعیین ماه مارس‌ظاهراً باستناد قول آ و گوستین بوده 


ای تکار روزوفات مانی درماه مارس میگیرند. درضمن 








که گوید مانوبان عیدپما دا 





بحث درعید بما این موضوع را توضیح و تفسبرخواهیم کرد. هیرو نیموس هم که فقط 
قرن بعد از مانی کتاب خود را نوشته تکوّن بدعت مانی را در سال دوم سلطنت 
امیراطور روم پروبوس ودرسنةٌ ۵۸۸ سلو کی‌میگذارد وچون‌آن سال دراژل | کنوبر 
مسیحی‌شروع میشود پس مقصودسال ۲۷۷ و وفات مانی بوده این نیزمحضش 
تکمیل مطالب کفته شود که دريك سند تر کی مانوی از خو چو درتر کستان چینی 
رخان الهی باسمانهای 
باوفات مانی در سنةٌ ۲۷۷ مسیحی وفق 











از راقعه ای سخن میرود که در سال ۵۲۲ از « رحلت مان 


خدائی » و 





ال خوك واقع شده‌واین فقره 





نمیدهد پلکه اگر میثی بر اشتباء حسابی نباشد مستلزم وفات مانی در ۲۷ سبحی 


هوو(() بتابرژ 





رمانوی بزبان قبطی پس‌از مرگت سرمانی دا بربده واز دروازة شهر 





آوبختند و باجسد او بدرفتاری نموده و آ ترا مثله کردند ونظر بروایات معروف دبگر 


(۱) البته این سند در متاپل اسناد و دلایل قوی‌تر دبگر قاپل اعتماد 





ی تلوا ندشن ء 


۱۷ 


پوست اورا کنده و پراز کاه کرد. از دروازء جندیهاپور آو,شتند که درعهد اسلامی حم 
مان دروازء بدرو اه مانی معروف بوده . در کتاب زبور مانوی قبطی خطاب بعانی گوید 
خرن ترا در وسط خیابان شهر خودشان ریختند ولی باز جبرئیل بن فوح مسیحی که 
مأخذ خربی در دست داشته ( بقل بیرونی از او ) کوید سرمانی را در دروازة سرادق 
قرار دادن و چسدش را پیرون انداختند ( له در معرض انظار عام) و اتباع او را هم 
تعقیب کردند ومورد آزار وقتل قرار دادند 

مانی مخترع خط جدیدی هم بوده دارای حروف مصوّته که کتب مانوبان پارتی 
بآن خط ( که سابقا] ترا استر نجلو نامید‌اند) 


است نوشته شدء وازاین جهت فوق‌المده مدیون مانی‌مستيم 





زبان وپارسياث زبان‌وسغدی زبان 








ومشتق ازسربانی وسادءت 
چه بسیاری از کلمات ابرانی که در خط پهلوی معروف غامش و مشکوله بود وقتیکه 
درآن خط دیده میشود که خالی از هز وارش" و روشن و غیر قبل اثتبا است محیح 
کمك عظیم غبرقابل توصیفی بتر قی معرفت‌مانسبت بزبانهای 
برانی نموده است وبیان تفصیلی این مطلب تاج بشرح طولافی‌تری است . 

مانی‌نظربروایات پای کج‌داشت ودرعربی احتف الر ‏ جل بااحتف ال جلین گفته 
شنم( پی آزوفات مانی‌سیسینیوس (5:5100109) خلیفاً اوشد ظاهراً بنص" خودمانی 





ویس ازده‌سال رباست بدارزده شدوبقول کتاب مواعظ مانوی بهرامبن بهرامخوداورا کشت 
وبعددار زدندوایتایوی بعد ازآن خلیقه شد وبعد بهرام اخوش شد و ایتّایوس اورا شفا 





بمانوبان وف شد وا گذنته عذر خواهی نمود و احکامی در تقویت 


یوس درسال سوم بهرام (شاهرا بهرامسوم) بهچندیشاپور آمد و آنجا مرد 


ودرمان کتابگوید پس‌ازوفات مانی سسال 
شتسه قتلز, اد واقع‌شد(۱), نظربيك کتاب فبطی‌ما نو ی که در 


مانوبان نشدند وپس‌ازه۱ سال‌باز 





تعقیب‌شروع‌شد وسالها 








ناست ودرآن‌ازمکه نهر و هییادخ (فرماند‌سواران)شاپورویادشامعربی آمارو 


(۱) هنینگ اين مطلب را نام ارد و گوید عبارت عربی‌شاید دراصل احتف‌الرجال بوده - 
(۲) در کتاب الناج موب به جاحظ ذ کر فرسنادن مرو پرویز یکی از نصارای ایران پیش 


شهربر از آمده که اجداد پرویز « در موقع فتل عام مانوبان » باجداد آن نصرانی یکی کرده 
جات داده بودئد . 
و بو 











۷ 

(یمنیعمرو) سخخن میرود عمر3 پادشاه عرب( که پاید مقمود عمروبن‌عدی آزملول حیرء 
باشد کظاهراً از ۲۷۲تا۰ ۳۰ مسبحی‌ساطن تکرده) حامی‌بز رگا نوبان بخواهش‌بکی از 
پیشوابان مانوی نزد فرسی شاهنشاه ( ۲۹۳ - ۳۰۷ مسبحی ) وساطت میکند و قبول 
میشود وتمقیب خونین مانویّه توقیف میشود واین آسایش تاوفات فرسی درام‌کرده ولی 
در زمان خلف او هرمز دوم باز تحريك محوس ازسرنو آتش فتنه‌را برافروخت . تاریخ 
مانوبان و دعا: آ نها وپیروانشان تا طغیان معول خود داستانی درازمیشود وفصول نمابان 
آن انتثار سریع مانویّت است درعالم بحذیکه درحدود سنةٌ ۳۰۰ هسیحی معنی‌قریب 
بك ربع قرن بعد از وفات مانی دین وی در سوریّه ومصر وافربقای شمالی تا اسپانی د 
ملک ت کال جلوتر رفته (۱) و درهمان زمان و در راقع چندسال بعد يك سدّیق مانوی 
ازقوم لیدی در دا لماسی دیده میشود چنانکه از کتیبهٌ سالونا ظاهرمیشود ومانوبانی 
قبل ازسنة ۳۱6 مسیحی دررم مر کزیاپ مسیحیان مقیلیداس دیده میتوند . در سنا 
۳۷مسیبحی‌قانون قسطنطنین برضت اهل‌بدعت بمانوبان شمول یافت. و النتی‌فیاث اول 
نوبان سل ب کرد . تئودوسیوس درنمن قوانین 





درسنه ۷۷مسیحی حق اجتماعرا | 
سل ۲۸۱ و حرسال متوالی بسد ازآن تادیخ 
ارث بردن حروم کرده برای ب رگزیدکانآنها جزای اعدام مقرر کرد وحکم به تیعید 
تمام مانوبان ازعلکت‌داد . ژوستی فیان نیزدرسنةً ۵۲۰ برای مانوبان‌جزای‌اعدام اعلام 
کرد. هار کوس‌دیا کو نوس شرحی‌راجع بيكزنی‌بنام بولیا ازانطا کته می‌نوس دکه 
مبلغ مانوی بود ودرحدود سن 6۰۰ مسیحی به غزء آمده وبنشر دین مانی مشغول بود 
ونیزفغلّت عظیم شاداودهزد درآسیای مرکزی فابل ذ کراست که بکی از بزدگترین 
مرژجین وائمه و قدیسین مانوی است بحدیکه تاریخ ولادت ار پس از تاریخ ولادت و 








وفات خود مانی ( که هردو در نوشجات مانی مبدا تاریخ بود) نیز مبدا تاریخی شدء 






نی ده سال بعد از وفات ما ) و بتولی درس ۲۹۲ براتر سعایت ژولیان 
فرمانی از امپراطور روم ۵و کلسیی (10100164380005) برضد مانویان ولزوم 
موزاندن کتب آنها صادر شد و درقرن پنجم مسبعی پاپ سنت لمون حکم بسوزاندن نوشه های 
ماویان داد و مقدارکلی از این اوران وکتب که طبط شده بود سوزانده شد . 





است ( ازسته ۷۰۰ مسیحی, )۱۱ وه. بررها 


قل مت ی 





ازسنه ۷۱۳ مسیحی(۳) و دخول آن دین در چن و ان 





درریع دو 
کم 
يك خلیفهمانوی در طغارستان ستقر 

(۲) در» ۲ نوامبر ۷۱۲ خافان اوبغور شهر لیا نگ پایتغت مشرقی چین را کرفت وچند ماه در 
7 آنها گروید و از آن تاریخ 
شد و رون کامل داش تا وقنبکه درسنة 
۰ مسیحی قرغیزها سلطتت‌اویفوررا منقرش کردند . اسم قاغان (خاقان) علکت اوینور بو کو 
یا بو گوس بودرملکتاودر اور خون (شالمن سنی‌تسرف لو یانگ 
و قبول دین مانوی دريك کتيبة س‌زبانی (چینی وتر کی وسندی ) که 51 سل ۸۰۸ و ۸۷۱ سیحی 
ملک پسآنکه منک 

بزر کایغورها درسال۰ ۸4 بدست 0 ۳ 
میور دریین ایفورهای شرقی درایات‌فربی چین امروزه کافسو و شانسی که بایتخت آن کان‌جو 
است و همینین نزد اویفورهای غربی و دولت کوجکی که در واحه قورقال باقی ماند وبایتخت آن 
خوجو نرديك تورفان بود دوام کرد. پس‌اززوال دولت بزرک اویفورچینی‌ها 
پرداخته و در سنأ ۸4۳ مسیعی پموجب قرمانی این مدهپ ورتمام مالك چین عنوع شد ]گرچه کم 
تاقرن ۱4 مسیحی درچین دوام بغور درء ۲ توامیر سن؛ ۷۱۲ به لویانگ 
دست یافت ردرماه مارس سنة ۷۹۳ به علکت خویش بر گشت و چهارنفر معلم مانوی را با خود برد 
که آنها دین مانوی را نش رکردند . 

(۳) نظربروایات چینی در سنا 1٩4‏ مسیحی يك شخس مهم مانوی کتاب اصول را( که ظاهر هان 
انجیل مانی بود ) به چیت برد . در سنهٌ ۷۱۹ مسیحی نایب‌السلطنه چین در طغارستان يك روحانی 
عالیتام مانوی را پمنوان دانشمند علم نجوم پدرپار چین فرستاد وبراثر فعالیت وی هفته مسولی نی 
اساس سپارات سبعه درچین رایج شد . در سنة ۷۳۲ درچین بما نویان حق اقامت داده شد و دین 
جزو مذاهپ مجاز کردید . در رسالٌ مانوی چینی که ذ کرش گذشت کوید در آن سال (یمنی 
سنة ۷۱۹ مسیحی ) علکت عریها وعلکت طغارستان وعلکت هند جنوبی سفرائی بدریاو امپر اور 
چین فرستادند که عرض احترام نموده وباج بیاورند . ازملکت‌طارستان پادشاه چنانیانبنام ش يك 










یفتی ۷۳ منیبی مهب مانوق 















مانوبان 



















عریضه پامیر اطورفرستاده ودر آن‌مو جوی بز رک (مو ژ لگ - معلممانوی) را حضورامیر اطورمعرفی 

کرده و نوشت که این شخص دد علم : نجوم ماهر است و عقل عمیق دارد و هیچ سوّالی نبست که او 
و 

امیس 





جواب ندهد وخواهش کرده بود که اورا بحضور بار داده و تحتیقات لازمه ازاو بکند 
سید برایعبدت برطیق ملدهي ود باویدهد. ۰ ۳سال بعداز آمدن این معلم بز رگ 
فرمان دولتی دین مانوی‌را اصولا" منوع کرد 
عمل بدین خود داد ونزکو 

مانوی به چین‌درست۹ ۷۱مسیحی‌درملکت 









۷.۰ 
ظهوراختلان وانقام بن مانوبان ودوفرقه شدنآ نها 
آسیای م رکزی ازمر کز خلافت مانوی بعنی‌بابل وخلغ‌بیعت اصلی اماءبابلی 
ف شدن آ نها باسم دیناوران رتسمیهٌ پیروان خاافت بابلی باسم دینداران وتمایل 
خلینة اموی ولید نانی( سنٌ ۱۷۹-۱۲۵ ) بماتریان و قلع وقمع کی مانوبان معروف 
عباسی واه قشه‌های زباو(1) 


مقلاصیه ومهری* وجدا شدن 














اززديك بمعنی‌تأوبلیون) درعهد مهدی خا 
عقفع وغبره و تکفیها وتعقیبات مانوبان درعالك 
بتن‌التهرین 


پدتد(؟): 


بزنادقه 


وجالب توخه معاریف آنها مان 





مسیحی که خود داستان درازی دارد . این تعقیبات باعث مهاجرت مانوبان 








وایران بسوی‌شرق وشمال‌شدهدرترکستان و خصوصا درسغد عد 8 عظیمی 








زبان‌سریانی کم کم فراموش ومترولشد و نوتجمات آنها عمده پپائی وقسمتی بهار 
تبدیل شد. بمدها به سفدی و از سفدی بت ر کی هم ترجه شد . بقول آبن‌الناحیم پس از 
انقراش‌دولت‌ساسانیان مانوبان ازماورءلنهر بابرانبر کشتند و خالدبن عبدالّهالقسری 
با آ نها مساعد بود و نیز گوید در بغداد هنوز در عهد خود او عده معتذبه بودند و وی 
۳۰ نفر از آته را درعهد معز الدوله میعناخته ولی در زمان ألٍف کتاب الفهرست 








حتی‌پنج نفرهم درآ نجا نیست وپیشتردرحوالی سمرقند وصفد و پنجیکت‌هستندو آنهارا 
اجاری خوانتد ("6, 
مانی شش کتاب نوشته و منشور هسای بسیار باسحاب و پیروان خود و شاید 
دبکران هم فرستاده که اسامی عده ای از آنها در شمن فهرست ۷٩‏ رسالةً مانی و 
اصحاب او در کاب الفهرست بمارسیده است از خش کتاب پنج تارا بزبان 
(۱) در کتاب ب الانساب تألیف د سمعانی در ماده زندی تصه بامزه مضحکی از تعقیب مانویان از 
طرف هرون‌الرشید آمده ‏ 
( ۲) مسعودی در مرو جالذهب دراب 
درسنذ۲ ۳ ۳-۳ ۹۱مسیحی) دربن تعام اجناس اثر وپرشو کتتر وصاحب ملک 
از آنها ثست و صاحب ملکت کوشان هستند که ین است و مانوی هستند و درمیان 
ترکها غیر از آنها کسی و ملمب میت بت - عجبآنست که جاحظ که قرب يك قرن قبل‌از 
مسعودی نو نت سته ۱۳۲۵ لد مه ۱۳۸ )وه رت 








لز مر از اقوام ترك گوید که امروز ( یعنی 









م ری 












۳ بر بل از هو قم هر ان ان 
که ظاه را عتاید ار از همان طر 





بتدو متشمب 





م بود تجدد و انتسامی در دین مانی آوردند . 


۱ 





خودش یشی زبان محلی که آرامی شرقی باشد و مسانی در آن : 
است و در کتب عربی و غیره زبان آن کتابها دا 
تصور کرده‌اند که دلابلی در دست است و مخصوصاً از قطمه‌ای از کتب او که بارکنای 


ریانی نامیده اند ولی بعشی 











برکتاب سربانیخود آورده معلوم شدهکه زبان مانی وکتب اوسربان ی کامل بمعنی‌معروف 
آن یعنی زبان ادبی ۳ به است . ولی قول اخبر نت کهآن بهرحال 

ین مک 
اطلاعاتی‌داریم مثلا درکتاب سف رالاسرار ظاه را شرحی ازعتاید ابن‌دیصان 
و ری شاپودکان بپارسيك یعنی زبان جنوب‌غربی ابران 











نوشته است و راجع بمعاد بوده است(۱) ولی قرائنی موجوداست 


که وی تسلط کامل و خوبی در فارسی نداشته و 
چتانکه‌گذشت کی ازآن دلائل است و بعید نیست که بزبان پارتی بدشتر آشنا بوده 
است . مخصوصاّذ کراین دکنه بی‌مناسیت تبست که این فقره که مانی 
عر کتب ونوشتجات شود برای زره‌شتیان نوشته‌اند در آ نها اصطلاحات زردشتی ازقبیل 


یی ( به سخدی مترا ) ر فریسف و مهر برد و 





دن مترجم با خودش پیش بهرام 





پیروان اوآتچه 








گهورد ( گیومرث ) و سرو شاو و ما 


زروان و فریدون استد اربرده‌اندمر بوط بان نبوده که دین‌اودراسل مایه 







ظیّ وعقیده‌که دین مانی ازدین زردشتی 
بوده چندی شیوع داشت و ممّقین تا بسست سی سال 
آلمانی 
صیایاور0ا عومباوقاع۴ عط‌کنمهت! فل از مانی فرش کرده بودند . لکره بت ۱ 
ثی فرص دنه تن وس ار 


تحقیفات عمیق جدبدتر ودقت 


یه (بانلوری) 





قبل براثراین تصّر وجود مك طریقةٌ ابرانی نجات نفوس وبتعبر 








رکافی درآثار مانوی جدیدالکشف بتحقیق پیوسته 
که این ظن اساسی ندارد وفقط ناشی ازآت شد هکه مان ی که دین خودرا دنیائی و 
باصطلاح تر کها « جهانشمول 1 یداست و میخواست دین او جای همه ادبان را 
بکیرد و خودرا خانم ر سل یا خانم لا نبیاه میدانست سعی داشت هس مطالب و عقاید 
(۱) بتوابی الندبیم این 


و انملال خطا کاران داشته . 





درانعلال(اصطلاح‌مانوی م رگ)ستاعین وانعلال بر کزیدگان 


۳ 





خودرا با اسطلاحات هرمت و أمّتی ترجه و بیان کند که مفهوم آ نها باشد و چنانکه 





در شرح عقاید او خواهی مگفت او و پیروانش در استعمال هر زبانی برای بیان عقاید 
خود اصطل(حات خودرا با مسامه ترجه کرده واصطلاحات بونانی با عبسوی با فا 
زردشتی وبعدها چینی بودائی را برای سهل النهم کردن آن مطالب بی‌ابا و مااحظه 
استعمال میکردند . بعلور مثال ذ کر این نکته مناسب است که یکی از کتب معروف 
مانی معروف به سفرالجپابره است که قطماتی ا زآن بزبانهای ایرانی بدست آمده ودر 











باسما کتاب گو ان‌خوانده مبد که جع کو ومشتق از لت اوستالی کوی 
است که در زمان ساسانیان ان کلمه بمعنی چثّار استعمال میشده است . از ماخذ عربی 
که ترجه عربی این‌کتاب را در دست داشته‌اند مانشد رسالهٌ غضنفر تبریزی ( که اقتباسی 
از آن دردیباچة آلمانی انار الباقیةٌییروفی ثبت شده ) می پینیم که اسم پهلوانان با 
جبا ده است ولسی در مقام 
تحقیق معلوم شده که این اسطلاحات ابرانی را تلامذة مانی در مقام نرجمه بزبانهای 








ابرانی مانند سام و نریمان در مان کتاب مانی آمده ب 





ایرانی بجای کلمات سربانی گذاشته‌اند و عادت آنها برآن بوده که هم اسطلاحات 
وحتی اسامی خدایان و ماهها و اسمهای اساطبری را بزبان منقول الیه ترجه میکردند 
ومانی در آن کتاب از روابات داستانیایر 
ین کتاب‌مانی ماخوذ از کتاب | 


هیچ ذ کر واستفاد‌ای نکرده بوده است . 







خ (ادربس) است که اصلآ: 





درواقع ۱ بب چهار 
قرن قبل از مانی بزبان عبرانی نوشته شده و بعدها به شش باهفت زبان ترجه شده که 
فعلا قطعانی با این 


لغت را برای زبان ایرانی مبانه جنوب غربی استعمال میکنم ) و سفدی وقبطی بدست 





باساتی از نسخاٌیونانی ولائینی و پارئی و پارسياك ( من مب 





آمده وموچود است واز اصل کتاب فقط بك نرحه کامل درزبان حبشی تا امروز باقی 
مانده است و بس وقطعاً اید فر کرد که يك ترجه آرامی هم وجود داشته که مانی 
این کتاب‌مانی 
همان است که بفرنگی 6680155 465 1۷:۵ ترجه کرده‌اند. بهرحال بودن اسطلاحات 
وحتی‌طرزبیان وعقاید پسورت زردشتی‌نباید موجب اشتباهی گردد. از کتبدیگرمانی 
علاوء برسفر الجیابره‌وشا پو رگان و کنزالاحیاء که بعقیدء بعضی شیم انجیل مانی 


که‌عبرانی نمیتوانست بخواند ازآن نسخدٌ آرامی استفاده کرده است 








۳ 
بردیوسفر الاسرار و فر قماطیا کهورما خذابرانی‌ظاهراً پشکاه یگ ودرا 


یا انجیل مانی را اد م ذکور 





۱/۴0۸ «اا5ز۴ معروف است(۱) اتجیل ز 





داشت . اینکتاب اخیریمنی انجیل که فطماتی از آن در آثار تودفاث بدستآمدهبربیست 
ودوقسمت مطابق۲۲ حرف توجیآرامی بناشدء بود‌است وظاه رآبك جلد[ یوم تساو ب رکه 
مبیّن ونشان دهنده‌مطالبکتاب بوده ودربونانی باسم ايقوت ودر زبان پارئی اردهنگ 


سيك ادن ودرقبطی ایو فس ودر کتب مانوق چینی «تسوبر دواسلبزرلت» 











ودر پ 
نامیده میشد ضمیمٌ آن بوده است . وقتیکه از شرح عقاید و « سیستم ‏ فوق الساده 
عجیب رغریب وافسانه‌ای وطولانی و درهم و برهم ومشکل و پرشاخ و بركك وجزئیّات 
وییچیده واغلب حتّی متناقض دین مانی وخصوماً عقا 
بحث ميکنيم ( که شاید بعدها در خطابة دیکر منم این خطابه صورت گبرد ) ملتفت 
خواهید شد که جزئیات اوناع وتشکیلات آن عقاید بقدر مفصّل و 





نی او ( 0۵66و ) 


از اوهام است 





و بحدّی که بیروفی آنهارا عذبان و سفه مینامد پیچیده است که اقعاً هم بدون يك 
آلبومبااطلسی در دم دست خوانند که دائمً برای فهم غوامض بان هرساعت رجوع 
کند آن دستگاه عظیم ی که مانی درخیله خلق کرده بود واز کتب اختیارات و جات 
الخلود و کتب سحر وطلسمات خودمان عقب نمیماند منهوم نمشد و ظاهراً خود مانی 
مأتفت قصور دراین کار بوده وحثی خود او جزئیّات عوالسم تکوینی و داستانهای آفرا 
کاهی بعد فراموش میکرد و بهمین جهت ابن کتاب را که ما بمساحه از آن آلبوم با 
اطلس تعبيرميکنيم ساخته بود (چنانکه جکسون ( :186150 )لوحه‌ای مشتمل براشکال 
مانی نقش کرده) . هنینگهگوید که انسانآرزو میکند که کاش مانی قالبی 
مومی از دنیای تصوّری خود پهلوی خود داشت که هر وقت این مطالب عجیب را بیان 
میکرد بآن « مودل » نگاه میکرد که رشته را گم نکند . ازا 
در قر ( یعنی عهد سلاطبن غزنوی و سلجوقی ) نسخه‌ای در 











دو ريثه با دو اصل ( پرنسیپ ) نامیده شدء 
و بتول پلیو (0۱:ا1ع۳) ظامرا در ایرانی اسم « دون نامك > داشته است . 


ک‌ 
و ابوالمعالی درکتاب فارسی خود بیان‌الادیات از آن حرف میزند. حض‌ایشکه[ نچه 
نسبت باین پبچیدگی دستگاه خلقت تصوّری مانی بیان شد مبالغه وبا طمن و ناشی از 
کُ اخلاصی بمانی تصوّر نشود این مثال بابد کافی باشد که در قسمتی که مانی از ده 
آسمان و هشت زمین و هفت ستون و سه چرخ و دبوهای دربا و قسمتهای آسمانها 
بتفصیل حرف میزند بطوریکه افلاك جز ی نصیرالدین طوسی وثارحین کتب او(0) 
تن ان نفرافی آسمانهای حاجی‌سی دکافام دشتی 
نیست() . شخامت هر فلك را ده‌هزار فرسنكك و شخامت جر بین هر دو فلسك را باز 
نك وحماً مه را از بالا به پائین ۰۰۰ ۱۵۰ فرسنك میشمارد و کوی که 





تباید وشاند بی جباهت. 








ده هزار فر 








خداوند آسمانها در فاك هفتم تسته یعنی از پائین ببالا آسمان هفتم ولی در کفالایا 
که باز از تقربرات مانی افلاك را شرح میدهد خداو ند را در فلك سوم از با بئان 
قرارمیدهد باین خبال که هفت از د که تفریق شود سه میماند در صورتیکه فلك هفتم 
از پائین ببالا باید فلك چهارم از بالا هائین باشد!! و چقدر موشکافی و مّه روی ارزن 
گذاشتن توان شمرد بیان قسمتهای آسمانها را از سی درجهٌ فلکی منطقة البروج 
تا ۲۵ ال داثرة فلکی و مدت سیر آفتاب را در آنها از یکماه و يك روز و دو ساعت 





و يك ساعت و بیست ثانیه وده ان زمانی به تفصیل . آنچه در این شرح بدرد لغویُون 


ما می‌خورد اصطلاحات فارسی و پارئی و سقدی آنها است مثلاً ستنگ و راستون 
(۱) خواجه فصی رالدین طوسی برای حل مشکلاتی در علم هیأت که بنظر متقدم 
می‌آمد (۱۰ اشکال ) افلاك جز؛ 
کرده وخفری در شرحف کره عدة آی افلاك جزئیه را به ۷۸ رسانیده است . 
رتلمید شیخ احمداحسالی‌در کناب شرح قصیده که 
ی موصلی ( طبع طهران سنة ۲۷۰ هچری قعری ) در 


صفحات ۱۱۹ وما بعد علات مدینةعلم را ۲۲ معله شمرده و در وسط عله یست و دوم ۳۹۰ پند 


بل حل 








ادی بغیراز فلك عطارد بعدد ۳۱ فلك در کتاب تذ کر خود 












(۲) حاج سید کاظم رشتی ازعاهاه ش 
شرحی است بر تسید: عبدالباقی ا5 


(کویه) شرده پانام ونشان که صاحب هريك از آنها را نیز بااسم عجیب آناکه شبیه به لمات مهمل 





هذیانی است کر کرده است . 


۲۰ 





ج و ی هو وی زو( جیوه 


سرائل‌ورفائل و جبرئیل و 







دثل ور قلل و بادسیموس وغیرء لطتاب مانی کنر از 
خرافات موف با جاعل کتاب محمول تکلوشای بابلی که اجسداد خود را جرثیا بن 
پرطانیا بن غالاطیا خواند و مطالب خود را به حکمائی مانند ادمسیا و 








قبول زحت استخراج آنرا نموده و در رسالاسه سخن‌رانی خود سفحةٌ ۹4 درج کرده 
است . علاوه بر کتب مذ کور در فوق مانی اسامی کتب دببگری‌هم ازو در کب قدیمه 
دیده میعودکه سکم قطمی درسحت انتسابآنها بمانی نمی‌توانکرد مان دکتابالجبله() 
که مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف ذکر کرده و کتاب الهدی والتدییر که 
یعقو بی بمانی نسبت میدهد و صبحالیقین(*) واتأسی که بیرف فی در شمن رساله 
خود درباب فهرستکنب محتّد بن ز کریّای رازی‌اسم میبرد. شرح مشبع و کاملت رکتب 





و رسائل مانی و مندرجات آن را طالبین در کتاب نفیس آلفاميكك در دو جلد بزبان 


(۱) میان زمان ( کنه معادل يك ساعت است )و ویسانگک" ( که معادل ده تایه است ) يف فسمت 





(۲) هنینگ در لا مدرسا تحصیلات خرنی و اثریکانی لندن لد ۱۲ صفحه ۳۱۱ شرحی وافی 
راجم بان تقسیمات نوشته ودر ضمن جدولی ازاسامی سفدی وعربی ویهلوی ویارئی هرك ازنستها 
کی ود زمانی آنها ثبت نموده است + 

لب زنات ( احمد پن الحسین بن علی بن احمد 









محید پن عبدالملك ) 


(۱) در ی نسخ این 


۹ 
فرانسه خواهند بافت . | گرنسبت بتعلیمات فلسفی‌دینی‌مانی قدری‌چسارت شده درمقابل 
بای کفته شود که این مسی دین مطالب خوب وعالی هم دارد ومبنای عقاید او فلسفة 
جدید بونانی ر گنوسی و امتزاج آنها با ادبان سامی وخصوصاً سبحیّت وطریفه‌های 





شکلی‌از هلنیزم ( بسنی فلسفةٌ بونانی بعدازاسکندر ) بود چانکه توضیح کاملآنن در 
ضمن بیان اصول وفروع عقاید مانوی پعرش خواحد رسید وخصوصاً ید کفته شود که 
بة اخلاقی وتقوی و آداب تعلیمات مانوی خیلی دارای صفاو انسانی بوده وحتی خصم 
مانوبان سنت ۲ گوستین درضمن مب 








باخالاق بی‌عیب مانوبان شهادت میدهد وخواندن ارف دم مابوی باس خواستو1 ففت 
که تسش ت ر کی وسغدی آن در دست است کافی است برای توچه بايشکه طمن شدید 
خالفین مسیحی باین دین چقدربی‌اساس است والبتّه | گرمعتقدات وبنیاد اسول آن دین 
آنقدرست وخرافی بود که درظاهر بنظرمی آید وذهنمحقّق علامه‌ایرا مانند بیرو نی 
زده است علمائی مانشد محمّد بن ‏ زکریا و ادبب فاضلی مانند ابن‌المقفع و بسیاری 
دبگردرحیط تعلیمات ساد‌تراسلامی وبحبوحةٌ مباحثات مکلمین ومعتزله حذوبآن 
عقاید و تعلیمات نشده بودند ( | گر چه محشد بن ز کریّا مانوی نبوده و کتابی در رد 





پرسیس نوی نوشته ) و این فقره برای این‌جانب سرّی است غام ض که حل آن سهل 


نیست . البّه شکل آن دین‌درقرون بعد ب 





بقدری افسانه آمیز وخرافاتی شده بود 
ودیوها وخدابان بیشمار درآآن استبلا بافته‌ومنترهای سحری زباد دیده میشودکه خود 
دین مانند ط ربق جادوکری ودفع شیاطین وجلب توجّه خدابان کردیده بو و البّه این 
وضع ازطرزییانات خودمانی پیدا شدءکه ارراح علویّه وخدایانرامآمور وطائفی‌دانسته 
وبعدحا عوامٌ آنها مد این اشباح وظهورات‌را خدایان حقیقی‌شمرده‌اند وخصوصاً چون 
مترجین مانوی چنانک هگفته شد در هرناحیه ای اسطلاحات بعضی مذاهب را آزادانه 


استعمال میکردند این فقرء باعث تزاید عدة خدابان شده و اسم خدایان را نیز ترجه 





کرد‌اند و آن خدابان محلی رفقای خود را هم بتدریج می‌آوردند وعد اسلی خدایان 
که خود خیلی زباد بودبدین‌طریق فزونی میگرفت . شا مانشد فربدون این طبیب 


۷ 
ایرانی دراوستا که اسم او در آ راد وعزائم مانوبانبهمان ندازه عمومی‌اس تکه درمیان 
زردشتیان وحرزه‌ای آنها وسیب عمده ضعف و سستی و زوال تدریجی دین مانوی که 
| گرچه کماییش هزارسال دوام کرد بسرعت ناپایدار شد همین عدم سادگی و نغامض 
بودن آن ومحتاج هنم بودن آن هم فرضیّات موهوم بوده نهتنها تعقیب و سخ تگیری 
زردشتیان ومسیحیان ومسلمین ومحلّقین شروع آثار این ضعف و زوالرا ازهمان زمان 
خودمانی ملاحظه نموده ودریافته‌اند بملاوء خالفت آن بانظام اجتماعی بشر چه‌ترویج 
عدم تناسل وبرانداختن اصل حبات ازاصول آن بود و بهمین جهت بقول بیروتی بهرام 


درموقع دوم کردن مانی گفت این شخص برای آن برخاسته که عالم‌را خرابکند 








پس بهترآنکه ماقبلاً و پیش از آنکه وی بمراد خود پرسد اورا خراب ونابود سازیم 

تحقیق و معال کامل دردین مانوی تاج بحث در چذدین موشوع اس تکه 
] هارا پو لو تسکی (:۳۵۱0۱5۷ ۲۷.1۰) موف یکی‌ازبهترین مقاله‌ها درباب‌مانویت در 
دائرةالمعارف علوم ومعارف کلاسيك (بونانی ولاتینی) باولی و و یسو به‌هشت قسمت 
بافسل تقسیم کرده‌است وازآ نجمله قسمتهای‌راجع‌بمنابع اللاعات وتاریخ‌حیات‌م سس 
وتاریخ خود مانوبان دراین صحبت آمروزه بطوراختصار واجال بیان شد وقسمتهای مهم 
باقی خصوصاًاصول واساسات وتشکل « سیستم * مافوّت وآداب وعبادات و فرائض و 
سئن و واجبات و منهیّات عملی وارتباط دین مالی بامسیحیت و عقایدآن واساس فلسفا 
دین مانی ومنشاً آن با 











ناچارموشوع يك صحبت جداکانه و متتم باشد که چنانکه 
واضح است فرصت امروز نه تنها تمام شده بلکه وقت شریف آقابان حشّاربیش از حة 
چایزمشغول شنیدن این ببانات خشكث کردیده و یقن دارم مه خسته شده اند اینجانب 
درباب یه مطالب نیزیاد داشتهائی دارم وحاضراست ولی عرض آنها امروز اگربرای 
من زمت زیادی نداشته باشد برای مستمعین طاقت فرسا خواهد بود و ا کرچند دقیقٌ 





دبگرهم سرف جواب سژالات مکن حاشرین شود برای امروز کافیبنظر م‌آید و 


وبا لطلف آقابان درتونچه بمرایض حقیرنزديك بلب ریزی خواهد بود پس مان به 





که سخن‌را بانجدید تشگرخااصانة خود ازسرف وقت فضالای حاضر به‌بیانات امروزی 
خاتمه بدهم . 


قسمت دوم 
۱۲۱ بهمن ماء ۱۳۷۹ حجری شمسی ) 

در خطاه‌ای که در ۲۵ آذرماء سال‌گذشته درهین انجمن بتقاضای دوست حترم 
و فاضل خودم آقای بودداود خواندء شد شته‌ای از نلهور مانی و تاریخ زندگی و و 
انتشار دین وی بیان شد و چون وقت کافی نبود قسمت دیگر این موشو ع که راجع 
بشرح اصول و فروع دین مانوی باشد بموقع دیگری محّل گردید و امروز پس‌از يكك 
سال از بكك زندکانی متزازل و بی اطمینان نصیب شدکه باقی خطابه را پامام برسانيم. 
دنم بت مشکل‌است 
و میتوان گفت نیان و تر کیب عقاید مانوی‌در تکوین اسلی موجودات وسیر تاریخی 
وجود بقدری پیچیده و پراز افسانه و داستانهای موهوم و شبیه بخرافات است که شاید 
نظیری در میان ادبان عالم و پلکه آفانه‌های قدیم هم ندارد. علاوه براین پیچیدگی 
منظومً عظیم و پرعرش وطولی که مانی ابداع نموده بی‌نداژهپهناور وجامع و حیط 
و دارای داستان دراز است 








دین مانی یکی ازغوامض مسائل تاریخ ادیان 











از پیش از ده قرن باین طرف تحقیقات زیادی در منشأً عفایسد مانوی و 


تتکل آنها بعمل آمده و محصوصاً در ظرف پنجاه سال اخیر در این زمینه مساعی زیاد 





بکار برده و رسائل و مقالات بیشمار تألیف شده است عقیده های مختلف ینکی بسن 





دیگر ری طرح و متروك گردیده است و بطور خلاصه آنکه چنسدی 
ج بوده و بعدها پس‌ازا کتشاف ۲ و ری 
تودفات که چند هزار قطعه بوده‌و چند صد قطعه از آن 





عقیده مائوی غلسفةه هندی را 








چینی درشش نقطهٌ در حوز؛ 
آا منود دبای نات بو موس در بای رای میاته_بعنی با 
ی ) و پارثی ( پهلوی اسلی ) و سفدی جمی ازمستتن ماء 
عقیده شدندکه عقاید قدیمی‌ایرانی و حصوساعقیدء زروانی وبسنی طر: یقه‌های غیررسمی 








(با پارسی جنوب غ 





و بدعت آمیز زردشتیان در دورةاواخر اشکانیان و اولیل ساسانیان هرت ر کیب و بنیان 


۳۰ 





مانی بود, وقسمتی مهم از عقاید « گنوسی » رایجهٌ در سوریه و بن‌التهرین و عقاید 
قدیم بابلی وایرانی با صبغةٌ گئوسی دارد ) درمنبع ومنشاً اسلی آن ا*مّت زبادی داده 
شده است و با براین | گر آخرین تحقیقات وعقاید را دراین باب خلاصه‌کنيم مبتوان 
کف که هیأت مجموعة تعلیمات مانوی معجونی است حاصل ازت کیب ( 59001611500 ) 
مسیحیّت « گنوسی > سوریّه وین‌التهرین وعقاید قدیمی پابلی وفلسفةٌ هلنی بایونانی 
جدید وعقاید ایرانی زردشتی وغبر زردشتی . مانی‌که ازطرف پدر ومادرابرانی وپارئی 





(یمنی ایرانی پونان دوست ) واز حیث وطن بابلی بودهواز حبت مسکن ونشو و نما 


در حیط مفتسله با مافداثی قدیم در میسان بدورانآمدءوبواسطهٌ مسافرتهای خوددر 





مشرق ومفرب با دین بودالی ومسیحیّت ومخصوصاً ربقه‌های «گنوسی » بازیلیدس 
(ععل‌نانهه8) و و اتینوس (۷۵۱6۰۷:19) و مرقیون و پاردیصان وغیر,آ شنا شده بود 
آنعقاید کونا گون وفلسفه رابقالب ابداعی‌خود ريخته ومنظومً جدیدی بوجودآورده 
که باقت ونفوذ تمامآن دین‌مستقل وی درجهات اربعه ازمر کز خود انتشارگرفته‌است 
وچون روح آن عبارتازنوبد نجات بود موردحسن استقبال باپل‌ها وابرانیان ومصربان 





ومسیحیان سوریّه ومفرب زمین گردیده است ودر واقع مانی با اطلاع ازلی ازمذاهب 
«۴نووسی» رایج در آسیای غربی وطربقة مغتسله بطور غیر مستقیم عقاید قدیمی بابلی 
وحم عینزم سوربائی را اقتباسنموده وب رآآن ما کمی ازعناید مذاهب غبررسمی ایرانی 
ی ازعقاید مبتدعهُ « گلوسی » مسیحی اضافه وتر کیب نموده‌است . شاید 
وی ازهمه بیعتر تحت‌تأثیر عریته‌های هر قیون و باددیصات در آمدء‌وبالاخره با اعمال 
و نبوغ و | بداع خرد دستگاه عطیم کاخ بلندپهنور سیر پرپیچ وخم وپرته کیلانی 
پی‌آفکند که شابد هیچ مذهب ود بقه‌ای باء 





بسط وباین درجه پهناوری و «تو درتو» 





وجود ندازد:, 

خلاسهآنکه پا زآنکه باود دین مانوی را اساسا يك‌متظومةً بودائی‌وحندی 
فرض‌میکرد و بو د کیت (3:0:۷۱0 ۳.6۰ ) عناصرمسیحیآنرا غاب واساسی‌فرش میکرد 
و دایسی‌شتاین (86:205610 .5) به‌پیروی از بوسه (00109560)آنرامأخوذازعتیدة 


۳ 

نجات رم آمیز ایرانی‌میدانست و وفیست (80۷615۱0 )و نیرگ (۱۵۵۵ ۲5 
هم این عقیده را تفوبت نموده و آنرا بعفاید فلسفی زروانی ارتباط دادند در" باتییر 
بشتر به مسیحیّت غیر رسمی و «گنوسی » هلنیدست مرتبط 
شمرد . دراین اواخر وبدن گرت ( ۱۷10678760 .060) تحقیقات‌جدبدمفیدی درجنبةً 


عقيده اوّلی خودآ نرا ازهه 





بابلی‌آن و مقایسه آن پاعقاید امد و خصوصاً مذهب تقوز نموده و سودربرگ 
( 500۵:۵۰۵۸ 5۵۷۴ برجون۲0 ) چنه ماندائی آترا بدلامل زباحی تا کید و تأیید 
نموده وجناً سعی درائبات این نظرکردهکه اصل طر یه مافدائی قدیمترازآن استکه 
با تسوّرمیشودوشباعت های فوق‌العدهای بین زبورمانوی قبدلی توماس و نوشتجات 
مافائی پیدا کرده‌است(۱) دراینجاك جله ممترضه میخواهم عر ‌کنم و آن ایشتکه 
ایشجانب با اینکه نمی‌توانم «عوی شایستگی اظهار عقيدة خاسی در این پاب یا تأیید 











و ترجیح بك عقیده ازمّقین متختّص بردیگری داشنه باشم و نچه دراین خطابه بیان 
میکنم جزئی از آنست که از کتب و مقالات مقفین غربی جع آوری نمودهام تمایل 
زیادی باین نظر دار که مختساله (1) که مانی بقول ابن‌النیم در بین آنها نشو و نما 


افته‌بودهان ماندانی های‌قديم (درداقع مافف‌ائی های‌ابتدائی بااسلاف مافداثی های 





قرون بعد ) با قسمتی ازآن هستند و مانی استخوان بندی اساسی و ابتدائی قسمتی از 
دین خودرا ازعقابد « گنوسی » مافدائی قدیم اخذ کرده است و | کرچه اغلب بدلیل 
قول ابن ندیم که کوید « پدر مالی که از طرف هاتف مأمور تراك کوشت و شراب 
و معاشرت با نسوان شد از طسفون به میسان رفته و به مفتسله« که آنها 





برو همین 





احکام بودند؟ پیوست چون مافداّی هاازاین اعمال پرهیز ندارند بکی‌بودن مفتسله و 
(۱) زبور توهاس قسنی از زبور قبطی مانوی است و بمتبدء معلقین این وهاس که زیور باو 
اسناد داده شده‌همان آوهاس تلیذمانی‌است و زبور را هم درریع خیم فرن‌سوم مسیح نوشته‌است و 

بن ودريك محبط هافل یشرب نوشته شده است . 











سو درب ر گه عتبده دارد که اینز بوردرفل: 
(۲) این فرته و قوم که ظاه را اسم اسلی بومیآنها نصودائی است بغان" قوی همان صایثیت مذکود 
در قرآن و صابثین اصلی کب اسلامی ( نه صابلین حراانی ) بوده اند . 





۳۲ 
مافدای‌هاراقبول تکرداندچنانکه پدرسی( :۴۰۵۵۲56 .10105 )استدلال نموداست(۱) 
و شاید عدم اشاره در نوشته‌های مانوی بحضرت بحبی نیز موْبّد این تردید شود ولی 
ابن‌الندیم منتله را با + صايةالبطایح » که همان صابتینناحي فیسانبانندییکی 
میشماره و کوید مفتسله قائل به غسل در آب هستند و مه آتچه راه م که میخورند 
قبلا میشویند واین کارها عیناًبافراط در مافدائی ها ( صوبه یا صبه ) کنونی معمول 
قوی برآنستکه هستةٌ آن قوم که بعد‌ها به 





است. بعلاوه بدلیل قرائن متعدده 








مافدائی معروف شدند وهم | کنون در مقر قدیم حوالی آب جاری شط العرب و دجله 
در اهواز و سوق الشیوخ و کوت عرای سا کنند در قرون اولای مسبحی از فلسطین 
بآ نجا آمده‌اند و بهرحال قبل از مانی در عیسان سنق شده‌اند ااکر چه من است 
بعد‌ها بتدریج هم عقیده های آنها از کاهی بکاهی از سوریه و فلسطین نیز بآها 
پیوسته باشند وعتاید بابلی وایرانی که خلوط به معتةدا ت گنوسی ومذهب اسلیآنها 
که موس آن باحتمال قوی حضرت #حمی بن ذ کریا بوده گردیده است پس از 
مهاجرت به بابل و مٍسان بتدریج داخل در آن شده است . بعضی اصرار دارندکه طائفه 
مافداتی و دین آ نها خیلی متاأخراست ولذا بودن آنها را در معسان‌درعهد مانی بعید 
میدانند لکن دلیلی برآن وجود ندارد کهآغازعقاد مافدائی قدیمترنباشد . ایشجالب 
مهاجرت اوّلی آتهارا به بین‌الهرین در قرون اوّل مسیحی فرض کرده‌ام ولی بهرحال 
نه پش‌ازقرن دوم مسیحیلکنآآقای پو لش ( ۳۸۰6 ععا:م:61-:1300) درکتاب آخیر 
فراد وی‌خود «مانویت» ص۱۷۹ اشتباهاً کمان کرده که منا.تقرار مافدائی‌هارا در 
بین‌الهرین در قرن سوم با لاقل دوم قبل از مسیح فرض کردهام در صودتکه حقیقت 
آنستکه اینجانب در مقاله‌ای که در ملةٌ مدرسة السنة لندن حآد هم 
یکی بودن سال و ماه مافدائی ها را باسال و ماه قدیمی ایرانی اثبات نمودم که عیتاً 
بدون يك روز فرق همان حساب ابرانی را معمول دارند وا کنون در این شکی نمانده 








وراجع بکیفیّت اقتباس آن قوم گاه شماری ایران را هم حدس زدم که آنها این حساب 


(۱) در عجب نامه یعنی مموعا یادکاری 1۰ سالگی ادواردبرون. 


۳۳ 





زمات را از بومیان اصلی مبحل مهاچرت و و 
چه در میسن يك جاعت ایرانی از زمان سل و کی ها و شاید پیشتر مستقرّ بودند(۱) 
و چون در کتب دبن قدیم مافدائی متلاً ینز ه بماههای خود ماههای میسأنی اسم 
میدهند این حدس قَّت میگیرد ونظر با نکه اسم ماه فروردین درمیان آنها دلو و اسم 
1 





یبهشت حوت و اسم خرداد مل است و هکنا ابتجانب اظهار نظ رکردم که باید 
منسانی‌ها سال وماه ایرانی را درموقعی اخذ کرده باشند که فروردی ن کل 








در دلو واقع بوده و آن حال در اواخر قرن سوم قبل از مسیح بوده و تا 7 جوم 
نیز قسمتی از فروردین در دلو می‌افتاده است و مقصود من همانا ممسانی‌ها بوده ندخود 
قوم مافدائی جدیدالورود بآن داحیه که چنانکه ذ کرشد بهرحال بظن قوی امیتوان 
قبل از قرن دوم مسیحی بوجود آنها در بینالتهرین قائل شد ااکرچه شاید بیان من 
کاملاً مطابق مشظور روشن نبوده است. 

مذاهب وطریقه‌های «گنوسی » چنامکه ذ کرشد تلفیق و تألیفی بود ازعقاید 


مالك بین ایران و بوتان یعنی بابل وهمهٌبن‌التهر ین و سوره 








مذهبی و فلسفی م. 
و فلسطین و مسر که تحت تأیر هلنیزم (۱1۵/16:906) بعنی فلسفةٌ بونانی بعسداز 
آن و بابل از طرف دیگر 





ی درآسیای 
تشگ لکامل 


و وسعت وانتشار وانتعاب و معروفیت آنن پس از زج به عیسویّت بعمل آمد . شهرت 





بوجودآمده وعزوج شده وت رکیب بافته وبكك نهنت وطر یه عرفانی 


غربی شده بود که اکرچه مبدا آن پفرونآخری قبل‌ازمسیح ميرسد وا 








آنطرو خیا ت دک آنعلی و خوس با 
هی انگیوه زک سکم کی در 
بل و طفیان دجله و 





تأمی سکرد. نا نواد و در واقع ۳ 
کرده بود و بسد سل آنرا خراب کرد و آن نز جانشین 
سنة ۳۲۵ قبسل از مسیح در هسان نقطه بنا نهاده بود و باز پسدها با 
کارون خراب شده بود - سلطتت فیسانی مبتقل شده وبیش از ۰ ۳۵ سال‌استتلال خود را حفظ کرد 


تاوقتیکه اردشیرپایکان آنر امنقرش نمود . مق‌سی ازعده عظیم زردشنیان در انح -رف مبز ند . 











۳ 


واهیّت آن از اوائل قرن دوم مسیحی شروع شد وتا اواخر قرن سوم نفوذ و اسنیلای 


زیاد در همان عالكك سو 








ن و بنالتهرین و ناحسدی در مصر و عالك روم 


شرقی داشت . دین مان ی که بز رک 





طریقه‌های پیشمار 
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امی ثران 


۶ ۳ 








« گنوسی > بودباقی طربقه‌ها وا که در واقع_فرق‌مبد یت بودند تحت الشَعاع 





انیا 





.اساس « گتوسی » میتی برمکاشفه واشراق وه اشراقی وعقابد مصوص 





تکوینی بود و همچنین فلسفهة وجود که نوبّت جزء عمده و بنیان آن بود بعنی اعتقاد 
بدوعنصر اسلی خبروشر وحکومت آنها درعالم ودیکر عنت قوه خالقه که ظاهرا نا 


آن عقاید بابلی راجع بتأثير سبعة ساره بود وخلاص ونجات روح انسانی ازعالم ای 








شرّ وعودت ار بعالم بلا که در واقع این اصول جوهرمر کزی عقاید « گنوسی » است 


که از تأثبر فلسفهٌ جدید بونانی حصوصاً افلاطونی مایه گرفته است وبنا ب رآن طریقه 





وسائل بر و زهد در دنیا وامسالك 
ازمعاشرت جنسی وت باد « گنوسی > اعتقاد 


به مادر پزرك با خدای آسمانها اس ت که در غالب طریقه های « گنوسی » موجوداست 





نن روح بعالم تور بیشتر عبارت از معرفت ب 





مل است . از له عقاید متدوّعه وعجب 





که‌شرح آن حتاج بتفسیل بیشتری است و نیز اعتقاد باسان قدیم با ازلی و همچنین 
باسان اولی با آحم . 


مطالمه و تمتق در طر یقن « گنوسی » برای فهم کاملشر دیره 


مانی بسیار 
مفید و لاژم است ولسی شرح کامل و جامع این عقیده (یعنی « گنوسی » ) و فرق 
تاه و زیاد آن در اینجا عکن نیست و همین قدر کافی اس که گفته شود که ماب 
بتحقیق و مطالعهٌ تفصیلی و عمیق وحیط در دین وفلسفهٌ تکوینی‌مانی وء قاید مانوبان 


قطعاً حتاح بغور در مذاهب « گنوسی » و از آنجمله مافدالی که هنوز زنده است و 





سایر طریقه های قدیم آن هستند مانند افیت‌های مار برست ( 065 ) و ناسی ها 
( ۳۵۵۹6605 ) ویر اتی‌ها (۳۳۵۱۵6) و شیئی‌ها (5611:005) و قائیی‌ها (601065) و 
آرخو نتيك‌ها ( ۸۲۵05۱:65 ) ر سوری ها ( 50۷61۵05 ) و باربلو گنوستيك‌ها 
( ععناده:89:940-0) و ژوستینی‌ها (05عاناد( ) و نیکولائی ها (۵مهانه‌ای‌() 


۳۰ 
و دوستی ما ( 0000/06 ) ازيك طرف که خیلی قدیمند وتقریبا مه اینها تحت اسم 
عام اوقیت میب و طریفه‌هائی هستند بدون انشاب بيك مونسی و از طرف دییگر 
پروان الکای ( جانهعع(۴ ) که یکی از مروفتریرن_ و وسیع ترین مذاهب 
« گنوسی » بوده ودر حدود ۱۰۰ مسيحي ظاهرآدر ماوراء اردن طهور کرده واساساً 
يك 





بهودی بو د که میخواست مذهب بهود را احیاه وتجدبد کند ومقسی آت 


الکسای کتابی داشت که بط قوی‌مانی آنرا دیده است وشعبه‌های مختلف این مذهب 


از اسنی ها ( 2556005 ) و سمیسنی( کمعمعوهه5 ) و الیوفی ها ( دااعونن۴ ) 
و ماسپوتبی‌ها (۱۱۵:0۵/۳605 )و اوسی ما (0596609) و نزادی‌ها ( 5265) 


و اصورائی ها ( ۱۵:0۲06075) و هموروباپنیست ها ( حادناز:ه:۲۱۵۲۵) که 





ین پیروانه 


این آخری‌ها ازپیروان الکسای و فرقه‌عانی ازقوم اسراثیل بودند وحم 





دوسیئوس ( :0051120 ) از حدود قرن اول مسیسی وپیروان سیموت معروف بسه 
مغ ( عفعبد )( عجدنده««ن5 ) و منافدد ( :۷۸۵۲۵0۵6 ار سرینئوس ( جدطاهننع6) 
وساقر فیلوس ( 5:/0:105) شاکرد مناندر و کارپکرات از اسکندریه در قرن 
دوم مسیحی ( 60000621905 ) وغيرهم وبیش ازهمة اینها چهار مذهب باط ریق خیلی 
الاك کم وب ی منبع ارشاد و تاحدای 
باز پلیدس ( :۵6:ا[8:5) که درقرن دوم 








معروف قدیم « گنوسی » مسیحی که ۲ 
سرمشق مانی بودند وآ نهاعبار تست ازط رب 
در انطا کته ظهو ر کرد و طریقة والنتین ( ۷۸۱6۲۸0 ) که در وسط قرن دوم مسیحی 
تعلیم کرد و مرقیون ( »۸0۵70 ) و باردیصان از اورفه که هد آ نها یکی بعد از 
دبگری درقرن دوم عسیحی درین ۱۳۰ و۱۹۰ مسیحی ظهوروانتشاریافت(۱) وداستان 
آنهابسپارمقصل است. 

در قرون بعد فرقه‌های مسیحی گنوستيكك با طریقه‌هانی مشبع از عقاید مانوی 

ظهور و در عالم مسیحی انتتار بافتدد مانند مر یسپلیافیست ها ( عاعصهنالنهعن:۳ ) در 


(۱) مسعودی در کاب البیه و الاشراف کویدمانی در ری از کب خود مرقیوفیه و 





دیصانیه را ذ کر نبرده و بابی موس برای مرقیوفی در کتاب خرد کنز و بابی دیگر برای 
دیصانیها در کتاب سفرالاسفار خود اختصاس داده و هم چنین در کتب دیگر خود . 


۳ 
اسیانی از اواخر قرن چهارم مسیحی و پاولی سیی ها ( ۳۵۷۱:۵805 ) در ارمنستان 
درقرن عفتم مسیحی و بو گومیل ها ( 006000115 ) دربلغارستان درقرن دهم و بازدهم 
مسیحی و پاتادین ها ( ۲۵۱۵۲:065 ) درقرن دوازده‌سیحی ۵ز پوسنه (905016 ) و 
ابطالی و کاقاد ها ( 22102765 ) که بقول معروف ۷۲ فرقه بودند در حوالی میلا 
( ۸۸:۵۸ ) و آلییژنسی ها ( 00:1205ع۸ ) درجنوب فرانسه درقرن ۱۱ و۱۲ تأفرن 


بدعت رفتنةٌ این مذاهب مسیحی نیمه مانوی خود داستان بسبار مفصلی 








استون رونسیمان ( م1۱6۵ «عبعا5 از دارالتنون کمپریج کتاب 


مقبدی تحت عنوان « مانویت رون وسعی » راجع بهمین فرق مسبحی نیمه‌مانوی 





بت صفحه نوشته است . 
بطور کلی شرح کافی راجع به گنوستیات ها در داثرة المعارف مذاهب و آداب 
هستنتگس ونزنا حدی در کتاب قیس آلفادیاث بفرانسه بعنوان « نوشته‌های‌مانوی» 







یه مزد کی رقرن ششم ازدین مانوی عشتق شده بود . 


لین در اصل ومتغاً وین ما 









شتر ) واز طربقه‌های « گذوسی ‏ ب 
ث کیب اقتبا 


خود ماتی بوده و موس این بشای عظیم و رز نده پی آن خود آن شخص عجیب بود 


تنود:یلکه اساس و روج آن از 





و رنگهای ادیان ععروف دینگر عتارشی و عمده برای سهولت 


رضی و بر 





دیگر و بن اقوام هندی و زردهتی وعیسوی بوده است و تلامذه مانی عادت داشتن که 


هر کلمه واسطلاحی را حتّی اسمها را ونام ماهها وخدایان را نیز بزبان قومیکه ت 








اردند ترجنه نمایشد مثلاً اسامی جبابرة سامی را به سام و فریمان ایرانی ( اوسناثی 





یمه که تب گرشاسپ: 





یر میدادند . معادل سامی نریمان بعقوب اس ت که 





توق مامتان انس و آس وکا رفهوذای انبغرموطی 






والبّه برای! قا 
« راسیوقالیست » ( 5465:ا10:۵ا180 ) بب 
بدان | کنفا کنیم آنستکه اساس دین ماثی 








بر دو اسل یعنی خر 
ال مینی است , منشاً کل واصلی وجود و در واقع 
را ظلمت مینامیم . در منابع ایرانی 


وسه دور یعتی ماضر 








دوتا است که یکی را نور و ده 


|« دوین > نامیده‌اند. در پدو 





امر بعنی در ازل و قبل ازحسدوث خلقت 








و دنیا این دواصل جدا ومستقل و منفتگ م بودند که آن دور را مانوبان ماشی 





می‌نامند . قلمرو تور در ق ومغرب بوده ومقر ظلمت دریائین 


الا ومفیسط به‌شمال و 


و عتت درجهت جنوب بود وا گرچه باهم هم حدود بودند سرحد فاصلی داشتند وتماسی 
بك ثلت متعلق بثور بوده ولذا 
ابر قلمرو ظلمت بود . هر يك از این دو اصل در قلمر 
د و نظم و صلح د فهم 
مبودولی در عال طلست 2 و کثافت 


بعتوان:دو درخت تامي اند یک 















بعضی بیاتات ازقسمت جنوبی 





ودیگی را درخت م رکه ( شبیه شجرء طیبه و شجره خبیثه در 
پدرعظمت حکمران است ( که معادل ذرو 1 ان است وگاهی بایرانی سروشاو 
خوانده شده ) و درقلمرو ظلمت بادشاه تاریکی ( کسه معادل اهریمن است با شیطان 





دین مسیحی ) . قلمرو نور از پنج ناحیه ومسکن بوجود آمده که پنج عضو خدا یمنی 





۳۸ 

هوش وفکر و تأل و اراده و « اوت »های بیشمار( موجودات جاوید ومظاهر خدا ) 
در آن ساکن هستند. قلمرو ظلمت هم از پنج طبقه روی همدییگر بوجود آمده که از 
با بائن عبارت اس از دود با مه [ که ظاهراً همامه که درم خذ عربی هم ذ کرمیشود 

همانست(۱) ]و آتش بامنده و باد زب و آب لجنی و ظلمات . این پنج عالم را پنج 
رئیس با آرخوفت ادارء میکندباشکال دبو - شیر - عقاب - ماهی - آقعی واین اک 
همه در پادشاه طلمت که سلطان بزرلك آنها است جع شدء و در مقابل آن پنج عنصر 
پنج فلز بعنی طلا- مس - آهن - نقره - فلع و پنج طعم بعنی شور - ترش عم 
تند وتیز - پیمزه - تلنخ وچود دارد و در هر کدام از پنج طبقه ظلمت نوع خصوصیاز 
موجودات دوزخی پراست بعنی دبران دوپا - چهارپابان - طیور - ماهی‌ها - خزندگان . 














رباخبر درقلمرو خود مانند ذات مقیم درا شاهانه قائم بود ولی ظلمت وشر" 
نورباخ و یم درقصر ثم بو زشر 
مانند بك خواك در کثافت می‌غاعلید واز زباله وتایا کی‌خشنود میشد ومثل ماردرسورا. 

بك خیوا رت پا قیختنور اردرسوراج 


مکش رتزاع وجشک دائمی وحله 


کش 





و هجوم پی درپی دیوان بهمدریگر و دریدن و بلمیدن و خوردن یکسدییگر و اشتهای 





وحشی و بهیمی بطوردائم وجود دارد و داثماً درحال چوش و خروش است و دوبه بالا 


عالم نور) که از وجود درخت 





نیاورد ولی موجودات عالم طبیعت یعنی میوه‌ها و شاخها و تهالی‌ای منشعب از درخت 


مر کف که ابتدا ازوجود درخت حیات | طلاع نداشتشد برحسب طبیعت خودشان بجدال 





و خشانی: تور را دیده دزی ردتوگ گنه رسب وائتهای آن باکر 





گید که قید ما بان مر 





هی ژد ن الله متوقی درس ۸4۰ ۳ 
استکه چهارتا بدن 







که نرد آ نها باسم شمامه دروف است 


۳۹ 
که با اردوی دیوان خود باین قلمرو بیگانه له کرده 
پلعیده جزو وجود خود نمابند. در مقابل اين خطر پدرعظمت برای دفاع خوداعوان 





آتزا تخیر کنتند یعتی آلرا 





خودرا بجنگ نفرستاد وچون « 
اسلحه و لشک رکشی مستقیم محروم بود وبرای جنک با دیو های عالم سفلی سلاحی 
در اختیار نداشت خود بمدافعه و مبارزه برخاسته و ب رن ش که دشمن را با جان 
وباصطااحخصوص مانویان با «من» خود دفع نماید و برای این منظور يك موجودی 
با شکل اوّلی از خود تراوش باخلق میکند که « ما در حبات » است و او هم يك 
جوعر علوی دفع مبکن د که « انسان قدیم » با انسان ازلی است ( که در قالب تعبیر 
ایرانیان خسداوند اوهرمزد نامیده میشود ) . احداث این دو موجود اوّلبن ایجاد پدر 
عظمت (با رب الا رباب ) است . انسان ازلی با پنج پسرخود یا پنج عنصر نورانی بعنی 
هوا - باد - روشتائی - آب و آت که اسلحةٌ او با « جان او » هستند و در جلو او 


طبیعت خوب خود از هرنوع وسائل جنکک و 















تزول مبکند وباظلمت درمیاویزد 





تب باتاح طفر برسر بسرحد پاین 
مشود و دبوان پسران اورا دریده و می‌خورند . 
ادن انسان ازلی وشکست او اصل امتزاج 





نجات هم هست . آ"نچه را که طلمت باعیده روح پسر خداست و آن پسر نیز جلوهای 
از روح پدر خودش بود ولا يك جزء زنده و نورانی جوهر خدا درقامة طلمت توقیف 
شده است . | گر چه برحسب ظاهر آغاز امر با غلِةٌ شرّ مشهود میشود ولی در ان کار 
بك غابت وقصد نجات بود . و میتوان این شکست و بلمیده شدن ررح انسان ازلی را 
ببوان يك فدا کاری اختیاری تلم کردکه خود خدا بان راضی بوده وخودایشکار 
بدین‌طر یق‌اشتهای ماه را تسکین نموده و بافدای قسمتی از نورللمت 
را درچنکک آورده وتحت حکم و تسخبر خود نگاه دارد و در واقع این خدعهً جنگی 


بود که کامیابی در آن بالمال بخیر و صرفة انسانیّت و نور تمام میشود و بدین طریق 








فساد و خرابکری شرّ را حدود ساخته و بتسدریج مفلوییٌت ماه را نیّه میکند مانند 


سرداریکه برای تجات دادن کل اردوی خود پیش قراول خودرا بدشمن تسلیم میکند 


و 
از دست دادن کل خود را در چراگاه و 
1 ح الهی دیوان را مسموم میکند ولی باوجو 

این ظلمت ها تقلا یی زد 6 ۳۹ 0۳۳ :۳ 2 


وصیدی را که آنهارا بدون اراده و مور خودشان بعالم نورانصال میدهد اسیر نگاه 






بر برا که احسای میکنند که ا کر امن زندکی ازآ نها گرفته شود این کارموجب 





م رکث وهلااك قطعیآنها خواهد شد واز طرف دبکر ابن اسبری جزئی از تور موجب 
آن میشود که خدا مبور شود در نجات روح خود که با دبوان عزوج شدء اقدام کند 
وبرای این منظور پدرعظت سمی میکند وسائلی تهیّه کندکه ظلمت را مفلوب ساخته 


ترداند . نخست به تجات انسان ازلی پرداخته میشود " وی در 





و تور حبوس را 
موقع مفلوّت و سقوط در قعر ورطه‌های درزخی بکل ی گیج و بیهوش شده بود بمد 
بهوش می‌آیید و پپدرش هفت بار تسرّع میکند پس خدا يك موجود دومی خلق با دفع 
میکند که آن « دوست انواد » است [ در پهلوی فریسف در سغدی تریشخ ( که 





همان تیریوسنهه اوستا است) وگاهی روشنا ] . اوعم بات بزرله (تساء) 
وا که تنب 
میکند. احداث 


با پنج پسر خود ( در زبان ایرانی سفدی مورلسپند و 





است بوجود می‌آورد و وی هم روح‌زنده یا روح زند کان را ایجاد 








بن سه موجود هم ابجاد دوم خدای بزرل حسوب میشود روح زنده 


۳ ی مه سین که عبارتند 





از پیر اب تجلی ( بایرانی باه رک بنید) و پادشاه شرافت (بایرانی ده بیّد) والماس 


تور ( بایرانی دمبس ید ) و پادشاء افتخار ( بایرانی ند بید) وفرشتة حامل (اطلس 





با اوموفود بایرانی میدید ) که حکم امشاسهندان دين زردئتی دارند بسرحد 
منطقه اقلمرد ظامت پائی مرو وپك ۵ 
وجود مثالی اسلی دعوت به نجات است وانسان ازلی ساقط هم بآن بك جواب پرخروش 
و اعتماد کننده میدهد . این 


۶ اقب ونفوذ کننده برمیآورد کهآن خود 





دعرت و چواب در عقاسد مانوی دو مظهر الهی مدشوند 





و هر دو بهم چسبیده بسوی روح زنده و ما در حیات 





۱ 





بکسوت جواب می‌آید . پس روح زنده و مادرحیات حددا پا 





بروند و روح‌زنده دست راست خودرا بسوی انسان ازلی درازمیکند و وی ترا 
اگوی وا طلمت ببرون کشیده واز قیدی که طلمت آنرا احاطه کرده بود 
آزادمیسازد . وی ازدوزخ خلاص شده وبالامیآ بد وبهمراهی دوقوء الهی 








شی دعوت 


به بهشت نور و وطن سماوی خود میرسد . وی اوّلین شهید واوّلین نجات یافته 





است و مثالی از سقوط و ابتلاء ونجات ما است. دراز کردن دست راست رمزی در میان 
مانوبان شدمومعمول گردیده بود. 
بدبختانه انسان ازلی که پسرمادرا 





خدابود پئج عنعری را که اسلحه 
وی ودرواقع جان وی بود درعالم طلمت عقب گذاشت و نجات ابن جرهر ( با جواهر) 
انی که نجا آلوده وضیف ومدفون در فراموشی و شکنچه و بیهوشی مانده بسود 
علّت غائی ومقصود يکانة تأسیس وتشکیل دنیا است 

مأمور این اقدام یی ایجاد عالم روح زنده است که در 











نوشتجات ابرانی گاهی 
غریوژیوندگ و کاهی‌مهر یزد و درسنُدی دام دا وخ خوانده شد, است. وی 
به كمك یذ 
وازگوشت ومدفوعات] نها هشت زمین رازاستخوان] نها کوهها را میسازد و آن ده فلك 
را آن فرشته که « پيراية تجلی » نام دارد مأمور نگاه داشتن دربالا است (۱) و هشت 
زمین‌را یکی دیگ رکه اسم آن حامل ردر زبانهای فرنکی باخذ ازیونانی 0۳00۳078 


پرخود سران دیوان را محازات نموده وازپوستآنها که میکند دهآسمان 








گوینه و معصادل اطلس پونانیان است ( در زبانهای ایرانی من 





ردنامیده شدماروی 


باب شنت 





دوش خود نگاه میدارد و بعد روح زنسده بآزاد کردن نور پرداخته 


میکند ازقسمتی که از تماس" با طلمت صدمه ندیده آفتاب و ماه را عمل میاورد و از 








(۱) دریك قطماٌمانوی بزبان بارسی از قوووفان چنیت آمده که روح زنده هفت سیاره را محکم بسته 
لت لبا) بست ویرایآنکه آنه لك را بچرشانند 






نقل شد ) ظاهرا دواژدها همان جوزهروجوزهرین 
شده‌اند و در اسطلاحات نجوسی اسلامی نیز در مفام ذ کر مطنق سر‌اد جوزهر فلك قمر است 
فلك یائین باشد . 


۲ 
قستی که امتزاج کمی در آن راه بافنه ستاره‌هارا تولید میکند . برای آزاد کردن 
قسمت سوم که پنشتر آلوده شده حاجت به تدببر و منت است و برای این امر براشر 
تضرّع والتماس ما درحیات وانسان ازلی و روح زنده پدرعظمت دست بخلقت يا ابداع 
سومی میزند که شخص عمدء آن رسول سوم است که در منابع ابرانی زبان هیترا و 
کامی دشی‌شهریزد و کامی فریسه رکاهی مهریزه خوانده شده و او پدر ۱۲ 
«دوشیزة نور؟ اس ت که معادل ۱۲برج است . این رسول سوم عم را باین طریق نجات 
ماشینی تشکیل مبدهد که نور حبوس را در آورده و صاف کرده 
وعلوی میسازد . چرخهای ماشین فلکی عبارت است ازچرخهای باد وآب و آت شکه 


میدهد که پقد 





آنها را یکی از پسران روح زنده یعنی « پادشاهافتخار » (بابرانی ذفندیید) و حم 
چنین آفتاب وماه میجر خانند . دره۱ روزاوّل هرماه قمری جوهر آزاهشده بعنی‌تمام 


اجزای نورانی که ارراح اموات مومنین هستند بوسیلةٌ يك « ستون نسور * ( بایرانی 





ی ماه بعنی‌هالال *. 





و آن کم کم پرشده بدر میشودوه اروز 
دوم ماه آ نها ازماء با فتاب منتقل شده وا آ نجا بوطن سماوی خودشان میروند . بملاوه 
اب بصورت اناث 





رسول سوم درجلوة منر عربان خود بشکل * دوشیزه نور * در 
بدیوان نر وکاهی بصورت ذ کور بدیوان ماده ظاهر میشود وشهوتآ نها را تهییج کرده 
باعث آن میشود که نوری را که بلعیده اند بانطفة خودیرا کنده کنند و « کناه» 


آنها بروی زمسین می‌افتد و از قسمت ترر آزت يك عفربت دربائی تولید میشود و 





درخت میروباند که 
دروخشان ) 


« الماس تور > باتیزء خود اورا میدرد و از قسمت خشك آآن 
هة نبانات از آ نها بیرون میآید. از ارف دیکر شیاطین م نث ( 
بواسطةً چرج خوردن داثرة منطقةالبروج که بان چسید‌اند دواروتهژع پیدا میکنند 
و باین علت جنبن ها سقط میکنن که بروی زمین افکنده شده جوانه های درختها را 
میخورند وبا تور دفع شده و نطفه تم گردیده ودر تحت تأثیرشهوت باهم | تصال پیدا کرده 
نسل شیطانی خود را نوالد وتکثیر میکنند و باين ریق عالم حیوانات بوجودمیاآید . 


ظهور رسول سوم مادّه را که بشکل آزوحرص تجتّم کرده بوحشت می‌اندازد که مبادا 








ارسی 





اف 
ه آترا خیلی کم دربندهای خود نگاهدارد 
ریزد که قسمت اعظم وجود خود را در 





اسیر اد ازچشکش برون برود وبرایآ" 





موجود شخسی متمرکز نماید 





این طرح 
کههکنةمقابل موجود الی‌باشد پس دو دیو یکی نر باسم شون و ییکی‌ماده باسم 





آمرائل مأمور اجرای این نقشه میشوند آشّلون همه جنین های سقط شده را مبخورد 





تانمام نوری‌را که مکن است درآ نها باشد درشکم خود فروببرد وبمد با رال جفت 


از او دو انسان اوّلی دنیاقی زاگیده میشود بعنی آدم و حواء که در 





میشود باین طر 
ماخذ ایرانی کیموزد (کیومرش)و مر 
براثر يك‌ساسله اعمال نقرتا: 





خوانده میشود . درراقم وع‌اسانی 





اسلی وآدم‌خواری بوجود می‌آید وله این‌اصل 


شیطانی را حفظ میکند. بدن که شکل حیوانی دبوان بزر کت‌است با شهوتی که وی 
را به‌چفت‌شدن و تولید جنس سوق‌میدهد درواقع برطبق لقن ماه باطلمت روح‌لورالی 
وا که بطور لایتشاهی « 





تناسل اازچسمی بجسم دییگر انتقال میدهد در اسیری خود 
نگاه میدارد . چون قسمت اعظم نور محبوس در ثالمت در آدم جع شده (یعنی پیشتر 


در آدم و کمی در حواء) لذا وی واعقاب اومقصد مر کزی عمل نجات‌دادن میشوند. 





دتباله دا ,آنها و شیث بقدری خرافی 


وموهوم وپرازاضانه های خیلی عجیب و کسالت‌انگیز است که پا نکه جزو دستگاه 





آتم وحواء وقاین وهابیل ودختر 


دین مانی است وسازنده قسه خود ری بوده جز در تصئیف جامع وحیعلی بقصد استقصاء 
ار تمیآید و طالبین این قسّه‌هیا یکتاب 
نات آ و گوستیی ز خضوصاً کاب 






تارسخ مانو بت ذ کر مشروح آن مناسب ب 
الفهرست ان ندیم و ۲ کنا آرخلای و 

تنودور با ر کنای سریانی‌میتو 
با ماشی ووسل آن به‌حال مبگوئيم که دم پدست ما 
وازخود بیخبر و گمراه وفراموش کار ونسبت باصل الهی خوددور شده بود وجا 








انشد می‌اجعه‌نمایند. همه 





برای‌ختم داستان دور ول 


یاطلمت) کور و کر و بیهوش 
ن‌ا و که 








ببدن ملعون وی بشدت بسته شده شناسائی خودرا گم کرده وببهوش افتاده بودووحشت 


بظ وحریص بانتقام يك موجود فاسدی بود که درچشگال دیوان و در 





آور وید زپ 





تصرّ فآ نها بود . دريكك خواب م رکث وخشونت مستغرق بود وتمی‌توانست 


زکز بو [ دعر کش بود) تجات 








چون قسمت اعظم نور قوط یافته واسیر دراومته, 
دهنده‌ای برای نجات او فرستاده میشود . اين مج 7و2 باسم «دوست» خوانده مشود 
«پسرخدا » است و دربعضی روایات مات انسان ازلی است و کاهی اوهرمزد با 
خرذی‌هیهر و گاهی «عیسای متمالی » خواندهمیشود و مانویان باو «عیسای منوّر 
و درخشان » 





اصطلاح معمول کتب مانوی « خدای 
آدم روج خودش را ک هکم شده و در محبس ظلمت 








زین شدد 


وی‌آدم را ببدار میکنده چش‌های اورا باز کرده او را وامیدارد که بلئد شود و 





آوردو روح حاشر وزجرکش اورا که درمیان ماده است 
او را بو آشکار میسازد و 


«گنوس» را بار عبان ساخته و پرده بر میدارد پعنی در وافع معرفت مه اشیاء و کل 


لباس پپوشد واورا بحرکت مد 


پاو تشن میدهد واصل دوزخی بدن او و منشأًآ سمانی رو 





آنچه بوده و نچه هست و آ نچه خواهد بود . 
۲ نوقت «آدم خودش راممایشه میکند ومیداند کی بوده» دروح انسان‌سعید که 


بهوش آمده تصفیه شدء احکام عداات رب خوب* را پذیرفته بدن مزده را دور 





انساخته وبزای جاودانی آزاه مشود 





پس آزاین جربان داستان و آ+ 
مت بعنی انتشارش که عبارت است 
ریا ین تایه - َ نید کارا 





8 





ار کشس» ذکر و تشبیه 
آن یکی فرض میشود ( 5ذاداناة0 کلاععل ) که‌صورت مظلوم و دردناك عیسای منوّر 





روح زنده غالاًپاسم وصورت رمزی ومثال علیم «عیسایآ: 


درخشان متصاعد است واورا تجات میدهد . 


دراینجا بایدگفته شود که | کر چه مانی وقتیکه از ر سل سلف حرف میزند و 





آزبودا وزردشت وغیره دعیسی‌را نیز در ردیفآنها ذکر میکند وا 


اهر دراورشليم مینامد که خودرا رسول او وخاتمانبیاء میشمارد لیکن عفیدژاوسبت 





بعغیسی بقدری غاممر 





ست که بدون غور درییانات مانوبان و اعمال وم فهم آن‌دشوار 
است وتا نجا که من فهمید‌ام ظاهراً يك عیسای نور با درخشان بامتصاعد راقائلاست 
که ازلی است وجزو عناصر واعران خدا بلکه درردیف خدابان از ازل بوده و مانوبان 
مغرب او را عیسای‌دردتاپذیر 5اااطناه1000 5لا5ع[ نامیده اند وهمانست که بآدم تزدك 
شده واورا هدایت کرده دیگرعبسای آزار کش اورشلیم است که باز | کرچه بشسکل 


انسانی ظاهر شده ولی نور حض است دنه ازبطن مادری متوآد شده‌ونه دار زده‌شده و 





سوم عیسای بهود است بعنی شخص شبیه به‌عیسی که در اورشلیم پیدا شد و دارای بدن 
طلمت بود وبهود اورا اشتباهاً کشتند وبنابرروایت کتاب الفهرست مانی عیسیععروف 


بین مسلمین ونصاری را شیطان میدانست ودر. 





عیسای دومی که رسول الهی درا 
فاسکی‌وغیردنیائی بوددرماد «مصلوب شده که در آن روح منّراوعزو جک ردیده ودرواقع 
تمام عالم صلیب تور است وخصوساً درختها که در آنها قسمت بزر کی از جوعر المی 


تمرکز بافته ودرواقع چوب صلیب عیسی هستند. پسآیندة دنباوتار جریان 





مصیبت وآزارخدائی است کهخودنجت‌دهندء خووش است وباین‌جهت اسطلاحنحی 
وناجی دريك آن استعمال میشود . زهر وتریاق دردنیا پهلوی هم‌است ودنیاعبسی است 
که در آن دیوان ظلمت توررا زنجیر کرده اند ولی درمان‌حال این حبس برای قوای 
تللمت‌هم ك دوزخی است که مغلوب وخود گرفتار وقدری ممتدل شدداند . ماشین 





عظیم فلکی دائماً می‌چرخد و چرخآت ۱۷ دلو دارد که عیسی برای نجات ارواج 





برقرار کرده و علی‌الاتصال ند ات نور دا که یگان بگان از ا 


ی 






| ج عکرده وآنهارا به ستون نور متصاصد 
زورق و کشتی ماء و آفتاب باصل بهشتی‌خود 
میرساند وبمرور سالها وقرون مایه وعنصر الهی که ازطرف دیوان بلعیده شده‌بودا زاد 
وازظلمت خلاض میشود وحیات ما * 


زادی نود بواسطه کناهان انسانها معو 





لک تن 
م نوع‌انسان 








میشود ومادام که مردم بامتزاح علاقه دارند وب رخااف توصيٌ عیسی به ‏ 








ابط جنی و تناسل خودداری نکنند 





می‌بابد و ما 
این انتشاردوام خواهد یافت تا وقتیکه مردم ط ریق نجانی را که مانی مأمورتبلیخآن 


امیکه مردم از 











نتهای دنبا را مهتانمایند. 
وباصطلاح مانوبان « جنك 


بوده پیروی کرده وشرابط نجات و آزادی تهائی و قطعی ن 





آنوقت روزهای آ خرشروع میشود که بك دور امتحانا 
بزرگ » خوانده میشود و دنبلة آن پیروزی دنیائی دین عدل می‌آید که قسمتی از 
ارواح 
پیش تخت عیسی و جدا شدن میش ها از بزما و نیکان از بدان می‌آید و بعد از آن 
پس ازساماشت کوتاه عیسی مسیح و برگزبدکان خدایانی( با فرشتکانی ) که کون و 


افلارا تگاء میداشتند آنها را رها میکنند وزمین‌ها و کوه‌ها روی خود ریخته‌ویران 





بش رکه هنوز در ضللالت مانده بودند ایمان می آورند . پس بومالحساب و رفتن| 


فا هد هب جر تک افو موام 
میشود و مصداق اذالکو اک نتثرت با اذالجبال سیرت واقع مبشود وحریق 








عظیمی پیدا میشو که ۱4-۸ سال ( در يك ٩‏ سال ) دوام می یابد که در 
واقع دور؛ تسفیه است و عاقبت دنیای آميزش معنی عالم خلقت معدوم میشود . اجزای 
توری که هنوز فابل تجات هستند جعآوری شده بشکل بك «مجشمه » باسمان بالا 
میرود و حکومین به مجازات ( ملمونین )و دیوان و ماّه با آز خود و جنسها جداجدا 
یعنی زنها و مد ها دريك نوع کومه و کتله یا گلوله ( 8۵108 ) گرد آمده درقعر بك 


خندق با حفره مدفون میشرندوسنک خیلی عظیمی روی ترا می پوشاند و کاهی 





و 


شرح داده شد که جنس‌مذ گرد رکلوله وجنسمو ات درقبر باچاله (تافوی) جع میشوند. 





ری بعنی۸ ۱۵ سال وتوجیه ابن‌عدد حدسه‌ائی زده شدء 
مانشد آتکه آن مساوی ائام يك دور سالهای شمسی تاقسه و تکامل آن با کپیسه در 





سال شمسی حقیقی ( ۱6۹۱ سال ) بعلاوة يك هفته است ولی يك توجیه قناعت ب: 
هنوز پددا نشده است ۰ 


آ که کلية اطلاعات مانی از مذاعب وادیان دبکر وطرربقه های قکری و فلسفة زمان 





جا میخواهم‌باز در جلة معترضه بدو نکته اشاره کنم + 


خود و پیش از خود و منابع حقیقی آن اظلاعات موشوع غامض و دارای تعقید است 
که تحقیق کامل آن سهل نیست ر در آن باب تحقیقات زیادی بعمل آمده و بهرحال 
معلومات وی در این ابواب باید از ماخ بسیار ختلف و بعنی ناقص و برخی باللسبه 
کامل بودء باشد . ظاهراً بیش ازمه منابع الاع وی مذاعب « گنوسی * قرون اولای 


مسیحی بوده ولی از خود مسیحیّت با ادبان دبکر معروف معلوم نیست اتللاع کاملی 


داشته باشد . 
تورات ودین موسی را مانند باژیلیدس و مرقیون سلف خودبکلی منکراست 
و بو کیت عقیده داردکه وی‌چهار انجیل‌را اصلا نخوانده ومعرفتی با نها نداشته واقلاع 





او ازدین عیسوی منحصراً ازانجیل مرقیوث رنوشتجات موس س آن مذهب رتاحنی‌هم 
ازنوعتجات قذبی پاولوس ( بولس) ینی 0:0۱۵558707 سربانی و شاید از انجیل 
پطرس بوده است . دیکر آنکه ار چه مانی در تبلیغ ترك تفاسل پپرو بعضی مذاعب 
«توسی» مانندهرقیوفی زغره بوده ولی پقدری دراینپاب مبالفهتمود.(۱) که رواج 


کامل دین‌آومستازم فنای نوع بشر بود. باهمه طمنیکه طرفدارانآزادی عقاید بربهرام 





پادشاء ساسانی درباب قتل مانی‌وتعقیب پپروان او کردهاند شاید حجت آن پادشا که‌قول 


کردها 





بیرونی و مطهربن‌طاهر مقدسی یمان ی گفت تو برخاسته‌ا ی که عالرا فانی کنی یس 


که قبل از نکه بمقصود خود برسی ما ترافانی کنیم ازنظر سیاست دنبوی 









بینی از احتراز مانویان از صحبت و مماشرت مرد با زن و حتی از لمس دست زنئها 


این ماخذ ذ کری از اج 





اب از دوا برای مریش و دفن عریان اموات نیز آمده 





۹۸ 

ضعیف و شایستة ملامت شمرده ننواند شد. در کتاب البداً و التادیخ کوید ( جلد ۳ 
صفحه ۱۵۸ ) که هرمز ( سهوی است بجای بهرام) بمانی گفت بچه چیز مرا دعوت 
میکنی چ 
ترا خراب میکنم و امربکشتن او داددر کتاب‌التبرةالقلسفیّه محمدبن ذکریا (سفحةً 
۵ طبع کراوس) نسبت میدهد که مانوبان درموقبکه نفس آنها با آنهابرای 
شهوت جنسی نزاع میکرد خود را اخته مبکردند ونفس را بوسیلة کرسنکیوتشدکی 
آزار داده وخود را چرلد و کثیف کرده از آب اجتناب نمودهو بجای آن بول استعمال 

می نمودند (۱). 
حالا میسیم به « زمان سوم > یا« لحظه نهائی » که دور ثالث از ادوار سه‌گانه 


اب داد به خراب دنیاو ترلث آبادی در آن بخاطر آخرت وی گفت من‌بدن 











و آینده باشد و خاتمة خلقت و تکوین است و آن عبارت است از رجوع خیر و شرّ 
یعنی دو اصل الی بحال ابتدائی بعنی انفکالك مطلق که تدویّت اساسی حدداً بر قرار 
میشود با این فرق که تجربهٌ جله بسه قلمرو نور و امتزاج و مفلوّت نهالی ظلمت را 
مأیوس وبرای تجدید تشتت دیگری برای حمله به قلمروخدا عاجزوغیرقادرمیکرداند 
و آنوقت انفکاك کامل دواسل و تعالی خبرد ایمنی نوردرسلح و آرامش قعلمی‌میشود . 

اگر چه جمی از مانوبان معتقدند که تمام اجزای نور ااهی ر هد جواهری که 
۳ 
برآنندکه برخی ازارواح بواسطٌ کناهی‌که درموقع‌امتزاج کردهاند چنان آمیختکی 
کامل با طلمت پیدا کردهاند که‌غبر قابل تفکيك‌وخلاص شدهاند وپدر: 


تخواهد توانست آنها را حتداًتزد خود بر گرداند و بجوهر خود به پیوندد و پس از 


از روح انسان قدیم زای محبوس بود در آخ رکاملا و کلا خلاص میشوند بعنر 











امت‌هیجوقت 


الحساب نها در حبس ابدی با ماه شر يك‌خواهند مانددراین صورت تیجهٌ مبارزه 










بی ضایعه نگذشته است . 







یثی از س ۱۱۹۹ سیسی که حتوی جوا 





دولت پبناسبت افراط پاران و صدمه به محصول صادر نموده و 


لازنته را کوازش بدهند ( سل قنون چینی مد کون در فنوی ترچ 








پلیو ر شاو ان لا 
پجای آب تعاهبر مذهبی دانسته و برای سل استعمال میکنند . 


بائی مارس - اوربل ۱۹۱۳ صنحه ۴٩‏ ) گنته شده که مانویان بول دا 
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کشمکش دائمی بین خبر و شر تکلیفی بمومنین می آورد که دام سعی کنشد درجسم 
یا گوشت خود انفکاك دوجوهررا بعمل بیاورند بعنی باسطلاحات مانوبان در روح خود 
«من اسلی » و « من الهی » و « من زنده ‏ را بیدار نگاه دارندو «انسان جدید» 
یاه تو» با «میل خود به حیات * درمقابل « من شیطانی» و« من ظلمانی» وهوجدان 
تاريك» و « انسان کهنه و پیر" هنوز *میل مرگ» دارد. اینها اسطلاح مانوی است 
ومعن ی آن ابشت که ممن بابد بواسطهٌ « گنوس » یا«معرفت» که چنبةٌ دوگانگی 
ار را بوی آشکار میکند محنداً بخود آمدء شمور آزاد و روشن پیدا کندو از جهل و 





اسری که ماقه میخواهد داثماً او را در آن مستفرق نگاه دارد خود را خلاص کند 
آگر وی کامیاب شود که روح خود را درانفلك نگاهدارد پس ازمرگ آن روح بوطن 
منوّر اسلی برم‌کردد یی قلمرو پدر و در غیراین صورت آکر گناه بزرگی نکرده 
باشد که بدوزخ رفتنی باشد کوم براین میشود که متوالاً در اجاد دبکر بزندکی 
ب رکردد و باز متوّد شود و دورة دردنا کی را طی میکند که بآن «سمسارا »کویت 
نجات شخس بوسیله « گنوس * معنی معرفت ونورانّت باطنی حاصل میشود 
و غالبا بوسیلهٌ ایمان بتعلیمات فرستاد گان نور و هدایت آ نها و خصوصاً تعلیمات مانی 
که دین حقیقت ونور وتنها مخزن مدرنات اسلی است ت و آ نچه به فارقایط نازل شده 
پیدا میشود . بر خلاف امم ادبان دیسکر حوز؛ 
دینی مانی طربقه و سّت « گلوس » را سالم و درست و کامل و باتٌسال و توالی از 


و آنرا بی شائیه دگاهداشته ‏ 








موسس دین باین طرف بدون تغییر نموده و تحویل گرفته و تحوبل داده است . 





مومنین مانوی مذهب برپنج درجه تقسیم میشوندکه درجة پائینت رآ نها درعربی 


ستاعین ( بفارسی نغوشااگ ) و بالا تر از مان نا خی رین بر گزیدکان 





( بفارسی‌خروهخوان با آددا و با ردام * درواقع واعظ ۰) خواندء مشوند ومد 


با مان‌ساراد ۳۰۰ نفر و مس با أَقّف 





بالاترقسٍس (پفارسی مهس 
( بفارسی ایسپسگف که شاید تحریف اپیسکو پوس لانینی است) که ۷۷ نفر بودماند 


و معلم با رسول (بنارسی هموزاك یا موژك ) که بالاترین درجات و مرانب مانوی بسد 
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از امام ( با 





مانی ) بودند و نظر بیه‌ضی روایات عددآ نها 
دود به دوازده نفر بوده است . يك درجهُ بالا تری هم در بعضی ماخذ باسم سریانی 
کفلیالا ذکر شده که فقط پنج نفر 





ی دمن ساراد یمنی خلب 





آ نها در دنیا وجود میتوانست داشته باشد . 





آثار و شعاثر ظاهر دین مانی ساده بوده و عبارت بعد از نماز و غناء ( که مانوبان آترا 
دوست داشتند وموسیقی نزدآ نها جزومثوبات بود و آنرا هدیه‌ای ازآسمان میشمردند) 
و روزه و افطار بر گزیدگان و نشان دادن مشت بعنوان رمز و پوس صلح و سلام 
پرادرانه و اقامة عید بما بعنی حضور مژمنین در ای تختگاه عبسی که مانی بر آن 
چلوس کرده است(۱) . این عید که ذ کرش گذشت و بفارسی عیدگاه یا نیشیم و 
بترکی جایدان نامیده مید ظاهرا در آخرماه روز؛ مانوبان وبقول آو گوستین بیاد 
روز شهادت مانی و در ماه مارس رومی بر پا میشد و شب آنرا احیله کرده اعتراف 





بگناهان نموده و آمرزش می‌خواستند . صورتی ازاین تخت در جزو آثار تودفا پیدا 





شده است . ظاهراً بما سه با چهارروزیعد از روز وفات مانی بوده و در باب تعیین موقع 
آن روز و تطبیق آن با قول آ و گوستین چنانکه اشاره خواهد شد اینجالب 





در له مدرسةٌ مطالعات شرقی لندن نموده‌ام . 

(۱) دررسالةمانوی جینی (تطمه پلیو) که ذ کرش کذشت ر آنرا شاوان و پلیو بامم در لا 

آسیانی فرانسوی ( ۸۵84006 ایبول ) جلدات سنٌ ۱۹۱۱ و ۱٩۱۳‏ مسحی ترجه ونشر 
در شمارة ژانویه - فوریه ۱۹۱۳ صنعاٌ ۱۰۸ به بمد شرحی داجع بسمید یا صومعاً 
ماتوبان و اب آن ذ کر خده است و بنابر آن آن صومعه م رکب از ینج طالار بوده که یکی برای 
کتب و تصاویر و دیگری برای روزه و خطابه های مذهبی ودیگری برای عبادت واعتراف ودیگری 
برای تعلیمات مذهبی ودیگری برای مزمنین (ظاهرا بر گید گان)مریش تتعصیص داده می‌شده . در 
طالار مبأت اجتماعی مومنین (ظاهراً بر گریدکان) مجتسا و مشترکا زند کی وسکنی مي کنند تا 
در آنجا ااهتمام وشوق کامل بط ریق علی مذهبی خود عمل کنند . آنها بایستی بناهای حصوصی جدا 
جدا یا مطبخ ها یا حزن‌های جدا کانه بر پا کنتد هرروزغذا های غیرحبوانی مبخورند وبايك وقار کامل 
انتظارصدقات را دارند و ا گرهیچکی برایآنها صدقه‌ای نباوردآنها به سژال (یمن ی گدای) میروند 
تا بدان وسبله رفع احتباج ضروری بکنند آنها کسی را جز ستاعین استخدام نمی کنند ونه غلام ونه 
کنیز ونه حیوانات اهلی رنه هیچ چیزنگاه نعبدارند . درهرمعبد سه نفر رئیس از بر گزید گان وجود 
دارد که یکی از آنها امور مذهبی را درعهده دارد و دیگری متسٌدی یاداش و 
مباشر امورصدقات ونذورات است ها مزمنین باید بدستورها و اوامر این سه نفر بر 
وبرای خودکاری نکنند, 





و تفسیر ثر 














۱ 

تکالیف این مانوبان بر دو قسم بوده یکی برای ستاعن یعنی عاشة مومنین و دیگری 
ی یعنی صف یقین و مجتبین با بر گزید کان . برای سماعین ده تکلیف عنفی 
بارت‌است ازتیرستیدن بت » دروغ‌نگفتن » بخل نکردن» نکشتن ؛ زنانکردن؛ 
دزدی نکردن » اجتناب از تعلیم فریب و بهانه جولی و خودداری از سحر واحترازاز 
شك در دين و از مسامحهٌ دراعمال مذهبی(۱) . بملاره هر روز چهار نماژ داشتد 








([در 
مقایل عفت ععاز بای بر کزید کان) در طهن و عض وععری وععاه (عتمه )هبات 
بعد ازغروب آ فتاب هر کدام با ۱۲ سجده و آ وراد مموص(۲) . نبل ازنماز باآب‌جاری 


بدن خود را مسح میکردند و با در موقع‌ضرورت با شن و نظبر آن و درنمازروبطرف 





آفتاب میابستادند و هفت روز در ماه روزه داشتند ولی ظاهراً روزه مقّم ومرثب آنها 


یکشنبه یود هفت سدفه( )وه مهی جزو لیف دیشن بود که مهزها 





روز؛ روزها 





از مهر دهان و مهر دست و مهر بدن بعنی امساكك ( البتّه بقدر مقدور ) از 
معاشرت بازنان . ابن طبقه بضی سّاعین میتوانشد مالك شوئد وبنا کنند تخم بکارند و 
درو کنند و پیش زراعت پیش گیرند و باصنعتگر با تساجر شوند و زن عقدی یامتعه 
بگيرند و اولاد بیدا کنشد و حتّی گوشت بخورند مشروط به ابنکه حبوان را خود 
نکشند لکن بر گزید گان (محتبین با صقّبقین ) از خرید چیزی و مالکتّت و داشتن 
سال 





روت و هر گونه شغل دنیوی عنوعند فقط يك غذا در شبانه روز و يك لباس در 





ند داشته باشند و روز؛ آ نها زباد سخت است » ظاهراً علاوه بر روز بکشنبه که 





روز تعطیل و عبادات سمّاعین بود روز درشنبه را هم که روز مقس بر گزید کان بود 
روزء مبگرفتند(*) و ظاهراهفت نماز در شبانه روز داشتند . علاوم بر اینها مانوبان 


(۱) شهرستافی بای دوتکلیف آخری صدفا غرمال وراستگولی وراست کرداری رابگذارد . 
(۲) ذ کری که درنماز وسجده مبخواندند در کابالفهررست بترجٌ عربی ثبت شده‌است . 

(۳) دادن صدقات الزامی بود . 

(4) عم ( سینود ) مدم ی گافگر | از جامع مذعبی نصاری که در اواسط قرن چهارم مسیعی 
منمقد شد روزه گرفتن در روز یکشنبه را بملت آنکه سّت مانویان‌است منوع کرد 








۲ 


داشتند(۱) که اوّلی روزء دو شبانه روژی در نیمه کانون ال 





باب دردهةٌ آخر نوامبر با دودهة اّل دسامیر رومی با اند کی بعد می‌افتاده 
و دیگری باز دو شبانه روزی در او کالون ثانی و سرمی باز دو شبانه روزی در نيمه 
مان ماءبودکه این‌روزه‌های دوشبانه روزی را وصالات(۲)( با صومالوصال ) نامیده‌اند. 
ماهه بود که از هشتم ماء شباط بابلی تا 





دوذ؛ بزر گ چهارمی روز ب 
آدار ما ( و درسالهای کبیسهٌ بابلی دارای دو آدار در هشتم آدار ازل ) بود و آخر آن 
که عبد فطر مانوبان بود همان عبد پم بود(۳) که شب را با احیاء گذرانده ودراطراف 
تخت مانی که ینج یله داشت وروی آن تصویرمانی وشاید کنب مقتسه آنها قرارداشت 
حلقه زده اعتراف بگناهان یکساله مینمودند و نیمه شب بعقيدة آنها مانی تزول کرده 
و روی تخت می نهست و کناهان مژمنین اعتراف کننده را می بخفید(؟) چنانکه 
کفته شد بما درارسی گاه با نیم و بتر کی جایدان نمیده میشد (و #يشه درماء 





(۱) عبامتِ 
دار دکه بسیار جالب توجه وشایان نحقیق وتدقیق‌است . صابثین حران نیز نمازی‌قبل ازطلوع آفتاب و 
ظهر و حوالی غروب آفتاب داشتند با سجده‌ها و بل آنها قطب شمال 
فواصل کمال 
مانویان بود و عده نام مبام مطابقت کامل ندارد . برای شرح روزة صابیل دجوع 
شود بکتاب الفهرست تایف اپن الندیم و الاثارالباقیه بیونی رمختصرالدول تالبف 
ابن عبری و تلپیس ابلیس تلف ابن جوژی . 
(۲) وواصل‌اليام مواصلة و _وصالا اذالمبفطر اناما تباعاً وقدنهی‌عنه(نا جالعروس‌جلد۸ صفحه ۶۷ ۱) 
(۳) در زبور مانوی قبعلی بسا را روز شادی مبشمارد و گوید روز ببا زمین پر از شکوفه است و 
کذشته که همان مطابق ماه مارس رومی میشود ودر یکجا (صفعه ۳4 ) از سمود فارقلیظ 
احرف میزند که شاید مثل‌صعود مسیح درروز سوم بعد ازوفات منظوراست . وهمچنین 





بود و روژه های آنها در 





هت پروزه ای مانویاندارد جز آنکه مواع روزه های آنهايك 
۳ 












هبالا دردوژ 
از زنده داشتن شب بشادی در بما سغن میراند و در جای دیگرگوید شادی علامت خدا است وحزن 
علامت ظلمت است رباید آثرا بکشیم وراه شادی گیریم . ظاهر ‏ خلاص شدن روح مانی را از ظلست 
جسد موجب جهن و شادی دانته و دوز وفات اودا باین جهت عید میگرفته اند . 

(4) شرح جاممی درباب عید پبای مانوبان بقلم آلبری معط( .18,6 ,6 در لا علوم 
انجیلی و فن" کلیسای قدیم - طعووز۱۷ عطعزا اصعههاع‌انعه عنف دا ااعط‌وانع2 ) 
( 1939۰ ,عطع۲ا16 معتعاله مق ع0هنز نک 0۵ ااقتعی نوخته 





۳ 


ماری رومی و تادرا در آخرماء فوریه بود) . ظاهراً درروزهای آوّل ودوم ماه روزء‌بعنی 
۸ و٩‏ شباط و هم چنین در روز های ۲٩‏ و ۲۷ همان ماء روزه باز روزء دو روزه‌ای دو 





شبانه روزی وجود داشته‌است(سایرایا‌مامروزهمذل‌مامرمضان‌ماهرروزروزمو افطارداشته) 


ن پنج‌سوم وسال در کتیبً سفدی که هنینگه زشر وترجه کرده يمکي نامیده شده 





وبا آنکه بمکي‌ظاهرآعملی بوده که درموقع این روزهها ادامیشد(شاید دعاواستتفار), 
رورا بظرر کلی ‏ و ماش ۱ می] 
است(۲). اینجانب شرحی مبسوط در همابونیآسیائی انگلیسی راجع باین روژه‌ها 





نامیدند و گاهی « باچاق » که ظاهراً سغدی 





نوشته‌ام و درآن این فرضیّه را اظهار نموده‌ام که شاید مواقم روزه‌های مانوبان پی از 
انتشارآن دین درتر کستان شرقی ومغرب‌چین درحدود قرن‌دهم مسیحی‌نسبت بموأقع 
اصلی بابلی آنها تغیر یافته و يك ماء تمام جلوتر برده شده است و شاسد بهمین جهت 
م ماه درازهم‌تر کهایعنی چقشا پت‌ماء پیداشده چه این کلمه که ازاصل سانسکریتی 
است بمعنی تکالیف و اعمال مذهبی استه‌مال شده وما بت یعنی ماه عمل باحکام 
دینی و حصوصاً روزه است در صورتیکه قبل از چنسان تصرّف بعنی غقب بردن مواقع 
روزه‌ها ماه دوازدهم تر کی ماه قبل ازشهر صیام و درحکم ماه ث 














بر کز بد کان ا زگوشتوشراب واغذیه مختر کنوع بوده‌اند. 
خود غذا تهیّه نمیکنند بلکه يك نفر از سمّاعین برای بر گزیده غذا تهیّه وحتی لقمه 
را نیز حاضر میکند. غذای آنها اغلب میوه وسبزی است (خصوصاً خر بزه و خیار ) 


ومشروب آ نها فقط آب و. کردن و 





میوه‌ها است کاهتن ردررنتان وخ ن تان 


وشکستن آن همه بمهدء ستاعین است که پس ازمهیٌاشدن طمام را که نباتی بود درحال 





زانو بزمين زدن تقد. 





ید گان میکردند وب ر گزیده قبل ازخوردن ور دی مبنی 





(۱) بانگک وخاتی را ببسنی توبه داشته - 

(۲) در دیوان لفات التركك محمودکاشنری پحاق را صوم‌انصاری ترجه 

قیاق که «بخشیان درهرماه سه روز با 
یم وتأخیر بمضی از آن روزها مان ايشان خلانست خر ماهها درماهچتشاباط چند 
ررزهم باجاق کنند > . 
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برتبزا از مسئولیّت و گناه هرنوع شر کت و مباشرت در تیه آن غذا و انواع جنایانی 
که تا هه آخری آن ازتکاب شده خوانده و خطاب بنان میگوید من ترا نکلشته ام و 
من ندرویده ام ومن بوجارنکردهام ومن آردنکرده ام ومن خیرنکرده‌ام ومن نه‌يخته‌ام 


ومن‌نشکسته‌ام (زیرا کهمه این اعمال اذتّت دادن به‌نوری اس تکه درت رکیب آن است) 





ولی بعداز خوردنکناه تهیّه کنندغنا را می بخشد واورا از گناء باك مبکند . بهمین 
جهت ميشه هرب رگز بده درسیر وسف رکه ميشه بایستی درحر کت باشد بك نفوشاگ 
همراء داشته است و مردم سراین حر کت دونفری را درك نکرده و گاهی بقول بیرونی 
تهمت‌های نپا و ناروا بآ نها میزدند . جاحظ (۱) حکایت دو نفر مانوی سیّاح را در 
خوزستان مبکند که شاهد بلیمدن يك شتر مرغ مرواریدی بوده اند و صاحب مال که 





جواهر را کم کرده بود بکریبان آن مانوبان چسبیده و آنها رامتّم بدزدی کرده میزد 
ولی‌هرچهآنهارا زده و آزارکردآ نها راجع بشترمرغ‌چیزی نگفتندکه مبادا حیوان را 
ریختن‌خونآن مرغ را کناه بزرک میشمردند 









شعاگرمانوبان خیلی ساده وا تشر بفات و تظاهرات محدبود و 
ظاهرسازیها واعمال سرّی وغیبی با تظاهرات باطنطنه وساز و برگ وتجّلات دور بود 


خلافن سایرمذاهب ازشه 





وبه قربانی وتعمید و غبرء قاثل نبودند . 
بر گزید کان میتوانشد اجزای نوری را که در غذا موجود است بجوهر نورانی 
اشافه کنند تا در موقع وفات آنها آنن نورها نیع اصلی بر کردد با بلافاصله بوسیلة 





هسم آن اجزاء نوری را آزاد نمایند واین عمل را * نجات شکم » با + نجات بوسبلةً 
معده مینامیدند. تنها برگز بدگان عضواصلی‌حوزة ایمان هستند و« کنو ستيكث * کامل 


بوده چرخهای فعال ومقّم آن ماشینی هستند که توربا دوح را دردنیا آزاد 





سماعین فقط بواسطهةٌ اتصال به بر گزیدگان و معاونت و مقدمی با نها داثر؛ خارجی 
حوز؛ مومنن را تشسکیل میدهند . 


(۱) در «قسة رامین می‌الندقة» در کناب الحیو ان؛ بتحتیق وشرح عبدالسلام هارون؛ طبم‌مصر 
وهی ج کاس وم 
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مانوبان چنانکه اشاره شد موسیقی را خبلی دوست داشتند تصویر و خط خوب 

نیز دریینآنها مطلوب بود. کتب آ نها بخط زیبا نوشته وبا کیزه ونفیس ترئیب داده 
میشد و جاحظ شرحی در این باب ذ کرمب‌کند. و آ و گو, 
خطی و نفاست کاغذ کتب مانوی حرف میز 
بك قطعةٌ بهلوی ( پارتی ) که از تودفاث بدست آمده دارای فهرستی است که درآن 


نیز ازقدنگی وخوش 








از فوق شاعرانه هم عاری نبودند مثلا 





ابیات مطلع سرودها پترتیب حروف تهجی قرار داده شده و عم چنین يك‌سرود 
حفوظ در پترسبود گه که باز قطمات آن برحروف تهجی مر یب شدء(6۱. 

حلا بیعضی مطالب متفرقه راجع بمانی و دین او می‌پردازيم : 

۱ - الاعات راجم بمانویه ازهشتاد سال قبل باین‌طرف بتدریج زباد شده‌است 
و چنانکه سابقاً ذ کر شد مندار زیادی اظلاعات تفصیلی خیلی مفید ومشروح در کتب 
ری مسیحی بونانی ولائینی وسربانی موجود است | کرچه صحیح و سقیم مخلوط بوده 
مشوب به‌اسنادات نادرست وعمی وخطا ومفرضانه بود. از کتب‌ارمنی‌وبهلوی وتخصوصاً 
کتاب شکندگمانيك ویچار ربعقوبی ر صعودی رشهرستانی و احمدبن مرتضی 
و ازهمه بهتر ابن‌النلریم ما زیادی بدستآمد ومن خوشوقتم که در آخر رساله‌ای که 
نشر آن درنظر است خواهم توانست مقنطفات از این ما خذ را بکسکی که آقای احد 
افعار شیرازی درجم آ نها نموده درج نمایم . کتاب سربانی قنودوربار کنای ازاواخر 
قرن هشتم مسیحی در تکمیل مایا اقلاعات خیلی مدد کرد وبمد | کتشاف چند قطعه 
نوشنجات مانوی‌پهلوی و پارسيك رسفدیچیلی وتر کی 





رکستان چینی داثر؛ این 








وعاقبت کشف متون مالوی بز 





رشته علم را وست عمدءب 





برقی با همدینان حربی شود ضعیف خد زبان سریانی را درمشرق 
نمی فهنیدند و لا بتدریج ترجه های بهاری ( پرسیك ) کب دینیاسلی را استسال میکزدند لگ 
زبان پارتی هم که بسیاری از توشته های مذهبی از قدیم در آن زبان بود نیز نگاهداری مبشده و 
حموصا سرودها ر اشعار مذهبی که بعضی نمونه های آن از «فریّات قورفان بدست آمده است 











نوشته های دینی را از پارتی به سغدی ترجه کردند و از آن هم بتر کی قدیم ترجه شد 





۹ 

چهارم مسبحی وحتّی تألیف رکی از آنها ( زبور توماس ) بط قوی ازربع اخید قرن 
سوم بعنی بلا فاصله بعد از وفات مانی است ماخذ بسیار منتنم ومعتمدی پدست داد و 
باز بروسعت اتللاعات افزود . گمان میرود این کتب قبطیغالبا ازبونانی به قبعطی قدیم 
ترجه شده است . با استفاده از کليهٌ این منابع مهم وغيرمعمٌ از 
و پهلوی وارمنی وچینی و نوشتجات ممکتشفةً قبطی وپارتی ( بهلو 
( پهلوی امطلاحی ) و ت کی قدیم علمای مق 


و خاصه در .می‌سال اخبر کتب و مقالات بسیاری نوشته و روزبر 








بغرب زمین در درقرن مسیحی گذشته 





ز تا حدامکان و بقدر 
بخ زندگی مانی وعقاید او و پپروانش واخلافش را 
مانند کسطر (۱۶:۱67.) وپلیو ۳۵۱101۱ ۳۰) و شاوان (خت۱:۱ن۵ 6:۷ ,4)ر جکسون 
ووزندو نك ( ۷۵۰۱۷۰۵۶۱۵00۷ 0.0 )و آلبری(۱ ۱۱۵6۳ 2 ۱ .2)) وداشی‌شتاین 
وموللر(::۱۸:۱۱ ۱۰ ۲.۱۷۰) و لو کولك (۷۵۸ .۸ ,600 ع۱) وعخسوماً بو لوقسکی و 


وید تگرن و شدژو بور کیت و هنینگ و اخراً پوآش که اینجانب (با وجود 








ماه موجود تا 





شن‌تر ساخته‌اند 








مراجعه بهمة آن‌نایع) قسمت عمده ازببانات خودرا ازاین دو موف اخبراقتباس‌نمودهام 
اینققین خدمت عظیمی بهتکمیل این‌علم نموده‌اند. درخطا 
در مین انجمن ابراد کردم این آرزو را اظهار نمودم که یکی 

ك خود اینجانب فهرستی مشتمل بر غالب ماخ الاعات مانوی برای راعنمالی 


زسال گذشته 








از جوانان فاضل وباتوق 








ارپاب ذوق و تحقیق درایر تهته نماید . این | رزوی من خوشبختانه بصورت حصول 





آعده و تحلّق پیدا کرد و آقای امد افقار شیراژی که هثّت را با فشل و تحفیق توأم 








دارد بانجام این مهم کمر بست وامید است نتيجهٌ زحت ما وایشان در ذیل این‌خطابه‌ها 
قتی که بشکل رساله‌منتشر شود بنظر طالبین برسد. 


۲ - بعقيدة بهنی تن مانی آنچه نوشته بجز کناب شاپورگان او بزبان 








آرامی وطن خود یعنی بال در آن زمان ( بعنی در قرن سوم مسیحی ) بوده که زبان 
مادری‌او بود لکن حالا ظاهراً رأی‌غالب علما 


است که زبان کنب ورسائل اوسربانی 





یعنی زبات آرامی شهر دسا ( ادفه ) بود. این زبان در قرن دوم وسوم مسیحی 


۷ 

تشگل کمل پیدا کرده وزبان فصیح دینی مسیحیان شرق شد. اودفه (درءربیرهام) 
بایتخت يك دولتی بود که رومیها بآن باشتباه و تحریف اسم اصلی اوسرتن میگفتند 

و تا سنهٌ ۲۱۹ (سال تولدمانی ) مستقل بودو پس از آن جزو مستملکات روم شد . 
۳- بعضی نسبت تقص‌بدنی بمانی داده و کنته‌اند پای‌ار کج بوده ولی چنانکه 
در فوق ذکر شد هنينگه عقیده دارد که این سبت بك افسانً عمدی توهین آمیزی 
است که در کتب لاتینی و بونانی خصوم مسیحی آمده و شابد مان باعث تغییر عبارت 
عربی کتاب الفهرست از طرف استنساخ کنندکان با ماخذ اصلی آن کتاب شده که 
نجل (ک با ) 


تحریف شده است ولی استنباط ابن معنی از لفظ احثف سهل نبست . 





آحذف ار جال( یعنی بنابرترجة اه مومن‌ترین‌مردان) به 1 


6- در ايشکه ماني بودا و زردشت وعیسی را (۱) ( البّهغیر از عیسای از مادر 
متود شده و غر از عبسای روحانی که آدم را هدایت کرد) تصدیق میکند و موسی 
و کتاب او را قبول ندارد شگی تبست . در بعضی ماخن آدمو هیث که مانوبان فیثیل 
نامند (وحتّی نوح و ابراعیم) و هرصی مثلت (ناید اسلا هرماس غلامعیسی)(۲) 
وافلاطون (۳ و سام و شم ز 1 
مانی میشمارند . انکار موسی یعنی ر5 دین و کتاب او مختص بمانی نیست بلکه بعضی 





ش ر اخنوخ و فیکو وس را نیز ازرسل تصدیق‌شدة 


فرقه های گنوستيكث و از آ نجماه مر قیون و بازیلیدس نیز براین عقیده بود‌اند . 

- اسم مانی ابرانی نیست پلکه آرامی است . 

_ هگمونیوس در آکتا آدخلای (قَُ مباحثات آن استف معروف کسگر 
که بزعم بعشی با خود مانی در سنة ۲۷۷ مسیحی بحث کرده) وزن زنجیرها را که به 


(۱) بقول مانی بودا و زردشت به‌عالك مشرن فرستاده شده و عیسی به مفرب‌زمین ویساز آنها عاقبت 
در آخرالزمان مانی که مانند پاو وس رسول عیسی و فار قلیظ است درقلب عم نی باب‌ظهود 
مبکند تا ظهورات قبلی را تألیف وتر کیب نموده تکمپل کند و پصورت نهانی در مه زبانها بهةٌ 
ملل عالم پرساند . 

(۱) دبانع«۲:5 عم 

(۳) افریم ( بنتل بو کیت ازاد ) از تول مانی نقمبکن که گنته < هرهس درمسر وافلاطرن 


د مین ونان وعیسی ک در ودب ظاه‌شد. آنها مشران خوب برای الم بودند > . 








2۸ 
زدند نیم قنطار ( ۲۵ کیلوگرام) ذکر میکند که یکی بگردن و سه تا 


پدستها وسه‌تا بياها زده شده ومانع ح رکت سرواعضاء بدن بودند وگوبد سختی ز نجب‌ها 





پس آزه۲ روز (از روزهشتم ماه تاچهارم ماه بعد ) باعث مرك مانی شد . 

۷- در جز وکتب 
نی داشته وبقول بیروفی از سرتاپا مخالف انجیل مسیحیان بود چنانکه هر کدام 
از مرقیون و باردیصان نز انجیل جدا کانه داشتند . 


بیل او ذ کر شده که ۲۷ باب بعدد و ترئیب حروف 








۸ - چنانکه اشاره شد بسیاری از مذاعب « گنوسی » تورات و دین‌موسی را 
قبول نداشتند مانند مذعب بازیلید و مرقیوت ومانی (6۱. 


٩‏ - روایت ابن‌الفديم درباب ابتدای تناسل که بظنْ قوی از ما حذ اصلی‌مانوی 
اخذ شده برای نشان دادن عقابد عجيبهٌ مانوبان شابان ذ کر است . وی‌کوید که یکی 








از «]رخوفت» هاو آز و شهوت و کناه وجادو وستارگان باهم ازدواج کردند و از 
تنا کح آنها آدم بوجود آمد و دو نفر از «آرخوفت» ها که یکی ار ودیگری‌ماده 
کاح کردند و حوّاء از آن پیدا شد رقتبکه فرشتکان پنجگانه دبدند که نور 





بود 
الهی وعطر اررا آز ربوده و دراین دومولود مکمون داشته است از مادرحیات وانسان 
آزلی وبشیر ( که دوست انوار باشد ) خواستند که کسی دا باین مولود قدیم بفرستند 
که او را نجات بدهد و علم واحسان را باو توضیح 
تماید پس عیسی را با خدای دیگری فرستادند و آنها «آرخوفت» ها را حبس کرده 





یف و آزرا آزمت خبوان علاض 





وآن دومولود را رها کردند وعیسی با آدم حرف زده و باو بهشت وخدابان و دزخ و 
دبوان وزمین و آسمان و آفتاب وماءرا توضیحکرد و اورا از حواء ترسانیده وازتزدیکی 
با منع‌نموده وبیم‌داد و آدم چنان کرد . پس« آرخوفت» نزددخترخود حواء برگشت 
و با هیجان شهوت باو نز 





یک ی کرد و از آن پسری سرخ چهره و زشت زائیده شد و 








(۱) در کتابی ازمژلفی بناء ابوعلی بن خلاگ که در رد" برمذاهپ باطله وغصوصا دث برمولفی 
که اسمش را ذ کرنکرده ومبنی‌بر احتجاج است ونسخه‌ای خطی از آن بنشان 13 6۱۰86 در موزة 

بطانی محفوظ است از کتاب سف رالاس راو اسم برده و گوید مانی در آن کتاب معجرات موسی را 
قدح کرده است : 











۹ 
اسم او قاین (قابیل) شد بعد این‌بسر بامادرخود جع شد وا زآن‌پسری سفیدچهره یدید 
آمدکه اسم هابیل باو داد بعد قایین باز با مادرخود جع شد ودودختر ازاو زائیده شدء 
که یکی حکیمةً روزگار و دبگری دختر حرص آز نام گرفتند . قاین باز دخترخود 
« دختر آز » را زن خودکرد وحکیمٌ روز کار را به هابیل بزنی داد حکیمهٌ روزگار 
را ازنور وحکمت خدا بهرهای بود و دختر آز ازآنحروم بود" پس فرشته‌ای باحکیمةٌ 
روزکار جع شد و دودختر از آن اجتماع زائیده شد که یکی دوفرهاد و دیکری 
برفریاد اس کرفتند . هاییل از این کار برآشفته و بزش کفت از کجا این طفل‌هارا 





آوردی وکان میکنماین از این است وپیش مادرش حوّاء رقنه شکابت نمودکه قالن 
چنان کار باخواهر و زن‌وی کرده است وقاین این خبررا شنید وبا سنکی زدء وهابیل 





را کشت وحکيمةً روز کار را زن خود کرد پس «آرخوفت» ها و آن فرشته وحژاء 
از اين کار قاین حزون شدند و آن فرشته بحواء سحری آموخت که آدم را مسحور 
کند و حوّاء چنان کرد و آدم بااو جع شد وپسری زیبا از وی بوجود آمد شائل( که 
مان شیث بود) الی آخر داستان مفسّل که نقل آن قطعاً موجب مزید تصدیع است و 
این جله بر نحو اجال حض نمونه از خرافات پیچا پیج داستان تکوین در آن منقول 
شد طالبین تفصیل بکتاب الفهرست رجوع نمایشد. 





این نکته نبایدنا کنته بماندکه بسیاری‌از تمالي‌سوفّه شباعتب داب مانوبان 
دارد و پمید نیست که یکی ازرینه های تسوّف طریقه حای « گنوستيلك » وا آ نجمله 
مانوی بوده است و نز « تور آفده » سوئدی در کتابی که در سنهٌ ۱٩۱۷‏ مسیحی 
درباب اسلام وپیغمبراسلام در اسو گهولم نث رکرده وجوه شباهتی بین بعضی ازنعاليم 
اسلامی و مانوی درج کرده است و ا کر اقوال مور خن عرب مانند ابن‌قتیبه در کتاب 
المعارف ر نشوان حمیری در کتاب الحودالعین مبنی برایشکه زندقه دربین قریش 
رایج بود(۱) اساس داشته باشد این مطلب مویّد قول موف عزبور میشود دمقاقی در 
کناب نخبة‌الدهر فی عجاثب البرو البحر کوبد که آیهٌقران « الحمل الذی 


(۱) ابن 





گویدکه فزیش نقه را لژ حوه اغذ کردهبودند - 





.1 
خلوالمواتوالادش وجملالّلمات والور ثالذین کفروا بر بهمیمدلون... الغ»(۱) 
آشاره بعقائد مانوی در نور و طلمت است 

۱- دین مانی در قسمت تکوین وفلسفی بقدری مبسوط است که میتوان آنرا 
داثرةالممارف نامید . آلفاریک از عقائد مانوبان درهررشته از فنون فصلی بیان کرده 
مانشد هیأت و نجوم و جفرافی وفیزيك و علم حیوانات و علمالانسان وعلم تشریج وعلم 
طت مانوی البّه همه بشکل خرافی وضرعلمی ودرراقع کتب مانوی بهمهٌ مسائل غامضٌ 
عالم که انسان در جستجوی آنست جواب میدهد ومظهر حصول و انجام _اخبارحضرت 
عیبسی است که کنته « فارقلیط همه چیز را تعلیم ۳ د. 

۲ - شهرستافی در کتاب الملل والنحل از یک بی از رژسای مانوئه بنام 
اپوسعید نقل مبکند که وی نوشته که مدت با دور امتز لس ها محسوس 
فعلی دوازدء هزارسال است وتا زمان وی که سال ۲۷۱ هجری اس. 








بازده هز اروهفتصد. 
سال از آن منقضی شدء وفقط سیصدسال بوقت خلاس مانده است . برمبنای این حساب 
هزاره اخیر یی دوازدهم بای درسنهُ ۱۸۳ مسیحی شروع شده‌باشد . اساس این‌دعوی 
ن جانب معلوم نشد . سند چین که ولادت مانی 


برج دوازدهم میکذارد بدا 





نه ۵۲۷ ازدور؛ حوت نی 





و 





بخ سلوکی را سال اوّل دورة حوت ( با در واقع هزار 
دوازدهم فرش میکند ) و این تاریخ 2٩۵‏ سال با تاریخ فوق فاصله دارد . 
۳ - نه تنها خدابان بلکه 





شتگان و دبوان و شیاطین در دین مانی بیشمار 


وجود یی وبسیاری از آها با نام و نان دک مانوبان کرفته مانند میکائیل و 





و بسن و مرافثل و ترسوس و فستیقوس و مرهوش و قتنویوووع: 

- فصل تکوین هشت زمین درعقاید مانوی‌داستان دراز وخیلی عجیبی دارد 
و و شرح حبرت انگ بتفصیل و تصوبر طبقات در کتاب خود بیان‌کرده 
ازهها وختدقهایآنهارا شرح داد‌که اینجا ال تفصیل آن‌نیست 





وستونها وحصارها و در 










(۱) ای وله ییون الا 


سورالانعم( سور: < آیأت ۱ و۲ و۰)۳ 





لّ 

زمین را قرص مسطحی میدانستند و شخامت افلاك را سد هزار فرسنگت و 
فضای بین هر کدام از آنها را با دیگری دء‌هزار فرسشکه میشمردند بطوربکه جماً از 
از سطح بالا تا سطح سفلای آسمان یائین ۱۵۰۰۰۰ فرسنکک میشودو آفتاب وماه و 
ستار گان را از ثابت و سار درآسمان پائبن‌تر با السماء‌الك نیا فوض میکنند وسرحد 
بین زمینها وآسمان پائین را که سطح ماس" یبن عالم نور و ظلمت قبل از امتزاج بود 
«ویمن» می‌نامند وخداوند آسمانها درفلكك هفتم 








له شید 





۵ - اسم هاتف یا حامل وحی بمانی در اسناد ابرانی تربمیکه با گاهی 
مم‌بمیک ودر قبطلی سایش ودر آرامی توم ثبت شده است وبعقيدة بعضی همان 
توماس است . 

- نظر بقول مانی که در زبور مانوی قیطی] مده شش سال قبل‌از وفات‌مانی 
تطییق و تمقیب برشت او شروع شده واو آن ثش‌سال را نمی‌توادست در کوچه وهعابر 
خود را بشماباندو او مانتد سیر درمیان بیگانگان در اتحاء عالم درحر کت بوده اس 





این روایت ا گر معتمد باشد با مساعدت هرمز بااو مثافات دارد ولی شاید این‌تعقیبات 





از طرف روحانیان و عامَه متعضب بوده است نه از ادف 

۷ - چنانکه گفته شد زبان مانی سربانی بود وخود گوید « م 
آمد‌ام برای منعکس کردن ندائی در نمام دنیا * ولی در همان نوشته‌های اصلی خود 
که به سربانی بود ( بجز يك کتاب ) اصطلاحات بونانی بسبار استعمال نموده است 





ن از زمین بابل 


مانندهایل با هیله و درخت لوتوس وئو و نوموس و ب رگناطیا(سم کتاب‌انی) 





و پادقیلیط و ای آمتیر (پسرخدا) و ای‌سفسیر ( که از اسل لغت ایرانی شم 


تِ 


است که موز در زبان انگلیسی سیمیتار 56:0110۳ ام 





آن مانده ). در تعالیم مانوی 
ذکر افلاطون و هرصی عم آمده است تسا بر لممآو باس تفای کب ریا 
ازقمص معروف عالم مسیحی‌هم از حرای مانوی ظاهرا از نسخه ابرانی بیونبان رسیده 
است که اسل قسّه مرربوط به‌حیات بودا است . 

۸ - چنانک هگفته شد دستگاء خیلی عظیم و وسیع داستان تکوین و 





1 
انجام زمان و عسالم پیش از اندازهپهناور و در وافع شرح منظومةٌ مانوی عالم کون 
داثرالسمارف بزرگی اس تکه‌ما در اینجا جز قسمتی از آن را نمی‌توانيم بیان کنیم 
و برای نمونه مطالمً قسمتی از هیأت افلاك و طبقاتالارض و جغرافیای مفسّل زمینها 
کافی است و از نجمله شرح اجزای افلاك جالب‌توجه است چنانکه در خطابةٌ گذشته 
باجل بدان اشاره شد . هر يك از د‌فلك دوازده دروازه دارد و هر درواژه ٩‏ آستانه 
( که مساوی بك ماء زمان است ) وه رآستانه ۳۰ بازار ( بعربی سگهح معادل بك‌روز 
در حساب زمان ) و هربازار ۱۲ صف ( معادل دوساعت زمانی ) و هرصف دو کنار با 
دو طرف و ج رکه ( بفارسی زمان و معادل يك ساعت زمانی ) و هر طرف ۱۸۰ د گه با 
د گان ( به سندی قپیذ ) مصادل بیست ثائیه و هر د گه بر دوقسمت است که بفارسی 
وسانکه نامیده شدء ومعادل ۱۰ثانیه است‌که درواقع هرفلك مختمل بر ۱۸۹۲۲۵۰۰ 

وسانکه ات 

٩‏ - بی‌مزه نیست آشارء بایشکه مانی در کتاب خود سفرالجبابره ( بفارسی 
کلران با وان ) ازجنکک مللالکه بزرکه وبخصوسچهارفرشته بعنی جبرئیلرمیکئیل 
ودفائیل و استراثیل باه اگر کوی" » ها وجتّارها (که اصلا ملاکة مردود وساقط 
بودند ولی مانی آ نها را دیو بمورت انسان میشمارد ) بوسیلهٌ آتش و گوگرد و نفت 
سخن گفته که معلوم میشود نفت در زمان مانی از وسائل جنک بوده است و در آن 
جک چهارسد هزار نف از ممتن واخبار بیگناء (مثل امروز) کشته وتلف شدند. 


روزء را که معادل هفت سیّ 











۰ - مانوبان هق بود پذیرفته و درمیان 





مانوبهایاقوام ی که هفته نداشتند مانندایرانیان‌وسندیان‌وچینیان وت رکها معمول‌نمودند. 
باید سخن را کوناه کنم ورنه این رفته سر دراز دارد مطالب زباد بود و آ نچه 
سم ی کردم ختصرتر بیان شود باز کوتاءتر از این میر نگردید و مقداری از مطالب 
بطور متفرقه و میترسم گاهی مکزّر گفته شد - 
۱ جانب بادداشتهای زیادی جمع آوری کرده‌ام که شابد لت مطالب آن برابر 
این دو خطابه که بیان شد باشد ولی کمان میکنم آن همه را میتوان در رسالهای که 





۳ 
تدوین آت در نظر است و در واقع بسط این خطابه ها خواهد بود و انجمن رم 
ابرانشثاسی قصدنشر آنرا دارد بطور جامع و ملسص و منسجم ومر تب تدوین کرد(۱. 
پس باجازء حّار حترم خطابه را خاتمه داده و برای جواب هرسوالی که علاقمندان 


بخواهند بکنند در تحت اختبار آقابان هستم . 


1 برای اضافهٌ مطالب بیشتری اصل 
خطابه حاصل نشد وعین دوخطابه چنانکه خوانده شده بود طبع میشود . 





تذراله 





بساله که مشتمل بر احوال مانی و عقاید او و 





است و درضمن دو خطابةً متوالی که | کر چه پیش از بکسال فاصلهٌ زمانی داشته اند 
در واقع بهم پیوسته و در حنکم يك خطابة مستدد خوانده شده ود ايئك پس از يك 


سال ۶ 





ه طبع آن باتمام تزديك میشود . ایشجانب کمان مبکنم که | كربهمة ماخذ 
ه باشم بغالب آنها و 
رده از تک .در فاسلة بین 






در نوشته های غربی و شرقی تا موقع ۱ 





ن آنها مرور کرده و از آنها استفاده 





مخصوصاً همهم تر 


خطابه وطبع این رساله بعضی مقالات درهمین موضوع نشر شده که اشاره اجمالی‌ببعضی 





آقای‌ما رل(۸۸۵۲۱60 ,۸)مقاله‌ای: 


دیاز سکیء۱:۱0۱0۵۱ا۳ 6 اسناجهارا عل عتنهن مره 





جاگ اء عاهایز:0 انا رل اه جلد ۱۱ (ستة ۱۹۰۱) م0 ها 
تحت‌عنوان.۲ع] ۲بام5 عك امعع‌۷ ۱ ا تمد ع مونای‌نل۳:6 دا عه عابطاکه ععا 

نشر کرده که همان را درپیست ودومین انجمن بین‌المللی مستشرقین در استانبول 
در ماه سیتامبر سنةٌ ۱۹۵۱ هم قبل از طبع و نشر درشمن بك خطابه خوانده است . 
مشارالیه با توجیهات زیادی خواسته اثبات کند که ففرء مذ کور در کتاب الفهر ست 
راجع باعلام امر ازطرف مانی درروز جلوس شاپور اول افسانه است واشکه‌درحقیقت 
شاپور درسنة ۱ 5۲-۲۵ بشخت نشسته ومانی پس‌ازشنیدن خبر تغیبر ساطنت درایران 
از مسافرت خود در هند عودت کرده و بعد از سالها تبلیغ و نشر دبن خود با شایور 
آشنا شده و شایور بنابر قول کف لایا درفصل ۷٩‏ او را چند بار بحضور خود خواسته 
است . دراین مقالُ ما رك يك نکته باید مورد تسدیق باشد و آن بی اساس بودن‌دعوت 
سیدن بسلطنت واحضار اوازهند که درمقالات نوسندگان 
فا لایا در این باب 





است ازمانی پس 


تکمیل حدسی يك جای خالی وغبرقابل قرائت 








2 

غالبا ذ کر وبندریج مسأّم فرش شده است وا 
حدسی وبی اساس پعشی نویسشدکان ۶ 
واقع شده و گمان مبکنم کته سومی‌که در 
حدس التباس کلمةٌ اربع با اریمین است در له مذ کور در کتاپ الفهر ست در موزد 


بزایمان شایور به‌سان ی که بازجز 








با تکرار شده و بحق مورد تردید آقای ما رك 





نمقاله ذ کر شدء وسحتآن حتمل است 





مسافرتهای اقلی مانی ولی چون اینجانب نتوانسته ام با سایر اظهارات و استدلالات 
وتوجیهات ایسان موافق شده استنتاح‌های آن مقاله رافبول کنم لذا بشرح سستی‌های 
آن که موجب بعللان همه اساسهای آن مقاله مشود لزومی نمی پیشم ۰ آقای ماررلا 
نموده که ایتجانب سا هیگنس (۲۷۵۵۶0۵ ۸۸۰) را درباب‌چنگ 
تیکه من آن رساله‌راهم که بامندرجات 
تنها بمقاله انسلین 


«راین مقاله تصو 





آن درباب حساب سال وماه ابران مواققت ندازم مطالعه نمود 





(۳5۱:0 ) درپاب جنگهای شابور اوّل دسترسی نداشته ام . 





بثابر آنچه ذ کر شد شاید منا 
مانی و جلوس شاپور بطور خلاصه تکرار کنیم و بگوئيم که این عقیده باه ماخذ 
موجوده وحسابها وترتیب سال وماه ایرانی قدیم وفق میدهد: 

مانی چون درغ۱ آوربل سنه ۲۱5 (۸ نیسان ۵۲۷ سلو کی بابلی ) تولد یافته 
لذا در ۱6 آوریل سنةٌ ۷۵۰ مسیحی بادر۱4 آوربل آن‌سال (۸ نیسان ۵6۱ سلوکی 
بابلی) ۲6 ساله شده و بقول معروف خودمان پا بسال ۲۵ گذاشته است و بلافاسله با 


باشد که لت عقيدة خود را در باب آغاز امس 


ع 





اند کی بعد اقعای بعشت نموده وپیروانی محدود در حوزة اقامت خود پیدا کرده است 
وامکان دارد که همان ارقات بیعضی از پسران اردشیر بابکان نزديك شده و حتی یکی 





کردء و شاید برطق روایت امن‌النلایم مانی او دا دعوت بدین خود کرده بوده و باز 
براسان و کوشان موجب میل مانی بمسافرت 


نان مفتون تعلیمات وی گردبد. و دبگری که فیروز باشد علاقه‌اي به‌مانی پیدا 





شاید هم حکمران شدن همین فی 
شرق شده و با آنکه اردشیر با درباربان او وبرا تبعید کرده باشند که اینهمه جزو 
احتمالات و حدسیّات باید بماند. مانی بزردی بمسافرت های خود آغاز کرد ودراین 





شمن از راه دربا بهند (با سند) 


ف 





۶ سال وده ماه سلطنت پاابتدای آن از تلجکنا 


اردشبی پس از 





ریل) از 
وباسلطنت را بپسر خود انتقال داده واستعفا کرد 


شاهنشاء ایران در اوایل سال ۲۲۷ مسیحی (شاید دراول نیسان بابلی 


ساعلنت فارغ شد (یعنی باوفات کرد 





و چند ماه بعد مرد ) اگر روایت ۱۰ سال و ٩‏ ماء در مدت سلطنت وی سحیح باشد 


هک | کرده وچهاد ماه بعد مرده که دء سال و 






میتوان فرش 


ده ماه تمام شده باشد ولی‌النته اینهم ممکن است که پابان این‌مدت اخبر موقع استعفا 
ام شخ ۲ میا اینهم پابان این موفع 





بوده ووفات وی بعد از آن واقع شده باشد . بهرحال کناره گیری باوفات او و 
فعلی شاپور قبل از ۲۲ سپتامبر سنٌ ۲4۲ مسبحی واقع شده و بهمین جهت سال اول 
ساطنت شاپور از ۲۷ سپیتامبر ۲6۱ ( او 
سلطنت ده سال و ده اه اردشیر باوایل 


ل قروردین ایرانی ) باید حساب شود [ آخر 






می افتد و اکر وفات وی در حال 


عزلت چندی بعد واقم بوده باشد باید بین تار مذکور ( ۲۲ فوربه ) و ۲۲ سپتامبر 





,سال مزبور وقوع بافتهباشد ] . شاپور باید در اقل نیسان بعد یعنی ٩‏ آوریل ۲۵۳ 
مسیحی تاجگذاری رسمی کرده باشد و سی سال ساطنت او که یکی از روایات است 
از اين تاریخ محسوب مشود (تا آوربل ۲۷۳) وسلطئت ۳۱ سال و ٩‏ ماه و ۱۵ روزء 








وی که روابت دبکر است از آغاز سال اوّل ابرانی که درظرف آن بجای پدر تشسته 
بعنی ۲۲ سپتامبر ۲۶۱ حساب شدء است که کاملا مطابق حساب دقیق رتحقیقی است . 








پس | گر مانی اتکی بعد از بعشت خود در سنة ۷8۰ مسیحی بسافرت پرداخته بعید 
تست که از آغاز مسافرت وی تا اعلام امر در روز جلوس شاپور بمسامحه چهاد سال 










حساب شده باشد . چلوس دسمی یا تاجگذادی شاپور که د 
و ۱٩‏ حل بوده باحتمال قوی بواسطةٌ حیات پ در یا گرا 
(00:018009) امیر اطورروم دراول‌نیسان سالقبل که مطابق۲۰ 


یکشنبه ال یسان 
بجنتک با گوردیان 
بل‌سال۲ امسیحی 
بوذ الجام لیافته و بسال بعد تخب شدم است : 

ملاقاتهای سهکانةٌ مانی با شاپور که در کفالاها ذ کر شده و ما ركك آنهارا در 
تهای مانی در ولابات 











امر ماتی فرش می‌کند ظاهراً درسالهای بعد ایس ازما 





) باید روی داده باشد . 


۸ 
بابن‌مناسبت بی‌فایده نیست که کفته شود که استقناجات هیگنس نسبت‌باختلاط 
در موضع خ مسترقه و بفای شالودة تحقیقات مبسوط خود بر آن اساس حدس 


غبر متقنی است . موضع مس مسترقه درعهد بعشت مانی در آخر تبرماه بوده 


موقع 





وفات وی در آخر مرداد بود و بهمین جهت وفات مانی ( که در ۲٩‏ فوریه سنٌ ۲۷۷ 


مسیحی واقع شده ) در ۱۲ شهرپور ماه بوده است . 
نله فا لایا (سطور اول ازباب۷۹) که مار 








بآن استناد جسته جز 


نمیرساند که در موقمی مانی در طیسفون نشسته بود و شایور خبر گرفته و او 


ملاقات باشایور تزد اصحاب خود بر گشت و کمی بعد باز شایور 


خرف وان فیس 





اورا احضار نمود وبا بایادشاه مذا کره نمود و کلام خدا را باو اعلام 





کرد وباز عودت نموده بمحفل دینی یامعید آمد وبعد هر تیه سوم پاز شاپود 


کر 





او را خواست و باز پیش او رفت و آنگاه یکی از اسحاب او بنام 





یش شاپور مبروی مانی دیگر 
برباب عدم امکان 


تمام خاك ( مالك ) هندوستان را سخن میگوید و بعد باز دردنبالةُ آن مانی از 


بزی داده ودرشمن آن از مسافرت خود در در 





دادنش 
خالفتهائی که بااو درهند بعمل آمد ومبارزات خود در آنجا (مهٌ این مطالب بقطعات 
متفرقه و کم ارتباط وپر از سقط کلمات پی ددپی 


راء دربا به فارس و پیاده شدن از کشتی 





برح داده واز عودت خود از 





و در شهرهای فارس تعلیم حقیقت و 
رکان آنجا شرح داده و گوبد که از فاری هم 
گوش ندادند پس 


ر آسوربان (ظاهراً سورستان < طبسفون) آمده ولی 


ملکت فرمانروابان و فرق مذهبی وقضات غبرعادل برضد من‌برخاستند وا گر 








به شهر میسان رفته و در آنجا نیز بزر گان قوم باد توجه نک 









پدر (ظاهراً مقصود خدا است ) بمن تأّیید و كمك نکرده بودند مرا يك روز هم در 
بابل نمی گذاشتند که درعلکت آنها گروشکا ِ 
3 


ش کنم و در آن لکت آسوربان بان‌وسمت 
ویزر کی برای پادشاهان وسرداران و قیسرها و فرماندهان جای هست اما مر 
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نگردوبا من جتکهالی کرد دباین: 
رفتم و درآ نجا من بربط حکمت نواختم و 


از آسودیان دود شده بمملکت مدها 





پارتها 


حقیقت زنده حرف زدم و درنتیجه تمام 











غلکت مدها ویارتها بح کت آمد. به پینید علکث مدها وپارتها چقدر بز رگث است 






شهرهای زبادی در آن هست آن مبتواند پادشاهان و پیشر 
بپذیرد اما نمی توانست قوت حقیقت گوئی مرا بپذیرد و نکان خورد 


تنها ك مانی هستم که دردنیا آمدام و شهرهای دنیا بحر کت آمدند ونخواستند 








افتادند | کر دو مانی دردنیا آمده بود کدام محل آنها را می‌توانست حامل شود 
در فصل ۷۷ از چهار سلطنت بزر کث جهان حرف میزند اولی ساطنت بابل 
فارس (ابران) دمی ساعلنت روم سومی ساعلنت| کسومی‌ها (حبته) وچهارمی‌سلطنت 
سپلیس (؛ وشاید تلفظ دیگری دارد(۱) ) . * این‌چهار سلعلئت پزرگه در دنیا هستند 
کسیکه 


بیکی از اصحاب من بدهد 





و هیچ چیزی نیست که بالاقر از آنها باشد اما من بحقیقت بشما مییگویم 
نان وب پیاله آب بشام خدا وبنام حقیقتی که من آوا 
از چهار ساطنتی که ابنقدر بزر کث هستند نز خدا بزر گه وفائق است » . 

چنانکه کفتیم امه تفصیلات که در باب۷۹ و۷۷ ذ کر شد. چیزی بنظر نمیرسد 
که مید استنتاح تاریخی مارك باشد و با متناقض با آنچه در اوائل کا لایا آمده و 
سابقاً ‏ 








اواپیشعر 








ل شده راجم بآمدن مانی پوربا ناسغم آن باشد . بدیهی اس تکه هیچ 





مانعی دراین متصور تیست که مانی روز جلوس رسمی شاپور در 4 آوریل (۱ مهرماء 
ابرانی) ۲۵۳ مسبحی برای دفعه ال ( که تازه از مسافرت سند و غیره پر گشته بوده 





است ) بحضور شاپور بار بافته واعلان رسمی امر خود بعنی دین جدید نیز درهمانروژ 





سا وی این اعلان رسمی مشفول تبلیغ 
ردرخود ملکت بابل و طیسفون وحوالی پیروانی هم پیدا " 


تفر از آ نها هم باوی بحضور شایور رفتند ) و بعد ها چندین بار در 






پویه نت که هو 





در سالهای بعد 





بحضور خواسته باشد وچنانکه خودعانی حکابت کرده سالها 





.۷ 
باآن پادشاه درمقر سلعلئت با در مسافرتهای وی هنراء بوده باشد و البته نمی‌توان هر 


ترجیح داد . 
و دین مائوی که اخیراً پست ایتجالب رسیده 





جدید را که مخالف عقاید دانشمندان قبل باشد بر 


دومقالةً دیگری هم درباب 








جزو مقالانی است که جعی ازدانشمندان درباب ابران بزبان فرانسه نوشتهاند هرمقاله 
درموضوعی از مواضیع راجع بایران است وحموع آن مقالات وفسول کتابی شده که 


۱۹۵۷ مسیحی جزو « کتابخانهٌ تاریخی * (9۳6ات0اعنط عسوخاهناطن8) انتشار 





۶ «ناهوزازانن ها . 


دراین محموعٌ مفید چنانکه‌گفنه شد دوفصل یکی درباب مانی ودبگری‌در باب 





مانوئت بقلم آقای هنری شارل بوش ۳۵۵6۲ عاهاا ۰ ۲۸۵۲۲۱ درج سار 
محققانه و دارای مطالب صحیح وقابل استفاده است . 
طهران 6 آذر ماه سنهٌ ۱۲۳۱ حجری شسی 
سید حسن تقی زاده 
لته یر 
پن اژنگازش ‏ 
شاپود اوّل ساسانی ۲ (۱ ۲لاعهطع5 «ع0نصهععهگ ععه معععن1 جع 9 در متن 


استدراك کتاب افسلین (:۳0۶۱ ۱۷۰) بنام «راج اجع بجنگهای 





« استدراك » ک 





آترا ندیده‌ام بدست من رسید و هرنوع نکرانی من از امکان غفلت 





خودم از توجه بنکاتی صحیح دریاب تاریخ جلوس ومدت ساعلنت شاپور و بعثت مانی و 
مسافرتهای اوّلی اودردوسه سال اوّل پس از بمشت و اعلام رسمی آمر خود پس ازعودت 
به طیسفون در روز جلوس شاپور اوّل مرتفع شد زبرا که کی استدلالات و استنتاجات 
آقای افسلین بر اساسی مبتی بر اشتباهات مختلف و اعتماد بر عقيده خطا و اشتباهی و 
بی‌اساس هیگنس درباب سال وماه ابرانی بوده وفافد هرتوع پا مبنی برتحقیق است . 
وارد شدن در بیان اشتباهات عجبب این دودانشمند که بخود زحمت زبادی هم درتتبّع 
و مقتمات و نتایج مذعای خود داده اند و توضیح خطا های آن مقتمات در اینجا محاز 
یبکری این کار درضمن مقاله‌ای جدا کانه بعمل آید. 
.جات 





نیست و شاید در موقع 


[نبه پیشینیان د رکتابهای عربی ر فارسی 


در بارمای آورده فد( 


فراعم آوردء 


را ریگ 


(۱) متصود کناپهائی است که بدانها دسترسی پیداشه و ماب مز 
کتابها وبا تاریخ وفات نویسند کان آنها مر تب گردیده است . 








[ زود د رکتابهای عوبو ,آوردد ند ۱ 


۱ 


توحبد ال( 


املاء 
امام ابیعبدانله جفرین عندااتصادق 
(متوفی در سنة ۱۵۸ ه.ق۰) 
بر 


مقضل بن »مرا 


۳ 


ای 








ی 

ان‌الشگال جهلواالاسباب والمعانی فی الق و قصرت افیامم عن تال الصواب 
اوالحکها مقر با وت بعضهم علی‌الشی بجهل سیبه والارب فیه فیسرع الی نقه 
ووضعه با والخطاً کالذی اقدمت علبهالمنانية الکفرة و جاهرت بهالماحدةالمارقة 
و اثباههم من اهل السّلال المعللن اتفسهم بالمحال . 





ض ۲۱ : 
فتامل الخلقة کیف تتحرز وچوه الخطاً و ب و المنفعة ان 
واشباههم حین اجتهدوا فی عیب الشلقة ‏ العمد عابوا الشعر الثابت علی‌ال رکب 
لین وم بممان لك من رطوبة تنصٍ الی هذء اامواضع فیثبت فیها العر کما 
ح المیاء. 








المثا 





بثبت العشب فی 
ص ۲۵ : 
افلا تری کیف جعل فی | الانسان الحفظ والشبان و همامختلفان متتادّان و جعل 


(۱) مفضل‌بن عمر جعفی , راوی این کتاب اس زگره 6 آتز جر تانق 
بر من ام بزبان عربی + میباش دک 
| کنو 









کتاب چند بار طبم گرد.ده ‏ 


۳ 


صورت گرفته‌است دراننجانقل شدد . 





بن در دست است و از مانی ومانویان در 
و ازطیمی که درستة ۱۳۹۹ ه.ق ۰( ۰۶۱۹4۹ ) در فیح 
(۲) ابوعبدا (یاابوضمد) مْصینعسرالجنی از اصحاب اءام جعفر الصادق و امام موسی‌بن 
حعفر ( ۸۱۸۶-۱۲۱ .ی ) بوده است . بودن او اختلاف میباشد ( برا: 
ترچ اسوالاوبسوم کتابهای رجال * بح المقال لیف حاج خیخ عبداث ستانی» 
طبم فحف سنه ۱۳۰۲ ج ۴ س ۲۹۲-۲۳۸ ۰ رجوخ‌شود) . 
















۷۰ 

له فی کل‌منها شرب‌منالمسلحة وماعسی‌ان بقول الذین قسمواالاشیاء ین خالفین متضاقین 

فی هذه الاشیاء المتضاقة المتباينة و قد تراها تجمع علی ما فیه‌السلاح والمنفعة . 
۳6-۳۳ : 





اماتری الانسان افا عرض له وجع خنم و استکان و رغب الی ربه فی‌العافية 
وبسط یده بالسدقة ول وکان لبم من‌الشرب پم کف السلطان بعاقب‌الذعار و بنلالعصاد 
المردة و یم کان السپیان بتعلمون العلوم و اامناعات و بما کان العبید یذلون لاربابهم 
و بنعنون بطاعتهم افلیس هذا توبیخ لابن ابی الموجاء و نویه الذین جحدوا التدبر 
و المانيّة الذین انکروا الوجع والالم۰. 

20۷ 

نشف اناس منالجَهال هده ال فات الحادنة فی‌پعض الازمان‌کمتل الوباء والیرقان 
و البردو الجراد ذريعة الی جحود الخالق و التدییر و | 
آن لم بکن خالق ومدیر فلم لایکون | کثرمن هذا و افظع فمن ذلك ان تسقط السماء 
علی‌الارش و . ...ثم هذه الا فات التی ذ کرناها من الوباه و الجراد و ما اشبه ذلك ما 
بالهالاتدوم ونمتد حت, نی تجتاح کل مافی‌العالم بل‌تحدث فی‌الاحایین نم لاتلبث ان ترفع 
افلاتری ان العالم بصان وبحفظ من تلك الاحدات الجلبلة ال و نها 
کان فه بواره و بلذع احیانا بهنه الا ات | ادیپ الثاس و تقویمهم ثم لاندوم 
هذه الا فات بل تکشف عنهم عندالقنوط منهم بکون وقوعها بهم موعظة ر کشنها عنهم 
رحة وقد اتکرت المنانیة من‌المکاره والمصائب الثی تصیب‌الناس فکللاما بقول ان کان 
لالم خالق رژوف رحی‌فلم تحدث فیه هذهالامورالمکروهة رالقائل بهذا القول بذهب 
الی انه ینببی ان کون عیش‌الاان فی هذه الدنیا سافیا من کل کدر ولو کان عکذا 
کان‌الانسان فی‌هذءالدنیا سافیا من کل کدرول و کان هکذا کان الانسان بخرج من‌الاشر 
رالمتوالی مالایسلح فی‌دین ولادنیا کالذی تری کثیرا من لمترفین و من نش فیالجد 
رالامن بخرجون البه یه 

ص ۹۰-۸ : 

بل اعجب من خلاق من ادعی‌الحکمة حتی جهلوا مواضعها فی الخلق فارسلر 
الستتهم بالنمللخالق جل وعلابل لالسجب منالمخنول مانی‌حین ادعی علم‌الاسراروعمی عن 
دلاقل السکمتفی الخلق ب خالقعالیالجهل تبارالحکیمالکریم. 




















کاب الخواس الکییر(۱) 








جابرین 


(متوفی در نهٌ ۱۹۱ « 





قسمت « القول و یالکمون و الظهور ۰) 
بضافا نه لایخلو من آن بکون تجّس من‌ظهور بهش‌الاشیاء من بعض -کالجنین 
الکم من الکم وااکیف من‌الکیف وما بعد ذاك - من 





من‌التطفة وال 





آن یکون‌عن کمون بعض فی‌بعض کقول المنانيّة اوعن استحالة و ابداع ار عنلیس» 
و هو قول اهل الابداع عن لیس اعنیالموجود. 

ص ۳۰۱-۳۰۰ : 

فا الذی بقول فیه اهل‌الابداع فهملقائلون باّوحید والمبطلون قول المانة 
وغیرهم من قال بقواهم فی کمون بعض الا شیاه فی پعض. فقد ارضحت لك البحث من 
نت بن فی ی اقسامه .. 
پریسال ۶ حیان» > پول کراوس (:د۱ 8 







0 
در سنا ۱۳۰۵ دق 
بطیع رسانیدم طبم 









( از صفحا )۲۲ 7 صفحه ۳۳۲ ) وظاهرآ میشود 
توحیدالمفضل‌سابنالذ کر ین کتابی‌است ۰ بزبان عربی» که ازمائویان در آن 
و یی از اين کتاب مک تابیرا نام برد که واصل‌ین ی عظاء (۸۰- ۱۸۸ م. یب 
«الالف مساَلة » بررت مانوبان نوشته دالمهدی زیت الّه احمدبن بحیی المر تضی ۰ 
بر کتاب «المنية والامل فی‌شر حالما ل و النحل» طبع حدر آباده سنا ۱۳۱ه.ق .۰ 
رده است . 

(۲) ابو موسی‌جابرین حیان بن دا کوفی موف + صوفی ۰ از بزر گان علما وثلاسفةٌ زمان 
خود بشمارمبرود . وی ازاصعاب امام جعفر الصاذق بودهء‌است و گویند برامکه » محصوصاً جعفربن 
خود جمفر پرمکیات وشییان اورا از 
خود دانند و کویند مقصود از «سیدی»امام جعفر الصادق مبباشد ۰ ولاسفه نیز او را از بزرکان 
ار را تصتیفات بسیاربوده است که تعدادآنهارا تا پانصد گفت‌اند. او درسك ۱5۱ 
تج احوال وتصنیفات جابربهکتابالفهرستتایف ابن الندیم» 
طبع لو گل؛ سنا ۰۰۸۱۸۷۲۰۱۸۷ ج ۱ ۵۸-۳۵4 ۰۳ وطیع دسر س۸ 4 ۱۳ ه دق .+ 
س ۰۰۰۳-۳۹۸ رجوع شود . ) 





















بحبی: را ملازمت داشته رمقصود او از «سیدی » در تست 








۳ 


کتاب م5 علیاازندیاللمین ابن‌المقفع(۱) 
تألیف 
قاسم بن ابر اهیم 
(متوفی در سنه ۷۵٩‏ «.ق .) 

ض ۸26 

ثم ان فرقة من‌اکفرة قادها عصیا نها و نعق تغذ نها فی‌الکفر وااعمی شیطا نها » 
امامها (۲) المقتم و سیّدها المعّم مانی الکافمر ما نعم له اللمن النی لم بل 
قط باله الشیاطین . ابتدع من القول 
به قبله قط احد من قدماء الخالین " مع افتراق مللهم و مختاف سبلهم (۳ فزعم 
ان الاشیاء کلها شیثان (*) و قد موجد خلاف زعمه باامیان . فلا توجد بین ما ذ کر 
من اور والطلمة فرقة الاوجدت الاشیاء کلها بمثله لها (0) منارقة الا ان الفرقة 
للمة او کد مکابرة لمقول اطفال الانام و تجاهلا 
بما لاتجهله بهيمة الانعام نسم قل تحگما وافتری زعما ان پم ی من الور 
والشلمة مزاج و انه لم یکن بینهما فی ما خلامن دعرهما امتزاج(٩ا.‏ سفهاًمن‌المقول 









ورا لم بسبقه الیه سابق من الاوین و لم 











بن الاشیاء اوجد و من‌الاشیاء 














رید و آنا ابا لانهای ۰ ,8,6 ,۸ مبشناساند ار سا 


مجیت یا انعر" بر انالمقفح 





اینجا محل ندارد و چون ۶ 
ور قی از 
(۱ 6 « و امامها »> 

(۴)) «سیلهم > . 

)٩(‏ «شبتا» ی ح «شیان» 

(8)0 دما (و) دماج سح «انتراج: 








۷۸ 


تس (۱) وحانتفی الفه وخ بینهما شبه‌الاستوا:("گوحتکم علیها حکمالسواء(۳) 








قی حالن بجمعانهما (4) عنده معا و فا تتاوبان فبهما جیعا. و قال فی ولا ما 





لم بمتزجا ثم قال فیآخراها امتزجا فجمعهما(* عنده فی 
| کهما فیماکان من اساءة او۷) احسان و لیس(۸) فی‌انهما ها الاسلان دلیل 
۱ 


او خلافهحالان(3) 








واضح به پشیتان(۹) اکثر من تحگم العماةفی الدعوی و الاعتساف منهم فیها(6۱۳ 
الفعوی(۱۱) ماذا برون قولهم لو عارنهم مبطل فی السدعوی لهم(۱۳) فقال پل التور 
و التلامة من‌اجان و من ورائهما فلهما اسلان . هل بوجد من ذلكث آهم الا ما بوجد 
لمن‌خالفهم .فان ال الیل علی‌فلاك فع ورف پم ضنالتورفی!کثرموجودات(۱۳) 
الامور ۰ و لما بوجد من نفع قلیل غیره انفع ها یوجدمن اکثر کثیره . لتمرة انفع 
فی العداء لا کلها من الانوارفی القداة کلها (*۱ ۰ من کانت اللالة من الال 
علی المشکر ضرّا تعود عندهم شرا ان الور لاقل علی طلبات الاشرار و | کشف لهم 
عن خفیّات مایبفون من‌الاسرار التی عنها بجلی اهم نورهم وبها کثرت فی‌لر شرودهم 
وان کان دلیل عماةاللمة علی‌ما شوه اسلامنالشّله: * ر السلمة(*۱) فی بعض‌امورها 
ریما منعت کثراً من الرور بستورها فلم تجد لمنمها بسواتر طلامها الائمة سبیلاالی 
تناول آامها و لستا تجد عیاناً نورعم من العضار معری ولا طلا مهم فی‌جیع الاحوال 
مضر"| ااانببکون نورهم عندهم غیرالتورالسقول فیسیروابمدائبات اسلینالی‌اثبات( ۱ 
اسول . و یحکموا علی غالب لا بری بحکم لابت به عند. انفسهم 
قصرة عماهم و بصح لهم بله عیترهم فیه خطاء هم ثم بقاللهمابضاً حدئونا عن نورالقمس 

















(6)۱ «تتا» (6)۲ «لاستوی » ۰ (۴) 6 «السوی» ۰ (4) 6 « یجسانها». (0) 6 
« تجلیا »۰ (ج) 6 « السلات ۷(۰۰) دری ح «او» ۰ (64۸ لیس6)9(۰۰ 
«نیان» 6)۱۰(۰ «فها» ۰ (60۱۱ درللفشوی >۱۲(۰) ۸,۵ <کهم». (۱۳) «حوادت > 
6 حر « موجودات » . 

() 6 « انتع فی|اندا می‌الانوار فی‌الفدا کلها 6 ۰ 0 «انفع فی‌افدالا کلهامنالانوار کلها» - 
(۱۰) ج « ضرا للظلت » ۰ (۱5) « الی ۰ 8 ح « الی 














۷۹ 

عم بباشر ابسارالمیصرین منه عند شروقه باللمسی(۱) الیس نافعا فینفسه و عند مباشرة 
لمسه ؛ فان قالواپلی و کلما تال" لاله بقلالاً وبشرق فینیرو کذالامر په(۳) کل نور 
اما قلیل راما کثیر.قی فما له بششی|بسارلاطر ین( )و بذبهانومابال مضالحیو نات (* 
لابصرمع نورالش‌س وتلا ها ؛ فان قاللعلة انالتورنا اشرق علی‌ناظرالانسان وغیره 
عا ببصرمع شوه الشمس مننالحیوان رة مع‌شروقه("امافیلتواطر من اللمة لیا 
لمیر فی‌لم بطق( لنظراله.قبل فاللمة فیقواهمنسترفکیف مع‌مکانهافی الاطریبصر 
وقد تری الابسار اذا اشرقت الانوار تبصر حینثن الاشیاء و تری التللمة واسّیاء فل و کان 
الشلمة لها سترة لما ابصرت ماترونها له مبصرت . فان قالوا الحرارت هیالتی(۷) فسلت(۸) 
خاك بالابسار لان اور من شأنه دفمها الی ما هی فیه من حجر القرار . قبل فالحرادة 
عند کم با هقلاء منشاهالاحرای وقد تریالاظربدیم لظرالی شروقالشمس‌فلابحرق 
بارء الاشراق و قد تزعمون ان الحرارة فی‌السلمة او کد و فی سوسها و کونها اوجد 
نم یدیملتاطر الا نظره فلا تفشیه ولا تحری پصر .فای دلیل ال علی تقبهم و اوضح 
برهانًعلی سفه مذهبهم من هنا عند من ذاق من المعارف ذرقا او عقل بین متفرقات 
الاشیاه فروقا و اغری بسا هژلاء فا فهمو ها بل فیها علی غیر الاوهام القی تو هموها . 
آن‌الر مدالشدیدالر مد بجد فی الطلمة راحة و فترة و انه بجد فی‌الور عند مقاربته له 
مرّة منکرة و لانری الطلمة الا تفعل خیرا ولالتور الا بفعل شرا کثرا و هسذا قد 
بضا بوجه آخر یدل علی خللاف ما قالوا فی الخبر(٩)‏ و الثر و هو ان یقال لهم 
غیالماء ان زعموا انه ماج من‌الّور والطللمة ما بال قلیله پشفح و کثبره بط . فان قالوا 
من قبل المزاج بقل و یکثر قبل فما بال کثیر توره فی الکثبر نن بحوره لا بمنع سر 
کت نات هکنا مدع قلیل نفعهقلیل مطرّته ام تزعمون(۱۰) ان قلیل اور اقوی من 





















یره فهنا من القول هو المحال بمینه آن کون قلیل من شی افوی من کتر(۱۱ 
کان منیرا او غر منیر و عاایضا بدخل علبهم ان یقال ان شاه ال لهم(۱۳) حدئونا با 


() 6 «بالسی». (۲) ارت ۸« امه م۰ (ج) ی «البسرین (0 ۵6 
«العیوان»:(0) 6 «شرتقه». () 6 «بطلق». (۰6:8,۸۷ الی‌هی». (6)۸ «قطمت». 
(و) 6 « للع > 6)۱۰(۰ «یزعون > 6)۱۱(۰ «کییه ۱۲(۰) « لهم ان‌شاش > 


.۸ 
حولاء عنالُورماباله بف(۱) عر‌الحاذا احرقهالی‌البرد والشّللال وبف۱(3) من‌البره اف 
آذاء الی‌اسَلاء رالثار و ما فی زعمکم جیما طلمة مضرء لیس لاحد فیهما منفعة ولا 
ولن بخلو عند کم آن یکونا من سوسه ف ار عا زعمتم من خلافه فی 

فان قلتم بمافیهما من مراحالورانتفع قیل لکم فالی ابهمافز (۲) ونزع فان قالواالی 
اکثر ها نورا و اقلهما فی المزاج قبل لثن کان من التر الی الخیر سار 
لقدادر که الشر منهما فی مقر 
کان الا دا .ثم یقال لهم حلالَلمة مضاة لور فان قالوا نع قیل ابمثل ما یعقل من 
تا الامور فان قالوا : 
مفسدا و لا تکون المضا 
بطلان(۳) موجود. اعیانهما او تدلهما باجتماعهما من معهود تأنهما کبطلان 
والثار عند اعتلاجهما ار کتبدل() اللونین اوالطعمین فی‌امتزاجهما . فکیف یمل(*) 
لما زعموا من الاسلین الاجتماع اد بوجه منهما بعد الامتزاج اضرار(1) او اتفاع وها 
لا یکونان الا متنافرین او مزاجا فر زاین کنیس | 
الی‌فمال واحد بجنه مثها پدرلالحواس او پمشها کل واحد لا کنا 
حته المخالف فیما قال لینتن نفه المتلقب فی مذهبه السفیه 

















و ان ذلك لما لاینمی ند| ولا یکون حیث 


قیل ان ااشد لابجامع ابداشد! الفثاهفکان له عنداامچامعة 





ن الشیئین واقعة الا لم تجمعها بعد تضاقا جامعة الامع 











جات عند مزاجها 
الما نی‌المکابر لدراد 
به . و هذا ایا 









کب قولهم‌ان بقال اهم حدوناعن(۲) موجود السحك والیاهفان‌قالوا ما من اظلماء 
لم یسح ان ییکونا وهما متضاة ان من واحد غیر متا . و کذاك ان قالوا من‌الّور لم 
بسح آن یکونامنه و هو واحد غبرفی تضاةّ و کذلك البوع و السبّم و الّبر و لزع 


و الفرح والحزن والیرا 
حال مقتح ملوم لانه قدیشحك ویبکی ویس فی‌هذالدار ویشتکی(۸آوجوع وشبع 


الجبن و هذا کله وفرعه واسله عندهم شرّمنموم و فی کل 





و یمبر بجع ویفرح د بحزنویجترکادیجین من کون ذالك کله عندهم منه فی 
(۱) نتر و یفر »۰ (۲) در بمد از « فر > ۰« منه > داردء 
(۳) ۸ « بطلانها » ۰(:) 8 «کتدیل» 8)0(۰ 6۰ «یصح» . (6)0 « المزاح‌اضطر ار» 


(۷) «ن» ۵۵ 2 «عن». (۸) ۸دیشکی» 


۸ 

بعض‌الحال شرا فکفی بهذا لمن انعفالحق من نفسه منهم معتبرا. 

فهنا, اسل قول مانیالَجس ازجیس اللذی لم بسبق قوله قول(۱) بلیس ولم 
بعت علی ال بمئله قط عات و لم() بقصر پمعتقده عن غابات(۳) اسلالات وعلی هفا 
من قوله و ماو سقنا(؟ فیه من اصوله مات ماتی لعتهال لا کتیرا و زاده الی سعیر 
تاره سعیرا .ثم خلف من بمد مانی اپ لسيرةوالهلکات خلفسوء(*) استخافهابلیس‌علی 
ما خلف مانی من اللالات بستی ابنالمقفح علیه من ال بکلمرآی (1) و مسمع(۷) 
فورث عن مانی فی کفره میرائه و حاز عن ابیه مانی فیه ترائه فعقد بعنقه من ضاالاته 
ارباقها و شت علی نفسه من هلکانه اطواقها فنشأفیالفواية منشأه وافتری علی‌لله ورسله 
افتراءء فوضع کتاباً اعجمی البیان حکم فیه لنفسه بکل زور و بهتان فقال من عیب 
المرسلین و افتری الکذب علی رب العلمین بما تقوم له(۸) ذوالب الرژوس و تضطرب. 
ا رکان‌النقوس . وصل الینافی ذاك کتابه وماجحت به(۱) من‌الافك‌العابه فرآینا 
فی الحق ان نضع نقضه پعد ان قد(۱۳) و ضعنامن قول مانی بعضه ا(۱۱اکان مانی 
العمی(۱۲ له فیماقال من السالال ماما .فالقض علی‌مانیفنضح له ان شاءالنه تمالی(۱۳) 
کتابا تما . زعم ابن‌المقفع اللعین عمابة و فرطا انه لابری من ا! شیاء کلْها الا مزاجاً 
ختلطاً کذلك زعم | ر والسّلمة اللذان ما عنده‌الجهل والحکمة . فاعرفوا ان شاءالله 
هذا من‌اسله فانا الما( ۱) و ضعناء اشکشف(٩۱)‏ به‌عن(۱ ۱ )جهله ول ستمین فی‌کل 
حال کاات منافی قول اوفعال . 

موف پس از رها واحتجاجهای بسیاره که موضوع کتاب است » در اواخو آن 





لوحنته 











عن جواهرها و قدیرون انها تتغیّرعن صور ها 
موّنة مضيثة وصورة الضلمة موحشة ظليمة فاذا هما امتزجاعوین مزاجهما 
(۱) ۸ کل «قول > را ندارد . (۲) «ومن ۰ 6 حز «ولم ۰ (0)۴ دغانت > 
(0) ۸ «وشتا » . . (م) 6 «فاعل‌سوی ‏ . . (()) اما » سح دمرآی > . 
()96ستم». . (مایت 8 دلب (و)دیی 8 سح دی کدی 
(۰) 0,8 «قده‌راندارد.. (۱۱)دانا» 6 2 دا .۰ (۱۲)«المجی» ظظ 2 
۰ (۱۴) 68 فتمالی» دا ندارد. ‏ (۱۵) 6 دنا اناء. (0) ۵ «یکتف» 
وم همع 6 2 «عن». 





«السی: 





۸ 

بصور:(۱) فی‌المزاج ری لیست بما کان بری لاموسامضیثا ولا موحتانظلیما ...۰ 

و پس از ر3 این موشو عگوید (ص 97) : 

« وزعموا ان ای لابکون مته ابدا لامثل جوهره مجتمعا و مفردا .و شأن 
التورالعل و الارتفاع وشان اللمةالسفول والاتضاع وکذلك شأن‌کل شدین متی وجدا 
حتاوین عتی علن هنا عوی عذا(۳) فهز(۳) ابدا بهوع انا صله سما ویسموا اذاسله 
هوی . و قی فراق الثی. لشأنه حقيقة فنائه و بطلانه کالثار التی من شانها اللسخین و 
اللن‌النی لامکون الاوله تلیین فمتی بطلت شاأناهما(*) بطلت لابعینا هسالانه لاحار 
الامسخن ولالین ابدا الاملیّن . وقدزعموا انالتّور قد زالعن داد من‌العلی وصارالی 
عذءالارش السَفلی و فی ذلك من تفترء ماقدقبل من بطلان عینه و کذلك السلمة فی 
بطلانها اذا صارت الی خلاف شأنها فصارت فی منزلها سفلی الی ارتفاع و معتلی فهما 
فی‌قولهم فدبطلا ۰۰۰۰ . 

و پی ازر3این مطلب گوید ( ص۵۲ -۵۳) : 

« فااخرافات احادبثهم و رات اعايشهم فهزل لیس فیه جد ولا عا مجب‌بم(؟) 
لهرة . فوبل لهم ما کتبت ابدیهم وویل لهم ما بکسبون و بای متلعب فاتلهملیتلتبون. 
الم تروا اسماء هم التی_بسمون و ما منها لاغبر(1) ,ممون فمنها عندهم اپوالمظمن(") 
وامالحیاةالمتنتمة(4) وحبیب‌الانوار وحزاس‌الخنادق والاسواروالبشیر والمنیروالانان 
القدیم و ما ذ کروا من‌الارا کنة التی علیهم بها(٩)‏ من المناللشة و ماقالوا من عمود 
ال( ۲ التی بهم بقولم فیها(۱ ۲ اقیح ما یستقیح وا کنب اکاذیب اور واعجب 
اعاجیب(۱۳) ماوصفوا من الَلمة والتّورفزعمو اناسماء هم هذءالتی افتروا وفتنو(۱۳) 
فیها بعبنهم و کتروا (۱۴) هی‌رة الشلمة زعموا عن اور افلا(*۱) روت عن اضها 


(۱) «بستاءی - «بسورد (م)ذاءه6 ا دمدا». . (۴)«تهذا» 
6 ر دنیو» . . (4) ۸ دشاها»  .‏ (6)0 یه » ندارد. ‏ (د) ۸ دلاغرما» . 
(۷) 8 < ابوالطامة» 6 « الفظمةابو ۰.6 (۸)ظ دالتبسته.  )٩(‏ 0 د«باعلیمم » . 
(26:۸)۱۰ <اشبع». (۸۱۱ «فیما» ندارد. «وبتوم ام‌فیما» ‏ ح « وبتولمم فیها > 
(۱۲) ۵68 «عحائب» ۰ (۱۳) 6 حوفشوا» ۰ (04) «واکبرواء 6 «وکتروا». 
(۱۰) «نلاء ی حر «انلا» 























۸۳ 





ماهی قبه من الثرور . وزعموا ان هولاء لاجزاءالُور مصطفون وعم فی‌انفشهم باللمة 
ختملون . فیالهم و باء با( ۱ )من اقاولهم قیلاقبلافیابی‌عظمتهم وا حباتهم وحبیب 
انوارهم و پشیرهم و مثیرهی(۱) وعمود سیحهم(۳) و انسانهم وما توا فیه من ادا کنهم 
فعظوا منها غیر معنی‌وستوها کذبا بالاسماء الحسنی و هم بزعمون عنها و بأهم ان 
خالطة فی حال الاقذار ملتبسة فیما زعموا بالاشرار تشکح فی بعض‌الاحایین نکاحا و 
تو گل فی‌بعضها سراحا وتقسم تارة (*)وتحدث ثم تقیم فی‌دلك وتمکث ...۰ *. 


(۱) 8 «ویلاویلاهندارد ۰ (۲) (] بعداز «متیرهم» «زصوا» دارد ۰ (۴) 26 دشبعهم». 
(4) ساعة ن) < «تارد» . 





تألیف 
اف(" 


(متوفی در سنأ ۲۵۵ «.ق۰) 
جس هه-ه: ۱ 

( حرص از تادقة علی تحسین کنبهم ) 
ددت آن از نادقة لم یکونواحرصاءعلیالمنالای(۳ 
(*) الحبر الاسودر المشرق الّراق و علی استجادت 
الخط والاارغاب لمن بخط* فا نی لم آر کورق کتبهم ورقً و لاکالخطوط التی فیها 
الغرام - کان سخاء تفس 






.و اذا غریفت خالا عظیما دمم خی للمال.د اعض 








(۱) ان کتاب دوبار در مصر طبع نرتیب که نخستین چاپ آن در هفت جزه از سنا 


۴۳ : سنه ۵۱۳۲۰ .ق ۰ ( جز» اول و دوم در سنا ۱۳۲۴ ه 





در مطیمة العبیدیه و از 








جزء سوم‌تا جزء هفتم ازسن 4 ۱۳۲ تاسنه ۵ ۵۱۳۲ ۰ . درمطبعةالقد"م ) بطبع‌رسیده وسپس بتحقیق 
وشرح عبدالسللام‌محمد هارون ازستة ۱۳۰۰تاسه ۱۳۹۱ ه .ی . توسط «مکتية صطفی 





اباییالعبی واولاده» آن که در طبع جد. 
اسعهٌ خعی کتاب‌الحیّوان کتابغانه احد تیمور که در این‌طبم « ال 
نسخة خطی دیکر که علامتهای آ نها 
و «ه» است اساس این طبع قرارگرفته و برای اطلاع اک 
اج ۱ وحاشبة ۴ س ۰۲۲ ج 4 مین طبم از کتابالحوا 3 
استفاده واقع کردیده است برای نمایاندن نسخه بدلها که در موارد بسباری بای رو 





اریافته وجاپ نخ: آن « ط > مياشد و 





تیمورَة » عنوان دارد وینج 
ارداد طایم کناب » «ل» و «س» و «م» و «۱۰س» 








نسخه‌ها به ص]) ٩-۳‏ ۴ مقدمةً 












طبغ مورو 


مفید است و گاهی هم از متن درست تر مینمابد از علامتهای مزپور که نما 
در اینجا 
(۲) اپوشان عروین بحرین حبوببن فزارة کثانی ,صر: 
ندکان ومژآفان بزر کث رن دوم وسوم هجریاس 
است انفاق میباشد اما درتاریخ تولد او اختلاف است و آنرا ازسنة ۱8۰ تا حدود سنة ۱3۰ .ق . 
ذ کر کرده اند . درتعداد تأینات بسیارجاحظ نیزاختلاف استو آنها را ا(۱۲۸ ۳٩۰‏ گفته اند 
وظاه را کتاب الحتوان مذ کور را در اواخر عم خود تألیف کرده است . 


نیز استفاده بشود . 





مبروف یه جاحفظ یکی از دانشمندان 





درتاریخ وفات این مرد که سنا ۵ ۵ ۳م 








(۳) ط «حرصیعلی‌المقالات» و آنچه درمتن آمده ودرستمینماید از دل»است ‏ (4) ط «تعلل »۰ 





و تصعح این کله از هل» ۱ 


2 
تپ دلبلاً علی تعظیمالعلم * وتعظیم العلم دلیل" علی شرف التفس"وعلی 
اسلاعة من سکرالا فا 
قلت لابراهیم : ان نفاق ال 











ادقة علی تحصیل الکتب » کا نفاق التّصاری علی 


الب » ول وکانت کتب ال نادقة کتب" کم بوکف تلسطة "وکتب مقاییس و سنزر 





آو]: ن, وبیین ول وکانت کنبهم کتباً مر فالناس| ابواب السناعات أوسبلا 
ات؛ر کتب ارتفاقا و ورباضات بسن ما بتعاطاه ال تن من الفطن والا دا 
و ان" کان فك انرب من لا بسد من ماب انوا من قد 
بهم تعظیم البیان «الرَبة" فی‌البیّن» و لکنهم ذهبوا فیهامذهب الربنة ‏ [ و وال 
طریق. تعظیالملة*فز ما انفقهم فی‌ذلك * کنفاق المجوس علی بیت‌التّار 
التساری علی بان الب و ک نفاق الهند علی سد نةالبد ة ولو کانوا ارادواالعلم 
سل لیم ترا * رکتب‌الحکمة لهم مبنولاً *واللری الیها سهلة" ممروفة ۰ فما 
با هم لایسفون لك الا بکتب دیاناتهم " کما پزخرف > التصاوی پیوت عبادنهم بقل 
کان هذا الممشی مستحنا عندالمسلمین »| و کانوا بر ون آن لك داعية الی‌المبادة و 
باه علیل لخشوع » لبلغوا فی‌ذلك بعفوهم » مالا تبلغه‌الْصاری بغابقالجهد . 
ج‌۱ *ص ۵۸-۵۲: 
رصفة کتب الزنادقة) 
والذی بدل" علی ماقانا ۰ نه لیس فی‌کتبهم مثل" ساثر ‏ ولاخبر" طریف » ولا 
صنعد آدي, "ولاحكمة غريبة ؛ ولا فلسفة "و لامسئلة کلامیّة ؛ ولاتعریف سناعة . 
ولا استخراح آلة*ولاتعلیم فلاحر ولا نی (۱) حرب 
ولامناضلة عن نحلة . وج مافیها نز کرالتورواللمة و 
العفاریت » و ذ کر الندید * والتهوبل مود ایح (۳) و والاخار ن شقلون ۰ و عن 
الهامة [ یمامت ]و[ کل 
فیها مو 
(۱) ط؛ «تدیی » وتصحیح ازدل» است ۰ (۲) ل؛ «مقارعة » . ار «الستع» 


و در «ط» «العبع» و تصعیح آن از الفهرست (س ۰ طبم فل وگل ] و کاب ار ۲ 
علیاز مین المت آبنالمققح > است . 


























»ولا منازعة (۲) عن دین » 





وعی و خرافة»و سر بة وتکتی» لاتری 








حبلة ولا حدشا مو 





1 ولا تدبیر مماش ولا سيانة عامة ولا ترتیب 


۸ 
خا سق(۱) فای کتاب, اجهل" وای" تدبیررافسد من کناب بو جب علی‌الّاس‌الاطاعة 
دالبخوع( تیان[ ]علی‌جهة الاستبصار والمحبّة» ولیس‌فیه صلاح معاش رلامحح 
ما انا قامةسوقها[ وا حضا ارنفمها ... و اما 






سور فی‌صورتر مقلّطة: 
و یمه تمویه الّینار البهر ج والترهم [ الزائف ] النی لابفلط فیه الکثیر » ویمرف 
حقیقته الیل (۳) فلیس افاقهم علبها من حیت" لننت . و کل دین یکون اظهر 
وا کثر ] فسادا بحتاح من‌الترقیموالتموبه(؟)" ومن‌الاحتشادله والتفلیمط(*) 
فیه لیا کثر . و قدعلمنا آن الصرانية اشد انتشاراً من البهودبة تعبدا ‏ فعلی حسب 
لك کون تز دهم فی تو کیده واحتفا هم فیاطهار تطیمه, 
ج ۳ص ۳۹۵ ( در قسمت « مانستنکره العامة من‌القول ») : 

و الاصل فی‌دلك آن الزّناد قة اسحاب الفاظر فی کنبهم » و اصحاب تهوبل » 

ده مدموا السانی ولم یکن عندهم فیهاطائل " مالوا الیتکلّف ماهو ‏ خصر" 




















ج ۳ س ۳ : 
( حتلوء طواقك: نالا دای طوائف نلاس ) 











رم لفاظ حظیت عندعم .و کذاك کل بلیغ فی‌الارض و 
کلام منشور " و کل شاعر [ فی‌الا رش(۱) ] وصاحب کلام موزون :لاب 
یکون قدلهج و آآف الفاظطاًباعانها" لیدیر ها فی کلامه و ان کان راسم المل ۶ 
السعانی ۰ کثیر لفط . فصار حظالر نادقة من‌اللفاط التی سبقت" الی قلوبیم 
ی م۵ ۳ ما79 () والمزا 
والمتاع(٩)»‏ و والبطلان وال جدان؛ والاثر واسد باکر 
ی عاملة ولا تیب خاصية» وتصجح آن ازدل» است. ۰ (0) ط + دوالتت 


(۲) در مه «ویموهتموبه ( انیا والهرج ) والدرهم الذی () بفلط فیه الکتیر ویمرف 
القلیل > بوده است و مصحح کتاب عبارت متن را از نس « ل > 















از حذف (لا) درست 
(4) در ط : «احتباج من‌الترقیم والتمویه > و تصعبح متن ازدل> است ۰ (0) در ل ‏ 
ای » ۰ (ج) « فی‌الارش » از نسخه‌ای دل» و «س» افزوده شده است + 

() ل: «والنتانج » ۰ (۸) ط ۰س: « وابقاع » ۰ (4)ط : «اصدان» س : « الصدا > . 








۸۷ 

عمودالسب(۱ واشکلاً من هذا کلام . فسار وان کان غریبآمرفوضاً(۲) مهجور عند 
اهل ملتنا ودعو تنا * و کذاك هوعندعوا نا وجمهورنا ولاستعمله ال الخواتی(۳) 
وال المکلمرن . 

ج ۶ س ۸۱( درقسمت ۶ مسألةالهدهد *) : 

ولا پستطیع اعقلالتّاس یسمل عبل أجر االتاس" کم 
آن‌یسمل آعمال اعقل‌الّای. فیأعمال المجاننوالمقلاءع فنا مقدادهما من‌صحة انهاتمها 
و فسادها ۰۰۰۰ و بمثل ذلك فسلنا بین ماد و الحیوان و العالم و أعل منه‌و 
باعل و آجهل منه ول کان عندالتباع والبهئم ما عند الحکماء وال دبء و الوزراء 
والخلفاه ولمم والانبیاه؛ لا تمرت تلكالعقول باشطرار + ائمارتلثالمقول . وهذا بای" 
لابخطی فیه الا الما" و اسحاب الجهالات فقط . 

ج 4 ص 4۲۹-4۲۸ (درقسمت « جحاج قی‌ذیحالحبوان وقتله ٩‏ ) : 

ولیس تبفی لا حدر آن بتهاون بشیع متا بودی الی‌القسوة بوماً ما .و کف" 
ماسمعت‌هذالباب " من‌ناس, من‌اسَوفّة ومن التصاری؛ لمضاهات التصاری‌سببل الز اد ققه 
فی‌رفشالذبالح» بعش لاراقة اتمه »وال هد فی! کل‌اللحمان . 

وق دکان + حسلالهعلی دیق لا تلا عالطیر » رواتالاریع 
من التباع . فاما قتل الحیّة والعقرب " فماکان بنبفی لهم الب ان بقنوا فی قتاهما 
طر فة عین »لآن هنعالامور لاتخلوا هن آن تکون شا صر‌فاً و یکون‌مافیها 
من‌الخبر معموراً بمافیها منالثر. وال شیطان" واللمة عد التور. فاستحیاه السلمة 
و انت قادر علی امنتها لابکون" من عملالتور. بل قد بنبفی آنتکون رحم لور 
لجمیم. الخلائق والّاس » الی استنقانهما من شرورالشلمة . 
و کم بنبفی کون حسنً فیالمقل استحیءلئوروالعمل فیتخلیسه والفع عنه. 
فکذلك بنیغی آن بکون قتل‌اللمة وامانتها والمزن علی اهلا کها وتوهین آمرها - 
حسناً والبهيمة التی بروان آن بدفعوا عنها ابا مزوجة »۷ آن" شزها َقل. فیم 
(۱)دراسل «اسیح» بداست ومصخح کتابآنربرسسب ثبت القهرست (س۰ ۳۲ مب فل و کل) 


تصحیح کرده است . 
(۲) ط : « می‌فوضی » وتصعیح آن از «ل» است.. ‏ (۴) ط۰س : < و الخاس > . 





تطیم اجرا الّاس 















۸۸ 





فقد استبقوا القرور المخالطة لها . 

زعموا آن ذلك انشا جاز لهم *لان الا غلب علی طباعها اور فلیفتفرو! 
فی‌عذاالموضم, ادخالالا فی علی‌قلیلمانیها من اجزاء ال کمااتفر مافی ادخال 
الزوح والترور علی مافیالبهيمة من اجزاه الّلاملد فمهم عن‌البهيمة * اذ کان | کثر 


اجزائها می‌الور . 





بحث مفصّلی درباب عقاید نسادی دربارء قصابان ان وماهی‌گیران 





و 











مطالب دیگر » خطاب بدانها " در ص۳۲: * آمده | 

و هذا شی " تعمل به الم کلها» غیر الز ناد قة و الز ناد ق لم 7 
1 و لا کان لها ملک و علكة "و لم تزل بين مقتول و عارب, و منافق . فلا آنتم 
ماد قة .ولایشکر لمن کان ذلك مذهبه آن بقول عقاالقول . 

فان لاد هرت "ولاز ناد قة ۰و لامسلمون» ولا انتم داشوت یسک اه ایام 








جع ص 6۳-46۱ 
( مساءلة المنانة ) 
کان ابواسحق بسأل المثانّة ؛عن مسأل قريبة الما خن قاطعت " و کن بزعم" 


آنها لیست له 
و ذلك آن المنايّة ترعم آن العالم بما فیه " من عشرة اجناس: 


خسد متها خر وقور وخسة متها کر و طلمق لها خاسا وجارود 
و آن الاننان مر کب" من" جمیعها علبی قدر مایکون فی کل انسان‌من 


و جعان اجناس الخبر علی | جناس الثر [ و دجحان ] اجناس(۱) القر,علی 
اجناس الخیر 











(۱) «و رجعان» در اصل‌نبوده است وجای «اجناس ۶ دراصل < فاحتاج » بوده است و مصقح 
کتاب آنها را بذون خود اضافه کرده و تصحیح نموده . 


۸ 
ون الاسان وان کن ذا حواس خمسة(۱) فا ناف کل حاستر متونآمن‌ضد» 
منالا جناسالخمسة. دفمتی نظرالانسان ۶ 
الخبر وت نظر نظرة وعیدر + قتلك | منالشَلمة . و کذلك جیم‌الحواس . 
و آن حاسفالتمم چتس علی حدتر »و آنالذی فی‌حاسة البسر منالخر و 
تور یمین النی فی‌حاسة المع من‌الخیر ولکنه لیا (۳) »ولا بفاسد »ولا 
یمنعه, فهولا بمیته(۳) لمکان‌الخلاف والجشر؛ ولابمین علیه» له لیس خدا .وأن 


اج از - خلان ین خن لا جناس الخبر و اجناس ال 











بخالف ب 








فقالالمسئول:نسقدرابته.الیس النامم" قدای الی‌انا ظروالتا ظر" قدأقی‌الی‌الذ ائق 
و الا فلم قالالان : نعم الاو قدسع الَوات ساحب‌اللسان ؟. 

و هنءالسألة قصيرة کماتری؛ولاحبلة له بأن بدا فع قوله . 

( مساء لةزندلق) 

و مس آغری» سألعنها ام المومنین(۱ )ال ندیق الذی کان یسکنی بابیعلی» 
و لك عندماری من تطویل محتدرین الّهم و عجزالتبی و سوءفیم القاسم پن سر 
فقال آهالمأمون: سالك عن حرفین فقط. خترنی:هل تدم مسلی قط" علی اسان 
آو تکون نحن لم تندم علی شی کان متَاقط ؟ قال بل نددم کثیر" ی 
: فخرانی الم عل‌الااة »اس واحسان ؟ قال : احسان. 
قال : فالذی نیم هوالذی اساء او یه م ؟ قال : الذی تدم هوالذی اساء" ۳ خف ف 











حتاحب آلشریعو 0 وقد بطل قولکم : ان"الذی پنظر اظر لوعید غیرالنی 

















بنظر تظر الرحة . ق ی انعم آن النی اساء غیر الذی ندم .قال : فندم علی‌شی 
(۱) در اصل چنیت بوده است ولی صمیح آن < خمی > باید باشد . . (۲) ط۰ ه : «یضاره» ۰ و 
تصعیح از «س» است. . (۳) س: « یمنیه» .هه «لابمینه » * وتصحیح از «ط> ۱ 


(4)ی۰ه: _ « مضاد ها » ۰ )٩(‏ متصود مامون است چنانکه نام او کمی بعد ذک می 


۹. 


کان منه اوعلی شیعرکان من غیره؟فقطعه پمسألته وم بتب"زلم بر چع* حتی مات * 
و اصلاءل نار جهت . 





( شمرفیهجوا 

وقد ذکر حشاد عجردر ناسا فی‌هجائه لممار 2» فتال : 
لوکنت زندیقاً» عماد »حبوتتی ‏ او کنت اعبد غید د بر حقد 
آ وکنت عند آوتراك عرفتنی(۱) . کالتضر" او آلفیت" کابن المقعد 
او کابن ار رييثة دبلگم . جیل‌و ماجبل الفوی(1) بعر خر 
لکلنی وحدت رابی خاصا . فجفوتنی بغضا لکل" موحد 
تکوتت".. والارش خالقها لهالم مهد 
و ام مثل ازع آن حصاده . منه الحصید و منه مالسم" بحصد 











و حبوت من زعمالماء 

و حناد" هذا اشهر بل ند قق من عمارة بن حریبة» الذی هجاه بهذه الاییات ‏ 

و حبوت من زعم السماء تکوّنت ( البیت ) فلیس یقول آحد : ان‌الفلك بمافیه 

مناد بر تکژن بنضه ومن نفه! فجهل (۳) حاد. بهذاالمقدار من‌مقالةالقوم(64» 

کا نه عندی مقایعرفهمن‌براء هالساحة(؟) . فان کان قداجا بهم فا نما هو من‌مقلدهم. 
وهجا حتاد بن ال برقان» حماداًالّاوبة فقال : 





و یقیم" وقت صلانه حقادٌ 
مثل القدم ستها: السداد 





قیبا شه یوم الستاب نوا - 


(۱) ه: « اوزاك عرفتتی > ۰ (۲) ط ۵۰+ « القوی > وثیت متن از ۶س» است ۰ (۳) در 
اصل : < فجمل ۰4 (6) یمنی«اازاردقة». ‏ (ه) در + چنيک است ودرهس» ۰ «من‌برادة 
الساحة» ر در هه < مانمرفه من‌برآنهالساحة » . 


۹ 


جع ص 56۷ - 40۱ : 








ون خفاد عجو(ااز تاد اژادبة(۳) و حفاد با #برفان(!) روف بن 


(۸) مرو وخو یی ابریجی ‏ 
3 


لیب کزان وا تفول بنفی واسطانه 





عولای نی وا ین نینط معروف به دود زر ۵ 





معروف اواخر پنیامية و اوائل 








دورةپنی مس مياشد. شهرت اد در زان عپاسبان. بوده ست و مین اوو رد مهاجاة سختی 





وجود داشته و فسمتی از یکی از هجویه های او دربارة است + 
الامن من مبلغ عنی‌الفی والده برد 
اذ مانب التاس . قلاقبل ولا بعد 
واعمی‌قلطبان‌ما . علی قاذنه 9 
واعمی‌بشبهالقرد ‏ اذاءاعمی القرد 
وی در سنهٌ ۱٩۱‏ ۵ .ق . و بقولی در سنٌ ۱3۸ ه. ق . اتفأق انتاد ! 





ونا 








۶ مق . بقتل رسیده . (برای‌ترجةً احوال ناد عجرد به ااشعرا و الشعراه تالف ابن قتيبة 





طبم مصراستة ۱۳۹۹-۱۳۹6 هدن ۰۰ج اس۵4 ۷۰۹-۷ وب کاب الاغافی طبع معره سنا 
۲ 0 ۱۳ س ٩۸-۷۰‏ وب وفیأت‌الاعیان تیف ابن خاکان ۰ طبم مسر + 
من ۱۸۱۷ هی ۰۰ج ۱ س 40۳-9۱ ۰ رجوع شود .) 

( ۲ ) عنادین ابی لیلی سابور ( و بتولی میسرق ) بن مباركك بن عبیك دیلمی کوفی مولای 
بنی‌بکر بن واثل مروف به عتادالراوية 
پواسطةٌ کثرت روا 


مق 








ناد نهستین کسی است که پلقب راوية مشب گردیده و 





شعر و خبر مشهور میباشد . تولد وی در سنا ٩۵‏ ه .ق .و ونات اد در سنهٌ 








ده است ۰ ( برای ترج احوال عناد به کتاب الاغافی ۰ طبم سایق ال کر + 
چه ۰س ۱۵5 ۰۱۱۲و به نزهةالالباء فی‌طبقات الادباء تایت ابن‌الابادی > 
مسر » سنا ۱۲۹۵ .ی .۰س ۰۰-4۳ وبه وفیات الاعیان ۰ تالبف آبن‌خلکان ۰ طبع 
سابق‌ال کر + ج ۱ س 49۱-44۸ ۰رجوع شود ) . 








(۳) از دوستان و ندیمان ومه‌اشران دوحیاد مذ کوربوده اس. 
ر ابن قتیبدر الشعر و الشعراء (طبع سا 
« و کان بالکوفة 


التحوی ۰ و کانوایتنادمون و بتعا شرو 


واین سه حیّاد را حناد ون میگفته اند 





الذ کر ج ۲ ص ۷۰۵ ) دربارة آنها گوید : 









ال لهم الحنادون ؛ ناد در 


۹ 


هرون (۱) ر علی بن الخلیل (۲) و یزید بن القیض (۳) ر تبادة و جمیل بن 
محفوظ )٩(‏ و قاسم (*) و مطیع (1) ؛ و والبة پن الحباب (۷) ر ابان ین 
عبدالحمید(٩)‏ ر عمادج بن حرییة(٩)‏ بتراسلون» و کأنهم نفی واحدة و کان بشار 
(۱) عیدالسلام محمد هارون ‏ ستع تاب ۰ گوید در امل چنين است ولی این شغس 
ووفس بن فروة و با ابن الی‌فروة باید باشد . 

(۲) مردی‌است ازامل کوفه ۰ مولای معن بن دق * ریوسته ساثرصالح‌بن عبدالقدوس 
بود. ( کناب الاغافی ۰ طبع سابقالذ کره چ ۱۸-۱۳۱۳ وج ۱3 ص4۳ ۱رجوع خود) . 
(۳) ابن‌حجر ۰ در لسان‌المیزان ۰ او را ذ کر کرده 
(4) در اسل و در امالی تیف سید مرتعصی وکتاب‌الاغافی (ج ۱٩‏ س ۰۱4۳ بقل 
ازحاجظ ؛ و کقاپالارو اق ۰ ( «قسم اخبار شرا » ۰ طبع مصرس ۰۰۸۱۹۳4 س ۱۰) 











چنین است ولی در لسان المیزان « حمیدبن محفوظ > آمده ر خاید تصحیف باشد. و 
ابوالشمقمق در مجو حمی لکنته ات : 

و هذا ‏ چیل علی . بئله و نذ کان یعدو علی دیلو 

تروح" و ید وک .۰.۰ الخبار ‌ 





و قد زعیوا اه ان 2 





نی قد دعاه _الامام" و آذن ری" فی له 
(۰) در امالی ثایف سید مرتضی « قاسم بن نقطة » آمده ات 

( ۰ ) مطیع بن ایاس کنانی از ظرفاء اواخر دور بنی الية و اوائل زسان بنی عناس است ( به 
کتاب‌الاغافی ۰ طبم ساب‌الذ کر ۰ج ۱۱ س ۷۵ - ۱۰۳ رجوع شود )۰ 

(۷) ابو اساءة و البة بن الحیاپ اسدی کوفی . شاعری است ظر یف وغزل سرا . والبة استاد 
ابو نو اس راررا بابكاربرد وا بو العتاهية میاجاة بوداست . وفات و اليق درحدود ستاء ۱۱۷ 
م.ن . اتفان انتاده (ب» کناب الاغافی ۰ عبع سابقالذ کر « س ۱4۲ - ۱۸ رجوع شود ) . 
(۸) ابات بن عبد الحمید لاحتی ۰ شاعر ونوسندة ظریف وبزر گ غموس رمکیان 5 کلیله 
و قمنه را برای آنهابنظم در آورد ک حفظش آسان گردد برای این کار یحبی ده هزار دیتر بو 
هزاردینار وجعفر چیزی پدونداد و کفت : «الا ب ان احفظه نا کون راو 
(بدای ترجا احواذابا‌رجوع شرد به. الفهرستایف این النلریم: طبعمسرس۸ ۱ ۱۳هرق. 
س ۱۷۲ و ۰۲۳۲ وکتابالاغافی ۰ طبع سابقالذ کره ج ۲۰ س ۰۷۳ و کتاب الاوداق 
تاابف صولی ۰ اطع مصر سا ۱۹۳۹ م۰ ۰ص 0۳-۱۰ ). 

)٩(‏ در کتاب‌الاغانی و لسان‌المیزان « عمادةین حمزة > است و در کتاب‌الاوراق 


موافق 











داد و قضا 














باشد , 








۳ 

ر یونس النی زعم حماد عجرد انه قد غز شه‌بهژلاء "دکان اشهر بهنا 

ری منهم »وق کان کتب کناب لمك‌الروم فی‌شالب العرب وعیوبا لاسلام؛بزعمه. 
(محائية فی ابان و الرنادقة) 

و ذ کرابونواس ابان‌ین عبدالحمید اللاحقی »و پیش هولاء» ۵ کر | 


بری لهم قدرا و خطراً فی هجانّة لا بان" و هوقوله 








جالت يوناً بان لاد مر آبان 
و نحن حنر رواق(!۱ آمی بالنهروان 
حتی فا ماصلا: الا ولی آنت لانان 








(۱)ط وس + «ونعن و حشرران * و تصمیح ستن از دیبوان ابوفواس (طبع سر سنا 
۸ ۱۸۰2 و کتابالاوداق صولی (قسم وطبم سایق کره س ۱۱) است . 
(۲) دراصل «من خیطانی» بوده وتصعیح متن ازدبوان ابونواس (س۱۸۰) و کناب الاوراق 
(س ۱۱) است . 

(۴) در اسل « الانی > برده وتصعیح متن ازدبران ابو فواس (س ۱۸۰) کناب الاوداق 








(ض .۱۱ ات 


۹ 





ام من؟فق 
بالگفر ‏ با حمنر 
بالسبة الما 


الاّی الهجان (۳) 
ربحانة اسان )٩(‏ 

و تب قد عن( * جالس المشکلمین اش" من تمیّبی من 
حنارد؛ حبن بحکی عن قوم من هژلاء قولاً لابقوله احد وهنه 2 7(5) عبن المهجو . 









ام من» فان هذه مسا نجدها ظاهرة علی لد 
. والمتکلمون لابسکون عذا عن احد 
و فیقوله: وی یجان * دلیل علی اه من شکلهم 


و العیچت 1 و عطیع ۳ , وال بن 
الحباب و علی بن | 


ن‌ 









۳ ام .و لقدکان 
آبان » وهوسکران" *اصح عقلا من هلاه وهم صحاء (۷آفاشاامتقاده فلاادری مااقول 


(۱) دد دیوان اپوتواس (س ۱۸۱ ) بعد از اب 





وقلت" ری ور 3 
وت" امحب ذیلی عن‌مازي. 
(۲) ط و کتابالاوراق : « یتساری » وم « متری » »و 
ابوتواس (س ۱۸۱) اس 
(۳) بعد از نو جنران آنوتواسن (عن ۱۸۱ )یویر وک خده مسته 
وابن الا یاس النی نا ح فظتی ‏ حلوان ۰ 
(4) بمد از ان بت ۰ در دیوان اپونواس (س ۱۸۱ ) اب 
ای وانت لزان من _زئية و زوانی 
(*)س؛ « و هرکان » 
۳ 


(۷) س : « اصبا: » و تصحیح 








متن از « س > و دیوان 





مذ کور است : 








تن از ط وس وکاب الارواق (س ۱۲) است . 


۹ 
لك فیه لان التاس لم یو توا فی‌اعتقادهم الشطّلمکشوف ؛ من جهفالْظر(۱) ولکن 
لاس تاس, و عادات » ونقلید"للا اه و الکبراء ‏ وبعملون علی‌الهوی * وعلی مایسیق 
الی القلوب * التحصیل * و بهملون التظر » حتی یصیروا فی حسالر متی 
علودوء و آرادوء» بظروا بابسار کللة :و اقمان مدخولة [ و ] مح سوه عادة. والفس" 





لانجیب وفی عبتبگر هه 


جس 4۵۷ 








و حتاقلی ابو همیب القلال ۰ وحو صفری " (۳) قال رهبان ال نادققر سیاحون» 
کانهم(۳) جملوا الياح بدل تملق, التسعلوری" فی المطامیر .و [ مقام ] السلکالی" 
فی‌الوامع . و عقاماسطوری فی‌المطامیر. 


قال :ولا بسپحون الا ازواجا ومتی رابت منهم واحدً فالتفت رایت صاحبه(؟), 





والَیاحة عندهم الأیبیت ] حدهم فی‌منزل لبلتین . قال : ویسیحون علی اربع خسال : 
علیالقداس » والظهر و الشدق والمسکنة .فا المسشکة» فأن(۱) با کل من‌السألة 
و مقاطابت به الفی الّای له حتی لایا کل الا من کسب غبره الذی علیه غر مه" 
ومآئمه رآ لّهر فترك لماع . و أما الق فعلی آلایکنب . و آما القداس فعلی 
آن یکتم ذنبه*و آن سئل عنه. 

قال : فدخل الاهواز منهم رجلان " فعضی | حد؛ همانحو 0 ۳ ط وجلس 
تلك القصور و 











الا خر بقرب حالوت سائغٍ و خرجت اهر من بع 
آحجار" نفیست» فلما صعدت من‌التریقالید کانالَائغ زلقت وسقط ۳ 1 





(۱) ط وه : « النظیر » و تصحیح متن از « س > است. 
(۱)س : « قلبة » . 


(۳) هلر رو حبنیع آ یه معنی نت یت 





(0) ط وه« لاتم > وطبق نع دس > درمتن 
() ی : « تری صاجه > . 
() سردا 








و لیم ایستور اعل تالف الت ور شرید فلشا سقطالسق وبایقه البق" 
من‌ال حجار فالتقم ذاك للم اعظم حجرفیه‌و ‏ نفه* وذلك بعین ااسائح؛ وولب 
الماکغ وغلمانه فجمموا تال حجار» و تحّا الاس(۱) وساحوابهم فلم بان منهم 





احد »و فقد واذاك الحجر فسرخت الم " فکف الفوم و رود سرا 
الحجر » فقال بعضهم واه ماکان بقربنا ال هذا الراهب الجالس" آنیکون 
وی هو ندیه ج وتو بح‌الطلیم» 





لیم رذبحوء و ۱ اس وقد نقص فی‌ذلك‌المقدار 
آشییها بشطره» الا آنها اعطته لو نا سار النی استفادوء من جهة اللون اریجٌ هم عن 
لك القطر آن" لو کان لم یذ هب . 
ج ٩ص‏ ۳۵۵: 

وقدسمعت من بذکر آن [ کب ] آذان الانسان دلیل علی طول عمرء احتی 
دقة * لهم ال تعالی: قتموه لتضرب عنقه " فعدا البه غلام 





وز 








الیس قد زعمت بامولای"آن می طالت اذنه طال عمره ؛ 
بلی قال : فهاهمبقتلونك قال :نما فلت" ران تر کوم . 








(۱) ط + « نعرالناس > و تصحیح متن از « س > و هه » است . 
(۲) ط : « تناجوا > و تصحیح متن از « س > و هه > است : 

(۲) ط وس « و قل > و تهحیع متن از داها» است . 

(؛ ) بتیدة عبدالسلام محهد هارون ۰ مسکع کتاب ؛ شاید اين کلمه « لیقر"! » ۰ از 


اترار ۰ باشد . 








راجلاً من الثساری کان جته قد انعم علی جدّ الّصرانی" 
استجابوا له . فقال له علمت ما تدم 
من ایادینا عند کم احل البیت قدیماً و حدیثاً . قال اجل ایهاالسلكك و ای شا کر 
ذاك لك و لا بائك . 








نام قتل مانی؛ و کان من اصحابه الذ 





ص ۱۳۱ : 


ولم نقل ان" العدد الکذیر لابچمعون علی الخبر الباطل کاکذیب والتصیق + 
ونحن نجدالیهود والّساری والمجوس وال نادقة و الَعربْة وعتادالبدعة یکنّبون الثّبی" 
سلی‌النه علیه وسم . 


ص ۱6۵ : 








فصل منه * فی کراهة امتداعهم عن معارضة الق آن لمجزهم عنها . والذی منعهم 
من ذاك هوالذی منع ابن ابی‌العوجاء و اسحق بن طالوت و اللعمان بن‌المنذر 
واشباههم نالا ارجاس‌الذین استبدلوا بل فلا و بالایمان کفرا و بالتعادة شقوة بالحجة 
(۱) در سا ۱۳۲۲ ۵ . بستیق احمد کی پا در سر پطبع رنه است . 


(۱) قستی از این اب در ضن رسائل الجاحظ ۰ که حسن دی آنها را ج مک 


ده استه 

کت 
ودرستة ۱۳۹۲ ۵ .ن ۰ ( ۱۹۴۳ع۰) درمصر طبع و نشرنموده است [ از س۱۱۷ 
تاس ۱۰4 )۰ 











۹4+ 





شبهة بللاشبهة فی ال ندقة خا صةه فقد کانوابسنمون الا ثار وبولدون‌الاخبار وببتونها فی 
الامسار و بطمنون فی القرآآن و بسألون عن متشابهه و عن خاسه و عاقه و یمنعون 
الکتب علی‌اهله . 
۷۴ 
کاب‌التربيعوالتدویر) 
جاجظ 

ص ۱۳۹ : 

خبّر نکیف کات خدالع المتننین وعاری الکذّاین‌مشن‌قدکان تر شح التلبی 
و من لم بظهر دعوته ؛ و من دعا و اجتهد و من اجیب ومن لم یچب . وسف لی ابواب 
مصایدهم و اچناس کیدهم و حیلهم وعن اعتمادهم علی‌المواطاء و عن نقتمهم فی‌الحجّة 
و عتن قهب فی طریق الم وعن اصحاب الرجر و التنجیم و عن اسحاب الاسترحام 
و عن اظهار الرهد و تحرم الاستمتاع و من وافق صورته و حاله بعض مافی البشارات 
المتقدمة وما فیالکتبالسحيحة ومن ائُفقله غبر الاك من‌البهة فقل‌فی 
ءقل فی زدادشت وفی مانی وفی فولس وفیما ادعی_لمرقسه متّی و لوقا و بوحتا. 

ص ۱۳۸ : 

3 کان‌لجمیم هل دیا ملک وملول الا ال نادفته ول" تنل جیالامنالفة 
ولم قنبت بهنا وقدرآبنا الصقيَة والتیناو ریة وارغية فان فلت : لان" من لم 
یکن من دی ال ولامن فده ای فو ساوب و سقرق فما بال الوم 
تعنع آن تسترق و آن تسلب و لیس من دینهم تال ولا جدال ولاف ولادفع. 

ص ۱۵۰ : 
وقلالی لم لم تضربالتامری و الم لم تعض"مانی و نمته؟ 
(۱) ازطبمی که فن فلو تن ( ۷۱0۸60 ۷۵ .0) * در ضن«قلاث رسائللابی عثمان‌بن 


پحر الجاحظ البصری» درس ۶۱۹۰۲ . در لیدن نشر کرده است ( ازس ۸٩‏ تا س ۱۰۷) 
نقل گردیده . 








۸ 
المختار میکناب الردعلی اصاری(۱ 
جاحظ 

ص ۱ : 

و | تم اختلف احوالالبهود والتصاری‌فی‌ذلك لا ن الیهودتری آن التظرفیالفلسفة 
کفر» والکلام فی‌الین بدعة »و ] له مجلبة لکل شبهة» و آنه لاعلم الما کان فی‌الَوراة 
و کتب‌الانبياء . و آن الابمانباللب وتصدیق المنیمین مناسباب الزندفه و الخروج 
الی التریة والخلاف علی‌الاسلاف واعل القدوء « حتی آ نهم لیبهرجون‌المشهور بذلك 
وبحرمون کلام سالك سبیل أولك . ودینم(۳). رحاالد - بضاهیاندقة»ویناسب 
فی بعش وجرعه قول الدهریّة» و هم من اسبا کل حيرة و شبة.والتلبل علی ذلك 
انا لمترأهلملة قط | کثرزندقة من‌التصاری» ولا | کثرمنحیرا اومترتحا منهم. ‏ وکذلك 
شأن کل من نظر الامور الغامضة بالعقول الشعيفة . آلاتری اکشر من قتل فی الرندقة - 
مت کان ینتحل‌الاسالم وبظهره - همالذین باوهم واقهانهم نساری؟علی ]نك لوعددت 
الیوم اهل الَنة و مواضم التَهمة لم تجدا کثرهم الا کذلك . 

ص ۲۰ : 

وبعد" فلولا متکلموالماری و اطتّاوهم ومنجّموهم ما صارالی اغنیاثنا وظرفائ 
و مچاننا و اخداشا شی من کتب النانٍة"آوالديصانية و المرقونيةواللایٍة(کولقا 
(۱) دسا‌یست که عبید ال ی حسان از کاب ال علی‌ائساریتمتیف جاحظ اختبارکرده 
ر در ضن < ثلاث رسائل لابی عثمان عمروبن بحرالجاحظ > ک. یوشع فکل 
( اععاز۴ .[) در س ۱۳۹۵۰۶۱۹۲۹ هی .) در مصرطیم و نشرکرده است چاپ گردیده 
( از ص ۱۰ تاس ۰)۳۸ 

(۳) یعنی دین‌التصاری . 


(۳) در اصل < الماية » بوده است و قلکل » ناش رکتاب » کوید شاید < النانية » باشد ولی از 
مارتهای بمدی و اینکه هیأت کلم « الاب » به < المانية > شیه‌تر است تا به « اي » چنان 











برمیآید که < المنانتة » درست‌تر باشد . 
(4) در اسل چنیت بوده است و قلکل کوید شاید« العلانية » باشد . 


1 
یه سلی‌اله علیه و سم * و لکانت تلك الکتب هستورة 
عند اهلها » وخلاة فی‌آیدی ورنتها . فکل سخنة عين رآیناها فی‌احداثشا و اغبیائثا فمن 
قبلمم کان الما . وانت اذا سمعت کلامهم فی‌العفو والَفح وذ کرهم للسیاحذ و زرایتهم 
عل ی کل من کل اللحمان ورغبتهم فی| کل الحبوب و تركالحیوان وتزهیدهم فی‌الکاح 
و تر کهم لطاب الولد و مدیحهم للجّانلیق و المطران و الاسقف واتزعبان بترالکج 
و طلب‌النسل ونمظیمهم الرژساء علمت آثبین دیشهم وبی ال 


عرفوا غیر کتاب‌الة تمالی و 








قة نسبا دام بحثون 





الی ذلك المذهب . 
اخادق‌لکتاب() 
جاحظ 
ص 4۷ : 
مکتب لهم(۲) یوفس‌بن ابی‌فروة و کان زنديقاً فطلب فاختفی بالكوفة * و 


اکتبل حتی مك . 





(۱) ابن رساله در ضمن « لا رسائل لابی عثمان عمروبن بحر الجاحظ » ک 
که یوشع فنکل درستا ۶ ه. ق . درمصرطبع کرده است » وذ کرش گذشت ؛ بچاپ رسیده 
( از س 4۰ تاس 0۱). 


(۲) یعنی « لبتیالمباس > . 


۱+ 


عیون‌ال نبا ر(۱) 


تألیف 





(متوفی در سنا ۲۷۰ ه.۰) 
ج س ۱۵۲ - ۱۵6 (در ر کنابلملم والبیان * درقسمت *الرَعلی‌الماحدین؟): 
سالك عن حرفین قط(۰۳ 
م علی سا اس" 


فال : بل حوالذی اساء» قال : 











قال المأمون" نوی" بداظر عنده 


علی اساعته؟ قال : ۹9 زاس 
بوالنی اسا 





پم یه 
قال : بل احسان؛ قال : فالذی آند 





ظرالوعپدهوالنی 









| نی ازعم ات النی‌اساء غیرالذی ندرم 
بر کان منه ؟ فا سکنه(4) , 
لک( فقال له : با هعام» حول انیا شی"*9 


(۱) اب کاب از سن ۱۳۸۳ هدن تا سا ۱۱۸۱ ع دق درچهار اد درسطب < دار الکلب 





المعرية > بطع 
(۲) ابومحمد عبداین مسلمبن ف 
قرن سوم هب 
گوید ه درماه یامد من ۲۷۰ ه. ق: 





ی ازعلماء دی وحقاظ راذکیاء ول 















اوّلن شب ماه رجب سنه ۲۷۱ ۵ .ق ۰ واین قول اغیر را 1 ح اقوال ی 
[برای ترجه احوال و تأبغات ابن‌قتیبة بش النة احمد کی العدوی بر > 

عبون) ۷ طبع باکر ج 6 ی ۰-۱۲ )رجوع شود 

(۲) د رکتاپالحیو ان ۰ طبم سابی‌لذ کر ج 4 س 46۳ ۰ « فقط » آمده است : 

(4) این موضوع با کمی اختلاف در هر از کتاب الحیوان» طبم 

س 6۲ - ۰44۳ درس ٩۰-۸٩‏ همین کتاب ذ کر 

(ه) متصود ابومحند _هشا,بن‌الحکم ازبز رکان فقها ومنکیمین امامیه ور 

ملازمان یحبی بن خالد پرمکی بوده و در حدود سنةٌ ۱۹۰ 2 


را «الرگگ علی اناوقة» گنته‌ند . 




















۱۰۲ 

قال :لا قال: فان اخرجت بدی ف شیء بر قهاهقال هشام :لیس نم شیء بروا 
ولاشی تخرج بدا فیه » قال کیف اعرف هذا؛ قال له: بامو بذ » آناوآنت علی طرّف 
الذیا فقلت لك با موب 1 









دخل علیه بوماً آ خر فقال : هما فی القوة سوا نمم» قال : فجو" هر ما واحد؟ 


قالالمو بذ لنفسه - ومن حضر بسمع. - ان قلت : ان جو هرهما واحدعادافی‌نمتر 
واحد» و ران قات : ختاف اختلفاابضافی لیم والارادات وم سفق فی‌الخلق» فان 
آراد هذا قمیرا آراد هذا طویلا»قال هشام : فکیف لا تسلم ! قال : هیهات . 

و جاءه رجل" ملحد ققال له: آنا آقول بالائنین و قد عر فت انسافك فلست؛ 
اخاف متاغبتك » ققال هشام و هو مشفول بشوب پنشرء و لم بقبل علیه :حفظك له 
هل ,قدر احدهما آن بخلق شیاً لا یستمین بصاحبه‌علیه ؛قال نم" قال هشام : 

فما ترجومن انتین اواحد" خلق کل شیء آصح لك! فقال : لم یکلمنی 
بهذا آحد قبلك . 

۱۱ 


الببارف(۱) 








ص ۲۹۱ ( در قسمت ۶ ادبان العرب فی‌الجَاهاية » ) : 


و کانت ال 


اخنوها من الحرة... 





(۱) اطع ی که درسنٌ ۱۳۵۳ ه . ق . در ۳۰۵ صفحه " درمدر صورت گرفته است تقل شده . 





الاخباانیوال(0) 

تألیف 
1 
نوحتیفه دینزری 

(متوفی درسنهٌ ۲۸۲ ه.ق .با ۲۹۰ «.ق۰) 

: 2٩ ص‎ 

وفی زمان سابود ظهر مانی الرندیق و اغوی‌التاس ومات سابود قبل آن بظفر 
سنة رافتی‌الملك بعده الی‌ابنه هرمز پن سابود فاخن 





به ومااك سابور احدی و 


مانی فامر به‌فاخ جلده وحشاء بالثپن‌وعلقه علی باب مدينة جندیسابود نهر الی‌البوم 





آیداعی باب مانی ونتّع اصحابه ومن‌استجاب له فقتاهم جیما فا 





(متوفی درسنهٌ ۲۸6 د.ق۰) 
ص ۱۳۱-۱۲۹ : 
وفی‌انام سابود پن اردقیر ظهر مانی این‌جاد 





فدعا سابود الی! 





(۱) از طعی که درستة ۱۸۸۸ م . در لیا سورت کرفته است نقل گردید. 
(۲) احمد بن داود بن ونند . از: 
با ۲۹۰ ه.ی. وفات کرد 


هیز کاران عصر خود بوده 





و دیاخی 





است ودرسة ۰۵۲۸۲ 
شامل تاریخ قبل ازاسلام وبمداز اسلام + تس ۰۸۲۵۲ ق .* است و 
بطهو قسما (۲۱0۱۵۱5178) درلیلن ۰ وسیس دوسنً ۱۳۰۸ ه ۰ ق ب» در 














یعتوب اسحق‌بن‌جعفرین وهب بن واضح کانب عباسی معروف به یعقوبی ۰ یاقوت 
بثقل از ابوعبر محمدین پوسف ین یعقوب مصری مرخ » گوید که وی از موالی 


پنی‌هاشم است ویعضیجد اورا ازموالی‌مندور دانند. پهقو ی‌درسنا ۲۸ ه . ق . وقات کرده‌است . 





۳3 


وعاب مذهبه فمال سابود الیه وقال مانی ان مد پرالعالم نان و ماش 





ظامة خالقان فخالق خبرو خالق هر فالتامة والّور کل واحد متهما فی‌غسه اسم| 


ممان‌اللون وال وارائحة والمحة والسَوتو| مهماسمیمانبصیران عالمانه | نه‌ماکان 





فهو منت اتود ماکان هن‌شرر وبلاه فهومی قبل القالعة و | تهما کاناغتی 





کان‌الا آن‌بکونالتور بدأهالان ی ایا ی اننان‌قدیمان 
هلا جدوالمد: الوا حدقلا 
لامکون منهاا! 
منهالخیرلابکون منه‌الووالذی 





بکون منهافعلانختلغانمنل ارو لحرارةالمحرقة 
ید والثی کون منهاالترید لابکون‌منهالشین فذلك‌النی بکون 
یکون مهار لابکون منهالخبر » واللیل علی آنهما 
۲ تثبت لهفعل "فاجابه‌ساپودالی‌هذهالمقالة و آخذبها 
اهل »کته فعظذاك علیهم فاجتمع حکماء اهل ملک 















مانی‌کتبا بشبت بعاالا لنین» ومعا وضع کتابهالنی سمّیهه کنزالاحیاء » بصف مافی انس 
من‌الخلاص التوری و الفساد السلمی و بشسب الافعال ال 
«الشابرقات » بسف‌فیه نی الخالستوا لمختلطةبالقباطبنو العلل و بجمل الفلاك مسطوحا 
وبقول ان العلم علی‌جبل‌مائل بدورعلره الفلك العلوی» و کتاب بستیه « کتاب الهدی 
والتدییر » و اتناعثرانجبلا بست ی کل اتجیل منها بحرف‌من‌الحروف و ی ذکرالشلاة 





بتالی الظلمة و کتاب سقیه 














وماینیغی آن‌بستعمل لخلاس‌الروح و« کتاب سفراللاسراد»الذی رطعن فیه‌علیآیات 
الانبیاء و « کتای سفر الجبابرة »و له کت کشیرتورسائل » فاقام سابو و علی‌عنه‌المقالة 








بشع عشرة سنةاتءلموبذققال ان هذا قد آفسد عليك دینك فاجمع بینی یش ره 
فجمع بینیما فظهر علیهالموین بلحتّة فرجع سابود عن اَویّة ای المجو 
بقتل مالی فهرب فانی الی بلادالهند فاقام بها حتی مات سابود 

ثم ماك بهرام پن هر مز و کان مشنوفابالبید والملاهی و کتب تلامیذمانی 











۱۰۰ 
البه آنّقد ملک ملك حدتالتن کثبرالماغل فقدم الی‌ارش فارس واشتهر امره‌و ظهر 
موضعه فا حضره بهرام فسأله عن آمره ف ذکر له حاله فجمع بشه وبن‌الموین فناظره ثم 
قل له الموبن بذاب‌لی واك رساس یست علی معدتی و معدتك فانالم یره لك فهو 
علی‌الحق فقالفمل الشَلمة فا مربه بهرام فحبس وقالله اذا اصبحت دعوت‌بك فقت 
ماقتل جاح قبلكفلمبز یز‌مانی‌لیله سلخ حتی خرجت نضه و سض بهرام فدعابهفوجدوء 

قدمات فا مر بح رأسه وحثا جسده بالّبن وتتبع 







ج ۳ ص ۱۳۳ : 
و کان المهدی قد الح فی‌طلب ال نادقة وفت 
صالح‌ین یی که دیقف حذر فا امی‌ننیه ی استتابه فقال لارغبة عثا 
آناعلیه ولاحاجة فیء 


2 برب عنقه فقام فا خذ 





التیف نم دنامن هتفه رجع فال با آمرالمومتی اف 
اه آدر کنی‌ما بدركالرجل فی‌ولده» قا مه 
آملی علیه کتابً و هوینظر الی ابثه مقتولا" نم قاز 
فابعدآانه »فلا قام ابوعبیه له قال بعش الجلساه ما احسب عذابطیب قلبه ایا" فقا 


قمت سامعاً مطیعاً و 





لس نم آمره بضرب عنقه بین بدییه نم 


ان کن تکرهت قتل عدار له کافر به 














کنلك وال آطتّه و له لقریب من‌ابنه »ثم کات‌الخطلة علیه و سیر معاله یعقوببن 


داود ر انی" بصالح‌بن عبدالقدر شرس فاستتابه فتاب فلا خرح من عنده ذ کرله 





والقیخ لایتركد اخلاقه عقی بوارتنن ار بزشبه 
قال : و انا لتقول هذا؟ فرقّه وشرب عنقه ولم 





۴ 
کب( 
الاتتصار 
والرذ علی‌ابن‌اآراوندی المحد 
تألیف 
ابیالحسین عبدالرحیم‌پن ممدین عثمان الخیاط المعترلی 
(متوفی کمی بعد ازسنةٌ ۳۰۰ «.ق.) 
ص ۲۷ : 
نم قالساحبالکتاب : وقدکان فی‌اسحاب ابراهیم رجل یزعم آنالعللکون 
الخلق ر کان مع هذا یلزم الما پزعموا ۲ امزامقي دم دم . و صاحب 
حذاالقول ابوعغات الرقی . و حذا کذب علی ابی‌عغات قد قرأا کتبه فی‌اوحید ولو 
علی‌الملحدین فمارآینا فیها ماحکاه هذا الکاب عنه . 












4 (بعنی ابراهیم) آن" 
الارداج تس‌الشبووالکنبر لب والاعتذاروالاساءة لیلزمه آذا سارت الی‌دلكالقول 
با نها تفعل جنسین‌ختلفین خبرا وشرا. وهوضه یزعم آن ال رواح تفعلالسَدق والکذب 
والدّنب والاعتذارلابلزم نفه‌القول با توبفعل(۱) چد ن. اعلم -عمك ال الخیی. 
آن ال عم آن سدق الکنب‌ختافان اسَدقخیروهومن الّوروالکذب 
عروهومن التللمة . فسألهم ابراهیم عن‌مسألةآلزمهم فیها آن الا نسانالواحد قد یکنب 
فی‌حال ویصدق فی‌حال اخری لبلزمهم علی‌قولهم آن القعل‌الواحد قدییکون منه شیگان 
مختفان‌خیروزوسدق‌م کذب . وفی‌هذاهدمالقول بقدمانین احدهما خیروالا خرشزیر 
وهی مسألة مشهورة. قاللهم : حدئونا عن انمان قال قولا کذب فیه : من‌الاقب *قالوا: 
الطلمة . قال : فان ندم بعد ذلك علی مافعل‌منالکنب وقال :9 قد کذبت وقداسأت"» 

() این‌کتایرا قیبرلك (۰)۳۱۹:۸/۷۵۱۵ در سا ۱۳۵۵ مدق (۰۸۱۹۲۵) .در 
۲ مفحه . درسر * در «مطیعة دارالکتبالمصر ی» بطم رسانید است . 

(۱) پتیدة فیر ۰ مسج کتاپ ۰ اگر «بانها تلمل» باشد پهتر است . 









۱۰۷ 
ق دکذبت»؟ فاختلطرا عند ذلك رام بدروا ما بقولون. ففللهم ابراهيم : 
ان زعمتم آن التورهرالقائل:*قدکذبت واسأت * فقد کذب لا آنه لمبکن الکنب منهولا 
قاله والکذب شرفقد کان مور شرّ وهذا هدم قولکم .وان قلتم _آن السلمة قالت : 
«قدکذبت و آسأت » فقد صد قت" والسدق‌خیرفق کانمن الللمة مدق وکذب وماعندکم 
مختلفان فقدکان من‌القی" الواسد شیثانمختافان خر ور ژعلی حکسکم » وهذا حدم 
قولکم بقدمل 
الواحد قد ,سدق فیحالو یکنب فی آخری و یفعل الخب فی‌حاله فعل ری حال آخری. 
و کته کان بزعم آن الجنی‌الواحه لایکون منه جنسان من‌الفعل و بستدل علی نلك 
ار التی لابکون منها الا" جنس واحد و هوالتسخین والتلج القّی لابکون منه ال 








حذا من قول ابراهیم فی‌شی لت ۸ براهیپزع آتالاسان 











الثبرید النی هوجنس واحد . 

قادساحبالکتاب: وقد ره بتهاطی تصحی کثیرمقاآفسدمن اقا بل الملحدینء 
فم‌ذلك نهآلز,لمنِة ماوسفتآ فا اسفطه واحتج لاسقاطه بغبقما آمکنه.قاله: 
لولاانتکاسالدهربالّاس ام‌بکن‌مثلك مقول لا براهیم | نه بتعاطی تصحیح‌امرثم بمودعلیه 
بشدم. ویقالله: قد آخبرنا علی آی وجه الزم ابراهيم المناة ما الزمهم[من ] استحالة 
مزاحالوروالسلمة_اذکنا فی‌الیُنس والعمل و کانت جهاد 
وآهمامع ذاك بجتممان وبتداخلان؛ واحتج لهفا المذهب بغابة ما فی‌قدرنه بعد آن 
احتجٌ 5 زرکسس بغاية مایمکنه؛ بقالله : لیس‌ما قاله ابراعیم فی‌هذاالباب‌مماقالتالماّة 
لور واللمة مختلفان متضادّان فیا فسهماراعمالهما 


















فی‌شی » لأن المنانِة زعمت 
وان جهات حرکاتهما مشتانة 

دایم ابراهیم: فاذا کادا علیماوصفتم فکیف امتزچاه تداخلا واجتمعا من‌تلقاء 
انشهما ولیس فرقهما قاهرقه رها ولاجامع جمهما ومنعهمامناعمالهما کمایشع الحجر 
متا فی‌طبعه من‌الانحدار و کما یمن الماء ما فی‌طبعه من البلان بل ینبفی آن بکونا 
لابزدادان الا تبایاً ومفارقةعلی قولکم؟ 

وابراهی بزعم آن للاشیاء خالفًخلقهاومدپرا برهافقهرها علی‌مااراد ود برها 
علی‌ما احتٍ وجع منها ما آراد جعه وفزق منها ما آراد تفریقه .فعذاالفرق پین ما قاله 











بلادالتّور * وقال :ان کانت بلادها 





مفروغ هن قطهوالقراغ هن نالتی بدل علی 
(قال): 


لیس‌من قطع فر 


زعم مع‌هذا آنه لیس‌من‌بلادقطتهاالارواح الا وهی‌غیرمتناهبتف 








مر فی‌عینه اعلم - اسعدا ال بطاعته 


زعمت آن بلادالهمامة ۷ تتناهی‌فی اسر عوالمساحة اهیم: فما هك 








والمساحة لایجوز آن‌یفرغ من قطعه * والفراغ منه دلیل عا 





آن الارواح بجوز آن تقطع بلادا لانتناهی‌فیالمساحة والترع اد خی ۱ لوتد 


.و لک له وقومنته ال ۰ 





هذالعمری کان قد دخل فیما عابه وانکره علی‌المنا 





واتماانکراپراهيم آن تکون‌الاجام حموعة من اجزاء لابلّا وزعم آنه لیس‌من: 


وله فی هذاالباب مسائل لابقدر علی حلها و 





من‌الاجسام الا وقدیعسمهالوهم بت 





ها ساحب‌الکتاب ولا آمثاله" | نمایقدرعلی حها و کسرها من خالفه فی‌عذاالباب 





اهی التور واللمة من 







ال ما از موف بان الما لا: 





فاقضواعلی تناهبها فی‌المساحة والدرع من کلجهة ! وهذا تس ِ 
آن الا جسام تقناهی‌فیالمساحة والّرع من‌جهة ولانتناهی‌فعما من‌جهة آخری فیلز مه 
لتاق وال خولفیماالزمهالمنانّة ب لکان ابراهیم بزعم اه قد آلزم‌نشسه هذالقضاءمینه 
فکما آن االمنانِة بلزمها تناعی‌بلادالهمامة فی| المساحت و الترعءنج یه |لجهات اذ آقزت 
بتناهیها من‌جهة " فکذاك زعم _ابراهیم آنه لقابجدجسما من‌الاجسام الا وهومتناه فی 





مساحته وذرعه حتمل‌للقسمة والنسیف قضی‌علی آن کل جسم منها هذا سبیله 


ص ۳۷- 2۰ : 

ثم قال صاحب‌الکتاب : و کان بزعم آزء اور من‌شأنه آن‌بکون‌عالباعل یکلشی" 
واه اقا سلم من‌الشواگبالمحتبسة له فیعذاالعالم لمیثبت طرفة عین وارتفع| علی ]کل 
شی حتی یجاوزالمرش الا آن کون من‌جنسه » فزن کان من‌جنسه‌اسل به ولم‌فارقه 
(ثمقال) وعذا بعینه قول‌المناي؛فیالور. بقالله :ان الامرالذیکفرت فیه‌المنايّة لس 
قولها: ان نورا موجود» ولا انه پذهب علوا ولا ان الَلمة موجودة» ولا نها تنهب 
سفلا. و | لُوروالتامة قدیمان لم بزلا" فمن وافقها فی 
قولهاالنی کفرت فیه فهو کافرمثلها ومن خالفها فی کفررها فل 
وافتها فی آشباء اخرلیست من کفرها فی‌شی . فماحکاه‌ساحب‌الکتاب عن ابر 
ابراهیم قاله فلیس‌هومن‌النی کفرت فیهالمناّة و نما کفرت بقول! 
سبیله والطلمةالتی‌هنا سبیلهاقدیمان لمبزلا ۰و ابراهيم بثبت حدبالا نوار لها واللام 


وشت‌الله جل‌نناوه قدیما وحده . 














نما کفرت والحدت بقولها : ان 






ر و ان کان قد 
ان‌کان 





اولیس صاحب‌الکتاب بقربان نورا موجود و آن طلمة موجودتوقد تقول ذلك 
فهل بوجب علی نفسه مساواتهاع. 
اعلم -1 كمك - آنساحب‌الکتاب آرهم بقوله‌هذاالنی حکاه عن_ابراهيم 

1 نهکان پثبت عالما فی‌العلووعالما فی‌التفل غبرعالمناالذی نب 
ابراهیم و | نماعنی ابراهیم بقوله :_ان الخفیف من شأنه العلو" و آن ال 
الانحدار الی‌التفل * آنالخفیف آن خلی وماطبعهاله علیه [عااولحق باعلی‌عالمنا هنا 
و ان تفیل ان خلی‌وماطبلنةعلیه] تزل و ابا سفل عالمناهذا» ۷ ته یشت فی‌لملو 
وفی‌الفل عالمین سوی عالمنا هذا بلحق بهماالخفیف والّفیل اذا خلیا و ماطیعا علیه . 
لیس هذا من‌قولالمنانییه فی‌شی"» لان المنانية تثبت عالماللُور فی‌العلو وعالماً 

للظلمة فی‌الفل‌سوی عالمنا هذا و | تهما غیرعتزجین » و آن‌عالمنا حذا عزوج من‌جزءین 
من‌زینكالمالمینو آن المالمین بماحویاقدیمان امبزلا و آنالحادث‌هومزاج هذاالعالفقط 





موافقته آباهم کماالزم ذلك_ابراهیم و 








هذا من‌قول 





ل من شأنه 








ص 4۳ - 5۵ : 
نم انی مخبر بالفصل بین ابراهیم للقول الذی حکاه عن _ابراهیم وبین ما آلزم 


۱۹۰ 





الديصافية ر بربه آن" ما آلزمه ابراهیم لیساّة لاملهم . فتقول : ان الديصانية 
عبت ای" فمل اور الحکمة جوهرمنها وطباع و آن خشوتةاللمة و تأی‌التور بها 
چوهر و طباع» فا لهم | ابراهيم ات ختا علی ماهولرت فیلیفی آن یکون التور 
لمیزل عازجا لسلمة نکن مزاجهها عند تا خبه بها حکمة و فعلا الحکمة من جوهرء 
وطباعه . وما کان‌من‌طباع برمفارقله. فهذا واجب‌لازم. وابراهیملمبزعم آناله 
جل "ناه بل المدل‌طباعا فیلز مه آنهلمبزل فاعله و آنما زعم آته بفعله باختبارمنهلفعله 
والمختارهوالنی _ان‌شاءفعلو ان‌شاهلمیفعل ولابد له من آنتقم آفعاله وبکون‌موجودا 
قبلها . فهذا هوالفصل بین قول ابراهیم وین‌ما قالته الديصانية . 
ثم قال ایضا :امه عن شبیه بهنا فقال : فا کان الورلم‌یزل منیا للم 
فهل تخلوعلة مباینته لها من آن تکون‌طباعا آواختبارا ؟ (قال) فان کانت طباعا فا فصال 
اتزول ال بزوالالطلباع . و ان کات اختیارا فما بدربسکم ان کان اور تارا » 
علی‌الخیرولعل المة ستختارالخیرعلی ال ؟ (ث‌قال) وهویزعم آن 
مختار للعدل و آنه محال فیه اختیارالجور و آن من‌شأن طبیعةاكِ کل الاتصال بتکله 
و آن‌کان بفارقه فی بعض‌الحالات . (ثم قال) و لیس بین آن بفارق ال کل شکله بمد آن 
اتساابطباعهما وین آن‌تمازج لاور مد آن‌با نا بیاعم فرق.اعل علمك ال 
اهیم کانیفسل‌پین‌قوله وبین ما آلزمه المناية فیقول : وجدتالشّلملیس بقع لا 
من ذیآفة وحاجة لته علی فعله آومن جاهل به . والجهل والحاجة دالان علی‌حدث 
من وسف بهما.(قال) ولیس یجوزللمنية لو بشل‌علتی» لا نهم‌بزعمون آن لور 
بجتلب‌المنافع ویدفمالمشار وتدخل علیه ال فات و تغلب‌علیهالشلمة حتی لالم شا 
لته علیه. فاذاکان لك کذلاک فلادلیل همعلی آن ال والّلملابجوزوقوعهمامنه. 
هذاان زعموا آن لورتارفا لزمهم آن‌بجیزوا وقوع‌الخیرمن الَلمة والقر من‌الوربما 
وصفت . و نا ماعارش ساحب‌الکتاب ابراهیم من فصله‌لتنیمن انصالالشکل بشکل فی 
بالات ومفارقة له فا نه بقول : |آنما بفارقالقکل شکله‌الذی من‌طباعه الاقصال به 
دا قهرعلی‌لاك وم‌نهکمامنالحچر من‌الاتحداروالماء می‌السیلان‌والتارمن الب 
والارتفاع, .فا نما اذا خلی‌ومامن شاأته وطباعه لپیکن ۱ الا آنتصل‌الشکل بشکله. (قال) 









































"۱ 
ولیس للمانةآن بعتلوافی ازالقماأاهمعنه بمثل‌هذا »۷ نهلامانع بسن لُوروالشلمة 
من آن‌یمتزجا ان کان‌طباعهماالامتزاج لمپبکنتالت‌سواهما ‏ واعلم -علمكالالخیب 
آن صاحب‌الکتاب بزعم آن‌الحجر نما یشحرّك بطبعه و قد بسکن فی بعض الحالات 

فلا بتحركك و | نماالماء بسیل بطبعه وقدیقف فی‌بعض الحالات‌فلایسیل» و آن ار نل 
و تذهب علواطباعا رقد توجد عینها وهی تذهب سفلا عند پعض الموانع ۰ ثم هو بعیب 
ابراهیمبساهویقول به وبلزمه‌من قول‌المناة قیاسا علی‌قول قدشا رکه فیه وال لستعان . 

284-4۸ 





نم قال : و قد تعجب ابراهیم من قول الما :ان اور بأمراشکله المختلطة 
بعدتها فی‌هذا لعالم ,فعلالخیر وهی‌لایجوزمنها فل ال و انالسلمة تنم علیفعل ال 
وان کات لانستميم لایر ( ثم قال ) وهومع هذا یزعم آ نه قد یجب علی السلمین 
آن بحمدوا له علیفملالعدل و ان کان محالامنه فعل‌البّمور ‏ و آن‌ساًلوالحکمبالحق 
والخيرة فی‌امورهم وفعل ماهو خیرلهم وان کان‌محالا منه ترك ذلك والّف عنه . 

قالله ان ابراهیم قدتمجب منعجب و ذلك آن الما زعمت آن‌الور آمر 
اشکالهپقمل مایعلم آنه مطبوع علیه لابمکنه آخنء ولا رکه و اف عنه. و نما هو 
بمنزلةالّارفی‌حرارتها والّلج فی‌تبربده" فکما آنالا مرللتاربلشسنین والتلج بالتبرید 
لك الا مرلما کان فی مثل سبیلها عابث جاهل آیضا .وشی آخر 
آیضا وهو آن المنايّةتزعم آن لو بجتلبلمتافع‌ویدفع عن تفه لمضار"* وما کان‌کذالك 
عدد ابراهیم فجائز علیه فعل الم کما بجوز علیه فعل الخیر . فعجب ابراهیم منهم ان 

















آمر بفءلالخیه نم ز ته بصفة من 
یجوز منه فعلالش و کذاك عجب من‌نقها لسَلمةعلی فلا مع‌فولها | نلایجوز 
نها فملالخیر » مع وسفهالها آیضاًبسفة من‌بجوز منه فمل‌الخیر و ابراهیم بزعم آن له 
تعالی مختارلفعله للعدل و لحکمه بالحق وللخیرالفی یفعله بعباده " بقدرعلیه وعلی‌امثاله 
لا الی‌غاية وبقدر علی ت رکه . 

ص ۸۱: 

م قال صاحب‌الکتاب : و کانا لقصبی وهوالمقدم علیالبغدادبین فی‌اك بعد 











۱۲ 


زعم آن" فیفتای اهل القبلة من هو عر من‌الیهود والّماری والمجوس و 
النادقة والدهرئة 








ص ۸ : 

ثم قال الماجن الکذاب : و زعم شامة ان ۲ کثرالبهود والتصاری والمجو 
وال نادقة والدهریّة ونساء آهل‌القبلة رعوامهم و و اطفالالمژمنین والبنین با سرهم‌صیرون 
فی‌القيامة تراباً ولا بدخل‌الیهود والتصاری و سائر من عددنا هن الکافرین ولا لا شقال 
و عوام اهل‌الاسلام الب 





ص ۱4۹ : 






عنها وطردته عن مجالسها» 
دينك نات فی‌مذ: برت‌الذهریٌة فیکتباك » و 
کما فعلت باخيك ابی‌عیسی لا قال بالمنانّة و اصرالوبة و وضع‌لهاالکتب یقوّی 
مذاهبها وی کد قولها . 
ص ۱6۵۰: 

ولو جاز اساحب الکتاب آن بنیف فول فضل الحذاء و ابنحافط الی‌العتزلة 
لا هم کانوا,ظهرون بعض الحقجازلنا آن ننیف قول ابی‌حفص الحدادرابن‌ذدااصیرفی 
و ابی عیسی الور آنفی‌قدمالانین الیالرافنة ".۷ هم کنو بظهروت الرفش‌ریمیلون 
الی اهله 

ص ۱۵۲: 

فان رجب اضافة فضل و ابنحائط الی‌المتزلة وجبآ و 
ابی‌عیسی الیها . ونقولله ایضاً : ویجب آیضا ضافةمذحبك فیقدمالمالم و اشفة مذهب 
ابی‌عیسی و ابیحفص و ابن‌قد فی قد الا نتین الی الرافشة " لاظها رکمالرفش و 


تقد عندالر افضة به . 





تا الحدت ذُ 

















۱۳ 

ص ۱۵۵: 
و آیْما ادلی بیفض علی" بن ابی‌طالب : الجاحظ و آسلاقه الذین رووا فنائله 
و آ تزلوء بالمنز لةالتی بستحقها ما استاقاه وسلفك سلف الشوءالملقی اليك 
الا لحاد ابوعیسی الوداق والمخرجلك عن عرّالاعتزال الی لا لحاد والکفر؟ حیث 
حکبت عنه آنه‌قال لك : « تکتب بلصرة ابقض الخلق الی ۶ 
رضوان الهعلیهلکرةسفکه‌لدماه» لاه کالم 











بربدعلی بن ابی‌طالب 








الابریقتل شی ولابستخیر اتلافه 


ص ۱۷۲-۱۷۱ 

ثم قال : و خرج تعامة فی‌قوله : نله فعللعلمطباعا »و ان الیهودو التصاری 
والّنادقة بصیرون بوم‌القيامة ترابا ولا بدخلون الا . بقال له : هذا کذب علی قمامة . 
کیف ,کون النه عنده فمل‌العال‌طباعا * وئوالطباع عند لماعة هوالجسم وله لبس‌بجسم؟ 
و آقاالیهود والتصاری والرنادقه فکثار عنده مش رکون عامدون للمعصية والکفروالکمار 





عنده فی‌الثار خالدون . و اما قال اعامة :_ان" منلم بعرف فهوممذور عنداة ولیس‌هو 
عنده بهودیا و لا تصرانّا ولا زندبقا _اذا کات جاهلا " ولکنه مع قوله هذا بحکم علی 
جیع من آظهرالکف رنه افر فی حکم‌الا سلام. 

س ۱۷۳ 

و بوشماك کتاب‌الزمرذ تطمن فیه علیال سل و تقدح فی اعلامها و پوضمك فیه 
بابا برجمته : «علیالمحدةخا صة» .فهدا مذهيك وهوقولك » ومن‌اجله نفتك‌المعتزلة 
و طردتك عن محالسها و باعدنك عن آنفسها حتی حملكالفیظ علیها علی آن سرت‌تتبح 
کالکلب بازائها وتکنب علی شیاخها ؛وما ضررت بذلك غیر نفک » لان حججال 
واضحة لا بقدح فیها طعن‌الملحدین ولا کیدالرنادقة المشرکین . 





۱۵ 
تار بخ‌الامم و الاو ( 
تألیف 


ری( 
( :۰-۲۲ ۶۳۱۰.ق.) 

ج۲ ص ۸۳۰ 

و فی آام سابو د ظهر مانی ۱ 

ج ۲ ص :۸۳ (در شرح احوال بهرام بن‌هرمزد ) : 

وکان مان ال ندیق فیما ذکر بدعوه الی دینه فاستبری ما عنده فوجده داعية 
للشیطان فامر بقتله و سلخ جلده و حشوء تبنا و تعلیقه علی باب مرت ابراب مديشة 
جندی‌سابود بدعی باب‌المانی و قتل آسحابه ومن دخل فی مه . 

ج ۲ ص ۸۹6( در شرح احوال و اعمال_کسری آنوشروان ) 

قنهی‌الّاس رکسری عن‌الشيرة بشی ما ابتدع زرادشت(۳) بن خر کان و مز دق 
بن باسان (4) و بطل پدعتهما و قتل بشراکثراً توا علیها ولم ینتهوا عقانهاهم عنه 











) + از ی که باعتناه دخو به عزم0۵ 46 سس ۸۸:21 ( مستشرق معروف هلندی که در 
سنا ٩‏ ۱۸۲م -توأدرانه‌استودر ۱ ۱مست٩‏ ۰ 2۱۹ ۰ وذات کرده)رفو لد ۱۵۱۵164۲ ۲960497 
آلمانی که در سنة ۶۱۸۳۹ ۰ تولد 3 است ودر سنا ۵ ۱۹۳+ ۰ وفات کرده ) صورت 
بارس و تعلبقات 


+ ننلکردیده و علانم نس های اساس‌طیع مزبور پرای نمایندن سغه لها 






و ازستة ۲۱۸۷ .تست ۱۹۰۱ م۰ در ۱۴ جلدمتن و دو جلد 





(6 رش و با ماد خی در نغام «مزدن ۰ 


۱۵ 
منها و قوما من‌المناّة و بت للمجوس ملْتهمالتی لم بزالواعلیها ۰. 

ج ۱۰ ص ۵۲۰-۵۱۹ ( در حوادث سنه ۱۹۷ ه.ق ۰ ): 

و فیها جدالمهدی فی‌طلبالز نادقة والبح‌عنهمفی‌الا فاق وقتلهم وولی آمرهم 
عمرالکلوافی فا خذ پزیدبن القیض کانبالمنصور فاق2 فیما(۱)ذ کرفحجس فهرب‌من 
الحبس فلم یقدر علیه 

ج ۱۰ س ۵۳۲ ( درحوادث سنهٌ ۱۹۸ ع.ق .) : 

وفیها (۲) مات عمرالکلوافی ساحب‌الز نادقة . 

و فبها(۲) قتل‌المهدی الز نادقة پیشداد . 


ج ۱۰ص 00۱-۵5۸ ( در حوادث سنه ۱۹ ه. ق ۰ ) : 








و فی هنءالسَنَة اشتد طلب موس ی‌الز نادقة فقتل منهم فیها جماعة فکان ممّن قتل 
منهم یز دات: باذان(۳) کاتب#طین وابنه علی بنبقطین من آعل‌النهروان ة کرعنه 
آله حج فنظر الی‌الّاس فی‌الّواف بهررولون ققال ما شبتههم الا (۰۲4 پبقرندوی 
فی‌البیدر و له بقول العلاء بن الحداد الا عمی : 

باآمین ال نی خلقه و وارت الکمية والشیر 
الکعبة" 


و یجمل, الا فا نها سموا زا مدوبن ال وااتوسی 





ماذاتری فی رجلر کافرر 








موسی نم سلبه فسقطت خشبته علی رجل من‌الحاج 


وقتل من‌بنی‌هاشم بعقوب بنالفضل و ذ کر 
آنی 







لداود پن علی زنده 





الحارث پن عبدالمطلب زنسیقاً 





(۱) در نا و « اه 

(۲) ای سنة مان و ستیل و مالة . 

(۲) درنلسی پزدبن دافا . درنسعا ۸ بردان فاذار . درنستا ی ابن‌دارنادان . 
)٩(‏ در نبا ۸ «ما آشبهیم > . 





(۰) در نیع 6 « مفترفن > 


۱۱۹ 





واحدا وذاك بعد آن آقر ((۱) بالَندقة م2 


یعقوب,الفضل فقال له آقر با بیلی 


عتدالّاس فلا افیل و او" ق ال اه وبااث 








کان الا هر کما تقول کنت (۳)حقیقا آن تعضب 
محتد سلیالهعلیه وسلم منکنت هل ۳ 


جماتلهعلی عهدً اذ ولا نی‌هذالامی ال آفت 





الهادی ققال باموسی آقسمت عليك بحقی انو لبت هذاالامربعدی الا تاظر ماساعة و احدة 
فات المهدی و آشا قوب فبقی‌حتی‌ماتالمهدی" 
و قدم موسی مرجرجان فساعة دخل ذ کروصتةالمهدی‌فا رسل الی بعقوب‌من القی‌علبه 
فراشا وافعدتاجال علیه حتی مات نم لهی عنه بیعته و تشدید خاافته و کان ذلك 


فمات ابن‌داودین علی فی‌الحبس 3 





فی‌بومشدیدالحرفبقی بهقوب حنی مضی‌مناللبل هدء(۳) فقیلاموسی یا ام المومنین 
ان قوب قدانتفخ و آروح قاابئوبه الی اخبه اسحاف بنالفضل فختروه آنه مات 


فی‌السجن(4) فجمل فی‌زورق و نی به اسحاق فنظر فاذالیس فیه موضع للفسل فدفته 





في‌بستانله من ساعته و آسیح ر سل لی‌الهاشمیین بخیر: هم(٩)‏ بموت #قلوب وبدعوهم 
الی بخشبة فعمات فی قدالانسان ففشیت قطنا و آلبسها آ کفانا ثم حلها 
علی‌الربرفمبشك من‌حضرها آه شی" مصنوع و کان‌لیمقوب وادمن‌سلبهعبداحمن 
والفضل و آروی و فاطمة فا ما فاطمة فو جدت حبلی منه و آقّت بذلك فال علی بن 
محم قال ابی فادخلت فاطمة و امرأة پعقوب(1) بن‌الفضل ولیست بهاشميّة بقل لها 
خدیجةعلی الهادی آو علی‌المهدی من قبل فاقرتا بر ندقة و آقزت‌فاطمة آتهاحامل‌من 
ها فا رسل بهما الی موه بنت ابی‌المتاس‌فرآنهما مکتحلتن مختضبتین فعذلتهما و 














« اقر » . 
(۲) در نس 1۸« لکنت ». 
(۴) درنعا « مویگه. 
(0) درنعذ۸ ه ای > 
(*) دزن ۸ «فارم». 
(۱) درشیات «لمقوب» ‏ 


۱۱۷ 





شرت علی‌الابنة خااصة ففالت آ کرهنی قالت فما بالالغضاب والکحل والشرور ان 
کنت مکرهة ولمنتهما فخترت آلهما فرعتافماتا فزعا شرب علی زژوسهما بفی: 
بقاللهالعبوب(۱) ففزعتا منه فمانتا و آشا آروی فبقیت فتزوجها ابن عتها الفضل بن 
اسماعیل پن القضل و کان رجلالا باس فی‌دینه . 


ج ۱۰ ص۵۸۸ ( درحواث سنهُ ۱۷۰ «.ق 








و ذ کر محلدبن عطاء ین مقدم‌الواسطی آن آباه حدثه آن آلبهدی قال 





برد 








یوماً وقد قدم‌الیه زندیق فاستتابه فأبی آن بتوب فنرب عنقه و آمر بصلبه با بثی آن 
صارلك هذا لا مر(۲) فتجود اهذءالعصابة بعنی آصحاب مانی‌فا نها فرقة تدعوالاس الی 
ظاهر, حسن کاچتنابالفواحش والرهد فی‌اللیا والعمل‌للا خرة نع تخرجها_الیتحریم 
اللحم وم المایاللهور(") وترك قتل الهوام تحرجاً و تحوّباً ثم تخرجها 
احدالتّور وال خرالشَلمة ثمتبیح بعدهذازکاح الا - 
بالبول وسرقة الا طفال من‌الارتق ات دالتّلامة الی‌هدا 








نذهم من 





قهی و آمزتی بقل آ سحاب‌الا نیم 









قالفقال‌موسی بعد آن(*) مشت؟ 
تشهر آما ولد لشن‌عشت لا قتلق هنالفرقة کلها حتی لااتركك منها عیناً 
تطرف وبقال 7» آمر آن هیال الف جذع فقال هذا فی‌شه رکذا ومات بعد شهرین. 
ج‌ ۰٩س ٩۰6‏ (درشرح حوادث اوائل خلافت هارون ال شید نی سندء ۶۱۷ ۰) 

وفیها آمن من کان هارباً ار مستخفا غر نفرمن ال نادفة منهم بوفس بن ابی فروة و 


پزید بن الفیض . 





(۱) درنسقا ۸ < الرعوب > . 
(۲) درنعاه « الیكالامر > . 
(۴) درننای «للملهور» - 
(4) درنسای «ما» . 





1۷ 


کتاب السپرة الب( 
تألیف 
ایزبکرحمدین زکریاء الرازی 
( غرة شعبان سنٌ ۲۵۱ ه.ق - ۵ شعبان سنٌ ۳۱۳ ۰۸ ق۰] 

ص ۳۱۵: 

ولقاکان لیس للاردسان فی حکمالمقل‌رالمدل آن بقلم غیره تبع ذلك آنهلیس 
له آن یلم نقسه آیضاً وصارتحت هذء‌الجملة ایض امور کثيرة بدفمها حکمالمقل‌نحو 
ما بمماهالهند من الق رب الیل با حراق آجسادها وطرحها علی‌الحدائد المشحودة و 
تحوالمنانية و جبها انفها اذا نازعتها الی‌الجماع و اضنانها بالجوع والطش 
و توسیخها باجتناب‌الماء و استعمالالبول مکانه . 











)۱ افعزم6: ۱0۷۵ 
ج4 قست 4-۳ صفعا ۴۲۱-۳۰۹ با ترجط آن فرانسه» 
بیت‌الملل لیف خود موسوم به 
« رسائل فلسفية ء لابی‌بکر محمدبن ز کریاءالرانی » که در سنا ۰۸۱۹۳٩‏ درصر 
پطبع رسیده است آنرا چاپ کرده (س ۱۱۱-۹۷ )۰ و خود در مقسذ آن گوید : « وما نذا 
اطیعه مرت" الم 7 نچهدراینجا نقل شده از س ۳۱۶ طبح‌ساپ‌ال؟ کر 
وس ۱۰۵« دسائل 





ابراپول کر اوس(۱6۵5 آدا۳ ادرعل»:(0:160۱۵ سنا 
بر کرده است و به توزدمین انجمن 








برقین در رم در سنا ۰ ۱۹۳+ 





ندیم نموده و سیس ۵ 





۱۷ 


کتاب اعلام لبو(۱) 
تألیف 


2 





تم رازی 
(متوفی در نژ ۰۳۷۷ .ق .) 
( پتقل از کتاب « من تاریخ الا احاد فی‌الاسلام ۰ 
اس ۲۰۷ 
رری ابوحاتم : آتا قواء ( ای ابابکرالرانی ) : آلاان نش فی کلام الفوم و 
بعنی بذاك ک نبیاء علیهم لام - و 


)0 بی اس که ایو حاتم رانق آنرا » ظاهرا + بر رد بعضی از کتابهای الحادی محمد 
زکریاءدانی» مائند «تاب مخاریق لانبیاء » نوشته است و پول کراوس ازوجود دو 


بکی از آآن دونسخه در کمال صحت ودر ۲۸۰ 








زعم عیسی نها نله * 















عیدالرحمی بدوی : در کتاب 
ن « فصو لستخر جه من کتاب اعلام‌اللبوة 


۰ چه (سة ۰۸۱۹۳۱) 
را درملشذ کوره ۰ ج * 


ب اعسلام‌لبوة لابی 


لابی حاتم‌الرازی » در عن ۱۵اه 
شیارء 4-۳ س ۳۹۲ پیید » چاپ کرده‌است . 
( ۱۹۳۹۵ ۰۸) شارة ۱ س ۰3-۳۸ 
حاتم‌الرازی» ۰ وس از آن 
پکر محمدین ز کریاء الرازی » که درسنً ۸۱۹۳٩‏ . دد پ ‌ 
ومطالبی کهدراینجا از« اعالامالنبو 8» آورده شده از کتاب «مو ‌قاریخ الا لحادفی الاسلام» 
( اج ی 
۳ اس ۷ - س ٩‏ وق مار ۸ امن ۰ ۷سسی۷۹) نقل کر 





نقل کردیده است و موآف کتاب مزبور آنها را از 

شاره ۸ س هس ٩‏ وتط 

(۲) ابوحاتم احمد بن صمدان ین اجمدالویتالی با الورسامی ] م: 

۲ ه .ق . ازبزر کان دعاة اسمعیلته بوده وبعضی از تأا رن در کتابغانههای اسماعیلیا 
1 








الاصلاح» ر «کتاب الجامع » از جب تا 
(۴)اين کابتلین‌دانشندمعری , عبدالر حمی پلدوی» میباشد ودرست ۱۹4۰ م۰ درمصر بطبع 
رسیده است . 


۷۱۳۰ 

و زعم موسی آنه لاابنله* و زعم محشد آآنه مخلوق کساثرالّاس . و مانی و 
زردهشت خالفا موسیرعیسی ومحتدفی القدیم * و کون العالم وسببالخیر ور " ومانی 
خالف زره هشت فیالکو تین [ ایور والسلمة ] وعالمهما . 

ص ۲۱۰ 
بع هجمانه علی قّة الا بان 
اندعیهمجوس‌عن‌زردهشت‌فی باب اهرهن " ومااعاهمانی‌فی آن الکلمة انفسلت 
من‌الاب و مرّفت التباطین و قتلت » و آن السماء من 
المقاریت » و آن لا زلة تح ره الیاطین‌تحت‌الارض؛ و آن مانی رفع سابود » الذی‌عمل 
لدالشابرقان ؛ فی‌الجو واخفاء حیناهناك؛ و آن" مانی کان بختطف من‌یین آبدیهم بروحه 
س غمهما ( لملالسَواپ ر ما * راجع بعد و فی‌الّسالمنشورالنقرت 
رقم ۷ س ۸) مکث ساعة و ر بما عکت اثباماًفآورد مثل هذء المحالات النی ابتدعها 
وخاطها بمافی‌الکتبالمنزلة وآ ثارالانبیاء" و آضافها 


با مایراه فبها من احالات و مناقنات 









«فذ کر 








بلودالتباطین » و آن الرعد جرجرة 











بجانی به عین! 


المبتدعون‌فیالمجوسیة والعا 





الی دس‌الالاهرین الذین هم براع من کل ذلك »و زعم آآن هذا من رسومهم ون 





هذا اختلاف و نناقض فی کلامهم * واحتج بذلك فی دفعا 








متضاقان و ان" رد جنس واحد والتللام کلّه چنس واحد وهم « هدایز » 
و ذکر عن بعضهم آن کل وا توا هه انطانیرهی سوادی بنانزو خمفای 


یره 
ج س ۳۷۷ ( درقسمت «راختلف الا فی‌المداخلة والمکامنة والمجاورة 
قال ابراهیم لام ان کل‌شی قد بداخل‌شتء وخلافه فاد هوالممانمالمفاسد 
مثل تالم ار والحوالره ولغلان ثللحلار و البرودةرلحموشترالرد؛ 















(۱) از طبی که ه . ریتر 18167 ۱۸۰ درستة ۰2۱۹۲۰۰۱۹۲۹ در استالبول نشر کرده است 
نقل گرا 

(۲) ابو الحس علیبناسمعیل بصری ۲لشمری» ازذ رل 
واز له اهل "سنت و بزر کان نقهاه شافعی مذهب بشمار میا 
آنها دا تاسد گفه‌اند و بنا بر مشهور در سنا ۳۲6 ۵ .ق , وفات کرده است ۰ 








ابوموسیآشعری‌صعابی نعروف‌است 
و اورا تألیقات بسیار میباشد که تعداد 








۱۳۲ 





وقال ة ان امتراج‌الور بالَلمة علی‌المداخل التیتبتها ابراهيم . 

ج ۲ص ۳۳۲ : 

وقال‌فائلون الا نسان هوالحوا س‌الخمس‌وهیآجسام وهم المنانية "واانه لاشی" 
غیرالحوای الخسس . 

ج ۲ص ۳۳۱ : 


وقال آ خرون : بلالّفس معنی موجود ذات حدود و آر کان وطول و عرش و 
و انها غیرمفارقة فی عذا!لعالملغیرها ما بجری علیهحکم لول والعرض والعمق فکل 
واحد منهما یجممهما سفةالحد والَهاية * وعذا قول طائفة من ال بقال هم الما . 





ج ۲ص ۳۳۷ - ۳۳۸( در قسمت « واختلفالنّاس فی‌الحواس" ۰ ) : 


فقالتالمنانیةال! اسال‌هوالحوای الخمسو | نها جام و انه لا الوا 





لیا عندم یثان توزوطامة و آن اللورخس خولی وران الطلام غنس وا ۲ 
ق والتم و حاسةاللس 





ی آ هلالتتنية من‌الماية هم بزعمون آن‌ال چام نآسلیت 





وآن کل حدم ان مررخمسة آجنای :هن سوادو پباض و سفرةو اخطرع 
و حمرة و آنهم لابمقلون جسماً الا ماکان کذاك و تهم دانو ب(بطادالا عراش . 
ج۲ ص 14۸۵ 
و کان بسأل(۱) الدوية فیقول لهم : اذا تم .ان تب 
ماود بوچ :۱ تالا ین‌هولا ۳ اج و کانبسآل من‌بزع آن طول‌القی" 








الثور والسلمة هو هماو 


هو و کذلك عرضه عل طوله هو عرضه* وعذا راجع علیه فی‌قوله ان علم هرا 
و قدرته هی هو لا ته_آذا کان علمه موعو و قدرته می‌هو فواجب آن _یکون‌علمه 


هوقدرته و الا ازمثناقض کما لزم اسحاب‌الاا 












(۱) نی« ابالهذیلالعلاف 0 


۱۹ 


نظم‌الجو هر( 





( ۲۸۰۲۹۳ ۳ ع.ق.) 
س ۱۱۱[ در شرح حوادث زمان ساملنت غردیانوس (گوردیان) ]: 
و ملك بعده(۳) بهر ام‌بن‌بهر ام علیالفرس سیع عشر: 


فارسی" بقالله مانی فا طهردین المناٍقوزعم آندنبی" فا خذه بهرامبن‌بهرام ملا‌الفرس 





وفی آنامه ظهررجل 


فشقّه_صفن و آخن 


فی‌الطن 


ی 





ن | صخابه و مقر(۹) ,قول بمقنالته مافتی جل 








بن حتی ماتوا و قال : عملت بستانا وغرست فیه ناسابدل‌الا 
تلین(*) بمقا 








سن(۱) مسق 


معتقمناسم 


امین لدینه وا 





(۱)نظم‌الجو هر با «التار دخ‌المج‌و ععلی ا(نحقیق والتصدیقفی معرفةالتو اروخ 
من عهد آدم الی سنی‌الهجرق » ۰ این کتاب نعستیل بار در س ۰۱۹۰۹-۱۱۰۵۸ در 
| کسفورد چاپ شده است و سبس با ذبل آنکه تیف بحیی‌پن سعیدین بطریقانطا کی 


است و عامل حوادت بعد از وف یی از تة ۳۲۸ تا سة 4۲۵ هن . مياحد در 






در لیروث‌بطبع ر 

قل گردیدء و علائم نسته بدلها وتصعیعات طبع مزبور نیز پکار رفته است . 

(۲) اوتیکیوس اسکندری سروف به سعید بن بطریق ۰ از مردم فسطاط معر است 

و از اطه مسیحی مشهور زمان خود محدوب مشود . وی در سال ال خلافت القاهربالّه ۰ بمنی 
سکندریه 

(۴) ای بمد « پهرام بن‌هرمز ۰6 


(4) نش ,دوس > . 








س۱4 ۳۲ ه. .۰ بطر یرت 





و در سنا ۳۲۸ ۵ .ی . درمان شهروفات کرد . 


(۰] 00۲۳۰ : « الایمون .۰۰ والقابلون > . 
)٩(‏ 60۳ و مانت > . 


نت 
ص ۱5۹-۱45 : 
فمن‌المجمع الاو لاللثمائة و ثمانية عشراسقف(۱) الذین اجتمعوا فی مدبنة 
فيقية الیعذا المجم انا نیالمائة وخمسون اسققا(۳) الذین اجتمعوا نی‌الفطنطيلية و 








انوا مکذونیون و اشیاعه ثمانی و خمسون سنة . 

و عطاق تیم و ناوس بطر براء الاسکندر یه البطار کة والاساقفتوالهبان کل 
آ جدالمتاّةالمکثایین بالذیقون(۳) لیعرف مرن ان 
یمال علیهم من آجلآکل‌اللحم دیشهم ویسل داموسیم 
برونالبحة ولا با کلوناللحم ولاشيناً مالحیواناتالة . و کان کثر 
و آساقفتیم ورهبانم لحم 
فاها مطارتةالمتا و اساقفهم وربانهم قلبا کلوا اللحم فا کلوا 
پدل اللحمامك و آقاموه مفام اللحم_اذکان‌امک حیوانا . وعذاالشیءکان فی‌زمان 
مانی‌المخالف|لکفر. فلا هلک مانی وشیعته رجع بط رکالار ودک 







من‌الیطا 
ان المتانتة 





که والاسا 











(۶)ر آساقفتهم 








و رعبانهم الی مذعبهم لول و امتتموا من آ کلاللحم فی‌الا عیاداستد 

المتطیّب : لم بطاق قیمو فاوس بطر بر الاسکند: 
اللحمفی آعیادالَیِِة علی آنالمنانّةالمکتا شونءکانهبامك. 
بل نماقصد با کل‌امم لدبية والمك لیس‌هوذبيحة . وصنف ] خرمن‌المنا 
لهم‌السَما کون با کلون‌المك اذل 
فقد اخطأوا(۱) ایض المنانیةالسکنین سیون (1) الذین آقامواالمك مکاناللحم 
اللصرانية اکل 





بالسیتون(*) 








س‌هوذبيجة ویمتنعون من ] کل‌اللحم اذ کان‌ذبیحة 













(۰)۲ 00۲۲ : للم والخسین 
(۳) ۰ ۲۵۶۲ , اسکئین بالسدیقت . 
(۰)4 00۱۲ : الارتوذ 
(۰)۰ 20۲۲ ۰ المکتیت ال 
(26۰)1ع1 : اخطا . 

(۰۸۷ 60۲۳ : المکین بلستبتن . 








۱۲۵ 
یشیتوا عده جمیم لاس نقض مذحب المنيِةالمر 
ولحقت اهمة کل من‌تراد ۲ کلاللحم ر ۶ غرب(۱) عن مذعب سیدناالسیح وعن 
بظرس رئیس الحوارتیون(۲) وسار کل‌منلا ی تیس ها آشر یعةا 








هباتة 1۹۷ ن‌عولاء 





واژومآیضآصاروا لابفسلون ] شیاءعم(*ابالماء لا نآ کثرهم کانوامنانة: 
لابرون‌الفسل بالماء فلا طال بهمالزمان بقیوا(*) علی ماهم‌علیه الی هذاالو 
الفسل بالماء . و قال قوم انا ترکواالفسل بالماء لش برد بلادهم و شقة برد الما 











لهم فیالتاء خاصة آآن بستحقوا بالماءالبارد ولایمشوه لش 





کون 
بومون الذهر که لا با کلوت الما 
نیتال رش . فلا تنشرو(۷) الشذیقون خافو! آن بش رکوا آ کلالتمکت فیدری بهم 
فیقتلون . فسیّروا 1 نفسهم سیامً . و صاموا للمیلاد ولسیدة و للحوارتون(٩]مع‏ 
الارئون کسین‌وترکوا قی‌هنه‌الا صوام | کل‌المک. و الما آرادوابهنالیةطوا(٩)‏ تام 
النة بالَوم وم پترکوا فی هذه الا صوام آ کل‌التمکه الا حتی لا بدری‌بهم . فلقا 
طال با مان نبعهم علی ذاك‌اسططور 


والمتاّة صنفین() کما سبقنامنهمالتا کون و منهم اس 




















والیعقویئین و المارونیین(۱۰) و سارت آهم 
بعش لالم كَية فتابموهم علیه وترکوا ] کلالتمك فی‌هذه 






ال صوامالمن کورة وخاسةلمقیمی(۱۱)فی‌آر ال ساام واگ لیس من سننهم ولامن 
فرانضهم ان ال وم کی مایت کون ] کلالمکفی بو مبن‌الربفین آعنی‌الار بعاه 
والجمعة مع(۱۳) مدارالتنة و پوم(۱۳)الباراموفی اللنی پصومونه قبل‌المیلاد و فی 
پومالباداموفی النی قبل‌الحمیم | 
(۳۵)۱ « و عزب > ۱ ماد المرارتین > . 

(۳) ۱0۵۱6 ,۳۵ « و مشایا » ۲:0:۲۰۰: «و مطاهباً »۰ (4) 0۱6 ۰:۳۵« اشياهيم > 
(۰ ,۵۲۲ « بقوا »۰ )٩(‏ 0 دلان1/۵ ۰ ه ستنان > . 

() عهع۱: « نت ۰ (6)۸ظ هنم عوما: «الحرارتیت» 


)٩(‏ ,۰۳6« یتضوا ۰6 (۱۰) ۵۰۲6۵6 ۰ < السطوریون والیعقویشون والمارو 
(۱۱ 2۰۳۵ التیمون ۰6 (۳۵)۱۳ ۰« علی ۰ (۳۵)۱۳ ۰« وفی یوم 








فز تم بهومون هذین‌الیومین ولا با کلون فیه 














۱۳۹ 
سمکا ل هم یحیُون هذرن‌الیومینکمتل الوم الکبير فمن احتٍ منالرّومالملكية آن" 
بصومالمیلاد وللحوار ین( )فیصوم‌هنءالثلائة آصوام(0) وا کل‌المکه فبها ومتتع 
من | کله‌یومین(۳) الار بعاء والجعةفقط , کذلك من احت آن یصوم‌لار بعاء والجمعة 








فی‌النة کلها فله آن بسومللتسعة ولا با کلسمکا ‏ لانه لس‌نلك واجب(ارلیس 
لا حدان بسوم ویترك نیتال صوام ] کل‌التمك الا فی‌لا ربعاء والجمعة کما سبق 


القول. و فی‌الصوما! 
و بعض ال بالملكَيِةبترکون فیال 


بسا وفیبومین(۳) الباداموفی اللذین‌هما قبلالمیلادوالحمیم 
| کل‌السمك وذلك نقلدوء من قاییکن القدیس 
مار سابا و ما فی ترکهم له خطا . فمن قال غر هذا فهو مخطی» وقد خالف القریمة 
و اقش‌الفربضة . 





(۱) ۲۵۵6 ۴۵ :و 





و للعوارتین »۰ (۲) :607۳ : د الاموام > 
(۲۳ ۲۵۵۱۵ ۰۳۰« یوتی ۰ (۵) 60 : دواجبا » . 


۲۰ 
کتاب‌الوزراء والکتای(۱) 
جهشیاری 
(متوفی در سنهٌ ۰۳۳۱ .ق۰) 
ص ۱۵ : 
و جذالمهدی فی طلب‌الرنادقة "ر لد عمرالکلواذانی طلیهم » فظفربجماعة 
منهم »و ظفر فیهم به بزیك بن الفیض کانب‌المنصور " فا قز بارندقة " فحبس* وهرب 
من‌الحبس ؛ فلم بقدر علیه 





(۱) از طبعی که تحتبق : عصطفیالسقا ر ابر اهیمالالیاری و عبدالحفیظتلبی در سنا 
۷ هم .ی ۰۶۱۹۳۸(۰) در قاهرق شر شده است تقل گردیده . 

(۲) ابو عبداله محمدین عبدوس کونیسروف+ جهشیاری ۰ ازمو 
خودمحسوبشودواور ادرطبق طبری وه‌سعو دی آورده‌اندومور خانبزرك از 
و تألیغات او از مآخذ معتبره ومع تاریخ اسلام است که بدپختان از ین‌رفته است وظاهرا 
« کتابالوزراءوالکتاب » او که 


دانشمند پزوك در یذ ۵۳۴۱ .ن .وفات کرده ۱ 


















ببزی از اين موف فعلا در دست نیست . این 


۲۱ 


- 
روج الب 
تألیف 


مسعو وی( 


۱ 


(متوفی در سنٌ ۳۵۵ با ۳۵٩‏ «.ق .) 

ج‌اس ۲۰۰: 
و الما آ خذت‌التساری جملا من‌هنهالمراتب علی ماذ کرنامنالسَابْقوالقمیس 
(۱) ظاهرا مسعودی در ۱۳۲۵ م.ق 
۰۲ ن. درقس‌طاط معر؛ ه .کناب مزبور چندین بار طبع شده است وا 
طبعی که باعتناء بماربیه دو مینار ۷۸۶۳۸ ۸۸ ۵2 ۵۲0۲ «پاوم‌د و کورتل ۳۵۷۵ 
۷۶ 86 ۰ با ترجه ات و فهرست »ور ٩‏ جلد » از نت ۱۸۹۱ تست 
۷ 6 در پاریس 
(۲) ابو الحسن علی‌بنالحسیر 
الزمان آمده ! 


نسیغه‌ای از 





یف این کتاب را شروع کرده است و در سنةً 













مان( وت پر 
1 ) المسعو دی ] 9 وستاح 
بزرك قرن چهار هجری است واز نسل هسعو3 صعابی معروف مبباش 
او را از مردم مغرب میداند ر باقوث » در معجمالادباء » اين قول را رد 7 از 
مروجالذهی » تالین خودمسعودی .کوید که تو لد او بایل بوده 
اند . مسعودی از سنا ۳۰۱ هی 
بسفر و سیاحت پرداخت بران ( مانند : فارس و کرمان و آذربایجان 
و جرجان ) و قسمتی از هند و سرندیب و چن و مادا کاسکر و عمان و شام و فلسطین رز 
سنه ۴۳٩‏ ۵ ۰ . تاسنه ۳۵۸ ه بر فسطظاط ءسرسکنی داشته . ت] مسعو دی ۰ 
خود قستی از آنما رادر « مروجالذهب » ر« الّبیه واللاشراف » ذ کر میکند بسا 

ات رولی بدیعانه یععر نها لز نارق وله ا وناز این اتود بورات جر وضع است 
ظاهرا همان ای سبروف «مروجلذهب» و« الیه والاشر اف » ر تستی از«اخبار 
الزمان » وتستی‌از« کتابالاوسظ» میاشد . ( برای‌ر جمأاحوال مسعودی» «الفهر ست» 
طبع قل وگل س ۱۰ و به «معج‌الادباع » طبع م رگلوث ۰ ج #س۱۹۷ - ۰۱۸۹ و به 
«قوات‌الوفیات » تأیف ابی‌شا کر الکتبی ۰ج ۲ س 4۰ ۰و ۰« روضات‌الجنات » 
طبع سنا ۵ ۵۱۳۰۱-۱۳۰ .ی .س ۰۳۹۷و به «الخططالجدیده» لیف علی‌مبارلد 
طع بولاق سة ۱۳۰۰ مدق ۰۰ج ۱۰ص ۰۳۷ رجوع شود . 














مت و چون قسمت عمدة 





دوران جرانی خود دا در بغداد گذرانده او را بفداد 










ی ازتواحی موم 














۱۳۹ 
والتّماس و غیر ذك فعلالمانة لاالمصدفیّون والشماع رغبرذاك و ان کان مانی‌حدث. 
بعدمضیالءسیح وکذاك ابن دبصانومرقیون و الی‌مانی اضبتالماية و ای‌مرقیون 
اضیفتالمرة والی ابن‌دیصات آضیفت ال ,صانیّة نج فرعت بمد ذلك المصدقیِتوغرها 
مقن‌سلك طريقة صحاب‌الالنین. 

ج اص ۲۸۸ 

و عم‌التراد والخزلج والطغزغز وعم اصحاب‌مدینة کوشان وهی علکة بن‌بلاد 
خراسان سین و لیس فی اجداس‌الرله و آنواعها فی وقتنا هنا وهوسنة لین ونلثین 
وثلمائة آشد منهم بأسا ولا کثر شوکة ولااضیط ملک وعلکيم ایرخان و مذاعبهم 
مذاهب المثانّة و لیس فی‌الرك من یمتقد هذا المذهب غیر هم و اراد الكيماعية و 

البررسخانية والبدية والجعربة . 

جاص ۲۹۸ -۳۰۱: 

ودینهم‌دین من‌سلف دهیمة ندعی السمذية نحومنعبادات قر ش‌قبل‌الاسلام.... 
الی‌آن" ظهرت‌فی اه السینآراء ونحل‌حدئت‌من‌مذاهبلمشنونة و اهلالهروقد کانوا 
قبل‌ذلك‌فی‌الا راء والتحل وعبادتامائیل علی‌حسیما علیه‌عوام الهند وخوا صهمت 
احرالهمربحنوا اوتناظروا !| آهی‌بنقادون‌فیجیع آحکامهم الی‌مااصب‌لهم شرع المتقدم. 

۳ ( ای اعلالین ) شمل,ملاكالطغز غز علی‌حسیما قتعنا من اعتقادهم 
مذهب‌المنانيِة والقول بالتُور والطلمة وقد کانوا جاح جهلوا سیلهم فی‌الاعتقا 
آنواع ار _الی آن‌وقع لهم شیطان‌من شیاطینالمثان خرف له م کلام بربه‌فیه 
تضادد ما فی هذاالعلم و ما فیه من موت و حباة و صلة و سقام و غنام و فقرو شیاء و 


















ظلام و اجتماع و افتراق و اتمال و اتفصال و شروق وغروب و وجود وعدم و لبلونهار 





و غیرهم و ما پمشرض الاطفال و اه ولمجانین و آنالباری غنی" عن ابلامهم و آراهم 
آآن هنالك شا شدیدا دخل علی‌الخبر الفاضل فی فعله و هوالة تالی عن فالك فاجتشب 
بما و صفناه وغیره من‌البه عقولهم ودانوا بما وصنفا فاذاکان‌ملاث سین سمنی المذعب 
ابرخان سجالا و اذا کان‌ماك‌اتن 








۱۳۰ 
مثانی (۱)المذهب کانال مر ببنهم فیالملك مشاعاً ‏ 
ج۲- ۱۱۷- ۱۸ 
مك بعده بهرام بن هرهز ثلاث 
وقدذ کر آن بهرام آتاه مانی» 










فی‌البلاد من آصحابه الذین بدعون! 
له وقتل ارو ساء من اصحابه وفی آم‌مانی هذا طهراسم ال نادقة 
وذاك ان الفرس‌حین آناهم ذدادشت بن اسبیمان علی حسب ما 
قتمنا من نسبه فیما سلف من‌هذا الکتاب بکتابهم المعروف با لستاه بللفة الأّولی من 
و عمل له تفر وعو الزفد وعمل لهذاا شیر شرحاً سّاء الباافد علی‌حسب 








یلیل المتقدمالمتزل ‏ کان من آورد فی‌شر موم 


المرب آخذت هذاالمعنی من‌الفرس فقالوا زندیق و آعربوه والوئة همالرادقة ولحق 
بهولاء ساثر من اعتقد القدم و آبی حدوث‌العالم . 


ج۲ص ۳۱-6۳۵ : 










فی‌الرحم ومابدء وما عنصره و 
الی استکمال شکله کلام کثیر منهم اصحاب‌الا تنین 
تقتم و تأ خر آعرضنا عن ذ کرذلك اذکن فیه خروج عقا الیهقصدنا فی هذالکتاب . 





ج ٩ص‏ ۳۸۲-۳۸۵ : 


والنای من سلف و خلف فی‌العشق و ماهیّنه و وقوعه و معتا کلام 





و اسحاب‌الا نین‌من المانوة 






لین 


۱۳ 

ج ۷ص ۱-۱۲ 
وذ کر مامی اشرس قال بلغ المًمو ن خبرعشرتمن ال ادقة من بذعب‌الی‌قول 
مانی و یقول بالّوروالشللمة من اهل‌البصرة فامر بحملهم‌البه بمد آن ستوا له واحداً 
واحداً فلا جمعوا نظرالیهم طفیلی فقال مااجتمع مژلاء ال 
و مضی معهم وهو لایعلم بشأنمم حتی‌صاربم المو گلون الا 
لا سك" فیهافدخل معهمالَفينة فماکان ۳ آن‌جی بالقیود فقّدا وم اطفیلی: 
مهم فقال لفیا لی بلغ آمرتعفیلی الی‌القیود نم قبلعلی التیوخفقال قدیت؟ کم ایش آنتم 
قالوا بل ايش انت و متن‌اخوانتا انت قال وال ماادری ماآنتم غیر نی والهرجل‌طفیلی" 
خرجت فی عذاالیوم من منزلی فلقیتکم فرأیت منظراً جمبلا و عوارش <سنة و نممة 
فقلت شیوخ و کهول و شتّان جمموا لوليمة وعخلت فی‌وسطکم وحان. 
کا نی فی‌جلة احدکمفسرتم الی‌ها الّورق ف ریت 




















قدفرش بهذا 
علوعةٍ و جرباً و سلالافتلت نزهةویمسون‌الیها الی بعضض‌القسور والبسا 
مبارك فابتهجت سروراًاذ جاه هذا الم و گل‌بکم فقیّد کم وقتدنی ممکی‌فورد علی ماقد 
آزال عقلی فاخبرونی‌ماالخبر فشحکوا منه وتبتموا وفرحوا به و سوام قالوا الا ن‌قد 
حصات فی‌الا حماء واونقت فی‌الحدید وآما نحن فمانتة غمزینا الی‌المأمون وسندخل 
ویسائلناعن احوالنا وستکشفناءن‌مذهبناویدعونا الی‌الوروالرجوع عنهبامتحانتا 
زب مر من من اظهارسورة مانی‌نا و یأمرنا ان نتفل‌علیها وبا منهاو یأمرنا 
بن آجابه اي ی و من تخلف عنه قتل فافا دعیت و 
















دك طفیلی" ِ معه مداخلات و آخبار فاقطع سفرا هذا الیمدینة بفداد 
شی من‌الحدیت و آناملّاس . فلعاوسلوا الی‌بغداد وادخلوا علی‌المأمون جمل بدعوا 





1 ی وم یبال 


المأمون الب ۳ گلین من هذاقالوا واه ماددری غیر |تا وجدناه مع‌القوم فجثنا به فقال 





۱۳۲ 
| تخبرك قال یا امیبالممنین_امرآنی طالق ان کنت اعرف من آقوالهم 
شیاً و نما آنا دجل‌طفیلی و قصس علیه خبره من آژله‌الی آخرء فضحا‌المآمون م 
اهر لاور فلعنها و با منها وقال اعطونیها حتی اسلح علیها وال ماادری‌ما مانی 
آبهودتکان آم مسلماً فقلالمآمون ودب علی فرط تطتله ومخاط هتفه . 

ج ۸ س ۲۹۳-۷۹۲ ( در قسمت خاافتالاهر بل ): 

و آممن فی قتل الملحدین والّاهبین عن‌الذین لظهورهم فی امه و اعلالهم 
باعتقادانهمفی‌خلافتهلماانتشرمن کنب‌مانی‌وابن دیصان ومرقیوت ما نقله عبداله بن 
العقفع و غیرء و ترجمت من الفارسیّة والفعلوبّة الی العربَة و ما ستفه فی‌ذلك الوقت 
این ابی‌الع ر جاع(۱وحشاد عجرد و یحبی‌بی زیاد وم‌طیع‌بنایاس تیدا لمذاهب‌المانة 
والت بصانّة والمرقونِة فکثر بذلك الزنادقة وظهرت آراءهیفی لاس و کان‌المهدی اوّل 
من آمرالجدلتین‌من آهل‌البحت‌من‌المتکلمینبتصنیفالکتب علی‌الملحدین من ذ کرنا 
من‌الجاحدین‌وغبرهم فا قامواالبراهین علی‌المعاندین و آزالوا شب الملحدین فا وشحوا 


الحق لها گین . 











(۱) ظ 


ِ 


النیه والا شراف() 





ممودی 
ص ۵۱ : 
و یقرب من جبل‌القمر هذا کثیرمن احوازالژنج 
من کتبناالعلة فی نسبة هذاالجبل_الیالقمر و ما بظهر فیه مم 
عند ز یادةالقمر و نقصانه وماقالهالفلاسفة فی‌ذلك و آصحابالا 








ص 0۲ : 
و قد ذکرنا فیما ساف من کتبنالعلة فی ارتفاع‌القمال علی‌الجنوب و کثرة 
میاهه وقلتهافیالجنوب وماقالته الفلاسفة و آ صحاب‌الا تنین‌وغیرهممن الحکماه فی‌ذلك . 
1۷ : 
قد قدمنافیما سلف من کتینا ما قالهلنّس فی‌بدهالنسل وتفرقهم علی‌وجه‌الارش 








و ما ذعب الی هکل فریق منهم ذ وغیرهم من قال بحدوث‌المالم و 





ید یال را منالبراهمة وفیرحم رما قاله آ سحاب القدم فی‌ذلكك من‌الهند 


واللاسفة و آسحاب‌الا شین من‌المانوبة و غیرعم علی تبایشهم فی‌ذاك . 





التابی سابودیناددشیر ملك احدی وثلائن سنةو ستة آشهر وفی آنامه‌کان 


مانی و الیه شاف الماوئة من آسحاب‌الا "ین - 





۲ ی . در فسطاط مصر تالف کرده است و درستة 
را اصلاحنوده. دراینجاالطبمی که درس ۱۴۰۷ه. ق ‏ 


است. تنل گردينت: 


(۱) این کتاب را مسعو دی در 
۰ ه. ن. مطالبی بر آن‌افروده و 











(۰۸۱۹۳۸) در مصر صورت. 


۱۳6 

الزابع بهرام بن هرمز ملك ثلاث سنین وثلات آشهر وقتل مانی وعلة مرن 
متبعیه و ذلك بمدينة سابور فاری . 

ص ۸٩‏ ( در شرح احوال انوشیروان) 

و قتل مزدقا و مبعیه و قد آتیناعلی‌الفرق بین مذعب مز دق وما کان‌بذهب‌البه 





فی‌الویل وین ما ذهب الیه مان والفرق بین مانی دمن تققعه من آمحاب‌الا" 


کابن دبصان و صرقیون وغیرهما و ما ذهبوا الیه جیما فی‌لفاعلین و ان آحدها خبر 





محمود مرغوب والا خر شریر مذموم مرهوب منه والفرق بین هلاه جیما و ما یذهب 
الیه الباطنة صحابالتأویل فی‌هذا الوقت فی کتاب خزاتن‌الدین و سرالعالمین . 
ص ۱۱۷ ( در قسمت * ذکرالتبقةال ولی من ملولداژوم ): 
الابع رالثلائون قلوذیوس الّانی ملك سنة و فی آلنامه کان ظهور مانی و 
الیه اشیفت المانوئّة من]سحاب‌للا شین وقد تقدم ذ کرء فیما سلف من‌عذالکتاب فی 
| خبارملولك فرس‌الانية وحم‌الشاسانّة فیملاك سابو دبن‌اره شیر وما کانمن مقتله فی 
ملك بهر ام بن هرمز بن سابور مجملا ء فیما سلف من کنبنا منسّلامشروحا عقود 
سحابالمانوبة آنه الفارقلیط نی وعد به‌السیح وماذ کرمانی من ذلك فی‌الجبلة 
وفی کتابهالنترجم بالشابرقان وفی کتاب سفرالاسفار وغبرها من کتبه والحجاج‌بن 
سائر اصحاب‌الا تنن‌من المانوئة وال بصائِقوالمرقونةو 
الا ول وغیرذاك وقدذ کرمانی فی کثبرمن کتبهالمرقونية وا 
بابا فی کتابهالمترجم بالکنز ولد » 
و_انما ذکرنا ذلك دلالة علی 1 نهما کانا قبله | 
الا را والتحل والمذاهب والملل بمتة 
ص ۱۲۷-۱۲۹( در قسمت * ذ کرالطبقة التانية من ملولالروم ی 
الثامن تدوس الکییر....وفیمالکه کان‌السهنودس التّانی وحواامجمع بمدينة 
قسطنطينية من‌بلاد بو نطیا اجتمع فیه مائة وخمسون استمّا ...و کان‌المقدم فی‌هذا 
السجمم طیموفااوس بطر برلك الاسک 
و آطاق طیمافاوس بط برك الاسکندریّة فی‌هذا المجمع‌للبطار کة ولا ساققة 





من الفلاسفة فی‌لمبادی" 

بسانّة و آفرد للمرقوِة 
باب فی کتابه سفر الاسفار وغیرذلك م نکنبه. 
اکن 















له بار باب 





۳ 
آ لهما کانا بعدم . 














۱۳۰ 
والژهبان ببادمسروالاسکندریة کل اللحم لا جلالَنونة یعرف منکان‌منهممثنوی" 
المذهب ذ کات الوبة تستنم من لك فا ما البطاركة وال ساقفة و الهبان پغبر عصر 
والا سکندریة کرومِة و انطااکیه وفرهما من‌البلاد فا نهم امتنموا من [ کل‌اللحم و 
کلوا بدلاعن‌السّمك محنة لهم اذکانتالَنوبة لا تا کل‌اللحم ولاالشمكک ال السماعین 
منهم فان منهم من با کلاللحم والتمکه و منهم من با کل‌امک دون‌اللحم . 

ص ۱۳۰-۱۷۹ : 

الحادی عشر مرقیان .... وقد ذ کر نا فی آخبار ملوكالروم‌المتنضرة من‌کتاب 
فنونلمعارف و ماجری‌فی‌دهور السو الفعندن کر نا مرقیان مذا و السهنودس الذی 
کان فی آنامه ماائنقت علبه الملکیقواانسطور یة ‏ اليعقويية و مااختلف فیه من‌الکلام 
فی‌ال قبموالجوعر وغبرذلك ‏ وما احتج به کل فربق منه الاك علی‌الشرح" و قولمن 
خالف‌هولاء من فرق‌التساریالاد وسية والماد اليبالقة وحوالمذهب‌النی آحدثه 
بولی‌الشمشاطی» وهومن اوّل بط ركة انطاکية و آصحاب الکراسی بهامتوسطابین 
مذاهب التصاری و المجوس و | صحاب‌الا ین من تعظیم ساثرالانوار وعبادتها علی‌مراتبها 
و غر ذلك » و نما نذ کر فی عذاالکتاب لمعا وجوامع منتهین بذاك علی مانقذم‌من 











کتفا وسومن یتنا 

ص ۱۳۷ : 

وذکرتاف ی کتاب المقالات‌فیاصو| لالیاقات تقیظ اثنالدین وس رالعالمین 
اقاربل ال مفی‌الموالالار بسعال ال 
الجواه الملویّة ولا جسام‌الما 
وماقاله کل فریق منهم فی‌ذلك من‌الهند وقدماءالق 
من ] صحاب التأویل فی هذالوقت والحتفاء والکلدا 
هذاالوقت بالبطائح بین واسط والبصرة فی قرابا هنك تو جههم فی صلاتهم الی القطب 
المّمالی والجدی . 








س ۱۳۹: 
و ةکرنا فیما سلف من کتبنا ما قهب الیه التصاری من آن الباری عرّ و جل 


۱۳۹ 

خلق فی‌الابتداء جنس المللانکة المقزیین روحانیّین فوی جواهر بسائط احیاء ناطقة 
لیمتدوء من غیر حاجة منه عر وجل الی ذلك و آنه تعالی جعاهم منقسمین لطبفات 
تسع و علی طبقات بعطها آعلی من بعض و اسم جملذالروحانتن بل ربانتة وعواللان 

الا وّل طغم وبلرَومية طغما تس وبالمرة تفم والکنسة دهم کنیس اتمه ومراتب 
الکهنوت علی مقدار طعمات الملانکة وهی تسع قالطغمةالا ولی عندهم طفمةالبطارقة 
نع مایلی ذلك من مرانب‌الهنة و ذ کرنا مذاعب‌الابنین فی ذلك و آنهم برون آن" 
هذء‌المراتب‌علیترتیب‌الا فلا السعقو کذلك‌مذاهب آ صحاب الا ننین‌فی‌داك قبل‌ظهور 
مانی و آسماء کل فرقة منهم ومارثب لها من نوی‌الناسات لتَباِّة تعبیها بماعلا من 


الجواهر الم ویة والا جسام‌السمائتة. 


بنی ملولالا رض وال 
تألیف 























بن ان الا نا 
(متوفی بعد از سنه ۳۵۰ ه.ق. وقبل از مه ۳۹۰ د.ق۰) 

ص ۲۵ : 

و فی زمان شابودبن ادشیر تلهر مانی 


بهر ام بن‌هر مز » 


درصقعا ۱۵6 طیم‌داضر 


آنامه ظفر بمانی داعی الرنادفة " بعد آن کان سنتین فی 











0) 

شده است حمزق دراواخر ماه جادی‌الا <. 

وآنچه دراینجا نقل شده از طیمی است که درسنٌ ۱۳4۰ ه.ق .در مطبعً کاوبانی » در بر لین 
ِ 






اب وفع ۲4۳طبم لیپزياك ۰ سنا ۰۱۸64 ذکر 
وسنط 4۳ ۱طبع لیپزيكك ۰ سا 3۰۱064 


سنا ۳۰۰ ه.ق . از تألیف آن فرافت يافته است. 


صورت 


(۲) ابو عبدالّه حمزبن)لحسی : ازادباء ومور"تا 


۷۰ ه . ق . متوأد گر دیده‌است وبعد ازسنه ۵ ۳ ه. 





وک زان شود ماش وفر مود 
وقیل ازسنك۰ ۳٩‏ ه .ق . وفات کرده. 





۱۳۷ 





المهرب والاستتار" فجمع علبهالعلماء قناظروه و آلزموه‌الحجة علی‌روژس‌الملا وآمر به 
فقتل وساخ جلده وحشی تبنا وعأق علی باب من‌آبواب مدينة جندیشابور . 


۲ 


الانانی(۱) 
تألیف 





ابوالفرج 
( ۳۵۱-۲۸۵ «.ق.) 
ج٩‏ ص ۱۳۲-۱۳۱: 
آخبرنی احمدبن عبیداله بن عثار قال حدثنی علیبن محدالو فلی" فال 
(۱) این کتاب دوستاٌ ۱۲۸۵ ه. ق . درء ۷جلد ۰ درپولان؛ وازستاه ۱۹۲ . تاستاه 4 ۱۹ مه 


فقط ۱۱ مجلد آن * پتصعیح مرحوم احمد ز کی‌العدوی ۰ درسطب دارالکب اامصرية 


بافهارس عدیدة دقیقه » در کمال صحت » ودرسنٌ ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ ۵ ۰ . در ۲۱ 





بزه متن و اجزء 





تر مطالب راجع به مانی وزنادقة درمجلداتی 
از کتب‌الاغانی اس تک در دارالکب ب. بطبع نرسیده وفقط قسمتی درجلد هفتم آن (س۷۳-۷۲) 
میاشدلذا دراینجاازطبع سنذ ۱۳۲۴ ۰۸ ق .( پتصبحپسنی کلمت ازجلد ۷ طبم دارالکنب)) 
استفاده شد, اس 





آن‌بن عبدالین تروان‌ین 
تین قبد سمی‌ین عیدتاف: "ترشی" آمزی" ادها 
9 
ان 





او ورین مخت رین علفا یی ند اش اواج راز رگان .اف وا 


نیا آمده است 








سوم‌وچهارم هجری‌بشمار مبآید . وی درستة ۲۸6 ۵ .ق . دراصفهان ب 
ز چهارشنبة ۱6 ذی‌الحجة سنةٌ ۳۰٩‏ ه . ق .دربشداد وفات کرده ودرمانجا مدفون گردیده 
3 


و در 
(برای ترط احوالار وبوع‌شودبه وفیات‌الاعیان ۰ طبحست ۱۳۹۷ هن ۰ ج۲س45۸ 
و معجم الاباء: ۰طیم ه رگلیوث ۰ ج ه س ۱ و یتیمهالدهر لیم ده 
مت ۱۳۰۴ هرق.۰ ج ۲ س ۲۷۸ ۰۲۸۲و روضات الجنات ۰ طبم طهران سنا 
۸۱۳۰۱. ق . س۸ ۰2۷ ومفتاح السعادق: طیم‌یدر آبد؛ سنا ۱۳۰۹-۱۳۲۸ هی 











ج‌اس ۰۱۸۰-۱۸4 


۱۳۸ 
حدنی آپی‌عن العلاء‌بیالبنداد ال :کان الولیك زندقاً وکان رجل من کلب بقول 
بمقالته مقالالنوبْة فدخلت علی الو لیف بوماً وذلك الکلبی عنده واذا پیشهما سفط قد 
فرع الحر 
فاذا اند بوده انسان و آذا الزی ارئبق والشواد قدجعلاف‌جفنهفجفده بطرف کا نه 
بتحرّ فقال یا علاههنا مابیلم ب - 





رفع رأسه‌عنه فاذا ماییدولی‌منه حریراختر فقال ادان باعللاء فدنوت" 









اون ال بتک هذالنیتری عن دینك قتال له اک 
لمآ قل لك ان)لعلاءا بحتمل‌هذالحدیت. قالالعلاءومکثت. آیاما تبجلست مع 


الولید علی‌بناء کان بناه‌فی‌عسکره بشرف به‌والکلتی عنده وقدکان الولید حمله علی 
بر فوآنهملاج آشقر من آفرم ما سر" فخرح علی برذوانه الك فعضی بهفیالسحراء 
حتی غاب عن العسکر قما شعر الا و آعراب قدجاء‌وا به بحملونه منضخة عنقه میتاً و 
بر نو نه بقادحتی‌آساموه. فبلغنی ذلك» فخرجت" متعتداحتی آتبت" أُولئك الاعراب"» 
وقدکانت اهم آپیات بالقرب منه فی آرض البخراء لاحجر فیها ومد فقلت‌لهم : کیف 
کانت فد هذالزجل ؟ قالوا : اقا ل علیا علی. برخارن * فوال 1 آنه داهن بسیل علی 
فا من‌فراهته فعجبنا لذلك؛_اذ انقض دجل من‌الماه علیه‌نیاب - 











فاحتمله ثم نکسه وضرب‌برأسه‌الارش فدق عنقه امین فتاه فتاه 

ج ۱۱ص ۷۱ 

حذنی احدبن عبیداندین عتار فال حتنیالَوفلی عنآبه‌عن عقه‌عیسی قال 
کان‌عماد وین حمزة بر می‌بالرندقة »استکنبه اینمعاربة و کانلهنديم یعرف بمیطع‌بن 
اپاس وکان زندیقا مأبونا وکان له ندیم آخر بعرف بالیقلی » و انما ستی بذلك 
۷ کان بقولالا نسان کالبقلةفاذاماتم برچم) فتتله ا لمنصور لا افنت‌الخلافالیه» 
فکان هولاءالتلانة خاسته .. 





ببرنی‌الحسن بن علی قال حدّنتا ابن‌مهرویه قال حذتتا این زنب 
عن ابن‌توبة قال کان ءطیع بنایاس و بحبی‌بن‌زیاد الحارئی" و ابن‌المقفع و والیقین 





۱۳۹ 





قة ترعا 9 بن 9 رک تا خر و نیم مقر 
آزد ظهور التعوة العتّاسية بخراسان و کان هر علی نواح من الجبل منها اسبهان ر 
۳ نها ند فکان مظیح و عمادق پنادمانه ولا بغارقانه - 
3 ۲ص ۸۱ : 
حدئتی عیسی بن‌الحسن‌الورآق قال حدئنی عمربن حقد بن عبدالملك الاو 
حدّننیه‌الحسن‌بن علی عن ابن‌مهرویه عن‌عمربن حتدبن عبدالملك! 
مدین هارون قال آ خبرنی الفضل‌بن اباس‌الهذلی الکوفی آنالمنصور کن بربدالبيمة 
للمهدی و کان ابنه‌جعفر بعترش‌علیه فی‌ذلك‌فا مر با حضا رالاس فحضروا فقامت‌الخطاء 
فشکلموا و قاتالتعراء فا کثرت فی‌وصف‌المهدی وفضائله وفیهم عطیع‌بن ایاس‌فلتا 
فرغ من کلامه فی‌الخطباء وانشاده فی العراء قالللمنصوربا امیرالمزمنین حذتا فلان 
عن فلان آ‌النتی صلی‌لةعلیه و سلم قالالمهدی ما مد بن عبدالة و آنّه من غیرنا 
یملا ها عدلا کما ملثت جورا وعذاالمتن. بن‌عتد آخوك بشهد علی ذلاك ت قبل علی 
الستاس فقال انددلهاله هل سممت هذا فقال تعم افة منالمتصور فامرالمتصور ال اس 
بالبيعة للمهدی . قال ولمّا انقضی‌المجلس و کان المّاس بن محشد لم بای به قال ار ریت 
هذالوندیق _اذ کذب علی‌اله وج و رسوله صلی‌اله علیه وسلم حتی استشهدنی علی 
ی او وشهد کل‌من‌حضر علی با تی کلب وبلغالخبر جعفرین آبی‌جعفر 
و کان مطمع منقطما البه بخدمه فشافه و طرده عن خدمته . اخبرنی عیسی بن 
آحمدین الحرث عن‌المدائنی"قال کان مطیع‌بنایاس بخدم جعفربن 
ابی جعفرالمنصور و بنادمه فکره ابو عفر ذلك لما شهر به مطیع فی‌النام 
پفسده‌فدتا پمطلیع فقا لمعزمت علی آن ضد انپی علی وسلمه زدقتكك 13 
له میالم 
نبله فقال ما آری ذلك ولا بسمع منك الا مایرء و یه فلا رأی مطیسع الحاحه‌فی 
آمرء قال له آتژمتنی با آمیرالمومنین من غضبك حتی أصدقك قال آنتآمن قال و ای" 





ات قال‌حدننی 






























الحسین قال حدا 





آن" تق پی‌عذا وله مایسمع مثی الا مااذا وعاء جله وزیشه و 





۷۰ 
مستصلح فیه را ی نهاية لم بلنهافی الساد والّلالقال وبلك بای شی قال بزعمآنه 
لیعشق امرأة مناج وهو مجتهد فی خطبتها وجع آصحابالمزام علیها وهریفژونه 
و بمدونه بها و بمتونه فولة ما فیه فشل لغبر دك من جد ولا عزل ولا کر ولا ایمان 
ففال لالمنصور و بلك ] تدری ماتقول قالالحّ وال آقول‌فسل عن‌ذلك فقاله عد الی 
صحبته واجتهد آن" تزبله عن هذا ال مر ولا تعلمه نی علمت بذاك‌حتی آجنهد فی 
ازالته عته . 





ج ۱۲ص ۸۵ : 

و ذکراهدین ابراهیمپناسماعیلالکانب آن الژشید آنی‌ببنت طیع‌بنایاس‌فی 
الزندقة فقرأت کتابهم واعترفت به و فالت هذا دین علمنیه آبی و ثبت‌منه 
و رها الی اعلها قال احمد ولها نسل بجبل فی‌قر بة بقال لهاالفراشية قد ر آنتهم ولا 
عقب لمطیع الا عنهم . 

ج۱۳ص ۱5-۱۳: 

خبار علی‌بن الخلیل * هو رجل من] هل‌الكوفة مولی_لمع‌ین زا 
و یکی آبا لحسن و کان بماشر صالح بنعبدالقدوس لابکاد فا 
اخذ مع صالح نع آطلق لا انکشف آمر, 











فاتهم بالندقة و 


قال محمدین‌داود بن‌الجراح حدئنی محشدبن‌الازهرعن زیادبنالختلاب عن‌الزشید 
آآنه جلس بالرافة: للمظالم فدخل علیه علیبنالخلیل. ۰۰۰ فیبدهقسَة فلتا دآءآعر 
باخذ قشته فقاله با آمبرالمومنین آنا آحسن عبارة لها فان رأبت آن‌تأذن لی‌فی‌قراءتها 
فعلت قال اقرأها فاندفع 3 









فاستحنها و قال له من 
فسدث و قال له انت آمن .... 

] خبرلی علی‌بن سلیمان‌ال خفش‌قال حدثنا احمدبن‌یسیی تعلب قالکانالمشید 
قد آخد صالح بی‌عبدلقدوس وعلی بر_الخلیل فیالرندقة وکان علی‌بن الخلیل 
استأذن ابانو اس فی‌الشعر فا نشده علی بن‌الخلیل : 


۱۱ 


پاخید من و _خزت پار جله تجب تخت پمه؛جلس 
الی آخرالابیات حیث یقول : 





وال بستلم فی بقیشفه ماان آضت اقامةالخمس 
فا حلفه ال شیدو قتلصالح بی‌عبدالقدوس وا احتج معلی‌فی هلا بقبللهتوبقبقوله 
والیغ لابترك آخلاقه حتی بواری فی ری زصسه 
و قال | نما زعمت لا 5 تترلالرَندقة ولا تحول عنها آبداً. 








ام قال کان بالكوفة ثلائة نفر یقال او جرد و حتاداژاویة و 
حتادالّبرقان بتنادمون علیالثراب و بتناشدون‌ل شعار و بتماشرون معاشرة جلة و 








0 حتاد عجرد امام زا واذا له 
یقرءون به فی سلاتهم قال و کان له ساحب یقال له حریب علی 











حین مات حشاد عجرد علی سبیل الَمزية له 
مات‌ابن نهبی‌وقد کانا شریکین 
تفاو اه شابا فی سائهما و حللاکل شی بیر:_ رجلین 
آمسی حریب بما اسدی له غیرا کرا کت تنیز ائنین 
حتی اذا آخنا فی‌غير وجههنا تقرقااو هوی بان الطریقین 





یعنی |آنه کان یقول بالتدويَة فی‌عبادة ائنین فتفّةا وبقی بشهما حاثرا. قال وفی 


(۱) همين موضوع با کبی اعتلاف ور تلا روا در 





۱۲ 

حقاد یقول بثّار آیضا وشبه الی انه ابن اهبی. 
ابن نهبی ری علی 

اداع غیری ای عبادة لا شاک تدآند. عفرد 

با این یی برفت. منك ال ال جهارا و قاله ی قلیل 
قال فاساغ حتاد هنهء‌لا پیات لبثار وجمل فیها مکان «فا تی بواحد مشفول» 
* فا آنی عن واحد مهفول » لیصح علبه ار دقة والکفر بل تعالی فمازالت الا یا 
علی آ بدی‌الّاس حتی اننهت الی ,مار فاضطرب منها وجزع و قال آساءاین الاب 
راله ما قلت الا « فا نی بواحد مشغول » ففیّرها حتی شهرت فی‌النّاس . 





واحتمال الری خطب جلیل 












ج ۱۳ص ۷۳ : 
آخبر نی‌امدین المتاس‌العسکری قال حدثناالحسن‌بن علبل‌العنزی قال حدائنی 


بزیدالمهلبی قالحدنا محشدبن عبدالین آبی عبيئة قال حدثنا حشاد عجرد 








لا انشد قول : 
نا ان قبی را علی تفیل واحتمال‌الآ سین مر جلیل 
فادع غیری الی عبادة ربی. و فالی نواخد: مععول 





وال ما آبالی بهذا من قوله و نما بفیظنی منه تجاهله بالژندقة بوهم لاس آئه 
بظن آن ال نادقةتعبد رأساً لیطن الجهال | نه لاعرفها لان هذا قول بقولالمملاحققة 
له وهو واه آعلم بل ندقة من مانی ولة آعلم . 

ج ۱۵ ص ۲۵ 


قال حدثنا اهدین الحارت‌الخرازعن‌المدائنی" 





بی‌اسمعیلبن پوس الم 








کان‌من‌ظی فاء آ هل | 









بینهما حتی اصطلحا 





فدخلا بوما علی بعض قد صالحت حفادًفقال 


نمم» صلحك اه اعلی آن لاآمره بالسلاة و لا بنهانی عنها. 


۱:۳ 
۷ ص ۱۵ ( در خبار این مناذر ) : 
آخبر نی عم قال حدنی الکرانی عن العه‌ری عن الهینم بن عدی قال کان 
بحیی‌بن‌ذیاك بر می با ندقة و کان من آظرف لاس و آ "نظفهم فکان بقال اظرف من 
الّندیق و کن الحار کی ؛ واسمه محمدبن زیاد؛ بظه رال ندفة تظارفافقال فیه الن‌مناد: 











با اين زیاد یا آبا جعفر آظهرت دیناغر ما تخفی 
نمن‌التلاهر بللفط فی باطن اسلام فتي. عف 





لت بزندیق ولکتما 

ج ۱۸ س۲۰۰ : 
وقالالتراز فی‌خبره و حننیالمدائتیقال اخذ قوم من انادقةوفیهمابن 
المقلع فمزبهم علی آسحاب‌المدائن فلا رآهم ابنالمققم خشی آن یسم علیهمفیژخذ 











عاتكة الذی | تمد حذرالعدا وبه النژاد مو گل(۱) 


شوالما آرادفلم بسلموا علیه ومشی . 


ازتصیدة حون ات ند آلمناری, + شام غزل 


که آنرا درمیج 


در کتاب الا غانی 







۲۵ 


له والتاریع() 
تألیف 
المطهرین طاهرالعقدسی 
(متوفی در نیمه دزم قرن چهارم هجری ) 

ج اس ۹۰ : 

واختلفت نو لبة فزع‌مانی و ابن‌ابی‌العوجاء آن الُورخالق الخی والشلمة خالق 
القر و آنهما قدیمان حیّان حتاسان و ان فعلهما فی‌الخلق اجتماعهما وامتزاجهمابسد 
نم _کوناعتز جین فحدث هذالملم من تف‌الا متزاج فا ترا پحادشحدت فی‌القدیم 
من‌غیر سبب آوجبه ولاارادة مته فضاهیا المجوس فی‌قولهم ان"الخیرحدث مهار بلا 





ارادة منه ولا معتة 

جاص ۱۵۳-۱۶۲ 

خ کرمقالات لتوئّة والحرانِة » سل اعتقادحژلاء فی‌الجملة آن المبدا شبثان 
نان نور وطلمة و آن‌الّوکان فی آعلی‌العلو د آن للم ة کانت آسفل‌الفل‌تورآخااساً 
وطلمة خالسة رها سین علی مال ال والتمس فامتز جا فکان من متزاجها حذاالملم 
بما فیه هذا الّنی بجمع اصل‌عقائدهم تم اختلفوا بعد ذلك فزعم ابن دبصان آن النور 
خالوالشر وااتلمة خالقةالتر بعد قوله بان لور حی حاس والظَلمة موات فکیف 
بسح لفعل من‌الموات ولا رأی‌من فنون مالحو الما نوّة والد بسانیهمی‌الناقض و الضاد 
والشلامی قدیمان وممهما شی" قدیم لت لمیزل 
خلافها و خارجاً عن خارجهما و هوالذی حل‌الکونین علی‌المشابكة والامتزاج و لولا 
۱0 کاب ۰ چنانکه مزلف آن کوید (ص 1ج ۱ ازطبم حاضر) ۰ درس ۳۰۵ ه. ق . تألین 

۰ , کلمان هو ار ۲۱ امعصقای 





آحدث مذعباًزعم آنالکونن! 











فرانبوق 


ترجه نموده است. و متن عریی را پاترجم مزبور + درخش جند اس ۱۸۹۹ ۰2 تا ۸0۹14 






فریارس * طیع, ونشر کردم . 


06 
خلك‌المعتل بینهما لماکان من جوهرهما الا این والّنافر . 

وزعم ذدقات | نهم ( ای‌الحّانِة ) بقولون مثل قولالمانّة. 

و آّاالمجوس فا صناف کثيرة ولهم هوس‌عظیم و نرحات متجاوزة الحة والمقدار 
لایکاه بوقف علیها فبمشهم ول بقولالولْة وبسنهم علی مذهب الحراّة ر الم 
جنس منهم یرون بالاسلامویقولون مبدا لالم نور واه سخ بعضه فاستحال تللیة 
و آقا آهل‌السین فعاشتهملَنولة_الی کثر_مشن یلیهم من‌الرك . 

ج‌اص ۱5۱ : 

: وحکی‌ندقان آن‌الابن یقولون بالئور والسلمة علی نحو ما بقوله الما 
واه اعلم . 

ج ۳ص ۲۳ (در «قسة نوح‌النبی » ) 

مع آن هذه البقه قل ما بمنون‌بالکتاب ولکه من دسانین ال نادقة ب 
بالتین وبتفلبون فی 

ج ۳ص ۱۲۲ : 








والنويّة والمنانّة کلهم بزمنون بمیسیویزعمون آنه روحلة علی منی آآنه 
پعض" من ال اور عندعم حتاس عالم .. 

ج ۳ ص ۱9۷ : 

وفی زمانه ( ای شابودین اددشیر ) ظهرمانی دیق وذلك آن آوّل ماظهرفی 
لاد من آمرالندقة الا ن الأسامی یختلف علبها الی آن ستیآلیوم علالبالن 
و الباطتِّة ... 





نج ۳ص ۱۵۸ : 
ثم ملك بعده هرمز البطل و بقال له هرمز الجری" 
تفا لام تنعل یخر ابا 





بدنك فا مر به فقتل 
و یقال اته سلب 


نی و 


باب ما 





و بقال_آن ابنه بقرام بن 





۱ 
ج »4ص ۲: 
ذکرالمّلة» ولهم سماء آخری الوم الملاحدة رالتحر رال نادقترالمهملة 
وحم آق‌الس عددا و آفیلهم رب 
المالموالاجام ۳ 





راهم حالاو آوشمهم متزلاً یقولون بقدم آعبان 


جص ۲۵-۲ : 

ذکر ]دبناَْنوئة" وهم آسناف فعنهمالمنّة وال ,صانیّة والماهانّة والسيّة 
میهد 2 9 ۳ ِ 
بزعم بعنهم آن الا سل هوالتور واللمة نم بختلفون فیقول قائل اتهما جیعاً 
حیان عیران وبقول آخر بل‌الور حی عالم واللمة جاهلة معقبة وحذا رأی‌السابن... 
و یقولالمنانیة لور خالق الخبو الَلمة خال وال ... 

ج + ص ۲ : 

ذکرمذاهب المجوسو خرامهم » اعلم آتهم سناف ... فمنهی‌من: بقول بالا تین 
کالما ... 








ج 4 ص ۳۱ 
ذکر سرام آعلالجاهليّة*کان‌فهم‌من کل ملة ودبن و کات‌الزندقة راشمطیل 





تماری؛ وفیهم اختلاف وفرق ۰ .. ومنهم من بقول بالّور والمة 
والتنونّة بقولون آجمعهم بنبة السیح... 

ج ٩ص‏ ۹۸ : 

فی آنامه(۱) ظهرت ال نادقة فقتل‌المهدی" بعضهم و استتاب بعنها . 


زدیا دا کالب ین بن‌موسی 
نظر یلاس فی‌اللواف /بهرو لون فقال ما آآشبههم بیقرتدوس‌البیدر فقال الشاعر فیه 





(۱) ای فی آیامالبهدی . 


۱:۷ 








ماذاتری فی رجل کافر یه الکمية_بالییدر 
وقال آخر 
قدمات مانی منذ آعصار 
حج ال البیت ابوخالد مخافة القتل و العار 
وال ابو خاللر لوکان پیت له فی‌الثارر 
پقتل ‏ العتات . فی دینه گرا ولا اصفوز فی‌الد ار 
ولیس بذیالفار فی‌حجرء یقول دوح ال" فی‌الفارر 


فقتلهالهادی" وسلبه فسقطت خنبته علی‌رجل من‌الحاج فقتلته وقتات‌جاره(6۱. 


7ب 


لته ورد عليآغلالا شوه والیدام(7) 
تالیف 
ابی‌الحسین عمدین احمدالملعلی 
(متوفی در سنه ۳۷۷ ه.ق ۰) 
ص ۱۷-۱۵ ( در قسمت ۶ الفرفةالخامسة همالقرامطة والدّیلم » ) : 
رهم قولون ان نورعلوی لا تتبهلا نوار ولا یمازجه لام وه توّد 
من‌الورالعلوی الورالمهمانی فکان منه‌الا نبیاء وال م2 . 
وهم یقولون بالاسوت فی‌اللاهوت علی قول‌الصادی سواء بزعموت 1" 








الانان 


کره ج ۱۳ ۱6 ۰ در ص۱۱۸ همین 
(۲) ازطمی که باعتاء س, دید رینخ 06067106 5۷6 درست ۰۶۱۹۳۰ در استافبول‌صورت 


گرفته است‌تقل گردیده . 


۱۸ 
هوالزوح فقط وا ن‌البدن هومثلالوب‌النی‌هولابسه فقط ...رهم فی‌الحربلا/یدبرون 
حتی بقنلوا ویقولون : حباة بعدالقتل والموت نا نخلس بارواحنا من‌قذرالابدان و 
شهواتها و نلحق بالّور ۰ .. وعولاء قومسبیلهم سبیل الماّةسواءوارة علیهمفیالتور 
کارة علی‌المانية و هم ظاهرو الجهل والعمی . 

س ۱۹ ( در قسمت فرق أمامّة 

لفرقةالانية عشر من الاممیّة هم آصحاب هشامبنالحکم بعر فون بالهشاميّة و 
همالرافنةالذین روی فیهمالخبر عن رسولللة سلی‌انلیه وسلم نهم برفشون این 
وهم مستمزون(۱) بحت‌علی رضیالفعنه فیما پزعمون‌و کذب ‏ عدامل و آعداه رسوله 
و آسحابه اتما(۳) یحتٍ علّ من بحتٍ غیره وهم ابضاً ملحدون لان هشاماًکان ملحدا 
دهر یا اتقل الی‌الَوية والانية م غلب‌الا سلام فدخل فی الا سلامکارعاً 

ص 4۳ : 

قال ابوالحسین : هلکت الزنادقة وشکُوا فی‌القرآن حتی زعموا آن بعضه‌ینقض 
بعضافی تسیر ال ی‌المتشابه کذباوافترامعلی اه جلاسمه‌من جهلهم اضرلا ی‌المسکم. 








> 





آما ماشکت فیهالرٌنادقة فی هذءالا بة و نحوها من قوله جلّ 3 
لا بنطقون ولا 
انکم‌بوملقيامة عند ر بکم تختصمون ۲ ( ۳۱:۳۹ ) قهذاعند من بجهلالَفسیرب 
بعضه بعشا و لیس بىنتقض و لکتهما فی تفسیر الخواس من المواطن مختلف .. 
"حها ونذه ب کل 


هد هذا بو 





ن لهم فیستذرون * ( ۳۵:۷۷ -۲۹۰) ثم قادفی آية اخری « ۳ 








ص ۷۲-۷۱ (در «باب بیان‌الفرق وذ کرها 





قال اپوالحسین‌الملطی ر حمهال :آنا آسوق هفهء‌المتاهب بسا 


رق من هثدالمذاهب ال 





۱:۹ 
فاقترقت الرنادقة علی خمس‌فرقدافترقت منها فرقتعلی‌ست‌فرق فعنهم:المعطلة -. 
و منهم المانوّة بزعمون آن نم الهین و خالقین خالق للخیر والّور راسیاء و 
خالق لو الشلمةوالبلاء »حول وزعموانه یضاق لسلمة والبلاء والهواموالتباع 
فجملوا معه لا نژهوه شریکا خلق هنال شياء» و زعموا آن‌لهتعالی‌خلق الژوح‌الجاری 
فی‌الجسد فقالوا : آلا تری‌الرَوح اذا فارقالجسد آآنتن ؟ و آن الدالقالا خرعندهم خلق 
الجسد واللایخلق نتنا ولا قذرا فجعلواللخلق کلّهم خالقین» تعالی‌انهعقابقولونعلاً 


کبیاً و الما سقوا مانية لن رجلاکان له مانی زعموا آنه هم کانفی‌زمن 


۳۷ 


ارس( 
تألیف 

3۳۳ 

شب( 

















(متوفی در سنهٌ ۳۸۵ ع.ق ۰) 
س ۳۷۷ - مب (۳) [ طبع مصر »0 - 4۷6 ]: 


مُذاعت تئيه 





زب 5 ۳ ۳ 
نف بابك‌بن‌آبی برزام ‏ من‌الحسكانتة ‏ واسمآقه 





قال محمدین اسحق : مان 
(۱) اين کناب ظاه را درسة ۳۷۷ 
با تملیقات وفهارس در دوجلد » ازسنةٌ ۱۸۷۱ تاسنهةٌ ۱۸۷۲ ۰۰2 در 





ق .لیف شدء است ونختینبار اعتنء فلو کل ۳۱۵861 
هلگ و یس از آن؛ دد 
زباث نتل کردید 








سنا ۱۳6۸ ه.ق . دريك جلد» درمصر طبم ونشر شده وذر اینجا ازطبع 
(۲) ابوالفر ج محمدین اسحق بن آبی بمقوب‌الندیم الوران البفدادی" از 





موب 
(۳) در 
ولی آنچه دراین قست ا زکتاب مزبوردرموضوع مذ گورآمده بسبارمقطّل ومهم‌است لذا 
صفحات هر کتاپی را که از آن‌تقل کردهام حفظ نمو 





الفهرست بل از اینجا * دردو موضع * راجع بعانی ومانویان مطالب غتصر موجود است 
خلاف 











روش‌خود دراین رساله «که تر ‏ 
رامقتم بر آن فستها آوردهام . 





۱9۰ 
میس و ابقال آوتاخیم و بقال مرمریم » من ولدالاً شغانیّة" وقبل آن مانی‌کان اسقف 
قنی والمربان )٩(‏ من آآهل حوحی ومایلی بادرایا و با کسایا و کان] حنف الزجل 
و قیل ان اصل آبیه من همدان انتقل الی بابل وکان بنزلالمداین فی‌الموضع اّذی 
ستتی طیسفون و بها بت‌ال صنام و کان فتّق بحضر کما بحضر ساثر لاس فلا کان 
فی‌بوممنالا تام حتف بسن‌هبکلپیتال صنامهنف :انا کل لحم ولانشرب‌خمرا 
ولا تشکم برا تکزر ذلك علیه دفعات فی ثلائة آیام . فلقا رأی فّق ذلك لحق بقوم 
کانوا بنواحی دستمیسات بمرفون بالمنتسلة و بتيك الواحی و البطاقح بقاباهم الی 
رقتنا حذا و کانوا علی‌المذحب‌النی آمر فتّق بالتخول فیهو کانت امرأته حاملا بمانی 
ولا ولدته زعموا :کانت‌تری‌لهالمنامات‌الحستة و کات‌تری‌فی الیقظة کان آغذا بأخنه 
فیصمد بهالیالجر ثبرگه ور پما آقمالیوم والبومین ث ابر ترا ابا نفن فحمله‌الی 
الموضع‌الذی کان فیه فر بی معه وعلی مه .و کان یکلم مانی » علی صفرستّه ابکلام 
الکية._فلشاخ له انتا عدرة سنة آناالوحی *علی‌قوله"من‌ملك جنانالُور وهواله 
تمالی عّا بقوله و کان الملك النی جاه بالوحی ایسی الوم د هو بالیة و معناء 
نترل" هذه ال فلست من آهلها و عليك بالتزاهة و ترلك التهوات 
تظهر لحدائة سک . فلا ن له آریم و عشردن سنة | تاهالوم فقال: 
قدحان لك ان تخرج فتنادی با مرك . 
الکلام‌الذی قاله لهالتوم 

عليك‌الشلام مانی عنّی و من‌الّب‌النی ار سلنی اليك و اختارل لرسالئه وق.د 
آمرك آن" تدعر بحقك و تبقر ببشری‌الحق من قبله و تحتمل فی ذلك کل جهدلك . 
قال‌لماّة فترج بوم ملك‌سابود بن‌ادد شیر ووضم‌الاج علی رأسه وهو بوملا حد 
آود بوم‌من بان والقس فی‌الحمل و معه رجاان قد تبعاء علی‌مذهبه ]حدها ‏ بقال 
له شمعون والا خر ز کواو معه آبوم بنظر ما ییکون من آمره . 

قال محمدبن اسحق : ظهرمانی فی‌النة الانية من ملك الغا لوس الزومی و 
هر مرقیون قبله بنحو مالة سنة فی‌ملك طاطوسانطو نیانوس فی‌النة لاو من 

















و لم ین لك 








۱۱ 
ملکه وظهر ابن دیصان بعدمرقیون بنحو ثلائن سنة و ]نما ستتی ابن دیصان لا نه 
ولد علی نهر بقال له دیصان و زعم مانی آآنه الفار قلیط المبشربه عبسی علیه‌اللم - 
و استخرج مانی مذهبه من المجوسّة والْصرانیّة و کذلك القلم الذی یکتب به کتب 
التبانات مستخرح من‌الشربانی والفارسی" . وجول مانی‌البلادقبل آن بلقی سابود نحو 
اربمین سنة نع له دعا فیروز آخا سابود بن‌اردشیر فا وسله فیروذ.الی آخبه سابود. 
قالت‌المنانِة فدخل آلبه وعلیکتفیه مثل‌الس راجین‌من‌دور فلا رآء اعظمه و کبررفی‌عینه 
و کان قد عزم علی‌الفتك به وقتله فلا لقبه داخلته له هيبة و سر" به و سأله عتّا جاه فیه 





فوعده آنهبمود الیه سألهمانی عة حوائج منها آن یم آسحابه فی‌لبلد رساثر بلاد 
ملکته و آن" بشفنوا حیت شاعوا من‌البلاد فا جابه سابود الی‌جیم ماسأل. و کان‌مانی 
دعاالهند والسّین و آ هل خراسان وخلف فی کل ناحية ساحبا له. 
ذکر ماجاء به مانی و قوله فی‌صفة القدیم تبارك و تعالی 
وناء العالم والحروب التی کانت ین اللور والظلمة . 

قال‌مانی : هبدًا لالم کونین احدما نور والاً خرظلمة . کل واحد منهما منفصل 
من ال خرفالتور هوالمظی الا ول یس بالمدد وهوالا هملك جنانالتور وله خسة آعناه: 
الحلموالعلموالمقل والفیب والفطنة . وخمسة اخرروحانِة وهی : الحبّوالایمان والوفاه 
والمرژء والحکة . وزعم آنه بسفانههنه آز لی" ومعه شیتانائنان آزلیّان احدها الجو 
والا خرالاً رش قالمانیو اعضاه الجوخسة: الحلوالملم والعقلرالتیبالفطنة .و اعضاء 
الارش: اللسیم والزیم والئوروالماءوالثار. والکونالا خروهوالَلمة و اعضاهها خسة: 
اباب والحر یو واتموم‌والمواشَلمة .قامانی: وذلكالکون لیر جاورللکون‌المظلم 
لاحاجز بینهما .والّوربلقی‌الشلمة بصفحته ولانهابةللتُورمن علوه ولابمنته ولاسرته‌ولا 
تهایة لللمة فی‌التفل ولا فی‌اليمنة والیسرة . قال مانی ومن تلك‌الا رش المظلمة کان. 
التیطان لا آن بکون آزلیاً 
الجراهر من عناصره کون شیطانا رأسه کرأس آسد و بدنه کبدن 
کچناح‌طالرو :نب کذ نب‌حوتو آر جله آربع کار جل‌الواب‌فلشانکژن‌مذالتیطان 








بعینه ولکن‌جواهره کنت‌فی‌عناصرء أزّة فاجتمعت تلك 





وجناحه. 


۱5۲ 
حن الشلمة وتسقی ابلس القدیم ازدرد و استرطو افسد و مر بمنة وسرة ونزل الی‌التفل 
لك فد و بهلك من غالبه ان رامالعلو فرأی لمحات لور فا تکرها نع رآها 
ار تمد وتداخل بعضه فی پیض ولحق بعناصرء نع اه رامالعلو فعلمت الا رش 
با مر المیطان و ما هم به من القتال والفساد فلقا علمت به عم به عالم الفطنة 
عال العلم نع عالمالغیب نم عالمالعقل نع الم الحلم ۰ قسال نب عم به ملك جنان 
لور فاحتال لقهره . فال و کان جنوده أُوللك بقدرون علی فهره و لکّه آراد 
زان 
مولوها وعوالا نسان‌القديم وندبه_لفتال الم .قال فتدر ع الا نسان القدیم با جداس 
الخسة وهیالا لهةالخسة والزیح والور والمه والثار اخذهم سلاحا فازل 
ما لبس‌التسیم وارتدی علی‌النسیم العظیم بالُورالمسبغ وتعطف علی اور بالماء ذیالهباء 
واکنق بالزیح الهابة نم | خذالادییدهکالمجن والتنان وانحظ بسرعةمن‌الجنان الی 
آن انتهی الی‌الحد ما بلی‌الحربی و عمد ابلیسالفديم الی آ جناسه‌الخمة وهی : 
الدَخان والخریق والطّلمة والسموم والسّباب فتدرعها و جملها جة له و لقی‌الا اسان 
لد فاقتتلوا مه طوبلة واستظهر ابلیس‌القدیم علی‌لا نسان‌القدیم و استرط من‌نوره‌و 
اخاط همم ]جناسه وعناصرء وانبعه ملك جنان‌الُور بآ لهة اخر واستنقنه واستظهر 
علی‌الشلمة . و بقال_لهذا الی ‏ بوارفنزل وخاص‌الا"نسان 
القدیم‌من الجهئمات‌می‌ما آخذ و آسرمن آرواح لشَلمة قال  :‏ آنالبهجة وروح‌الحياة 
ظغنا الی‌الحد فنظرا الی غورنلك الجهتم التفلی و آبصرا الا نسان القدیم والملاككة 
و قد احاط بهم ابلیس و الرْچربون العتاة و الحیاةالمظلمة . قال : فدعا روح الحياة 
الا نسان القدیم پسوت عال کالبرق فسی سرعة فکان | لها آخر. قال مانی: فلقا 
شابك ابلیس القدیم بلا تسان القدیم بالمحارية اختلط مر آجزاه اور الخسة 
با جزاء الشلمة الخمسة فخالط الدّخان الٌسیم فعنها هنایم السمزوج فما فبه 
من اللذة و الرویح عن الا تفس و حياة الحیوان فمن الٌسیم و مافیه مرن الهلاك و 
الاذاء فمنالخان وخالط الحریق الثار فمنها هذء‌الثار فما فیها من‌الا حراق والهلاكد 










بشفسه فاولد بروح بمنته و بخسة عسالمیه و بعناصره الاائنی عشر 











تبع به الا نسان خبیب‌الا 








۱5۳ 
والفساد فمن الحریق ومافیها من‌الا ضاءة والا 
هفءالا جسام|لكنيفة مثلالّهب والف 


فمن‌التار وخالط اور السامة فننها 
بامذلك فمافیه منالمَفاء والحسن والتّظافة 
و المنفعة فمن‌التّور و ما فیها منالترن والکدروالغلظ والقساوة فمن‌الَلمة . و خالط 
الموم الزیح فمنها هفهء‌الزیح فما فیها من‌المنفعة واللّة فمنالریح ومافیها من‌الکرب 
والّعوبرواررفمن‌الموم. وخالطالسباب الما ء قمنهاهذا!لماءفمافیهمن لسَفاءوالعذوبة 
والملائمةللا نفس فمن‌الماء ومافیه من‌التّفریق والتخنیق والاهلاك وال والفادفمن 
السّباب . قال‌مانی: فلمّااختلطالا جناس الخمسة الطلمة بالا جناس الخمسة الَوريّة نزل 
الا نسان القدیمالی‌غورالسمق فقطح اصول‌الا جناس اللمیِّة_لثلاتزید نع اصرف‌ساعدا الی 
ی مر بمضالملاقکةباجتذاب ذال الم زاج ال جانب‌من] رش 
السلمة یلی اد‌الور فعلقوهم باوث آقام ملک خرفدفی الیهتلكالا جزاءالممتزجة. 
قال مانی : وا مر ملك عالمالور بعض ملاکته بخلق هذاالعالم و بنائه من تلك‌الا جزاء 
المنزجة » لتخلس تكك‌الجزاالوريّة من‌الاجز للم فبنی عشرسموات ونمانی 
آ رین و و کل ملک بحمل اكتموات وآخربرفع‌الارشین و جمل کل سماءابواب 
نی عشر بدهالیزها عظاما واسعة کل واحدمن الا بواب با زاء صاحبه و قبالته علی 
کل واحد منالنهالیز مصراعین و جعل فی تلك‌الهالیز فی کل باب من | بوابها ستا 
عتبات و فی کل واحدة من‌لمتبات نلائین بسگة و فی کل بسکة النی عشرصنّا وجعل 
الغتباترالکك والَفوفمن آعالیهافی علواموات. قالووصلالجوبا سفل‌الار ین 
علی‌الموات وجمل حول عذا العالم خندقا لیطرح فهالشلام‌النی یستصفی من‌للُور و 
جمل خلف ذلك الخندق سورا لکی لابنهب شی من تلك‌الشلمة المفردة عن‌الُور . 

قال‌مانی: َ خلقالّمس والقمر لا ستصفاء ما فی‌الالم من‌الور امس بستصفیالور 
الّذی_اختلط بشیاطینالحر دالفمر بستسنیالورالّذی اختلط بشیاطین البرد فی‌عمود 
السیح یتصاعد ذلك مح ما برتفم من‌السابیج و التقادیس والکلاالّلیب و آعمالالر. 
قال : فیدفع ذلك الی‌القمس تم آآن امس تدفع ذلك الی نورفوقیا فیعام الشبیج 
غییر فی ذلكالمالم الی‌الورلاعلیالخالس فلایزال ذلكمن فعلهاحتی بقی من‌الود 














موضعه‌فی الا حیتالحر, 

















۱84 

شی منمقد لانقدر امس و القمر علی استصفائه فعند ذلك پرتفع الملك الّذی کانه 
لحمل الأرشین و بدع الملك ال خر اجتذاب التموات فیختاط الاعلی علی الأسفل 
و تفور نار فتضطرم فی تلك ال شیاه فلاتزال مضطرمة حتی متحلل ما فیهامن‌الور . 
قال مانی : و کون ذلك ال ضطرام مقدار الف سنة و آربعمائة و نسان و سین سنة 
قال : قاذا_انقضی هذا ادبیر و رأت الهمامة » روح الشلمة » خلاص اور و ارتفاع 
الملاکة والجنود والحفظة استکانت و رأت‌القتال فیزجرها الجنود من حولها فترجع 
الی قبرقد اعد لها نم بست ذلك القبر بسخرة تکون مقدار الدّلیافیردمها فه فیستریح. 
اور حینگذ من‌الشلمة و آذاها . و زعمت الماسية من‌المانولْة ات التور یبقی منه 
شی فی‌الشللمة . 





سنة . 





ابتداء التناسل علی مذهب مانی 
آحد وال را کنقوالَجومو ال جرو الحرص‌والتهوتوالا ثم تنا کحوا 
فحدث من تا کسهم الاانسان الاوّل اّذی هوآدم والّذی تولی ذلك ارکونان ذکر و 
آئنی ثم حدث تنا کح آخر فحدث مثهالمرأة الحسناء واّتی هی حواه. قال فلا ده 
الملا‌کةالخسة نورالة و طیبه‌اذی استلبه الحرص و اسرّه فی ذینك‌المو لودین سألوا 
البشیر و ]ما لحياة والاسان‌القدیم وروح‌الحباة آن‌برسلوا الی ذلك‌المولود القدیم هن, 
بطلقه و بخلصه و بوشج لهلمم وال وبخآصه منالشیاطین . قال : فأرسلوا عیسی وهعه 
له فسندوا الیالارکونین فحبسوهم واستنقنوا المولودین. قال : فعمد عیسی کلم 
المولود اّنی هو آدم و آوضح لدالجنان وال لهة و چهثم والتباطین وال رض واماء 
والتمس والقمروخوفه‌من حژاء و آراء زجرها ومنعه منهاوخونه آآن بدنو الیهاففعل . 
مرن الارکون عادالی ابنته نی حیحاه فنکحها بلق النیفیه او لدها ولدا 
| شوهالشورة آشقر واسمه قاین نجل آلاشقر مان ذلك‌الولد نک امه فاد لدها 
ولدا آبیش ستاء هابیل الزجل‌الا بیش نم رجع قاین فک آنه فاوالدها جاریتین 
آحدهما حكيمة الهروالا خری ابنة الحرص فائخذ ابناالحرس قاین زوجة و 
دفع حکیمةالذهر الی هایل فانخنها امرله.قال :فکان‌فی حكيمة الذهرفنل من 














8۵ 

تور و حکمته و لم یکن فی‌بنة الحرص من ذلكشی ان ملک من‌لملاشکة جاز 
الی حکیمةالنهررفقال لها : احفظی نفسك فا نه بولد منك‌جاربتان مکّلتان لمشراله 
و رقع علیها فولدت منه جاریتین فستت _احداهها فریاد والاآخری برفریاد فلتا بلغ 
هابیل ذلك احتمی غضبا و شمله الحزن و قال لها : من جثت بهذین الولدین ؟ 
احسبهما من قا لین وهوانی‌خالمك . فعرحت !هصورة الماك فترکه 
حژاء فشکا الیهامافعله قا ین وقاللها بلفك ما فعله_باختی و امرأتی 
فسد الي هالیل فدمقه « د حکیة را > قال مان 
ان آُولئك الا را کنة و ذلك‌السَندید وحواء افتلوا لما روا من قایی وم اند 
لحوّاء رطانة الحر لتسحر آدم فمفت ففعلت و تصّت اسه با کلیل من ز هر جر 
فلا رآها آدم لشهرنه و قم علیها فحملت منه و ولدت رجلا جیلا صبیح ال و جه 
فبلغ ندید لك فأغتم له واعتل وقال_لحزاه: ان" هذا المولود لیس ما وهوغریب 
قرامت قنله فاخده آدم و قال لحوّاء انی اغنوه با لبان البقر و _نمار الجر و آخنه 
و مضی فا نفذ السندید الارا كنة لیحملوا الشجر و القر و یباعدوها من آدم فلمّا 

ری آدم ذلك آخذ نك المولود و آدار حوله ثلاث داثرات ذ کر علی لا ول اسم ملك 
ثانية اس الانسان القدیم و علی الا اسم روح ۳ 
ٍ رکفت نااچترمتالیکم جر رمافماذنب هذا المولود؟ 
من اللائة عجل و معه | کلیل‌البهاء آخنه بیده الی آحم فلّا ر آءالسندید وال را کنة 






















راحداً 











منوا لوجوهم(۱).قل: هرت دم‌شجرةیقا هلو طیس فظهرمنهالبنفکان ندی(۳) 
المّبی به‌و ستاه باسمها ثبستاء بعد ذلك شاقل نان ذلكالمَندید نصب‌العداوة لا دم‌و 
لا ولئك‌المو لودین فقال لحوّاء اطلمی الی آدم فلعلك آن ترّبه الینا فانطلقت‌فاستفوت 


آدم فخالطها بلتهوة فلا رآء شاقل وعظه وعذلهوقال له : لم نطو (۳)ليالمشری 
الی تور و حکمته فانطلق معه و آقامتْالی آن توفی و سار الی الجنان مان" 
شائل وروفریاد وبرفریاد وحکیمةالتهر آتهما دبروا باسّدبقوت نحو واحدوسبیل 
واحدة الی وقت وفانهم و صارت حّاء و قا ین و ابئة الحرص الی جهتم . 
(1)ظ۰< آوجوههم> ۰ [۲] طبع ممره دینتی» . 


(۲) ظاهراً « ننطلق » ( معابق ضبط نسعغاٌ 62۰ که یکی‌ازنسخ اساس طبع‌ل وگل است)) درست 
میباشد . 








۱۹ 
صفة ارض‌النور و جوالنور و عما الائنان‌اللذان کانا مع الهالنور ! 
قالمانی : لا رش‌النور اعضاء خمسة: السیمهالژیح والئوروالماءوالنّاد د لج 
اور اعضاء خمسة الحم الم والمل و الفیپ و لفطنة قال : المظمة هذه الاعضاه 
المشره کلهاانی هی للجو والا رض ‏ قال : 
ذات و میض و شروق بشرق علیه سفیاء طهرها وحن اجسامها صورت صورة و حسنا 
حستا وبیاضا بیاضاً و صفاء صفاء و بهجا بهجا و نورا تورا و ضیاء ضیاء و منظرا منظرا 
و طیبا طیبا و جالا الا و ابوابات ابوابات و بروجا بروجا و مسا کن‌مسا کن ومنازل 
منازل وجنانا جنانا و آشجارا آشجارا وغصونا غصونا *ذات فروع و ثماربهجةالمنظر 
و نور بهی" با لوان شتّی» بعضها آطیب و آزهرمن بعض * وغماما غماما و ظلالا ظلاا 
وذلك الا لهلنیرفی‌هذهالا رش| له آزلی . قال : وللا له فی‌هذهالا رش عظمات_اننی 
عشر یستون الا بکار صورهم کسورته کلها علماء عاقلون . قال : و عظمات یستوت 
المتارالماملون الا واه . قال : سیم حباالعالم . 
صفة ارض‌الظلمة وحر ها 
فال‌مانی: آ رضها نات آعماق و آغوار" و قطارو آطبان و ردوم و فیاض و آجام 
آرش متنرقة متشعبة مه حرشات و بناپیع دخان منها من بلادبلاد ومن ددم ردم و 
ینیع الثارمثها من بلادبلا. و بنب‌الطلمة من بلاد ژد و بمض خاك آرفع‌من بعض 

















و بمه آسفل والتخان الذی بنبع منه و هوحمة الموت ینبع من بنبوع غور قواعده 
من‌الزفبه تراب وعناصرالثار وعناصرالر بح الشدید:المظامة وعناصرالماءلٌقیل والطللمة 
محاورة لتلك‌الا رش النرة فوق وتلك آسفل لانهاية لواحد منها فی جهةالملووالسلمة 





من جهةالسَفل . 
کیف ینبغی للانسان ان یدخل فی‌الد ین 
قال للذی برید التخول فی‌الذین آن یمتحن تفه فان رآها تق 





علی قم‌الَهوة والحرس و تر ك آ کل اللحمان وشربالخمرو انا کج وترله تالم 
والثاروالسحروالریاء فلیدخل فی‌الّین و ان لم بقدر علی‌دلكکله فالا بدخل فی‌الدین 
و ان کان بحت‌الدین ولم یقدرعلی قمع‌القَهوة والحرص فلیفننم حنظالدین والشذیقین 
ولیکرله با زا فاله‌قبیحةاوقات بتجزّد فبهاللعمل والروالتهجد والسألة واشنزع 











۱8۲ 
فان ذلك بقنعه(۱) فی عاجله و آجله ویکون صورتهالَورة لّانية فی‌المعاد و لحن 
نذ کرها فیما بعد ان" شاءالة عالی . 
الهریعةالتی جاء بها مانی والفرانض التی فرضها 
فرض مانی‌علی سحابه عشر فرائض علی‌الشتاعین ویتبمها تلات خواتیم وصیام 
سيعة آثام ابدا نی کل شهر فالفرائض هی‌الایمان بالعظائم ال ربع :اه ونوره وقژته و 
حکمته فا جل اسمه ملك جنان‌الور ونورهءالمس والقمروقته لا ملاك الخسة و 
حی: الشیم والزیح والئُوروالماء والّار وحکنته‌ا لین المقدس وهوعلی‌خمة ممانی : 
المعلین آبناهءالحلم » المشعسین آپناء العلم | نبقین آبناءالفیب» 
الستاعین آبناهلفلنة.والفرائش‌العشر: تر لد عبادة الا صنام» ترالکنب» تر البخل» 
ترلدالعتل ۰ ترا انا * تراك الرقة و تعلیم‌لعلل والتحرو القیام بهشتین و هوالتك 
فی‌الدین والاسترخاء و التوانی فی العمل. 
و فرض صلوات اربع او سبع 
و هو آن یقوم الرجل فیسح بالماء الجاری یره و بستقبل ار الاعظم 
قالما غ بسجد و بقول فی سجوده : مبارلك هادیشاالفار قلیط_رسول اور و مبارلد 














ملالکته الحفظة و مسیّح جنود یرون بقول هذا و هو یسجد و بقوم و لا بلبث 
فی سجوده و کون منتصبا تم بقول فی السجدة الانية : ۰ 
هادینا اصل المّباء و غصن الحیاء اللجرء العظيمة التی هی شفاء کتها و بقول فی 
الجدة الثة : اسجد و بح بقلب طاهر ولسان صادق لا له المظیم ابی الا نوار و 
عنمرهم سح مبارلآنت و عظمتك کلها وعالموك الما کون الذندعوتیم ستحك 
مسیح جنودك وًبرارك و کلمتك وعظمتك ورضوانك من اجل نك آنت الا له النی 
کله حق و حید و بز نم بقول فی الرابمة : سح و آسبد لا ليةکلهم ر للملانکة 
السنیتین کآهم و الا نوار کأهم و ااجنود کلهم الذین کانوا من الا آ» المظ 

















۱۵۶۰ 

طمئوا و اخرجوا اللمة وقسموها. وبقول‌فی‌الادسة : آسبد ی بی‌المظمةالمظیم 
المثیر نی چاء من العلمین وعلی‌هذا الی‌الجده الّانية عهرء قا فرخ منالشلوات 
المترابتداًفی‌سلاة آشری ولهم فیها بیج لاحاجة بنا ۳ فا ما اسلا الاولی 
فعندالّوال واصَلاةالنية ین وال وغروب امس تم سلاةالمفرب بعد غروبالتمس 
صااةالتمة پعدالمفرب بتلات ساعات .وفع ف‌کل سلاة وسجدة مثلماضل فی الا 
الاولی وهی‌صلاة البتیر. فان الوم فاذا فزات امس القوس رسار راقمرنورأ که عنام 
بومین لانفظربیتهما قاذا اما ل‌الهلال بصام و مین لایفطر پیشهما منبمد نات بسام 
اذاصار نورا یومین فی‌الجدی تم اذا اعل الهلال ر تزلتالتمس‌الدلو ومضی من‌التهر 
ام بسام حینئذ نلائن یفطر کل" بوم عندغروبالشمس . وال حدیملمه 

عامة المناَة وال ئنین بعشمه خواصهم کذا آوجب علیهم مانی 

اختلاف المانو ية فی الامامة بعد مانی 





قالالمانوة : لتاارتفع مانی الی جنانالتّور آقام قبل ارتفاعه سیس الامام بعده 
فکان بقیم دین‌له وطهارته الی آن‌توفی وکات‌الاة 
لااختلاف بینهم الی آن ظهرت خارجة منم یمرفون لیا وریة فطلعنواعلی امامهم 
امن‌طاعته و کانت‌الا مامة ۷ جوز | ن کون امام فی‌غیرها فقالت 
مذ.ءالَائفة بخلاف‌هذا القول ولم بزالوا علیه وعلی غیممن الخلاف اآذی لافالدة فی‌ذکرء 
الی ان" افشتالرباسة كي الی‌مهر وذلك فی ماك الولید بن عبدالملك فی ولابة 
خالد بن عبدالله القسری المرا وأسم الیهم رجل یقال له ذادهرهز فمکث عندعم 
هم فرقهم و کان وجلا له دنا عریمة فترکها وخرج الی‌لمَدیقوت وزعم آنهبری 
امورا بشکرها وراد اللحوق بالدتیو ریْة وهم وراه نهر بلخ. فاتی المدائن و کان بها 
کاتب للحجٌاج‌بن بوسف ذوما لکثیر وقدکانت پینهما سداقة فشرحله حاله والتبب‌النی 
آخرجهمنالجملةو آنه بریدخراسانلینم ایلیا وربة . فقال له الکانب:! ناخراسانك 

نی‌لك البیع وآقیم لك ماتحتاح‌لیه فا قام عنده و بنیلهالییع فکتب ذادهرمز 
بستدعی منهم رئیسا یقیمه فکتبوا الیه آنه لابجوز آن کون الزباسة 
1 فی وسطالملك پیابل فأل ل عشن یصلح لذلكث فلم ینکن غیره فنظر فی‌الا مر فلا 


یتنا لونا لین واحداًعن‌واحد 




















۱۹ 
اتسل ومماء حنرته‌الوفاة سألودان" یجمل لهم‌رئیا فقال : هىذا مقللاص قد عرفتم 
مکانه و آنا ارشاء و آثق بتدبیره لکم . فلشامضی ذادهرهز اجموا علی تقدیم مقلاص . 
فصارت‌المانو ية فرقتین المهر یقوالمقلاصية 

وخالف مقللاص |لجماعةالی آشیاء‌من‌الذین منهافی‌الوصالات حتی‌قدم ابو هلال 
اد یحو دی‌من اف بقیترقدانتهت, باسةالمانوة الیه وذلك‌فی آامبی‌جعفر المنصود فدعا 
المقالصة الی تما رسمهلهم مقلاص فیالوصالات فا ظهرمن المقالصة 
فی‌ذلك الوقت رجل یعرف ببزدعهر واستمال جاعة منهم و احدث اشیاء آخر ولم یزل 
آمرهم علی ذلك الی آن اننهت الرباسة الی ابی‌سعید دحا فرقهم فی‌الوسالات الی 
رأی‌المهریه و هوالذی لم بزدالدّین علیه فی‌الوصالات ولم بزد‌حالهم علی‌ذلك الی آن 
ظهر فی خلافة المأمون رجل متهم احنبه پزدانبخت فخالف فی الامور و آدری م‌ 
ومالت الیه شرذمة منهم . 

و مما نقمته المفالصة علی‌المهرية 

نمیزعمواان خالدالقسری‌حمل مهراعلی غقوخثمه افو خلم‌عله‌ثیاب 
وشی.و کانرئیس المقالصة فی آنام المأمون والمعتصم ابوعلی سعید یّخلنه بمد(۱) 
کانبه نصربن‌هرمزدالسمرقنلی رکانوا برخصون لا هل‌المذهب وال خلین‌فیه آثیاء 
محظورة فی‌لنّینرکانوا بخاللون‌التلاطین ویوا کلونهم. و کان دن رژسائوم ابوالحسن 
الدمشقی. و قتل‌مانی‌فیعلکة به رام بن‌سابو د و اقتله‌سلب اصفین لصف الوا حدعلی‌باب 
وال خر علی‌الباب الا خر(۳) من مدبنة جندسابود و یسّی الموضین المارالاعلی و 
المارالاسفل وبقال ات هکان فی‌حبس سابور فلتّامات سابود آخر برجه بهرام وبقالبل 
مات فی‌الحبس والسلب لاشگ فیه بو حکی‌بمض‌النّاس آنه کان احنفالزجلین وقیل 
الرجل الیمنی . و مانی پنتقص سائرالا نبیء ف ی کنبه و بزری‌عليهم و برمیهم پالکنب 
۲ وفت علیهم و عکلمت علی آلسنتهم بل بقل فی مواضع من 
فا ما عیسی‌المشهور عندنا و عندالصاری فیزعم انه شیطان . 
مد قروینی درحاشية نس خود از کناب الفهرست ۰ که کنون در کتابغان 
دانشکدة ادبیات است » بجای کل «بعد» «بمده» نوشته است 


(۴)طبع مصر «دپاب آخره . 




































۹۰ 
قول‌المانو اية فی‌المعاد 

قال مانی : اذا حضرث وفات‌ََیق ارسل الیه‌الا سانالقديم | آها را بصورة 
الحکیلهادی و معه ثلائة ‏ لهة و معهم ال کوة واللبان والعصابة تاج وا کلیلالور 
ویأتی معهم الک ابیت منك سدق و بظهر لمشیطانالحرس وله وتو لیا طین 
فاذا ر آهملسدیق‌استدات با لةانیعلی‌سورةالحکیم وال لةالتلائة فیقربون منه 
فاذارآهالشاطین وت هاربة و آخنوا لك السدیق والبسوءالتاج والا کلیلواللبای 
واطوءااز کوةبیدءرعرجوابه‌فی‌عمودالسیح الیفلك‌القمر و الی‌الانان‌القديم و الی 
النهنهة ام الا حیاء الی ماکان علیه ولا فی‌جنن‌الو .نت بقی‌اك الجسد ملفی(۱) 
فتجتنب منه المسی‌والقمر وال اهة ایرونالقویالَتی‌هی‌المءوالثار الٌسیم فرتفع 
الیالتمس فیسیر لها ویقذف باقی جسدهالنی می‌ظلمة کلّه الی جهثم . فاالاسان 
المحارپ القابل للدین الا لحافظ اهما و فافا حشرت فاته حضرأولئك الا لهة 
الذین ذکرتهم وحضرت القیاطین و استغاث و مت بما کان یسمل من‌البر و حفظالدیین 
و السَدیقین فیخلصونه من الباطین فلایزال فی العلم شبه الانسان الذی بری فی‌منامه 
الا هوال و یفوص فی الوحل والطین فلایزال کذلك الی آن" یتخلص نوره و روحه و 
یلحق بملحق المَدَیقین دیلمس لباسهم بعداامتتالطويلة من ترقده. فانما الاسان‌الائيم 
الستعلی علیهالحرس والتهوء فاذا حضرت وفانه حضرته الیاطین فاخذوء و عذبوه 
و آزوه الا هوالفیحضر آولئك‌الا- وم بای یال نالا یم آنم‌دجاوا 
لخلاصه و | نماحضررا لتوبیخهو تن کیره افعاله و الزام ترك اعا 
ز رد فی‌العلم فی‌المتاب الی وقت العاقبة فید حی به فی جهتّم ای 
فهنه ثلات طرق بقسم فیه نسماتالاس آحدها الی‌الجنان و هراسَتیقون والتنی _الی 
العال وال هوال وحم‌فظة لین ومعینو( )لسن اليجهتمرحوالا سانال يم 
کیف حال المعاد بعد فناء العالم وصفةالجة والجحیم 
مٌ ان" الانسانالقدییم یأتی من عال لمالجدی و البشیر من المشرق و البناء 

































دی اک مزب مدب خیفون ی ال 






۱۱ 

۳ فینظرون البها ثم بأتیالَدبقون من‌الجنان الی ذلك 
الّورفیجلسون فیه نم بتمجلون الیم‌لالهة فیقومون حول تلكالجحيم م نظرون 

۳ عملالائم یتقلبون وترون ویتنورون فی: لس وا سقي قادرة 
علی‌الاضرار بالسّدیفین ۶ 3 : 
فلابچيپونهم الا بما لا منفعة هم فیه من‌الوبیخ فیزداد الا نمة بانة رتاو وغتا فهنه 









صورتهم آبد ال بد. 
اسماء کنب مانی 


7 ی » بلغة سوریا » فمن ذلكث : کتاب 
سفر الاسراد وبحتویعلی آبواب: بابذ کرالت باب شهاد, یستاسف علی|! 
پاپ شهادة . .. علیتفسه لیمقوب . باب‌انلارملة » وهوعند مانیالمسیح المسلوپ 
صلبوه البهود . باب شهادة عسی علی نفسه فی‌بهودا . باب ابتداء شهادة الیمین بعد غلبه . 
بابلا رواحالتبع . باب القول فی‌الا رواح الاربع‌الوال : باب‌السحكة . پاپ شهادة آدم 
علی‌عیسی . باب‌القاط من‌|لدین . باب قول‌الن « فی‌الفس والجسد . بابالرد علی 
الت بصانتین فی‌تفس‌الحيا.باب‌الخنا . باب حفظالعالم .بابلا اللاة . باب 
الا بیاء.بابالقيامة. فهذا مابحتوی علیه سر الاسراد . کتاب سفر الحبا 


لماف‌سيعة کثیب : ها قاری 









لذی 

















رمقوقیت: 
کتاب فرائض السماءین . باب فرائش‌المجتبین . کتاب‌الشابرقان و بحتوی عای باب 
اتحلال السَمّاعین.باب | نحلال لمجتبین. باب انحالال الخطاة .کتاب سفرا لاحیا 
کتاب فرقماطیا وبحتوی ... 

اسماءالر ساثل ای لمانی والائمة بعده 
رسالةالاصلین . دسالةالکبراء. رسالةهند لعظيمة. رسالاهیی" البر. دسالة 
فضاء العدل. رسالة کسکر. رسالهفتق العظيمة . رسالةآرمينية . رسالهة امولیاالکافر . 
رسالة طیسفوت. فی الورقة . دسالة الکلمات العشر ۰ دسالة المعلم_فی الوسلات . 
رسالة وحمن(۱افی. خانمالنم. رسالقخبرهات‌فی لّعزیة . رسالقخبرهات فی ..دسالة 
امهسمالطیسفو نية. دسالة بحبی فی‌المطر . دسالةخبرهات نی... دسالةعلیسفون الی 
التتاعن . دسالة فافی . دسالة هدی‌الصغيرة . دسالة سیس ذات ال جهین . دسالة 





رمحتوی... 








(۱) درطیع معر : « رهن > . 


۱۹ 





پابل‌الکبيرة . دسالة سیس و فتق فی‌التّور . دسالة الحنة. رسالة سیس فی الّمان . 
رسالاسعیوس فی‌المشر . دسالةسیس فی‌الرهون. رسالقالتدییر . رسالة آباالتلمیذ. 
رسالة ابربی الي الرها . رسالة آبا فی‌الیحت رسالهة‌میسان فی‌التهار. رسالة آبا فی ... 

رسالة تحرانا فی‌الهول . دسالة آبا فی : کر الب . دسالة عبد پسوع فی‌المصبات 
رسالة جرانا فی‌الوسالات . دسالة شایل رسکنی . دسالة آبی ذ رسالة 
حدابا فی الحمامة . دسالةأققود با فی الّمان . رسالقز کو فی‌الّمان . رسالة سهراب 
فی‌المشر . دسالةالکرح و العراب . رسالقسهر اب ذ دسالقایراحیا . رسالة 
آبی‌سهام المیندس. رسالقابر احیا!۱: . رسالةبحیی فی‌التراهم. 

رسالة افعند. فی‌الاعشار الارعة و بعد ذلك رسالة افعند فی| 





















رسالةالمعمو دا 





تمد الاوّل له نون 
فی کرالوسائد. رسالة بو حنا فی‌ند,برااسَدقة. سالة السماعین فی‌ااسَوموالتن, . رسالة 
رالکبری. سالة الاهواز فیذ کرالملث. دسالة السماعین فی تعببر 
اغارٍةالاو ای رسالقمینق الا نبة رسالةالعشر و الصدقات رسالة 
اردشیر و میلق رسالة سلم و عنصرا . رسالة حطا . رسالقخبرهاث نی اللك. رسالة 
ابر احیا فی‌الا سخاء(۱ارالمرضی. رسالة اردد فیالتواب. رسالقاجا فی ااخفاف. دسالة 
الحملانالثيرق.رسالقمانافی الما . دسالة مه ر السماع . رسالة فیروذ رراسین . 
رسالة عبدبال فی‌سفر الاسراد ۰ رسال سمعون و دهین . رسالة عبد بال فی‌الکسوة. 
قطعة من اخبارالمانية و تنقلهم فی‌البلدان و اخبار روسائهم 


















بة من‌الا دبان : ام 





فبه ان مانی لا قتله کسری و صلبه و حرم علی آهل علکته الجدل فی‌الذین جمل 

یقتل آصحات مانی فی آی موضع وجدهم فلم بزالوا بهربون منه_الی آن عبردا نهر 

بلخ « دخلو فی علكة خان_فکانوا عنده و خات بلسانهم لقب بلقتون به ملولك القرلء 
۲ وراءالشهر۳۱) الی 





نثر امرالفرس «قوی آمر العرب فعاده| الی 
آام ملوینی امّة فان" خالدین عبدالهالقسری 


عم ند محمد قزویشی ۰ در داش 


+ درایتجا « بتوامتاكت » افرودء است 








ولی 


هنهء‌البلاد . وست 





فی‌فتنهالفرین 





(۳) مرج 


که کون و کنااة واه 
خود + که | کلون د رکتایغن واندکدة 


(۱) در اصل مطبوع : « 1 








۱۳ 
شا( )هم الا آن ال باسقما کات تمقد لا ببامل‌فی‌هنه‌الذیار.نیمضی ال گیس الی 


آخر ما انجلوا فی آنامالمقندد فا نهم لحقوا بخراسان‌خوفا 








حیث یأمن من‌البلاد. و 








علی‌نفوسهمو من تبقی منهمستر امره وتتقّل فی‌هذءالبلاد . و کان اجتمع منهم‌سمرقند 


فحو خمس ماه رجل فاشتهر آمرهم و آراد صاحب خراسان فتاهم فار سل الیهملك 
ان » و احسبه ساحب التفزغز ان فی بلادی من‌المسلمین اشعاف من فی 
بلادك من آهل دینی و بحلف له ان قتل راحدا منهم‌قتلالجماعة به و آ خرب‌المساجد 
و ترلك الارساد علی‌المسلمین فی سائرالبلاد فقتلهم کف عنهم صاحب خراسان و آخد 
1 . فامّا مدینة‌السلم ی 


بسو تلثمائة و ما فی وقتنا هذا فلیس 


















قد قلوا فی!امواضه‌الاساا 





منهم لجز 












و مژ لاءالقوم یستون آجادی و هم برتا 
اسماء و ذکر روساءالمنانية فی دولة بنی‌العباس و قبل ذاث 

کان(۲)الجعد بن در هم اآزی » مروان‌بنمحمد فتاز مر وان‌الجعدی 
و کان موحْبا لهو اواده فا دخله فی الرَندقة و قتل العد دشام بن عبداله‌اث فی 
خلافته بعد آن" آطال حبسه فی بد خالدبن عبداله القسری فقال ان آل الجعد 
رفعوا قتَة الی هشام 
خالد فی‌نتله له بو بوم آضحی وجعله بدلا 
آتهکان پبرهی 





بشکرن ضعفهم و طول ح ‏ الحعد فقال هام آهوحی" بعد؟ 









ومن روساتهملمتکلم الذد. بظهر ون‌الاسلام و یطنون‌الز ندقة 
ابن‌طالوت. اپوشاکر ایا اس باکر ۳ دیزی . تعمانابن 





برا: شارب پرد ۰ 
بن خلف . اپن‌سانه . سلم‌الخاسر. لیب یل عبت .و مر 
ء ابوالعباسی الناشی , الحبهانی(۳) محدبر 
(۱) ظ . «یعنی» (مطایق طبم معبر ) درست میباشد . 
ورنعة خود پنداز کلب کن ظ » متهم» آفرووه است . 


خود نوشته اس- + «ظ . الجیهانی» 











در حاثبةً 





3 
ذکر مر کان برمی با ندقة من‌الملولك و الرق‌ساء 





فقتلهالبهدی" 
«قبل کان محمد‌پی,عبدلملاث الزیات ز ندبقا 
ومن روسائهم فی‌المذهب فی‌الدولة العباسية 
ابو یحی اراس« ابوعلی سید . ابوعلی رجا . بزداثبخت و حراآنی 
شهفقطعه اامت!آمونختال اه المآمون : آسلمبایزدانیخت 


اامذعب آنالماً مون کان مهم وکذب فی‌لاك 








المآمون 
فلولا ما اعطیناكك ناه من‌الا مان لکان نا ولك شأن . ففال له بزدانبخت نصیحتك با 





آمیرالمومتین مسموع: وقولكت مقبول ات متنلا یج التاس‌علی تر له مذاهبهم .فقاز 
المآمون آ جل و کان آازلهپتاحية المحرم و و گل به حفظة خوفا علیه منالفوشاه 
و کان فسیتا لستا . 

و من رژسائهم فی وفتتا هذا 
رياة آلی سمرقند و 


انتقا الا بباپل و 





بعقدونها تج پمد آن > 





صاحبهم نم فی‌وقتتا هذا " 
الدیصانية 
اا: ستّی صاحبهم بدصان باسم نهر ولدعلیه رعوقیل مانی والمذهیان قرب 
بعضهما من‌بعض و نبا بینهما خلف فی‌اختلاط النُور باللمة .. 





وتاب اپن دیصان بطانح کانوا قدیماوباشن وخراسان آم‌منهم 
متفرقون لا بعرف هم حمع ولاببة .والمناة کش جتّا. 
المریونة 





أصحان مرقیون وحم قل‌ال بسا 
والك بصانّة و زعمت المرقبونة آن الاصلین القدیمین اور واللمة و آن ‏ هاهذا 
الا مزجها وخالطها .۰ . و 


"کظهور آ مر ات 


2 وهم طائفة منالتصاری آقرب من الم 
















ت 
ص ۳۳۸( طبع مصر ص5۷۸ ) : 

المار بین و الدشتیین 
وصاحبهم مادی الاستف و 





مذاهب الَنوَة ولابحرّمون الاح . 
اس ۱۷ (طبع عصر ص ۲۹ ) : 


الکلام علیانم ای 







الخط المنانی" 


1 او هد مر 2۳ 


والح: 





تختاف منها مر یکتبون: 


اس تا بیع والحات عت رالات 
کب 


تسه رال 


برصه 
هر ۳۹۱ ) | در « آ خبار اللکندی» درة 





ت« کنبهالفلَکیات» | 
کتاب رسالته فی‌الر3 علی‌المنانِة فی‌العشر سائل فی‌موضوعات القلك(۱) . 
ص۲۵۹ (طبع مصرص۳۹۲) | ابضآدر ۰ آخبار الکندی »درقسمت « کتبهالجدلیات» | 
(۱) شاید این‌رساله با « کتاب رسالته فی‌الر د هلی‌المنانية > که مدا ذ کرش خواهد آمد یکی‌باشد 





۱۹۹ 

کتاب دسالته فی‌الرد علی‌المنانة. کتاب دسالته فیارد علی‌النو 
س‌هه(طیم‌سرس۰ 6۱-4۹ )[ درفسمت*مذاعب آهل‌الشجنوشی من خبارهم» : 
ماحکاهلی ال اهب النجرانی الوادد من‌بلدالسین ذ 
وسّلت الراهب عن‌المذهه 
س ۳۵1( طبع مصر 4٩۳‏ ) 

فاما مذعب‌الملك و کابرالّاس فتوئّة وسنیة . 

اختلاف قراآت 
ی 

نسخه بدلهای قسمتی که دربارة مانی وا از الفهرست نقل شده است(۱) 


:۱ س ۰۱5( بجای فتّق )با: « 









سبع‌وسبعین و ئللمائة 





فقال آ کثرهم نوئّة و 








۰ : «سق "۰ (بجای برزام ) ۲۸۰: 





ذام» با : « برزام۷۰ ام». ( بای الحسكابة ) ۲۹:6۰ : «الحسکانیه» با: 


*الحس رکالبه»,۷: « الخ کالیه . 
ص۱۵۰ ۰۱(بجای میی ) ,1۸:6: «مس* . (بجای مرمرم) 6 : مریم 


(بجای وقیل) ۷۰: «وبقال » . (بجای اسقف) ۱.۲۷۰ : «اسعف» .س ۰۲( بجای 





قنی) .13.6 : «فهی» .۱: «متی ۷۰۰ : «صی* ۰( بجای و المربان ) ۲:۰ : « والفربان». 
۷ و ۰ والمردات» ۰۷۰« والبر بات * و ببقیدء قلیشر ۳۱۵5۵۱6۲ 


* اتف قهی و الفربات * را پاید « ی مد ماو ( بیحای 





حوحی ) سا : « جر چی ۰ ۱۷۰« حوحی ۷.۰۰ :۶ و باکسایا » را ندارد . (بجای 
احنف ).6 : « اخیف * . ( بجای الرجل ) .6 : * الزجال » .س ۰۳( بجای ینزل ) 
۱ یب قول » .س ۰5( بجای طیسفون ) .::۲۷: * طیسقون » . ( بجای فثّق ) با: 
:۷ دمن (جای بسن رکما) .۲ «محضر کما» .س ۵ »(بجای فثّق ). 





تنق 


(۱) درا 7 نانک لاک کرشد ۰ از الفهرست طبع ليپزيك استفده شده است رفل وگل 
ناب مبوره در صفحاٌ سوم آن * ( پس از مقدمه کا ۲۲ صفحه است وبا ارقام معروف برومی 
مرقوم) ازاسح اساس‌طبع وعلائم اختصاری که برای[ نها ت ارداده است سخنء 
برای نیاندن نس بدلهادراینجا نیز پکارفته است . 








۱۷ 





با:ه فلق » . (بجای تا کل ) ,۷۸۹ :<با کل * ,۱ :* با کل * ۰( بجای تترب) 
شرب ۰۰ س ۰٩‏ (بجای تنکح)۲۱: « یشکح ۲ با :«شکح » . 
(بچای تکار ) ۱۸: « مکرر .۰:۱ فکرر ۷۰۲:* و کزّر ۰۴( بجای فق) با : 
«فنق» . .س ۰۷( بجای دستمیسان) :6 : « دستمسیان ۶ ۱۸: « دستمسان *ا:: 
* دسیسان» . ( بجای‌پالمفتلة) با : «بالممسله» ۷۰ «بالمفسله» . (بجایو البطائج) 
با:ه وباللطایج ۰ .س ۰۱۰( بجای فیسد ) ۷ قفتصعد ۰ . ( بجای برد) ۷۰ 
۰ انا عشر *۰(بجای 





*برده* . (بجای اباء) .۶:۲۷ اتاه» .س۲۱۲(بجای ائنتا 


چنان ) .۳۷: « حبان ۰ .۰:۱« حنان .س ۱۳ ۰( بجای الوم ) ۰:۷۰« الوم *. 


س ۰۱۵( بجای | باه اعزل .ی ۰۱۵( بجای بأن ).6: « تأن ۱۲۲۰۰ 








*بان» . (بجای تظهر) ۲۱۰ : «بظهر » سا : *مظهر ۷۰:«بتطهر > . ( بجای فقال ) ۷۰ : 
*فقالله» .س ۰۱۹( بجای فتنادی ) .۳۷ : «فنادی» ۷۰ : 
و اختاراه ) .۱4 : « اخر 
تدعو ) ,۷۰۲۱ : « یدعوا » . ( پجای و تحتمل ) .۷۱ :« و بحتمل . »س ۰۲۰ 


( بجای المائوّة ) ۱۹۰ : « المانوئة » ۰( 


ادی» .س ۰۱۸( بجمای 








2 ». ( بجای لرسالثه) .۱ : « انسالته ».ی ۱۵ ۰ (بچای 





ی ازدشیر ) :۷۵۲۷ اردسیر # 
س ۰۲۲( بجای ژکوا .6 : «رکوا » ۲۱: « دکوا »۷۰ : «ذکوا» .س۲۳ ۰ ( بجای 
القالوی ).6 : « الفالوش» ۶۰۲ المالوس > با: « الممالوس * .۷: « المقالوس ٩‏ - 
۰۲8( بجای ططوس) 6۰: « ططوش * .۷.1 : «ططسون» . ( بجای انطونیانوس ) 
با : «انطوبایرس؟ ۷۰: «اتطوساری» 

ص ۱۵۱ س ۲ ۰ (بجای الفارقلیط) ۱۰ : « البارقایط ۶ ۷۰: « ال 





قلیط *.س۰۳ 
6۰ :کت » را ندارد اس ۰4( بجای وجوّل ) ۷۷۰: «وحول» .یس ۵ ۷.۰ : 
«اخا-فیروز »راندارد.سی۰۷ 6۰ : کلم علی » راندارد .سم (بجای‌بم) ۷۰: «بعزا» 
اس ۰۱۰( بجای فی ) با : * من ۷۰.۰۰: کلمةٌ « ناحية * را ندارد ی ۷۱۰۰۱۱ : 





* تبارك و * راندارد. س۱۲ ۲( بجای وبناءلعالم والحروب ) با ۷« ریناالجبروت». 
۰۱۵ (بجای والغیب) ۷۰۱۰ : «والغیت» .> : «روحانيّة » راندارد . س ۱5 ۰ (بجای 


و۰۸22« والموقة ۰۰ ۷۰۱۰ : «ازلیان» را ندارد .س ۰۱۷( بجای والفیب ) 





+۱4 
سا.۷:« والفیث » . س ۰۱۸( بجای والکون) .6: « فالکون *. ( بجای خمسة) 
« خمس ۰ .س ۰۱۹( بجای السّباب ) با : « الصعان » .۷: «السفات» . (بجای 
والّموم )۷۰:* والشیم ۰. (بجای‌الکون) ما۷ : « النّور ».س۰۲۰(بجای حاجز) 





۷۰ «حائز » . (بجای‌بمنته) سا : «یمینه».س۲۱ (بجای‌نهایق) ,۷.1 : «بهاء* .۰۲۷ 
(بچای عناصره ) ,۷۰۱: «عناصر » . ( بجای از أية ) .1: «بازلیه ۷۰۲ : «نازلیه» .س: ۰۷ 
با.۷: *اربع" را ندارد و بمد از کلم *دواب» *اریعة» دارد ,ا.۷: «هذا» را ندارد. 


ص ۱۰۲ س۱ (بجای‌واسترط) ۷۰: *واتترط». ( بحای 





«وحر» و .۷: 
این کلمه را ندارد. ۰۲ ,۱,۲۱ ۱۷ «التور» دا تدارد.ی۰۳ (بجای‌پعض ) با: «پمضه». 
سی۰۹(بجای اقیرء) ۰۱۱۰ « القهر 2" .بای اولئت).6 : « ارلاعلكك ».س۷ (بجای 


فاواد ) ۷۰: «فاواء 








« بزوج ۲۷۰:* تزوج » با :«بروح» . 





(بجای بمنته) .6۰ : «ثماتية * .0اسا: « مسه ۰۰ (بچای عالمیه) :6 :«عالمية »۰ ( بجای 





ویعناصره ) .:6 : « ویعناصیره * ۰( بجای الائئی عشر ۶:1٩.)‏ الائناعشرة *. س ۰۸ 
۷.۱۰ :مه «القدییم* را تدارد 2۰۰ : که «الطلمة»را ندارد.س ۲٩‏ (بچای واتخذهم) 
۱ بحجای بالفوزاامسیغ ) :6 : * بالورالمشیع ۰ «بالور 
المشع با «بالتصرالمسع» ۷۰ بالدصر المستّغ *.(بجای‌بالماءنی) .088):«بالمادی *. 
( بجای الهباء ) ۱۳۱ « اهب ۷۰۰ « لها ۲ .ی۰۱۱( بجای کالمجن )۱.۲۲۰ : 
* کالمحن؛ 9:۷۰ کالجن ۰( بجای والسنان ) ۲۷: « والسناد » ۷۰ : ۶ والسان *. 
س ۰۱۷ (بجای الحربی) 6 :« الحرلی ۰ ۶:۲ الحربی * ۷۰: ۶ الحری * ۰ 


لوا) > 


۷۱۰ واعدهم» 











ی ۰۱۳( بجای چنّة ) :6 ۰ «جبة ۰ .۲۷ ۰« حه :۵ (بجای فا 






*فافتلوا ۲۸۰۰ : « فاقملوا .ی ۰۱۵( بجای واستنقنه ) ۰ : «واستنفنه» .س ۰۱5 
( بجای حبیب ) با :۶ حدت ۷۰۰ :۰ حدت *. (بجای وخلص) ۱۱.6۰ :*وتخلس» 
با :«ربحلس ٩‏ ۷۰: *وجلس*. س۱۷(بجای | لجهتمات) :۷ : « الجهات». (بجای‌البهجة) 
۷ : «الیهیچة».ا: « المهسجه ».س۱۸(بجای‌ظمناالی) ۲۱۰۲۰ :«طعناالی » با : «ظضافی » 
۷۰ «طمما فی» ۰( بجای غور ) ۷.۱۰ : « عورا * .۰( بجای تلك ) .6000 «ذلك» 


۹ 
(بجای‌راپسرا) با.۷ : «وابص».ی۱۹ ۰ (بجای وال جربون) .0سا : «والرحربون» 
۷ والحریون »و .2 از * والرحریون » تا «المظلمة» راندارد .ی ۲۱ ۰ (بجای 
اپلیس ) ما۷۰ :« الانسان ۰۲( پجای بالاسان) با.۷ : « باپلیی ». س۰۲۲(بجای 
قفا ناه بما ».ی ۰۲۳( بجای والترویج) .۷: « والترویج ».س ۰۷4 
( پجای والاذاء) ۶۰۷۰۱۲۷۰ والادواء ۰( بجای ما ) :با : «یما . 
ص۱۵۳ »ی ۰۲( بجای و اثباه ) 62 :* و غر *. ( بجای والحسن ) ۷۰: 
* والحس *.س ۰۳( بچای الدرن ) 6۰ :۶ البرد ». س ۵ ۰ ( بجای‌والتعویر )11: 
« والمریر » با :«والیشویر» ۷۰ :«والشرر» ,۰۷:1« فمنها هذا الماء » را ندارد : 
س ۰5 (بجای والتخنیق) ۱ ۰« والمحسق» ۷۰ : «التحسق» .س ۰۷(بجای بالاجناس 
الخسة) ۱۷۰۷« بالاجناس» س ۸ ۰ ( بجای غورالعمق »با : عورالقمر »۷۰: 
« عون القمر *۰(بجای تزید),۷.0: « یزید ٩‏ ۱۸ نا :« بزید »۹ ۰ (بجای 
الحريية) سا : « الحدسه » ۷۰« الحديشة » .س ۰۱۱( بجای و بنائه ) ۷6 : 
*و تبانه*۲۷۰ « وسانه». س۱۲ ۰ (بجای لتخلس) :6: «لبخلس» .۲۱« لتحلس ».۱ ۷: 
* لمحاص *. ( بجایوثمانی) 2 «وئمان» .س ۰۱۳( بجایلکل ) ۱۲۱ «الکل». 
س ۰۱۶ ( بجای‌واسه" کل )۷۰ : «واسمةلکل ». س ۰۱۵ (بجای فی) سا .۷ : «علی». 
س ۰۱3 ( بجای عتبات ) ,۷.۲ : « ساعات * ۰( بجای واحدة). 00۵0 : « واحد ». 
۷۰« وفی کل سکة * را ندارد. ( پجای انی ) ۲۷۰ با ۷ ۶ انتا ».ی ۰۲۱(بجای 
الحر ) ,۷.۱ :« الجن ۰۰( بجای‌النی ) :۷ التی > . س ۰۲۲( بجای‌السیج) 
سا الم ۷ السج *. س ۲۳ ۰( بجای فید فع )۷۰ : 
0 فترفع ۰۲( بجای تدفع ) ۷ «یدفع » ۷۰ ترفع ۲ ( بای السبیح ) با 
« الشیح » ۷۰: « السح * س ۲۵ (بجای فیسیر) ما : « فسیر *۷۰:«فتیر ». 






صع ۱۵ س ۰۱ (بجای منعقد) ما.۷: « فتعفد *.(بجای تقدر) ۷.۲۷۰ : «یقدر ». 
۲۷ « فعند ذلك » را ندارد . ( بجای برتنع ) ۴ «تربيم * :درس 
س ۲ ۰( بچای لحمل ) با : « بحبل » ۷۰: « بحمل » . ( بجای فیختلط ).6 : 


۱۷۰ 





«فیخلظ» ۰۷۰۱۰۲۸« فتختلط ». س ۰۳( بچای و تفور ) 6۰ : « ومورر ۲ : 
« و مر ۲ ۷۰:« و نغور . (بجای فتضطرم ) 6 :۰۷۰۱۷« فیضطرم (۰٩‏ بجای 


بتحلل ) :6 1۷: « بشحل *. س ۵ ۰( بجای فاذا) 6 : « فلما اذا ». س ۰5 (بجای 





فیزجرها) 6 :« فیزحرها ۶۰۲۱ فنوحرها * سا : « فرجزها » :۷ : «فزجرعا». 


( بجای فترجم ) ۲:۰ :۶:۱ فیرچم 
برجم رجع 





س ۰۷( بجای قبرقد) ۷ : « فرقد » . 





(بجای بس) .6 : « بشد ۰۰( بجای فیردمها) فردمهیا ۴ .اس ۸ ۷ 
(و اذاها ) را ندارد . ( بجای وزعمت ) ۷۰: « و زحمت ۰( بجای الماسية ) سا ۷: 
« الملسه * .. ۰۱۱( بجای‌الارا کنة) ۶:6۰ الار کنة ».س ۰۱۳( بجای حوّاء) 


۳ 





رات » .سن ۰۱۵( بجای و طیبه ) .6 : « و 
طینة » :1٩.‏ « و طنه * .با :هو طینه ۰۰ (بجای استلیه ) ۱.۲۱ : « استله . 


س ۰۱۹( بجای و پوضح ) با : * فیوشح * .ی ۰۱۷ بعد از « الار کونین " در ۷۰ 





*الشهوتوالحرص* ودر با : «والحرص» دار . ( بجای‌فحبسوهم )۷۰ : «فحیسوها» 


۱ 
مق ) ۷۰1۸ : «بالشیق ؟. 


( بچای واستتقذوا ) 6 : « واستبدروا ۰ 1۱: « واسندروا ۱۹.۲ ۰ (بچای‌بد: 








۶« بریدا ۷۰۱۲۸۲ :« یدنوا ». س ۲۰ ( بچای 
س ۲۳ ۰( بچای تسمی) ۰۲۸« سمی * .۷: « قسمی * ۰( بجای ابنة ) "در اشجاو 
بعد از آن6.۰ ۲ .ا: « ایشت *. 


صهه ۱ ی ۰۱( بجای جاز ) ,۲۷ : «حار "با ۷ « ۰ .س ۰۳ (بجای 





فرباد ) 6۰ ۲٩۰‏ با «فرباد» ۰( بچای پرفرباد) 6۰ 9:۲۸ بر تربار * با : #ترفرناد» 


۵( بجای مقن ) -ا:« هم ۱۰۷۰۰ نم * ی ۰۹ (بجای فشک) .۷ : " فاشتکی »۰ 








س ۰۷( بجای قدمفه ) ۱۰: « قدفمه » .۷ : « فقذقه ۲ .س ۰۹( بای رطانة ) )+ 


« رطان " ,1 .۷: « بطلان ۰۰( بچای لقسحر ) 6 : « لیسجر ۰ ۱:۱۸ لسچر ۰ . 


( بجای و تصدت) .2 : « و تصدر ۰ ۰ ( بجای‌الشچر ) ۴۱۰ با .۷: « الشحر » ۰۱۱ 





با۷۰۱ : «و اعتل» را ندارد. ی ۰۱۲( بجای‌فاخذه ) .6 : «واخذه» ۲ 





۰۱۳ (بجای فانفذ) 6۰ ۲۷:« فانفد ۰( پجای و یباعدوها) ۰ ۷۰۲۸ : 





۱۷ 
تباعدوها * ,۱ :«و ساعدوامر ».س ۰۱۵( بجای داثرات ) :۷.1 : « دوائر . 
س ۱۵"( پچای و تنجی ) داآنا.۷ «و سحی » .س ۰۱۹ ۷۰: « له » را ندارد . 
(بجلی واحدا ۲٩.)‏ با ۷۰ « واحد ».س ۰۱۷( بچای البهاء) ۲۸6۰ :« الیها »۰ 
( بجای الی آدم) ۷۰: « ادم ۲ .س ۱۸ ۰( بجای بغدی) .6 : « تعدی » .س ۱۹ 
ی ۲۰ ۰ (بجای الی آهم) .۲۱ :«لادم». 
آء) .1 .۷: « راها » ۰( بجلی‌شائل ) .6 : «شایل» .۲۷ : «شاشل». 
تطلق» ۷۷۸ : «یتطلق» 
۲ .س ۰۲۲( بجای نور ) -۲۷:6: « ور » ۰( بجای و اقام ثم ) ۷۰: 
* فاقام * .س ۲۳( بجای شائل ) ۰ : " شابل * :۳٩‏ «شائل * با : «شائل ۲ . 





( بچای‌شائل ) 6۰ : « شایل " ۲ : «شایل 
۰۲۱( بجا 








( بچای و عذله ) .6 : «و عدله» .( بجای‌تنطاق ) 6 : « 








( بجای و روفرباد ) .6 : « و روقربار ٩‏ ,۶:۲۷ و روفر ار * با : #و روفرناد ۲ ۷۰: 





"و روم باد ۰ . ( بجای وپرفریاد ) :۲ : « و برفوسار ۶ و برفربار * با 
۶و توفرناد ۷ ۷۰: « و برباد ٩‏ ۰(بجای دیروا) 6 : « دیروا » ۲۸: « دیروا . 


( بجای بالسدیقوت ) .6 : " بالصدیقون " ۰ ( بجای نحو) ۷۰۳۸۲۰ « نحن *. 





ص۱۵ س ۰۱( بجای‌ازلیین ) ۷۰ : « ازلیتتن ».ی ۰۳( بجای والفیب )با: 
* والعس * ۷۰: « والفیت » .س ۰4( بجای بهجة) 6 : «و بهچة ».س و۰ 
( بجای بشرق ) 10-ا.۷: *یسرق ۰ .س ۰۷( بجای وطیبا طیبا ) م6 .13: «وطینا 
طیثا " با,۷ :« طینا طیبا » ۰ ( بجای و ابوابات ابوابات) سا : « و ابوابا ابوابا ۲ . 
س ٩‏ *( بجای‌وازهر ) :> : «واظهر» . ( پجای وظلالا طلالا ).سا : «وتلا طلا » 
۷۰ « و طلا طلا * .س ۶:۲۱:۱۱« قال » را ندارد .س ۱۳ ( بجای العاملون) :6: 
« العایمون » ۲۷۰ : « العانمون * . س ۰۱6( بجای اعماق ) .1 : ۶ اغماق » . (بچای 


واغوار ) سا : « و اعوار » ۰( بجای و غباض ) 6 : « و عیاض » ۲۸: « و عاص ۰ 





۰۱۵ (بجای متشعية ) .0 ۱۱: « مششمية » با(؟) ۰:۷« شة ۰۰(بجای 
حرشات ) 6 : * حرشان » .۷: « حرسات ۰ . بجای « ویثابیم » ناش ر کثاب 


* ینیع » را ترجیح میدهد. (بجای و من ددم ) :6 : « من‌ددم * .س ٩۱۸‏ (بجای 





۱۷۲ 


من بلاد )۷۰ * و من بلاد * ۰( بجای ارفع ) ۷۰ : « ارقع ۲.س ۰۱۷ (بجای حمة) 
با: « خمتة ۱:۷۰ حسة ۰۲( بجای غور ) سا :۷:«عور ۰۷ س ۰۱۸ (بجای 





الزفیه تراپ و عناسر ) 6 : * الوفیة دبواب و عیاش * 1 : " الوقیهدنوابوعماص ٩‏ 
با : * الوقیه و براب و عناصر ۰ ۷۰:* الوقیه و تراب و عناصر *۰( بجای‌وعناصر ) 
۷6 و عیام » ( بجای الریح) 1۷ : *الدلج» . (بجای و عناصر) :6 : «وعبانن» 
۷ وعناص ». س ۱۹ ۰( بجای نتلکک ) سا : « لك ۷.۰: «لبيتك» . (بجای 















۶ تلك ) با : و ویسک ,۶۱۷ ۰ .س ۰۲۱( بجای 
الاسان ) ن۰ ۲۱ : کلم * ان » را ندارد . س ۰۲۳ (بجای اذیق) ۲۱ : 
«ادیه" با ۱ الشجر ۰.( بجای والربا») 
6 والزنا ی ۲۰۱۲۵ «کان را 





) 


ص۱۵۷ س ۱ ۰( بجای بقنمه ) .6 ۶:۲۱ بدفعه « 







« وتخون".ی ۰5(بجای‌اسماعن) ۱ ۷۰:*الساهمن*.(بچای: 


ی ۷۰۱,۰۵ : «ایداه را ندارد .( بجای‌الاربع ) :۵ .3۸: «الاريعة» .ی ۰۱۳ (بجای 
قیسح) با : «قتمح». س ۰۱6 (بجای‌سجد) ۷۰ : «لسجد" . بعد از *سجوده* 


6 هذالکلام ( الکلام۱۰) » را دارد ۰( بجای‌مبارك ) با ۷ : 





۱۱۵. 





(بجای و مستح ) . «وسح » .يس ۲۱۷( بجای الحیاء ) ۱۱ 


بسچ" ۷ 
لب 


* الحباء * .س ۰۱۸( بجای اسجد واسیّح ) ۷۰ : «اسجدوا وسیح ۰ .ي ۱۹ (بجای 





و عالموك ) ,6 ۷۰:" و عالمون .ی ۰۲۱( بجای و حیاة و بر ) ۱۸:« و حبوة 
ویر * ۱: ۶و حنوو بر ٩‏ .9:۷« و حنوو سر »۰ (بجای للا لهة) 6 : «للاله». 
( بجای و للما(لکة) .000 : ۰ والملائکة .س ۰۲۲ (بجای و للانوار) ۲ با: 
« للاتوار ۷,۰۰ : « والانوار ۰۰ > ۲۹۰ :« و للجنود کلهم » را نسدارد.س ۰۳ 
( بجای الکبراء) :> : « الا کبر * .۱4 : *المکبرا". ( بجای ولا لهة ) 6 : "الههه 
بالات 








صم هس ۰5( بجای‌المفرب ) .۰3۰« المتمة ۰۰( بجای‌غروب ) ۷.1: 


« المغرب »۰ .۷.1 :از« الشمس »(سء) تا " المفرب » (سه ) را ندارد . س»* 


۱۷ 

(بچای‌الیدی) ا: «السر » .۷ : «السقر ». (بجای‌بصام) ۲۷۰ : «یصیام* .ی ۷۰۱۰۰۷ : 
از * بسام بومین » تا « امل الملال * 
را ندارد .ی ۰۱۰( بجای المنائيِة ) 6 ۱] :ه السانتِة ۰. (بجای اوجب ) 
انوبة ) ۷۰: * الما 











6 :* وجب 





س ۰۱۱( بجای ال ".ی ۰۱۳( بجای‌عن ) 










بمد». س ۱5 *(بجای بالدیتاوریة) 6: * بالسدماوریة» 1٩‏ : *بالساورته» 


ی 






س۱۷ ۰ بای ان 






لاية) .1 .۷: «وفی ولابة».ی ۰۱۸( بجای القسری) 
* المشری ۰۰ با ۷۰:( المرا 








* راد مهر ۰۱۹.۰( بجای‌له ) 6۰ ,1۸: * فی * ۰( بچای دنیا عرضة )6 ۱.۲ : 


۷ 





عرصه ٩‏ .ی ۲۲۳ ( بجای 





*زاد مهر ۰ ۷۰: ۰ ادمهر ۰. 


ص هه ۱ س۰۱(بجای انعل ) ۲۱ : ۰ ایحل» با .۷ : «ارتجال ۰ (بچای 





سألوء) .۷: * یسألوم» ۰( بجای فقال ) ,۰:۷ فقاللهم ۰.س ۰۷( بجای 
وابق» ۲۷ 


انق) 





۲ ( بجای زادهرمز) ۱۱ : «رادهرمز » . 





۰ :۰ رادهرم ۰ .ی ۰۳( بجای المانوبة ) ما : * المانونية " . (بجای والمقلا 
با : * والمقلاة *.س ۵ ۰( بجای الدبحوری) با ۷۰: ۶ الدعودی ۰ . (بجای 
المانوية ) با : * المانونية ۰۷ س ۰5( بجای و ظهر ) ۷۰ "فظهر »۰ بجای من):): 
* فی ».ی ۷۱۲۰۰۷ : از *فی‌ذلك‌الوقت» "۷ «الی‌ان‌ظهر * ( اوّد 
(بجای بیزرمهر ) 14.6 * سر 





۰ بجای واستمال ) .0000 :۰ 





م۱۰" (بجای یزدانبخت) 6 : *پردانبیعت؟ ۱٩‏ : «برداشحت» ما : «بن ادسحت» 


۷۰ : «ابن‌ادسحب ۰۰( بجای فخالف ) 6۰ : *مخالف» ۲4 : «مخالف» ۰( بجای‌وادری 





بهم) :۲۸ : * وادری * سا : « واردمهم * ۷۰ : این عبارت را ندارد . س ۰۱۲( بجای 


و عاتقمته )2 : « و ما فعلته * .س ۰۱۳( بجای القسری) .۰ *القشری» . (بجای 


۱۷ 
مهرا) ۶:۷۰ حنهرا ».س ۰۱6( بجای سمید ) ,۰:۷ * سمد ٩‏ ۰ ( بجای ثم )با : 
هن ۱:۷ بن ۰:0( بجای خلفه) :۰۷« حلفه بش ۱۵ ۷( بیهای هرمزد) 
) : «هرمز» ۱.۲: « هرمرد " .س ۰۱۹( بجای بخالطون ) 2۰ :* بخالصون * . 
س ۱۸ ۰ (بجای الباب) 6۰ .1.1۶ : « پاب * ۰( بجای المار - والمار ) ٩:۷۰‏ المان - 
والمان ».ی ۰۲۰( بجای والسلب ) .۷ : « و اماالسلب ۰ ۰ ( بجای لا) .۷: ۰ فلا» 
[ بچای بعض ) ۷.1 : ۶ عن پعش " ۰( بجای الرجلین ) :۷: « الرجل ۰ .س۲۱ ۰ 
( بجای‌شتقص ).6 : «نتقضش» ۱۸: «سقص» با :«سفص» سس ۲۲۳ با 
* یزعم »را ندارد . ی ۲۲۳( بجای 

پس از کلم « شیطان » عبارات ذبل را دارد 
وحاشاهحاشاه من تسمية العپعلان ال‌عیسی النبی علهالسلامو الحال‌ان الشیطان 


آقریسیب اسشادالهیطان ال 





کافر بل و لفیا کذات ان نی شیطان الا 
عیسیاانبی علیهالسلم وجیم‌الاناهمن‌ط رف انة معصومون من عذاللفو ات ومسلمون 
فمن انکرعذاالقولالسحیح فقدتری بعد موته فیالا خرة ها بقولون بافواهه‌مالیس 
فی قلویهم الایمان والحاصل ان المانی مطرود من‌رحمةاله کمطرودالشیطان من‌الجتة 
و ملعون فلتکن اعنةالله علی‌الکاذین فی‌حق‌الا نبیاء 











) 6« الهاً ۰ ۰۱۸ «الهاسرا» با : «السر 





ص۰٩۱‏ س۲ (بجای | لها نت 
۷۰ « المتیر ۰( بجای صورة) سا : « السورة » .س ۰۳ ( بجای ال ر کوة) 6 
« الرکوة» .۷ : « الرکوبة ۰.س ۰5 (بجای البکر ) ما :* اللکر ۰۰( بجای 
الشبيهة ) .6۵ :* الشبیه ». (بجای پنسمغ) .6: * شمه" .۱ : امه با : «شمهه 
۷۰ « بنسبه ۰ س ۵ * (بجای فیقربون) .۲۷ :«مقربون» . س (۰٩‏ بجای‌ولت‌هاربة) 
۷۰ : «ولواهارین» .س ۰۷ ( بجای الرکوة) .۱۸ : « الزکوة 1.۰۰ : «الزکوه " . 
(بجای السیج)۷۰۱۱ :۰ السح» باء «الشیح». > : کلم السیح» راندارد .سم (بجای 
النهنهة) ۱۱ :۰ الهنهه " با :* اليهيبة »۷۰ :۱النهیه» ‏ 


(بجای فتجتنب) .6: «فتحندب» ۷:۲۱ فتحذب ۷.۰ :* فیجتذب ». س۱۱ ۰ (بجای 








ای ۱4 :۶ لس * 


۷۰ 


القابل ) ۱۳۸ « القاتل ٩‏ ۷۰: «المابل » . م۰۱۱۳ (بیجای‌فیخلصونم) با : «فیخاصونه 
به ۰ .۷: " فیخاصون ۰۰( 





ببه) ۱۷:« سثه * .۰( بجای‌منامه) با: « مثاله ". 


تن ون 





ی‌الاهوال ) ۲۱: « الاهواء ۰ . (بجای‌فلا) ۷: « ولا ».ی ۱۷ (بجای 





( بای فیحتر ) :1٩‏ « فتحتر * .ا: «قخصر + 


اخلاسد) :۰:6 الخلاسه * ۲۱ ۷۰۱ ۶ الخلاسة ۰.۰( ۱۱ 






۶« التوسخه ۰۶ ۷۰ :از «وانما » تا * الججة » را ندارد .اس ۰۱۵ 





ی ۰۲( بجای‌به ) :6 اا: *بهم؟ بس۰۲۰ (بجای‌تسمات) 





62 :9 قسمات ».۶:۲ 









. س ۲۲۳ (بجای‌الجدی) 






سییر * دب 
)۲ : "الکتر ۲ ,۷: «الکثیر * ۰( بچا 7 
* والسالکن ۰۲( بجای البنیات ) 6 :* الشبان .۲۷ :*السان» با :۷:*الشان». 





( بجای الک 


ص۱٩۱‏ س۱ (بجایمطیفین) ,۷: *معایقین». (بجای‌الها )6 ۳۷:«البهام» . 





( پجای ذاك ) با .۷ :* ذاك » .س ۰۲( بجای‌فیجاسون) ,۷.۱ :* فجلس" . (بجای 


فیدنم ) ۷ * فیه » .س ۰۳( بجای و یه رون ) 2 ۲۷: « و ستصورون ۰ .۱: « و 





٩ بصرون‎ 


باه باردة 


:« ویتصرفون* ۰[ بجای‌فی تلك ) 6۰ ۷۰۲۱ : *فی ذلاك » . (بیدای: 


| بجایلا تمون ).04: «لانی 








.س 3 ۰ (بجای‌نظر) ,۱: «ز 





بن». 
( بجای و یتضرعون ) 6 ۲۷: « وینترعون 





* بتصرعون ۲ .س ۵ ۰( بجای فلا) 
م6 * ولا * ۰ (بچای‌بجیبونهم) ۷۰: «بحسونهم» . س٩‏ ۲( بجای‌سورتهم) 6 ۱.۷ : 
* صورهم ۲ . ی ۱:۸ ۷:"فمن ذلك» را ندارد . ی (۰٩‏ بجای الاسرار ) ۷۰ : 


*الاسقار »۰ ( بجای‌ابواب * باب ) 1۸: «باب» و ۱:۷۱ 





بن کلمه‌راندارد . یس۱۰۱ ۰ (بجای 








لیعفوب) ۶ مقوب ٩‏ .س ۰۱۱( بجای بهودا ).۵ ۷۰۲۱ :۲ بهوذا ۰۰( بجای 
الیمین ) ۱ السین . (بجای‌غلبه) ۱۸6۵ :*علیه» با: «علنه* اس ۰۱۲ (نجای) 





السیع ) سا۷: * السيعة ۰۰( بجای الاربع ) ۲۱: « الاربم7 ۰۰( بجای الروال ) ۱۱: 


* الروال » و ۷۰ : این کلمه را ندارد .ی ۰۱۳( بجای السقاط ) ۷:۰ : « ال قلیل » 


۱۷۹ 


٩‏ « اللفلط » .س ۰۱۵( بجای الاسرار )۷۰ :« الاسفار ۰۰ 6۰ : « وبحتوی » را 





ندارد . بمد از «و یحتوی» با : «علی ۷۰ « علی مواعظ » دارد . سی۱5 ۰ (بجای 
فرائض ) .۷۰ « قرایص * . ( بجای المجتبین) 6: « المجنبین ۲ .۲۷ : « الیسس » 
با۷۰ :۶ المجستین * ۰ ( بجای شابرقان ).6 : « السایروان ۲ ۱۸۰: * السابروان » 
سا : « الساترفان * ۷۰ : «السائرولان» ( حتمل است السائرو )۰( بجای و بحتوی ) 
:۷ :« یحتری * ی ۰۱۷ ( بجای انحلال ) 6۰ : « الحلال " . ( بجای المجتبین) 
6 :* المجنین :۱:۲۷ المحسن » با : «المحسن» ۷۰: « المحسن» . (بچای 
الخطاة ) ).اس : « الحطاه * ۷۰ : «الخطا» ۷,6۰۰ :۱ ویحتوی » را ندار 
(بجای فرقماطیا ).6 : " قرقماطیا ۷ ۶:1۸ فرفماطا ۲ ۱۱۸ * فرفماطتا ۰۰ ۷۰ 





م۱۸ 


* و یحتوی * را ندارد اس ۲۰ ۰( بجای‌هند ) ۷.۱ :۶ الهند ٩‏ .س ۲۱ (بجای 
قضاء ) ۷ : «وصا ۰ . س ۰۲۲( بجای طبسفون ) ۲ طیسقورن 
طسعون ۰ . س ۰۲۳( بجای وحم ) ,۷.۲ * رحمی ۰( بجای خبر ها 
«حبرهان» .۷: ۶ چرعات * ۰( پچای‌التعزية ) 6 : « التعربه * 1۸: «السعربه ۰ 
(پچای خبرحات ) ۵ ۲۷۰ سا : «حمرحات * ۷ : این کلمه را ندارد ۰ ۷:۵۰ :* فی» را 
ندارد . سغ۲ ۰ (بچای‌امه) .با :«امهسسیم» ۰ (بچای‌العلی فونیة) 62 : «الملسمونته» 
با.۷: * الطیسقونیه ‏ . ( بچای العطر ) ۲۷۰ : «البط» با : «القظر ۰ ۷۰ :«المقطر» 





( پجای خبرهات ) ۱.1۸ : « حبرهان ۰ ۷۰: * چرهان ۰ ۰ .۷ :کل * فی»راندارد 
:از «رسالةً حمرعاب ‏ تا « وافی * را ندارد .ی ۰۲۵( بجای‌فافی ) .14: «وافی* 
با : ه فاقی * 9:۷۰ فافی ۰( بجای‌سیس ) ۲۹۵ :« سلی * :۷۰۲ : این کلمه 
را ندارد . 

ص۱۸۲ ۰۱ (بچای‌سیس) 6 ۲۸ :*سلن» . (بچای وفتق) ۲۷۰ : «دسق» 
با.۷: «وفی *.س ۲۲( پجای سعیوس ) ,۲۱: « سفنوس * سا .۷ :9 سفوس *. 
(بجای المشر ) سا :(السر ) ۰( بجای با ) سا : « انا ۰ ( بجلی التلمین ).6 : 
« لتلمیذ " .س ۱۰۳بجای ابرربی) با.۷ : «مانی ۰( بجای ابافی ) 6 : «اباقی > 


۱۷۷ 
( بجای میسان ) مان ۰۰ 9:۷۰ رسالة ابافی ۰.۰ » دا ندارد. س ۶ * 
(بجای‌الهول) ۷۰۱ : «الهولب». ( بجای‌العصبات )6۰ : «الهسبات». ۲۷۰ :«العصات» 
باه الستات * .ی ۰۵( بچای شایل ) ۲۷ : 
( بجای و سکنی ) سا : « و سللی » .۷:«و سلبا ۰( بجای‌ابی ) ,۲۰6: «انی» 
با.۷: « ای ».س ۲۹( بجای افقورنا ) ,۲4: « افنودنا » ما ۷۰: « افموربا » . (بجای 
زکو ۰ ۷.۲:«رکو » نا : «یکو *.(بجای سهراب ) ما : «سهوان» ۰ 0(۷۰) : 
از « رسالة زکو » تا « العشر » (س۷) راندارد. س ۷ ۲(بجای‌العشر ) ما:«العسر ». 
(بجایوالمراب) با: «والفراب» ۷۰ : «والعران» ۰( بجای سهراب ) .۷.1: «سهوان». 
(بجای الفرس) ۷۰ : «العسر» . ( بجای ابراحیا ) ۷:6۰ : «ابی‌احا» با : «اس‌احا» 
۷۰« ابراخا ‏ .س ۰۸( بجای ابی بسام ) با.۷: «ای‌سام» ۰( بجای ابراحیا )11.6: 
« ابی احا »:۷.1: ۶ ای احد »۰ ( پجای المعمودّة ) 62 ۲۷: المعمورة ».س +٩‏ 
[ بجای افعند ( که دو با آمده است) ] ,1.۲۷,6: « افسد ۴ . ( بجای‌الاعشار ) ,11: 
« الاعسار » .۰:۷« الاعبان *۰ .6 : بمد از كلمة «ذلك» «له رسائل اخر؛ دارد. 
( بجای السعد) .۷.۱ : « الشعب »۰ ۷۰: « سو * دا ندارد . س ۰۱۰ (بجای‌الوساند) 
با۷: « الرسائل ۰۴( بحای یوحنا) 6 : * بوحبا ٩‏ ۲۰ : « پرحنا» با: «بوحتا » 





اشل» با : «شاس» ۷۰ :«ساس > 








,۷ « بوحنا * . س ۰۱۱( بجای الکبری ) .ا :« البری» ۷۰ : «المری» ۰( بجای 





الاهواز ) ۲۷6 : «الاهوار * . (بچای‌تعبیر) ,6 : «تغییر * . س ۰۱۲ (بجای بزدالبخت) 


.6 : «پردانبخت» 0 : « ترداسحت » با: * برداسحت» ۶۰:۷۰ ترداسحت *. (بچای 





مینق ) با: « منیق و منبق * ۷۰: «هنتق ۰( بجای ومینق ) .۰۷.۷ *ومنیق» . 
۱۳ ۰ ( بجای سلم ) :6 : « سلام * ۰ (پچای و عتصرا) با: * و عصرا ۰ ۷۰: 
«وعصیرا » . ( پجای خبرهات ) ۲:۲۷:6۰ حبرعاب * سا : «حرحاب» ۷۰ : «حرحات». 
( بجای ایراحبا ) ۴٩.۵,‏ : « اراحما » ساء۷:* ای احبا ».س ۰۱5( بجای الشفاف ) 
۰ « الحماف > ۷۰ : «الجفاف» .۰۱۵( بجای الحملان) ,۲۷ : « الحلان * . 
( بجای الثیرة) :11: « الیعره * سا : * السره »۷۰ : * السیره * .( بجای مانا).۲۹: 


۱۷۸ 
« مابا » با۷: « مانی * .س [٩5‏ بچای عبدبال ( که دوبار آمده است ) ] :۲۷ : 
« عدیال » با.۷: « عیدیال و عدبال » . ( بجای‌سممون ) با.۱۷: «شممون * . 
س ۰۱۷ ( بجای البلدان ) .۷: « البلاد ». س ۲۱ *( بجای « خان » و «و 
خان * ) ..]: «حان » و « و جان ۷۰6: « خافان » و « و خاقان »۰. س ۰۷۲ 
( بجای‌انتژ ) ,۲۵اه 
ص ۰۱۰۳ ۰۱( بجای بمنا) ,۲۱ : « بعنا ٩‏ ۷۰:«یینی؟ ۰ ( بجای تعقد) 





6 : «یمقد» ,۲۷ : «سد؟ ال : «سقد ».ی ۱۳( بچای تبقی ).6 : «بقی» با : 
«بقی*۷۰: «بقی» . (بجای وتتّل) ۲۷ : «وسقل» با : «وستل* .۷: « وید 
س 4 » (بچای واراد),۷ : «فاراد» .س ۵ ۰ ( بجای‌التفزغز ) ,۲16 : « العرعر * ۷۰ : 
«البلفر» .س (۰٩‏ بجای و یحلف ) :2 : «وتخلف» .۲۱ : « وبحلق ۰ . (بجای واحدا) 

6 : « احدا ٩‏ .س۰۱۰( بجای أجاری ) .۱4: « اجادی * ۱: « ۱ 
«حادی». (بچای بتونکث) ۲۱۰6۰ : «بلویکت» با : «بتورکث» .۷: «سی‌نکت» ۰ 
س۱۲» (بجای‌الجمد) .6 : « جمد». س۱۵ » (بجای‌وطول) ا ۷۰:«بطول ». (بجای‌حی)) 
,۷« آحی» .س ۰۱۷ (بجای اعنی) .۲۸ : « ان» .س ۰۱۹ 6 : بعد از « الزندقة » 
ومم » دارد.س ۰۲۰ با.۷: *الجریزی» را نداره .س ۲۷۱ (بجای الموجا) .۲۷ : 














« المرجا » . (بجای مصْفة) ۷۰: « مصتمة ۰( بجای‌الائنین ) ۷.۲۸ : « الاسین » 
با :« الاسن ».س ۰۷۲ (بجای و من‌الشعراء) :6 : « و من الشعراء المثائیه » . 
نی ۰۲۳( بچای سنابه ) :62 : « سایه * با : «سابه ٩‏ ۷۰: « ستانه »بعطفااهاا : 
«سابة» ۰( بچای‌سلم ) .6 : «سلام» (بچای الخاسر) .2000 : « الحاسر * ۱000 : 
« الحاشر » . س ۲ ( بجای عیسی ) .۷: « موسی ۶ 

ص ۱۹8 س ۰۳( بجای عبید) ۷۰:« عبد .س ۶ ۷۰۰: ۱ فقتلاالبهدی» 
را ندارد . (بجای المذهب) با : « المذاهب» . بعد ازذلكك. : « کذبافاحشا » دارد. 
س۰۷ ناشران جلد دزم الفهرست طبع لیپزباث کوند : دراینجا ابوعلی‌دجاوسابقاً 
(درس۱۵۹س+) ابو سعیف رحاء که‌نیز سمترباست‌داشته ذ کر شدهاست‌ودرهردوجا دحا 


۱۷۹ 


و یارجا #کن‌است خوانده شود ولی درهر دو مورد (بجای دحا و دجا) بای گفت کلمةً 
رجاء صحیح میباشد . (بجای‌بزدانبخت) ,6 : «بردانبخت؟ .۲۱ : 





بن‌بن‌دادشخت؟ با : 


«نوداسحت» .۷ :«بوداسجت» .س ۰۸ (بجای با بزدانبخت) .6 :«بااین بردانبخت» 





۰ این داسخت؟ با : «بانودانسحت؟ ۷۰ : « بای دسحت؟ .س٩‏ *( بجای اعطینال 
آنام) با : «اعطیت الي اماه» ۱۷۰ ۶ اباه » را ندارد . (بجای لکلن) :۲1 : «لان». 
( بجای بزدانبخت ) 6 : « بردانبخت 





نرداینحت ‏ با : « برداسحت 
«رداسی؟ . (بجای نصيحتك) ۷۰ : «صحتك» . س۰۱۰ (بجای بجبر) :6 : «تجبر » 
خر » .س ۷۰۲۱۱: « سناحية » را ندارد.س ۱5 * ( بچای بمقدونها ) ,۷ : 
« ستقدونها » با.۷:« ثم » را ندارد . ( بجای تتم ) سا «یتم ۷ 


۱۳۸ 
کتا 


ب‌ 





الملو(۱) 
تألیف 
۳ ۳() 
حوارره‌ي 
( متوفی در سنهٌ ۳۸۷ «.ق ۰) 
ص ۳۸-۳۷( در « الفصل‌الخامس‌فی آسامی | ریابالملل‌وا لنحل المختلفة »): 


(۱) مرحومءلامه‌نتید محمد قروینی 
وآنرا در پشت نس شود که طبع لید؛ 
محل وتاریح طبع کنا 





) ومچتن درحاشبا س 4 و ه مقدٌ آن نوشته که خلاصاٌ آن چنیل است + 
ااطالع بالزه بنام ابی‌الحسن عبیدالزه بی احمدالعتبی وزء 
تانی یعنی وح بن منصور بن لوح بن فصر سامانی ین سنوات ۳۷۲-۳۱۷ ۵ ۱ 
شده است ( برای مزید اعللاع بحواشی محتقانةً کتاب مذ کور رجوع شود) و در اینجا از طبعی که 
قلوقن عام]۷ «د۷ .6 در سنا ۱۸۹۰ ۶ ۰ در لیلان نش کرد, است تقل گردیده و علائم 
اختساری سخ اماس طبع مپور برای نمایانن نسخه بدلها نیز بکار ره ء 
(۲) ابوعبدالملك محمدین احمدبن بوسف خوارژمی مروف بکاب . 















۱۸۰ 

2 حم المانوتٍة (۲) منسوبون (۴) الی مانی () ولا ادری سم جعلوا(* 
النسبة علی غیر قیای و کذلك الحرنانٍسة (1) المنسوبة (۱) الی حوّان والانِة 
المنسوبةل٩)لیعافی(٩‏ )مالیهود. دق هالماننتوکانت(۱۰)المزدکیة(۱۱آیستون 
بذاك ومزداك هوالذی نلهرفی |ام قباف (۱۳) و کان موبذان موبذ(۳ ۱ )ای قاضی‌القضاة 
للمجوس وزعم آ تال موال والحرم مشتر کة و آظهر کتابا ستاء ذند (*۱ ار زعم آن" 
فیه‌تاوبل الایستا(*۱) وه وکناب‌المجوس(۱ ۱)الذی‌جاء به زدادشت(۱۲)اذی‌بزعمون 
آنه بتهم(۱۱) قسب‌آسحاب مزدلد(۸ ۱)لی‌زند(۱۱) فقیل زندی (۲۰)واعربت‌الکلمة 
ققیل للواحد زندیق و للجماعة زناد 

الهمام(۲۱) عندالمنوبّة روحالشلمة و هوالتخان عندهی(۳۲). 

ص ۰ ( در « الفسل‌السابع فی اسوالدّینالتی کلم فها المتکلمون »): 

آژاهاالقول فی حدوت‌الاً جسام و5 علی‌التهرة ...۰ والعلیالمعطلة و انه 
عژوجل(۲۳) قدبم عالم قادر حی و اه واحسد وال عاسی‌الوة من المجوس 
والنادقة(۲۹) پاوع تاه 








هذها 


















(۰)۱< انیت » ۰6« المتانية » ۰ (۲) ۰8 < الناوية > ۰۴ < المانونف » ۰ (۳) 86 : 
دیشبون » 8 :« منتبون > ۰ (4) ۰6« السانی »۰ (0) 6:< جمل ۰۰ (0) ۰8 
الجریانیه (۷) ۰۸86 «مسوبون» ۰ (۸) ۰6 « شویون » 0 ۰ « الشوبون ۰4 (8) 6 ۰ 
« العانی » ع : < عنان » ۰ (۱۰) ۰6« وکان » 8 :حرف « و > را ندارد ۰ (۱۱) ۵+ 
«الرد کیته (۱۲) 862 «قباد» ۱۳(۰) 8 + «موند موان» 6 + «مرَّذ المرّپذان» 9 .کلب 
« مویذ > را ندارد و کلم «ای» را اضافه دارد . ر ( بجای موبذ ) ع ۰« موبد » ۰ (6۱4 : 
«زندا» 8 , «زیده ۰ (۱۰) ۸9۴ : « الاشیاء » 9 +« السنی > ۱1(۰) 6 : «الکتاب» . 
(۸8۳)۱۷ (2] اآذین):« دی بزعمون زر ادشت جاء به وبزعمون هی" > و (بجای‌زرادشت) 6: 
«زرداشت > ۰ (۱۸) ۰0 «تردك» , (۱۹) بجای‌زند» ۴ ۰ «زید» و ( بچای زندی ) «زیدی». 
(۲۰) ظ :دزندی» را ندارد. (۲۱) ۸ : <اللهباة » ۰8 < الانية » 6 ۰ < اللبت > 0 + 
«التامت» 8 : «المهمایة» ۲۲(۰) 60 ۰« بزعمیم > ۲۳(۰) بجای‌عر وجل" » 0 ۰ «تعالی> . 
(۲۵) 62 ۰ « و المانوية والربصاية و علیالندقة > 


















 یلعوبا‎ 






من ن شاه ولم نقل ل من ی من‌المط الْذی 
بایراده ات و حکاها مانی وهی بعیدة من ال فلذلك لم اوردها 
ولماتعرضلن کرها . 
جاص ۱۳۰: 
و منت آئام سابود وی‌تلئون سنة حیدة وفی نامه ظهرمانیالندیق و کذلك 
آیام ابنه هرمز ... نم مضت آیام اینه بهرام بن هر م زکذلت وقتل مانی وسلخه 
جاص ۱۷ و ۱۷۷ : 
وقابالملك بعدقباداننه_کسری افو شیروان راستقبل الاعرب 








وسیاسة وحزم 





(۱) از کنب‌معمةٌتاریخ‌است وشامل‌حوادث بعدازطوفان 
وششم»آنرا للون کایتافی زمعاع:6 ععمع! درسلسلانتشارات اوقاف کیپ .0:0 .۱۷( ۴ 
از ستهٌ ۰۸۱۹۰٩‏ تاسنة. ۱۹۱۷+ عکسی نشر کرده و جلد 
۰ 2 درهصر نیز طبع نموده است 
ب معروف بمسکو یه ازبزرکان علماء وحکماء ومورخان 






»پاش « سه‌جلد؛ اوآل‌وینجم 








رشثم آنرا 
ه.ف. آمد روز درس ۱۹۱۱ 


(۲) ابوعلیاحمدبن محمدبن! 


زمان خود مباشد . 








۱۸۲ 
وقتل‌قومامن‌المانونة وت لمجوسيّةالعديمة وکتب‌فیداك کنباً لیف ال اصحاب 


۳ 


نغررانحبار ماوکثاافرس و سیر هم 


الولایات والاصبه‌نین. . 


0" 





آبی نصور عیدالماتکت بن محمد. بن اسماعیل 
التالبی اْیسابوری" 
(۳۵۰- ۲ «.ق.) 
ص ۵۰۱ - ۵۰۳ ( در « ملك بهرام بن هرمز » ) 
فصة مانی الزندیق المتتبی لعنهلّه (:) 
ظهرالملمون فی یام سابود فلم بظهر دعوته الی آئام بهرام وقتر ند بترارته 
یغتربقولهالمز خرف ودینه‌المبهرچون کرالمقدسی("افی کنابه کناب البدو والتأریخ 
آنه ال ماظهر فی‌الا رش من آمرالندقة ۱ انالاسامی(۹) کات تختلف علیها ای 
آن سقیت‌الیوم لاطنیة .و لتانی مانی بمینه (*) بهرام ام بجمعالموابنةلمناظرته 
بحضرنه فقال له موبذان موبذ ما اّذی تدعونا الیه؛ فال رفش‌الدنیا و تخریبها و ترژ 
»ینقطع ال ویضمحل‌هذاالمالمالجسدانی الفاسد فان الاروا-الّاهرة 
الا هي قد امترجت بالا بدان النجسة الا هرمنيّة ویزدان یت ذی‌بهنه الممازجةوراحنه 
فی‌الّفریق بینهما لیبتدی" خلفاً آخروسنجة عالما کما بربد فقال لهالموین الخراب 












(۱) این کتاب را زو قب رگ ( بو7م2016۵ .۲۸ ) بزبان فرانسه ترچه کرده است ومتن 











عزنی و جتها توسط خود مترجم در سنا ۱۹۰۰ ۰2 در پاریس طبم ونشر شده و در 
اینجا ازطبع مذ کورنقل کردیده است وعلائم اختصاری مخ اساس طبع منپور پرای تمایاندن نسته 
بدلما یز کر ره ۰ (۳) ۸۸ ۰ « مانی امین ملبه مان اه ۰ ( ۳) + < القدسی > . 


(6) »سای > ۰(م)و 14 ده * دا تداوو: 


۱۸۳ 
خی آمالعمارة ؟ قال خراب‌الا بدان عمارة(۱) الارواح. فال فا خبر نا عن قتلك آهو 
عمارة آم خراب ؛ قال هوخراب‌البدن . قال فییفی آن قتلك (۲) لیصیر بدنك خرابا 
و روحك عامرة (۳) قبهت‌انی کفر . قال بهرام نحن بندا فالخرب ببدنك و 
تعاملك بقولك وامر بجلده فسلخ و حشی تبنً و صلب علی‌باب من‌ابواب جندی‌سابود 
و فان لذل‌الباب الی‌الاآن باب‌مانی . وقتل من اتباع مانی 
علی من يشتم منه رائحفالز ندقة قاحیّه‌الّاس و ائنوا علیه ... 


1 


مارا[ لوب٩)‏ 
فی‌المضاف والمنْسوب 








نی‌عشر الفا وتسته(4) 





تألیف 
آبی منْصور عبدالعالکت بن محمدین اسما 


التعالیی النیسابوری" 











ص ۱۳۹-۱۳۸ (در *الیاب! ب لا صحاب‌المذامب 
و الا هواه ») : 
ظرفالزفدیقی - آما قولهم اظرف من الزٌندیق فقد سار مثلا فی زمان کثیر 


ظرفاهه و هو زمان المهدی و کانوا برمون بالزٌندقة کصالح‌بنعبدالقدوس و 
ابی‌العتاهية و بشاد ر حتادالراوية و حتاد عجرد ومطیع بن ایاس و بحی‌بن زیاد 
و علی بی‌الخلیل ومئلهم ومتن تقتمیقلیل کابنالمقفع و ابن ابی‌العو جاء ومامنيم 
فی الظاهر الا نظیف البز : جیل الشکل ظاهر المرژة فسیح اللهجة ظریف اصیل 

(۲) 6 : «تتتلك» ۷۸ : « یتتلك 4 (۳) ۰۸۵ «عمارق». 








(*) این کتاب درس ۱۳۲۱ ۵ .ی ۰( ۰2۱۹۰۸) در فاهرق بطبم رسیده است 


۱۸ 
الجلة وال اعلم پبواطنهم و ضماثرهم . قال ابونواس وکان ایض یس فیهم : 











یه مف, و ظرف زندیق . وقدکان الجاهل‌الفر من‌اعل ذلك‌العصر بتطقل‌علی ال ندقة 
و ینتحلها لیمد من‌الظّرفاء کما قال الشاعر : 

تزندق معلنا لیقول قوم من الا دباه زندیق ظریف 

فقد بقی‌لسَزندق فیه وسما وماقبل ال یف ولاالخفیف 


قال الجاحظ : و ر پماسمع آحدهم معنلامعرفة عنده ولاتحصیل له آن‌النادقة 
ظرفاء دآلهم عقلاء و ادباء و آنهم تاد و آمحاب اجتهاد و آآن همالبماثر فی دیشهم 
والبتللمهجهم و آآن حناك علما وتمیبزا و ااصافا وتحصبلافینزم نحوعم نزو المهر الارن 
ویحی الیهم حنین‌الوا له المجول ویتصب فیهم سبابةالماشقالمتيم وبری آنه منی هم 
بهم فقد قضی له بذلك کله فلا بزال کذاك حتی بسهل فی طباعه و بر 1 





عنده آن 











(متوفی در سنهٌ 4۲٩‏ «.ق۰) 

ص [۸٩-۷٩‏ دبع محمدپدر س ۱۲۹-۱۱۳ ] (در * الفسلائّلث " من 
الباب‌التّلت * فی بیان مقالات فرق‌الّلال منالقدریّة المعتزلة عن‌الحق *) : 

ذکر اطامّة منهم » ژلاء انباع ابی اسحق (۳)بن‌سیاد المعروف بالّام 
والمعتزلة بمومون علی الاغمار بدینه() وبوهمون آنه کان ناما لاکلامالمنشور والتعر 
الموزون و | نساکان پنظرالخرز فی سوق‌البصرعو لا جل ذلك قیل لام و کان فی 
زمان شبابه قدعاشر قوما م‌اللِة و قوماً من‌المنية. ۰۰۰۰و اخذ من‌الوة قوله 
(۱) اين کتاب نخستين بار 
وسپس در سنٌ ۱۳۱۷ ه ۰ ۰ (۸ ۱۹۶ م) باعتناه « ال 












عزت‌العطار » و حراتی محمد 
زاهدین حس‌انکوثری ۰ هم در مر » طبع شده . در اینجا از طبع سنا ۱۹4۸ ۰ نتل 
است و موارد اختلاف با طبع مجمك پر ۰ که پملامت اختصاری : ط ۰ م .ب . مياشد + 
درساهیف 3 کز شم 

(۲) ابو منصود عبدالقاهر ی طاهربن محمك‌اتیمی» 
زبان خود بوده است و در سنا 4۲۹ ۰۵ ۰( ۸۱۰۳۷) در اسفرالن 
(۳) ط ۶۰ .ب . < الی اسحق ابراهیم بن سیار > . 


(4) ط .م .ب. « بدیته > . 








ند 

بان فاعل لمدل لابقدر علیفعل‌الجور والکذب .. . . و دوّن(۱) مذاعب لو و مدع 
الفلاسفة وشبه الملحدة فی دین‌الاسلام ....ونحن نذ کر فی هذالکتاب ما هوالمشهور 
من فضای لام : 

فاولها : قوله_با تال عز و جل لابقدر آنیفمل پمپاده خلاف مافیه سلاحهم ولا 
یقدرعلی آن پنقص من نعیم اهللجة ذارة ان نعیمهم سلاح له والتقصان ما فبه 
السلاح ظلم عنده » رلا بقدر آن پزید فی عذاب اهل التار ذرة ولاعلی آن ینقص من 
عذابهم شیثا .و زعم ایض له تعلی لا بقدر علی آن بخرج احداً من اهلالجنة عنها 
ولا یقدر علی آن یلقی فی‌الار من لیس من آهل‌الثّار و قال لو وقف طفل علی شفبر 
جهشم لم یسکن‌اله قادرا علی القائه فیها وقدر اللفل علی القاءنفسه فیها وفدرت ال بانیة 
ایضاً علی القائهفیها .تن زادعلی‌هفا بان قال انا مالی لا بقدرعلی آن بعمی‌بصیر! 
بفزمن متتحیعفاً غناً اذاعلم آنالبسر والسحة والفنی آسلح لهم . و کذلكك 
لابقدرعلی آن یغنی فقیرا آویصحح ذرمناً ااعلم آن‌المرش والرمنة والفقر آسلح اهر 
زاد علی هذا آن قال آنه لابقدرعلی آن بخلق آو عقرباً او جسماًیملم آثن 
خلق غیره اصلح من خلقه . و قد | کثرته البصریِة من المعتزلة فی هذا القول و قالوا 
آنالقادر علی‌العدلبجب آن کون فادرآعلی‌الشّموالفادرعلیالسدق بجب آنببکون 
قاداعلیالکذب و ان لم یفعل للم والکذب قبحهما و (غنام(") عنهما و (ملمه(۳) 
بغناه عنهما لا ‌التقدرة علی‌الثّی» بجب آن بکون قدرة علی ضتء(*) فانا قالالتّام 
آن له تعالی لا بقدر علی‌الّلم والکذب لزمه آن لا بکون قادراًعلی‌سدق والعدل . 
لا بقدر علی‌العدل کفر فما بژدی الیه مثله . و قالوا ابضا لا فرق بین قول 
لام ٌنه یکون من له تعلیمالا بقدر علی صداء ولاعلی ترکه د ین قول من زعم 
آنه مطبوع علی فعل لا بسح منه خلافه وهذا کنر فما یژدی الیه مثله . ومن‌عجائب 






























2 ۳ 
(۷) ط .م .ب . « اوفناه > . 


(۴) ط .مب . و عم عم 


(4) ط .مب « مد 


۱۸۷ 

لام فی هذه‌المسألة آنه صتف کتاباًعلی‌لدویّة و تععب فیه من فول‌المالوة بان" 
اور یمدح فی آشکاله المتلفة بفعل(۱) الشیر و عی لا تقدر علی ار ولا بصح منها 
فمل‌الترور وتمییب من ذم اَولةلامة علیفمل ار مع قولها با نالَلمة لانستطیع 
فعل‌الخیر ولا تقدر الا علی‌لرّ . فیقال له آذا کانالة عنداك مشکوراً علی فعل‌السدل 
وااسَدق و هو غیر قادر علی فعل الشّام والکنب فىاوجه انکارك علی اللوبّة فی(۳) 

فم السَلمة(") علی‌الشرَ وهی عندهم لا تقدر علی خلاف ذلك . 
الفضیحة ال بمة من فضائحه : قوله آن الروح جنس واحد و آفعاله جنس واحد 





و آن‌الاجسام شرّبان حی و مّت و آن‌الحی منها بستحیل آن بسیر میا والمیت 





ستحیل آن بصبر حّا .و انما اخن هذاالقول من‌النوةالبرهمی(؟) الّذین زعموا 
ناور حی خفیف من شأنهالشعود ابدا و آن‌الشللام موات قیل من شأنهاشل ابداً 
و آن‌الثفیل‌المیّت محال آن بسبر خفیفاً و آن‌الخنیفالحی حال آن یصیر 

الفضیحةالخامسة من فضالحه : دعواء آن الحیوان که جنس واحد ...در زعم 
ایا آآن الجنس‌الواحد لا کون منه عملان مختلفان کما لا بنکون من‌الثار تسخن و 
تبرید ولا من‌للج تسخین وتبرید . و هذا تحقیق قولالوبّة آن الثور بفمل‌الخیر ولا 
یکون مهار والسّلامفعل الم ولابکون منه‌الخر لا الفاعل الواحد لایفعل فعلین 
عختافین کما لابقم من الّار تسخبن و تبرید ولا مناج تسخین و تبرید. و من‌المجب 
"له ستّف کتابا علی الَتوئّة آلزمهم فیه استحالة مزاج اور والسللمة اذاکاها حتلفین 
فی‌الجنی والممل و کانت جهات تحر کها(*) مختلفة  .‏ زس مع ذلك آن الشفیف 
والثقیل من الاجسام مع اختلافهما فی جنسیهما واختلاف جهتی حرکتهما تتداخلان 
والمداخلة فی حیّز واحد اعظم من‌المزاج اّذی انکره علی‌انوئّة . 

















(۱) بجای« به 
(۲) ط .م .ب . «فی > دا ندارد . 
(۳) ط ۰م ۰ب « الم > 
(ا) ط .مب « اليرهانية > . 


(ه) ط .م .ب. «تحر کهیا» . 





دح فی اشکالهالمعتلفةبفمل » ط .م . ب . « يأمر اشکال المختلة بالظلمة یفعل > . 


۱۸۸ 

الفضيحة الادسة من فنائحه : قوله بان الّار من شأنها ان تعلو بطباعها علی 
کل شیء و آنها اذا سلمت من‌الشواب الحابسة لها فی‌هذا العالم ارنفعت حتّی تجاوز 
السماوات والمرش ۷ آن یبکون من جنسها ما تقصل به فلا تفارقه . وقال فی‌الزوح 
ایا اه اذاکان فارقالجسد ارتفع و بستحیل منها غیر ذلك وهذا بعینه قول لو 
| انفصل منها ارتفع الی عم لور فان 
کان یثبت فوق السّماء نوراً تشصل به‌الارواح فهو ثشوی و ان‌کان یثبت فوق الهواء را 
بخلص الیها لبران المرتفه فی‌الهواه فهو من جلة لین . . . فهو ما وی وا 

طبیعی یداس نقسه فی غمار المسلمین : 
1 








اذ انی شاب من اجزاء 








2 الماشرء من فنائحه 


۰ و من عجائبه آنه انکرعلی المانوئّة قولهم 
بان العامة (۱) ای هی‌روح اللمة عندهم قطعت بلادها و وافت اُفحة العلی(") من 
الملی (۳) حثی شاهدت‌التّور وفاللهم: اننکانت بلادها لانتناهی من‌جهة التفل فکیف 
قنلمتها الهامة(؟) ان قطع ما لانهاية اه محال . م زعم مع‌ذاك آن الروح آفا فارق 
البدن قطم العالم الی فوق مع قوله_بان المقطوع من المسالم غر متناهية الاجزاء 
بل کل قطعة منها غر متناهية ال جزاء فکیف قطمها لوح فی وقتر متنام . ولا 
هنا الالزام فال بالفرة ای لم بسیق البها من آهل الا هواه غبر 
آنه لزم الَدرّة بتناهی الّور والسلمة من کل جهة من‌الجهات ات من آجل قولهم 
بتناه کل واحد منها من جهة ملاقاته الا خر . فهل استدل" بتناهی‌کل جسم من جمیع 
جهات اطرافه علی تناهی اجزائه فی‌الوسط .و آذاکان تناهی الجسم من جهاته ات 
لابدل عنده علی‌تناهیه فی‌الوسط لم‌یشنسل منالتنة ا(*) قالوا ان" تناهي‌کل واحد 
من الّور والّلمة من جهة الملاقاة لابدل علی تناهیهما من‌سائر الجهات ۰۰.۰ 
الفضيحة الّانية عشرمن ففحاله. ...وا غبرالمحسوس فطربان قدیم وعرن(؟) 














اعجب من هذا 





۱۸۹ 

و لیس طریق العلم بهما الخبر و انا معلمان 
فقبل له علی هذا الاس نکیف عرفت آنا سرا له ون فا 
ساثر الانبیاء و الملولك . و ان کات ال خبار عندله لابعلم بها شی * فقال: ان این 


شاهدواالثّبی یال علیه وسلم(۱) اقتطعوا منه‌حینرآوه قطمة توزعو 
ب با رواحهم فلا اخبروا امین عن‌وجوده خرج منهم بعض تلكك القطمة فا 












هم روسلوها(۲) 
سل _پارواح 
لتابین فتّقه‌ااپمون لاتصال ارواحهم پسنه . و همکذا قَة الاقلون عن یمین 
نقلرا عنهم الی آن وصل| قدعلمت الهودو الصا 
آن: سٌناعلیه‌تلام کان فی‌الذنیا 









والمجوس, الرنادقة 








فتزعم آن" قطمة" منه اقسات با رواح الکفرة. . 

ص ۱۰۱ (طبع محمد پدر ۱۵۳): 

ذ کررالجعفر برة مهم هل آنباع جعفر : آبن(7) احدها جعفربن حرب وال خر 
جعفربن مبشر وکلاغا للسلالة رآر والجهالة اساس اما حعفرین مبشر 11 نه زعم ان" 
فی فتاق هذهالامة من هوشر من‌البهود والتصاری والمجوس وال 
بات الفاسق‌موخد ولیس بهومن ولا کافر فجعل‌المو حد الّذی‌لیس + 
الکافر .. 









هذا م‌قوله 





ص ۱۰۳ (س ۱۵٩‏ و ۱۵۷ طبع محمد پدد) : 

و روی هشام ابضاعن #حبی بن) کم عن ابی‌یوسف آنه سئل عن المتزلة 

عم اناد .. 

:کر الماميّة منهم » هژلاءاتباع فمامقبناشرس‌النمیری من‌مواليهم و کان ذعیم 
القدریة فی زمان المآمون و المعتصم و الواثق . وقیل انه موالنی آغری‌المامون 
بان دعاه الی الاعتزال وانفرد عن‌ساثر اسلاف المعتزلة _ببد عتین | کفر: نب 
فیهما . احداها :اه ما شارکه آسحاب‌المعارف فی دعواهم آن المعارف ضروریة 
ان" منلم طرءالة تعالی الی معرفته لم بیکن ماموراً اب 


(۱) ط .ماب هیال 
(۲) ط. م .ب. «وصلوها» : 


(۶) ط .مب : «جط آین» ۰ 





1۹۰ 
خلوقاً للسخر:(۱)والاعتباه فحسب؛ کال رالحیوانات الئی‌لیست بسكلفة ‏ وزعم لجل 
خلك آن عوام الدمریة و الماری و ال نادقة بسیرون فی‌الا خرة ترابا. 

ص ۱۹-۱۰۲ (طبع محمدیدد ص 93-۲۵6؟) | در القمل التّانی عشر 
من فصول عذا الباب»(۲) فی ذکر آسحااشناسخ من آهل ال هواء و بیان خروجهم 
قر الاسلم]: 
ایضازالی ااسخ وذلك آن مانی (؟)قال ریش که انالا یواح 
الّتی تفارق‌الاجسام نوعان و آرداح آهل ال .فا رواح لقن 
ادا فارقت اجادها سر رت فی عمودالشیح الیالوراْذی فوق الاك فبقیت فیذلكالملم 
علی‌الترور الدائم »و آرواح اهل السلال آذا فارقت الا جساد و آرادت اللحوق بالّور 
الاعلی رقت منمکة الیالشقل . فتتناسخفي اجساملحیوانات الی آن تسفو من شوالب 
اللمة نم تلقحق بالّورالعلی . 

۳ منهم(؛) عبدالکریم بن ابی العوجاء ۰ و کان‌خال معن بن زائدخ "وجع 
آربعة انواع من الا . احدها آنه کان بری فی‌السر دين المانوئّة منلَوئة التانی 
رود راللت میله الی الرافضة فی‌الامامة رالابعقوله بلقدر فی آبوابالمدیل 
والتجویر( * و کان‌وضع احادیت کثی باس بختربها من‌لامعرفة له بالجرح و اعدیل 
وتلك ال حادیث التی‌وضهها کلها ضلالات فی‌الششبیه و الّمطیل وفی بعضها تغیبر آحکار 
الثريعة وهواّذی آفسد علی‌الرافضة صومرمنان بالهلال ورتهم عنا فان 
وضعه لهم وسب ذلك الحساب الی جعفرالصادق ورفم‌خبر عذاالال_الی ابی‌جعفر 
محمد(1) بن سلیمات عامل | لمنصور علی الکوفة فا مرقلهفقال ان بقتلونی لقد وضعت 





عن 


وقد ذهیت الما 























(۱) ط .مب . «لسعرة» 


0( ای «الباب‌ارایم» من ابواب هذا الکتاب * فی‌یان الفرّق ای 





نتسبت رالی‌الا سلام ولیست‌منها». 
(۴)ط .مب . «مانیا» 

(4) ضر در «منهم» راجع ب« اصاب‌التناسخ» است . 

(ه) ط .م . ب. «التعویر> - 

(۱) ط .۰ب . « ابی جعفرین محمد ...> 


۱۹۰ 


اربعة آلاف حدیت احللت بها الحرام و حرّعت بها الحلال وفظرت الافتة فی‌بوم من 





آیام سومهم و سو متهم فی یوم من یام فطرحم . 

ص ۲۰۷۰۲۰۰ (طبع محمد بدد ص ۳۳۷ 1۳۳۳۰[ در« فسل الاك من 
فصول هذاالباب » (۱) فی بیان الااصول اّتی اجتمع علیها اهلالة]: 

رفالوافیالفرق‌بین سول والتّبی: ان کل‌من‌نزلعلبهالو حی‌من‌اله‌تعالی‌علی لسان 
مك من‌الملاشکة وکان مدا بنوع منالکراماتلنَاقنة للمادات فهونبی ‏ ومن حسلت 
چعش اک فسات قیله فهو وسول. 
و قالوا بان الا نبیه کثیر » رالژسل منهم ثلائمائة وثلائة عشر . و ال ال ابوجمیع 
البشر و هو آدم علیدللم و آخرهم حمد سلی‌الهعل‌وسلم علی خلاف قرل‌المجوسی 
البدر کیوهرث(۲) الملقب بکلشاه(۳) وخلاف قولهم ان آخرالزسل 
خلاف قول من زعم من‌الخرميّة آن الرسل نتریلاآ خرلهم وقال 
مانه . خلاف قرل منکربه من‌البراهمة و المانوئّة الذین 
الماتوئّة بعیسی علیه‌اللام ...۰ 

وفالوا بتکفیرکل متنبی سواء‌کان قبلالاسلام کزدادشت و یوراسف(*) ومانی 
ودیصان رمرقیون (0) رمزدلث آوبمد. کمسیلمة وسجاح(۲) والاسودین زیدالنسی 
وسائرم نکان بعدهم من امین . 





له هنءالَفة و خس آیضا بشرع جدید آو 















نکروه مع اقرار 


ص ۲۱۹-۲۱۵ (طیع محمد برس ۳۵۹۰۳6۸) [ در < ال کن‌الخامی 
عشر؛ من‌الفصل الاك * من‌الباب‌الخامس * ]: 


ی + مآبواب هذاالکاب »نان آوصاف الفر قة الناجبة وتحقبق التجاةلها 





5 منی 

بیان محاسن 

9 

۱ 0) 

(ه) ط ۰۶۰ ب. « ان اجزاء السل زراذست > : 
(ه) مرب 9 یودانف»: 

() ط ۰ م .ب . «مفور» ‏ 

(۷) ط .مب . «ستجارح > 


۱۹۲ 

و اجع فتهاء الا سلام علی استباحة ذبائحالبهود والْامرت والتساری وعلی جواز 

تکاح نسالهم و علی جواز قبول الجزية مشهم و اما اختلفوا فی مقدار الجزية .۰۰.۰ 
واختلفوا ابضا فی وجوب الجزة علی الشیخ الضانی منهم فارجبا الشافعی ولسم 
یوجبها ابوحنيفة لا علی من کان منهم ذا تدبیر فی الحروب راختلفوا فی الَنوبّة من 
المان رال بصانّترالقبو اّذیرقلوابقدم لور السللمة رزعموا آن‌العام مر گب 
منهما و آن‌الخبر والّفع من‌الُور و آنالشر" دالشرر من‌لسلام فزعم بعض‌القنهاء آآن 
حکمهم کالمجوس و اپاج ] خذ الجزية منهم‌مع‌تحريم ذبائحهم و سائهم . واسحیح‌عندتا 
آن حکمه‌فی‌النکاح وال بيحة والجزية حکم عبدة الا صنام والا ان وقد ییا الك 


قیل هذا . 











۳ 


ام( 
تألیف 
تست ۳ 
سید مرتطی(۷ 
( ۳۰۳۵۵ دق .) 
ج ص ۱۰۳-۸۸ 
[ فالالمرتضی‌رشی‌اه عنه ] .. وکما آه فی‌الجاهات 





وقبل الاسللام وفیابتدائه 





(۱) این آن « غررالفواد فی‌االفیر والحدیدوالادب » نیزمعروف است و ازطبعی 
که درست؛ ۱۳۲۰ ۸ ق . درچهار جله درمعر منتثرشده است و در جلد اوّل آن (ص ۱۰۳-۸۸ 
داجم پزنادقة مطالبی دارد که باحذف بسیاری از آنها در اینجا تقل گر دیده , 

(۲) ابو القاسم علی‌بن طادر بن احمدین <سین‌بن موسی‌الحسینی از بززکان علاء 


خر و روز جوا ی میات وده اق 


۳ 
قوم بقولون بالتهر و ینفونااسانع و آخرون مشرکون ,عبدون غیرخالقمی ویستنزلون 
به و ضرب ایمالامثال و کزّر علیه نات 
ظهارالاسلا 
فی جلة | هله دمه وماله ز ادقةملحدون و کثارمش رکون فمنعهم عّالاسلام عن‌المظاهرة 
و آلجاهم خوفالقتل الی‌المساترة وبلية هو لاه علی‌الاسلام و اهله اعظم و افلظط ۷" سٍ 
بدغلون فی‌الت, 
الوحشة ووثق بل نسة بما بظهره منلبای‌الّین الّذی هومنه علی‌الحنیققعار و_بائوابه 
کما حکی آن عبدالکریمبنابی‌العو جاء قال لا قبش علیه محمد بن 
سلیمان و هو والی الكوفة من قبل المنصود و احضره القتل و آبقن بمفارقةالحیاءلشن 
قتلتمونی لقد وضعت فی احادیشکم آربعة آلاف حدیث مکنوبة مسنوعة ...والمشهورون 
من‌عوّلاءالو لید نیزید.ین عبدالم‌لاث والحتادون: حتّاد الاوبة و حمادین ال برقان 
و حتاد وین القفع و عبدالکریمبن ابی‌العوجا و بتارین برد 
و مطیح‌بناپاس ر یحیی‌بنزیادالحارتی وصالح بن عبدالقدوس لا زدی و علی بن 
الخلیل القیبانی و غیرهولاء من لم نذ کرء‌وهم و ان کان عددهم ک 
و آذآهم و آرذلهم بما شهدت به دلائله الواضحة و حججهاللالحة علی عقولهم منالشعف 


الرزق من غبر راذقهم اخبراله عنم 






والاعلامفقدبمد هوّلاءجاعة من « بسقن با نلهارشعا ردول خول 








بموهون علی‌المستضعفین بجاش, رابط و را جامع فعل من‌قد آمن 




















برا فقد اقله ان 


و آرائهم من‌الخف و نحن نذ کر من اخبار کل واحدر من ذ کرناه وتهمته فی‌دینه 
نبنة . . ..آمالولیك فکان مشهورا الا لحاد متظاهرا بلعناد غیرمحتشم فی اطراحلتین 
ابو عبیدالّه الم رزبافی قال حدننی محملین ابر اهیم 
رید یحو ی قال کان الو لیدبن یزیدبن عبدالملاث قدعزم‌علی‌آن 
یبنی فوق‌البیتالحرام قبة بشرب علیهاالخمور و بشرف علی‌القلواف فقال بهض‌الحجبة 
لقد رآت‌المجوسی البّاءفوقالکمبة و هو بقترمواضع آرکانالة فلم تمس‌تلكاللیلة 
حتّی وافیالخبر بقل الولید ... و اخبر نا ابوعبیداله المرزبانی قال آخبرنی عبدالله 
بن‌بحیی‌العسکری عن ابی‌اسحاقا(طلحی قال آخبررنی احمد بن‌ابراهيمبن اسماعیل 
عن ابیالعالية فال آخبر نی بعش آعل‌الملم قال قال پزیدینالولید رحوالسلشببالتاقس 


حدا ولامراقب‌فیه بشر 









۹ 
تا ولی نشدتال رجلاً سبع شا من‌الولید الا آخبر به فقام لودین بزید فقال 
اههد اسمعته و هو بقول 
۱ 





با زار 





ستاسو اآشتافی, طللن کبوا دیرت_ الحمار 
و آخبرنا المرزیافی قال | خبرنی ابن‌خالك النسّای‌قال حدننا محتدین مکحول 


لو لیدبی یز ید بو ما لسحف, کان‌خته کا له آسابع وجعل برمیه بلشهام وبقول: 





بث آذرق. ناما قول,عر-_الصسابر 





فقل له نی طعامی و قل له یمنعنی شرابی 
] خبرنا ابوعبیداله المرزبانی قال حدّننی احمدین کامل قال کان الولید بن 
زد زندیقا و اه فتتحالمصحف بوما فرآی‌فیه* واستفتحوا وخاب کل جتّارر عنیدر + 











فاتخنالمسحف غرضا ورماء حتّی مر قه بالبل و هو بقول : 





آتوهد. کل جیاز, عتیفر نها آنا ناك جتّار عنید 
ك‌بوم حشر, فقل‌با رب خرقن‌الولید" 
فکان منسلخا من‌الد ین و زاربا علی اهله‌مدمناًلشرب‌الشمور 
وقال ابوعمرو الجا حط(۱) کان منقذبن زیاد الهلالی و عطیع‌بن 








فان‌لاقیت 





واها حقادالر 





وار تکاپ لفجو 


اپاس و بحبی بن‌زیاد و حفص‌بن‌الی ودة « قاسم‌بی زنقطة رابن‌المقفع و یونس بن 
ابی فروة و حشاد عجر د و علی‌بی‌الخلیل و حقّاد بن ابی لیلی‌الر اوبة و حقادبن 
از برآقان ووالبفین الحبابرعماروبن‌حمرقبن میمون و پزیدین الیض وجمیل بن 


محفو ظالمهلبی و بشارین بر دالمر 
و بهجو بعشهم بعناً و کل منهم مهم فی‌دینه ۰.۰ وعمل بونس‌بن ابی‌فروة کنابا فی 





راباناللاحقی ,جتمعونعلی التربو قول‌القعر 


(۱) کانی را که حاحظ در کتابالحیوان تحت عنوان « ذ کر پعش‌الز نادقة» ذکر کرده است 


واسامی آنما در دوطیع. از این کتاب موجود میباشده و بنقل از کتاب میور در س ۹۱- ٩۲‏ کتاب 





حاضر مندرج است ۰ با آنچه له سیك مر تضی دراینجا از حاحط روایت ببکند اختلاف دارد 


۱۹۰ 
مثالب العرب وءیوب‌الا سالام بزعمه وصاد به الی‌ملك الوم فا خذ منه مالا وقال احمدین 
یحبی الحوی قال رجل بهجو حتادالر اویذ: 


نم النتی لو کات بعرف اه يم فقته لام عفد 


۱ 
مات مدای الشمول فانفه مثل القدزغ نها الحداد 
واییش من ترب‌الندامة وجهه فییاضه یوم الاب سواد" 








۷ ببجتّك بزء و لاله اتالمجوی بر ها آسیاد" 

وکان حماد مشهور بالکذب‌فیالوایتوعمل مرو اضافته الی‌الشمراءالمتقتمین 
و دسه فی آشمارهم حتّی ان" کثبرا من واة فالوا قد آفسدالشعر لا ته‌کان رجللاً بقدر 
علی علعته فیدن" فی‌شمر کل رجل مابشا کل طربقته فاختلط لذاك اامحیح بالتقم 


وهدالفعل‌منه وان لم بکن دا لاعلی‌الا لحادفهو فسو تهاون بالکذب‌فی ال وابة. .. و آّا 









حنادین ال برقان‌فهذه طربقته فی‌التَخرّم و ۱ ابوالحن علی‌پن‌محمد 
ااکانب قال آخبردا ابن‌ددید قال آخبر نا الاشنا ندافی قالدعا حتادین ال برقان اباالغول 


التهشلر منزله رکانابتقارضان فانتهره ابوالغول فلم بزلالمة آجابه 
وانطلق مع‌فلتا رجع‌الی المسّل‌قال ماصنعت انت و حتاد ق اسطلستالی آن لاآمرء 
اللاة و لا بدعونی الی شرب‌الدمر ۰۰ . نم انشدالمفسّل قوله 
نعم القتی لو کان یعرف زره 
وذ کر الا یاتالَتیتقدمت فی‌الواية لا خری منسوبة ال ی‌حجاه حقاد الا 
فا ما حتاد عجر د فشهر رنه فی اسلا کشهر الحماد دنو کان بر" می معذاث 
آخبرنا ابوعبیداللهالمرزبافی قال حذئنی ءلی‌بنعمدالله الفادسی : 
قار ل حتانیانمهرویه قاد حدّتنی علی‌بن عبداللهوین‌سعد تال حدّثنی السری عن 
الصباح الکوفی" قال دخلت علی بشار بالیصرة فقال لی باابا علی" آما نی قد آوجمت 
ساحبکم وبلفت مثه بعنی حتماد عجرد فقلت بماذابا ابامعاف ففال بقولی 
بای تهتا. ری سار افیین" واحتمال ار سین خطب جلیز 


فادع غبری الی عبادة ریب تن قالی بواحدر متفول 



























۱۹ 
فقلت آن" ادعه فی‌عماه تم قات له قد بلنم حتّاد هذا الشمروهوبروبه علی خلاف 
هذا قال‌ماذا بقول قلت بقول: 
فادع غیری الی عبادة رپ --ن فا نی عن واحدرمشفوا 
فلقاسمعه آطرق‌وقال آحسن وال ابنالفاعلة نع فال ا نی لا احتعمك فلاشد 
احدا هذ ین لبیتین و کان اذا سثل عنهما بمدذلك قال ماما لی.. .و آخبرا الهرذبانی 
قال اخبرنی علی بن هادون عن عته بحبی بن علی عن عمر بن شبة قال حدثنی 
خلادالارقط قال بشاد بلینی آن" رجلا کان بقرأ القرآن و حتادششدالتعر فاجتمع 
لاس علی القاری" ققال حمّاد علام تجتمعون فوالنه لما اقول احسن ما بقول فمقته 
الّاس علی هذا.. من جعل کین ره اخرج ذلك مخرج 
المبالغة مساورالوداق فی تاو عجرد فقال 
لو آن" مانی و د بصاناً و عصبتهم جاءرا اليك ما 1 
آنت العبادة والتوحید من خلقا وذا ار ندق تیر نج مخاریق" 
قاعا ابنالمتفع فان جعفربن سلیمات رری‌عن العهدی له قال ما وجدت‌کتاب 
زندقة قط الا واسله این المقفع رری ابن‌شبة قال حدثنی من‌سمعابن‌المقفع وقد 
مر پیت نا ر للمجوس بعد ان" بل یه ید۳ 
پابت عاتکة الذی ۱: 
آلی لأمنحك الشدود و التی قسماليك مع الشدود لمیر" 
وروی احمدین بحبیتعاب فال قال ابن‌المقفح برثی یحیی بن زیاد و قال 
الاخخش والحیح آنه برئی با اين ابیاعوچا : 
فلله ریب الحادئات بمن دقمٍ 
ذوی خله مافیانسداد لها طمع" 
آقد جر نفعاًفقدانا لك آمتاعلیکل الززابا منالجزعٌ 
قال تعلب الببت‌الا خبریدل علی مذهیهم فی آنالخیرعزوج بالر وال روج 
بالخیر ...و ما ابن ابی‌العو جا فقد ذ کر ما روی من اعترافه بدسه فی احادیث 
النبی علیه‌التلاهراللام احادیتسکذوبة وروی نهر آی‌عدلاقهکتب علیه بةالکرسی" 


























حذر المدی‌وبك الفقاد مو کر" 

















۹۷ 

فقال لماحبه لم کتبت هذا علیه فقال لثلاً سرق فقال قدرآبنا مسحفاً سرق.. 
لثار فیه : 

قل لبدالکريم انبی‌العو جاءعت الاسلام بالکفر موقا 

لا ی ولا وم افنان مد 

لا تبالی انا اصبت من‌الخه 
شمری‌غداة حلیت فی الجد. د حنیفا حلیت ام _زندیقا 
ما بشارین برد فروی الماذفی قال قال رجل لبتار ات و ی 
لدیانتك بذهب الی آآنه ننوی فقال بشاد ان هذااللحم یدفع عتّی شرّ هذهاللمة , 
قال المبرد ر بروی آن بشاداً کان بتعسّب الثار علی الارش اب رأی ابلیی 
فی‌الامتناع عن‌الجود و روی له : 
الازش مظلنة" 












* مود من کات ال 





حول ثوبه ترابا لتنظر هل بصلی فنمود والراب بحاله وم یقم‌الی‌اسَلات ۰۰ 
ابوعبیداله المرذبانی قال حسذانی علی‌برعبدالژه الفارسی قال اخبرنی ابی قال 
حدئنی‌ابن مهرویه عن احمدبن خلاك قال حدتنی آبی قالکنت کلم بشادار 

علبه سوء مدهبه پمیله الی الا لحاد فکان بقول لااعرف الا ماعابشت آو 
فکان الکلام ,طول بیتنا نقسال ماظن الامر با ابامخل الا کما ی 














ولذلك آقول : 
طلیعت اعلن ها آی اش ۳ هوای ولو خترت کنت النهتّبا 
رید دی و یوم ۳ و غتب خلی ان ابال الستا 
داشرف من قضذین‌هامی یط و امسی وما اعقبت" الا التبا 


قالالحاحظ کن بشار صدیقاً لو اصل بن عطاء الغزال قبل 1 ان بظهر مذاهبه 
المکروعة وکان بشار مدح واصل بن عطاء رز کر خطبته ای بزع منهاالزاء و کات 





تکلف ارم وتو" قد حفلوا و حیردا خطباً ناهيك من. تخطب 


۱۹۸ 


لا بیات 





مالی آثایع غالا له عنق 3 

حنق الرافة مابالی و بالکم اسکترون رجالا آکفروا رنجلا 
فلا تنابع‌علی واصل مابشهد با لحاده قال عندذلك اما لهذا الاعمی الماحد اما 

من بقتله اما لولا آن الفیلة سجیّة من سجابا 





لهذا المعنف المکتی بابی 










الغالية لد سست" له من بیع بطنهفی‌جوفمنزلهعلی مضجمه آو فی‌بوم حفلة تم کان 


کنانی" ذاخبردا ابوعبیدالّه المرزبانی عن علی‌بن 
هارو ندعن عته یبن علی من ابیا یوب المدنی عن احمدبن ابر اهیم الکانب قال 
نت لمعلیم بن ابای قداتی بها فی آول آنّام الرشیك فاقزت 
تابت و قالت هذا شی علمنیه ۲ آبی فقبل الرشیك توبتها ور ها لی 

و قال محمدبن داود الجراح فی آخبار طیع بن ایاسس اه کان برمی 
..روی آآنه لما حضرته الوفاة احاط به اهل بیته فاقبلوا بقولون له قل با 
مطیع ۱ الا فلایقول 






صارت نفسه یرد تحره تن تم آهوی الی‌الکلام 


قنالوا له قل ۱۷ له !لاله فکلم کلاماضمیفا فد فتستعوا له فاذا هویقول : 
لوف تفسی‌علیالژمان وفی ای" زمان, دهتنی الازمان" 
حین جاه الربیع" واستقبل‌العي وطاب الطلاء و الابسان" 


قال المرزبانی و هذا الحدبت بروبه الهیثمبن‌عدی لیحیی بن زباد ...فا 
یحیی بن ناد فووبحیی‌بن زباد بن عبیدانفین عبداله‌ن عبدالمدان‌ین التیان الحارئی" 
الکوفی رذیادین عبیدالله حوخال ابی‌العباسالسفاح و یکی بحیی اءاالفشل و کان 
یمرفبا دی کنو اذاوسنو[ ان بل رف قالاحو رف من دیق بعنون بحمی 
ه کان ظرفاً و عذالمعنی قسد ابوفو اس بقوله: 





وی 
فال الصولی و تما قال ذلك لا 





ال ندیق لامدع شین ولایمتنع ععا دعی‌الیه 


۹۰ 
قسبه الی‌الظرف لساعدنه عل ی کل شی" فّة خلافه ...وروی آنه قیل لیحبی‌بن زیاد 
وهویجود بنفمه قل لا| له | لاله فقال : 
ام یبق الا القرط و الخلاخل" 
آغمی علیه فلا آفانی آعید علیه‌القول فقال : 
و بازل تفلی به المراجل" 

و اقا مان فقاویت: فکان متظاهراً بمذاهب النوئّة و بقال ان 
اباالهذیل العلاف باتلر 
واقول بالا تنین فقال ابو الهفذیل فاتهما استخرت لام لك... وروی ان ابوالهذیل 
تاظره فی مسئلة مشهورة فی الا متزاج اّذی ا5عو بین الور والطلمة فا قام علیه الحجد 
فانقطع و انشأبقول 

آباالهذ پل حداك اله بارجل فاأنت حقالممری معضل جدل 

وروی آنه ری بصلی سااة اقة از کوع والتجود فقیل له ما هذا و مذهبك 
معروف قال : سنّة البلد و عادة الجسد وسلامة الا عز انه لا اراد 
المهدی قتله علی ار ندقة رمی‌البه بکتاب قال له اقا هذا قال و ماهوقالکتاب ار ندقة 
قال صالح او تعرفه انت باامبرالمقمنین _اذا قرأنه قال لا قال آفتقتلنی علی مالا تمرف 
قال فا تی اعرفه قال صالح فقد عرفته ولست بز سدبق مکذلك اة 





له علر ی آی هزم با صالح فان ۱ 




















لسق‌پزسیی :: 
و ذ کر محمد بن پزیدالعبرد قال ذ کر بعض الوا آن سالحا شا نوظر فیما قذف به 
منز ندقة بحذرد المهدی قال له المهدی 1[ لست‌القائل فی حفظك عا ات علیه 


دب سور کتمته فکاأنی آخرس آولتی لسالی. یل 
ولو انی ید بت لاس علمی لك بکن لی فی‌شرتیسی آکد 
قال صالح فز نی انوب و ارجع فقال له هبهات آ لست القائل . 

والثیخ لا بترك عاداته حتی بواریفی تری رهسه 

آذا ارعوی عاوده جهله" کنی‌السنا عاد الی تکسه 








قدم فقتل و بقال نه صلبه علی‌الجسر ببداد .. 
ء اما علی‌بن الخلیل فقد ذ کر محمدبن داود قال کانءلی‌بن الخلیلوحومولی 
بزیدین مزید التیبانی و یکی باالحسن دهوکرفی متهمباندقة فطلمهالرشید عند 


۷۳.۰ 
قناها! 





ادقتفاستترطو بلا تم قسدالرقة وبواالرشید فمدحه ومد ح الفضل بن الریح .. 
روی اه آتاقعدالر شید للمظالم بالر" 
فا شار بها فأمرالرشیدبا خذ ها عنه 
فاذن لی فی‌فراءتها ففعل فقال آنی‌شیخ + 
ان تأذن لی فی‌الجلوس فعلت فقال له اج 


با خیر من و خدت بار حلو 


حضر شیخ حسن اليئة والخضاب معه قصیدة 









آخرالابیات حیت بقول 





داقد ایعلم اقبی, برتتبظ ما ان آشمت اقامة الخم 


فتال له هاروت من انت. ؟ قاد علی‌بن‌الخلیل اآنی بقال انه زندیق فال انت 
آمن و کتب الی حمدویه الا یعرش له... 


۳ 


کن 


کتاب 





آ نا لباقية عنالقرون الخالیت(0) 
تألیف 
ابوزنسان پیرونی(۳) 
(۳ فی‌الحجاً سنة ۲-۳۹۲ رجب سنهُ 66۰ هءق ۰) 


ص ۲۳ (در قسمت « القول علی 





ی لواریخ و اختلاف الأمم فبها * ): 





نآ سحاب مرقیون و سحاب ابن‌دیصات انجیل" ویخالفیمضه‌بعض 


ق. بنام شمس‌المعالی فابوس بن 








برای نماباندن نسخه بدلها نیز بکاررفته است . 


(۲)ابو ر یحان‌محمدبن احمدالبیر ونی‌الخو ارز می بل وف وریاضی مشهرردر ۴ذی‌العا 
ست ۳٩۲‏ م .ن . درخوارمتواد گردیداست ودر ۲رجپ سنا مق . درغزفه وفات کرده 


ات 


بشتمل‌علی خلاف ما علیه‌لْماری 





هذءالا تاجیل * و لا صحاب مانی‌انجیل علی حدة 


من اّله الی آخرء ه اولئك بدینون بمافیه و یز" عمون انه هوالحیح و انمتتضاء 





و ماکان علی‌المسیح وجاء به و ان غیره باطل" و اصحا به کاذبون علی‌السیح و له 

نسخة استی اتجیل التبعین و پنسب الی بلاصسی و فی صدره آن" سلامبنعبدالٌه(۱) 

بی‌سللام قد کنبه من لسان سلمان الفادسی و من نظر فیسه ام بخف علیه افتعا له 

والساری‌وغبرهم یشکرونه فلابوجد من‌الا ناجیل آفن من‌کتبالا نبیاء ما بمتمد علیه . 
ص 62۸-٩۷‏ : 

با" کآها فی کتاب القيعة مقصور علی‌اسَوم والعجپ من سادان 

عترة سول علیه و علیهملتلام آنهسم صاروا بصفون(۳) الی لك و بقبلونه لیا 





و هنال 


قلرب جهور امتو سمین(؟) بتدمهولابقتفون(؟) آثر جذهم آمی الممنیدفی اعراضه 


عن‌استمالة امین ۱ )المماندین بقوله ما کنت مثخذا_لمضلین‌عنداً . فا ما ما روی عن 





التادق آنه‌قال اذا رأبت هلال ر چپ فمد تسمقر خمسین‌بوماً کم سوم آروواعته انه 
قال اذا رأبت علال شهررمضان لر وه فمت ثلثمائة واربعة و خمسین بوما ۷ 6 
فی‌القابل فا تنل تعالی خلق التنة تلثمائة و ستین بوما فاستتنی منها سلّة ام نیها 


خلو‌التموات والارش فلیست فی‌العدد فلو صتت الروابة عنسه لکان اخباره عن 
ذلك علی آانه | کثر" فی‌الوجود فی بقعقر واحدت ولا مظر< فی‌جیم‌البقاع کما ذکرنا 


(۱) ۰۰ < بن داش > را ندارد ۰ (۲) بیروفی در تست < القرل علی کینباتالتمور ای 
تستعمل فی‌الثواریخالمتقتمة» بس از بعت مفسْل درموضوع مزبور وابتداهء‌ماه بامحاسبه وبا رژیت _هلال 
و ذکر گنه یشبر مر « صوموا لرژیته وافطروا ارژیته » و بحث بسیارافی در آن و ذ کر روایتی 
ک از آمیرالمومنین عله‌السلام و روایانی که از امام جعفر الصادق دد. 
پمطالب فوق میپردازد ۳(۰) ۰ ۰« بصنمون > ۰ (4) ۰ < الموّمنین » (۰) ,۰« یقتنون *. 
(۱) سا کل «السالین» را ندارد. ‏ (۷) ج + ازدوما روت عنه» تا دتم "سم" > را ندارد - 





رمضان شده است 





۰۲ 
و آقاتعلیل الا تامالَْة بهذهالملة فتعلیل ر کبات مکثب‌ال واية و ببطل(۱اله صختها. 
و قدقرأت فیما قرأت من‌الا خبار آتن ابا جعفرمحمدین‌سلیمان عسامل الکوفة من 
چههة المنصور حبس عبدالکریم‌بی الی العوجاء د هو خال معی‌بناثدة و کان من 
آلمانوجةف کثرشفعاءء بمدینةالا سلاو | لوا علی المنصورحت یکتب الی‌محقدر بالکف" 
عنه و کان عبد‌الکریم یت وق ورود الکتاب فی‌معناءفقال لا بی‌الجیّار و کان‌منقطماالیه 
ان | خرنیالامي نلثة انم فلهمائألف‌درهم فا علم ابوالجیار محشداً فقال ذ گررتنیه 
و فد کت نسیته فاذا ااصرفت من الجمعة فا ة کر نیه فلا انصرف ذگره ماه 


فدعابه فأم بضرب عنقه فلا آبقن انه مقتول قال آما وال 











نی‌لقدو شعتٌ 





اربعة آلاف حدیتر احرم فیهاالحلال و 
صومکم و صومتکم فی‌بوم فطر کم من 
حق هذالرجلالملحد با ن‌بکون متو ی هذاالتأوبل‌الر کيك‌النی‌نهبواالیه‌و اصله. 


احل بها الحرام و لقد فظرتکم فی بوم 





عنقه و وردالکتاب فی معثاه بعده وما 


و قد جری بینی و بين اهل هذه الفررقة کلام فی‌الخبر المسند فا لزمته امثال 
هذءاللوازمالمن کورة فاظهر فی آ خر (۲)الامر ان ذلك من موجباباللقة و بینها و 
بینالتريعة و توابعها بون فقلت له عافااه و هل خاطینال و رسوله الا باللعة 
المتعارف بهابینالعرب و نما بینك ویین لغقلعرب بوان آبمدبل آنت منعلملربمة 
بمعزل, و <عها(۲آوارچع الیعلماه الهیشة فهم با سره بخالفونكفیتماميّة کهررمنان 
آبدا و بزعمون آن‌الفلك وال ین لا بمیزان(*) شهر رمنان من‌القهور فیخّاءم(*) 
پسرعقر فیح رکاتها و بطی فیها کمایخشهالسلمون‌باشيام . ولکن کلام مع اسر 
عمدا و المعلی(۱) جهللا غیر مجدر علی‌القاسد والنقضود فیا. 





ص +۱ ۱[درقسمت؛ القول علی استخراج الواری بسنها من‌بسض, وتوادیخ, 


(۱) ۰۱۸۶۶۰ دو تبطل > ۰ (۲) .۰8« الاضر ۰ ۰ (۴) ,۰8« ودعهاوهم > :در 
دارهم » ناد رما )اند تیر (م) علا ر هت 
(0) ,۸۸۵۶ : « والستطی > . 





۷۰۳ 

الملوك ومد د ملو کهم(۱) علی اختلاف الا قاوبل» ]: 
فالتر لد ( ")جیمهاواخذ فی‌تسحیجها منکتاب مان المروف بالشابورقان 
آذهو من ببن کشب الفرس مول علی عقب خروج اددشیر و مانی من بدین" 
بتحریم الکذب و لیس به‌حاجة" الی‌افتعال الا 








فتقول اه فال فی هذالکتاب فی 





مج الزسول انه و لد ببابل فی سنة خسما 
بابل یمنی تاریخ الاسکندر و لاریع سذ 
آ" آنه اددوان لا خبر" وزع,‌فی‌هذالباب آن الو حی تاه وهو ابن ثلث عشرة سنة" 





وذلك فی‌سنة خسمائة وتسم, ونلانین من تاریخ آمنجمی بابل رسنتین خلنا من سنی 
اردشیر ملك الملوك قتص بذلك علی‌آن الستة الّتی ین الاسکندر و اردشیر هی 
خسمالة وسبع رئلائون سنة و آن المتة اّتی ببن ادد‌شیر و ملك یزدجرد آرسمائة 
وست سنین وهذا هوالسحی المأخوذ اههادءکتاب, مخلر() یدان به. 

ص ۱۲۱ ( درقسمت * اسماء الملو الاساِّة علی حسب مایتّصل بالجدول 
الازل ): 

درمقابل بهرام بن هرمز نوشته شده‌است : «قاتل مانی» . 

ص ۲۰۷ ۲۰۹ (درقسمت*القول علی‌تواریخ المتنئین و آممهم| لمخدوعین 
علیهم لعنة رب" المالمین») : 





و نمود الاآن فتقول ان الفرس کانوا بدینون بما آورده زدادشت من‌المجسوستِة 
لابنترقون فیها ولا بختلفون الی ارتفاع عیسی و نرق تلامذانه فی الا قطار لد عوتر 





(۱ با «ومتت ملکمم> وا ابزوزوومع و «ندد وکمم» . 
(۲ .۰ «فلشرلت» .۴ : «فنشرك» . 

(۴) .۰ «ادربان» .۰ «ادریان» . 

(4) ,۴ 8 : مطد» با , دمنده . 





۷ 
ببط کل واحد من کلا القو لین مذعبا بتضمن القول بقدم الا صلین و ] 
واحد منها انجبلانسبه ال لیالسیحو کب ماما وزعم این دیصان آن" نوراله قدحل" 
قلبه ولکن الخلاف ام یبلغ بحیث بخر جهما و اسحا ما من‌جلة قاری ولیبکن 
ایبلاها با بنین فی‌جیع الا سباب لا نجیل التصاری بل زیادات وفقصان" دقع فیهما 
والة اعلم . 
جاء من بدا مانی تامین فا‌دوت و کان عرف مذهب المجوس 
والصاری و النوئّة و زعم فی اوّل کتابه المرسوم بالشابورقان و هوالنی آفه 
لشابوریی اردشیر آن الحکمة و الاعمال هی(۱) التی ام یزل ترسل‌الة تأنی‌بهافی 
زمن دون زمن فکان مجینهم("آفی‌بعض القرون علی بدی الرسول اذی موالبد الی 














بلادالهند وفی بعضها علی بدی زدداشت الی ارض‌فارس رفی‌بسنها علی بدی عیسی 

الی ارش‌المفرب نم نزل هذالوحی وجاءت هنءالبوة فی‌هذالقرن الا خبرعلی بدی" 
آنامانی رسول | له الحق الی ار بابل * ود کر فی انجیله اْذی وضعه علی حروف 
الا بجد الا تنین‌والمشرین حرف |" الفارقلیط الّنی بشر به‌السیح و آنه‌فا تمالبتین 
و آخبر عن کوان العالم وهینته بمایضادٌنتائجالبراهین والّلالات ودعا الی ملك 
عوالمالُوروالانسان القدیم دروحالحيوة وقال_ بقدم الوروالشلمة و از اتهما وحم 
ذبح الحیوان‌وابلامهرایذاهالثاروالمء والباتعلی ابلغ وجه وشرع نوامیس بفتر ضها 
اسَدّیقون وهم ابرار المانوَة و زا دهم علی انفسهم من‌ایثار المسکنة ونمع‌الحرس 
و التهوة ور فض‌الدیا والژهد فیها وموا صلة اس والتتق بما آمکن وتحریم اقتناء 
شیء خلاقوت بوم واحدر ولباس سنق و ترلرالفاد و ادامةاللطراف()فی الیل عوق 
والاز تاد و رسوما آخر بفر ضونها علی‌التماعین آعنی آنباعهم والستجیین لهم من 
المختلطن بالاسباب الا من مسق بعشر الملك و صوام آسبم‌العمر والاقتصار 





(۱) :۸۸5۶+ «می» را ندارد 
(۲) ۰ <«جمم ۰ 
(۴) ,۴ ۰«التطراق» با : «الطواف» ,و : «التطوف > . 


۰ 
علی‌امرأواحدت ومواساة امین و ازاحة عللهم ویحکی‌عنه آ له حلل قنءالشهوت 
۰ علیالاانسان و بستشهد علی ذلك باختصاص کل واحد من 





فی‌الفلمان ان اهتا ج 


المنائّة بخادم بضد مه آمرد اجرد(۱کغير نی لم آجد فیماوققت علیه من "کنبه 








نی پیابل 


ذکراً لما بشبه ذلك‌بل سبرته تد"ل علی خلاف ما حکی* و کانت ولاه 
فی قرية تداعی مردینو من اه رکوائی الاعلی علی‌ما حکاه ق ی کتاب الشابودقان فی 
باب عجی السول: فی سنة خسمائة وسبع وعشرین من سنی منجمی بابل بعنی تاریخ 
الاسکندیو لاربم سنین خلون من نی اذدبات الملك. وجاء الوحی وهو این تلد" 





عشر: سنة فی‌ستة خسمائة وتسع ونلتان من‌سنی منجّمی بابل و لسنتین خلتا من سنی 
اردشیر ملك الملولك و قد صخحنا هذا الفسل فیما تقتم مة ملك الا شكانّة رملوله(۳) 
الوائف ۰ و اسم مانسی عندالتصاری علی ماذ کره بحبی‌بنالنعمان الّصرانی" فی کتابه 
علی‌المجوس قورییقوس بن‌فتق »ر لا ظه رکثر مصد‌قوءو اتباعه و الفکتبا کثرةٌ 
ک تجبله رالشاربوقان و کنز الا حیاء وسفر الجبابرة و سفرالاسفار و مقالات کثبر ز 
زعم فیها له بسط ما رمز بهالمسیحولم + 
و هر مز ابنه الی آآن ملك بهرام‌بن‌هرمز فطلبه حتّی وجده و قال ان هذا خرج 
داعبا الی‌تخریب‌العالم فالواجب" آن نبدابتخریب‌نفه قبل آن هیا لهشی من 
فالمشهور من حاله اه قتله و سلخ جلد ء و حشاه تبنا و علقه من باب مديشة 
جندسابود "یعرف الی زماننا هذابیاب مانی و قتل خلقاً من استجاب له" رقدحکی 





تام اددشیر وابنه‌سابور 





مره بزد 








جبراثیل بن‌نوح الّصرانی فی جوابه عن ر5 یزدافبخت علی‌ال 
مان‌کتابا مخبر فیه عن عنیه و آآله حبس بسبب قرابقر للمك کان زعم آنن به‌شیطانا 
بر علیه فجعلتالقیود" فی ر جلیه والجوامم فی ید به حتّی مات 
جة تنکیلاوتمنیلا 





ان لا حدتلامنة 








(۱) باه اجره ۰8 داسرگه رو مجزده - 
(۲) ۸۸۵5۰ : « الاشکانتة و الطوائف » . 





لذبار لایکلدبجسهم موشع واحد 
فی بلادالاسلام الا الفرقالّتی بسمرقندالمعروفة بالسابّین. فا قاخارج دارالاسلام فان" 
کثرالا ترالالقرقية و اهل‌السین والّت و بمض‌الهند علی دینه ومذحبه و هم‌فیآمره 
علی قو لین فرقةتقول آنهلم بکن لمانی امعجزهٌ و تحکی عنه آنه آخبر بارتغ 
الا بات عند مضیالمسیح و اسحابه و اخری تز عم آآنهکان ذاآبات وممجز 








سابورالملك آمن به حین رفعه مع تفه الی‌التماء و وقفا پینها وبین‌الا 
آداه بذلكالا عجوبة قالوا و انه کان بسعد من‌بین اسحابه الی‌اماء نیمک فیها اما 
آن سابور اخرجه‌عن 
علکته اخذاًبما هم زدا دشت من‌فی‌المتنتثین عن‌الرن وشرط علیه آنلابرجم 
قفاب الی‌الهند رالسیّن ولتت ودعاهناك نم رجع فحینتذ اخذه بهرام و قتله لا آنه 
نقض الشربطة و آباحالقم . 

ص ۲۳۷ (درقسمت*القولعلی مالا هل خو ادزم فی‌شهورعم من‌مثل‌ذلك»): 
لجق و التباطین جلّ الفلاسفة و العماء کارسطوطالیس فی واسفه اباهم 
بالهرائة والتارنةو تسمیته لهم بالا ناس و کمثل بحبی الحوی فی افراره بها وکفیره 
فی وصفه لها آنهم خبائت الا نفس المترددة بعد انفصا لها من آجسادها الممنوعةعن 
وصولها الی ماهی منه بعد مها معرفة الحقيقة و استعمال الحیرورة ولا ان مانی 
فی کتبه الا مسیرا الی مثل ذلك و ان کانت اشاراته با لفاظ و عبارات ر کر 














ص ۳۳۱ : 
وائّا الحَانّة فتو جههم الی‌القعلب‌الجنوبی واشَابثة الی‌قطب الشمال وان 


هون الی‌هذاالقطب ایضا لاه عندهم و سط"ة الماء وارفع موضع 
فیها ولکتی و جدت ساحب کتابالباء (۱) رهو من جلتهم و السدعا 








الی استفتناء المسلی له عن‌الوّه الی قبلق . 


( الا امد انا 


۳۵ 


رسالة 


نلادر0) 





افراد ال فی آنر 
تألیف 
ابو ریحان یرون 
۷ 
و اقا ما قیل لعالم والمتعلم ان ظل‌الاستواء کلما زاد عليك اصبعاً منناحية 
بنات نعش‌العلیا ققد ارنفع مائة و عشرون فرسخا وکلمازاد فی‌ناحبة سهبلالَفلی اصبعا 
فقد انحدر فبها مثل‌ذلك فما اظتّه لا صادرا عن بعض الما 
ارتفاعاً و فی‌الجنوب انحطاطا و فسادا . 





بعتقدون‌فی المال 


ص ۰ ۱۷ ( در « بابالخامی والمشرون » « فی‌حکابة آراءالائمة فی اوفات 









الصلوة و ما بضطر البه فی تحقیقها *) 
وصلواتاثائبة()الصتیقین‌سبع: رلاها صلوتالسمود فیتصف‌التهارسبع ولانون 
کمة و فی‌الیومالا ین اسر احدیوعشروذرکمة تمالمتخمة 


وعشرون رکمة نم نمف‌ساعتم اللیل‌مثلها مس فاللیل ثلائون ر کمة مالفجرخسون 
رکمة ت‌لیشیر فآ خراللیلوالالنهار ستّة وعشرون رکمة والماعون منهمالمدتفلون 
التبا بصلْون آر بع صلوات : هی‌الظهر والعشاء والفجر وطلوع امس . 


(۱) در شین رسائللییروفی درست؛ 2۱۹۶۸ .۰ در حیدر آبادک کن » در «ع؛ 
داترةالمعارف العُمافية» بطبع رده است . (۲) ظاهر] محرّف «المانتة» وبا« المتانتة» است . 





۳۹ 


رس یی" 





,همین 1 باه الرازی 


ص ۱-: 

ذکرت -لازلت (۲) ذاکراً وبه مذ کورآ نك تشوقت الی الا حاطة بزمان 
محمدبی ز کر یاهب بح الرازی ولا طلاععلیکمّة کنبیتملهاواسمالها ات رای 
بذلك الی‌طلبها .... ولولا احترامی لك لمافعلنه لمافیه من | کتساب البفضاء منخالفیه 
وظنهم آنی‌من شیعته ومقن آسوی پین‌ما بتاقی بالاجتهادالی‌صوابه وین ما یمیلالبه 
هواء وفرط تعشبه حمّی بفتضح فیه بارتکابه ولابقتصر می‌القساوة فی‌باب الذبالة بالا ال 
والاعراض والاغغال درن الاشتغال,القدح فیها با رواح الَوء و آفاعیل | 
بحمله لك علی‌الا رشاد الی کتب مانی و اصحابه کیاداً للا بان وال سلام من بینها 
و بوجد مصداق قولی فیآ خرکتابه فیلات حین بستخف - والسفه غبرلاققبالفتلاء 
رالکبرا» رقدکان فی نسخه منها بلوث (۳) خاطرء و لسانه و قلمه بمابتنژء الماقل عنه 














(۱) چنانکه از مقدمذ این ید بنا بخواهشی که دربارة زمان محمف ز کریای دانی 
و کتابهای اواز بیروفی: آنراه که مر بوط باخبارییرووفی وتألیفات 
خود اوست تباخالو تک 7 فارالباقية نوشته‌است (س 4۸-۴۸) بطیع رسانیده . و 

میس پول کراوس (علاه اباه۴ ) ماه میور را در ستا ۱۹۳۹ ۰2 در پآریی . ۳ 
۱ه صفحه ۰ طبع ونشر رده تج ایح پولک راوس نت لکردیده 
قراردادی اوبرای نمایاندن نس بدلها نیز ب> وهرجا بآ نچه درمتدماً آثارالباقیة طبع شده 
اختلاف داشته‌است درحاشیه تذ کرداده + کذا علی‌الهامش * وفی‌التص" + «زالت» « 
(۴) بلوت؛ سخ ۰« لالوت > مقسمه آنر ابقية :« لا پلونت > 








است وعلائم اختماری 














۱۰۹ 
ولابت‌الیه ۵ لا یبکسبه(۱)سعیه فی‌الذنیاالامقتا فلانزال نری‌منلا بسوی لقدمه 
راب بقول :«قد آفسد الرانی علی‌الّس آموالهم و ابدانه, و ادبانهم وهوسادق فی 
الحاشبة الاولی‌وفی! کثرالا خری و اذلك تمتّر مراّته فی‌الواسطة و آنا مع براء ی 
من |تباعه فیما بفسدالمال -علی حّی(۴) الفنی(۳) وغره_للا ستغناء فل9] بی ی 
نی طالعت " کتاب‌فی العلم 





مه - لم انج من بواثقه()فی‌الحاشیة(*)الخری . و ذلك ۳ 
الا لهی وهویبادی (۱)فیهباللالة علی کتب مانی وخاسة کنابه الموسوم بسفرالاسرار 
فغرتنیالمة کمایفز(۲)المبیض والمصفزفی الکیمیاء غبری‌فح ستنی‌الحداة بل‌خناء 
الحقيقة علی طلب تلكث الا سرار من معارفی فیالبلدان و الا قطار و بقیت" فی تباریح 
اوق نا وارمین سنة الی آن قسدنی بخوادذم بربد(۸) من‌همذان متو سل بکتب 
رجدها من جهة فضل بی‌سهلان و عرفنی بحتبه(۱) رفیها مسحف قداشتملمنکتب 
المانونبة علی فرقماطیا (۱۰) و سفرالجبابرة و کنز الاحیاء و صبح اليقین (۱۱)و 
الناسیس و الانجیل والشابورقان وعدة رسائا._لمانی, فی‌جلتها طلبتی‌سفرالاسرار 
فععینی له من‌الفرح ماینشی الظمانن من‌رژبة التراب۱۲۱)ومن‌الترح فیعقباه مایسیه 
من الخيبة (۱۲)فی‌اتاء (* )ووجدت لتعالی صادقافی قوله : هو من لم بجعل ال" له 
(۱) در متدسذ آر لباق :دلایکب» (9) علی جبی+ سخ : « لیگ حتی > ۰ (۴) در مق 
۲ ثارالباقية , «الثاء » 4(۰) مان من‌بوائته ۰ سخ ۰ «لم ایح من‌بوایمه» ۰درمتدما ‏ فار الا 





«لم ان من توایعه» . (ه) الحاشبة » سع و مقدما ] ثارالباقية : «الجنبة» . )٩(‏ بسادی » سح : 
«سادی» وعلی‌الهامش ۰ «ساوی» ۰ (۷) بقر*ه مخ وف (۸) برید ۰ سخ: «جد» درمقدماً 
آثارالباقية : دبجٌد» . )٩(‏ بحیماه سح : دصماء درمتدمط آ"فارالبارقية : «بجما» . 

(۱۰) فرقماطبا ‏ سخ: « قرفماطیا 6 ۰ (۱۱) در مقدمهٌ آثار الباق ۰ 
(۱۲) التراب » سخرمتدمة آ ار الباقية : «الثراب». (۱۳) درمتسة آفارالباقية : «احْتت». 





(۱4) درنشب؛ ]مار الباقية , ماب 


۳۰ 
نوراً فمله من نور *(۱) تم اختصرت" مافی ذلك(۲) الشفر مرالهذیان البحت والهجر 
المحض لیطالمها مووف(۳) بآ قتی و بستمجل التفاء منها کفعلی . 
ص ۱۸ ( در قسمت کتابهای حمد ز کریّاءدد | لیات ) 


۱4۰(ح)الرعلی سیسن(4) الّنوی" 


7 


تحقیق ماللهند 
من مقولة بو لة ی لمقل أَومرذولق() 
تأیف 


ابوریحان بیرونی(3) 





آسحاب کتب‌المفالات احدا قسد الحکابةالمجودة من غیر میل 


بکن من حیع الا دبان فی شیء بل 





ولا مداهنة سوی ابیا لعباس‌الایرانشهری 





(۱) سورةالتور آیا 4۰ ۰ 
(۲) ذلاك »سح ومتسه [قارالباقية ؛ < تلك » . 
(۳) درمتدم ]ثارالباقية , «ماژوف» . 
(4) لام محتّق سیدحسی تقی‌ژ اده معتتداست که این شغس همان سپس جانشیت مانی است . 
,کتاب را علاماً مستشرق ادوارد ساخائو باوولو5 ,ع در سا ۸۸۷ 
2 


گزهه آن وین مو 8۵ مج دوه 












نوشته است که کتاب مزپور پعد از ی ۱۰۳۰ ۰2( 1۲۲-۸۲۱ هء ق ۰ 


شده . در اینجا از طبع ۱۹۲۵ ۰2 نقل گردیده است و اختصاری ُسخ اساس طبع میور برای 
نمایاندن نسخه پدلها نیز بکار رفته . 








۳ 

منفردا بمخترع له بدعوالی‌ولقد احسن فی حکابة ما عله‌البهود والتماری ومابتضتته 
التورية و الافجیل و بالغ فی ذ کرالمانوئَة و ما فی کتبهم من خبرالهال‌المتقرضة و 
حین بلغ فرقةالهند و الشعنية ساف سهمه عن‌الهدف وطاش فی آخره الی کتاب زدقان 
و نقل ما فیه الی‌کتابه و ما لم ینفل منه فکا له مسموع من عوام ها ته 





ص ۱۹-۱۸ ( در قسمت ۶ فی ذکر اعتفادهم فی‌له سبحانه *): 

وهکنی اسمالابة والیتو: فا تال سلام لابسمح‌بهما اذ الولد والابن فی‌المربة 
متقاربا المعنی وما وراء الولد من‌الوالدین و الولادة منفی عن ععانی‌الربوية و ما عدا 
لغتالعرب بشسع لذلك جد| حتّی تکونالمخاطبة فها بالاب قريبة من المخاطبة بالید 








و قدعلم ما علیهلساری من ذلك حتّی ان من لا بقول بالاب والابن فهو خارج عن 
جلة مهم والابن برجع الی عیسی بععنی الا ختماس ولا ثرةولیس بقمر علیه بل 
مدوم الی غبره فهوالذی بأمرتلامینه فی‌الدعاء_بآن بقولوا با آبااالَذی فی‌الشماء و 








ار 





بخبرهم فی نمی" فسه ایهم با ه ذاهب الی ابیه و ابیهم د یفتر لك بقوله فی | کثر 
کلامه‌عن نفسه اه ابنالبشرو لیست الصاری علی هذا وحدها ولکن الیهود تشر "کها 
"فان" فی سفرالملو لك آن له تالی عزّی دود علیابنهالمولود لهمنامرٌة اودها ووعده 
منها بنایتتّه‌فانا جازبلّبّی بالعبری آنیکون‌سلیمات ابنا جاز ان‌بکون‌المتبتیآباً 
والسايّةتشابهلْصاری من اهل‌الکتاب و صاحبهم مانی بقول فی هذاالمعنی فی کتاب 








در 








کنزالاحياه_آن‌الجنودالیرین بستون | بکارا وعذاری و آباء و آمهات و آبناه و اخوة 


و اخوات لماجری بهالرسم فی‌کتبالرسل ولیس فی بلدتااسرور ذ کر ولا انثی‌ولا اعضاء 
سفاد و هم حاملون للاجسادالحيّة ولابدانالالهوت لابختلفون پشف و قَرّة ولا طول 
و قسرولاسورتومنظر کالرج المنشابهالسبر چ 
و رانما سیب تلكالَسمية تعانی()الممالکتین فا 


رأتهاالملکوت العالیةالت 


اجواحد مواو" اغذیتهرواحدة" 






امظلمة لا نهشت من‌غور ها و 


واجا ذ کرانا و انا صوّرت ابناءهاالظاعنین الی‌الحرب‌من 





(۰50۱ « نقای > یا « تمای > يا « نقابی > یا « تعابی > 2 ۶ 





تاک 
ظاهر بسور کذلك فاقامت(۱) کل جنس بازاه جنسه . والخواص من‌الهند بأبون‌هنه 
الا وصاف و عوائهم و کل من کان فی فروعْحلة بفرطون فی اطلاقها ۰۰ 
ی بالماة ») 





ص ۲۳ (درقسمت *فی‌سبب‌الفعل و تعأق 





ثم تختلف العبارة عندهم فی‌الفاعل کما ذ کرنا فقدقیل فی ان ان الماة 
آفتل المالم وفعهافیه بالّباع علی مثال فعلالبذر للشجر: بالباع من غبرقصد واختبار 
و کتبرید الربح‌للماء من غرقصد لغیرالهپوب اما الفعل الارادی" لبشن وهذه 
منه الی‌الحی اّذی بعلو الماقة وبه تصيرالماة فاعلة 
غیرطمع "و قدبنی‌علیه مانی قوله. 

ص ۲۷ (درقسمت «فی‌حالالارواح وترقدها بالناسخ فی‌الملم) : 

وکان مانی نفی من ایرانشهر فدخل آرش الهند ونقلالناسخ منهم الی احتله 
وقال فی سفرالاسراد_آن الحوار بین لا علموا آن التفوی لانموت و انها فی‌الردید 
منقلبة الی شبه کل صورة هیلابسة لها ودا 








له سدق اسدیقه من 


ت فیها و مثالر کل صورة افرغت فی 










جونها سألوا السیح عن س ای لم تقبل الحيٍ ولم تعرف اصل کونها فقال 
ای نفی‌ضعينة لم تقبل ‏ فهی‌هالكة لاراحة لها وعنی بهلا کها عذابها 
لا تلاشیها فا نهقالایناًقدظن ال بسانّة آن عروج افس‌الحبوة وتصنیتها هوفی‌جیفة 





البشرو لمیعلموا عداوتالجيفة لس ومنعها اه عن‌العروج و ]نها لها حبس وعذاب 
مولم ولو کاات سورة البشرهنه حّا لم بدعها خالقها آن تبلی وتحدث فیها المضرة و لم 
بحوجها الی‌الَناسل بالّطف فی‌الار حام . 





یلار 
ص ۳ (درقسمت «فی میداًعادة الا صنام و كيفيةالمنصوبات») 
متلوم.ان" القباع العاقی" ازع الی‌المحسوی نافرعن المقولالذی لابعقله ۷ 
المالمون‌الموصوفون فیک زمان ومکان بالق و لسکونه لاد عد لکثبر 
الملل الی‌اصویر فی‌الکتب و الهیا کل کالیهود والّصاری تم المنانية 


ن اهل 











۳۳ 

ص هه (ایناً درقسمت «فی مبداً عمادة الا صنام و كينة المنصوبات») 

وقد کانت اليونانيّة ۱ آفبی القدیم بو سعلون الا صنامبینهم و بین العلّة الاولی 
و یمبدونها پاسماء الکو کب والجواهر العالیة اذ لمبصفوا ال الاولی‌بشی من‌الابجاب 
بل بسلب الا شداد تعظیما لها و تنزیها فکیف(۳) آن بقصودها للمبادة و لا نقلت 
العرب" من الشام آسناما الی آرشهم عبدو ها کذلث لیقزبوهم الیل رلفی(۳) 
و هذا افلاطون یقول فی المقالة الابمةمن کتاب‌اللوامیس واجب علی من اعطی 
اللکرامات الا آن بشصب اسر ال لهة والتکینات ولاب رس (*) آسناماخاصة للا آهة 
لابوية کم الکرامات التی للا باه اذاکانو احیاء فا نسه (*) اعظم الواجبات علی قدر 
السَاقة وینی بالَر الذ کرعلیااممنی الخاص وعولفظ بکثراستعماله ۱ فیمابینالابشة 
ومتکلمی الهند. 

ص ۷٩‏ (درقسمت « یل فی ذکر کنبهم فی ساثر( العلوم» : 

ولهم فنون من العلم اخر کثبرو کتب لاک تحصی‌ولکتی لم احط بها علما 
وبوژی ان کنت آنمکن من ترجة کتاب ونچ‌قتر وهوالمعروف عندا بکتاب کلیله و 





دمنه فا نه تر5د ینلفارسيَة و الهندية العريِة والفارسيّة علی ‏ لسنة قوم لابژمن 
تغیبرهم اتاه هب له بیالمقفع فی‌زیادته باب برذویه فیه قاصدا تشكيك ضعفی‌المقائد 
فی‌الذین و کسرهم للتعوة الی مذهب المَنانّة و اذاکان متهما فیما زاد لم بخل عن‌مثله 
فیما نقل . 

(۱) دراصل مطبوع ۰ < الیو 
(۲) دراصل مطوع : « فک > . 

(۳) رجوخ شود باب 4 سورة مر وبجای « ابترْبوهم » دراصل مطبوع ۰ < لقربوهم > . 
(4) درحاشية اصل مطبوع : «رراوی» . 

(ه) دراصل مطبوع + « فا" > . 

. > دراصل مطبوع : «است‎ )٩( 

(۷) دراصل مطبوع : < سانر > . 





تاک 

ص ۱۳۲ ( در قسمت « فی سورةالتماء والارش عندالمنجمن منهم *): 
ْجاءت طامة اخری‌من جهة ال نادقة | صحاب مانی کین المع و کمدالکر 
ابنابیالموجاءوآمثالهم فککوا ضعاف الغرائزفیالواحدالاّل‌من جهة الق 






و امالوهم لیا اعندهم سیرتمانی‌حتیاعتصموا بسپله و 





بجهالاته فی‌مذحبه دون الکلام‌فیهبثةالمالم‌بما ببین‌عن تمویهاته و 
وانضاف لی‌ماتفتم منالمکايداليهودية فصاد دیا منسوبا الیل سلاسبحانالهعن‌مثل... 

ص ۱۹۱ ( در قسمت « فی خواس الج و کات الار بعة و ذ کر کل‌المنتظر فی 
آخر رابعها »): 

و آمّا ف ی کلجولك فا ن‌التر بزداد الی آن بمخض فی‌آخرء بغناء الخیر اسلا 
و ذاك وقت هلال سا کنی‌الا رض وعودالتسل‌من اجتماعالمتفزقن‌فیااجبالرالمختفین 
فی‌المغارات للعبادة هاربین من‌شیاطین‌الانس الا شرار و اهذا سی ذلكالوقت کریتاجولد 
ای‌الفراغ من‌العمال للذعاب و فی خبر شووفاث اقلهاازهرة من برا هم ان تسالی 
اسمعه قولهاذا دخل کلجولك ارسات" بد هودن‌پن‌شدهودتلسالح لپت 









من‌الجرام رال ّخار لا ببالون باجتراحالتیثات فیها وال نم و ادردهم نك الی عسیان 
الا صاغر آکابرهم والاولاد آباه‌هم والخدم موالیهم واربابهم و بتهارجالا لوان حتی‌تفسد 
الا ساب و تبطل‌الطبقات‌الا ربع و تکثرال دیان‌والمذاهب‌والکتبالمعمولة فیها 
یتفر [ق ] ها الجماهیرالمجتمعة قبله علی امرواحد اشخاسا افرادا و بهدم الدیوهرات و 





یخرب المدارس ویر تفع لعدل حثی لا یعرف الملولغیراظلموالهم رالا خذوالقص کا تم 
یا کلون لاس | کلا مفتزین بالًمالالقلوال غیر معتبرین پقاصر الاعمار بحسب الا وزار 
بقدرفاداللِة وزعموا آن"! کثرالسکم فیه‌علیالجوم تخلف و تکذب» 
فا خذ ذلك مانی و قال اعلموا ان امور العالم قد تبذلت و تعیرت و کذللك الکهانة قد 








نی 


تغیرت لتغیّر اسفیرات التماء ای | فلا کها ولایتهیً للکقان من معرفتاتجوم فی‌داثرتها 





ماکان تیال باهم و لکتهم باون بالخدع ویما بگفق ما بقولون و ما لایکون. 

ص ۵۳ ۲( در قسمت ۶ فی‌المد والجزر المتمافیین علی میاءالبحر » ) 

و اما امرالمد والجزر فی‌هذاالبحر والمد بلفتهم بهرت رالجزر وهر وستقدون 
هم آن" فی‌البحرنادا اسمها بروافل دائمة اسر یبکون‌المد منها بجنب‌اللفی 
والانتفاخ بالزیح و یکونالجزر با رسالها تفس زوال الاتفاج عنها کمثل مااعتقدء 
مایق سمع منم" فیالحرعفرتا یکلم ولجزد من تسه انب ورس 
و اما خاسته فیمررنوهیا فی‌الیوم بعللوع‌القمر دغروبه وفی‌التهر پزبادة نورموتقصانه 
و ان لم بهتدوا لللهالبيسة فیهما . 


ص ۸۳ ۸-۷ ۲ ( درقسمتفی حقا میت فی جسده و الا حیا‌فی | جسادهم»): 





یقولالهند ان فی‌الاانسان نفطف(۱) بهاالاسان انسان وهی‌التی تخلس عند 
کون بهماع الشمس 
تعلق بر توح و تسمد و ان بعنهیتکون بامیبالثار ورف ها کم کنبدعوب‌شيم 
نت یجملانه مره الیهعلی خمط مستقیم لاه قرب المسافات ولابوجد الیاملو الا 





انحلال الا مشاحالاحراق وتبدها و روا فی‌عذاالزجوع آن ب 


الا او التماع و کانالاتراالمرة ذعبوا_الی ما بشبهه فی‌الغریق فا تهم بضعون‌جیفته 
علی سریر فی‌الَط و یمرن حبلا من قائمته و بلقون طرفه فی‌الماء لیسمد ب 
للبت تم قّی عقيدةآلوند فی‌ذاك قول باسدیو فی علامةالمتآص من الر بط | 
یکون‌فی او قر اف الَصفالا بیض‌من لته رفیمامن سر ج مسر جةای فیدا 
والاستقبال فی آحد. فسلیالشتاءو بیع و الی هذا ذهب مانی‌فی‌قوله ان" آحل‌الملل 
یروا با نا نسچد للشمی واافعر و یمهم کالوئن لا تم لم یمرفوا حقیقتهما و 
آهبا مجازنا وباب خروجنا الیعالم کوننا کما شهد بذلك عیسی زع قالوا و قدامرالب 
بارسال جثث الموتی فی‌الماءالجاری فلذلك بعرحها الشمنية آسحابه فی‌الا نهار 











۳۸ 


کتاب الحماهر (۱) 





ص 2۱ : 

وفی کاب لاحجا المنسوب الی اسم () ارسطوطالیی ( نما نله 1 
منحولا علیه) آنه ریما اثفق فیالیاقوت نکتة(") فاضلةالحمرء علی ساثرها فاذا نفخ 
علیه فی‌الّار اابسطت النكتة فیه فرادته حسنا و ان کات سوداء ذهب بعض سوادها و 
بشبهه ماحکی الجاحظ(؟) فیباقوت رقع من بد. اسان فابتمته عامة ولم بحضر خر 
(۱) خاهرا کتاب‌الجماهر یکی از کابهائی مباشد که بپروفی آنرا دراواخر عمرخود تألیف 
کرده استزیرا چنانکه خود دراوائل آن ( س ۱ ۱۳ بتی‌الذ کر) گوید آنرا بسلطان‌مو دود 
ن مسعووگ غز نوی تقدیم اموده واین سلطان مودوث ازماه شعبان سنٌ 4۳۳ ه .ی . تا ماه رجب 
۰ هن .در غزفه و فستی از هنك سلطنت کرده لتاب را مستشرق آلمانی 
۲امانیفر یس کر فکو »1600160 ] درسنه ۳۰ ۱هق. در «مطبعةجمعیةد ترةالمعارف 
العثمافية » درحیدر آباك د کن بطبع رسانیده و در اینجا ازطبع مزبور نق لگردیده و علائم 
ین طبع برای تمیاندن نسغه بدلها نیز کار رفته است 






















(۴)س » + نتعله » و بالای 
(4) برای متاسه کف حاحظ باآنچه میروفی در ابنجا از اوحکابت مبکند رجرع شود ب«قمة 
راهبین من‌الزنادقت» در کتاب الحیوان ( ج4 س 4۰۸-4۸۷ ازطبم سابق‌الذ کر )) که بنقل‌از 
کتاب مزبور در دو صفعاٌ ٩۶‏ و ٩5‏ این کتاب نیز مندرج است . 








فر ین من زنادقة المانویة شاهداها 
الشفرین و کل واحد منهما(۱) بای ساعیه اقا أخنظ فی عثیله و حن مرف آنهبا 
تنویان(۷) سل عن الحال و وقف علی | مرالعامة من غیر جهتهما فا"نها لم ستحلا 
سلیمها لاقتل اسرع الی فبحها و _اخراج(") الجوهر من قاصتها و قد نقص وزنه و 
حسن لونه لا ن حزها قام له مقلملّار الحامية . ولولا ان هذاکان امرا مشتهرا لمسا 
صار من مسائل المطارحاحتی سئل الشافعی " رضی‌الة عنه " عنها فاجاب :اتی لست* 
نی | مر صاحب‌الجوهر بشی" لکه_انکان کیسا عدا علی‌لتعمة و ذبحها و استخرج 
جوهره منها ‏ ضمن لماحبها فشل ما پن قپمته(؟) حیّة و مذبوحة. 








(۰۱)۱ «منهما» را ندارد (۲) ب + « پنویان > ود «س» روی کلم مزبور «برمان» نوشته شده 
است . (۲)ب: < و اخرج > ۰ (6) کذا والظاهر قبتما . 


۳۹ 


رسالةبن اقا 


1 





نالا (۳) 
[ ۳۰۱ بعد از ست 4٩۱‏ ه.ق8(۰)] 
۷-۲۵ 
ناظ علیال نادقة والماحدین ال 





بتلاعبون‌بالدین و برو مون ادخال" 





(۱) ابن رعاله را ابن‌القارح برای ابوالعلاء معری فرستاده است و ابوالعلاء در جواب 
او رسالة الغفران را نوشته و در اینجا از طبعی که کامل کیلانی در شین کتاب « رسالة 
الغفران لاناعالفلوف ابی‌العلاء المعری» انتثار داده است نقل کردیده ؛وجاب سوم کتاب 


من‌بور در دو جلد در مصر طیم و نشر شده + و رسالاًمذ کوره در س ۱۷ - ٩۰‏ ازجلد او 








ل آن 
مندرج مباشد. 

(۲) ابو الجسن علی‌بن‌منصوربن طالب‌حلبی ملثب َْخة رسروف بابی‌القارح ازادبا 
پزرك زمان خودحسوب میشود. محمك کرد علبی کهدر « رسائلالبفاه » رسالة ان القارح را 


ت ( و در س ۲۷۹-۲۵4 ازطیم سوم کتاب من‌پو رکه درسنهٌ ۱۳۱ ه 








شد, مندرج مبباشد ) درحاشیه‌ای که درباره اين وساله و مصلف آن‌نوشته است (س۲۰4) 
نقراز ین عبدالر حیم. که ازساصران ابن القارح است , کوید که وی درسنٌ ۳۰۱+ ك 
فید حیات بوده و روف الیان‌سر کیس مزا 
: العريية والمعرية » نامر بقل از حبذ محمد کر۵ علی:: 
اپن‌القارح درستة۱ ۰24۱۲ بوده است وا لی درهردوطیع معجم‌الادپاء لیف 
ازتول میت اب عبداثر حیم ۰ ودر کناب سابقالن کر کال کیللافی؛ بنقی از قوت ذکرشده 
است که ابیالقارح در سنا 41۱ ه 
روش ی که دراید م 
از رسالةالغشران و کتابالفصل تابف 


صحیح بدائیم مطالب مزبور باید نبل ازمطالب منقو 


























+ باید مطالب. ند از دسالةب ار داز مطالبنقول 
د واگ ر گنت محمد کر دعلی را 
بیروفی آمده باشد . علی ای" حال 
آوردن مطاپ رسا مور + که برای ابیالعلاء فرستاده شده است » در اینجا * قبل از مطالب 
منتول از رسالة الغفر ان » خالی از مناسبت تبست . 









۹ 
الّبه والکوا علیالمسامین ریستعتربونالقدح فی تابن صلوات الفعلیه آجمین 
وبتطرفون ویبتذ ون _اعجابا بذلك المذ 
رقتل‌المهدی پشادا علیاله بقوله : 
تهیا را سی علی تفیل واحتمال الا سین عبء قیل 





: «نيه من وتف (۱)زدیق ۰. 








فة و لا شهر بها رخاف دافع عن 











ع فیری السی عبافة ویی_سننر قالی بواحفر معفوژ" 


احضر صالح بن‌عبدالقدوس واحض راطع والیاف فقال: علام تقتلنی + 





قل : علی قو لك : 
رب( سر کمته. قالی اخرس آو نی لسانی عقل(؟) 
ولوانی آظهرت (*التاس دینی سکن لی-فی‌غیرحبسی -] کل" 


با عدی‌اله و عدی تفه : 


التر دون الفاحشات » ولا 







قال : کیف ؟و 
و القیخ لایترك عادانه حتّی. بواری فی نری و مسدٍ 
آذا ایعوی عاد الی کذی السنی عاد _الی انکسه 
و اخذ غفلته ال ۰ فا رأسه یشد" هد عل‌التلم ... 

والولید بن پزید آقام فی‌الماك سنا و کهر ین و آتاما و هوالقائل : 





لقائل : 

















اذا مث یا آمالحنیکل فانکحی ولا تاملی بعدالفراق تلاقیا 
فان الذی حث‌نته من لفائنا آحادیت طلسم تترلالمقل واهیا 





الی مکة باه حوسیّاً لیینی له علیالکمبة مشر بةٌ فات قبل تمابذلاك . 
لتيك لك باقاتل الولید بن بزید تیا . 





برامالی تفای( نگ درس )ورین 
در امالی «رب» آمده است ۰ (0) در امالی + «» ۰ (4) در امالی + « 





.۷۳ 
فیها جوهرة جليلة الغدر- [علی ] سورع رجل» 

فسجد له وقیّله وقال : اسجد له یا علج فلت" : 
نامانی شأنه کات عظیماً اضمحل مره لطول المة فقلت" 


لایجوت الجود: الا له .فتل : قم عتا. 


۰ 


سا ار( 











ابوالملاء ی (۳) 





(644-۳1۳ ه.ق.) 


ص ۳۵-۳۵۱ : 










قتطق اللسان لا یشبیء عن اعتقاد الا سان لان العالم 
مجبول علی‌الکذب والفاق و یحتمل" آن بظهر الزجل بالقول دنا و نما مجعل" 
"برید ]۳۱ )ان یصل به‌الینتاء »او تغرض‌من‌ال غراضالخالب 


اهر متعیّدون» و قیما بطن ملحدون . 


واذا ر جع الی‌الحقا 





بحتمل ا 








ام لفناو» 





ی القارح( که درس ۲۱۸ ذ کرش کذشت ) درحدود 
به است و در اینجا از طبعی که بحقیق و شرح 
بز الشاطی" درس ۰ ۰۰2۱۹۵ درساسلاً ذخا العرب : درمسرطبع ونشر شده‌است‌نقل گردیده 
وعلائم اختصاری مخ اساس طبع مزپور پرای نمایاند 
(۲) احمدین عبدالله بن سلیمات معری > 
اورا نلسوف شعرا و شاعرفلاسفه امد واز بزر گان جهانش بشعار آورد ۰ ابو العللا + 
اب روزج۸ ۲ رییم سنا ۳۹۳ ه.ق . در معرقاللعمان بدناآمده‌است و ابن‌خلکان 
گوید درروز جمٌ ۴ ۰ و بتولی۲ ۰ ار ۱۳ ۰ (وبتول کال کیللافی ۰ ۱) دریح‌الاول سنا 
٩‏ .ق۰۰در همان جا + وفات کرده . 


(۳) ى «ن « « برید » را ندارد . 


4۲ مق . جر اثتاه عزات. خوه 








پداها نیز پکار رفته . 








خود «ابو العلاء» معر وف میباشد ومیشود 














لی د؛ 





آفن 

دما بلحتنی ال فی آندعلین علی آم بکن دبن وکان بتظاه بلتم 

و تما غرضه‌اشکشب »وکم اثبت تسباً تنشب(۱) ولا آرتاب ان دعبلکان علی‌رلی 
الحکمی و طبقته ! والژندقة فهم فائب ومندبارهمناشية . 

رقد اختلف فی ابی‌فو اس اد عی تالا له و آنه کان بقضی ساوات نهاره فی 

لیله» وااسحیح. له عار ی مذهب نیم من هل زمانه ‏ راثآ مرب چاه : 


















فصید(") وتقصرهممها عن الفسیند(")فائیمه 
تبون » و اعل بما بوعون » فلا ضرب‌الاسلام بجرانه واتسق ملکه علی 
آرکانه *مازج العرب غیر هم من اللواّف و سمموا کلام لا طتاء و اسحاب الهية و 
آعل المنطق " فمالت منهم طف کنیر . 

ولم بزل الا لحاد فی‌بنیآدم علی مرالتهور » حتّی تن آصحاب الب بز‌مون 
آآن آدم سلی‌له علبه [وسم(1] مت لی‌ولاه‌فانتر الا خرة ار خفن لمناب 
آفکذبوه ورتوا قوا 





قواه نت علیدلكالمنهاج_الی‌البو . وبعض الما بو 
۳1 بش ,کنو دق وم آجدر هم بذلك وقال شاعر هم برانی قتلی بدررو نووی(*) 
لشداد بن آسو داللیشی": 





ن سادات 





الّت. بامحیةام بسکرر فحیوا ام بکرر باتلام 
دکائن" بالعوی" طوی بدا من الا حساب والقوم الکرامر 
دکائن بالوی طوی بدارر من الشیزی کل" بالتنامر 
الا با ام بکز لا نکزی علی الکأس بمد آخی‌هشام 
و بعد آخی ابیه "وکان قرماً من ال قوام شر آب السدام 
الا من مبلغ الرحمن, عتی ربانی تارك شهر الّیام + 
نا ماالرأس ژایل متکییه فقد شبع انیس" من‌اللعام 


(۱) در له , ز۰ سر« 
(۲) ن »س ۰« القعیل ۰.۰۰ الفعیل > ۰ (4) ك۰ش ۰ س : « و سلم > را ندارد ۰ (ه)ن : 


«وترا» . 





شب» و دش «ن ۰ «پشب» ۰ (۲) ك ۰ ش ۰ « و سلم » را ندارد : 





۲ 
عدناابنکيشة آن ستحیا؟ وکیف حياء اصدام وهام (۱) 
تترله آن تر الموت عنی و تحیینی اذا بلیت عظامی؛ 
ولا ینعی مقل منه:الدعاوی الا من بسقپسل وراه للحمام "ولا ی سف له 
عندالا لمام(۲): 







ص ۳۷۳-۳۹۱ : 





وآقا غیظه(")علی ال نادقة والملحدین» فا جر ال علیه "کما آ جر ه علی‌الماً 
فی‌طریقمکة » واصطلاء امس بعرفة ومبیتهبالمز د لفق ولا ریب آنه ابتهلالیان- 
سبحانه - فیال ام المعدودات والمعلومات " آن یثیّت (*) هطاب‌الاسلام " ویقیم_لمن, 
ثیم(*)اتتر منالاعلام . ولکن ال دق دا قدیم * طالما حلم بهاالدیم. و قد رأی 
بعض الفقهاء ۰ آن"الر جل اذاظهرت زندقته تن تاب‌فزعا من‌القتللم تقبل توبته .ولیس 
کذلك غیر هم من‌الکقار »ما آن المرنة اذا رجع قبل منه ال ر_جوع؛ 

ولاملةً_الا و لها قوم ملحده عهم هم موا لنون" وحم 
فیما بطن مخ لفون" ولا بت من آن نهتك مخادع "و تبدو من‌القر جنادع . 

وقدکانت ملوك فارس تقتل‌علیااز 
لا(۱) بقولون بتبرةم ولا ک 


وبشاد اما آخذ ذلك عن غرم وقد روی آنه وجدفی کتبه رقم مکتوب" 














" بر ون اصحاب 





» وال نادقة هم‌النین بستونالنهریة» 








فیها : اني آردت" آن آهجو» فلان‌بن فلان‌الهاشمی فصفحت عنه لفرابته من رسول ال 
صلیالة علیه وسم. و زعموا آنه کان بشار سییوبه و آآنه حطر بوما حلقة بونس بن 
ال : هل ههنا من برفع خبرا ؛فقالوا لا ۰ فا نشدهم : 









حیاء اصداء وهام» . (۳) ط : «_العام > و درت «ال» داشته است و بدا 
(۲) مرجم ضبر در « فیظه » ای القارح است . . (4)س «ن : « اولیت » و 
لیکلسون آنرا به ان پریث » تفییر داده است. ‏ (ه) س*ن : « لب » و نیکلسون آنرا 
پدد کیبه» شیر داد («) طبع کامل کیلانی : «رلا» . 





۳۳ 
بنی أمیّة توا من رقاد کی" 
بس الخلیفة بالموجود فالتصوا خلیفة انه بن الّای والسود 

ی فیالحلقة سیپو یه فیدعی پعش‌الاس اه وشی به. 

و سیپویه - فی‌ما احسب(۱) _کان اج موضعامن آن ید خل فی‌عذءالدنت 
بل بعمد. لاموز سنیات .. 

و ال آآن بعقوب‌پن دود وزیرالبهدی تحامل علی بشار حتی قتل. .. و 
ذکرصاحب کتاب الودقة جاعمنالتمراه فی طبقة ابی و اس و مر" قبله» ووسفیم 
لاس مقتبة واننا یعلم ها علاملغیوب . و کانت تلل‌الحال تسکت 
فیذالاز مان خوفا من‌التیف » فالاان ظهر نجیت القوم» وانقاضت(۲)الثربکن عن 


اخبث رال . 











وکا ی ارچ له سا من‌القيعة» وصدیق زندیق فدعاالستعیمة" 
فی بعض ال نام فا ند فقر حقةالباب و قال: 














آصبحت"ٌ جم‌بلابل اسدر متقتم الاشجان. والفکر 
فقال صاحب آلمنزل :و بحك مع ذا؟ فتر که‌الز ندیق و مضی » 
الما دبة قفا له: باهذ آتردت آن" توقعنی‌فیماا کر خوفاً من 
"آنه زندیق - فقال :ادعهم اي رعلمنی‌مکانهم فلشا حصلوا عنده* جاء از دنق 
اصبحت جم بلابل السدرر منقسّم الاشجان والفکر 
فقالوا: و بحك مع نا ؟ ففال : 
متا جناء علی ای حسن عمر وساحبه ابو بکر(۳) 
واصرف. ففرحلیمة" بذلك *ولفیه صاحب‌المنزل فقال جزیت عنّی خبرا » فقد 





تخاستنی(0) ما 


(انه «ق ایب هه( ستو متام تیکلسوان زو امه خی 
داده است و توخه نکرده که < انفاضت > محر ظاهری است از « انقاضت > ۰ (۳) این پیت 
در ط پصورت نتر آمده است ‏ (4) ط + « خلمتتی 





دزی 

وان یجلس" فی‌مجلس‌البسرة جاعةٌ منآهلالعلم» کال فیهم رجل‌زنديق له 

سیفان» قد ستی |حدهها الشبی وال خرالفلح» فافا سم علیه رجل من‌المسلمینقال : 
ستحك الخی و متا الفلح" 

نم بللفت لا سبحابه اّذین قد عرفوا مکان ال 

سیفان کالبرق اف البرق لم 


فاما قول الحکمی : 








تیه مدق و ظرف(۱ازندیق 
ققد عیب علیه هذالمعتی * و قیل : أٌنه آراد رجلاً من نب‌الحارت کان معروفاً 
ال ندقة ورف وکان له موضع من‌الساعلان(6۳... و اعا صالح بن عبدالقدوس 
فقد شهر بالز"ندقة ولم بقتل(۳) - ولهالعلم ‏ 
و بروی لا بیه عبدالفدوس 





لی ظهرت عنه مقالات توجب ئلك 








کم‌آهلکت مه من زاگرر خر بها اد و 
لاازی ال حمن آحیه ها واشوت الر حمة آموا ات 
و قدکان اسالح ولد حبس علی‌الز دق حبسا طویلا و هواٌذی روی له : 
ریا مالیا وحن من الما دب فیهاولاالموتی(*) 
انا ما آتادا زاغ تشن" فرحنا »وقلنا : جاء هنام‌الدیا 








واما رجو عه‌عن| ال دقة لقا احی- بالقتل؛ نا ذلكعلی‌سپیل الختل .نی 


له علی مد فد آروی عنه آنقر : بشت بالّیف؛ وال یی » والخ با 











در امالی « "ظرف" > آمده است . 

(۲) چنانکه در کتابلامالی آمده است ( ج ۱ ص ٩٩‏ از طبع سابق‌الذ کر ) و در صفعه۸ ۱۷ 
این کتاب * بنقل از کتاب مزیور * نبز مندرج مبباشد متصود بحیی‌بی ژهاك حارنی" کوفی" است . 

(۳) نس + فولم یقل» ۰ (4)مصراع دزم درمتن همه "نسیخ خطی چنین میباشد ما شنقیظی در 
حاشبهُ وش > نوشته قلت صوابه : فا نحن بالااموات فبها ولا 
هر» و وطء نیز نقل شدم است . 





واین تصویب درحائةً 





۷۳۰ 





الکفرت فقد قنی لاریب زما هلا بقبل هنال اما هام مکن 
و للسقه طل و ویل. 

و اماالشوب الی‌السنادیق» فا نه بحسبء, 
پالمنصود ظهر سنةسیعین و مالتین و آقام برهة بلیمن ... 

ص ۱۳۸۱-۳۷۸ : 

آماالولیدیليزید فکانعقلهتعل ولید؛ وقدبلغ سکهل الجلیده ما آغنته نی 
سایجةٌ()ولا تالا پجة(۳) و شغل عن الباطية »بجر برة الّفی الخاطية ‏ دحا الی 
بغترف بالا قداح . وقد رو بت له اشعار" بلحق به منهاالمار" کقوله : 


اخنیا» من 











سقر داح 





۳ عبدلا دون الاازار 





فلقد آیقینت آنی 


وت رک من بطلب الج 


ساروش الّاس حتّی 


فالمجب_لزمان صبر مثله آماما و ور ده من‌المملكة جماما ولمل 


غی" مبموتر لثار 
#یسعی فی خسار 
برکیوادین الحمار 


مكك پستقد مثله او قریبا *ولکن بساتر (*) و بخاف تثریبا ومتا بروی له: 


انا لامام‌الولید مفتختراً 
انتجپ. قیلی.الیتازلها 
ماالمیش الا سماع محسنقر 
رتجیالحور فیالخلودوهل 
اذا حبتك الوصال غانة 





(۱) فتی از آبة ۱۰۸ دس 










است و فیکلسون آنرا ب 
بت و نیکلسون آرا به انافجة > (جمع پتشسج ) تقییر داده است و 
ندارد و ابو العلاء یکت اپن‌القارح دربارة ولید : « و احضر 


س ۲۲۰ کر آآن گذشت ) اشازه کرده است . 


ا جر بردی»واسم‌لفز لا 
ولا بالی من لام او عذ لا 
و هو تترك القتی نم 
أمل‌حور الجنان من عقلا؛ 
قجازها بذ آها کمن وسلا 


6 تفییر داد, است . 


(4) ط ه «پسایر» . 


غبه‌مشن 





۳۳ 


ویقال انه لا احیطٌ به *د خل‌القصر و] خلقبابه و قال : 


هی وعمسمعة ۰ حبی بذلكٌ مالا 





دعوا لی هندا و الرباب 
شذواملککملات ان ملک فلیس پساوی پند ذالا شالا 
و خلو! سیلی 
لب عن‌تلك المنزلة ای آلببو رژی را سهفی ف کلب "کذلاك تقل بعش" 
الزواد وال القائم بجزاء الفواة... 





وماجری ‏ ولا تصدونی آن اموت مزالا 


۱ 


کناب 


الفصل فی‌المقل والاهواه والیَل(۱) 
تألیف 


ن تم( 


( 50-۳۸4 ه.ق.) 
ج۱ ص 46-۳۵ ( در قسمت ٩‏ الکلام علی من قال ان فاعل العلم و مدبره 
کش من واحد » ): 
و آاالفر فا 





نية » فاتها تذعب الی آن‌العالم هو مد بروه لاغرهم الثة و هم 
(۱) ازطبعی که ازستة ۱۴۱۷ ۵ 
در پنج جلد منتشرشده است نقل گردیده 
(۲) ابو محمد علی‌باحمد پن‌سعید بی‌حزم ظاهری مردی, 
و اورا تألیغات بسیار میباشد . اپی‌حزم در سنا ۶ ی . در قرطبة متولد گردیده است ودر 
ق.وفات کرده - 


.اس ۱۳۲۱ ه.ق. درمصره درهطبعالادبية ومطبالتسدن» 








درعلوم وزاهدبوده‌امت 


۵ 4۵٩ مه‎ 











۷ من‌الجهة التی 
آنهما جرمان تم لهم فی وصف 
قالالمتکمون ان دیصان کان 
لان مانی ذکره فی کتبهو ر5 علیه و 
ئفقان فی کل‌ما ذکرنا الا ان اللمة عندمانی حِّة و قال دیصان هی‌موات و 


امتزاجهما اشباء شبة بلخرافا 
تلمیذ مانی و هذا خطاً بل کان آ قدم هن ما 
ها 





کان‌مانیراهبابحرات و احدث هذا الذبن‌وهوالنی قتلهالملك هرا مب په رام اذناظره 
بعترته آخربافبیمار کسفند(۲) موبن موبذان فی مسثلة قطع الّسل و تمجیل فراغ 
لملم فقال لهالمویذ انت‌الّذی تقول بتحریم الکاح لیستعجل فناه العالم ورجوع کل 
شکل الی شکله و ان ذلك حقّ واجب فقال له مانی واجب آن یمان الُورعلی‌خلاصه 
بقطع سل ما هوفیه من‌الامتزاج فقال له آذد باف فمن الحوّالواجب آن بمجل لك 


عذاالخلاس الذی تدعو الیه وتعانعلی ابطل‌هذ! الامتزاجالمذمدمفانقطع مانی فاعم 






ذبائح ولا ابلام‌الحبوان ولا 
ی‌علیهاللام وحده وهم یقژون بة زرا دشت 
لا آنهم قالوا نو و طلمة لم بزالا 





بهرام بقتل مانی فقتل هووجاعة من آآسحابه وهملابرون 
یعرفون من‌الانبیاءعلیهم ام ۱۱ 
وبقولون بذ 








غرها لکن حدث من‌متزاجها ومن ابعاضها بالاستحالصور العالم که قهده الفرن کلها 
مطبقة علی ان الفاعل ۲ کثر مرت واحدو ان اختلف فی‌المدد والَفة و کیفیّةالفعل 
والزامات‌الترائع وکلامنا هذا کلام اختصار وا بجاز وقصد الی‌استیعاب قواعد الاستدلال 
والبراهین‌الضروریة والتائج الواجبة من‌المقتمات الاولية سَحيحة و اضراب عن‌التَهب 
والتعلویل اذیسکتنی بغیرمعته فا نما کد نابمونالهتمالی آن نبن‌بالبراهن‌الضروریة 





بّن! 





(۱) دراصل مطبوع ؛ «الزترنیة» ۰ (۲) شاید آذرید بسر مه اسینك متصود باشد + 
(۴) دراصل مظبوع : «الیزقرنیة» . 


۷۳۸ 





آن الفاعل و احد لا آ کثر 
تدایع وجل اف 


و ین بطلان آن‌یکون اکثرمن واحد کما فعلنا 

بلبراهین السرورية آنالمالم حدث کان بعدان" لبسکنو 
آن له خترعا متبرا لم بزلو سقطت‌خرأفاتهمالمضاقة الی‌الا وائل الفاسدة فی‌وصفهم لفاعلین 
وكيفيّة افعالهم اذلانکون سفة الا لموصوف فا ذابطل الموصوفبطات السَنة ات وس 
بها ۰.۰ قکلامنا م‌لفرق‌التی ذ کرنافی‌اثبات الفاعل الا ول واحد لا آ کثرو ابطال 












کون | کثرمننواحدوهوحا-ملکل شغب یأتون بهپمدذلكو کف من کلف لماقد کفته 








برمن‌البیان و ماتوفیقنا بل عالی.ونبدًبحول ال تعالی وقزته بایرادعمدة 

ات آن‌الفاعل | کثرمن واحدنتقضه بحولالهتعالی وقوته‌بالبراهین 
الواضحة ت‌نشرع ان شا تیف نات ]هیر حدم اسپیل له ترش 
فیکمافلنافماخلامنکتاناو لحم در لالم فتقول وبالتعالیلتوفیق: :عمدتماعوّل 
علیه‌القائلون با ن الفاعل آ کثرمننواحد استدلالان فاسدان: احدهما؛ هواستدلاللمانعة 











وال و لمجوس رالشَابئقرالمزقیة ومن‌ذحبمذ احبهی‌وهو آ ته‌قالوا وجدنالحکیم 
لاینسل ال ولابخلق خلقاً تم بسط علیه غیره وحذا عیب فی‌الممهود ووجدنامالم کلله 
ینقسم فسمین کل قسم مثهما ضد الا خر کالخیر وال والفضیلة و الرفبلة والحياء والموت 
واسّدق وا کذب فعلمنا آن الحکیملابفعل |لالخیر ومابلیق فعله به‌وعلمنا آن‌الترور 
آها فاعل غیره وهو شرّ مثلها . وال ستدلال الّانی* هو استدلادمن قال بتدییرالکوا کب 
السبعة رال تنی‌عشر برجاومن‌قل بالطبائمالا ربح وه و آن‌قالوالایفعلالفاعل آفمالاختلفة 
الا باحد وجوه اربعة اثا ان یکون ذا فوی مختلفة و اقا آن بفعل بالات مختلفة و 
اما آن یفعل باستحالة و اما آن یفمل فی اشیاء مختلفة قالوا قاا بطلت هذه الوجوه 
کلها اذ لو قلنا انه بفعل بقوی مختلغة لحکمنا علیه باانه مر گب فکان یسکون من 
احد الیفعولات ولو قلنا انه بقمل پاستحالة لوجب آن بکوت منفعلا للی" اآنی 
احاله فکان بدخل بذلك فی حلة المفعولات ولو قلنا انه یفعل فی آشیاء مختلفة 
لرجب آن تکون تلك الا میاه معه و هو لم بزل فتلك الا شیاه لم تزل فکان حینشذ 
لاییکون‌مخترعاللعالم ولا فاعلا له قالوا فعلمنا بذلك آن الفاعلین کثر و آن" کل واحد 
یفعل‌ما شا کله . 











۳۹ 
قال ابومحمله رشی اه عنه :قهذه عمدة ما عوّل علیه من" لم بقل بلّوحید وکلا 
حذ ین الاستدلا لین خطاً فاحش_علی‌ما نبین ان شاءالله تعالی. فیقالو باه تعالیاوفیق 
مناج بم | یت بهالماِة من | لایفعل‌السکیم روا لعبث هل بخل و علسکم 
ان ناالشی" شرّ وعبث من احد وجهین لائاك لهما اما آن" تکونواعلتموه بسیع 
ور وخبرو اما ان‌تکو نوا علمتموه بضرورتالعقل. فا 
لمع قیل لکی‌ل: 












معنی‌السمع الا تیغير ان مبتدع الخلق ومر تب 
مبجتابه وستیهنا الشی الا خرخیرا وامربانیانه فلابد من‌نعم اذ هذا هومعنی‌اللازم 
بالتمع فبقال هم فا تما صار ار شرا لنهی‌الواحد الاولعنه و نما 





خار الخین ختر 
له ولا آمرفوقه لابکون شی من فعله شر اذالسیب‌فیکون! 
بازم طاعته الالتعالی, رن قال کیت بقعل هوشیاً قداخبر آنه توقبل‌له لیس 
والح رک کآها جنس واحد فی| نهانقلةمکانية 
مرنا تعالی بغعا ل بعشها و تهانا عن فعل بعضها 
ورام بفعل عوالح رکة قط عای هرق تون یل اله‌ساکن تمافعلهما 
علی‌سییل الا لابداع فتح رکنانحن بح رکة تهیثاعتها وسکونا بسکون‌نهینا عنه هوالم 


لامر به فلا بت من‌نعم فاذا کان هذا فقد ثبت آن" منلاعبدع ولامدبر 





سرا هوالاخبار با ته مرول 















وغبرء‌اصللا ‏ وکذلاث اعتشادا 





لتفی ما تهیت عنه وهذا کلّه غیرموصوف بهالباری‌تعالی . و ان 





قالوا علمنا اک بیداهالمقل» قیللهم وا ‌المقل و ء من‌قوی‌النفس وداخلا 





محتالکیفیةعلیالحقيقة اوتحت الجوهر علی قول منلابحسل فلابذ من نعم . فیقال لهم 
اتما بوثرالمقل ما هو من شکله فی‌باب الکیفیات 





بين خطائها و صوابها و یعرف 





احوالها ومراتبها و ما فیما هو 
کما هوفلا تأثرللمقل فبه_اذلو اثرفبه لکان محدثا علی ما قتعنا من آن الا ثرمن‌باب 
المضاف‌فهی تقتضی مورا فکان یکون‌الباریتعالی منفعلاً لمقل و کان یکون‌المقل فاعلا 
فیه‌تعالی وحا کماعلیه چل| فی‌کتابنا هذا ان الباری‌تعالیلابشبهه 


شی" من خلعه بوجه من الوجوو لابجری ری خلقه فی‌معنی ولا حکم و ذکرنا ایض 





وفیما لم بزلالمقل معدوم و فی‌خترع العقل ومرتبه 











۲۳۰ 

فیه ابطال قول‌من‌قالبتسمیةالباری‌حیّا آو حکیما آوقادراً او غبرذلك من‌ساثرالسَفات 
من‌جهة الا ستدلال حاشی اربعة آسماء فقط وعی الاول الواحد الحقّ الخالق فقط و هذه 
الا سماء هی‌التی لایستحقها شی فی‌العلم غره فلا ال سواه البثة ولا واحد سواء ال 
ولا خالق سواه الب ولا حقّ سواه ات علی‌الطلاق وکل مادونه تعالی فا نما هو حق 
لولا الباری تعالی ماکان شی" فی‌العالم حقا و کل مادونه تعالی فا تما 
بالضافة ولو وت بع قد ورد بساثر الاسماء ای ورد الخبر اسادق هاماجاز 

آن بسفیل عروجل بشی منها و لکن قد بیثا فی مکانه من هذالکتاب علی ای سی" 










بماورد المع و آن" ذلك نسمية لایرادبها غبره مالی ولا بجع 7 
ایهم فیما ستقوا به الباری تعالی واجروء علیه اقناعی 
للخالق بخلة بههم له بخلقه حکم لیه بالحدوث و آن یکون الفاعل 
منمول وقد قتمناابطال ذلك و یقال لهم ان التزمتم آن کون فاعلالَرّفما عندنا عبق 
فقزرتم بذلك عن آن یکون فامل‌العالم واحداً وقدعلمنا فیما با آن تارلدالشی لایفیّره 
هو قادر علی تغیبره عابت ظالم ولابخاو فاعل الخبرات‌عند کم من آن یکون قادراً علی 
تغییره والمتع منهولم غتره فقد سار عندکم عایثا شرور: فقد رقمتم فیما عنه فردتم 
قلنم انه‌غیر قادر علی شم .له فهوبلاشکک عاجزشمیف وهذه 
صفتسوء عنتکمفیلاترکم لول با با له اکثرمن 17 لیذا ااستدلان : فا نه اسح علی 
اصولکم ومقدماتکم وا نحن فمقذمتکم عندنا فاسدة بالبرهان‌الذی ذ کرناه . 

قال ابومحمد " رنی‌اناعنه»: والمتا ناور کان فی‌العلو الی‌مالانهاية 
له و ان الشلمة فی‌الفل الی‌مالانهابةله و ان کل واحد منها متناهالمساحة من‌الجهة 
التی لاقی منهاالا خر وغیر متناء من جهانه‌الخمس و ان اللنة للنور خاصة لاللسلمة و 
ان الانی لاشلمة خا سقلا 
































قال ابومحمد » رضی‌انه عنه»: فاما بطلان هذا القول فی‌عدم الّناهی من جهات 
الخمی فیفسد پما اوجبنا به نشاهی جس‌العالم و اما فواهم بالعلو والتفل نامر اناد 
لان الفللابکون الا بالا ضافة و کذلك العلوفکل عاو فهو سفل لمافوقه حثی‌تن 
الیالسَفحة العلیا ای لاصفحة فوقها وهم لایقرّون بها و کل سفل فهوعلو لما تحته‌حتی 








۳ 

تلتهی الیالمرکز وهم لابقزون بها فسح ضرورة ان فی اللمة علی قولهم علوا و ان" 
فی‌الور سفلا . وا قواهم فیالوالا ذی‌ففاسد جد| ان اللنة لانکون الا بالاضافة 
وکنلات الافی فان الا نسان ایلع بمابلتتّبهالحماروبتاذی بمالا بتأذی‌بهالا فعی فیطل 

هوسهم بیقین والحمد له رب المالمین . 
سوالعلی لمنانية دامغ لقواهمبحولال وقزته وهو آن بقال لهم ] لهذه الا جاد 
آفس ام لا قرن" قالوا لا قیل‌لهم فهنه الاجساد لانخلوعلی‌اسولکم من آن یکونفی 
کل جد منها توروظلمة ار یکون بعض‌الا جساد تورا محضاً ویعضها طلمة حضة فان" 
قالوا فی کل جسد نور ولامة فیل لهم فهل بجوز من‌الشلمة فعل‌الخیر فلا بد 
۷ ته لو فعل الخیر لانتقلت الی‌الُور و کذلك لابجوز آن" یفعل‌الّور شرا لا نه کان 
بسیرظامة. فیقال لهم فای" معنی لدعاکم الی‌الخبر و تهیکم عناکاح والقتلو اخبرونا 
من تدعون الی کل فلك فن‌کنتم تدعون‌الُور فهو طبعه وهو فاعل له بطبعه قبل آن" 
تدعوه الیه لایمکنه آن بحول عنه فدعاشکم له الی مایفعله وامرکم له بترك مالا بفعله 
عبث من‌الُورداع الی‌المحالوهذا خلاف اسلکم و ان کنتم تدعون الضلمة فذلك عبت 
من‌الور لها ای ذلك اذل سبیل لها الی تراك طبعها. و کذلك یقال لهم سواء بسواء 
ان قالوا ان من‌الجساد ما هرنورمحض ومنها ماهو طلمة محمة وعکذا بستلون فی 
ال رواح ان روا بهاتم بسئلون‌عمن رنه بشکح دیقتل ویظم و یکذب ع یقوبعن 
کل ذلك من‌القاتل الالم 1 هوالتور آم التلمةو من‌القالب النور آم السللمة فای" ذلك 















قلوا فهو دم مذهبهم وقد جزرا الاستحالة . فان قالوا معنی‌دعائنا الی ما ندعو الیه 
من ذلك انما هو حظلُور علی المنع لللمة من ذلك قیل لهم اکن اور قادراً 
علی منمها قبل دعانکم آم لا۰ فان قالوا کان قادرا قیل لهم فقد نللم بت رکه ایاها 
تلم و هو بقدر علی منمها قبل دعاشکم واه قلنم لم یی ذ کر حتّی نبه قیل لهم فهنا 
نقص منه و جهل و صفات شر لاتلیق بالُور علی قولکم و هذا مالا فك هم منه 
و ایشا فیقال لهم ان الداعی مشکم البی دینه لایقول لمن دعاه کف غيرك عن طلمه 
نما بقول له کف عن طلمك وارجع عن ضلالك ولقد احسنت فی رجوعكث عن الباطل 
1 ان کنتم تأمرون بان بخاطب بنلك الشمة فلا مر بذلك کاذپ آمر 


ای 











۱۳۲ 
پالکذب و ا نکن تأمرون_باان بخاطب بذلك ال ورفالا مربذلك ابضا کاذبآمربالکنب. 
فان قالوا فای معنی‌لدعالکم الی‌الخیر وقدسبق علملة تمالی‌فیمن بملمه ومنلابملمه 
قیل هم جواب بمضنا نی‌هذا هو ان کل من‌بدعی الی‌الخر فممکن وقوعه‌نه ومکن 
آیضا فعل‌الّر منه ومتو هم کل ذلك منه فوجه دعائنله معروف و لیس عم لتعالی اجباراً 
وا تما هو اآنه تعالی علم مایخناره العبد . و جواب بعضنا فی‌ذلك هو ان فاعل کل مایبدو 
فی‌العالمفمل خا و ابداع فهوالة عزوجلللایتعقب علیه فهوخالق«عاثنامن‌ندعوه اف ذلكك 
کذاك‌فلابجوز سوال‌الخالق لما شاء بلم فعلت وعذا هوالجواب‌الّنی نختاره. و یقارلهم 
سا 








امن‌مانی دالسیح و شباهفت و اج تطبرتم فهم طسة اک نوا انوا 

هم ولابد ان فیهملمة لا تهم بتفوطون وبجزعون وی للم 1 

عجز لور اْذی فیکم عن مثل ذلك فان قالوا لته قیل لهم فکان بجب آن نی من 
المعجزات ولو بیسبر علی قدرء وهذا مالامخلس لهم منه اسلا . وبقال لهم ایضا ان من 
العجائب الزامکم ترك الکاح لتعجلوا قطع ال و فییکم قدرتم علی ذلك فکیف 
تصنعون فی الوحوش و التّبر و ساثر الحیوان ای و الحشرات و حیوان المیاء 
و البحار الّتی تقتل بعضهابه‌ضا اش من قتل بعض الّاس لبعض و | کثر فکیف السبیل 
الی قطع تناساها وفراغ امتزاجها وهذا مالاسبیل لکم الیه اسلا فان‌کان الورعاجزا 
عن قطمها فلاسبیل له الی‌خلاص اجزائه آبد الا بدو ان‌کان علی ذلك قادرا فلم لمٌ 
بمجل خلاس اجزائه و لم بترکها تر5د فی‌الشّلماتو اعجب شی منعهم من القتل وعذا 
عون منهم علی بقاءالمزاج و علی‌منع الخلاص و تأ خره و کن‌القتل ابلغ شی" فی تمام 
مرادهم و بفیتهم‌من تمجیلالخلاص و استنقا اور و قطع المزاج و هذا تناقش ظاهر 
منهم لاخفاءبه و بان تمالی نتأید .و کل ما قثمنامنلبرهین‌علی‌حدوتالمالموایجاب 
التهابة فی‌جرمه و آشخاسه و آز ماده فهولازم‌الاسلین التّوروالسْلمة علی‌اصول المنانة 
و عل ی کل من یقول با ‌الفاعل اکثر من‌واحدو آنه لم یزلمع الفاعل یره لزوم 
ضرورة و بل تالی‌التوفی ... وکلما آلز منا من‌بفول ان العالم لم بزل‌من‌الیراهین 
اسَرورية نهو لازم للع انیةوالت بان والمرقیوتٍ۱(2) والغائلین بأزةللباوالهیولی 
(۱)در اصل مطبوع + « المقونية > . 




















۷۳۳ 


لا نامام عند هژلاء لیس هوشیثا یر لك الاصول یلم رل عندهم و آتما حدات 
سبجامریة فقط و بدخل بنعیمقول بتناهیالاصلین لا تهماعندهم‌چسمان 








قال ابو محمد. ی الزمتاه و الاجسام لم تزل 
فهو لازم بمینه_لمن بقول ان التبعة الکوا کب والانتی عشر برجاً لم تزل . 
ترکنا ما الزمناه فی حدوث الاجسام فی فروع آقوالهمکقولهم فی المزاج و الخلاس و 
صفات اور و اللمة اذ انما قصد نا اجتثاث اصول المذاهب الفاسدة فی ان الفاعل 
اکثر من واحد .. 

ج۱س ۱۰۲ 

قال ابومحمد * رشی‌الة عنه *و آشلطاثفةالتی آجازت‌اللسخ الا نها اخبرت 
موی ی یی شی عامتم لب موس علیهالام 
نی تصدیقکم بعش من ظهرت علیه 
وکذّب من سدقتم کالمجوس 






تکنیک و و دوبان مگ 





المصد تین بنبوة زدادشت المکْبین نکم آو المانویّة المستقة 





سوق موسی وساگی 





عبسی و ژدادشت المکذبة بنبوَة موسی 








ج ۷ س ۱۱۳: 
قال ابومحمد » رنی‌ال پمندفوعة قبل رسولاله صلی‌اله علیه 
وسلم من مشت عنه ممیره قالط مرج هران ین اقة الا خلافیهامذیز۱(۶)و 





قال عز و جل«و اسلا قد قصمناهم عليك من قبل ور سلاًلمتقصمه,عليك»(۲)وقالوا 

ان انی‌بنب‌الیهالمجوس من‌الا کنوباتباطل‌مفتری‌منهم و برهان لك [ ت‌المنانة 

تسب الیه مقالتهم و اقوال هولاء کلهم متضاتة لاسبیل الی آن بقول بها قائل واحد 

صادق ولا کاذب فی وقت راحد و کذا المسیح علیه‌السلام بنسب الیهالملكية قولهم فی 

التثلیت وتتسب‌الیهالفطوریة تولهم ایضاً و کذلك اليعقويية و تضب الیه المنايّة ابضا 
قولهم و کذلك‌المرقیونة(۳) و هذا برهان ظاهر علیکنب جمیعهم علیهما بلاشك. . 
[۱) قستی از یا ۷6 «سو (۱) قستی از آیذ ۱٩۴‏ «سورهاشاء» . 


(۶) در اصل مطیوع» « ات 














۳4 


ج ۷ س 0: 

نم لشا ظهر دینهم(۱) تنشر قسطنطین کما ذکرنا فشا فیهم دخولالمنا 
و کان فیهم غر منانيّة مدآسون علبهم فامکنهم بهذا ان‌بدخلوهم من‌المّلال فیما احبّوا 
ولا تمکنوا الب آن بنقل احد عن شمعون باطرة ولا عن بو حنا ولاعن متی ولاعن 
مارقش ولاعن لوقاء لاعن بولس آبة ظاهرة ولا معجزة پاهرة لما ذ کرنامن انهم 
کارا مستترین ختفین مظاهرین بدین‌البهود من‌التزامالتبت و غیره طول حیاتهم الی 
آن تلفر بهم فقتلوا فکلّما تضیفهالّساری الی‌هژلاء من‌المعجزات فا کذوبات موضوعة 
لابمجزعن اعاء مثلها احدکالذی تدعی‌البهود لاحبارهم ورژس‌مثانبهم و کالذی تدعیه 
المتاِة لمانی سواء بسواء۰۰۰. و کل هذا کنب و افك وتولیه لان کل من ذکرنا 
فا تا له راچع الی منلابدری ولا بقوم بکلامه حجة ولاسم تعیمی ولا ای" 
بصدقه وهکذا کان | صحاب مانی‌مع‌مانی ۱۷ نه ظه تحوثلالة اشهر اذ کب به رامین 
بهرام الاك و امه آنه قدآمن به حتّی ظفر پجمیع| سحابه فسلبهانی و صلبه مکلهم 
الی لمنةالة .. 








ج۲ص ۷۳ - ۰۷6 

و اعلموا ان کّ ما بدعونه لباطرة و یوحناومارقش و بولس من الممجزات 
| کذوبات موضوعة لا" حوّلاء الارسة لم یکونوا من رفع السبیح علیهلسلام و 
مذ تنصّر بولس الا مطلوین 
تصح معجزة الا پنقل کافة عن مثلها من شاهدذلاث ظاهرا وکن دعوی الصا 





آن 


ذلك 


ن ...ولا بجوز 





ن مضروین کال نادقة مستتر 











لمنذ کرفا و لغبرهم من اسلافهم معجزة کدعوی المنانِة لمانی‌سواء بسواء فا ته لمیزل 
مستترا_الا شهوراً بسبرة اذ اختدعه بهرام بن بهرام الملك حثی‌ظقربه و با صحابه 
فتتله م کآهم. ...و کذلك مااغتر به کثیرمن جقالهم مقا روا معظم اجتهاد رهبانهم 
آ سحاب ال وامع والیارات والمطوس علیهم ابواب البیوت فلیعلموا آسه لیس عندهم 


من‌الاجتهاد فی‌السبادة الا جزء من جزاء کثيرة مقا عندالمناّة وشتة اجتهادهم والنی 





(۱) شیر در ۶ دینهم > راجع است بده اثماری > . 


۲۳۰ 
عندالشابئین من‌لك اعظم ...و کذلك آن‌اغتر وا بسبر اوائلهم للفتل علی دینهم حثّی 
عملوا هم التاثنات الی‌الیوم فان ذلك لایتجّا من صبر المناّة علی‌الفتل فی‌لثبات 
علی دیم ... 
ج ۲ ص ۸۷: 
لیت شعری این بقی ذالك‌الولل(۱) و ذلك التم(۲) سالمین و تلك‌المسامیر(۳) و 
تلك الخشبة(*/طول تلثالمتة و آهل ذلك‌التبین(*)مطرودون مقتولون کفتل من‌تستر 


بالندقة البوم.۰. 






ج۲ص ۹4-۳ 
و اما الائفة الانبة فهم قوم ادا الطلب احدیث الثبی صلی ال علیه و سل 
تم 5وع: از ب تحت امین 0 ۱ 






دا علی‌طلبعلوالاسنادوجم الغرائب دون ان بهتتوا بشی ما کتبوا او بعلموا 
تماتحتلوهحملالابز بدون‌علی ق راءنه دون‌تدبرمعانیه ودون آن‌بعلموا ‏ ته‌المخاطبون 





به و آنه لمأت ما ولاقاله رسو لاله سلی العلیه وسلم عبشا بل آمرنا اتف فیه والعمل 
به بل| کثرهذ.الَانفة لایعمل عندهم لاماجاء من طریق عتاتل پن سلیمان و الضحالد 
بنع زاحم وتضبر الکلبی وتاك‌الطَبقةو کتب البذی اتی نما هی‌خرافات‌موضوعات 
وا کذوبات مفتعلات ودها ال نادقة تدلیسا علی‌الاسللام و اعله فاطلقت هنءالَائنة کل 








اختلاط لایصح من آن الارش علی حوت والحوت علی‌قرن ور والور علی‌السشرة و 


ااشخرة علی‌عانق‌ملات والملك علی التللمة و الشللمة علی‌مالا بعلمه | لاله عر وجل وحذا 
و المالم غیر متناه وهذا هو الکفر پعیته ۰۰۰ 

ج ۳ ص ۹۵-۹۸ 

قال اپومحمد وقد عل السلمون نا تالی عدل لایجور ولایظام ومن وسفه 


(۱) یمنیاسوك الذی وضع علی راس المسیح ( بزعم التصاری ) . 
(۲) بعنیالتم ای طار من جنب السیح , 

(۲) یعنیالمسامیراتتی ضربت فی پدی المسیج . 

(4) یعنیالخشبة اّتی صلب اامسیح علیها . 

(۰) یمنی دیناتصاری . 





۳۹ 

عز وجل بالّام والجور فیوکافر ولکن لیس عذا علی مافته الجقال من آن عقولهم 
حاکمة علیالة تعالی فیآآن لا بحسن منه ال ما حسنت عقولهم و آنهبقبح منهتعالی 
ما قبحت عقولهم وهذا هوتشبیه زد له تعالی بخلقه_اذ حکموا علیه با نهتعالی‌بحسن 

منه ما حسن ما و بقبح منه ما قبح ماو بحکم علیه فی‌العقل بما بحکم علینا . 
قال ابومحمد و هذا مذهب بلزم کل من قال لا کان‌الحی" فی‌التاهد لاسکون 
ال بحياة وجب آن بکون‌الباری تعالی حیّا بحياة ولیس بینالقو لین فرق کلام لازم 
لمن التزم احدهما و کلاهما شلال و خطا و نماالحق هوآن کل ما فعل‌العرٌ وجل 
ای شی کان فهو منه ع وجل حووعدل وحکمة و ان کان بعض ذلك ما جوراً وسفهاً 
و کن‌ما لمبغعله له عژوجل فهوالّلموالباطل والمبك | اجراژهمالعکم 
علی‌الباری تعالی بمثل ما بعکم به بعنا علی بعض فشلال بیّن و قول سبق له اسل 














عندالدحربة و عندالمناة و عندالیراهمة و هو آن‌الد هرب قالت لا وجدناالحليم فیما 
وجدنامن فعله مالا فا 





لایفعل | لاجتلاب منفعة او رلدفع مر 





ی فیه فهو 








عابت‌هذا یلا بمقل یر هقال وا لّاوجدافی لها روا رعفا واقذار ودودا ودب (۱) 





اوشر] 
ومفدین انتفی بذاك ان بکون لهفاعل حکیم وقاات طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء 
الا اتهم زادوا فقالوا علمنا بذلك آن العالمفاعلا سا ی تعالی و هوالّفس 
از الباری‌الحکيم خلاها تفعل ذلك لیریها فساد ما 7 زذا استبان ذلكث لها 
اقسد‌الباری‌الحکيم تعالی حینثذ و ابطله ولم تعدالْض ال قعل شیی بعدها . 
قال ابو محمد و ابطال هذا القول بثبت بما ببطل به قول‌المعتزلة سواء بسواء 
ء بسواء_الا آنها قالت ومن‌خلق 
ن خال لا سآط بسنهم‌علی 
بعش و آغری بین طائع خلقه فهو طالم عابت قالوا فعلمنا ان خاق ار و فاعله هوغیر 
خالق‌الخبر . 
جه ص ۱۲۲ : 
تم نجدهم کلهم یعنی جیع هاتین‌الالفتن فلسفیتهم وکلامتهم فی آدبانهم ای 


(۱) ظ . « ذیاپا» . 





غبرا 






ولا فرق ۶ قاات‌المنانة بمثل ما قالت به‌الدحرة 


خلفاً نع خلق من بل ذلاشالخلق فهو ظالم عابك و م 








۳۳۲ 
یقّون آنها نجاتهم آو حلکتهم مختلفین کاختلاف الماَة را حل‌الجهل بلآشد اختلافاً 
فمن بهودی بموت علی‌,وودیّته واصرانی یتوااك علی‌تص رانیته و تلیثه وجوسی بستمیت 
علی جوتّته ومسلم بستقتل فی‌اسلامهومنانیبستهلاك فی‌مادونیه(۱) و دهری بنقطع 
فی‌دهریته قداستوی المامی المقلد من کل طائفة فی ذلاك مم‌المتکلم الماهرالمستدال 











پزعمه .. 
ستاي 
طبقاتالامم(۳) 
تألیف 
قاضی ساعد ادلسی(۳ 
(۲۰- ۲ هرق .) 
من ۳۳: 
قال صاعد وفد ستّف جاعة منالمتاً خرینکنبا علی‌مذهب فیثاغورس و آئیاعه 


واتصروا فیها الفلسته اد 





القدیمة. و من ملّف فی‌دلاك(*) ابوبکرمحمدبیز کریا 
الراژی و کان‌شدیدالا تحرافعن ارسطاطالیس وغانیا (*)لهفی‌مفارقتهمعآمه افلاطون 


من آرائهم و کان بزعم آنه افسد الفلسفة وغیتر کثیراً 





وغیره من متقدمی الفلاسفة فی 

















وس شیخو ۰ درسذ ۰۰2۱۹۱۲ در یروت انتشاربانه سل گردیده 
بدالر <من‌بن محمدبن صاعدتغلبی تانی‌طلیطلة 
۰۰( ۰۶۱۰۲۹ ) در المرية 


۰) درطلطلة رنات کرده 


۲۳۸ 
من اسولها(۱) و ما ا الرازی احنقه علی ارسطاطالیس وحداه_الی تمه الا ما 
ناه امسطاطالیس و اراد الراژی خاسمته ای کتابه(۳) فی‌علم لا لهی و کتابه فی لت 
الزوحانی وغبر ذلك من‌کتبهلالة علی استحانه لمذهب او فی‌الا شرا و لا راء 
الباهمة فی ابطا له ولاعتقاد عوام اابثة ناس( 6۳, 


ف 


ن‌الصین وال رکث والهند 














تب انا ان( 
تألیف 
شرف ال مان طاه. بر تروزی طیب 
ص ۲ - 4 ( در « الباب‌الالث فی‌سفةالشین * در فسمتهای : ۳ و هو ٩و :)٩‏ 


و ینقسم آرانیهم(*) نلشة آفسام وهی‌الشین و قنای(۱) التی بستیها لام خطای 
و یفر و ی و علکة السهٍ 


سین ۰۰۰۰ 
و اهلالمین لا بخالطون‌الا تلو ابخالفواهم فی آکثرال شب 









(۱) « القلسقة ۰ .. اصولها > براویتی « الفلاسفة ۰۰. اصولهم > . 

(۲)«و راداو ازی غاست ای کابه» براینی < ردانب لرازی تن هکنه» ۰ 
(۴) «رلمابة اتاسخ > ۰ < الّبلة نیالتاسخ > . 
() کتاب طبایعلحیو ۱ را مروژی در حدرد سنا ۱ 
مینورسکی ۱۷۰۸۸۱00۱5۲9 قستی از آ نما تحت عنوان و 
حواشی و تلیقات و قمارس » در سنا ۱۹4۲ م۰ در نان بطبع رسانیده ود اینباازتستمهابوع 
من‌پور نقل گردیده و علامت اختصاری آن که ن 
() شیر در د اراشیهم > راجم پدد اهل 
(۰) ۷۶۰ کنا : 




















۱۳۹ 
الجباب والسائم ولا بلسون الا قبية والقلانس و آشااحل فتای و بغر فیخالملون 
الاتر 
بخلاف ذلك ولا بمگنونالفرباء من‌التخول الیهم والمقام بین آظهرهم و ذلك َة 
ستّها لهم مانی‌المتنتی حین غرس فی‌قلوبهم مذهبه و هومذحب‌التدوبة خاف آن بأتیهم 
من‌الغرباء [ آحد ] فیتن لهم فا د ذلك المذهب و ,صد هم عنه.. 
وسنعةالتمائیل عنده| نمشد وتقت 
الفلاسفة فا نهم قالوا فی حث الفسافة آنه | 





ویواصلونهم و بینهم و پن ملوك ماوراء التهرمکاتبات و مواسلات و آهذا 





لان مانی آ مرهم بذاك وغرهم بقول 
باه بحسب ااقة الا سانة . 








ص ‏ (قسمت ۱۷): 
و لسان المّبنخالف _لساثرالا لسنة و کذلك لسانالّت و آهلالشین کلهم علی 
دین واحدر وهو دین مانی بخلاف قتای و بغر فان فیهم ساثرالا دبان الالیهوة . 


1 


ال-امی‌فی‌الا سم 


یدای( 
(متوفی در سنة۱۸هه.ق:) 
ص ۱( در فصل چهارم از باب سوم از قسم ال ) : 
الژندیق آنکه نور و ظلمت گوید» الرنادقة ج . 


(۱) ای عند اهل‌السین 

9 ) کتابی است افوی یی بفارسی + که میف‌افی آنرا بچهارنسمت تقسیم کرده‌است " وهرنسمت 

| اطع سنگی که در سل ۱۲۷۳ ه.اق . در این در 

از مجموعه مزبور را 

0 ابو لقضلاحمد محمدبن احمدبن ابر اهیم 

زیادین عبدالرحمن » که لهای بوده است در فیشاپور ) ۰ ادیبی ناضل و اغوی بوده است و 
پتبارسروفت ار مجمع‌الاعثال [ ابن‌خلکان میدانی درروزچهارشنبة 


چیست و پتجم ماه زمضان ست ۶۱۸ 5 . ق . وفات" 





















1۵ 


کتاب الیل والْعل() 





( ۵4۸-1۷ ه.ق.) 








منالامم قوممشدالا 


بخلافالمجوس فا ی وروی 
فی‌القدم واختلافع‌ما فی‌الجوهر والسبع والفعل والحیّز ء المکان و الا جناس و الا بدان 
والابواح 

المانوئّة" اصحاب مانی‌بن فاتك‌الحکيم الّذی اهر فی‌زمان شابود پن اردشیر 
وقتله بهرام بن هرمز بن شابود و ذلك بعد عیسی علیهالتاام اخذ دینا بخ‌المجوستة 
(۱) کنابالمللوالتحل ۰ چنانکه خود شهررستافی در آنذ کر کردداس 
که در اینجا از آن نقل گردیده ) در سنا ۵۶۲۱ .ي . تألیف شده است 
رسیده و در اینجا از طبعی که درسته ۱٩۲۳‏ ۰۶ در لیهزباث وزوح‌زیا 


است از طبعی که باعتاء وپلیام کورتن «ماعتدت اهنا ۱۷ ۱06۷ در سن ۱۸۵۲ م۰ در 
دی مورت گرفته + نق ل گردیده است ۰ 


س ۱۹۲ ازطبمی 
اکنون جندین بط 


»+ و تجدیدی 














بن ابی‌بکر احمد شهرستانی ستکنم 
روف است . ان خلکان کوید ۰ شهرستافی در سنا 4۱۷ ».ی . 
در شهرستان که نحه‌ای است از نواحی خراسان و نزديك 
ان نیشاپور و خوارزم ۰ وانم » 


۸ من .۰و پقولی ۵4٩‏ ه .ی ۰۰ در همان جا 





اشد.فتولد. گزویدن است. و در اواخز 








۳:۱ 





و الَمرانّة وکان بقول 





لمسیح علیهاللام ولا بقول بنبة موسی علیه‌التلام 
عکی محمدین هارون المروف بابی‌عیسی‌الوداق و کان فی‌ال سل مجوسیا عارفا 


بمنامب الفومآن السکیم مانی زعم آن العالم ممنوع مر گپ من اسلین قدیمین 





آحدهنا تور و ال خر تللمة و آتهما زان لم پزالاو لن بزالاد انکروا وجود شی" 
لا من‌اسل قدیم دزعم آتهما لم یزالا قو تین حشاسین سمبعین بصیر این وهمامح ذلكك 
فی‌اُفی و الَورة واافعل و الدبیر متطاقان و فی‌السیْز متحاذیان تحافی القخص و 
الشّل و_آنما بتبّن جواهرها و افعالهما فی هذا الجدول : 


النور ااطلمة 





الجوهر الجو هر 


» حسرن فاشبل کتریم جوهرها قبیح تاقص‌لئيم کدر خبیت 





منترن الرسح قبیج المنظر : 








اللفس 

تفسهاشر برة كدمة سفیهةضار تجاهلة. 
الفعل 

فملها ار و الضاد و ال و الم" 

و اشویش و الثبتیر و الاشتلاف. 





و الشرتیب و اظام و الا 


الحیز ای 
جهة فوق و | کثرهم علی له مرتفع چهة تحت‌و | کثرهمعلی| نها محطلة 


من تاحیةالجنوب و زعم بعنهم آتها 


ود . 











خمسة ازنتة: عنها آبدان او خستةً اريبة ملها_آینان و 


الخامی 
ار و اور و الرایح و الماء 
و روحها الشم وهی تتحرد 
فی هثه الابدات . 


الصفات 


روحها فلا بدان هی 





عذا یز که ازش 


لور لم تزل 










رائحة و آ لوانها آلوان قوس قزح 


بعطهم ولا ی 
الا الجسم والاجام علی ثلانة 


و قال 


هو نف اللور 
آخر و هو العف منه 


درجم 
هو ۳ و هو روح اور 
قال و لم بزل یولد ملائکة 





من الحکیم و العق والظیب من 


۷:۲ 


الخامی روحها فلا بدان هی 
الحر یووالمقوالموم و اباب 
وررحهاالدخان وهی ندعی الهمامة 





وقال بعضهم کون اللمة لم یزل 
علی مثال هذا العالم آها آرش و 
جو فارش‌الَلمة لم تزل کثيفة 
علی غدیر صورة هذه الارش 
بل هی ۱ کثف و اصلب و 
رالستها کريهة انتن الروالح 
و آلوانها لون الواد قال 








تولد اللمة شیاطین آراکنة 
وتفاریت لاعلی سبیل الما کحة 


بل کما تولد الحشرات من 
العفونات القذرة و قال و ملك 
ذاك الس‌ام هو روحه یجمع 
عالمه ال و الْميمة و التللبة. 


۱:۳ 

التاطق وملاك ذاك المالم هو روحه و 

یجمع عالمه الخیر و الحمد و اور . 
اختلفت المانوئّةفی‌المزاح وسیبه والخلاص ور 
الم امتزجا بلخیط والا فایلا بالفصد و الاختبار وقال آ کشرهم ان سبپ ال 
ان ابدان‌القلمة تناغلت عن روحها بعض‌الشاغل فنظرت_الی‌الرزوح فرألتورف 
الا بدان علیعازجة اور فا جاتها لاسراعها الیل فلتا رأیذااك ملاثالتور 
البها ملکا من ملاٌکته فی‌خسة آجزاء من آجناسها الخمسة فاختلطت‌الخمسة وی 
بالخمس الَلاميَة فخااط التّخان السیم و انتا الحیاة والزرح فی‌عذا العالم من‌السیم 
والهلالكوالا فات من الخان وخالط الحریقالتار والتوراللمة والتموم ایح والتّباب 
الماء فما فی‌المالم من منفعة و خیر و بر کة فمن اجناس اور وما فیه من سرد 
وفساد فمن ]ناس السلمة فلشا رأی ملك اور هذا الا مترا- 
فخاق هذا المالم علی«ذه‌الهيثة اتخلص اجنا 
امس والقمر وساثرالنجوم لاستصفاه | جزاء اور من| 
التّورا التی ۰ بشیاطین الحر والقمر یستصفی اورالذی 








وقال بعطهم ان التور و 

















رملکا من ملائکته 















تیه اءو ببطل‌الامتزا 
ذلك هو القيامة و المعاد و قا 


لس یتبل خلك من ادا دشر العف ی ی ات 
بدرا ع بودّی الی‌المس الی آخرالتهر ی لی نورفوقها فیسری فیخلاك 
العالم الی ان بسل الیالتّورالاعلی‌الخااس وا 

التور شی فی‌هذالالم و ی 
پرتفع الملك نی بحمل‌الا 


الاسفل کم تو ی بضطرم الا علی وال سفل ولابزال بضطر 






حتی لایبقی من آجزان 
س والقمرعلی استصفائه فعند ذلك 


‌ لا ی علن 





ویدع الملانی بجتنب‌التموات 





:۷ 
و یکون مدء الاشطرام الفاً و آربسائة 
مانی فی باب الااف من الجبلة و فی اوّل الشابرقات ان ملك عالم اور فی کل | دضه 
لابخلومته شی" و آنه ظاهر باطن و آآنه لانهاية له الامن‌حبت تناهی ارضه الی آرنز 
عدوء وقالایناً ان ملك‌عالم لور فی‌سوة آوضه و ذکر آن المز ام رح 
الحرارةوالبرودة وال طوبة والیبوسة والمزاجالمحدث الخيروالَرَ وقد فرن مانی 
آ-حابه العشر فی‌الً موال والسلوات البع یوم ال ادها ۳۳ ك 
الکذب والقتل والترقة وال والبخل والحر و عبادة الاو ثان وان لا بأتی علی ذی 
فی‌الشرائع الا نبیاء ان اوّل من بمت ال 
اهیم بعده علیهالتلام 
ارش فارس و المسیح کامةله وروحه الی 

















روح‌ما یک ان یوّتی الیه بمثله و اعتقاد 
بالملم والحکمةآدم اپوالبشر شا بمده ات پعده تم 
بعث بالبدوة الی ارن‌الهند و ذدادشت الی ۱ 












الی ار ش‌العربو زعم 





آرش‌الزوم والمفرب و فولس بعدالمسیح البهم ‏ بأنیخانم ال 
ابوسعید المانوی رئیس من رسائهم آن| آنی مضی من‌المزا 












آلی وقت‌الخلاص نلمائة سنة وعلی مذهبه مدةالمزاج اثا عشرالف‌سنة فیک 


من المدة خسون سنة من زماننا هذاوهو احدی و عشرون و خسمائة هب 








آخر المزاج و بدو الخلاص قالی 


واه آعلم . 


و در قسمت « المزو 





حکمی الوداق ان قول المزد کة کقول کثب من المانویْةَ نی الکو نين و 
الا سلن الا ان مزدك کان ر بقعل بالقصد والا ختبار والقلمة تفمل‌علی 
الخبط والا تغاق والتورعالم حتاس والشللام جا هل آعمی وان"المزاج کان علی!! 
والخبط لا بالقصد والا ختبار و کذلك الخلاص "نما بقع باتفاق دون الاختیار . 















ص ۱۹۹-۱۹۵( درقسمت " المرقوتِة») : 








الا خر السّلمة و ائنتوا 


نوا قدیمین صاین متضاقّین احدها لو 
آسا9 ال هو المعدال الجاممع و هو سیب المزاج .۰.۰ قالوا و تما انا الممتد 





۱:۵ 
ان التورالنی موالتمالی لابجوزعلیه الط الشیطان و آیضاً فان لد 
طیعاً و یتمانمان فاتاً و تضاً فکیف یجوز اجتماعهما و امتزاجهما فلابد" من معتل 
یکون‌منزاته دون‌التور وفوق ام فیقع المزاج مه وعذا علیخااف ماقال امانوة 
خلاف 


بت‌المعتر ل کاها کم عیالخصمین 
یکون طبعه و جوهره من احدالسّدین و هواله 2 














و ان‌کان ۵یصات آقدم و تما ماهبا مخ زاس جوا 
ماقال ز رادشه هشتاتساة بن‌النور و الطْلمة 
الجامع بین‌المتضاقین لابجوز 1 


جل الذی لاضدله ولاند" . 















ورق ۲۸۰: 





زندی » بقتحالژاء و سکون‌الون و فی 
ببخارا آو الی کتاب جعه مانی سفاء الزفد فاماالال فالمتهور بهذه اشبة ابوبکر 





0 کب تنج نام رکلیوت 





قمیم . سمعافی در سنا ۰۰ ه.ق . در مرو متوآند 
سنهُ ۵٩۲‏ ه .ی . در هانجا وفات کرده 


نت 





محمدین وی .هو ال ندی‌من|ازندمه("اوحم‌طائفة 
(* )وال ندیق سب( الی‌ذاك وال من بستی( بمذلاسم 
"ار کان‌فی زمن بهرام بی هرمز بی سابود قدقرأ الکتب‌الاوالل 
و کان محوستا فاراد آن بکون له عبت و ذ 












فوضع طر بقه وجم‌کتابا سّاه سا برقان 
وقال مذا ذند کان(*) زردشت وند بلفتملتنسیر بعنی‌هذا کتاب زددشت 
کانوا بقول 


وقال با آ 


اصحابه 





رن الکتابه() مسعف مانی وزجنه‌بالتفوش وال آوان ومد فیها 
ن‌ائنین احدها مخا اور وال خر بخلق الضلمة وقد ذ کر تم فی الما 
وقالالخیر منالتور والشرّمن الشَلمة وحم اتیان‌ایننا(۱ ۱) ان اصل‌الشهوردا 
القیطان |ذاکان‌الولد منالشهره(۱۳)لایتولد لا لخبیت العفربت, آباح اللواط لا نقعلاع 









 )۱۲( 
س‌‎ 








ذبح‌الحیوانات قافا مانت حل ا کلها و اقعی فی‌الظاهر متابعة عیسی 
کان فی‌الباطن زن‌دیقا و کات یواقف(*۱) الصاری والمجوس اذا خلا 
#2 اهابهحتاعلی بلده(*۱) جندیسابور 












1۳ نی 





اوقیر نیز لر شید 
۳ مر و کان بدخل بین لاس فی! 





(۲) دراصلمطبوع جنین است ودر ان . ف :و از ندی‌م ال ندية» و 
(۴) در ن ۰ ف ۰۰« ال ۰ (4)ظ دلمم» (ه) ظ . «نبتء : 

(«) ظ (۷) در ن .ف .۰ « فای‌پن‌مایان ۰ (ه) درا نف «کتاب > 
)٩(‏ در ن .ف ۰۰« لکتابه »۰ (۱۰) در اصل مطلبوع کلم « مانوی » وجود 
از نسخه‌ای که بطیع رسیده است ساقط شده باشد . (۱۱) در اصل مه 
«اللیاب‌فی تهذ یب الانساب» (ج جاس۵۱۱) ودد ن ۰ ف ۰ 9۰الا 
چنین‌است ودر «)للیاب‌فی تهذیب الانساب »*(ج ۱۱ 0۱) و درن .اف ۰: 
(۱۳) در «اللباب فی‌تهذ یب الانساب» ( ۱ ۵۱۱ )و در 
(۱4) ظ ‏ « (۱۰) ظ رد پلدء . 
(۱۱) ظ . «وحشاه التبن» ودر «اللباب‌فی تهذ یبا لانساب»(ج۱ س۰)*۱۱ «وحثی‌تبنا»- 


(۱۷)درن اف ۰: «قیت» ۰ (۱۸) درن.ف .۰ «تایا 











برد و شاید 















۱:۷ 
بادقة(۱) اخذعالرشید لیتتلي, و کان معهم کتاب 
الرند و قللسوة مانی و ظن‌الفیلی آنهم بحشرون مأدبة مدخل فی غمادهم و سأل 

واحدا آن هولاء فی دعوة واجتماع ؟ فقال نعم ؛ علی سبیل الطنز » فلمّا حضر: 

اجی(۳) باّطع والیف واحضر را الکتاب نی ليم مع 
تنعل انا امتنم کان یقتل _الی آن وصلت‌لوبة الیه فقام وحلااسراود 
آن یبول علیه فقیل له فی ذاك فجکی قسنه و بطفیله(۳) فنحك‌الرشيد ووسله‌بمال 
وخلی سبیله و قیل(*) المانویة(*) . 





و بیوت‌الا کابر وائفق ان المانونهال 














1۷ 


الورالمین(* 


تألیف 





آوسعید ر تشوان بن سعدین تشوان الیمنی‌الجمیری 


(متوفی درعصر جع ۲6 ذی‌الحجَهُ سنه ۵۷۳ «. ق . < ۱۷ ژوان سنه۰۸۱۱۷۸) 





ص ۱۳۹ (در قسمت « آدابان العرب غبر عباد: الا ونان ۰) 





و کات ار ندقة فی آقر بش آخنوها من‌الحیرة (۷). 
(۱) در 


اقب رای 6 واظ. خی 4 ر 


ن .ف ۰۰ ه امانونة اازنادقة > و ظ . « المانویا الزناقة > . 





(۳) در ن . ف ۰۰ « و تطئیله > 
(4) در ن.ف ۰۰« قتل ۰ (هم) » باتفصیل بیشترونسیت آن بزمان مأمون: 
نقا راز مروجالذهپ : درس ۱ ۱- ۱۳۲ همین کتاب مندرج است .۰ ۰ )٩(‏ این کنتاب را 









تب المعارف 7آابف اب[ 
اللفیسة . لیف ابیرسته ۰ نیز مذ کور است و بدیختانه در جای خود از آن 
مطالب دیگری که در موقع خود فوت شده است ذ کرش خواهد آعد . 





اعلاق) 


ردیده و پندا 





۳:۸ 
ص۱:۲-۱۳۹ (درقسمت * فر نوی ۰): 
اختلافا 
قدیمان(۱)* وهما چسمان محدودا 


بی-: الاضل فیثان 
ان بسیران(")عالمان؛ کل 
واحد منهما فی‌نفسه اسم لخمسة معان: اللون والتلعم والَائحة و المحتة رالصوت »و 
| تهما کاناغر متز جا فحدات‌السّور لامتزاجها» فالورفاعل‌الغیر والسّلام 
فاعل الم *والتلیل علی‌ذلك | تهم وجدوا الذّات الواحدة لامکون فبها فعلان متضاان؛ 
مثدالّار لابکون فیها ۲ کذلك 
فاعل الخیر و آنهما کانا قبل الامتزاج متماسین علی مقالالّال و امس *و لیس فی 
مذهبهم ذييحة ولا نکح. 

وقالت الماهات 
الا نهم وافقوا المات 


ية » وقالت المانّة - اصحاب مانی » و هو سر 








نوروظلام خلاقان» سم 











+ والتاج لاتکون منه الحرارة ( وا 





آسحاب ماهان» و موفارسی الاصل -: بمثل مقالالمرقبونِة 





فی کراهية اللکاح والذ بائ 

ون -و هم عبدة الشجوم- : مقالة المانّة * ۷۱ 1 
ات المالم : التبعة لا فلاك و البروج الثقا عشر . 

قالت الما دکة() _ آسحاب مزدلد(*) | 


| نکحت وسفکت الدماء .. 


وا: آن 








و قال الحرا 








بمثل مقالة المانیة » الا 








ص ۱۹۱-۱۸۹ 


وکان الو لیدبی ازید زندیقاً خلیما کافر|" فصیحا شاعرا . ونظر بوما الی‌المسحف 





* این دو کلمه را با 





۲:۹ 
قها انا ناك جیار عنید" 
ققل :یارب" حرّقنی الولید(۱) 





پلاوحی آتاه و لا کتاب() 

















آتوعدنی‌الحساب ولست آداری حق ماتقول عن الحساب:(۴) 
له : نمتعیی طصامی و فل للم بعتشی کرایسی. 
و قال ابضاً 
با ایها السائل عن دینتا (*) علی‌دین ابی‌ شا کر (*) 
تشر بها(۱) م. بالسخن احیاناً و بالات (0) 
و قال ایضاً: 
آجز کمن پمیفتا لاتدیر ها لیسار 


هذا تم نا صاحب المود انار 
من کمیت عتقوها منذ دهر فی جرار 


0 + و کاقور, وقار 











ختموها 
غبر مبعوث لنار 


برکواأ..الحمار 








نیو هر فنی> نز 





7 بالخلائی» «تلاعب با 










(6) دای د اتوعدتی» «تغوافنی» و « یذگرئی 
ولید و در کتاب الاغانی ۰ «نحن» (*) - متسود «مسلمقین‌هاشم» است . 
0 تسکت الا 1 


« پالسعر 





ام( مج ه پلشن ...۰و4 








بوده و ناش ر کت 





(۸) - بجای 
ی خلیلی ۰۰۰ . الخ که پنقل از رسالةالغفران درسفحاً ۲۲۰ هبن کتاب مندرج میباشد 
ناشر کتاب اییات فوق را که مطاین نبت دیوان ولیف است بجای آنها گذاشته 












ص ۰۱۹۲ :۱۹۶ : 


و متن رمی بارندقة من آهل الاسلام: معن بن ايلة بن بدا بن زایدع بن 














مطرین شريك بن عمرو التیبانی ومنهم عبدالسلام بر رعبان ۰ و قبل هلال 
هی‌الدّینا" و قد سمواباخری و وی شون منالوافی 
فان یا بست‌عا قالوم.حا فان المبتليك هو المعافی . 
ومنهم ابونو اس‌الحس بن‌هانی * رقیل | نه وجدفی‌بنه بمدموته هذان‌البیتان: 
با لسایی بمشتی ال وذاك آ نی آقول بالدً هر 
و لیس بعد العمات‌حاد لت و انماالموت بینة العفر 





و منهم عبدالکریمبن نوبرةالدهلی(۰)۱ و هوالنی سترعن رسول اسلا 
علیه آله وسلم آربعة آلاف حدی تکنبا فقتله محمدبن‌سلیمانبیعلی بالکوفة وسلب؛ 
فقال للمسلمن حین احی" بالقتل : اعلموا ما شنتم فقد لّست علیکم دیشکنم وجعلت 
حلالکم حراماً وحرامکم حلالا ودست ۳9 فی کتبکم آربعة آلاف حدیث کذبا؛ 
کل ماوق تهمهام 

دم الاخطل التّاعر غیاثین غوشینالصات الشنلبی * وحوالفائل 
ومشان عبری(۳) ول با کلر لحم الضاصی 
,( میس( )بکور](*) الی بطحاء مکة للجام. 
و لست بقشم کالفير آدصو ‏ معالاسباح‌حی" علی‌الفالی() 
شمولا ."و آسچد قبل متبلج القباح. 
(۱) -ظ «اتلی > چونکه ذ هل نام چندین تبله است (رجوع شود بمعجم قباثل‌العرب تألبن 
عمررضا کحاله ج ۱س ۱۰۰-4۰۰ ) وظاهر آ قبله‌ای بنام «دمل» ممروف نبوده ولیست 


(۲) - دردیوان اخطل( بجای عمری) , «طوعا» . 
(۴) -بچای ه براکب» «وراجر» نیز و 
(4) - بجای«عیسا»»«عتسا» نیز روا 

























(*) - بر اصل : «یکوزا» بوده وتصعیح از 
(1) - این یت در دیران اخطل چین آنده است : 
واست" بقا م ابداً انادی کشلالف حی" علی‌الفلاح . 


۱۱ 
وغیر هژلاء_متن می بارندقة * وحمکثیر وا برعم» الا 
انا ذکرنا هم عند ذ کرالولیدینز ی وما کان من کا 








ص ۲۰۰ : 
و ابن‌فضل اژل من سم القرمطة فی‌الیمن» والقرمطة عندا هل الیمن عبارةعن 
َندقة و ساحپها عدهم قرمعلی فجمده قرامطة. 
ص :۲ : 
و ما فعلت فی تعطیلها الرنادقة * وفصات فی احکامها المزادقة ؛ زعموا آن اهل 
۰ اس فی‌ذلاك حا کمون . 





ص 6 ۲ : 


ما فعلت المانْة الغو بة "و عن وافقها من النوة » | ذجعلت معا صانعا و [ 
۳ المالةالغوية !و من وافقها من النوة ۰ | جعات معاله سانعاو له 








من بش‌الافمالمانما وقواهم بتدبیر رپین خلاقین وضداین مت 
ها النُور والسألام» وما رخدالقیخ ولالغلام فا 


فعال " قالوا ولن‌یکون التضاد من‌الث ات الواحد: 





جیعالا فات سا 


متعالو القّلام کل 





المحن مسیثاو السی" حسنا کما لیس فیالثار برودة" ولج حرا 


1۸ 


ی 


کتاب 
تم الانمرای(٩)‏ 


تهابآدین بحبی سهروزدی( 
( ۵۸۷-۵4۹ هرق .) 
ص ۱۱-۱۰ ( درمقدمةً مصتّف) : 
اکان متوهاً علی ظاهر | قاوبلهم ام 
ق فی‌الوروالتلمة 
ی کانت طربقة حکماه الفرس‌مثل جاماسف و فرشاوشتر ر بوذدجمهرومن‌قبلهم. 
الی 





و کلمات الاژین مرموزة ومار 5 علیهم + 





بتوسه‌علی مق صدهم؛ فلا 5 علی‌الرّمز, وعلی‌هذا بیتنی‌قاعدتا 










النجوس و الحاد ما 


بی وما بفشی 





بهائی از هردو شرح (۳) راجنم بمقدمةٌ کتاب 








ان ۰ شهابلد یی بحبی‌سهروردی» درحکت ۲۱ 
نشناسی)) ۱۹۰۲(۰) 
(۲) - ابو القتوح شعابادین بحی بن حبش‌بن امیركك سهروردی ۰ حکیم سروف 














که دره ماه رجب سنا ۵۸۷ ه. .۰ در ۳۸ سالگی * دراب » بقتل رسیده است (رجوع شود 
بوفیاتلاعبان ۰ طیم پولاق » سنا ۱۳۹۹ .ی .۰ ج ۱ س ۴۹۸-۳۵۰ 
(۴)- متدود شرح شمی‌الدین شهرزوری ۰ شاگرد سهروردی ‏ و 





عتامه قطب الدین محمود بن ضباء الدنی سعود بن مصلح ۲ 
/ 





در لوعالبحرین )باه قرف الم راف 
وان تک 


(برای ترجه احوال 


9۳ 





قسمتی ازمطالب فوق شرحهائی ذ کرشده است 
بارغ مانی آهده بقرار ذیل است 





ولا لساد مجوزالسو وتعدته 0 عن‌الواحد الحق و تعدیته الی‌الثنية الباطلة 
ص ۲۳۳-۲۳۲ ( در « القسم الّانی : المقالة الخامسة * فصل اا| < فی‌بیان 


احوال الّفوس الا تسانة بعدالمفارقة البدئة ۰ ): 








نوار قاهرة »و 
2 فیها العذاب للاشقیاء .ومن 
ها السعادات الوهّة. وقدبحصل 


و ی فی‌شبی تجارت. سحييخة مذل علی ان البوال آری 





ار مد برع »و برزخیّان» وصور ممعفة طلمان 








به‌ها ذ کر شده است و در اینجا دربارة « ارحیة روحايِة " ( درحاشةً 


بکی از شرجها چنان آمده است: 


سی سپ و چم ) با 








قد بخامها (یخلقها | ) الا توارالمب 
بر آجرامها مظاهراها عندالمستبصرین "و ریما 
خلمتها ال نوارالمجرّدة الق * وما بخلعها الا نوار المجردة المقلة عن مظاهررها تکون 


یه والک کته 






و صحبها اريحيَة روحانَة , وقد رمز بووین علی مایناسب هذا » فقال : 







« ان ملك اور لما ر رأی امتزاج لور 






اطن ایرد . وجیع اجزاء 


:۳ 
علی اخلیس و رف اجزاه الثورالشبیح و الّفدیس والکلام اللیب و اعمال 
بر . فرفع بذلك الا جزاءالورية فی عمود الصبح الی فلك‌القمر؛ فیقبل النمو . ذلك 
من ال التهر الیتسفه " فیصیر بدرا " یودی الی القمس الی آ خرالتهر ‏ فیدفع 
امس < ذلك > الی نور فوقها " فیسری فی ذلك العالم الی‌آن بصل الی‌الورالاعلی 
اء اور فی هذا العالم شی" الا قدر 
1 بقدرالتّمس‌رالقمرعلی استصفائه . فعند ذلك برتفع‌الملك الحامل_للارش 
والملك الحامل للسماء * فیقط الا علی‌علی ال دنی . بوقد ار فیضطرم الأعلی علی 
ال سفل * فیتحلل ما فیها من‌التُور . وییکون مدة الااضطرام فا و اوماقة سفة و 
سنة . » قال : « و ملك عالم لور فی کل ارضه لامخلومنه شی" و اانه ظاهر 
باطن ولانهابة له الامن‌حبت ارضه یلی(الی ۱۳) آرش‌عدژه» وملك عالم اور فی‌سقة 








الخالص . ولا بزال بقمل ذلك حتّی لاببقی من آجز 





انیا 











فان قصد بهذا امن ما ذ کرناه آومابقرب‌منه» قهوحق »و لا فهوباطل, 
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بیس ابلسی(0) 
تألیف 
0 


جال الدین ۱ پی‌لفرج عبدالوحمن 


ابن‌الجوزی 

(0۱- ۹۷و ح.ق.) 

ص غ و - وود 

ذکر تلبیسه علی‌الشوية 
رهم قوم قالوا سانع العالم اننان قفاعل الیو . وفاعل العرَظلمة وها قدیمان 
م بزالا ولن بزالا قوئین حتاسین ن. و هما ختلفان فی‌الّفس و السورة 
ان والّدبیر فجوهر التور فاضل حسن تیرصاف تقی طّ بایم خسن 
برع کریمة حکيمة نقاعة منها الخبر و الة و اور و الملاح 
لامن ال وجوعرالصَلمة علی ضد ذاك من الکدر واللّقص 


بصیر 



















کذا حکاء النوبختی عنهم قال : وزعم بضهم آن" التورلم بزل فوق‌الظلمة . وقال بسنهم 


دوم این کتاب ک محمد یر عبده آغا الدمشقی صاحب و مدیر « ادادة 
تقل کردیده . 






البکری‌البغدادی؛ ازیزرکان دانشمندان وموٌ 
ای‌خلکان گوید : وی در حدود سنا ۵۰۸ م 
جع ۱۲ ماه رمضان سنٌ ۰٩۷‏ ۵ . ق . در بقداد وفات کروه ا 
( برای ترجا احرال ابی‌الفرج ابن الجوزی رجوع شود بوفی 


مه ۱۲۹۹ هرق اج اس ۲۵۱-۳۵۰ 


الاعیان ۰ طبم بولاق: 








9۹ 
پل کل «احد الی جانب الا خر . وقال آ کثرهم ال 
و الشلمة منحطة فی تاحیة الجئوب . و لم یزل کل واحد منهما مبایث 
النویختی وزغموا آن کل واحدمنهما له اجناس‌خست. آربعة منها آبدان‌وخامس هو 
الزرح .و آبدان اور ارمة : الثار و الزیح و التزاب و الماء و روحه ایح و لم تزل 
تتحراك فی هذه الا بدان . و آبدان الشلمة آريعة : الحریق و الملمة و التموم و الشباب 





د مرتفما فی ناحية الّمال 





اصاحبه قال 








و روحها التخان وستوا | بدان اور ملاكة . و سئوا آبدانالشلمة دیاطین وعفاربت . 
وبعضهم بقول‌اللمة تتوالد شیاطین والور بتوالد ملاكة . و ان" تور لابقدر علی‌الَر 
ولابجوزمنه و الطلمة لاتقدر علی الخبر ولا تجوز منه . و ذ کر لهم مذاهب مختلفة فیما 
یتعلق بالئوروالشلمة . ومذاهب سخیفة فعنها آانه فرش علیهم آلا بتخرون الاقوت 
یوم و قال بعضهم : علسی الاانسان صوم اسپعالعمر .و ترك الکسذب و البخل و التحر 





و عبادة لا وتان والزنی والترقة .و آن لایقذی ذا روح . فی مذاهب طريفة اخترعوها 
بواقماتیم الباردة . و کر بحیی بن بشرالنهاوندی آن قوما منهم بقال لم الديصانية 
زعموا آن" طبیمةالعام(۱ )کات طينة خعنة وکانت تحا کی چسم ال 








زمان. فتأذی بها . فلا طال علیه ذلك قسد تنحیتها عنه فتو حل فیها واختلط بهافتر گب 
منها هذا المالم اور الّلمی . فما کان من جهة الشلاح فمن‌اا 
الفساد فمن الطلمة و ولاء بفتالون الّاس و بخنقونهم 
بذلك الورمن الطَلمة. خيفة والذی حلهم علی هذا 
واختلافاً فقالوا ایکون من اصل واحد شیثان مختلفان کما لابکون من الثار البرید 
و اشخین .و قد رد العلماء علیهم فی قولهم آن الصانع ائنان . فقالوا لو کان 
لم‌بغلان بکونا قادر ین او عاجز ین او آحدهما فادروالا خرعا 








نهم روا فی العالم شرا 















لابجوزان بکونا 


بشع تبوت ال لوعیّة .ولایجوزان یکون احدها عا 





عاجر ین لان ا 
آن بقال ما قادران . قتصور آن احدهها برید تحريك هذا الجسم فی‌حالة بربدالا خر 
فیها تسکینه . ومن المحال وجود مایربدانه . فان تم مراد | حدهما ثبت عجز الا خر. 
و رة وا علیهم فی قولهم آن التور بفعل‌الخبر والطللمة تفعلالَر , 


(1) بر تباید ۶ یذ لام 





| له لوهرب مظلوم 


5۷ 
فاستتر بالَللمة فهذا خبر قد سدر من‌شر ولاینبفی مد الَفس فی‌الکلام مع هوّلاء فان" 
مذاهبهم خرافات . 
ض (۷٩‏ در قسمت ۸ ذکر تلبیی ابلیس علی‌المجوس » ): 
و من قوال المجوس آن الا رن لانهاية لها من آسفلها و آن التماء جلد من 
جلود التّباطین والاعد | نما هو ح ركة خرخرة العفاریت المحبو سة فی‌الا فلاك المأسورة 
قی‌حرب و الجبال من عظامهم والبحر من آبوالهم و دمائهم(۱) . 


۰ ۵ 
۳۹ 
۱ تب ۳( 
فی‌تاریخ الملولث والامم 
تألیف 
جمالالدینآبی‌الفر ج عبدالرحمن 
ین الزی" 
ج ٩‏ س ۱۷۶ ( در حوادث سنه ۳۱۱ .ق .) : 
ماج رق علي بابالعامة صور: مانی و ادبعة اعدال من 


فقط منها ذهب و فش مقا کان علی‌المصاحف له قدر . 


.ق‌ 











0 ی را هر از مخادیق 










۳ اختلات درعبار ن 
مویور.* جر کتاب حاضق لگردیدم ودرس» ۱۳ ما کور است. 
(۲)- از قم دوم 
تا حوادث سنه ۰۷4 ه 





آن ( یعنی از حوادث سنا ۲۰۷ ه. . 
) ازستة ۶۱۳۵۷ .2 سنه ۵۱۳۵۹ .ق . در سلسلاٌ انتشارات 
+ جمعية داثرة المعارف العْمافية » درحیدر آباد دکن بعبع رسیده ات . 








5۱ 


اعتقادات فرق ا[دلمین والش رکین(۱) 


تیف 


امام رالد ین رازی(۳ 


( ۵4۳ باه ه.ق.) 





تباع‌مانی * وقدکان رجلا 
فی‌زمن سابودبن ازدشیر (*)بن بابك و اقعیالنبوءوقال ان للعلم آسلین: نور وظلمة 
و کلاها قدیمان . فقبل سابود قوله . فلا انتهت نوبة الماك الی بهرام اخذ مانی 

سلخه و حفا جلده تا ناو علّقه . و قتل اسحابه الا من‌هرب والتحق این و دعوا 





ا خفیف الید ظهر 








الی دین مالی فقبل اعل السَین منهم . و آهل‌الشین الی زماننا هذا علی دین مانی . 
اناد بسانیة» وحمبقولونبالورو مق بضاوالفرقپینهموپین(*)المانوئة(۱) 
قولون نود والسَلمة حتان و الد بسانیة 











بقولون ات‌الور حی و الشلمة ميتة 


(۱)- از میک پات + علی سامی النشار در سك ۱۳۰٩‏ م . . در مصر انتشار یات است 
تقل گردید 
(۲) - ابوعبداله [ در اخبار العلماء باخبار الحکماء : ابرافضل ] محمد بن عمرلن 
حسینبن حسن بنعلی تیمی" بکری" طبرستانی الاسل‌رازی المواه ملثب بفخرادین و 
معروف باینالخطیب ۰ از دانشمندان ومتکلمان ومنتران بزر ک عصرخود محسوب مشود . اين 
مرد بزر گ دره ۲ ماه رمضان سنا ۰4۳ وبا ۰4۱ هرن در ری متودکردیدهاست و در روز 
دوشنبه‌ای که روزء. ٩‏ مق . بوده است. درهراث وثات کرده [ برای ترچ احوال 
ات اما + قخرالدییدازی ره شود بمعجم المطبوعات‌العربية والمعربة (ج ۱ 
س ٩۱۸-۹۱۶‏ ) وستسة اعتقادات قرق‌الم‌سلمین والمش ر کین (س ۳4-۱۷)] . 

(۴) - درتسغه «ل» : « المأمونية > . (4) - درنستة «ل» ۰« اردشیر ۰ 

(ه) - درنعا دل» : «الآمونتة» . )٩(‏ در نسعة «ل» : 
شده است) ۰ 
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کمامة اهر و فر یدة اد (۱) 





( اهر در سنهٌ ٩۰۸‏ .ق .در قید حیات بوده است ) 
ص ۳۸-۰۳۹: 
نم ملك بعدء(۳) ابنه سابورپن ازدشیر (*اوفی مه ظهر مانیبن‌بريك تلمیذ 
فاردون وقال بالا" لن فرجع سابود_الی‌مذحب مانی‌دالقول با له لورو | لهلشلمة 
نع عاد الی دین المجوسيَة وتركالمانوب 
اه اتاه 











لم ملك‌بمده(*) ابنهبهرام ثلاث سنین و 
بة فاجابه فی ذلك احتبالا منه علیه الی 
آن احترله دعاته الستفژقن فی‌البلاه الّذین بدعون اس الی مذهب‌النو بة 

بر لمتفرقین فی‌ال بن 3 3 


زین خیفت یه ار ندقة وفلك انالفرس 





الی فعرش علیه مذحب 




















: این عبدون (متوفی درستا ۰۲۰ ۰ .)که 
نی الاقطی کنه است وبپسامة معروف‌میاشد . 
شرح بنام : « کمامة الزهر وصدفة الدر» و « شرح)لبسامة باطو اقالحمامة » 
رز معروف است ودراینجا ازطیعی که درسنة ۱۳4۰ ه . ق . درمصر نده است نقل کرردید. 
(۲) - ابومروات عبدالملاشبی عبدالوبین بدرون حضرمی اشیلی » از ادباءبزر 5 
دوم قرن ششم هجری‌است ودر ۵اثرق المعارف اسللامی آمدء‌است که وی ناس 1۰۸ ه.ق. 
در قید حبات بوده . 














(۴) - ای بعد «اردشیر» . 
(0) - کذا فی‌الاصل المطبوع . 
(۰) - ای پسد «هرمز » . 


۷۹۰ 


فانوية الما ة عم الّنادقة رَلحق به هذا الاسم سائر من اعتقد القدم فی 





المالم و آبی حدرثه و انکر البمت . وکان‌انی آتاهم بهذا الکتاب امن کور ذدادشت 
اّنی تزع الفرس آنه نها المرسل الیها و کان زدادشت هذا فی‌زمن‌الفرس الا وائل 
قل دادا پن دادا نی هو آخر ملك من أُولئك الفرس بنحو المائتن من‌السنین ففی 
ذلك الرّمن قام ذدادشت بین‌الفرس وا5ء ی اب وجاه البهم بکتاب زعم | نهأنزل علیه 
من‌الماء و کتبه بماء ال هب فی‌الف جلد رق وجعلکلامه فیه بدور علی نف وسبعین 
حرف فام بقدر احد منهم علی قراته فاختصرء اهم وستی ختصرء الزفد فساروا بذلك 
مدة الی آن قام مانی بن بربك بدین النو بة فسشته المجوس زندیقاً و سقت اصحابه 
الرنادقة اذ زاد فی شرعهم النی شرعه لیم ذرادشت ت فقتل بهرام هذا مانیا و صلبه علی 
باب مدنية من مدن العراق و بدعی ذلاك الباب الیالا ن بباب مانی 


2 
(2 


شرح العقامات الحر بر بة 





( ۱۱۹-۵6۷ ه.ق.) 
۱ ص ۲۷۳-۲۷۷ ( در * | خبارالطّنیلین ۲ ) : 
و ترید هنا آن نذ کر بعض ما افتهر من حکابات فیيّة البصرق اذهم آحذق 
خلوالنهفیباب تفیل بعت الممون فی‌عشر: من‌زنادقة لبصرة فجمعوافرآهم طفیلی" 





(0 ای وس 7۸ ق ۰۰در بولاق صر ۰ در دو جل 
کر 

() - ابوالعباس احمد بن عبدالمق‌من بن عیسی بن موسی بن عبدالمقمن قیسی 
شریشی ۰ از ۱ لاو عون رگ افدلی عون جمرد .وی در سنه 0۵۷ هرق . متوآد 
کردیده است و در سنة ٩‏ ۱۱ ۵ .ق . وفات کرده . 








اد اده است نقل 








ذن 
جوا فی‌سفينة فدخل معهم و چی بالقیود فقیّدمعهرفقال آحدهم باطفیلی" 
م فقال فدشکم آیشی تم فاو له بل آت من آنت وه آت من 
غیر نی طفیلی خرجت من منزلی فرأبت منظ را جیلا و 
فدخلت وطکم 


ی آحدکم الی‌هذا الژورق فرایته قدفرش و مهد ورابت سفرا علوأة ققات نزهةالی 









وی شیوخ و کهول رشان ما اجتمع «ژلاء الا ۱ 





بعض البساتین و القصور ان هذا لبومبوم مبارك فزدت ابتهاجا فجاه" هذا الم و گل بکم 
فقیّدکم فطار عقلی‌فما الخبر فضحکوا و فرحوا به وقالوا له قد حصلت فی‌الا حصاء ونحن 
لی‌المأموت فالتا عن‌مذهبتا ویدعونا 
بل علیها ونبرامنها فمن فعل نجا و الا 
قفا دعیت فا خبره باعتقاداك وللطفیلی مداخلات و آخبار فاقطع سفرنا بهافکان 
ذاك فلا د خلوا علی العأمون دعاهم باسمائهم وامتحنهم فا مر علیهم بالشیف وتا خر 
الطنیلی و قد استوعب المقة فسأل المو گلین بهم فقالوا و جدنا معهم فجشئا به فقال له 
ماخبراك ففال له با امیرالممنین ام رآنه(۱) طالق ان‌کنت اعرف من آقوالهم شیتا تما آنا 
رجل طفیلی فص قته معهم فندك العآمون کنیا نآ ظهرالشورة فلعنها و بری 
منها نع قالاعطوها لی‌حثی آسلح علبها اما ادری مامانی! تصرانی آم بهودی آمٌ مسلم 
فتال المآموت یدب علی فرط جهله و تطفیله و خاطر ته بنفسه فقال با امبر المومنین 
پ ان کنت ولاید عازما فاجمل التتباط کآها علی بطنی فهو النی حملمی علی 
هذا الغرر فعاد الیالّحك فاستوعبه منه ابر اهیم‌بن‌المهدی بحدیت فی‌تطفبله "یذ کر 
فی خبر اسحق‌الموصلی؛ نوعبه له و آجازالطنیلی بجائزه ستیة(۳). 

ج ۲ س ۳۸۱( در « ذکرالمتّهمین من‌السملبین ») : 

و کان عبدالصمدین عبدالاعلی موب الولید لوطیا زندیقا .. 


(۱) - در مروج الذهپ : « امرآنی > . ۱ 

(۲) - این حکا با اختلاف در عبارت ‏ بنقل از روج الذهپ » در س ۰۱۳۲-۱۳۱ و 
تا ن بزمان هار ون الر شید ۰ بنعل از کتاب) لافساپ » درص٩‏ ۲۲۷-۲۲ کتاب -اشر 

ندرج است و مجنین در المستجاد من فعلاتالاجو اد ۰ تابث ابوعلی الم<س بی علی 

التوخی لاف درروایت و نیز مد کوراست که بدبختانه درجای‌خود از آن‌نفل‌نگردیده 

است وبعد آژاین در جای دیگر ذ کرش خواهد آمد . 


ماْة علی‌مذهب ما نی القائل بالمّوروالطلمة 
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0۳ 


معجم اْلدان 

تألف 
باقوت موی( 

( ۵۷5 با ۱۲۱-۵۷۵ «.ق.) 

ج ۱ص ۸4۰ [طبع مر *ج ۲ س ۳۷۵] ( در «تر کستان» ) : 

و ذ کرتعیم‌بن بحراله‌طوعی آن بلدهم‌شدید البردو | نما بسلك فیه ستَّة اشهر 
فی‌السنة و آنه سلكك فی بلاد خاقان التفزغزی علی‌بر بد انفذه خاقا 
فی‌البوم و اللبلة تلات سکك با شت سبر و آحثّه قسارعترین بوما فی‌بواد فیها عیون و 





کل ولیس فیها قرية ولا مديشة لا آسحاب السکك وهم نزدل فی‌خیام وکان حل معه 





ما غ سافربسد ذااك عشریین بومافی قری متسلة وعمارات کثیرة و آ کثر 

ان علی مذهب المجوس و منهم زنادقة علی مذهب مانی و له بعد هذه 
لا یام رصل الی مدینةالملك و ذ کر نها مدبئة حميئة عظيمة حولها رساتیق عامرة 
و قری متصلة ولها انا عشر بابا من حدید مفرطة العظم.. الا هل رال 
وال سواق والتّجارات و الغالب علی اهلها مذهب الرّن 











در ۴۰ صفر سنا ٩۲۱‏ ۰ در حلب ۰ فرافت یافته است . 
تست ۱۸۷۴ ۰۰2 درلیوزيك * در ٩‏ جلده 
با فهاری و تملیقات » ودر ستٌ ۳ ۸۱۳۲4-۱۳۲ .ق ۰۰ در مصر * در ۸ جلد منتشر شده است + 
دراینجا از طبع لیپزبا نف لگردیده است ۰ 

(۲) - ابوعبدالله باقوتبن عبدالله رومی‌حموی بغدادی ملتب شهاب الدین * از 
و جفرافیا دانهای بز رکک عالم اسلام است. وی درسناً 9۷۵ و یا ه ۵۷ ه .ق . متوأد 
گردیده‌است و در روز یکشنبة ۲۰ رمضان سنهٌ ٩۲‏ ه.ق .۰ در حوالی حلپ *وفات کرده . 
(۳) - ای «آمل ترکستان > . 











(۵۵۵ ۱۳۰ ه.ق.) 
ج ۱ ص ۲۷۹ ( در شرح حوادث زمان سابورین اردشیربن بابك ) 
بق و اعی النبّة وتبعه خل قکنیر وهم الذین 








و فی آنام سابو د ظهر مانی ال 
بسئون المائوئة 

ج۱ س ۲۸۰( در شرح حوادث زمان بهرام بن هرمزبن‌سابود ) : 
مانی ال ندیق وساخه وحشا جلده تبنارعلّق‌علی باب من آبوای جندیسابور 


یسمی باب مانی . 








ج ٩ص‏ + [ در حوادث .(زمان خلافت مهدی ) ]: 
وفیها جد العهدی" فی‌طلب النادقة فا خذ یزیدیالفیض فاقز فحبس فهرب 
فلم بقدر علیهو کان‌المتوی لامر الرّنادقة الکلواذانی . 
ح ص۷۲ : [درذ کر حوادث سنهٌ ۱۷۰عق. (درذ کرقسمتی ازسبرت هادی) ]: 
)7۳5 تاریخالکامل» ر « کام لالتواریخ» تبزس وف است . دراینجا ازطبعی 


ک باعتنء کار ولو س‌تو نیرگ( 10۳00658 5ع«صهداول 2۵۲۵/۲ در ۱۲ جلد متنو۲جلد 
فهارس » از سنا ۱۸۹5 م ۰ تاسته ۰۰۱۸۷۹ در یله 
(۲) - ابوالحس عزالدین علی بن ابی‌الکرم:مج: 
عبدالو احد شیبانی معروف بابن اثیر جزدی ۰ از 
اسلام سوب میشود . وی در 4 ماه چادی‌الاولی سن ۰00 ه .ان . در جزهرقاین‌عمر ۰ که در 
حرالی موصل میباشد؛ متوآد گردیده است و در سنا ۱۳۰ ه .ق . در موصل وفات کرده + 














تاب 


است نق لگردیدم . 


محمدبن عبدالکرام بن 


ان و مور خان بزر که عالم 







۹ 
و کن‌المهدی. قدقال الهادی بوماً وقد قنم الیه زندیقفقتله و آ مر بسلبه 
آذا صارالامر اليك فتجّد لهذء المسابة بعنی آسحاب مانی فا آها تدعو اس 





الی تحریماللحوم ومس الما اللهور وترلهقتلالهوام تحرجا من تحرجها الیعبادت 
النین احدهما لور وال خر السلمة 
2 0 








بعد‌هذا نکاح الا خوات وا 
شهم من لا البة لی هداية شور 





لام "1 سیفن تن سابل تنبن فلما ولی الهادی : قال 
و آمر آن هی له الف جذع فمات بعد هذا القول بشه رین( . 






و فیهاظهر من" کان مستخفیا منهم طباطباالملوی" و حو ابر اهیم‌بن امعیل؛ 
علی‌بن الحسین‌بن ابر اهیم‌ین عبد لین الحسن وبقی نفر من‌الر 
یونس‌بن فروة و بریدب‌الفیض . 





قةلمبظهروا عنهر 





وین مان بت »با کنی اخشتلافه در 





(۱) - این کفتار مهدی بیسر خود هادی ۰ دز بار: 
عبارت * بتقل از ظبری ؛ در ص ۱۱۷ همین کتاب مندرج 
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اای() 





یتیب الا ساب 
تألیف 
ابن‌الاثیر (عزالشین) 





۱ص ۵۱۱: 





دی » بنتح ای وسکون اون و فی 
قریةببخارا و الی کتاب وضعه مانی‌المجوسی" ستماء الزفد . فا نا القرية فهی ذندفة و 
سب الیها حمدان‌بن غارم الزندی ر ابوبکر محمد بن احمدین حمدان‌بن غارم 
الزندی .... و تا لزق کتاب مانی و السبة الیه زفدی و الیه یضاً بنسب الز ندیق 
و کان مانی فی‌زمان بهرام بن هرمز بن سابود و کان حوساً و کان‌بدعی متابعةالمسیح 
علیهلتلام و اراد آن‌ب‌کون له صبت فوضع عذا الزند و الزند فی لفتهم اسر بعنی 
حذا تفسیر کتاب ذمادشت و اعتقد فیه | لهین لور والتللمة فالتّور بخلق الشیر و الشللمة 
اقا لأن" اصل التَهوة من‌التیعطان و لا بتود من‌الشهو: الا 
ال ث و آباح اللواط لانقطاع سل و حرّم فیح الحیوانات و أذا مانت حلّ آکلها 
فا مرالماك بسلخ‌جلده حیّا علی پاب مدينة جندیسابور رحشی تبناً رعلّق ربقی طائفة 
من تباعه فی‌نواحی الرلك واامین وا طراف المراق و کرمان الی آّام هارون) لرشید 
فا حرق کتابه و قلنسوة کانت معه من بقایامانی فا حرقها ایضاً و اکثر القتل فیهم 


فانقطع ]رهم . 


آخر ها دال مهملة . هذء الشبة الی 
















و حزم اتیانا 








ی (7021110860)) بطبع رسیدهاست که دنه قاط دستوسی پیدانکردم : جزه 
ایال آن درس ۱6۷ .ق. درمصر نیز انتشار یافته است که در اینجا از آن نقل گردیده . 


2۷ 


شرح آمج‌ابلافت() 
ابنآبی اعد ید(" 


(۸0ه مود ه.ق.) 





ج۱»جزه۱ ٩ص‏ ۲۸ - ۲۷( در شرح 

وقوله«ولا همامة فس‌اضطرب‌فیها » فیهر5 علی‌المجوس 
لهم فیها خبط طوبل یذ کرء آسحاب المقالات... وقال(") ابضاً با 
همة ولاهمامة ای لایهم بوالهمامة الترد کامزم 
حصلت بعدالترد فبطل قوله ان ااهمامة هی تف‌التر5ه کالعزم و ابضاً ففد با مراده 
علیه‌السللام بالهمامة حکی ذدقات فی کتاب‌المقالات و ابوعیسی الوراق و الحس‌بن 
موسی وذ کرشیخنا ابوالقاسم الباخی فی‌کتابه فی‌المقالات | بضا عناا 
الا عظماضطربت عزائمه و ارادنه فی‌غزو السلمة والاغارة علبهافخرجت من‌ذانه قطعة و 
هی‌الهمامة المتعلربةفی‌تفسه فخاعلت لَلمة غازية ها فاقتطمنها اللمة من اللورالا عظم 
وحالت بینها و پینه و خرجت همامة اللمة غازية للثور عم فاقتعطمها ال 
عن الضلمة و مزجها با جز 


ولاعمامة نفی اشطرب فیها» ) : 
القائلین بالهمامة 
ال ما له فی‌الاهر 















لقائل ان‌بقول‌العزم هو ارادة جازمة 














ائه و امتزجت همامة اور با چزاه اللمة یضاً نم مازالت 











(۱) - از طیعی که در سنة ۱۳۲۹ ۵ » در6 جلد ۲۰ج 
از دوست دانشمندم آقای عباس زریاب خوتی 
۳9 5 









نع اسب اعتو چهد 
م است مت 


دانشمندان بز رکف اصولی معتزلی است . وی درسناً ۵۸٩‏ ه. ق . در مان متود گردیده است 





و درستا 10۰ م.ی. در بغدای ر 


(۴) -یمنی «اقطب‌الر اوندی» . 





۱۷ 





| اهمامتان تتقار بان و تتدانبان وهما عتزجتان با جزاء هذاوهذا حّی‌انشی‌منهما مذا العالم 
المحسوس‌واهم فی‌الهمامة کلام مشهور ومیلفظة اصطلحوا علیها واللغةالعربية ماعرفنا 
فیها استعمال الهمامة بمعنی الهمذ و الّذی عرفناه الهة و الهمَة بالکسی و الفتح 
و المهشة.وتقول لاهمام لی بهذا الامرمبنی علی‌الکسر کتطام ولکنه لفظة اصطلاحیّة 
مشهورة عند اهلها . 





ج۱»جزء ۰۱ص ۳۵: 
و کن‌فی‌المسلمین من برمی با ندقة من‌بذهب الی‌تصویب |ابلیس‌فی‌الامتناع 
من‌الجود و بفسّله علی آدم و هو بشاد بن برد المر عت و مواقم الشوب الب : 
اثّار 





شرقة و رش مظلمة.. والثار معبودةمن کانت الثّار 
ج۱» جزء ۵ "س>4۷ (در *] قوالالفلاسفة والمجوس‌والا سلامیّن‌فی‌خاق لالم *): 
القول الرابع قول المانوئة وعو ان‌الور لا نهاية له من جهة فوق و شا من‌جهة 
نهاية والشّلمقلا نهاية لهامن‌جهة اسفل اقا من‌جهة فوق فلهانهابة و کان‌الُور 
ل خاق‌لعالم وییدهما فرجة و ان بیض آجزاء لور اقتحم تلك‌الفرجة 
لی‌السَلمة فاسرته الشلمة فا قبل عالم کثیر من‌الُور فحارب السلمة لیستخلص 
صصس 0 کیت الحرب و اختلط کثبر من آجزاء النور بکثب من 
آجزاء السَلمة فاقتضت حکمة نور الا توار و هوالباری سیحانه عندهم انعمل‌الارش من 
لحوم القتلی والجیال‌من عظامهم والبحا رمن صدیدهم و دمائهم و الّماء من جلودهم و 
خاوالتم‌والقمر وسیّرها لاستقصاء مافی‌هذاالمالم‌من اجزاء لور المختلطة با جزاء 
الّلمة وجمل حول هذا العالم خندقا خارج الفلك الاعلی بطرح فیه لام الستقصی 
فهولایزال بزید و بتضاعف وبکثر فی‌هذا الخندق وهو ظلام صرف قد استقصی نوره و 
آعا لشورالمستخاس فیلحقبعد الاستقصاه بعالم الا نوارمن‌فوق فلا تالا لاد ك متح رکة 
والعالم مستمزّا الی نیتم استقصاء لور الممتزج وحیتلذیبقی من‌الور الممتزج شی 











ة لاتفعدر الیران علی‌استقسائه فعند ذاك تسقطالا جسام العالية وحی 
الا لانك علی‌الً چسام السافلة و ی‌الار شون وتشور نار وتتملرم فی‌تلكك الأسافل وهی 
المسّاتبجهم ویکونالا ضطرام مقدار الف و اربعمانة سنا فتحلل بتلك الّارتلك‌لا جزاء 


۷۸ 


المنعقدة من‌الورالممتزجة با جزاء الطلمة الَنیعجز الشمس والفمرعن استقصائها فبرتفع 
الی عالم الا نوار و ببطل‌العلم حینثذ ویمود ال کله الی حاله ال قبل الامتزاج 





فکذلك الطلمة . 
۸ 
یو نالا ناء‌فی ظیقات الا ,(۱) 
تألیف ۱ 
آن‌آن اه 
(۰- 1۸ هق.) 
ج ۱ص ۷۳: 


ووجدت فی‌تاریخ ختصر ( قدیم) رومی ... ان" اسفاسیانوس ملك خسعشرة 
سنة و فی زمانه ظهر مانی . 


ح ۱ ص ۳۱۵ ( در شرح آحوال محمد بن ز کریاء ) : 








-)۱ 


ن کناب درس 4۱ ٩‏ م. ق . در قمققی لیف شنم است ودرسٌ ۳۰۰-۱۲۹۹ ۱مق: 
« | گوست مولر ۱۸۱ ۸۰5۱) - امرء ایس بی الطحان» درسرانتثار 
یافته است ودو سنا ۰۸۱۸۸4 نو و کین «فرایر اه 
۵8 ( رعول 








در اینجا از طبم مصر نقل گردیده است 
(۲) - مو فق‌الدیی ابو العباس احمدبن قاسم‌بن ابی‌اصيبعة سعدی خزرحی ‏ از 1 
قرن‌هفتم هجری‌است وپیشترشهرت اوبواسعاً کناب عیون|لانباء 
در مشق متولد کردیه است و در ستة 13۸ هر : درصرخد [ از نوامی حوران * در 
سودیة ) وفاتکرده 











اشد. وی درست: 5۰ 





۷۹۹ 
کتاب نیما جری بشه و بین سیسن المنانی بربه خطاً موضوعانه وفاه ناموسه 


فیسیعمباحد(ا) 


جاص ۲۰: 
3 





(۰۸- ۵۹۸۱ ق۰) 
ح ۱ ص ۲۸۷ ( درشرح آحوال بشاد بن برد) : 
و کان بمدح المهدی بن المنصود امر المژمنین * و رمی عنده بارندقة فامر 


(۱) - ام این کناب بااختصار واختلاف درعبارت 






ل از«رسالة البیروفی‌فی‌فهرست کتب 
ت ودرس۳۲۰عیون|لاباء ؛ 
در ضمن ذ کر کنابهای راژی » کتاب مخاریق الافبیاء مذ کور است وظاهرا ابوحاتم دانی 
کناب اعلام البوق خودرا در رد اين کتاب رازی نوشته وعباراتی راجم‌بمانی ومانویان از آن 
نقل نموده که بقل از «فخب من کتاب اعلام‌اللبوق» در س» ۱۳ کتاب حاضر مندرج 





مجمدبن زکریاء الرازی») درس*۸ امین کتاب ذکره 
















(۲) - وقیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ۰ مما ثبت بالثقل او السماع او ابتة 
العیان ۰ از میات کتپ سند تاریخ وادب ميباشد . لیف این کتاب در قاهرق ازست 104 ۰ .ق. 
. » بوده است . کتب مزبور تا کنون چند بو بطبع 





طبمی که دوست/۹۷ ۱۳ 


یج مج مدعحیی اللدین عبدالحمید 
ش هن مت نکر 

شمی‌الدین ابوالعباس احمدین محمد بن ابراهیم بن ایی بکربن 
مکی‌هکاری ارپلی شافعی اشعری ۰ یکی‌ازنطلاء ودانتمندان بزر 


سوب مبشود . وی در سنا ٩۰۸‏ ه.ق . در رل متوآد گردیده است و در عصر روز شن ۲5 





عصر خود 





رب سنا 1۸۱ ه.ق. در دمشق» در مددرسة] 
سفح قاسیون مدنون گردیده . 


هب ۰ وفات کرده ر روز بعد از آن در 


۳۷۰ 


بطربه فشرب سبعین سوطا فمات من ذلك فٍ البطيحة القرب من البصرة . . 
کنبه فلم پصب فیهاشی مثا کان برمی به. 





و قد روی آنه 


۱۳ 





لدقة ‏ فعکی الجاحظ آن" ابن‌المقفع و 
فکیفنی الجاحظ 


ول : ما وجدت کتاب زندقة الا ء اصله 


رکان ابن‌المقفع مع فله 4 7 
مطیع بن اباس و بحمی 
نفه ؟ و کان المهدی 
این المتفع . 

ج۱ص 10۳ [ در شرح احوال <ماد عجرد) : 

دتوفی فی سنة احدی وستین و مائة" رحهاله تعالی * وقیل کان من اهل واسط 
و قتله محمد بن سلیمان بن علی عامل البصرق بظاهر الكوفة علی ال ندقة . 





یاک کانوا بنُهمون‌فی‌دینهم. 
لمتصور الخلیفة « 


بعمهم: 





تار ی رال ول( ‌ 





۱۸۵-۲۳۱ «.ق۰) 


س ۱۱۵ - ۱۱ ( در شرح حوادث زمان قلوذیوس قیصر ): 


(۱) - از طبعی که بعتنا الاب افطون الصالحافی الیسوع ۰ درسن؛ ۱۸۹۰ ۰۶ در یروت 
مورت گرفته است تفل گزدیده. 

(۲) غریغوریوس‌ابو الفرجبن اهر ون‌اله‌لطی؛ طییب ومود ]سر 
بقوبی+ روف بایالعبری" (09ا99۳/6۵:86) .وی در سنا ٩۱۳‏ هن ۰ (۰2۱۲۲۹) 
در ملطية ۰ مر کز ارمیئیة|لصغری ( دباربکر ) متولد گردیده امت و در سنا 1۸۰ .ی . 
یس ید ۴ قوس ۳۱۸۸ در راطق 





مستعرب » تصرائی" 














کرده : 


اف 
وکا البهود تین علی سبح فرتی 
الاولی :ار بانتٌون 
والرابمة: الم نادقة الذین بجحدون القيامة والملاشکة . 
۱۳۱-۱۲۹ [[در لول السايعة » دولة ملوثالافرنج *( درشرح حوادث زمان 
اورلینوس قسر) ] : 





فصل 
ننوی. هذا کان‌ژل‌امرم بظهرالتّصرا 
الا هواز و کانبلم ویفترالکتب ویجاد البهود والمجوس‌والوننتین .تم مرقمن‌الّین 
وسقی مه مسیحاً و اخذ ائنیعشر تلمیذا و ارسلهم الی بلاد المشرق باسرها حتّی 
الهند و امین و زرعوا فیها علم | 


وفی‌هذا الّمان عرف‌مانی 





رسارقتیسا 











وهو ان للعالم | آمین احدهما خبر و هو معدن 
التور و الا خرش و هومعدن‌السلمة . و | نهما تمازجا فانقصرالخیر علی‌الَر فانتفل ال 
الی جهةالجنوب لیسمل هنك عالما و بتسلط علیه. و ما شرع وعمل بذات نه 





ولان الخبر | نمافمل‌ذلك مکرهاً و حبرا < 
والقمر وسار بجمع فیهما نس اس ویسترجع نصیبهالنی صار الیل لبخلو الهیولی 
وید رزیداً مآتالخر فیبطل شاه .وتان بقود ی ان" کل 7 








: وال 
الارمز للنسقیر تکونها مظلمة لایستضی باطنها بالفعل ولابالقوّة, وعذا المذهب قدکان 
قدیماًللثرس و ام ببشدعه مالی و لکن ن شیّده بالحجج الاقناعیّه و تم .ما آجاب هت 
الثیخ الرئیس ابوعلی بن‌سینا اذ قال: کیف البیل _الی‌آن بوجد فی‌التار کل معنی" 
وافع فی‌حیز الخی وفی‌الار کل معتی" وانع فی‌حترالت. فان الادض حت: 
الحیاة للحیوان والبات والثّار مفرطة الكيفتة مذ بق ‏ جزاء المر کب وتشتیتها. 
وقیل ان" سابود ملك‌الفری قتل‌مانی رسلخ جلده وحشاه تن وصلیه‌علی سور المدینة 


















نه کان بذعی التعاوی العظیمة و عجز عن ابراء آبشه من مر عرض له . 


3 


کاب 





( ۷۲۷-۵4« .ق.) 





س ۱۵-۱۶ ( در « الفصل الاك فی ذ کر خط الاستواء و ماوراءه من جهتی 
الجنوب و التمال ) : 
ویقطع‌هذا الخط (۳) خط آ خرمتو عم داثرتمنالتمال الی‌الجشوب قاط للکر: 






پنسفین متساو بین احدهما شرقی و الا خرغربی و لهذا الط نقطلة مسامتة نی 
هی‌مرکز التقا طمین فی‌وسط الارش حیث لاعرش‌هناله منکال‌جهة وهی‌نقطتسمین من 
الجهات‌الادبع وهنالكبهنه الط مکانبستی قتة زین بالز اء وقیل‌بالرالمهملة وعندها 


قلمةعظليمة شامحخة الا 





و المنمة قال اب العربی نها ری للشیاطین و عرش لا بلیس 


(۱) - اين کتابباعتناه فرین ۳۲۹۵9۳ ۷۸۰ ۰ درسد۸۲ ۱م. دریطر زبوغ( ۳۵۱۵۲50۷۲8) 
بطیع‌رسیده استوسیس مهرن ( ۸۸6/0۲6/۱ ۴۰ ۸۰ ۸0۰ ) ثرا تصعی کرده‌است ودرسن۴ ۶۱۹۲ ۰ 
در لیپزیك بیع رسانیده . دراین جا ازطبع لیپزیاگ نقل گردیده است - 
(۲) - شم‌س‌الدین ابو عبداله محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی صوقی سررف 
بشیخ الربوة » ازعطاء بزرگ 
گردیده است و در صفر سنا ۸۷۲۷ .ق . وفات کرده ( برای ترجه احوال ۵مشقی رجوع شود 

بکنات الدررالکامنة . باسم محمدین ابی‌طالب ۰) ۰ 

(۴) -یینی « خط الاستواه » : 








تم وهشتم هجری است ‏ وی دز سنا ٩0‏ مق مود 







و ترعم الفرس والنویة آنها 
علی اهل سکان تلك‌البقعة و لور و السَلمة و الخبر و ار 
بقوله تم الحمدلها نی خلق‌التموات و الارش و جمل‌السلمات 
سبون الا با‌لثلا(۱), 





و الذین اليهم الا شا 
و اور اّذین کفردا بر بهم بمدلون الی‌قوله و یعلم 
هی م6 4 
ومن آ عمالدمشقیایناً وف الهبادنة راننة و شو فالعدسی وشوفالحیطی(۲) 
ر شوف‌الخروب و شوف‌الشومر و اقلیم التفاح و افلیمالعيشية و حبل‌الضنية ر حبل 
عاءلة ر حبل| ن‌صفد کل"مرلا. حا کمية [ر امریة] ردروز و حلولية ر تاسخية 
[ء حفظية ] و زنادقة و حمکثار بالقرائم ومسلمون علی ما بزعمون. 





ص ۲۰۵ : 
ومننآراء الباطنبة فی‌معنی السَلوة و ار كوة والحجء الوم وتأویلآلفاظ لقن 
بما آرادوء دون ما هوالمراد منه فکانوا بذلك رافضة من وجه و زنادقة من وجه و کارا 


من وجه و منافقان من وجه . .. 


(۱) سورة ٩‏ ( لاسام ) آیه‌های ۱ و ۲ و۰۳ 


(۲) در نسخ خطی ۰ < العتطلی > . 








)۰ ۰۸۱۳۲-۹۷۲ ( 


ج۱ص ۵۰: 

نم ملك بمده انبه سابود بن الدشیر(۳) .. و ظهر فی آنامه مانی الندیق و 
اعیالنبَه و اثبمه خلق کثیر و هم المسون بالمانوة . 

ح ۱ص ۵4 ( در شرح احوال انوشیر وا ) : 

و آباح دماءالانوّة نا و قتل‌منهم خلقا کثیرا و تّت ملّة المجوسیة الفدیمة 
و کتب بذلك الی | صحاب الولایات ۰.۰ 

ج ۲ص ۱۰:] درشرح حوادت سنه ۱5۳ .ق . (زمان خلافت مهدی) ] 
فها تجیزالمهدی لغزو الژوم... فلا وسل‌المهدی الی حلب بلغه آن فی‌تلكالاحية 
زنادقة فجمعهم و قتاهم و تلع کتبهم. 

ج ۲ص ۱۱:[ در شرح حواث سنة ۱۹۹ ه.ق. (زمان خلافت مهدی) ] 











(۱) از طبعی که در اواخر سن ۹ .ی ۰۰ در چهار جلد ۰ در قطنطيلية مورت 
است تقل گردیده . 


(۲) ملك مود عمادالدین ابو اشداء اسه‌عیل بن علی بن محموذبن محمك بن 






عمربن شاهنشاه بن ایوپ شافمي ساحب حماق » ازدانشمندان بز رگ عصر خود معسوب‌است . 
ابو الفداء در فقه ب و ط و حکمت و هیأت دست داشته است و دوستدار دانشمندان بوده 


(برای ترجه احوال ابو الداء ۰ و مراجم آآن ۰ وموآغاتر او رجوع غود بععجم المطبوعات 
ج ۱ص ۲۳۴ ۰)۳۳۹ 
(۳) کذا فی‌الاصل المطبوع . 


۷۵ 
۵ التماعر علی ال ندقة و کان 7 
کان قد نیّف علی امین و کان بشار السذ کور 
ابلیس فی امتناعه من‌السجود لا دم علیه‌اللام. 





مسوح المینین ر لا تقل 
ّل الثر علی الارش و یسب رأی 











شهاب لین احمدین بدا هاب ال ری(۳) 


)۰ ۵ ۷۳۳ ۱۸۷۳۲۰۹۷۷ ( 

ج ۱۶ س ۱۹۹-۱۱۸ 
وفی آنامه(۳) ظهرمانیالژندیق مین قاردون و قالبالئتن : فرجم سابود 
2 منالطلمة »نم عاد الی دین المجوستة و ترلد 







الیمذهب مانی و القول بالتّور و 


الماَة * وهوالمستی عندهم بدین! 





(۱) کتاپی‌است عظیم در ۳۰ _سفر که ازسنة ۱۹۲۳ ۰۶ امن ۱۹۸۹ ۱۵۰۸ سفر آن درمصر 
(در < مطبعة دارالکتبالمصرية » ) بطبم رسیده است و طبم. ٩‏ سفرر اولر 
۹ سن ۰۰۸۱۹۳۲ در همان جا » تجدید که 
(۲) شهاب‌الدین احمدبن عبداو هاب بن محمد بن عبدالدائم بکری تیمی قرشی 
معروف بنوهری کدی » از دانش‌ندان بزرگ مصر » در نیم دوم قرن هفتم و نیمه اوّل قرن 
فوهری ندوب است بنو فرق که قربه‌ایست در صعیل ادنی . وی درستا 


دگودیده است و در سْ ۷۳۲ و یا ۷۳۳ ۵ . ق. وفات کرده 


نوس 















هشتم هچرا 
1/۷ 


(۳) یی ایام سابورین اردشیر ۰ 





اف 





ملك بعدهآبنه هرمز بن سابور 
و لا ملك جاء: 
علیه » الی آن احضر له دعاته الستفرقین فی البلا 
.فلا احضرعم الیه قتلهم 
وفی آیام مانی هذا ظهر اس 
الفرس کان لهم کتاب 


ملك بمده آبنهپهرام‌بن‌هرمز . قال: 


مانیالژندیق فعرض علیه مذاهبائنوبة فا جایه الی ذلك احتیالا منه 









دین بدعون النّاس الی مذاعب 





و قثل مامی و سلند. 





ندقة اّنین آشیفت الیهم الرندقة .و فلك أَن 


رنه انا (0) و کان له شرح بستی الزئد . فکان من آناهم 





بزیادة علی ما فی کتابهم پستونه زنیا .فلقا جاء تالعرب أَخذت هذاالمعنی من‌الفرس 
فیزیه و فالت زندیق . فاَنوبة هم الژنادقة فألحق هذا الاسمبساثر من استقد الفدم 









لب فی المجوس و عمل لهم الکتاب الذی قمنا ذ کره " وزعم | 
التماه* و جمل کلامه فیه پدور علی تیف و سبمین حرفاً ‏ فلم + 


قراهنه فاختصره لهم و سقی ختصرء الزند . 





س زفدین و ستوا اصحابه الا 


فلتاقام مانی بدین لوب سفتها! 1 
بهرام هذا مان و صلبه علی باب من 


زاد فی شرعهم اذی شرعه لهم زدا دشت 
آبواب مدينة من‌مدنه بالعراق * فیدعی ذلك الباب الی 








بر وقت باب مانی . 

ج ۱۵ س ۱۹۱ ( در شرح احوال انوشروات و حوادث زمان اد ): 

وقتل قوماً من المانوئة *وئتت ملةالمجوسة القدیمة " وکتب فی‌ذلك کنبا بليفة 
الی آ صحاب‌الولابات و الاسبهپنین ... 





0« الستا وبا لته 





بن عامرالْصوی() 





(متوفی بعد از سنهٌ ۷۳۱ «.ق۰) 
ص‌ ۱ (در 0 تلد فیالوحید ۰ ) : 


نمع مقالة واحدر فأّت بلاشگم مرن 








و من فال ور" کل کالمانویة 

ية با حواشی و تعلیتات و فوارس و متقمه‌ای مفعأل از شیخ عبدالقادرالمفربی ۰ ک 
ناشر آن است ۰ ومقتعه‌ای متسر ازلو نی‌ماسینیون («وموزووه۱0 ونیدما) در س۸ 4 ۰۶۱٩‏ 
در دمشق ۰ در ضمن انتثارات الهعهد الفرفسی بدمشق للتراسات السربية؛ 
است . چنانکه ناظم این قصیده در اواخر آن [ بیت و ۷۷۲( ۷۲ و طی مد کون | 
تس ۰ ۱ همق . بنظم آنده باشد و چنانکه 


ولا انت ملزوم ولا ] 



















نوان « نور > ون اه مره رای 
بیت زائد بعداً بر آن افزوده 
« لمعةٌ » است » که ناشر کتاب در این پاب نیز بحث محتصری کرده ( ص ۱۳ و1۹ دیده شود  )‏ 


و ماسینیون در مقدما خود (س و و ) کوید این منظومه در سنا ۷۲۲ ۸ .ق . بنظم در 








است ( حاشة ۵ س ۷۷ دیدم شود ) وقسمت سب 





زند کانی و شمیت عامرن عاهر روش نیست . ابن ححر عسقالانی ۰ در الدرر 
» دربارء او کوید : «عامربن عامرالبصری رایت له تصنینا 
فی‌التصوف الفه سنة ۷۳۱ مجريّة » و ابن الفوحلی در «ق معجم‌الالقاب» وید : 
«ابن‌عامر الحکيم - عزالدین ابو الفضل عامربن عا: باوشیذر ابمری سکیم 

الادیب من‌حکماء العصرله رسائلقیالحکمة وغبرها اسعیعای بالفضر الاردستانی 
لا ادعی اه عیسی صلاته هذا الفاضل * و قال بمقاله توا "اخذ »و قتل و احرق فی ايلة القدر من 


را که فجم الدین 


الكامنة فی‌اعیانالمائة ال 




















رمضان سة 1٩5‏ رناه باییات ذکرتها فی « التاریح > . پس دو 


ابر اهیم بن‌هاشمالنیلی در بارة عامر بن‌عاع گفته است ذ کرمیکند(مقدم تا 









ذهبی() 
( ۱۷6۸-۷۳ ه.ق ۰) 


ج۱ ص ۸6 [ در حوادث سنه ۱۸۷ ه.ق.) 
و فیها قتل المهدی * رجدالنه ؛ جاعة من ار نادقة و صرف هٌته الی تنتمهم و 


نی بکتبهم و هو بحلب فاحرقیا. 





است حتصرومرّب برحسب سنوات تاستاٌ ۰ ۷۱ ۵ ۰ ق ۰ وآنرا تذییلی است ازسخاوی 
اشد . ازطیعی که با تذییل مذ کور درسنة ۱۳۳۷ ۵ .ق ۰۰ در دوجلد * 








که تاسنة ۷۵۵ ه .ی 
در حیدر آباك ۵ کن منتشر شده است ور اینجا نقل گردیده 

(۲) ابو عبدالژه محمدین احمدین علُمان‌بن قاومازشه‌یالدییالذهبی التر کمانی 
الدعشقیالفارقی الشافعی ۰ از بز رکان علمء مسر خودسوب‌بشود ۰ وی‌درسنا۳ ۰61۷ ق . 


وفات کرده (یرای نرجذ احوال ذهبی 





در دم‌هق متولد کردیده است و در سنا ۷۸۸ هن 
ومراجع آن و آنادر او بمعچمال‌طبوعات ۰ج ۱ س ۰٩۱۲-۹۰۹‏ رجوع شود ) . 








ابن‌الوردي(۳) 
(۸۹ ۷۹-۰ «.ق.) 


ج۱ص 4۱: 

ملك بعده(۳) ابنه سابود ... ظهر فی آبامهمانی ار ندیق و اقعی ال و 
تبعه خلق سقوا المانوة . 

۱ص 64 ( در شرح احوال انوشروان ) : 

و نادی با باحة دماء المزدكيّة و المانة ایض نقتل منهم خلق کثیر و لت 
المجوستّة القديمة و کتب بذلك الی صحاب الولابات . 

جص ۰[ درشرح حوادث سنهٌ ۱٩۳‏ .ی . ( زمان خلافت مهلی ) ]: 

فها تجهّز المهدی اغزو الوم و استخاف ابنه الهادی ببفداث و ما وسل 
الی حلب باغهآن"بتلك الاحیة زنادفة فجمعهم و قتلهم و قتل کتبهم .. 

اج ۱ ص ۲۰۱ [ در شرح حوادث سنهٌ ۱۹۹ ع.ق ۰( زمان خلافت مهدی) ] : 

و فیهافتل شاد پن برد التاعرالاعمی خلقة علیالّندنة وقد بسن ی 

سل الارعلی الارش ر بسّب رأی ابلیس فیامتناعه عن الجود لدم .. 


از کتاب کتاب «/لمختصرفیاخبارالبشر » > در س ۲۷۱ کتاب حاضر 
کتاب مزبور بآ نچه که از < المختصر فیاخبار 


ن نقل میشود . از طبعی که درس ۱۲۸۰ ه .ق ۰۰ 










البشر > نقل شده است اختلا 
در دو جلد * درعصر 
() ابوحفص زین الدن عمر 
شافعی مرف بای لوردی بر از نقهاء و اد 
٩‏ ه. ن . در رومیت باب ۳ گردیده است و در اواخرسنةٌ ۷٩‏ ه.ن ۰ وفات کرده . 


(۲) ای بسا« اردشیر > 





بی الفو ارس بن علی 


وشمراء ۳ بزرك ده خلب است . وی درست 








خلاصةالذ همي‌المسولك 


متصر ین بیرالملو() 
تألیف 


عبدالرحمن سنبط قیتوالاربلي(0) 


۷۳-۷۲ 
مخات سنه سبع وستین و مائةفیاجد المهدی فی‌طاب ال ادقة والبحت‌عنهم 





و قتلهم و دی آمرهم عمرالکلو اذافی فاخذ یزیدبن القیض کالب المنصور 





فی‌الا نا 
فاقر فحبس فهرب من‌الحبس و اتهم المهدی صالحبن عبدالقدوس البسری" 
قامی بحمله الیه فأحضر فلا خاطبه أعجب لفزارة آدبه و علمه و حسن ثنائه فأم" 





بتخلية سبیله فا وی رده فقال الست القائل : 
ما تبلغ الاعداء من جاعل, ما بپلغ الجاهل من‌نفو 





و اللیج لابترك خلاقه بو ارف راومه 
آذا ارعویعاد الی جهله کنی‌الشنیعاد الی‌نکسه 










لیروث در ۲۳۹ صنحه ٩(‏ ۲۴ سفحذآن نهر 


کناب درمقدةً آن گوید 
ظ را ععاینتکهمولتناریغخودرا ازاخبالخافاه تیف تاجلدین ابو الحس علی بن 
انجببن عبد له ایالخازن البفدادی سروف ایاساعی (متوفی درستف 1۷ ه. ن: 
۲۷ عانون نی سنا ۱۲۷۵ م۰ )آجم مآوری کرده 





۳۸۱ 

قال بلی قال ات لا ترکث آخلاقکك و نحن نحکم فيك بعکمک تم آمر به 
فقتل و صلب علی‌الجسر. قال این ثابت و قیل اه بلفه عنه آبیات تعرّش باب صلعم. 
قال ویقال اآنه کان مشهورا بالندقة و لمع ابن‌الهذیل(۱) مناظرات. 

و فیها(۳) مات حماد عجرد و کان خلیعا ماجنا ظر فا و نادم ال لید, 
حاجی بشار بن برد و هو فحل الشعراء المحدئن فانتمف منه و کان بشا د بنج منه و 
قدم بداد فی آ ام المهدی . و کر ابن‌فتيبة فی طبقاتالشعرا:(۳) قال کان بالکوفة 
لانة بقال آهم الحشادرن حماد عجرد رحماد الزاوبة و حماد بن الزبرقان (*). قال 
التحوی و کانوا بتماشرون و کانوا کهم برمون بالندقة . 


۷ 


اغامة فان (*) 








ید و 








مصاید الشیطان 
تألیف 





ابن یم الجوزية 
( ۷۵۱-۹۹۱ ۶.ق۰) 
ج۱س ۲۲۸[ در فصل « کید التیطان لمن بنعون التصوّف فی رقمهم و 
غنائهم و سماعهم ِ: 
(۱) ۶ : «ابی‌الهذ! 
والشعراء » متروف 
مندر ت 


۱۳۹۸۷ .ق ۰۰ در در جلد » درمصر 





(ه) از طیعی که بتبق و تصعیح و تن سنا 
است نف لگرفید> 








آن وآتار دار مه المطیوعات [ج اس ۲۲۲۲۲ ون 


۸۲ 





ر من نع ما اختلف فیه العلماء»وأخذ با خص من آقاوبلهم » تز ندق 
و کاد. 
ح ۱ص ۲۲۹ ( ایضاً در فصل مذ کور ) : 
رقد تواتر عن الشافعی أنه قال 
اشغبیر» یستون به‌الّاس عن القران > . 
ج۱س ۲۳۰ ( در فصل « سماع الشناه من المرأة الاجنبّة والا مرد » ) 
قار(۱): و کن الشافعی یکره ابر * و هوالقطقة بالقضیب » و یقول : « وضعته 
الرّنادقة لیعغلوا به عن‌القران » . 





لفت ببغداك شیناً احدئته ار نادقة ‏ ستونه 

















ج ۲ ص ۱۶۳ ( درقم. 


ثم قدیشتد بیتهما الصا 
کما بفعله المستهزئون بابات الله تعالی و دینه من مان الفسقة "و بقرهم الحاضرون 
علی ذلك "و بضحکون منه »و بعجبهم مثل لك المزاح و الَکاح و ر بما بقول 
والملتحی عدوّاله " و ر بما اعتقد کثر من المردان آن 
هذا صحیح واه المرادبقوله* اا أَحتله امد نادی یاجبربل آنی‌احب فلافا فاحیّه» 











الحدیث . 

ج۲ ص ۱45: 

و سیب علط هذا و امتاله: نه قد نسب الی مالك رحه اه تعالی القول بجواز 
و ط ء الرجل امرأنه فی دبرها و هو کذب علی مالك و علی اصحابه فکتبهم کلْها 


مصرحة بتحر مه . 





"تم شا استفز عدد حولاء آن مالک یبیج ذلك نقلو الاباحة من الرناث الی 
ال کور » وجملوا البابین بابا واحداً. و هذا کثر و زندقة 
ج ۲ س ۱5۵: 
]| ومنهم (۳) من یجمل ذلث(۳) مسألة نزاع 
(۱)یمنی» « القاضی ابو العطیپ: 
(۲) ای « من الجقال » . 
| (۴) ای « وطی ال کران من الساليك > . 





له پاجاع الا . 





بعض العلماء» 

















یسرم بعنیمورقول اختلا 





من ببیح ذلك » بل ولا فی‌دین, من آدبان الْسل »و نما ببیحه ز: 
لا بژمنون بان و رسله و کتبه والیوم الا . 


ج ۲ س ۲۵۱-۲46 : 





السالم »زین 


فصل 
ومن تلاعبه و کیده : تلاعبه بلْئوّة . وهم‌طالفة قالوا: الانع النان ففاعل الخیر 
فاعل ال طلمة . و هما قدیمان لم بزالا و لن بزالا قوئین حساس 





تمد کین 





نو 





سمیعین بصیر بن وعما مختلغان فی‌الَفس والصورة متضادان فی‌الفعل والّدییر » فالتور 





فاشل‌حسن + ريمة *حکيمة " تقاعة» 
منها الخیرات و السّات و اللاح. دلیس فیها شی» من‌الشّرر ولا من ال . 
و السلمة علی شد ذلك من‌الکدر و التّقص و 2 الریح و قیح‌المنظار *و تفسها 
بت مضر 2 » منها ال و الضاد. 
اختلفوا " فقالت فرقة منهم : ان اور لم بزل" فوق السلمة , 
وقالت فرقة : بل کل واحد منهما الی‌جانب الا خر . 
وقالت فرقة :لور لم بزل مرتفعا فی‌ناحیة الَمال والشلمة منحطة فی‌الجنوب* 
ل کل واحد مثهما مبابناً آصاحبه. 
و زعموا ان کل واحدمنهما آربعة ابدان و خامس هوالّرح . فا بدان اور 
الارعة :الاو اور و الر یحو الماء. و روحه: لیم و لم بزل یلك فی‌هذءالا بدان. 
و ابدان الطلمة الار بعة : الحریق و الَلمة و التموم و اباب و روحها : 
وا آبدان اور ملائكة و سقوا آبدان السلمة شیاطین و عفاریت. 
و بعطهم بقول : الشللمة نتود شیاطین و اور بتولّد ملائکة ‏ و اور لا بقدر 
علی الثم و لا بجی مته» والشلمة لاتقدر علی الخیر و لا یجی» منها . 


بح *حسن‌المتظر »و نضه < 











5 سفبهة * 











ولم 





الشخان 








و لهم مذاعب سخیفة چد . 


فزین عابهم موم بیع الم 
و من شريمتهم : آن لابدخروا الاقوت بوم و تجتب الکنب و البغل و السحر 


و آن لابوفی احدهم ذا روح الب 





۳۸۶ 
و عبادة الاوئان و انا و الرقة . 
واختلفوا هلالسلمة قديمة آو" حادئ + 
ققالت فرقة منهم: هی قديمة لم ترل مع لور 
و قاات فرقة : بل اور" هوالقدیم و لکثه فگر فکرة ردبثة حدات منها 
القلمة (۱) . 
قدار مذعبهم علی آسلین من ابطل الباطل . احدهما : آن"_تر الموجودات و 
اخیثها و اردأها کفق لخبر الموجودات و شد لهو مناوء له بعارضه و بضاثه و بناقضه 
دائما .ولا یستطیع دفبه . 
و هذا اعظلم بر شرد 
هم جملوها عل و کة له *مربوبة مخلوق 
آبيك الهم 
ای مولك 








ین عبدوها أتقر بهم الیل 
"کما کانوا یفولون ْ 
















کلّه» واسله‌و مو ده و ابتوا | لهین و لین . فجمعوا بین الکفر بالة تعالی 
و اسمائه و صفاته و رسله و انبیائه و ملائکته و شرائعه و اشرکوا به اعظم الرك . 

و حکی ارباب المقالات عنم : آن قوماً منهم بقال لهم الب 
طينة العالم کانت نع * وکانت تحا کی جسم الّور - الذی هوالباری عندهم - 
ی بها . فلقا طال ذلك علیه قصد تنحیتها عنه . فتوحل فبها و اختلط بها 
فتر گب من بینهما هذا العالم المشتمل علی‌الور و اللمة . فما کان من جهة الاح 
فمن التور و ما کان من جهة الفساد فمن الطلمة . 





ة زعموا نا 











زماناً 


قال : و هولاء بفتالون لاس وبخنقواهم ویزعمون آلهم بحسنون البهم بذلك 
هم یخآسون اوح الورانّة من الجسد المظلم . 


وقال منم : ان الباری -بحانه لماطا لت و حدته استوحش‌فنگر 








(۱) نی لملل و التحل : آیم الکیومرئية رالزدادهتا . 


(۲) ظ . « آن یمد ر». 


۵ 
فتجشمت فکر که فاستحالت طلمة. قعت نها آبلیس فرام الباری اساده عن شنه 
فلم بستعلع فتحرّز منه بخلق الجنود و الخیبات » فشرع ابلیس فی خلق ار 

ء سل عقد مذهبهم الّذی علیه خواسهم : اثبات القدماء الخسة : الباری 
و الّمان و الخلاء و الهیولی و ابلیس فالباری »خالق الخبرات "وابلیس 

وان محمدین زکریا الرازی علی‌هذا المذهب» کته لم پثبت ابلیس» فجمل 
مکانه نی و قال بقدم الخمسة مع ما رشحه به من مذاهب السابة و هرب 
و الفلاسنة و البراهمذ . فکان قد أخذ من کل دین شرّ ما فیه و ستّف کتاا فی ابطال 
بات » و رسالة فی ابطال المعاد »فر گب مذعباً حموعً من زنادقة العالم . 

و قال : أُنا آفول : ان الباری و الّفس و الهبولی و المکان و الرّمان قدمساء و 
أن المالم حدث . 

فقیل له: فما العلة فی ارحدائه؟ 

فقال : ان انس اشتهت آن تحبل فی هذالعالم "و حر کتها العهوة لذلك و 
لمعلممایلحقها من الوبالذا حبلت فیه فاصطربت و حر کت الهیولی ح کات مشوّشة 
منطر بة علی غبر نظام و عجزت عما ارادت فأعانها الباری علی احداث هذا المالم » و 
حلها علی الطام والاعتدال . وعلم ]نها | فا فاقت و بال‌ما | کتسبته عادت الی عالمها و 
سکن اسطرابها و زالت شهواتها ء استراحت. فا حداثت" هذا العالم بمعاونةالباری‌لها. 

قال : و لولا ذلك لما قدرت علی احدات هنا العالم و لولا هثه ال لما حدث 
هذا العلم . 




















ج ۲ص ۲۹۷-۲۱ : 

و کان هولاء (۱) زتادقة (۲) یرون بالافش و ببطنون الا لحاد المحض »و 
یتتسبون الی‌اهل بیت السول سل اه تعالی علیه و آله وسلم و هوو اهل متیآ 
منهم دبا و دی وکانوابقتلون‌اعل العلموالایمان و بدعون هل الا لاه و ناه 


و الکفران. لا پحرمون حراما و لابحلون حلالا . و فی زمنهم و لخواسهم وشعت 
رسائل اخوان الصفا . 


(۱) ظاهر] خلفاه عبیدی مصر را _اراده کرده است . 
(۲) بمید است که متصود از «زنادقة» دراینجا «مانویان» باشد , 


ج۲ ص ۲۷۵ : 
و اطلق بتر له" الاسکنددية للرهبان و الا ساقفة البتاركة کل اللحم رکانوا 
علی مذحب مانی لایرون آکل فوات الا رواح. 


۸ 


سح المبون 


شرح رسالة ابن زیدون 





( ۷۱۸-۹۸۹ <.ق.) 
ص ۱۹۱-۱۵۸ ( در شرح عبارت : « و رح بین مذهبی مانی و تغبلان ۰) 
نوی » الّذی تنب الیهالما: 





هومانی 
معّما فی اساقفة الصادی حمود اسبرة فیهم 


ّةکان راهبابنجران قائلا بت السیح 








نی فسقطت مرتبته و کان له حسد: من 


بطارقة زمانه فوجدوا التبیل الی‌ما ارادوا منه فلا رأی حاله أَخذ فیال 5 علی آصحابه 








و قال لم ازن و لکنمم حسدونی و انکره 





خالفتی ۳ فی اصا 


طان و کان مانی فی الاصل محوسیًّ عارفاً بمذاهب 


هم اف کانوا ‏ 





بالمسیح اللاهوتی رسول 2 





(۱) شرحی است بر رساله اين زیدون ( 1۱۳-۳۹۸ ۰۰ 
دراینجا از طبمی که در من ۱۲۹۰ ه. ق . دراسکندر ية صورت کرفته است تقل گردید: 
(۲) حمال الدین ابوبکر ( با ابوعبداله ) محمد بن محمد بن محمد بن حس 
اپی حسن بن صالح بن یحبی بن ظاهر بن محمد بن الخطیب عبدالر حیم بن نباتة 





) و چند از بیع وسیده : 











فارقی*الاصل مصری" » ازشاعر ان وادیبان بزر گف زمان خود سوب میشود . وی درسنه1 ۵1۸ 
در قاهرق متولد گردید, است و در 


ار او مفجم‌اله‌طبوعاث ۰ج ۱ س ۲۱۸-۲۱ ۰دیده شود ) + 






۸ ه. ق . وفات کرده (برای ترجه احوال ابن اته 





ومراجع آن و 


۳۸۷ 

فا حدث دیناً و دعا البه وظهرفی آام سابودین اددشیر وتیمه خلق عظیم من‌المجوس 
و انوا 9 لها الی آن قتل فی‌زمان بهرام پن سابود کما سیأتیذ کره. 
حدّث البرنحتی| وغیره قال زعم‌مانی واسحابه آن سا ی الخبر نور و 
فاعلالرّ ۳ قدیمان لم بزالا ولن بزالا حتا + 








سمیمین بسیر ین وه ختلفان 
فی اللَفی و السورة متضاقان فی‌الفمل و التّدبیر فجوهر اور فاضل حسن یر ونفسه 
حليمة تاعة منها الخب و الشرور و الاح ولیس‌منها من ال شی و جوهرالَلمة 
علی‌شد ذلك جیمه و اور مرتفع فی ناحیةالمال و اللمة ملحطة فی‌ناحية الجذوب و 








زعموا آن لکلراحدمنهما اجناساخسة اربمة منها آبدان‌وخارسر ی‌هوالزدح فا بدان‌الور 
الا ربمةالثار و اور و ایح والماء و ررحها الب |لمتله فی هنال دنو بدان 
اسلمة آوبعة الحریق و لام و الشموم و اباب و ررحها نخان و ستوا آبدان‌الور 

ملانكة و ] بدان السلمة شیاطین و بسنهم یقول آبدان الور تشوّد ملاکة و آبدان 
الطلمة نتولد شبالبن و ان اور لابقدر علی ار ولابجوز منه و القلمة لانقدر علی 
الّذی حلهم علی عذا آنهم روا فیالمالم را 
و اختلافاًفقالوا لامکون من اسل واحد شیآن متناّان کما لایکون فی عنسر التّاد 
السخن و البرد وقد رد علیهم بش العلمهفیقواهم اسان کانا اتنین لم 


ر ین او" احدهما قادراً وال خر عاجزاً لاجائز آن 





الخبر ولابجوز نها . فال,عش‌المتکل 












کونا قادر بن آو عا 


یکواعاجز ین ان المیز یمتع تبرت الا 











ِة و لابجوز آن یکون احدهما عاجزا 
بقال هما قادران فیتصوّر آن احدها برید تحربك هذا الجسم فی حالة برید 
الا خر تسکینه فیهما و من المحال وجوه مایربدانه فان تم مراد احدهما ثبت عجز 


7 رد بنیجا بقل الشیر والگلنة تک با له لو هرب 





۷۸۸ 


و قال الجاحظ المانو 





آن العلم پمافیه مر گب من عشرة ] 





آجناساً خة منها خبر ونور وخسة منها سر وطلمة والا سان مر کب من جیمها ف 
نظر نظرة رحة فلا التظرة من الشیر و اور و متی نظر نظرة قسوة ‏ 
ال و السلمة و کذلك جیع الحواس وکان المأموت یسأل الما 
المأخذ قاطعة نانلر احدهم فقال: سالك عن حر فین فقط هل ندم مسی علی اسادته ؛ 
قال بلی قد ندم‌کثیر قال: فخیّرنی عن‌النّدم علی‌الاساء2 اساعة ام هو احسان‌قال 
قال فالّذی ندم موالّذی آساء قال نعم قال فأری صاحب الخیر هو صاحب ال وقد بطل 
قولکم أناّذی ینظر نظر الوعید غیرالنی بنظز نظرالرحة قال فان ان آزعم آن" 
آو علی‌شی کان منه فاطمه 





اّذی آساء غیرالذی ندم قال : فندم علی شی کان من غم 
بهذء الحبة . و لمانی و آصحابه فی‌امتزاج اور و السلمة و حدوث امس والقمر و 
جوم لاستصفاء اور من السَلمة الی آن لایبقی شی منه فی‌هذاالعالم و تنعطبق‌السماء 
علی‌الا رش ویرجع کل‌شی الی‌شکله آقوال عجبيةالی غی ذلك مه لابری المنا کج 
تمجل فناءالملم وبسرع بچمع الاشکال و 
حنرهء بهرام‌ین یزدجردوقیل سابور(۱) و آرادقتله ائناق الموابنة فأمر آدریاد(۲) 
بناظره فناظره فیمسألة قطع لو مجیل فراغلملمفقال الموبذ 














موبذ موبذان با 
انت اآذی تزعم وتقول بتحریم الاح تتعبل فناء العالم ویرچع کل شکل الی شکله 
و ان" ذاك حقّ واجب فقل نی واجب آن بعان لور علی خلاصه بقطع الم متا 
هو فیه من الامتزاج فقال له آدریا(۲) فمن‌الواجب آن بمجللك هذا الخلاس اّنی 
تدعو علیه وتمان علی ابطال هذا الا متزاح‌المنموم فانقطع مانیفاً مر بهرام بسلبه علی 
الختب فجمل بمیح و یقول نها المبود التورانی بلفت ما مر تنی به و هذه عادتهم 
فی وفی آمثالی وانت‌السکيم وها انا الا مار اليك وما آذبت صامتا ولا اطفً فبارکت 
آنت و عالمك الورانی الا زلی فکانآخر قوله. ما جلده تبنا و کان بهرام فی‌الوّل 


(۱) ظ ۰ < بهرام بن هرمز > ۰ 
(۲) ظ , «آذرباد» - 





قد اه رمتابمته حتّی احاط علما ب 
یسك مسلکهم فی الاسلام بشر عظیم بستون الرنادقة قتلهم المهدی و ابادهم 

(و در ترجه احوال غیلات آمد است) : 

و اماغیلات فهر ابن‌یوفس القدری الد مشقی کان‌ابوء‌مولی لعثمان‌بن‌عغان و 
غیلان اوّل من تکام فی‌القدر و خلق الفر آن فی‌الاسلام وقیل ال من تکل فی‌القدر 
رجل من اهل‌المراق کان تصرانًِ فأسلم ام تن و آخذعنه معبد الجهنی و غیلان 
ال مشقی و روی ان مکجولا قال اغیلان ربلك با غیلا الم جدك ترامی اساء 
بانتناح فی شهر رمضان تم صرت حارنیا تخدم امرأة الحرث الکتاب و تزعم نها 
ام المزمنین تم تحوّت بعد ذلك قدریّا زندیقاً 

ص ۱۱۷ - ۱۱۳ ( در شرح عبارت : « و آشار بذ 

ما الجعد(۱ آنیو ابن‌ددهم مولی پنی‌الحکم کان‌سکن دمشق ویلم مروان 
بن محعد آخر خلفاء ی امیة فنسب الیه و قیل مروان‌الجعدی و یروی ان" 
ام مروات کات أمة و کان الجعد اخاما و هو أَوّل من تکلم بخلق القر آن م 
محمد بدمفق طلب فهر بل الکوفة ‏ منهاجهم بن صفوان القولالذی 
سب البه الجهمية و قیل ان الجعد أَخذ ذاك من ابات بن سمعان و اخذء ابات من 
طالوت() بن اعصم‌الیهودی اّذی سحرالبی" صلیانه علیه وسلم وکان بقول بلق 




















الجد »۰) : 











ال ضحیب.الكوفة و کان والیا علیها نی 
ی آخرخطلته انصرفواو شخوا بضحابا کم تال 





این الندیم ۰ در الفهرست ؛ در فصل 


(۱) چنانک در س ۱٩۳‏ همین کن 
واه المانة فی دولة بنی‌العباس و نبل ذاك > 








« مذاهب المانتة » در 2 





(۴) ظامر « القمری > ( چنانکه در س ۱۲۲ این کتاب »بل لا هرت ار کرشده 


است ) دوست میباشد . 


۷۹۰ 


متا ومنکم فا نی داليم آن آشتی بالجعد بن دهم ار نه ۲ ی 





س ۱۵ ی ارت « و ای ید :۳ 
وروی الحاحظ قوله : 


الارش مظلمة و الّار مشرقة و الّار معبودة مذکات التّار 
قال بهنا البیت وجد واصل‌بن عطاءلبیل ارلی تکف 





بشاروخطب‌فبه خطبته 








ِ وحکی سعید بن مسلم قا! اسیحاب الکلام : 
عمرو بن عبید و واصل بن عطاء و بشار بن ابی العوجاء 
ء صالح‌بن عیدادوی واریی ل من الازد بسنی جریرین حالم فکانوا بجتمعون فی 
ختصمون عنده فا عمرو وواصل فسار لیالاعتزال اعد الکريم 

۳ وی( و الاندی ی فاد ال است رم 








الامی 
و صالح فمخحا 















لا رت مات ره ی نیون َ الآ سا ام 


آبامخلد._الا کما بقال آنه خنلان و اذلك اقول : 








طیعت علی افی شیر کنت المهتبا 

آرید فلا آععطی و أعطی فلم آرد ان آنال المنیّیا 

و أصرف عن علمی و علمی مبصر فأمسی و ما اعقبت الا امجبا 
و روی الماژنی قال قال رجل ابشاد نا کل اللحم و هو مباین لمذهبك فقال 
آنما آدفم به ش هذه السَلمة و بمئل هذءالحکابات المنسوبة الیهد برعلیه بعقوب وزیر 
المهدی حتّی قتا . حکی ابن‌نصر تال قدم بشار من البصرة الی بغداد . ...نع 
رحل و حطر امه نی سوه 
المهدی وعباء فی بعقوب فسمی‌به الی یعقوب و کان المهدی قد قدم البصرة فدخل 
عا.ه بعقوب و قال المهدی ان بشادا زیت فامت‌علمها 1 


حوای و لو< 















ل ههنا من تحتشمه ؟ فقال لا فأنشده هجاء فی 





وقد هجاآمیر 





(۱) در ۳تابالاغافی (طبم دارالکتب|لمصربة ) ج ۳ س ۰۱4۷ « نمتعا اتوبة > . 


۹ 
قأ ماب نهيكث و هر ساحب الترطة بأمره نزن خروجهم فاخرجه ابنفهيث معه 
فی زورق فلا کانوا بالبطيحة ذ کرء فأرسل الی ان نهياك یأمره بشرب بشاد بالنیاطط 
ضرب اتف و بلقیه بالبطيحة فاقیم فی سدرالَفينة وأمر الجلادین آن بطربوه ضرباً 
متلفا فجمل یقول کلم وقع علیه التوط هس وهی کلمة تقولها المرب عند لالم فقال 
بعطهم انظر وا زندقته ماثراه بحمداله تعالی‌فقال بشار و بلك | ثر ید هو احمدائه علیه فلا 
بلغ‌سبعین سوطا آشرف علی‌الموت فألفی فی‌سدر الَفينة 
لا ضرب بشاد بت المهلی الی‌من له من تشه علیک: چ و ری فی 
نی ارید هجاء له لیات سل قر انتهم من رسولا 
علیه وسلم فترکتهم اجاالاً له صلی‌له علیه رک ی مر 


الاجز وین اوب خبرا فا نه ما هجاه 














وحکی ابن‌خلاك قال 












سل از رن الرحیم | 











حین لایشفع الندم کی ابوعبيدة قال کان‌حماك عجرد هم بالندقة و کان بعیر 
بشارا بقح خافته فلمّا قال یه : 

وله ما الخنزیرقی بربعه فیالّتن آو خسه 

0 و نشسه افضل من نقسه 


فقال‌بشاد و بلی‌علی ار ندیق لقدنف بمافی‌صدده قبلو کیف قال ما ارادالرندیق 





لا قولانهتعالی ند خلقنا الانسان فی آحسن تقویم فأخرح الجحود بها خرحالهجاء 
وهذا خبت شدید من شام تعلغل وقدوقع بشاد ایضأفی‌مثل‌هنهالواقعة حّت السری بن 





یعنی حماد عحرد قلت بماذا یا اامعا فقال بقولی هذا و | 
با این س وعلی تقیل و احشمال الرآسنن خطب جلیل 





ین فانی بواحد مشفول 
به علی‌خلاف هذا ال فما بقول قلت له بقول: 







ن فا نی عن واحد مشفول 





فلعا سمعه ۱ 


اللیتین» لیس ها ( 








ِِ 








بات وظاهرآ این فهبی در 


۷/۰ 


البدایة و اما 


۱) 


فی‌اتاریج 
تألیف 


کنر الفره و (0) 








۷۷۰۷۰ ه.ق ۰) 
ج ۰ص ٩۱‏ ( در ضمن شرح و فیات مشاهیر و آعیان در سنة ۱۵۵ ه.ق.) : 
و عبدالله بن المقفع الکاتب المقوه ۰۰۰و کان متّهما بل 
کتاب كليلة ودمنة »و بقال : بل‌هواآذی عرّبها من‌المجوسيَة_الی‌العربية. قال المهدی: 
ما وجد کتاب زندقة الاو اسله من ابن‌المتفع و مطیع بن ایاس ر یحبی بن زیاد . 





ندقة وهواآنی‌صتّف 











( زمان خلافت منصود ) ] : 
لکوفة» فقیل لا مورباغته عنه‌فی 


اعتله محمدبرر ابیالعو جاء _ر فدکان 





و فیهاعزل محمد‌بن سلیمان بن‌علی‌عن 









بر یضرب عنقه اعترف نقسه بوضع 
ربضرب عنقه اعترف علی‌تفسه پوضع اریعة 
ل آن مشتمل‌است برحوادث از 


"تب برجسپ سالهای هجری» 





(۲) عمادالدین ابو الفداء اسمعیل بن عمر بن کثیرا 


آان دانشمندان ومور خان و مفسران و 


۷ مق . متوآد کردیده است و در ۵ ۱ شبان سنا 4 ۷۷ م ۰ ی . در دمشقی وفات کر 





۹۳ 

آلاف حدیث بحل فیها الحرام ویحرم فبها لحلال ویسوم الّاس بو الفطر وبفظرهم 

فی‌ابّامآلسیام فأراد المنصودا ن‌بجمل قتلهله ذنبا فعز له به و | تما آراد 

له عیسی ین مووسی: باامبرالمومنینلاتعزله بهذا ولاتفتلهبه فا نها نما قتله علی‌ال ندقةه 

و متی عزلنه به شکره العامَة و ذقولك " فت رکه حینا تم عزله و ولی مکانه علی الکوفة 
عمرو بن ذهیر . 

ج ۱۰ س ۱۱۵ ( این درشرح حوادث سا 

وفیها قتل حماد عجرد علیالرندقة ... و کان شاعرا ماجناً ظریفاً زندیقاً مهم 

علی الاسلام ...۰و کان بننه و بین بشادین برد مهاجاة کثبرة » وقد قتل بشادهذا علی 

الرندقة ایا کما سیأنی" و دفن مع حماك هذا فی‌قبر 











۵ رق 








: 

وفیها نع المهدی جاعة من‌لرنادقة فی سائرالا فاقی فاستحضرهم وقتلهم صبراً 
بین بدبه و کان‌المتولی آ مرا نادقة عمرالکلو اذی .... 

ومتن توفی فیها منالعیان : بشادین برد اومعان ان فلتا بلخالمهدی 
"آنه‌هجاه و شهد علیه قوم آنه زندیق آمر به فضر رب حی مات عن‌بضع وسیمین سن.. 

کان بشاد یمدح المهدی حتّی وشی الیه الوزیر آآنه هجاء و قنفه و اسبه الی 
ی من الوندقة »و آانه بقول بتفشبل‌الثار علی‌الثراب » وعنر ابلیس فی‌الجود لا دم؛ 
و اه آنشد: 


الارش مظلمة و التار معرقة و التّار معبودة مذ کانت التّار 


ج ۱۰ ص ۱۵۰-۱5۹ (در ذ کر حوادث سنه ۱۹۷ ه.ق 








فامر العهدی بضربه فذرب حّی مات . 

ج ۱۰ ص ۱۵۱ ( در شرح حوادث شنهٌ ۱۵۸ ه.ق.) : 

فبها تونی الحسن ب و حماد عجرد » کان ظریفاً ماجناً شاعرا* 
ر الوايد بن بزید و ,هاجی بشاد بن برث. و قدم علی المهدی و تزل 
الکوفةو اتهم بالژندقة . قال ابن ة ۰ 


برمون بالرّندقة : حمادالر اوية رحماد عجرد و حماد بن الزبرقان الحوی و کانوا 













« الشعر و الشعراء» موف است 


۳۹۶ 





ج ۱۰ص ۱۵۳ (در 3 کرر خوادت نف ۱0۹ م 34 
و ذکر له عن شریاك بن عبدالله القاضی آنه الشلاة خلفه » فأحضرء 
فشکلم معه تم قا ال المهدی ی جلة کلامه با آين ان فقالل ۵ 
. فلقد کات صوّامة قوامة . فقال له : بازندیق لا قتلنك . فنحك شریك» 











فقال : باامیرالمومنین ان للرنادقة علامات یمرفون بها " شربهم القهوات * وانخادهم 
القینات(۱). فا طرق المهدی و خرح شرياك من بین دید . 

ج ۱۰ س ۱٩۱‏ (عر حرادش زمان هارونالرشید ) : 

و فیها نم الرشید خاقا من‌اژندفة فقتل منهم طالفا کثیر 





ج ۱۰ص ۲۳۱ (در ترجه احوال ابو نواس ) 


اما ال ندقة فیعيدة عنه » ولکن کان فیه حون و 








(۷۳۲- ۸۰۸ ۶ ق۰) 
بقةالّابمة من الفرس و هم الاسانّة و الخبر عن 








سنة ۱۲۸۵ ه.ق ۰۰ در ۷ جلد + در پولاق مصر وجلد اول 
شکیب‌ارسلا 
| ازطیم شکیب ارسالات تصحیح شدء . 
محمدین محمد بن خلدون تونسی" حضرمی" 


درشده است . دراینجا 





وقوم آن رد 
از طبم بولاق نقل گردیده است و بعضی 
(۳) آبوزید ولی‌الد؛ عبدالرحمی 
خییلی* مانکو" ۰ از ب 















درا بکفره و قتله » وقالوا : زندیق . 

قال المسعودی : و معناء آن من عدل عن: 
کتای زرادشت الّذی قتمنا آن اسمه زندة » فیقولون: زندیة » فمرٌ 
زندیق" ودخل فیه کل من‌خالف السّاهر الی‌الباطن المشکر. مّ اختص فیعرف الثرع 
بمن بظهرالاسلام و ببطن‌الکفر - 

ج ۷ ص ۲۷۶ ( درشرح حوادث زمان سلطنت الحرث بن عمرو ) : 

و پینما هم فی ذلك (۱) اذ ولی کسری قباذ بعد ابیه فیروذ بن بزدجرد » 
وکان زدبقاًعلی رأی‌مانی» فدعا العنفد الی ره قأبی‌علی» و اجابهالحرث بن عمرو» 
فمأکه علی المرب و انزله بالحيرة [مکانالمنذر_ ]۲۱ ۰ ثم ملك قباذ »و ولی انبه 
انوشیروان » فر5 مك الحيرة الی المنفر »و سالحه الحرث علی آن له ماوراء نهر 
السواد» فاقتسما ملكالعرب. . 

ج۳ ص ۲۱۱-۲۱۰[ در قسمت «غزو المهدی * ( در سنة ۱۹۳ «.ق 1۰ ]: 

تجهْز المهدی سنة لك وستّین لفزو الروم.۰.۰۰و قد انخن فی‌الر 
من کان فی تلك الاحبة منهم ... 





لاهر _الی تأوبله بشبونه الی تضیر 
بته المرب فقالوا: 

















زمان هادی ( سنه ۱۹۹ «.ق۰) ] 
قتلهم و کان منهم علی‌بن یععلی ویعقوب ین 
قة ندالهدی | 1 


ج ۳ س ۲۱۵ [ در شرح <: 
و اشتن الهادی فی‌طلب ال 








ال من ود دی ن رشن عبدالمطلب کان آتر با 





۱ 


رو لایر 6۱ 


ار الاوائل و الاواعر 





تألیف 
این لته ( میت این )(0) 
( ۷۵ ماه یا ۸۱۷ حق) 

حاشیهُج ۷ کامل‌الت و ادیخ ( طبم مسر » سته ۸۱۷۵۰ ق:) ص ۳۹۰-۳۸ 
( درشرح حوادث زمان شاپود ) : 

و ظهر فی آ امه مانی الندیق و اّعی البوَة و تبعه خلق کنر و هم الستون 
بالمانویْة وصانعنه ملوك الیونان غیر دقیانوس و کتبالفلسفة و نقلها بالفارسیّة واستخرج 
الملهاة المستّاة بالعود . 

حاشیةٌ ج م کامل‌التوادیخ ( طبع مذکور) س 4۷ - 4۸ ( در شرح حواوش 








زمان مهدی ) : 
وفی سنة ست و سین و مائة قتل بشاد بن برد الشاعرعلیالرّندقة و کان عسوح 
العینین خلقة عاش تسعین سنة . 


(۱) ازطی که درستٌ ۱۲۹۰ ۸ ق ۰ در حاشیةٌ سه جلد ۰ ۷وهوه ۰ از۱۲ جلد کاءل‌التو ار وخ 
ل‌ تِ 
تیف ابی‌الاثیر (عزالدیی) در بولاق مصر منتشر 









ن بمجم المطبوعاث ۰ ج ۱ س ۱۳۷-۱۳۹ ۰ رجوخ شود) . 


۷ 


بح الاعشی() 
في كتابة الانشا 








آحمد بن علی ال 
( ۸۲۱-۷۵۹ ۵ ق۰) 
ای شتا 
الملة الالعة 


المجوسّ 





هی ال ال ی کان علیها الفرس و من دان بدینهم . 
و عم ثلاث فرق: 





الفرقةالولی؛ الکیوم ۰ ...و هژلاء» نوا | لها قدیما وسقره بزدان؛ 


و معناء اور * پیشون به اه عالی » و | لها مخلوفاً سوه اهرمن ؛ ومعناء السلمة » 
یعون به ابلیس . 

)۱ تاب از سنة ۸۱۳۴۱ .ی . تا سٌ ۱۳۳۸ ۰۰۵( ۱۹۱۳ ۰۶۱۹۲۰) در ۱4 
جلد در مصر طبع ونشر شده است . 

(۲) ابو العباس احمد بن علی بن احمد عبدالّه الشهاب بن الجمال بن ابی الیمن 
۷ ی نم القاهری الشافعی ۰ ازدانشمندان بزرک مصر درءصر 2 


وی ور سل ۷۵ .ی متوله گردنه است و دوع عتة ۱۰ جاد: 





این 













وفات کرده. نی منسوبا 
قرقشندع بر گویند [برای ترجه احوا 


(ج ۲ س ۱۵۲۳-۱۵۲۱ ) دیده شود ] : 





تس 


وهم علی رأی الکیو 
الطلمة »ال آنهم یقولوت :ان انیت اللذ ین ها اور و الشلمة قدیمان . 





فی‌تفشیل التور راز من 





۲۹۱۳ ۲۹۷ 
ح ۳ خ 
و بستلمون مانی‌بن فاتن(۱) : و هو رجل ظهر فی رز من سابودین اددشیر بسا 


عیسی علیه‌التلام » وا عیالبو 





و احدت دیا بونالمجوية والضر اه .و کان یقول: 





مسنوع من‌الوروالشلمة» و انهما لم بزالا قدیمین حشااسین سمیعین بصیر ین وله 
آنباع بمرفون بالمنوئّة. 
فتر رن من مزداك : وهورجل مشهور منسوب‌عندهم 


الی ار ندقة آبضا " ظهر 
فی ز من قباذ احد ملولالفرس من لا کاسرة » و اعی الب ۰۰۰ ولم بزل علی ذلك 
حثی قتله شروان (۲) پن قباذ هو و آنباعه "و قتل معهم المانوّة آتباع مانیالمقم 
ذکره» و عادت الفرس الی المچوستة القدیمة . 


















(۱) نی الملل : « آبن فاتك » باتاف 
(۲) کتا نی‌الاسل السلبوع 





فی شرح الملل والفحل 
تألیف 


)( 


هد ین یی بن الم 





( ۸۵۰-۷۹۵ ه.ق.) 





نوئّة نسع فری:مانوّة منسوبة الی رجل اسمه مانی" ابن و انی الحکیم 


التربانی خرج آنامسابودین ازدشیر (۳)ر ازمیالبَء فخالفتهاامجوس و اشارواعلی 
سابور بقتله فتتاه بهرام بن هرمز بن سابود بمد عیسی عم و بقی مذهبه فی‌آنباعه, 
ومن کتبه الافجیل و شابرقان و مذءالفرة قائلة با أَِةالُورواللمة وحیانهما 
وقدرتهما و امتزاج المالم منهما ونضاة صورما وطیعهما فجوهرالبور حسن‌صافی طیّب 
الرح حسن المنظر و نفسه خیرة کويمة مخيية اعة لنس فیها شی من الق و جرهر 
اللمة علی‌السَذمن‌ذلك قالوا وکا فی‌الاوّل(٩)متبای‏ 














نع امتزجا هماغیرمتناهیین‌من 








متی از این کتاب در سنْ ۱۳۱ هن , در حیدر آپاك طبع شده است ولی چون بطبع 


مزپور دسترسی بیدا نکردم آنچه را که کسلر (16655161 1600720 ,10۳) در کتاب خود دربارة 
مانی (ص0نعناع عطعنقداه‌تمهاا نک ععطن معنطع ۴۵۲۵ نها )درس ۱۸۸۹ 







مفضل‌بن منصو: دبن العف[ 
ابن‌یبحیی المنصو راب ۳ 
ابراهیم بن اسماعیل : ابراهيم ن الحس بن‌الحسن 


علماء مذه. 





رج سنا ۷۹۶ م.ق. 





و در ذی‌ااه رده و قبر او در 
(۳) کذا نی‌الاصل المعبو ء (۱-۰)4:« فی‌الازل > 


۳۰۰ 
جهاتهما جیما الا من‌جهة نلاقیهما» تم اختلنوا فی‌مکانهما قل ارو اللة رقیل 
کل واحد یج جنب‌الا خرو قیلالورمرتفع الجهانمال اقلا منة الی‌جهة 





بینهما فرجة وزعموا آن کل واحد منهما آجناس‌خة آربعة آبدان و الخامس اوح 
فابدان تور التار و الهوی )و ایح و الاء رروحهاللسیمو آنهالم تزل تتحزلد یهن 
الا ربعة * و آپدان السّلمة الحریق و الشواد و التموم و المبات و روحها الخان و تداعی 
عندهم الهنامة وستتوا ماگ اشکة(۳) و آبدان الشلمة عفاریت(۳) و شیاطین » و 
زعموا آن" روح اور لم تزل تنة تشفع آبدالها وعی تتفمها ویمشها یشفع بعضا و روحالطلمة 
۳ ات من لك »وقال بسهم لا رواح و الاجنای حة حاسة و قیل‌الروحان فقط » 
لاحیاة جس,و تمییز و آبدان لللمة مب 
کل خير فمن‌الور و کش فمن السلمة فقیل طبعاً و قیل اختیارا الا آن" اختیارهما 
لا بعدو ما فی‌طبمهما وقیل معناه ان لور بحتار()خیرا علی‌خير و الَلمة تختار 12۵ 
علی‌شر * قالوا و | تما تختلف الا شیاه فیالحمن و القبیح بحسب آجزاء لور و السلمة 
ولا بخلو شی" من کونه مر با منهما و اختلفوافی‌الاعراش بین مثبت وناف, واثفقوا 
علی ان المزاج وقع منه ترکیب ال شیاه اختلفوا اوق المزاج فقیل‌فیعالم للم 
دون عالم اور وقیل بینهما» و اختلفوا فی سبب المزاج فقیل لان عالم الشلمة لنهاية 
له ر لم بزل بقطع جهته حتّی انتهی الی حذ اللورفی‌وقت المزاج» و قیل لم تزلاللمة 
تجول فی عالمها فوقعت علی‌الور بالخبط لا بالقصد فامتزجا * و قال جهورهم بل سیبه 
ان" آبدان الشلمه تاغلت عن‌الارار بروحها بعض‌الشافل فنظرت الرّوح فرأتالتور 
قدعت آبدانها لممازجته فاجابتها لا سراعها الی ال فتخّلت لطلمة صورة قببحة من کل 
جزه من جزائها الخسة فلا را دك مالك عم لو جه البها ملکا من‌ملاشکته حن 

خة اچناس فأشرف علیها فاسرها فاختلعلت الا ة اجزاء الطلمة فخااط 
الروح من‌السیم و الهلاگ م. الدخان و خالط الحر 





و آبدان‌الور حيِة حیاة ظا سدة رقالوا 



























الدخان! 





م فالحیا لتارفالشفع 


(0 ۰۱-۰« شور (۳) رسم‌الغطی است از « ملانکة » . 


(۴).ا: فرب ()ظ. د یار ۰ 


۳۰۱ 
من‌الّار و ال من الحریق و خالط لور اللمة فمنها ترکیپالا جام الفلیظة کالنهب 
و القَّة و غیرهما فما فبهما من‌المنافع و الحسن قمن‌اللُور و لس من الظلمة» و خالط 
۲ و امر ملك عالم اور بخلق هذا المالم و نباته من تلك 
من السلمة فخاق التموات والارش بما فیهي و 
و کل ملک بحمل الارش و آخر بحمل الّماء و خلوالفلاك و و کل ملک بزدارتها 
وسیرالّمس و القمر لاستقصاء ما فی‌هذا العام من‌الور فلایزال بد بر استقصاهه ح 
قی لا اجزاءمنعقدة لابقدر علی‌استقسائها فضد ذلك برتفع الملك المو گل بالارش 
دعالملاث المو کل بالشماء فتشخط (۱ ال عالی علی‌الا سافل و تضطرم نار من تلك 
الا سافل فلا تزال تضعلرم حنی یتخأص مافی‌عالم الَلمة من اجزاء اور التی انمقدت 
با جزاء اللمة» و اختلفوا فی‌مدة الا ضطرام فقبل الف و اربعمائة و فمانی و ستُون سنة 
و قیل الف و اربممائة وستُون فلا رأت التللمة خلاس التّور ناقت للقتال فزجرها عن" 
حو آهامن‌الجنود فترجع مذعورة الی‌قبر أعد لها فیتدعلیها فرالقبربسخره وتخلصس 
من شرّ لللمة * فرع و اختلفوا فزعم بمنهم آن اور اذا تخلص من السَلمة جمل بینه و 
زا من نور و طلمة لثل تمود فتژذبه و زعم بعشهم آنه لاببقی فیها شی"من 
الّور لاقلیل و لا کثیر * قال الحا کم و ذ کرالمانی فی الانجیل و الشابرقات ان" ملك 
عالم لور فی سر 






























ر فی‌باب الالف منآُنجیله وفی اوّل شابرقان آنه فی کل 


اه لانهاية له الامن ح 





ارشه و آنه ظاهر بان و شه الی ارش عدژء و 








علیهم المسکنة این 


فرض مان 


لا لپاس | 





المشر فی آموالهم و وضعه علی ابدی و کلائه ونهی عن دخول ببت‌الاوثان وتهی عن 





کاح و الزرع .و زعم بزدانبخت 


لی‌الهند وزرادشت الی 






نذا 





قابد آنبیا 





(۱)ظ . د فتتحل > . 


۷۵ 


تحعلی عربی راجع + کیمیا در آامان! 


0) 





تألیف 
آلفرد زیگل (ععون5 ۸۲6۸) 
ص ۱۱۳: 


(۱15 اععسو 6 ۸۶) ۸۱۵8 منابع8 
۸۰ 8 طاناع .ان من امه ناوتنت 9 
۵۹۹ ۱۱۱۸ 11161 


کتاب مانی دسول ان 


4 صعل ۸ 
02۸ 532 ۴۵۱ 


هذا کتاب مانیرسولالةالمعر عن روحاله القدس عیسی صلواتالث وسلامعلیه 
آه قال‌هذا التفر نی شرحت و بّنت و اختصرت واحکمت لمن فهم عتی سزهنهااسَنمة 
الا هه خذ ذعاب الفشرین المکسر شوبین‌المتلنین المجهول عندالجقال المعروف عند 
الحکماءلزفیم عندمن عرفه الوضع(" عند من لابعرفهوهوالحجرالذی فیه‌طبائع اربمة 
و المزاج المعتدل و هو خبر من‌الذنیا وما فیها قال روح القدس قول ولاتبذلوا الحکمة 
بغبر اعلها ولایمنعوا اعلها فیظلموعم و الا وجن(0) علمالاعظم ینقسم علی آربعة آقسام: 
کیف حوء الّانی بعنیده و ما یتعلق به و الاك تربية مواژء 





الاوّد فی معرفة | 








اب با لمانی چنین است + 





۳۳ 


۴۵۱ 5320, 0 : 


| رائیته( الم بقطر 





خذ الحجرالمکرم المذ کورواوجعه تارا(۱آفی اناب 





۳9 اعمد علیه و ره فی‌الّا 
:۰ ۲۵ 
و اعلم آن العفارب المئّة لابد لها من المقارب الناریّة حّی بتلاوحا (؟) و 
یمتزجا و بصبر(۲)شیناً و احداً بعد آن کان کل واحد مضاة صاحبه ... 
۰ ,9 533 ,۲۵۱ 





و رزانة ومداومة 





ومع ذلك لابکون به طل و 
فی‌السمل و القرامة و بسصل له المم بالثجربة و الفیاس ان آراه له تعالی به شیر وهو 
اهل الاح و الخیر ان شام تال ... 


عم »معونه معاءصها۳ صعل عه ,ع ۴۵۲ معطنا «ومضام۸» مت اواما 8 
۱ 








:9 ,ظ 533 ۴۵۱ 








فی بخورات الکوا کب البعه زحل بخوده مب جاوشیر 5 








الکنرب (ا) قشور البیش المشتری بخور: 
الم شور منتدل ابیش و اعن بیش النعام سمرخین قظرق. 
مت الکتاب بمون‌الة الملك الو هاب 


(0)ظ .: «دایه »۰ (۴)ظ. حمیاء, 








فی 3 کرالحط والا ثار 
تألیف 
۳ بزی( 0 
( 9-۷۹۹ ع.ق.) 


ج 4[ فسمت دوم فصل ۸۸ از لبم ویت ]س ۲۰۸[ - ج» ص ۱۷ از طبع 





مصر درس ۱۳۲۹-۱۳۲6 ه.ق . ] ( در «ذ کرالوادیخ التی 
القبط »): 

و لا صحاب مانی افجیل علی حدة بخالف ما علیهلْصاری مناوّله الی 7 < 
بزعمون آنه هوالسحیح و ماعداءباطل ولهم ابا افجیل بستی انجیل‌السهین پنسب 
الی بلاعس(۲) و التماری وغرعم 


ات ۴1 مم قبل‌ناریخ 











(۱) اين کتاب‌درسنة ۱۲۲۰ 





.۰ دردوجلد + دربو لاق + 
جلد + در مصو وفسمتی از آن * درا جلد بز رکف ۰ وجواغو 


استن‌ویت ۱۷:۱ «0جه6 ,۰۸۸ از س ۱٩۱۱‏ .اس ۱۹۲۸+ 


درچهار 
وفهارس باعتناء 











برچ فا 











شده است . در اینجا از طبع وت و طبع مت ۱۳۲ -۱۳۲۹ ه.ق 
(۲) تقی‌الدین ابو العباس احمدین علی + 
الااصل مروف بمقرهزی ۰ مقریزی مسوب است بمقریز 


احوال مقریزی ومراجم آن » 


و ات او در موی بو ج ۷ س ۱۷۷۸ - ۰۱۷۸۲ دیده شود 
میعود ک این کیب بضوزتای خسف 2 





۳۰۵ 

ج؛ [طبع سنة ۱۳۷۹-۱۳۷۶ .ی .] س ۱۸۲ (در « ذکر فر قالخليقة و 
أختلاف عقاگدها و تبایتها» ) : 

قآماالمخالفون الا سلام فهمعشرطوائف: الأ ولیالدعری... و اللثة وی 
و هم المجوس و بقولون با لین ما اور و القللمة... و هم ثمان_فرق : الکیومرنية ... 
و النویّة اصحاب‌الا و المانوئْة اسحاب مانی‌الحکيم ۰۰. 

ج 4 (طبع سنه ۰۵۱۳۷۹۱۳۲6 ق .)اص ۱۹۳ : 

و الَائفة الاسمة النادقة و هم طوائف منهم القرامطة .۰۰ 

ج 4 (طبع سنة ۱۳۲۹۸۱۳۲۵ *.ق ۰ )ص ۱۹۸-۱۹۷ : 

آنباع تعامة بن اشرس‌اللعیری و جع بین التقائش و قالالعلوم کلها ضرویة 
فک من لم بضطر الی معرفةالةٌ فلیس بمآمور بها وهو کالبهائم ونحوعاو زعم آن‌البهود 
و التصاری و الرْنادقة بصیرون بوم القيامة ترابا کالبهائم لا واب لهم و لاعقاب علیهم البتة 
لا تهم غبر مأمورین آذ هم غیر مضطزین الی معرفالةتعلی . 

ج 6 (طبع سنة ۱۳۲۹-۱۳۷۵ه.ق .) ص ۱۹۹ : 

و للمعتزلة اسام منها | سمّوا بذاك لقولهم الخیرمن‌اله و ال من العبد . 

















اب کمال پا 


4 دق 





(متوفی د؛ 


آی] بل رن ازحيم 
البق ند الهادی الی‌طریق الحفیق» 





الحمدنة و لیا وفیق و السلوةعلی ال 
و علی‌آله و صحبه حاة الذین | 










فارسی معرّب - علی‌مانص" علیه آثة اللفة - اصله زنده؛آو زندی» 
علی‌اختلافأُلقولین "و الراجح هوالا ّل علی ما حقّفناه فی رسالتنا المسمولة فیتحقیق 


التعریب *و علی‌الوجهین؛ سبته الی زند. 


(۱) نسغه‌ای از ابن رساله در مووصل موجود است که آقای دکتر داود الجلبی بای دوست 
دانشسندم آةای حسیعلبی محفو ظ ازآن عکس برداشته است وآغای محفوظ رسالأمبور را با 
نه برای چاب آماده کرده است ؛ وبرای این کار تقریبا «صد کتاب مراجعه نمودهه 
مذ کوره ندارد و امد است که بزودی با طرز 


مولف این رساله دربسیاری ازموارد زند, 














حواشی وتعلیقات 
که این کتاب جا وتحقل طبع آنرا باحواشی وتعلیقا 
بسیر خوبی جدا گنه مت 


ارده است » ته زند: 

















اعم را اراده 
رساله بتامها منتشر شود فوائد ۲ 
در اینجانفل وطیع میشود . 

(۲) شمی‌الدین احمدبن ن سایماالرومی 


یق بسنی مانوی را » ولی چون مطالب آن خالی ۱ 
تمام متن رساله با بمضی تصحبعات آقای محفوظ 








رف باین کمال‌باشا ر بعفتی لین ۹ 








۳۰۷ 

و آما ما نقله‌الامام العطری فی‌المغرب من ابن‌درید ۰ آن « اصله‌زنده ای 
یقول بدوام قءالذهر» فمیناء علی‌عدم الفرق بین‌الندیق و الدحری- علی 
بقوله قبیل‌هذا المتقول - هو عن علب » لیس زندیق ولافرزین من‌کلامالعرب »و قال 
هعثاه علی ما یقول العامة علیحد و دعر" > اتهی کلامه . و متقف بااذن ان تعالی 
علی‌الفرق بین هذء‌الّاه 

و آما نی ذهب الیه صاحب القاموس» من «أ نه معزب ز 
کما لابخفی . و ذفد اسم کتاب الهرء مزدلك دیسر 
فی‌زمن کسری قباك » ونسبت الیه اصحابه و هم الّنادقة . و قتله کسری افوشیروان. 

و المزدکية غيرالمانوة آصحاب مالی‌بن ماین(۱)الحکيم النی ظهر فی‌زمن 
شابود بن اددشیر »و قتله پهرام‌بن هرمز بن شابود * بمد میت عیسی علیهالاام ۰ 
صرح بهذا کلّه و 2 ابکارالافکار . 

و الامامالر انی( الم م بصب[ص۲] فی‌عدمالفرق ود بان حیت 
قل فی تفی کب الموسوم بمفاتیج العلوم(۳) : « ال نادقة [ حو ][*) المانوئّة و 
بستون بذلك و مزدلك حوالنی ظهر [ فی ][4) آنامقباذ [ وکان 
موبذان‌موبذ. ای قاضیالقضا: للمجوس]1)و زعم آن الا موالو الحرم مشترکة و آطذهر 
کتااً سقاه ذند [ و زعم آن فیه تأوبلالایستا ](*) و هو کتاب‌المجوس الذی جاه به 
زدادشت» اذی یزعمون آنه بتهم" فنسب آسحاب مزدله الی ذنده [ففیل: زندی ](*) 
و عوبت‌الکلمة » فقبل [للواحد]): زندیق » [وللجماعة زنادقة](*) الی‌هنا کلامه . 


3 آنه لم یصب فی قوله « و ه و کتاب المجوس() » لا آنه فرق بینهما علی 
ماستقف علیه _بأذن ال تعالی . 











دین * فلا وجهله 
الفرقة المزد کي من الفرق | 


























چنانکهآقای‌محفووظ درنمیتات خود مت ذگشده است شاید خو ارزمی باشد. 
اخردازی بنام مفاقیج الفیب است رمفائیح العلوم از خوارزمی میباشد . 
(4) عبارات و کلمات میا قلاب را آفای محفوظ از مفاقیحاللوم برمتن افزوده است وس 
مفاتیح)لعلوم در این باب درس ۱۸۰-۱۷۹ بت کتاب متدرح میاشد . 

(») در اصل + «عان» ۰ (3) در اصل : «البچوسی» . 









۳۰۸ 
تم ا‌المجوی غيرالنویّة "و ان شار کوهم فی اصل‌الثرك . 
قال الامدی فی ابکارالافکاد: دو آقا اَنربّة فیم_فرق خسة: 
الفرقة الأولی : المانوية . 
الفرقة الايية : المزدكية . 
الفر قة االشة : الدیصانية (6۱. 
الفرقة التابمة : المرقونية . 
الفرقة الخامسة : الکیلو یه . 
و اما المجوس فقد ائُفقوا ۲ 
الَویْة .و قد اختلفوا و تفّقوا 
الفرقة الأولی : الکیومرثية . 
الفرقة الانية 
الفرقة اللكة : 
الفرقة الرابعة : 
وبهذا تسیل 









اسل العالم » الُورو السَلمة» کمذهب 





آساحب‌المو اقف» 1 پصب‌فی‌قوله: «واعلم آنه لامخالف 









فی هدهالمسالة ‏ بعنی مسألة الگوحید- الا 
و کذا الشریف()الفاشل؛ مبصب‌فی‌قوا» : *و المجوی‌منهم - بعنی‌منالَوبة 


لالشبر هو بزدات» وفاعل ال * هو اهرمات )٩(‏ ویمنون به‌الیطان»» 





ذهبوا الیا 
لماعرفت آن‌المجوس بفرقهم منایر 





و ان شارکوهم فی‌اسل || 





کلها »و ما فیکتابهم من اباحة 








و اما کان دین ال نادقة خارجا 
الاموال و الّساء» و العکم 
للکتب الا لمية کها» سمی‌العرب ز 


لا دبان | 
رالاس فیهما * کاشترا کهم فی‌الماء و الکل » خالفاً 











1و اسب الی‌کنابهم کل‌من‌خرح عنالا دبان 












(۱) در اصل + «۸۱ 
(۲) در اصل : «ال 
(۲) علی بن محمد 
(4) در شرحالمواقف ۰ ج ۸ س ۱6 ۰۰ «آهرمن> ۰ 


رجافن متوفی دوس ۸94 ده 





۳۰۹ 
الَماویة بالا کار لواحد. و آکثر من آصول‌الدین ای ائفق علیها الا دبان اكماوئة 
کلها » سواء کلن ما انکره» وجود الباری * فبوافق النهری" ولهذا لمیفرق بیشه و بین 
التهری فی أطلاق العاقة -علی ماسبق بیانه -آو وحدته . و لهذا قال الجوهری فی 








الصحاح : «الزندیق من‌الوتة» " آو علمه و حکمته "کم فی قول ابن الراوتدی : 
کمعا قل, عاقل أعیت‌مذاهبه و جاهل, جاهل تلقاه‌مرزوقا 





ترك الاو هام حافرتة و صیّرالعالم النحریر زندبقاً 
بسشی"ل وکا المالم(۱آساما حکیما* ما کانالماقل ردی‌الحالو ماه رخی‌البال. 

و آما ابطان‌الک 
ی الا فهام . 


آس"] 


فی‌أعتبار ابطان الکفر 





۰و اعلان‌الا سلام » فقصده لابناسب‌المقام " کما لابخفیعلی 








رحان الفاشلان * العالا مة ال 





ازانی؛ رالشربفالجرجانی؛ ‏ 

نا » علیعاصرحا به فی‌شرحهما للمفتاح * حبث قالا : «زندیقا 
آی مبطناً لاکفر نافباً للانع السکیم» . و قال العلاعة الشیرازی(۱) فی‌شرحه() : 
*[زندیتا ]لبط للکفر »علی ماقیل ۰ لا نه اسطلاحالفقهء . الهم الا آن بقال: 
بجوز آن بکون(؟) القاعر[قال] علی‌اسطلاحهم" له لابناسب المقام. بلقائلا لور 
و الللمة» وعلی‌ماقاد(*) فی الصحاح : الّندیق(۱) منالنوتة »و هومعرّب "و الجمع 
الّنادقة ‏ و الهاء عوش من (۲) البه المحذوفة و أسله الژنادیق» وقد تزندق ؛ و الاسم 
السقة .او افیا سابع الحکیم قائلا: لوکانله وجود لماکان الا مر کذا وهذا اسب 
بالمقام من حیت‌المرف» _الی تا کلامه . و لقد آساب فبماقاله آژلا و آ خرا » الا آنه 
لم یسب فی‌قوله:* بلقائلا لور و الللمة و لهذا قال فی الصحاح» لا فی‌الّملیل ولافی 
العلّل » کما لابخفی علی من تأمل . 


و و با «لو کان‌للعالم » درست باشد . 

















(۱) در اسل چنین است وشاید «لر 






( دز ات : «یتول» . 
(۰) در اصل + «ولهذا 





() در اصل : «والزندیق» . 
() در اصل : «من» . 


۳۹۰ 





و قد أملح الملامة التفتازانی * فی البیرعن هذاالوجه من‌الخلل حبت قال: 
« ای‌قائلا با لهین» احدها خالو‌الخیراو الّانی‌خاق‌الشرور و القبایج #يٍ 

وزاد علیه الشریف الجرجانی فی شرحه للمفتاح : * فنسب مثل هذه المور 
الی خالنالترور و هو منهب‌المجوسی(۱) »التهی کلامه. 

و بالجمله ؛ ارندیق فی‌لسان العرب " بطق علی من‌بنفی الباری (تعالی)* وعلی 
يلك له * و علی من بشکرحکمته» غیرخصوص بالا ول * کما زعمه فعلب + 
بی کما هوالّاهر من کلام الجوهری . و | 
یکون مرتتا * کما _اذا کان ز 








م وبین‌المرتذ » آنه قد لا 





بقا اصلیّا » غیر منتقل عن دین الاسلام . 





و المرتت قد لابکون زندیقا " کما اذا ارتدعن دین الاسللام » و تدین بواحد 
من الا دبان السَماوئة الباطلة , و قد بجتمعان فی مادة » کما اذا کان مسلما فتزندق » 





فالنبة پینهما عموم وخصوس من وجه . هذا پحسب اللغة . 

اما پحسب‌آصطلاح آهل‌التثرع) فالفرق بینهما آطهر؛ لا تهم اعتبروا فی‌الندیق 
آن کون مبطنا للکثر علی‌مانقلناه عن العلامقالشیر انی فیماسبق. وسیأتی ف ی کلام 
الملامة التفتازانی ۲ 

و ذلك‌القید غیرممتبر فی‌مفهوم الم رن" فاقسعع(۳اداثرتالفرق؛ ومع هذا فلشسبة 
بینهما علی‌حالها. وفی‌از ندیق قید ۲ خراعتبره ‏ آیضا -اهل‌الشرع .و به ایض بفارق 
المرتت » و هو آن کون معترفا نب نا علیه‌التلام . صرح به العلاأمة التفتازافی فی 
شرحه الما صدحیت قالفی تفصیل فرقالکنار : « قد(۲ )نهر آن الکافراسم من لاایمان 
له" فرن آلهر الایان» خص پاسمالمنافق»و ات طراً کفرء بمد الاسلام" خص باسم 
المرتت لرجوعه عن الاسلام. و ان قال با آمین آ اکثر [سء] خص باسم‌المدراه » 
)٩(‏ الق يك فی‌الا لوهيّة. و ان کان متدینا ببعضالا د بان و الکتب‌المنسوخة » 
الکتابی * کالبهودی (*) و الصرانی(۱) . و _ان‌کان بقول بقدم‌الذهر واسناد 











ما با 














(۱) دراصل چنین است وظاهر «المجوس» در (۲) کذا فی‌الااصل . 
(۴) در اسل » «وقدء (4) در امل « لایات» () خر آنبله یروت 
(1) در اسل؛ «و اثساری» . 





۳۱ 
الحوادت البه* خص باس التهری" * و آن کان لایثبتالباری(نعالی) خص باسم السّلل » 
وان کان معاعترافهبنبوتابی[ سلی‌لة تعالیعلیهوسلم](۱ )و اهاره‌عقائد( ")اسلا 
یبطن عقائد هی کنر(۳ بالا تفای" خس باسم الندیق؛ و هوفی‌ال صل‌منسوب الی‌زفد » 
اسم کتاب آطهره مزدلك فی ام قباد » و زعم آنه تأوبل کتاب المجوس الذی جاه به 
زرادشت )٩(‏ اّذی بزعمونه() نیم » الی‌هنا کلامه . الا آن اهل الشرع الما 
اعتبر ]وا | القید الم ذکور فی‌اژندیق » لا نه قدیکون 

من المش رکین» و قدییکون من أَهلاللَة *علی ماستقف علیه ان شاء له تعالی . 


فالعلامة(۱) لمذ کور("الم‌بحن ف تفصیله ال ندیقعن سائ رالفرق بوجه خصوص 











لامی ؛ لا فی‌مطاق ال 





الی‌فرقآخر بینه وین‌المرتت» وهو آن" 
الکفرالطاریالمعتبرفی‌حد المرتت *لابلزم آنینکون معا علیه. و لذلاك تری‌الا ختلاف 
بن الائمَة فی‌بعض المرتد | ین ] بخلاف الکفر المضمر المعتبر فی‌حد الرندیق . 

آنه بغرقه بین‌الت‌هری" و المعظل» قد 5 علی صاحب المو اقف» و ذلك أ له 
قالفیتفصیل ار : *لا نسان ما معترف بنبوة محم [ یل عالیعلیه وسلّم](*) 
لصاری و غبرهم - یعنی : 
المجوس » فا هم معترفون باب * حیث زعموا آن زردشت الحکیم نبی- و اما غر 
معترفها- سل - وهو اقا معترف بالفادرالمختار: و هم البراهمة؛ آو لاء وهمالتعریِة». 

و ان الشریفالجرجانی لم بتفنللر 3 المذ کورهحبت لمبتعرم‌له فی‌شرحه. 

مان" صاحب المواقف » لم پسب فی زعمه آن فرق البراهمة عن ساشرالفرت * 
کارهم ال علی‌الا طلای * و اعترافهم بانقدرالمختار * ان منهم من لایشکر أصل 
تب علی‌ماسرح به الامدی فی ابکادالافکاد - حیت‌قال: فذهب البراهة و الَابة 
الی امتناع البعث عقللاه ۷۱ ان من البراهمة من‌اعترف پرسالة هرمی و 





آو لا .و الانی" اما معترف؛ 








(۱) در اسل: «ملیهلتلام» ۰ (۲) دراصل: « 
(4) در اسل : «زردشت» .۰ () مراسل ۰ هیزمون آهه». (+) آی . التفتازانی . 
(۷) در اصل + «الذ کورة» ۰ (۸) در اصل : «علالتلام» . 


(۴) دراسل : «عتائدهکفر > - 





۳۲ 
غاز یمون(۱) رها : شيث و ادریس دون غبرهها » . ومن‌هنانتین آن" صاحب المواقف 
والعاژمه الفتاانی؛ لم بحسنا فی‌تفصیل فرق الکقارحیث ترکا نکر ال بلقو لاس 
و ما من آسولهم المظیمة . 

و ما لفرن بین‌الزندیق و المنافقی مع اشترا کهما فی‌ًبطان‌الکفر[صه] » ان" 
ال ندیق معترف تیدا (ملیه‌اللام) دون‌المنافق. وهذا الفرق بینالر ندیق من آهل 
الااسلام و المنافق السلم(۲ . 

و آمّا الفرق: 









لذهری"فبما ذکروا: آن الذهری بشکر 





الی‌الشانع المختار » بخلاف الرندیق. 
‌اهانج 
بشه‌و پین الملحد؛ آلذی حو ایشا م مود الکترة - علی:ما.دال علیه 






به ایضاً معتبر| فیه .و رن بوجود السَانع المختارهمعتبرف 
یکن القول بالعدم - ایشا -معتبرا فیه , 

و بهذا " آی بعدم أعتبار القول بعدم نع المختار فی‌الملحد؛ یفارن الملحد 
لتعری . و ان لم یفرق الا ما لب پینهما -علی ماوقفت علیه فیما سبق - لا نه من 















ئتةاللعة ‏ [و] قلمابتنعن للفرق ای اعتبره آهل الرع . 
و اشمار الکفر - ایضا -غبر معتبر فی‌الملحد؛ و به بقارق المتافق . 


و الاسلام 

فهو» من‌مال عن‌التهج المستقیم "و عدل عن سثن الشرع القویم" الی جهة من 
جهات الکنر » و نحومن أنحاء اللالة ۰ أی" تحوکان .من ( آلحد) * بمعتی مال . 
یقال : آلحد فی‌دبن‌ل آی جار و عدل . 


بضا - غیرمعتبرفیه " و به بفارق‌المرتد . 








(۱) در ال چنن است و در العال والتحل (طبع سنا ۱۳6۷ هن . در حاثی الفصل 
بن حزم| ۰ حاشهةٌ س۷۷ ج۰۲:«عاذیمون» » وحاشبة س۰۷۹: «عذ‌یمون» و در 
بیان لادیان؛س۱۲ .۰س۹ ۷ :«اغاذیمون» 
(۳) کذا الا صل . 






۳۳ 
[قیل لدهری » قالعلی‌التلام:[۱) مبین منبری و روت 
ال الذْهری هذا «نری‌المنبر و القبر » ولانری الروضة 


ی ؛ روضا من 


یکفر .»من 









و اما تیثرالفراغ بمونلة تعالی عن تصحیح لفظ ال ندیق " وتوضیح معناهلفة و 
شرعا * فلنشرع فی‌بیان حکمه * فثقول و باله الوفیق : 

اعمآن دیق لا بخلومن آن‌تکون‌معروفا دعیاالی‌السلال؛ و لاتکو نکذلكت. 

و الّانی »ما ذ کره ساحب الهداية ؛ فی التجنیس 
ال نادقة » نقلا عن عیون اامسائل ۰ للنقیه ابی‌اللیث : « الرنادقة علی ژا 








بت قال فی افسنل حکم 





ما آن یکون زندیقا من‌الأصل علی‌الترل " ایکون مسلمً 





ففیالوجه ال وّل » ترك علی ش رکه * بعنی _ان کان من‌المجم ؛ 9 هافر أسلی . 
آسلم؛فیهاار الافتل» لت 
الی‌هنا کلامه ‏ 
و الما قال: «یعنی آن" کان من‌المیم» لان" المشرل منالمرب ‏ لابتراه علی 
شرکه -علی مین فی موضهه - من أن الک فیه» اقا الاسلام» آو الیف . 
بقالاسلامی" * 


و فی‌الوجه الّانی" برض علیه الاسالام" ف 





و فی‌الوجه لت بترله علی حاله" ان الکفر ملة 











و فوله فی‌الوجه الثانی : « یمرض ... ال **سریح فی‌آن ال 
لایفارق المرتث فی‌الحکم » رقد مت علی‌ذلك . 

و آذا لم یکن [ص؟] داعبا الیاسلال *ساعیا فی افساد لین " معروفا به و 
الا رل لابخلو من آن‌تتوب بلا ختبار" وبرجععتافیه قبل‌آن‌یخذ» آو لاو اانی بقتل 
دون الاوّد . 

قادالنقی(۲) : اذا تاب‌الاحرقبل آن یخن » بقبل‌توبته*ولابقتل " وان أخذ 


تاب " لمتقبل توبته و کذا اندیق المعروف الاعی , 


(۱) عبارت مبان دو قلآب را آقای محفوظ از کناب فتاوی‌البز از ية اترود. است 
(۲) شاید متصود «ابو اللیث» سابق‌ال کر باشد 


۳ 
وقال الا القاشی فخر ادن » قاضیخان : « و الفتوی علی هذا القول». 
۰ و آ خر ذکرء حافظالدینالکردری؛ 
بفتل. و لو ندیق- عند الا ماءلانی - (بعنی: 







پستتاب »وب 
اپایوسف ‏ رضه -) پستتاب . » 
آراد بالاستتابة " طلب ال دلیل علی القبول » و مرادهم من قبولها * 
قبولها قضاء باطلاق لاب » لاقبولها عنداله - تع - لا نه آمرلاعم لا به, 
و بما قزرنا "تن مافی کلام الامدی ۰ حیت قال » فی‌ابکار الافکار ۰: « فان" 






قیل: فمن قطیتم(۲ بکفره امن آهل‌الا هواء ؛ ماحکمهم فی‌متابمتهم "وقناهم ارنوبتهم؟ 
و ما حکم آموالهم :تلا حکمهم؛ حکم المرتدین " فلا تقبل منهم جزية »ولا تق کل 
ذبالحهم "ولا تتکح نساژهم ؛و لا دبة علی قاتل واحد منهم . و ان لحق و احد منهم - 
بدا الحرب - و سبی ؛ لایسترق . 

ولو تاب راحدمنهم » فان" کان ذلك ابتداء منه - من غبرخوف - قبلت توبته» و 
ان کان ذلكك خوفا من القتل - بمدالهور علی‌بدعته -فقداختلف فی‌قبول توب »فبلها 
الشافعی و ابوحنيفة ومنع ذلك مالاث بعض اسحاب الشافعی » و حو اختبار الاستاذ 
ابواسحق . و لو قتل واحد منهم " او" مات فماله مخشس عند الشاقعی و ای ح (۳) . 
وعند مالك ماله که فی » لاخس‌فیه لا هل‌الخمس. » (الی‌هنا کلامه) من‌الخلل» فی 
قله حکم ال ندیق » علی مذهبنا فتأمل . 

فان قلتکیف بکون‌ازندیق معروفا* داعبا لی‌اسّلال » وقداعتبر فی‌مفهومه 
الشرعی » آن ببطن‌الکفر ؟ 

قلت : لابمدفیه" رن الزندیق یمه کفره "و برژج عقبدتهلناسدة» وبخرجها 
فی‌الصورة ااحيحة » و هذا معنی ابطانه الکنر» فلا شافی اظهاره الذعوة الی‌المّلال» 
وکرنه معروفا بالا تلا فان قلت :] لبس‌المفهوم من‌کلام العلاًمة التفتازانی (فی 











(۱) کت «ااشاسر» ازفتاویالبزازية انزوده شدء 
(۲) در آمل ؛ « قضبتهم »۰ (۳) متسود : « ابو حنيفق است . 





۳۰ 
التلو یج » حبت قال » فیبیان رخمة ابیحنيفة فی ا-قاط الظم!۱) الق رآ نی 
من‌فیرتعتد "و الا کان(۳) محنونا فیداوی» آو 
قلت : لا* لان المراد * آنه بقتل * ان أصر علیالز ندیقت 

مقابلة آنه بداوی ان قبلالملاح؛ ۷ 
فی‌اله‌قام» فان بیان حکمال 
» من‌بیان‌الم‌عنیالقرعی للندیق» وحکمه [ص۷] * فنقول : 
بقا -علی 
التعر یف الفقهی لز ندیق » المتقول فی‌شرحلمقاصد - و کان داعیا الی‌ااصَلال ؛ معروفا 
بالا ضلال » ساعبا فی‌فساد این المتین » علی ما اشتهر وثبت بشها 





بقا فیقتر ی قحتما؟ 
کما آن المراد فی 
اختصر فی‌الکلام » فاقتصرعلی قدر الحاجة 














هم هناك . 





ان ار جل النقهیر ایض ؛ المقبوش روحه بأمرالفابض فتوحه(۳) ۰ کانز 








قات من المدول " و 


تقاه من النحول * وقد م2 فی‌اامتقول عن‌الفتاوی الخانية: آن الفتوی عایو چوب قتل من 


کان کذلك . 





و العجب من وقف علی حاله » وتأمل قی‌ما له » و انکشف عنده وجها ضااله و 
اشلاله نم رد فی آمره» و ابی‌عن‌الحکم بقتله* وانعزل‌عن‌همع من آرباب‌القلم و آسحاب 
التیف » الّذین سعوا فی احیاء الذین "و افناء رئیس المفسدین » کیف یذ 
کمبا شاخا فی‌علم الفتوی ؛ ولا بستحی منالخلائق! "و" قدما راسخا فیعلم ال 
ولا بخاف من‌الخالق ! 





ععت السالة الكماليّة بمون‌الر زاق . 


(۱) در اسل ۰ «الفاظ ازوم اشلم»۰ وتصویب آن ببارت نوقاز آتای محفوظ است. (۲) در 
أصل ۰ «لکان». ‏ (۴) بنابتحتبقآفای‌محفو ظمتصود القا ‏ ضالعجمی است که درزمان سلطان 








لیا اريز علیاء 1 لا و م ‏ طس ی را بوجود آورده 








7 ترکنااللسی(") نازفلا س و القلة و البق 
فقالوا مانو بقول غر تحقیق 
و لو مرینامانی(*) .. آکفناه علی الریق 
و قد آ کلالا ناه والٌجباه من عاد ال اللحم واغتنوا بهفلوکان اتحریمه آسل 
ممتبر ل کر فی‌بقانهم. 





۲۵۳ 06۱ ۷2۲ .[ ۳۰ ۰ در ستة ۱۸۹۰ +۰ درلیدان منتشر شده‌است 
پورعنوان کتاب ذ کرنش ودرمقدماً لاتینی آن‌نام موف «ابوا لفصل 


آف معجم المطبو عات عنوان توق را ( درج ۲ س ۱۷۵۰ 








(۱) ای کب 









۷۹ 


)٩نونقا‎ 





ن 


آسامی السختب و اون 





(۱۰۹۷۰۱۰۵) 
بر ص 6 6 ۲: 
ادتنگ هو اسم کتاب مانی اش و بقال له دستور المانیفیه صور غريبة و 
تقو عجیبة: 
ج۳ ص ۱۵۸: 


الخط المالوی مستخرج منالنارسی و الربالی استخرجه‌مالی کما آن مذهبه 


وهذاالقمکتبو 





م رگ من‌النچوستتاو حروفه زائدء عای‌حروفا 


به قدماء اهل ماوداءالنهر کتب شرائمهم. 





(۱) ازطیمی که باعتتاه لول (۵6۲۵۵۱۱ع۱ 51۸۷6)) ۳۱۵۵۵ از س: 





اجه لاتینی » در ۷ جلد بز رکه 





م ام 












و درسنة۱۰۹۷ ها ق. » درهمان‌جا * ونات کرده (برای ترجه احوالحاحی‌خلیفه ۰ 
تن و آنار او * معجم‌المطبوعات ۰ ج ۱ س ۰۱۳4-۷۳۲ دیده شود ) . 











۱۰۹۵-۷۷۸ <.ق۰) 

ص ۱۱۲: 

ذفدیق لیس من کلام المرب نما تقرلالمرب رجل زندق و زندقی" آی شدید 
البخل. واذا آرادوا ماتقولله لاة ملحد قالوا دهری. و اذا ارادوا المسی قالوا دهری" 
فرازة عوض‌عن الیاء عند سییو یه(۳) قال ابوحاتم 
هوفارسی معرّب زنده کرد آی‌عمل الحياة لا نه بقول ببقاءالدهرودوامه وقال الرباشی 
هومأًخوذ من‌قولهم رجل زندقی ای" نشار فی‌الا مور . وقال غیره معرّب زندای الحياة. 
وقیل‌هومعرّب زندی ای تدیْن بکتاب بقال له فك اقعی المجوس ‏ نه کتاب زد اذشت . 
تم استعملفی الم رفلمبطن(" )الکنروهم آصحاب مزذلك النی‌ظهرفی نم قباذبنفیروذ. 
وقال الجوهری الرّ: رت ند نجل وال سم الندقة. وفیالقامووس‌هومعزب 
زن دین وقیل هو و عم و السواب معّب زنده. وفی‌المغرب هومنلابژمن بالوحدانّة و 




















(۱) در معجم‌المطبوعات : 


۲ مق در مصره 


کتاب شفاء العلیل آمده است . در اینجا از طبعی که درس 
تقل کزفید . 













اس ۸۳۲-۸۴۰ ۰ د 
۱۳۱۷-۷۹ ۰ .ق . 


و آثار او فجم‌المطبوعا: 
(۲) کناب سیبویه طع بولاق ؛ 


(ا) ظ : « امبطنی» 






۳۹ 





الا خرة. وعن تعلب هو والملحدالتهری. وعن ابی‌درید هوالقائل بدوام الذهر مب 

زفده کتاب لمزدلك وخطاً بمنهم من قال انه معزب‌زندی لان الباء لمطلق البة 

و الهاء لنسبة خصوصة مثل بنجه و بنفشه و لیس بشی" .و لعبدالوهاب البفدادی : 
بقداد دار_لاحل المال طيیة ۳ لفالییی دار المنك و السیق 
آصبحت‌فیها مضاعا بین آظهرهم کاننی مسخف: فی‌بیت ز ندیق 





و فی‌المنل آظرف من زندیق. 
ص 1۱۵۳۰۱۵۲ 
ظرف بنتح فسکون و العا مه وعوخطا و قالوا من ارف جود المهدی 
بالظرف و بقال فی المثل : ظرف زندیق . قال ابو فواس : تیه 
لماکنالزندیق لایمتنع من شی" نسب الی‌السرف امشاغفته علی کل شی" وقلة خلافه 
وتعالی. وکان بحیی بن زیادالحاری ار ندیق‌ظریفاً فکان عطیح بن 
ایاس ذا رأی ظریناً قال : هو و ال آظرف من زندیق یعتی بحیی ذاله الصولی . 






و ظرف زندیق. 





۸ 


شرم آصو لکانی() 
تألیف 
ملا صالح مازندرانی(۳) 
( متوفی در سنهٌ ۱۰۸۱ ه.ق۰) 
در شرح کناب التوحید 
درشرح عبارت: قا‌حدنلی علی بن ابراهیم پن هاشم‌عن آبیه عن الحسن بن 
ابراهیم عن یونس بن عبدالرحمن عن علی بن منصود قال قاللی هشام بنالحکم 
کات بمصر زندیق : 


ال ندیق 
وقد ترندق و الا 


و الجمح دق والهاء عوش‌عن لیا المذوفة و سل النادیق 
و المراد به ال_کاقر قفی لام یطاق علی! دم 
اه هم امد لام المژ ثران فیه ومنا شبهتهما 3 
وجدوا اي ستفین شرا وش "وا ضدان فانکر روا آن بکون فاعل لواحد یفعل القی" 

دم فأئبتو للخیر صانعا و سوه یزدات ولشرصانها وستوه امرمن وعلی‌الدهر ی ... 
وفی مفاتیج العلوم آن از ندقة هم لنوت کان المز کیة ستون بذاك و مزدلك هو 
رکة و اظهر کتاباسماه ذفك اوهو 



















۳ 





الذی ظهر فی‌ابامقباد و زعم آن الاموال و الحره 


کتاب المجوس اّذی جاء به زددشت الّذی بزعمون آنه نمی فنسب آسحاب مزدلد 





الی فد واعربتالکلمة فقیل زندیق و قیل‌هنهالکلمة معرب زن‌دین بعنی کان دینه 


دین المرأة قی العف و هو ضعیف . 

اف این آتاب و مراجح آن وحصوسیات کتاب مزبور فلهرست کنابخانة 
ایف آقای ابن بوسف شیرازی ۰ج ۱ س ۲۱۰-۲۶۸ ۰و 
و الاسفار تیف اعجاز حسین + 


(۱) برای ترچ احوال مژاف 


مدرسه عالی سپهسالار 
کتاب کثف الححب و الاستار عن اسامی الک 
نود . دراینجا از نسغة کتابانة دانشکد: 
م آنای محمدتقی دانش پژوه تشکر کنم 
متوخه کرد . 

( ۲ ) حسام‌الدین محمدصالح بن احمد ما ندرانی . 












۸ 


ار اور( 


تألیف 
ی (عمدبان[۳) 


(متوفی در ۲۷ رمضان سنهٌ ۱۱۱۰ وبا درسنة ۱۱۱۱ ه.ق۰) 





ج ۲ص ۱ ( درقسمت « انباتالمَانع .. 





مناظره زتدیق مصری با أمام جعفرصادق» ۰ بتقل از کتاب التوحید تألین 
صدوق» مندرج است که بثقل از کتاب مزبور در جای دیگر وه 
٩۷-۱۸۲‏ . توحیدالفضل مندرج میباشد که مطااب 
و مانویت » در ص ۷۵-۷۵ این کتاب تقل شده است . 
ج» س1٩‏ (در «بابالُوحید و فی‌الريك ومعنی الواحد الا حدو السمد») : 
بنقل از احتجاج طبرسی » بروابت هشام بن الحکم » سوال زندیقی از آمام 
جعفرصادق ع وجوا اب‌آماپمندرج اس تکه بنقل ا زکتاب‌مز بور" درجای‌دیکر نقل‌میشود. 
ج ۷ س ٩8-11‏ ( پا در ۶ پاپ الوحید. . : ِ 
توضبح و تحقیق آعل: نه ع آشار فی‌هذا الب ال ابطالمذاحبتلت فر قمن 
الَنویّة و دح سل مذاهبه لیتَضح ما افاده‌ع فی‌الرةعلبهم: الا ّلمذهب ال یصایّة... 
الا مذهب الما نوی آصحاب مانی‌الکیم الّذی ظهرفی‌زمان‌شابودبن اردشیر 
و ذلك بعد عیسی ع اخذ دیشا بن‌المجوستة و النَصرانیّة و کان‌بقولنبوة المسیح ع و لا 











(۱) این کتاب ازسنً ۱۳۰۱ تاسن؛ُ ۱۳۱۲ ه .ق .در؛ ۲ جلد در طهر ان منتشر شده‌است وبعضی 
از عجلدات آن چندبار بطبع رسیده . در اینجا ازطیم معروف بطبع کمپانی نت ل کردیده است . 


صود علبی اصفمانی معروف بمجلسی ۰ ازع بزرکث 


.وی در ۲۷ رشان سنهٌ ۱۱۱۰ هي .و بقولی در سنا 








ی از ون جلف ۱6اه ودک 
ل آاژل را اصح میداند (برای ترجه آحوال مجلسی 
2 س ۱۲۱-۱۱۸ ۰و قصص‌العلماء ‏ س ۰۱۷۹-۱۹۱ 
رکف الحجب والاستار .س ۹ دید شود ) : 


۳۲ 


سیء . حکی‌محمدبن‌هروت الممروف باییعیسیالوراق آن‌السکیم 





مانی زعم مصنوع مر گب من سلن‌قدیمین آحدها نورو ال خر ظامة و آتهما 
ان لم الا و لن بزالا وک 


ما مالك فیالفسو الَووة و الق 










وچود شی لا من‌الاصل قدیماو زعم نیما لم 








ماس پوستضاگان 





و الخیر و ال متحاذیان تحاذی الخمیء السّل و التور جو 








بالزیح حسن المنظروافسه خیّرة کريمة حلیمة نافعةعالمة وفعلهالخیو لماح 








تیب و الْظام و الا تفا وا کثرهم علی له مرتفع من 


و الّفم و الترورو 





ی و جع 





ناحیةالتمال و زعم بعطهم آآنه بجنب الظلمة و آجناسه خسة آربعة منعا آبدان و الخامسة 
روحها فالا بدانالتارو ایح و اور و اله و روحها سیم وهی تتحرّكك فی‌هذهالا بدان 
طاهرة زكيّة و قال بعضهم کون اور لم یزل علی مثال عذا العالم 
له آرش و و و آرش او ر امتزللطيفة علی غبرسورة هذءالً رم بل‌علی‌صور 
ء شعاعها کشماع | فحتها طیّبة آطیب رائحة و آلوانها آلوان قوس قزح . و قال 








جرم‌المس 





بعشهم ولاشی" ]۷ الجسم وال جسام علی ثلائة آنواعآرن‌التور وهی خة و هنال جسم 





آ خرألطف منه و هوالجو و هونف‌التور وجسم آخرألطف منه و هوالٌسیم و هو روح 
اور قال ولم بزل بولد ملاشكة و آ لهة لیا لیس علی سبیل المشا کحة بل کما یود 
الحکمة من‌الحکیم و الق ایب من‌الاطق وملكذاك‌العالم هوروحه و یجمع‌عالمه 
الخبر و الحمد و الور.و ما لسلمة فجوهرها قبیم‌اقص لثیم کدر خبیث منشن‌الزیم 
لثيمة سفيهة ضارة جاعلة و فعلها ار و الفسادو ااسّرر و ال 
یش و الاختلاف وجهنها تحت و أ کثرهم علی آنها منحطلة من جانب‌الجذوب و 
زعم بعضهم نها پجنب‌الور و اجناسها خُسة آريمة منها آبدان‌والخامسة روحها فالا بدان 






هی‌الحریق و السلمة و الموم و الّبات و روحها الدّخان وهو بتحرّك فی‌هنه‌الا بدان. و 
ما صفاتها فهی خبی بخسة داسة رقال بعضهم کون‌السلمة لم بزل علی مثال حذا 
العالمله آر و جو فرش الّلمةلم زل کثيفةعلی غیرسورة هه الا رش بل‌هی آ کثف و 
اسلب و رائحتها کر بهة انتن الوا لالج 
و الا جسام علی ثلائة 








الوانها ااواد و قال بعضهم 








آرش الامة وجسمآخر آطلم منه و هو الدخان وج مآخر 


۳ 





السموم. قال و آمیزل تو لدالسامة شیاطین وعفاریت لاعلی سبیل‌المنا کسة 






الحشرات من المفونات القذرة 





و ملك لك العالم هو روحه و بجمم 
للمة ام أختافتالمانوة 











آن سیب‌الا مت زاجآن ] آبدان ان لهلمة تشاغلت عن روحها بعض ال شاغل فنظر 





الا بدان علی با مازچة اثرأجابتها لا رها الی| 





لحیو و اوح فی‌هذا امالم من 
الّار و اور الطلمة و لسموم الریح و الّباب‌الماء 





و الا فات من‌النخان وخالط الحر 








ن اجناس‌الُور و ما فیه من طرة و شر و فساد 
ناس ااشلمة فلا رأی ملاالتور مذا الامتزاج آمر ماکا من ملالکته فخاق عذا 
العالم علی هذه ااية لیخاس اجناس اور من آجناس اللمة و | تما سارت امس و 
ئورمن اجزاءالللمة عذا ما ذ کرالشهرستانی(۱امن 
ر نقلها عنهم . قسال ابن امی‌الحدید(۳) قالت المانوة 
ر لانهاية له من‌جهة فوق و آشامن جهة تحت فله تهاية رالسَلمة لانهابة اما من 
جهة آسفلو آقا من‌جهة فوق‌فلها نهاية و کن لور و اللمة هکذا قبل خلقالعالموبینهما 
فرجة و آن" بعض آجزاءالتوراقتحم تلك الفرجة اینظر اليالسلمة فأشرقت(۳) اللمة 
فأقبل عالم فجاهت(*)اللمة یتخلص الم مور بر( )مر تالا جزاء وطالت 
الحرب و أختاط کثیر من آجزاءالُور بکثر من 
و هوالباری سبحانه عندهم آن عم الا من لحوم الفتلی و الجبال منعظامهم و البسار 


فما فا لمالم من منفعة وخبر و برکة 


















بزاءالضلمة فاقتضی حکمة نورالانوار 














(۱) مطالب شهرستافی دد بارء ما 
(۲) ماب ابن ابی‌الحدید 
(۳) در شرح نهج‌البلا 
(۰) در شرح نهج البلا 
(۰) در شرح نهجالبلاغة ( س ۲۱۷ هم کتاب ) ۰۰ «ایستخلس‌الدا 









چنانگه در س ۲۹۷ هی کناب گذشت 





(س ۲۱۷ همین کتاب ) ۰۰ «قعارب» . 





۳ 





ستصفاء ما 





من سدیدهم و داگهم ماه من جلودهم وخلق تب و الق وا 
فی‌العالم من اچزاءاللُور المختلطة بأجزاء السَلمة وجعل حول‌العالم خندقا خارج الفاث 
الاعلی‌بطرح فیه لام المستصفی (۱افهرلابزاریز ید وبتضاعف وبکثر فی‌ذلك‌الخندقو 








حوظلام‌صر دای( ۳)نور یوم لورالب تخاصر فیلجق,سالا منامام الوا توار 
فلا ترالالا فلاك متح کة و العالم | الی‌آن بنج آستصفاء(؟) الورالممتزج وحینشذ 
یبقی منود الممتزج هی متسد باطلل(*) لاتقدرالثران علیا-تصفاه(۱) فعشد الاك 

تسقط الا چساءالعلية وهی‌ال فلا علی‌الا جسامالَافلة وهیالا دضون وتور()[نار() 
وتططرم فی‌تلك الا سافل‌وهی المستاة بجهتم وبکونالا شطرام اتدازژلعی و[ 
فتحلل بتلك الثارتلك الا جزاء المتعقدة من التّور الممتزجة بأجزاء اللمة التی عجز 
التمر والقم عن أستسناه(٩)‏ فیرتفع الیعالمالاً نود و یبط [العال/(۱۰) حیشذ و 
یمود اور له الی حاله لاولی(۱ ایا اج و کذلك الشَلمة . 

اقول شا عرفت هنءالمذاهب الخيفةالمزخرفة ای بغنینقربرهاعن رش 
لا بطالها و تزبیفها فلترجع الی‌توضیح الخبر فتقول بظهر م نکلامهع آن ال بصانّة 
قالوا بقدماللينة ی اللمة و بحدوت المتزاج ..- و ما المانوية فیظهر من کلامه ع 
لین لمنهبهمولاعبر: بنلهم [ کنیا مایشبون 
یرهم ما قدعل خلافها معآنهبحتمل آن"یکونکلامهم 












اه 















فی‌تقربرمذهبهم غیرما مز من 

آشیاء الیحاعة من 
(۱) در شرح فعج البلا (س ۲۹۷ هین کنات ) : «الستقصی> 
(۲) در شرح نهچالبلاغة (س ۲۰۷ مینکب 

(۳) در شرح نعجالبلا )ات 
(۸) در شرح فهجالبلاغة (س ۲۱۷ مین کاب ) : «استقصاه > ۰ 

(۰) در شرح نعج‌البلاغة (س ۲۱۷ مر ) : «شی" 
و دس بخ ها 
(۷) در شرح نهج‌البلاغة (س ۲۹۷ هن کتاب ) « «تتور» ۰ 
(م) که «نار» از شرح فعچالبلاة افزوده شده است ۰ 











+ «قداستقصی> 





فینقد بالظلمة » . 





: در شرح نهج‌البلاغة ( س ۲۹۸ هن کتاب ) : «استتصااها»‎ )٩( 
کل «عالم» از شرح نهج‌البلاغة افزرده شده است‎ )۱۰( 
۰ در شرح هجالبلاغة (س ۲5۸ همین کتاب ) : «الأول»‎ )۱۱( 


۳ 





‌موزا دعلم آن مرادهم بالّور اوح و باللمة الجسد و الورحوالّب تعالی و ده 
کان‌الملمون نصرانّا ومذحب التصاری فی المسیح قریب من ذلك وبحتمل آنیسکون 
ما ذ کرء ع مذعبا لجماعة من قدماله تم غروء الی ما نقل عنهم و کون النّود آسیرا 
للسلمة یحتمل آن کون كناية عن عدم أسنقلاله فی لدب ومعارضة اهرمی له ف ی کثیر 
متا بر بده وقد استدل" علی بطلان مذهبهم بوجوه : 

الاول آن لایکون‌الّاس قادرین نعلی ترلكالترورو المساوی و المعاصی لا نها 
من فعل الجسد اّذی هوالقلمة ولایتاثی منه الخبر فلایستحق حد الملامة علی‌الَرّ 
لکونه مجبورا علیه و قد نراهم امن ای علی‌الترور و المداوی» فهذا دلیل علی 
بطللان مذ 











برع ال ارب تعالی و عبادنه و الاستعانة بهوأمثال 





الثافی آتهم بستحسنون 

تلا الا عمال فمل‌الروح الذی هوالرّب بزعمهم قکیف بعبد نفسهو یستمین بنضه وبتطرّع 
البها و ان قالوا آنه یتضرع الياللمة قکیف یلیق باب آن بستمین پغیره. 

االث انه بازم آن لانجوز آن تقول أحد: لاحد احسنت ولا آسأت فهذا باطل 

تفاقاً وبديهة وا بیان الملازمة فلگ آن‌الحا کم باك ما الور آو اللمة اذ المقروضش 

لاعی غبرهما وکلاهما باطلان. ما لا ّل فان الّلاهر من هذا الکلام المغابرت 

انحادها و بحمل آن یکون هذا مها علی ما بسکم 

آرواح جیع‌الخاق نخس 

واحدهو الّوروهو الاب تعالی وهذا قریب من‌الوحدة انی‌قالت به الموفيّة.وأالتانی 











المادح و الممدوح و الم 
بهالمقل بديهة من‌المقا 






فلان الّلمة فعلها الا ساءة ۳ تحته کیف 2 





بوجه آخر بأن بقال ظاهر آن احسین و الشنیع من فمل الور ولا بقصوّر منه شی" 
تما ان المخاطب ف ۱80 القبیح بزعمهم فلا 
اللوم و هو المراد بقوله و لك فعاها . و المخاطب فی أحسنت هوالتّور لت الحسن فعله 
فیتحد المادح و الممدوح 

الرابع هم یسکمون بأن التور هوالزب نعالی ریجب‌علی هذا آن بکونُقوی 
وأحکم و أنشن من‌اللمة نی هی عخلوقة وبلزمهم بمقتضی آقوالهمالفاسد: عکس‌ذلك 








۳۹ 

ان الا بدان عندهم من فعل‌الشللمة ولانسکم بقدرة الب وعلمه وحکمته الا بمانشاهد 
من‌تلكالا بدان المختلفة و الا شجار و مار و ایور و التواب ولا نعاهد متا بقواون 
من الا رعاح شیثا فیلزمهم علی قیاس ذلك آن تکون الم | آهاقادرا حکیما علیما - 
فقولهع من صور مبتدا و قوله بجب آن بکون | آها خبره و قوله کل شی/ معطوف: 
علی قوله هذا الخلق . 

الخامس قولهم بآن اور فی حبس اللمة بنافی القول بربوب:(۱) لان" کونه 
محبوسا بستلزم عجزه و نقصه و کل منهما بنافی الربوِة کما مر و ما اقعوا من آنه فی 
القيامة بغلب الُور علیها فمع له بنفع فی دفع الفساد فهو دعوی من غیرحجّة و آیضاً 
پلزمهم آن لابکون للورفعل لا نهاسیر و ان قالوا بأن له آیضا فعلامن! بر 
فیس رال یسکم پأ الخا مدرب من آن بکون مزبزا معا ار 
قاهرا علکل من سواه فلت ثبت علی قیاس قولهم له آسیر فیلزمهم بعاقزرنا آنببکون. 
ما فی‌العالم من‌الا حسان والخب آیضاً منفعل للمة فأن عکموا بأستحالة ذلك آ‌کون. 
الخیرمن الَلمة فقط بل أس لکلامهم وعوا 2 بنوزیع الخلق وثبت ماقلنا نرب 
تعالی واحدا 7 ولا ساگه فی علکه آحد :۰ 
و بر علی بن اب راهیم » آمدء | 

رل اون ی یا هون فقال تع ما | 
من | له ادا لذمب کل اه بما خلق و لعلا بعضهم علی بعش( )قال لو کان | آهین کما 
زعمتم لکنا لمات فیعلق‌عد۱ ولابخلق‌هذا و برید هذا ولا برید هذا ولطلبکا 
منهما الغلية و آذا را اد احدها خاق سان وآراد الا خرخاق بهیمة فی‌کون انسانا و بهيمة 


فی‌حالة واحدة وعذا غیر موجود فلمّا بطل هذا ثبت التّدبر و نع اواحدو دل آیسا 








ل از 
از 





تاه من وله وما کآن معه 








اشانع واحد جل جادله و ذلك قوله ما نان 





التّدبیرو ید بعظه ببعض علی| 
من ولد الاب 





ال آنفا سیحان ال عّا صنون ۰ 


و 1 


(۱)ظ . « بر 
(۲) آیة ٩۱‏ سورة ۲۳ ( المزمنون ) - 











۳۷ 
بنقل از توحیدصدوق مطالبی در رد ثشوبان مندرج است که پنقل از کاب 
مذکور» در جای دبگر ذ کر خواهد شد . 
رسیس بنقل از کناب لاحتجاج» بروایت هشام بن‌الحکم * سل زندیقی ازأمام 
جعفرصادق عم وجواب آمام در رت او" منقول است که در جای دیکر از ابن 
بنقل از کتاب مزبور " مندرج میباشد . 





ج ۲ ص ۷۱-۷۳ : 

مطالبی در رة لنوت مندرج است . 

ج 4 ص ۹۹ ۷۱ (در «باپ أحتجاجات الّبی سل علیه و آله علی ال نادقة 
و اشَویَة و لفرق الباطلة» ) : 

أحقیات پیقمین.س تنویان پنقل از کتاب الاحتجاج ؛ مندرج میباشد که 
درجای دیگر از این کتاب» بقل از کتاب مذکور » نقل شده است 

ج > س ۱۳۷ ( در «باب احتجاج الصادق علیهاللام علیالذ بصاِة ومناظ رته 
مع ال نادقة » ): 

بنقل‌از کتاب الاحتجاج ؛ مطالبی دربارگ عقاید مانوبان و رآ نهامذ کوراست » 
که عین مطالب مذکوره در ج ۲ ص ٩3‏ ( باب الُوحبد و نفی الشريك . .۰ ) میباشد 
و پنقل از کتاب مذ کور در جای دیگر از این کتاب مندرج است . 








ج 4 ص ۱6۱-۱۳۹ ( در « پاپ أحتجاح الصادق علیه التلام علی ال نادقة 
و المخالفین ومناظرانه معهم ») 
أحتجاجانی در ر5 پعضی أشخاص ۰ که عنوان زنادقة بآنها داده شده » 


و ابن ای العوجاء مندرح است . 





(محیول المژلف) 

الندیق حوالائل بیقاء اهر و هو بالفارستةزند کر (۳) . والز ندقة | 

منه از ندیق لا له ین علی نضهو قال الجوهری : الرندیق‌من | 
و الجمع النادقة و لها عوش‌من لیهالمحذوفة و أسله نادیو(۳) و فد ترندق و الاسم 
ال ندفة و اف یی بیقر 2 (*) و فرا 
فرزین . قیلو الواب عربا(1) زنادیقوف 
فتدیر ۰ و عند الفراء آن ال ندیق هوالذی لا پامن (0) له تعالی ولا بالیمت قال و 
الشهم ان آخرج عن الهدف قیکون | 
الی‌غیرء وقال ابن‌درید قال ابوحاقم الر ندبق فارسی 
د وزنده الحیاه(*آو کرد الممل بمعتی بقول بدوام | 








(*) عوض من الیاء فی زندیق و 











ندیق من‌هذا کاً آنه عدل 
مب کان آمله 











رقال ابوحاتم 









1-۰ تن العایه تخت ۰ نی 








۶۱۹۷ آمذه است 





اسعدٍ داغر + طبع بیر ود" ‌ 
آمای ناجی علی المحفوظ از نس مزبور استساع 
آةای حسین علیالمحفوظ فر. 
خود امانت را کاملا" رعایت کرده ۱ 
جنانکه بوده است نقل 

الکتاب > . 









ینکه ناورست 
پاپ نوشته است » « کتبت‌الکلمات 





بتصعیحآنها نیرداخته وخود دراین 





۳ (۵) ظ هه اوقت 





+ «فرازنا» ۰ کتاب سیبو یه » طبم مصر ۰ سنٌ ۸۱۳۱۷-۱۳۱ .ق ۲ج اس ۸ 
(و) ظ .۰ < دنا 
(۸) ظ. ۰ « العياه > 








۳۹ 





ق ال ندیق فقال بقل رجل زندقی ُذا کان نا فی 
یق النی یقول بالتور و القلمة و قیل هو ای لا 


سأأت الریاشی أو غره عن 
الامور . الصغانی (۱) قیل | 
یامن (۲ با خرة و البوية و قیل هو زن‌دین آی دینالمرأة و فی بعض الواریخ 
القدیمةالا سل فی‌تسمية ال ندقة آُن"به رام ملكالفرس ظهر فی امه تخص‌ماموبی(۳) 
و اظهر الز ندقة فأضیفت الیه و ذلك آن" الفرس کن لهم کتاب بستوه البن(*آوکان 
له شرح یسشی الزند کانمن آتاهم بزبادة علی کتابهم سا 
المرب آخذت‌هذا|!ممنی من الفرس‌فءربتهوقالت‌زندیق و فی‌مفاتیحالعلوم (لخو ارژمی: 
ال ندقة هم المامونة( )و کن(۲)المزد کية بستون بذاك رمزدلك هواّذی ظهرفی‌نامه 














قباذ( )و کان موبذان‌موبن آی قاضی‌قناة المجوس(٩‏ )زعم آنالا موال والحرم مش رکة 
و اه رکنابا فیه تأوبل او بی سنا(" ۱ )و هو کتاب المجوس انّذی جاء به زدشت(۱۱ 





نی بزعمونا له نتهم فسب‌زناقه فرندبه(۱۳) جنس من المجوس پنسبون الی‌رجل 
کانبستی افرفد خرج برستاق جوان(۱۳] من رساتیق فیسابود بقصبة شرو افه بعد 
هو( ۱)الاسلام و جاءت(*۱) بکتاب خالف المجوس‌فی کثیر من شرائعهم و تبعه‌خلق 
منهم و فی ضیاءالحلوم ال ندیق العالم من الفلاسفة معتاه زدن و وقق (۱۳) . 

(۱) خاید : «تاز الصغانی» ‏ 











(۲) ظ .۰« یوین > 
(۴) کذا پالنقول عن الأأصل . 
(4) ظ ۰۰ « الستا » با «الستاه» . 





(۰) شاید + «زتدی» (جنانکه در سه ۲٩‏ مین کتاب * بنقل از 
)٩(‏ ظ ۰۰ « الانة » (چنانکه درسفحة ۱۸۰ همین کتاب » 


(۷) در 





تار یخ‌این‌خلدون گذشت ) . 
تل از مفأتیج‌العلوم ۰ کذشت) . 
العلوم ( چنانکه در س ۱۸۰ هم کتاب گذشت ) ۰ «کانت» 

(۸) ظ 9ص چنانکه درسفحً» ۸ ۱ مين کتاب » بنقلاز مفاتیح العلوم ۰ گذشت) . 
*) در عفاتیح| چنانکه در س۱۸۰ این کتا بگذشت) : « قاضی‌التضادالمجوس > 

را (جتانکه در ص ۱۸۰ هیک از مغاتیحالعلوم ۰ کن 

(۱۱) ظ .۰۰« زرادشت > (جنانکه درس۱۸۰ همین کتاب؛ بنقل از مفاتیحالعلوم ۳۰ 

(۱۳) کذا بامتقول عنالا"صل - 

(۱۳) کذا بالمنقول عنالااصل . 

(۱4) ظ .: « ظهور » . 

(۱0)ظ .چاه 

(۱۱) کذا پاامنقول عن الااصل . 






















۸ 


تاج المروس() 
ین شرح جواهرالتاموس 
تألیف 
مرتضی‌الییدی(0) 
(۱۱۵- ۱۲:۵ هدی.) 

ج ٩ص‏ ۳۷۳: 

ندوق بالم) آهمله الجماعة وهو (لغة فی المندوق) کما قالوا «القزد» فی 
ایره معا دیعب ختلاف ال وائد ابقتضی آفرادبالَرجة 
و آصول کل منهما « زدق » آو" «زسسق » فالاًولی جمها في ترجة واحدة الا آن بقال 
«الّندوق؛عربی و ورد فی کلامهم و «الندیق» لفظط آعجمی فتزقها لذلك و فیه نظر . 
(الزندیق بالکسرمن النویْة) کما فی‌الصحاح ( آو)هو(القائلبالُوروالمّلم) کما فی 
العباب ( ار من لابژمن بالا خر وبا بوّ) وفی التهفیب ووحدانّة الخالق (آو من 
ببطن الکفر و بظهر الایمان ) قال شیخنا و الفرق بینه و بن‌المنافق مشکل جذا کما 
ی‌حواشی الما عبدالحکیم علی تسب البیضاوی (آو هو معّب زن‌دین آی‌دین‌المرأق) 
نقله الصاغانی مکذا و قال الخقاجی فی شفاء الفلیل بل السواب أ نه معرّب زنده وقی 











اللسات" ال ندیق» القائل‌بیقاه الدهر فارسی‌معرّب وهوبالفارسَة «زنده کر » آیقول بدوام 








(۱) این کناب درحدزد ستذ ۵۱۱۸۹ .ی ویقولی سة ۱۱۸8 همق . لیف شده است و در 
ِ 


ستة ۱۳۰۷-۱۳۰۹ هادق ود دج در مصی * طیع و تشر گرویده 














۲ + موقان وا" 
اس ۱۷۲۹ ۱۷۲۸۰ دی 





۳۳ 

بقاء اهر . قلت و الواب أن" الرّندیق سبة _الی الزفد و هر کتاب مانی المجوسی" 
الذی کان فی‌زهن بهرام بن هرمزین سابور و بدعی متابعة المسیح علیه‌التلام و آراد 
المیت فوضع هذا الکتاب وخباء فی شجر نم آستخرجه و الزند بلفتهم 
هذاتفیرلکتای فرادشت(۱)!لفارسی و آعتقد فیه لا آمن اور و القلمة 
الخیر و اللمة بخلق الر وحم آتبان الاء لا ن أصل الَهوةمن التیطان ولا بتوآد 
من‌الهوة الا الخبیتو آباح لوا لانقطاع ال وحم ذیح‌الحیوانات و أذا مانتحل 
کلها و کن فد یت منم اف بنواحی الترلك رالصین و آطران العراق و کرمان 
الی آنام معرون(۳) الرشید فأحرق کتابه و قلنسوة له کات معهم و آ کثرالقتل فیهم 
و آقطع آثرهم و الحمد له علی ذلك ( ج زنادقة و زنادیق ) و فی الصحاح الجمع 
از نادقة و الهاءعوض من‌لیه المحنوفة و آسلها ال نادیق (وقد تزندق ) سار زندبقا 
(والاسم الرَندقة ) نقله الجوهری (ر ) قال تعلب لیس زندیق ولا فرزین من کلام 
العرب و تما تقول العرب (رجل زندیق ) کذا فی نسخ وهو غلط صوابه رجل زندق 
ای کج رکما هو تس" تعلب فی اللسان و العباب (و) کذا (زندقی) اذاکان (شدید 
البعل)قال نا آرادت البرب معنی مانقوله لماقةقالوا : *الملحد»ر«دهری» و ما 
ستدرله علیه‌الندقة البق وقیل ومنه‌الندیق لا له ضیّق علی نفسه کما فی اللسان . 











(۱) در أصل مطیوع چنین است . 


(۲) ظ ۰۰« هرون »۰. 





برخوردموبا دوستاندامندمحتقمرا ابدانها 
متوجّه کردند و جون ترتیب نقل در ابن 






تاریخ تیف کتابهاست و در آن هتگام 
وقت طبع آنها گذشته بود در جدای خود 
چاپ نگردید و در نظر گرفته شد بعنوان 
استدرات طبم شود . حال مطالب مزبور با 
همان روش از هدیمتزین 

ترتیب تاریغی ازاین ببمد درج مبشود ولی 
اگر شرح شعر یا مطلبی باشد ازاین‌رو2 
مستلنی است وپلافاصله بعد ازشمر و مطلب 
مزبور نقل میکردد ۰ | گرچه مطالب دیگر 


مرجم با وعایت 














ازجهت‌تاریخ بر آن متدم باشده متلا تقو 
ان متنبی ۰ تیف عکبری + 
پس از آشمارنقلشده ازدیوان‌ملبی خواهد 


ازشح 





بودوشمارة مر جمهادنبالاٌشارمهای مر جمهای 
قبلی است و ا گرا ز کتابی نقل شو که قبلا 


از آ: شده باشد کتاب مزپور بدون 





شماره خواهد. بود 





(متوفی در سنه ۶۱۸۰ .ق۰) 
ج‌ ۱ص ۸ (دره هذا باب ما یکون من‌الأءراش * ): 
ر العوض قولهم زنادقة و زنادیق و فرازنة و فرازین حنفوا الیه و عضوا 
الهاء. . 


(۱) از طبمی که در ستة ۱۳۱۸-۱۳۱۰ 0 ۰۰ در پو لا مصر ۰ در دو جلد * منتشرشده 
است ثقل گردیده * 
(۲) ابوبشر ۰ و بتولی ابو ال<. 


ملقب دنم 





+ عمرو بن عمان بن قنبرة ( با قنبر ) قارسی بیضاوی 


یه از بزرگان و قدماءعلمه علم نعو در رن دا 






هجری سوب میشود و او را _امام 


تر_ ار مهجمالمطبوعات ۰ ج ۲ 





اقحاد 





اند ( برای ترجأ احوال سیبو یه و مراجع آن و 





۰ دیده شود 


۹ 


دیوان( 


۳ زاس( 











( ۱۵۵ - اواخر قرن دوم هجری) 
س ۱۸۱-۱۸۰ ] طبع اسکند آصاف ۸( ص ۵8۳ طبع سنةٌ 
۵۳ ) ]: 
خلال ابان 
جالت بوم بانا لا در در" ابان 


 )(اجهارب‎ 





(۱) بدوطیعی که ازاین دیوان درس ۱۸۹۸ ۰۶ وه مارس سس ۰۰2۱۹8۲ در هصر * منتشرشده 





صیاح الحکمی روف بابی نو اس از 
درسته ۱۵۰ ۵ رق. مود غات اورا ازستة 

ار او معجم 
ی ۳۵۱ ۳۵۲ دقاف بای رد 
ان « مجااية فی اجان و ا*نادقة > در مر 


الحیوان ۰ تابن حاحظ » در س ٩۱-٩۳‏ مت 











شعرای معروف قرند؛ 
ات ی 








تاپ مندر 


۸۷ 


0 
9 دیوان! 


الق وا 


تالف 





۳ الحن‌الاصنماني 
(دریکی ازسالهای » 
جح ۳ ورق ۱۹۷ : 
لا ورد علی ابی فواس کتاب ان فهبی بدعوء الی عذهب المانوة کب البه 
فی‌الجواب : 





۳۵ ۱۳۹۰2 هجری در گذشته است ) 





یه غیری الی عبادة رس 





0 


دق ۱۸۰-۱۸۵ : 

ذکر محمد ن عبداله آن بانواس کان منصرفا من بعشالماخورا 
بمسجد قد آقم صلوة المغرب فدخل فاصعلف مع الثاس فلا فرغ الامام من قرا 
ها الکافرون فقال ابو فو اس من خلفه لّيك . فاجتمعوا علیه 
و رفموء_الی ساحب الثرطة و شهدوا علیه بالر: 
فقال هذا دجل یقول ما بمتقده قالوا فأمتنه فش" لحمدویه 
وقا ( کذا) علیها فخلی سیله . 
باه ملی زوس موجوداست وجلد؟آآن ک مطالبنون ازآننقل شدءاست 


ف بلوشه اع0۱0 .6 ۰ (طبع پاریس سنا 


راینجا ید از دانتمند ت آفای مجتبی 
کر ده‌اند دراختبار 








الکتاب ابتداً فقال قل 








حنررا حمدویه اجب لزادقة 


صورة مانی و فال ابصق 







در فهرست کتب خطی عربی کتابخانا مذ کوره ]1 
)اس با 
میلوی بسیارنشگ رکنم که مطالب فوق را که برای مشود از 


م نگذاشتند. 


(۴) برای ترجه وال حمزة و مراجم آن و آتار او داثرقالمعارف اسالامی دیده شود . 








اب مذ کوراستتا 


۸۸ 


کناب 
ار عل‌الرندنة والحی م۱ 





فیما کت فیه من‌القران 





( ۲۱۱-۱۹۵ «.ق۰) 


(۱) رساله‌ایست در رد زنادقة و جهبية که بامقتمة عتفانة مفسّلی از قوام الدیین نامی در 


« دارالنون الهبات فا کو لته سی محموع4 سی» ( ال درم ۰ شبار 
۲۷ ) باچاب عکسی منتشر شده است وچون ظاهر مقصود از زنادقه‌ای که دراین رساله ذ کر شدء 


وه اس ۳۱۳ 








است زادقهبسمنی اعم است نزنادقه بمعنی مانویان مطالب آن ۱ 
رساله | کتفاه 
0 :۱ ( 

پیشوای مذمب حنیلی ( برای ترچ احوال احمد بن حنبل و مراجم آن و آار ار معجم 
المطبوعات ۰ ج۱ س ٩۰-۸۹‏ ۰ دید شود) - 





شد تاهر کس بخواهد بجموعة مذ کوره مراجعه کند . 





۸٩ 


کتاب اب60 


وی 
تألیف 
0 
(متوفی در ستَه ۲5۵ ه.ق ۰) 
ص ۱7۲۱: 
زنادقة قرش 
ابوسفیان‌بن حرب ۰ آسلم. عقبة بن‌ایی معیط ۰ شربت عنقه سبرا .و ابیوین 
خلف الجمحی : قتله رسولالة صلی اه علیه بیده بوم احد . ر اللضر بن الحادث بن 
کلدع آخو پنی"عیدالداد ۰ شرب دسولا سلی‌اله علیه عنقه سبرا . وعلیه و فبیه : 
نا الحجاج » التهمتان قتلا بوم بدد . ر العاص بن واثل التهمی . و الولیك بن 





المغيرة المخزومی" . تعلموا اّندقة من‌نساری الحير8 فلم بسلم‌منهم غبر ابی‌سفیان. 








(۱) ازطبمی که باعتناه ایلزه شتیتر درس ۱۳۹۱ .ی ۰۶۱۹6۲(۰) در «مطبعة 
جمعية داثرةالمعارف العثمانية » در حیدر آباك ۵ کن منتذرشده است ۲ 
(۲) ابو جعفر محمدبن حبیب بن‌امية بن عمرو الهاشمی البغدادی » از دانشندان ر 


نشابه‌های بزرکک قرن‌سوم هچری است . وی‌در ۲۳ ذی‌الجَةُ سنة ۲4۰ ه .ق . در سرمن‌دای 
بخدادی با خر خور کتاپ المجبر س٩‏ ۵ ۰۲ ۰ 











وفات کرده است (بر ای‌ترجُ احوال و 7" 


رجوع شود ) ۰ 





(متوفی در سنهٌ ۲۵۷ ه.ق ۰) 
ص ۱ : 
قال زا دشت آأن هرمز" و هو سم معبودهم * قدیم رحیم تام اعلم و القدرة 
نم ام بلبث آن وسفه بما بوسف به المجزة الجهال فی قوله آن الشیعلان توّد من 
فکرته و آن اه بمجز عن أبطاله . 
کذلك فعا مانیفیقوله نفد ری" لا شبهه شیی 





قديمة و آن اله مقهور و حزبه مقهورون‌مأسورون . 


(۱) از طبعی که در سا ۱۱۲۳ ۰۸( ۱۳۵۲ ۰ .ق ۰) باعتء | ءمینگافا (۸۸:0۵۵02 ۰ ۸) در 
هصر منتشرشده است نقل کردید . 


۱ 


الکتاب المسمی بالمحایین والداد(۱) 
المسوب الی 
الحاجظ 

ص ۳۰۰- ۳۰۱-[ در قسمت « مساوی شدتالفرة و المقوية علیها ۳(۰) ] : 

قاکان فی العهدی غزل و شدء حت للخلوة لاه فبلغه ع أبنة لابیعبید له 
کابه جمال" فقال للخیزدان آستزبربها فزارتا و جاءت الا فقالت(")لها هل لاش 
فی الحتام لت نعم نلقا دخلت الحقام وفاها مهد ی فبرزت (*) له و لم 
عنه فقال لا المهد ی آنا راك فروجینی نا 
منها فلا صرفت آخبرت آخوتها ماکان فقالوا آمسکی عنه فلّاکان بعد مد قالوا لها 











فتالت(٩)‏ آنا آمتك فتزوجها و نال 





آستزبری الخیزدات فأستزارتها فلا ارت البها قالت هل لکه فی‌الحتام قالت نعم 
فلا دخلتامعا(1) سا شعرت الخیزداث ال بینی ابی‌عییدالله قد عمدوا(۱ > 





عنهم فقالوا لو ردنا آن تفعلکما فعلتم بحرمتنا لفعلنا .و لکنا لا نستحل 





(۱) ازطبعی که بأعتناء فان‌فال و تن ۷۵۰۷۵۱0 ۰ 0۵ در ست ۱۸۹۸+ . در لیدت 
۲ بکار رفته , در اینجا با 






مجبی مینوی تشک کمک مرا لب ۱ 
(۲) 0000 ۰ «فوق‌الواجب» . 

(۴) 6 «قالت» . 

۰:6۵« 
(0) 6 : «قالت» . 

(0) 6 : «دخلت معها» 

(۷) 6 : «دخلوا» ۴ ۰ «سدوا» - 





۳۹۰ 
ات لهم ر لو رمتم ذلك لا مرت الخدم(۱) پقتلکم(۲) فأنصرفوا فلا رجمت 
الخیزدان أخبرت‌المهدی بذلك فکن‌الّبب فی قتلالمهدی محمدبن ابی عبید ال 

علی‌الژندقت(؟) . 


1 


۳۳۲ 
الجایم سح 
تألیف 
آبی اه مدین اسمعیلاستفیالخاری(*) 
( ۲۵۱-۱۹6 «.ق ) 
ج + سص ۱۳۲ (کتاب أستتبة المرتذین و المعاندین و قتلهم ... ؛ باب حکم 
المرتد و المرتدة ؛ الحدیت الا وّل) : 
حدننا ابو التعمانمحمد بن الفضل حدئنا حماك بن زید عن ایوب عن عکرمة 
قال انی علی رضی اه عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابی‌عباس فقال لو کنت آنا 
ام آأحرقهم هی دسولالة سل علیه و سلم: « لاتعتبوا بعذابالُ » و لقتلتهم 











(۱) ۴ : «الغست» . 

(0) ۰6 «سلکم . 

(۳) این قست از آن جهت نقل شد که نشان مبدهد زندقٌ بعضی از ناد ازچه قرار بوده است . 
(4) ازطبمی که درسنة ۱۳۰۱ه«ق.(-0۱۹۳۲)) ۰ در 4 جلد؛ باحاشیةالسندی؛ درمصر منتثر 
شم است. تقل گزدیده : 

(۰) برایتر ج احرال هحمد بن اسمعیل‌بخاری رمراجمآن و آنار_ ار معجمالمطبوعات. 


ج ۱ س ۵۳۷-۵۳4 * دیده شود . در اینجا از دوست دانشندم آنای عباس زریاب خو نی 
باید تشکر کنم که مرا متوعه مطالب این کتاب و شرح آن کردند . 








تع‌لباری (۱) 





بشرح صحیحلأمم آبی نا مد 





ابوحاتمالسجستانی رغیه الندیق فارسی معزب أسل | ] زند کرد آی ,فول پدوام 
الحر لا ن زندء الحیاءو کرد العمل و یطلق علی من یکون دقی الْظر فی‌الا مو 
علب لیس فیکلامالعرب زندیق و أ تما قالوا زندفی لمن بکون شدیدالحیّل و أذا 
آرادوا ما تر ید الاقة قالوا ملحدی و دهری بفتح‌الدال آی بقول بدوام الذهر و اذا 
قالوها باس آرادوا کبر الیو قالالجوهری الّندیق منالنوئة کذا قال وفترهبمض 
القراح بان اّذی بتعی آآن معالث الها آخرو تعقب بانهبلز‌منه آن بطلق علی کل 
مش رکه و التحفیق ماذ کرء من صّف فی‌اللل آن أصلالزندقةآنباع دوصان عمانی 
نم مزدله - الا لبفتحالدال وسکون الم اَحتانيةبمدها صاد مهملة والانیبتشدید 
اون و قد تخثف و الباء خنيفة و الّالث بزای سا کنة و دال مهملة مفتوحة م کاف و 
حاسل مقالتهم آن اور و اسلمة قدیمان و آتهما آمتزجا فحدث‌العالم که منهمافمن 
کان من ا هلال فهو من‌اللمة ومن کان من | عل‌الخبر فهومن‌البور و | ه بجب‌السعی 








(۱) ازطببی که درس ۹-۱۳۱۹ ۰۵۱۳۲ ق." درمصر؛ درمطبعة) لخبر یة* در ۱۳ جلد,چاپ‌شده 
است نقل گردیده ۰ . (۲) برای‌تر جذاحوال عسقالافی ومراجم آن و آثار, ار معجماله‌طبو عات؛ 


ج ۱۸۱-۱۷۷۱ ۰ دیده شود ۰ 





۳:۲ 
فی تخلیم‌اللور ولا فیارم هت کل نفی و الی ذلك آتارالعتتبی حبت قال 
فی قصیدته المشهو 
و کم لظلام ۳ 
و کان بهرام ج ذکسری تحتّل عا ی مانی ی حضر عدده نهر له قیل 


تشر ات المابوة عکنب" 





مقالته قتله و قتل آسحابه و بقیت ملهم بقایاأتبعوا مزدك المذکور وقمالاسلام. 


وا 
۳ ق عاء 
۳ نم سل کل لاهن ۳1 وآ ناه الا سلام‌حتّی قال الملك‌الز ندقة ماکان علیه 





د ذلك و آظهر جاعة منهم الاسلام خشیةالتتل و من تم 





المنافقونو وکذا اج جاعة میا الغقهاء ۱۱ فسْة وغرهم آن ال ندیق‌هوالذی بظه رال سلام 
ویخفی‌الکفر آکهم فیالسکه فه و کذاك و | فأساهم‌مان کرتو 
النووی فی اغات الروضة ل دینا و قال حمین معن فی‌التنقیب 


علی‌المهذب ال نادقة مناد 













ندیق الّذی لا 
بقولون اهر وباناسخ قال ومن ال نادقة نی 
خلمنه خت آخرفد برالعاامبأسره وستونهما 
هومن قول للدونّة فی‌لُورو التلمة 
لا آنهم غتروا لاسمین .قالوهمقالات سخیفة فی‌بزات وتحریف الا بات وفرافض 
المبادات وقد قیل أَن" سبب تفسیرلفقهاءاژندیق بما یفرب المنافق قول الشااهی فی 
المختصر ایک ر رت الیه متا بظهر آو سم ن ال دقة وغرها نم تاب سقط عهالقتل 
و هذا لا بلزم مه أتحادالرندیق و المتافق بل کل زندیق منافق من غیر عکسوکان 
من ای علیه فی‌الکتاب و التشةالمنافق بظه رال سلاو ببطن عب تن آوالهودنة. 
فلایحفظ رح دآمن راز سا نی لدابت وال الم وقأختلف 
قع هرمع علی ماوقع علی ماه وأشتهر فی‌سدرالاسلامالجعلاین 
فره ند قذییه دسر ی فی‌بومعیدالا ضحی که روا فی دول المنصور و آنلهر له 
بعضهم ممتقده فاد هم بالقتل کم آینه المهدی فا کثر من‌تتمهم و قتلهم نم خرج فی 
آامالمامون باباشبموتدتین منتوحتین نم کاف مه الخرمیضالمعجمة و تشدید 
اء قعلب علی بلاد الجبل و قتل فیالمسامینو هزملجیوش الی ان ظفر بهالمعتصم 
فسلبه وله آتباع بقال لهمالخر: 











المقل و النّفس و تارةالعقل الا ولو 

















قمسهم فی‌التّواریخ معروفة .. 
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الکتابالکامل(۱) 
تألیف 
() 


ای ممهدین پندالعیرا 





(۰-۲۱۰ ۲۸۵ ه.ق ۰) 
۱ ص ۲55 ( باب ۳۲ در قطمه شمری از عمرف بن ذعبل(۳) که اعتراضی 
است بقطعٌ ابن ابی عيينة ) : 
انا الیبینین نرب" علاو ته(*) ‏ . یدافع و مانی فی‌ااد فی قران 


وقوله او مانی فی‌لثار فی قر ن »مانی اسم علم وکان رأسا من دوس ال ادقة. 





رات اواوزم۱۷ ۱۷۰ ازستاه ۸٩‏ ۱تأسن ۰۰۶۱۸۸۱ درسه‌جلد بز رگ » در 
لیپز باث طبع ونشر شده استنق ل گردید . 

(۲) ابوالعباس محمدین یزیدین عیدالا کیرازدی بصری مثهوربمبرف . وی از ثنا 
بزرکک آدب‌عرب سوب‌میود(براینرجه احوال‌مبرگ ومراجم آنوآتارر ار معجم المعابوعات؛ 





ج ۲ س ۰۱3۱۳-۱۱۱۲ دیده شود ) ۰ 


۳ ٩۰. )۳( 


)5۰ ع0 ج 





-( 


آاراللدان(۱) 





ورق ۱۷۰ ۱۷۱ : 
وفی ملک سابودین اردشیر ناهرمانی حاحب ال نادقة فدعا شابود الی‌مذهبه 
فما زال بسوفه و بماطلله حتی أستخر ج ما عنده فوجده داعية للقیطان فأمر به‌ضلخ 
تبنا وعلق علی‌باب مدینة جندیسابور فألباب_الی‌الاعة بستی‌باب‌المانی 








و الژنادقة بحج الیه و تعّم ذال‌الموضع . 


(۱) مختصر کتابالبادان درسة »۱۸۸ م۰ درلیلان بطیم‌رسیده‌است واسخةاخبارالبلدان 
در کتابعانآستانا تدس‌رضوی درمشهد موبود میباشد . مطالبفون‌را دانشند عّق آغای مجنبی 
مینوی از کتاب مزپور استنساخ کرد‌اند وآنعا را در_آختبار من گذاشته . 

(۲) ابو بکر احمد بن محمد بن اسحق بن ابراهیم همدانی رف بابن الفقیه 


از دانشمندان بزرگک اواغر قرن سو مهجری است . 


ان 


کتاب الا ملاق اف ة(۱) 
(المعلداتابع) 
یی علي احمد ین عمر 
اين رسته 
( متوفی بعد از سنهٌ ۷۵۰ ه.ق ۰) 
ص ۲۱۷ ( درقسمت « ادبان‌العرب فی‌الجاهلیّة » ) : 
لندقة فی(۲) قریش آخذوها من الحيرة . 





(۱) این کتاب درحدود سنف۹۰ ۲ ه. ق . در اصفهان تأایف شدء است وجلد ۷ آن * در 
۱۸۹۱ - ۰۰۱۸۹۲ در لیا طبع ونشر شدء است . 
(۲) ,ومع ۰« الزتادقة من > ۰ 


۷ 


فرق اشیت() 


تألیف 


ی ور از یی (0) 
اپی‌الاسم سمدین عبدالة بن ابی تعلف‌الاشمری القمي 
( متوقی درحدود سنه ۶۳۰۰ .ق.) 
ص 2۱ ( بعد از بحث دربارة بسباری ازفرق غالیه ) : 
فهذه آهل الفلز مقر أنتحل لشیم و الی « الخرمدينية و المزدكَة » و 


* انیت » و « التعريّة * مرجمهم جیما امتنة . 





(۱) ازطبعی که در سنهٌ ۱۹۳۱ ۰۸ بأعتناء ۵ . دیق ۲۷۰18:106۲ در استافبول منتشر شده است 
تقلگردیده - 

( ۷ ) موف این کتاب ابوالقاسم سعدبن عبدالْه بن ابی‌خلف نمیری اشعری ۰ 
متوفی درس ۲۹۹ و با ۳۰۰ ۰۵ ۰ اقبال 7 










خاندان‌نو بختی س۱۳- ۱۱۱ دراء نود) و آنرا بابومجمد حس‌بن 
موسی الوا ل 
نویختی و انار ار تحقیقا 


شود) - 


داده‌اند ( پرای ترچ احوال 


آنای اقبال در کاب خاندان نوبختی ,س ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ 


متوفی میسن ۴۰۰ و۱۰ 














(۲۲۴- ۳۲۱ ۸ ی 





ج ۳ص وه و9 : 
و قال ابوحائم ال ندیق فارسی معرب کأن اسله عنده زند گر ای بقول بدوام 
الدهر قال ابوبکر زندء الحباة و الگرالعمل پالفارسية 





ك ۰ درستا ۰۱۳6۰ ی ۰۰ درحیدر آباد دکن 


(۱) این کتاب درچهارچلد 
(۲) ابوبکر عمد بن حسی بن درید بن عتاهية بن خیم بعربی ازدی . از فویان 
برای ترجا آحوال اب ۵رد ومراجم آن و آثراو معجمالمطبوعات؛ 
ج ۱ص ۱۰۳-۱۰۱ دیده شود) + 








۹۹ 


کتاب‌المجتن (۱) 
تألیف 
اين درید 
ص ۳۵: 
7 





بر تا مجمد قال دنا العلکی عن ابنعانشه عن‌حمات عن‌حمید عن انس‌بن 
مالك قال اقبل بهودی بعد وفاة الب سا له علیه و آ له و سلّم حتّی دخلالمسجد 
یل و أشارالقوم الی ایی‌بکر فوقف علیه 
لا بملمها الا نبی آورسی نبی قال ابوبکرسل عتابدا 
لك قال البهودی آخبرنی عتا لیس ند وعث لیس عنداله وعتا لا بملمهال ققال ابوبکر 

م مسائل النادقة بارهودی وحم ابوبکر والسلمون رسی‌الة عنهم بالیهودی‌فال 
ابن‌عباس رشی‌العتهما ما انسفت ‏ جا رنتال ابوبکر آما.سمتمانکم فا انعباس 
آن کان عندکم جوابه و الا فأذبوا به الی علی دشی اعته 0 
دول ال سل لعلیه وآ لهوسم بقول" لعلی بن ابی‌طالب ال آهد قلبه وت اسانهقال 
فقام بو بکر ومنحضر.حتّیآنواعلی‌بن ابی‌طالب فا ذنواعلیه فقال ابو بکر ابا الحسن 
آن هذا البهودی سألنی مسائدالنادقة فقال علی ماتقول یا بهودی قال أسَلك‌عن 
آشیاء لابعلمها ال نبی او وصی نبی فقارله قدفر5البهودی المسائلفقال علی رضیل 





ققال این ومتن رسولان 





رید آن الا من 

















(۱) ازطبعی که درسنا۲ )۵۱۳ ۰ ن . درحیدر آباك ۵ کی منتشرشده است‌نقل گردیده . در اینجا 
باید از دانشمند مق آنای مجتبی مینوی تشک رکنم که مرا بمطالب این 
متوته کردند . 





۳:۹ 
عنه آقا ما لا بملمه فك قولکم بامعشرالیهود آنالعزیر آبن ال و له الم آن له 
ولدا و اما قولك آخبرنی بما لیس عندالله فلسس عنده ظلم للعباد و ما قولك اخبرنی 
بما لیس له فلیس‌له شر يك فقال‌البهودی آشهد آنلا | له ا لاله و آن محمداً رسولال 
و نك وسی رسولالة سلی‌انه علبه و آله و سم فتال ابوبکر ر السلمون اعلی 
علیه‌التلام با مفرح الکرب . 


۱۰۰ 


کتاب وان (۱) 
تألیف 
موب ین فدنلماین(1 کایوس)(۹۳ 
(متوفی بعد از سنة ۰۸۳۳۰ ق۰) 
ص ۷۹-۷۵( ۵۳۱ - ۵۳۵ ) : 


تصة مانی اللعین 





وکان أسله من ال هواز وکانت 
فتاه قورییقوس(7آفلتا ند وسار آبن‌سبع 


برحفی‌التبی فوقع به‌صرفابتعتهآمرآنمنالمغرب رقال لماش و سنه وکان زوجها 


(۱) العنوان الکامل بفضائل الحکمة المتوج بانواع الفلسنة السدوح بحقالق 
المعرفة» سروف بتاریخ المنجی . اين کتاب درستا ۰۶۱۹۰۹ تاه اسکندرو از بلیف 
( آ»زانده۷ ۱0:۰هح۸ ) سم دانشگاء درپات ( 00۳۴0۱ ) بنوان جز 4 از جلد ۷ 
(4 عابمهعه۴ ۷۱۱ ۲۵۳۵ ) عرعة (عناها0::6 ۳۵/۲۵۱0 ) در پاریس طبم شدء 
است و سبس درس ۰۶۱۹۱۲ بأعتنه لو پس‌شیخو در بیروث منتشر گردیده . در اینجا از 
طبم سنة ۰2۱۹۰۹ نقل گردیده و در ورق اوال طبع منپور عتوانکتاب و ا 
«الجزء الثانی من‌تار یخ محبوب بن قسطنطین المنیجی - ستف‌دینة میچی کته لفه 
سعید بن پی‌البدر بوحنا بن عبدالمسیح > . 

(۲) ۲ گاپیوس( ۸6۵۴5۶ )بامحبوب‌بن قسطنطین رومی‌عنبجی . ءسعودی؛ 
در التتبیه والاشر اف ۰ او را ذ کر کرده آگاپیوس ساسرابن‌بطریق(کهدرس ۱۲۲ 
ان کتاب ذکر اوگذشت ) بوده است ولی ظاهراً از یکدیگر اطلاعی نداشه‌اند ویکدیگر را 
اخه . آگاپیوس داز سنا ۳۳۰ ۵. ق. (- ۹۸۲ ۰۶) وفات کرده است چونه ناریخ 
مزبور در کتاب او مذ کور است (معجم المطبوعات » ج ۲ س ۰۱۸۰۰ دیده شرد . ) 
(۲) قوردقوس : 


کانًبو مانی دجلاً من الموس مقال له ف 


له زوجة بقال لها بوسیت فولد: 





له 
۲ 





























۱۳۱ 

بدعا(۱) سقوسی(۲کرکان الیه کبار(") مصر و کان هذا بری رأی فساغورس(4) و 
بد قاس( )و کاناهتلسذ بقااه بردو دوس و مرف بعر بنسوس(۱)فلتاتوف ی سقوسی 
بعالامرأء ترزجبهاتلمیذه نی قلنا ان" آسمه بردوروس فحمل‌الامرأءة و الفلام 
الذی آبتاعته و أحتال حتّی‌تدآس الی بابل()وقال دلفرس() آنه مولود من‌العذراء 
و أٌته ربی پن‌الجبال . وونع آریعة کنب وستی آحدها کتاب‌الاسراد وستی‌الا خر 
الانجیل و الاك کتاب الکنز و الزابع کتاب‌الجدال ولمبزل بخدع لاس بسحره وعتّه 
و مکره حتّی جع مالاً عظیما ومات ميتة سوء فلقا دفنته سوسنه آمرآنه آقبلت علی 
الغلام فمکنته من نها ومن مال صاحبها المتقدم اقلت و من‌الکتب الذی وضعها 
زوجهاالانی و تحدته (۸) آعنی قوربیقوس الغلام زوجاً الا فرح الملام فی تلك 
الکتب و آمعن‌فی‌طلب‌الا دب زمانا نم آن الم 2 توفیّت وخلفت لللامالمال و الکتب 
فحمل‌المال و الکتب ولحق بالسوس(٩)بلده‏ ومولده وستا(۱)نفه مانی وأع(۱۱) 

أنه وضع تلك الکتب. 

















وکان بظهر الّصرانة فصتره أسقف الاهواذ قتبسا و ساربها معلماً و مفترا 

الکتب رجعل ,جادلالحنفاه و الیهود و المجوس وجمع مرخالف التّصرانتة من‌أهل 
(۱)ظ : « یدعی > . 

(۲) 60۵ : سعوسی . شاید , سقو نی - 56050۱۵005 ( 182 .۵ ,عمصوم۳  )‏ 
(۳) کنار . 

(4) فساعورس ۰ 

(۰) برفلس . 
(۱) بطو مسوس . 

(۷) دادك 

(۷) السرس . 

(۸) دراصل مطبوع چنین است ( ودرتر چٌ فرانسوی آن ببارت «افا 2۷66 اصلا 5 6اه ۵۱ 
ترجه شده است ) که ظاهررآ در 
)٩(‏ بالموسن . 

(۱۰) ظ ۰ ستی».. 

(۱۱) ظ , « وا 





اشد ود آثغذته » صعیح 








۳5۲ 

ال راءالبتدعة واأخذ تلامیاً سم احدهم ادی و الا خر تومی(۱) وأسم الاك 
مرادی و ره ادی‌تلمینه الی الیص(۳) لیدعوا لاس الی ره و وجّه توهی الی 
الهند وتف مرادی عند. بالسوس فرجع تلمیذاءفمرفاهآ تلم بمتثل الی قولهما 
ولاقبل علیهما تعضب لذلك و تراد التصرانتة ای کان بظهر ها علی المجاز و أبدع 
بدع الخرافة . 

وسهی: نف البارقلیط اذی و عد الستّد المسیح» لهالمجد؛ تلامینه آن‌برسله 
الم وخ أتنیعشر تلمبذاونق فیهم الزوح کما فعل اتید الممیج له المجد ؛ 
بتلامیذه رخرج هو و هم لیطفواالعالم. 

وقل آن قولی نله واحد مرف بثة آقانیم لم ببکن بالجد مّی وهذا ای 





کتب أصبر و أنه علیه لم نزل وهوأنه ل بزل کونان أحدهماله پنبوعالخیر ومعدن 
التور و ملاح و ال خرا الهول کون ال وممدنالجهل واللمة وانشاد ون اتناعب 
علوا بلانهاية و آنهما منالوسط منهیان متلامسان وهما چسمان و آن الکونالتریر 
أشطرب فی پعن‌الاً حایین(۳) وعاج بعض آولاده علی بعش وهم القباطین و العفاریت 
و الّار و الماء فلم بزل بعضهم بحارب بعضاً حثی وسلوا الی بلده الطیپ وحجبوا نوده 
فجاءوءوقالوا للواثبته(*)فن کان طمعاماً کته (*)و ان کان شرابالششر ی( آفم موا 
غلی‌موایت( فلتارای الا که وموالکون‌الّالح ذلكالمتیح(4) نصیبامنه فألقاء الم 
وأنعف(٩)‏ الکون! 
به هذا لمل فأجر له تعالی حبوییه(۱۰) فیآ خ 








تصیب اه فاسکره وأختلط معه وأمتزج بعفکان من‌أمتزاجه 


لشریر وأن ال سیرتجع نصیبه آلذی 








() نوصی . (0) ایس . (2)لاحایین. ‏ () واه . (۰) اکلیه. . (۱) لشریه : 
(0) موانبه ۰ (۸) ناه ر کناب گوید دراینجا باید فلی مثل « «آخذ» افزوده شود 


() است ۰ (0۰) مونه . 


۳۰۳ 


ال ی کونه رو ید رود وتو منالربنقدر ما ,قدرعلی 





سار الی لیر ویض/ 
محاریته ثانیة() . 
و کفر بقیامةالمو(۲) وقال آن اد المسیح هو آبنالا آهومن ذانه و جوهره 
واه آرسله الی‌الا جزاء التی‌صارت‌م نکونه الی‌التربر لیبشرها نها تخلص من ج 
القریر(۳ بمن فی جزوالتزیر وم یلم به ون لایشسب بشی» الاب 
الخیال وقال | نه الم بصلب بالحقمقة و انه لم بمت و انما کان صلبه وموتد بالخیال و 
ذلك آن الکون لیر هتج عفاریته علبه فتتاوه وسلبوه فی ظتهم وام بکن ذلك 
بالحقيقة واأنه تخلص ولحق بكلية الا له. وقال أن" الا رواح یتناسخ و قال 1 
المسیح و أنه من ذاتال محض و أن الجسد الّذی کان بظهر فیه خبال . 
فقتله سابور پن اددشبر ملكالفرس وسلخ جلده وحشاه تبشاً وسلبه . 














(۱) بانه . 
(۲) ظ ۰۰ « البوتی > ۰ 
(۴) السوس . 


۱۰۱ 


کات ارو ۱) 





یی 
(متوفی درسنةٌ ۳۳۵ با ۳۳۹ دق ۰) 
نم 
اخبارالشمراء 
ص ۷: 
قال ابوقلابة : فتار المعذل فی جواب ذلك(۳): 


ریت ابانا یوم فطر میا فقتم فکری و استفّنی القلرب 
وکیف یسلی مظلم القلب دینه علی‌دین‌مان ان ذالك من‌المجب 














عن اب۱۷ 
جالت" برماً ابانا لادر در" ابان (4) 
الی آخرالا پیات . 
)0 ازطجن که مرستة ‏ 2193 اج . هپورث دن (01006 ۰۳۱6۷۵۲۸۸() 
در هه است. نقل گرویده . 





(۲) ابوبکر محمد بن یحیی بن عبدالّه بن عباس بن محملین صول تکین + 
مروف بصولی شطر نجی ۰ از ادیبان بنام دوره عّابان میاشد . وی در حدود هشتاد سالکی 
درستة ۳۳۰ ۳۳۱۵ ۵ .ق . وفات کرده است (برای ترجه احوال صولی وآثار_ اومقدمة کتاب 
الاوراق مذ کرد ومعجمالم‌طبوعاث » ج ۲ س ۰۱۲۱۸دیده شود ۰ 

[) ابان بن عبدالحمید را با معذل بن غبلان دوستی بوده است ولی این دوستی 

مهاجاة آنها نبوده ویکی ازمجانیه مای أبان دربارة معفمل درصفحةً مزپور مذ کور میباشد که 
بقل کرید معا مجائیةٌ خود دا درجواب آن اپان گفته است . 

(4) هجائتا ابو ناس است دربارة اپان و زنادقة که ۰ پنقل از کتاب الحیو ان ۰ تیف 

جاحظ » بتانها درس ٩6 - ٩۳‏ همین کتاب مندرج مباشد . 


















۱۰ 
کتاب مسايك المماللت(۱) 
تألیف 
اصطشری() 
(متوفی بعد از سثا ۳6۰ .ی ) 


ص ٩۳‏ ( در قسمت «دامهر مز» ) : 





و یقال رن" مانی بها قتل و صلب و یقال له مات فی‌حبس بهرام حتف 





آنفه فقطع رأسه و آظهر قتله . 









(۱) ازطبمی که درس ۰2۱۹۲۷ درلیدان صورت : 
(۲) ابو اسحق اب راهیم‌بن محمد فارسی آصطخری ک ببکری 
ترجة "حوال اصطخری وآار او معجم|لمتابوعات » ج ۱ 4۰0-4۰۳ ۰ دیده شود) - 


معروف است (برای 


۱۰ 
دیوان( 


ابیانطیب آحمدین الحسین | 





( ۳۰۳ - اواخر رمان سنهٌ ۳۵6 «.ن۰) 
۳۱۰ ( درمدیحهٌ کافود که بمطلع : 
آغالب" فيك القوق و القوق الب" و عجب من‌ذا الهجروالوصل آعجب" 


میباشد و در شوّال دنه ۳۵۷ ۶ .ق .گفته شده است) : 





و کم لطلام اللبل عندك من در بر آتالمانوية نکن 
و قاك ردی الاعداء تسری البهمر و زارك" فبه ذو الدلالر المحپ" 


ویوم کلیل اساشقن کمنته" آراقب ف الشس آیان تفرب" 





الحسین بز الحسن بن عبدااصمد الجعفی الکوفی سروف 


پوده است 


0 بو )اطیبا احمد 
اک و معروف ترن‌چهارم هجری‌است و آشعار اوبسیار موردتر 





ان ودانشمندان دیوان اورا شر حکرده‌اند ‏ وی درسن ۳۰۳ ۵ . . 
بکی‌دیر العاقول درمانب 
آثار_ ار معجم‌اله‌طبوعات؛ 





:1 نجا که قر بی‌پنجاه نفرازاد 









۳۰4 





در کوفه متولدگردیده ردر آواخروه‌ضار 


غربیسواد بقداد احوال متبی ومراجم آن و 
اس ۱۹۱۷-۱۱۱۵ دید شود ) : 








شده( 





۱۰ 


شرح‌دیوان ای (0) 
تألیف 


واحدی() 


(متوفی درسنهٌ 41۸ «.ق۰) 
ص ۳۸۵ ( درشرح سه پیت مذ کور در صفحهٌ قبل ) : 

و کم لظلام اللیل عندك من یدز تتیر آن المانویة تکئب" 
ل بالئور و اللمة. بقول الخ کله یلو و 
هو الّذی بأتیبالخی وال کله فی‌الشلمة و ر5 علیه العتبی فی‌هذا البیت فقال کم نعمة 
للشمة تین آن هلاءآذین سبوا ار البهاکاذبون لیس‌الا مر علی‌ماقالوا ین 
تلك الَعمة فقال : 

و قال ردی الاعداء تسری البهم و زارك فیه نو التلال المحجب" 
قال ابن‌چنی و قال طلامللیلالسد و آنت تسری‌علیهم وفیماپینهم فلایبصرونك و زارل 
فه طیف من تحّه .قارابن فودجة ااظیف قدیزور نهارا و ضایف فیر محیّب و 
نفس‌المحبوب فیکون کفول آب‌المعتز : 





المانويّة اصحاب مانی و هو 









هلا جمل ذا | 





(۱) ازطبعی که‌درستة ۸ ۱۸۹۱-۱۸۰ ۰۶ بأعتناء فریدرخدیتریصی نع/0۱6۱6 ۳:۵6 
در بر لین منتشر شده است نقل گردیده . 

(۲) اب والحس علی بن احمد بن محمد بن علی بن متویه الواحدی اللیسابوری . 
از تحویان و عفران بزرک زمان خود حموب میشود ( برای‌ترجأ احوال وواحدی ومراجع آن 


و آثار ار معجم‌الم‌طبوعات « ج ۲ س ۰۱۹۰۰ دیده شود ) . 








لا تلق ۷۱ بلیل من تواسله فاللمی نتامة و البدر فاد 
ذکرشر الور و قال : 






ویومر کلیل الماشتین کمنته اراقب فبه امس أیان تعراب" 
بقول ارب بوم ال علی ول لیلالماشق تسترت فیه خوفامنالعداه علینضی 
"آراقب غروب‌المس لا خرج عنالکمبن . 


۱۰۵ 
تیان( 


فی‌شر رح ال بوان 
تألیف 
تابر (۳) 


(0۳۸- ۱۱ ه.ق۰) 





جاص ۱۲۷ ( در شرح سه پیت ساب 

و کم للم الیل عندله من ید ."منت" أن المانوة تنب" 

الا جل قول الشیرمنالتهاد و ال من‌اللیل 
و أتحل هذا الذهب فر5 علیه المتتمی فقال کم نممة للمة عندی تبّن آن هژلاء 








(۱) ازطبعی که درستا ۱۳۸۷ ۰ ۰ ق . دریو لا عصر منتشر شد‌است نق لگردیده . 

(۲) ابوالبقاء عبدالّه بن الحسیی بن عبداله العکبری الضریر النحوی الحنبلی 
ان و"اصولیان وادیبان بزر کت زمان خودحسوب میذود 
آن آتار ار معجم‌المطبوعات ۰ج اس۱ ۰۲۹۰-۲۹ 





(برای‌ترج؛ احوال ابق البقاء وم 


دیدء شود ) . 


۳۵۹ 
المانویة اّذین نسبوا الی‌الَلمة ال کاذبون و لیس الا مر علی ماقالوه . 
و قاك ردی الاعداء تسری البهم و زارك فیه ثو اللال الیحب" 
فی‌فیه بل و کذا النمیر فی وقاك . ( المعنی ) قال ابن‌جنی 
وقاللاماللبلالمدو تسری»ليهم فلایبصرونك و زارلفیهطیف من‌تحبّه وقالان‌فورجة 
القیف قدبزوراهارافیکون کتول این‌الت: _ 7 
لاتلق الا بلیل. من" تواجهه قالّیس تقامة و الیدر فاد 
یوم کلیل الما ن کمتته 1 رگ 
(المستی) تقول رب" دوه طال علی کل لبالماشتین تفت فه خوفا 
علی قسی أرافب حن غعراب الشمس حگی آسیر الیکم.. کمنه آختفیت و قعدت 
بالکمین و ان بمعنی متی . 





الاعراب :۱ 








۳۹۰ 


کتاب فان (۱) 





ج ۳ص ۲5 - ۲۵ (طبع‌سایق 
٩‏ طبع دادالکب ) : 

قال الجاحظ :و کان شاد بدین بالجمة» و سکف" ج‌لاة وت رای 
بلیی فی‌تدیم ار لین و ذکر ذلك فی شعرءفقل : 
الارش مظلمة و الا مشر 


الذ کر؛ درتر حأحوال بشار ۰ < ج۳ ص40 ۱- 





الثاد ممبوده ام کانت الاو" 






قال : وبلغه عن ابی حذيفة و اصل,ن‌عطاء انا به ‏ ققال بهجوه: 
مار اشايع غزالا له عنق کنقنق ال وی 
عنق الرّرافة مابالی و و بالکم" نکقرون رجالا کقروا رجاز 


قال:فلمّا تتابم‌علی و اصل, منه‌ما بشهد علی الحاده خطب‌به واصل" ی شخ" 
علیالراء فکان بجتنبها ف ی کلامه * : ما لهذا الأعمی‌الملحد» آما لهذا المعتف 
المکثی بایی‌معاف من بقتله» ما وا لولا [ أن ] اهیلة سجة من سجایاالغلية 








لدست الیه من بیعج بطنه فی جوف منزله و فی حفله ؛ کان لا بت ی ذلكك الا 


آخبرنی بحمیبعلمی قال حدئنی آبی‌عن عافية بن شبیب قال حدنی ابوسهیل 
قال حدائنی سعیدبن سللام قال : 

کان بالبصرق سنّة من آسحاب‌الکلام : عمرو بن عبید » و واصل بن عطاء ؛ 
و بشادالاعمی » رصالح بن عبدالقدوس ۰ و عبدالکريم بن آی‌لعوجاه و رجل من 
الازد - قال ابواحمد : بعنی جریرین حازم - فکانوا بجتممون فی منزل الاذدی و 
بختصمون عندء . فاقا عمرو و واصل فسارا الی‌الاعتزال . و آما عبدالکريم و 
صالح فستا وب( وأما بشاد فبقی متحبرا مخلطا .و ما الاندی فمال الی‌قول 
السمنية . » ز هو مذهب مرت متاهب الفند * و بقی ظاهره علی ما کان علبه . 


(۱) شما کاب الغانی درجای خود ۳۴ است ومطالب منقول ازآن در ۱۴۷ - ۶۳ ۱ اي نکتاب 
مندرج میباشد . 
(۲) چنانکا در س ۲۸۷ این کناب کذشت در سرح‌العیوق ۰ « 








۳ 


ی نك 





له و تد.خله فی‌دینكك» فارن خرجت من مصرنا 
تی فیه علی نك » نلحق بالكوقة ۰ فدل علیه محمد بن 
سلیمان فتتله و صلبه بها . وله نقول بشار : 

آقل" اعبدالکر یم بابابیالعو جاهء پم تلا سلابالکفر موقا 
بت فبعض الهارصوما رقیقا 
بر عتیقا ألا تکون عتیقا 









لت شعریغداة حلیت فی‌الجد بد خنیقا احلیت أم ژندیقا 
نت من بدور فیلمنة الل ه صدیق لمن بنيك السّدبقا 


ج ۲ص ٩4‏ [ دج ۳ ص ۲4۸-۷45 طبع فادالطنب ( پس از ذکر علت 


رنجیدن بشار از بعقوب‌بن داود رزیرمهدی و هجواو وغنب بعقوب نسبت ببشار 
آثر بودن شعر بشاد درطلب رضای یعقوب ) ]: 








وبی 





فلا قدم المهدی البصرق أعطی عطابا کثيرة و وصل التعراء» وذلك کلّه علی 





بدیهقوب؛ فلم بعط بشادا شینا من‌ذلك؛ فجاء بشاد الی‌حلقة ینس التحوی" 







بهجوفه المهدی ۰ فسعی بهأعل‌الحلقة 
| زندیق وقامت‌علیهلبنة عندی‌بذاك + 


مل‌هاهنا آحد آبحتشم؛قالوا له : لا: 
الی‌بعقوب؛ فقالیو نس(۱) دامهدی : آن 
وقد مجا آبرالمزمنین ؛ فأمر آبن‌تهيك بأخذ, :و أزف خروجهم فخر جوا و آخرجه 
آبن تهياث معه فی زورق . فلتا نوا بالبطيحة ذ کر. المهدی تأرسل الی آبن‌نهیاك 
بأمره آن بضرب‌شادا شرب التلف وبلقبه بالبطيحة » فامربه فافیم علی صدر الفینة 
و آمرالجلادین آن بضربوه شرباینلفون فیه نفه ففعلوا ذلك » فجعل بسترجع؛ فقال 
پعص من حضر: آما تراء لایحمدانةً !فقال بشا د: 1 نسمة‌هی قأحمداله علیها !"نما هی 
بّة استرجع علیها شرب یمین سوطا مات منها و القی فی البطيحة , . 


(۱)در س 1۷ از مین جلد ‏ اخالی + طبع سابق ال کر( - س ۲۹۳ ج۲طبع دادالکنب) 
مارا سرت وی و تاو کرد 








۳ 


احمد پن عبالله پن عمار وحبیب,ن‌نصر المهلبی قالا حدننا عمر بن 








ادقة فترب بشادا » فمی بتی بالبصرة 
ش و الکسوة و الهدایا ومات بالبطيحة. .. 





قال ابو ذ ید وحدئنی جاعة من اها البصرة منهم محمدین عول بن بشیر: و 


کان هم بیذعب بشار » فقال : 





امامات بشار القت <ا 


بالبطیحة فی موشم بعرف بالخرادق» فحمله الباء 





فاجرجه الی دحلة البصرة تی به اهله فدفنوه » فال و کان کثیرا ماینشدنی : 
ستری حول سربری حترا بلطمن ‏ لطما 
با قتبلا قتلته عبدة الحوراء ظلما 


قال و آخرجت جنازته فمتعها آحد الا آمة له سوداء سندیة عجماه‌ما تفمح؛ 


رها جلف جنازنه تصیم‌وا سیدله ما 








ج۳ ص44 ۲۵۰-۲ طبع فارالکنب (ایضاً درت رجآ 
آخبرنی الحسی‌بن علی قال حدّثنا محمدن القاسم بن مهرویه قال 

لا ذرب المهدی بشادا بت الی منزله من بفتّشه» و کان‌بتهم با ندفة فوجد 
زله طومار فیه 








بسم اه آلرخمن آلرْحیم 





آنی آردت هبجاء آل سا 





بن علی لبخلهم فذ کرت قرابتهم من رسول ال 
یله علیه وسلم قآمسکت عنهم اجلال له سلی‌انةعلیه وسلم»علی نی قدقلت فیهم: 
شا بالعفاریت 





دینار" آلسلیمان و _در همهم کلبا 





۷ تبصران ولا برجی لقاژهبا کماسمعت بهاروث ومادوت 
خلت قرآءالمهدی بکی‌وندم علی قتله وقال : لاجزی ال عقوب‌ن داود خباً 
فانه لا هجاء لو عندی شهودا علی نع ند 





ندمت حین لاعنی‌الندم . 


۳۳ 
آخبرنی محمدین خلفبن المرزبان قال حدّننا عمر بن محمدین عبدالملك 
قال حدئنی محمدین هارون قال : لمانزل المهدیالبصرق کان معه حمدوی4ساحب 
الیه بشادا وفال آذر به ضرب اللف " فطربه ثلاة عشرسوطا» فکانکلما 


ال ادقة فدفم 








ضربه سوطا قال له :او جعتنی و بلك! فقال : + 
قال : وبلك ! آثرید. هوفأستی‌اله علیه ! قال : ومات من ذلك الطرب . 
ج ۱۱ ص ۷( ازمابع سابقالذ کر " در * آخبارابراهیم‌بن سياية ونسبه*) : 
آخبر نی علی‌بن صالح بن الهیثم الالبادی الکاتب قال : حدننی ابوهفان قال 
غمز ابن‌سياية غلاماً آمرد ذات بوم فأجابه ومضی‌به_الی منزله فا کلا وجلسا بشربان 
فقالله الملام نت ابن‌سيابة ال 











قال: نسم قال : أحت آن تلمتی ال ندقة قالأفمل 





و کرامة 





بطلحه علی وجهه فلا تمگن منه آُدخل علیه فساح الفلام و 
و بحك قال سألتنی آن أعلمك التدقة وهذا أَّل باب من شرائمها . 
ج ۲۰ص ۷۳: 
جااست" بوماً بانا لا در" در" ابان (۱) 
الی آ خر الابیات . 
ج ۲۰ ص ۷6: 
قال ابوقلابة قال المع ل فی‌جواب ذلك(۳) . 
بت اباقا یوم فطر مملا فقتم فکری و أستفژنی الظرب 
وکیف یصلی مظلم القلب دیثه علی دین مان نذا منالمجب 





مجائیه را که ابو نو اس دربارء اپان بن عیدالحمیف گفته است هفت ب 
تالیف جاحط ‏ درس ٩۱ - ٩۳‏ همین 





۱) 


مذ کوره آمده است ویتمامها » بنقل از کتاب الحیو/ 








کتاب مندرج میباشد . 
(۲) ابان بن عبدالحمید را در بارة معذل بن غیلان مجایه‌ایست ک 
مذ کور میباشد وابووقلاية وید که معفل درجواب آن مجائیه بان هجاء خود را گفته است . 


بر سفحة مزیور 











(متوفی در نیمه دوم قرن چهارم هجری ) 





رح « خاسیات دامهرمز ۱): 
و سلب ویقال آنه مات فی‌حبس بهرام حتف آنفه 


ج ۲ ص ۲۵۹ ( در 








(۱) از طبع دوم که درستة ۱۹۳۹ + در لیدان منتشر شدم 


(«) ابوالقاسم محمدبن علی فصیبی موصلی مروف + 





۱۰۷ 
کتابْ ال وحید(۱) 
تألیف 


شیخ و90 


(متوفی درسنةً ۳۸۱ «.ق ۰) 

ص ۲۱۹-۲۱۵ : 

قاد مستف هذا الکتاب الیل علی آن السانع واحد لا آکثر من ذلك آنهما 
لوکان(۳) آنین ام یخل ال مر فبهما من آن یکون کل واحد منهما قاداعلی‌منع 
صاحبه مقا برید آو غیر قادر قأزن کان کذاك فقد جاز علیهما المنم و من جاز علیه 
ذك فسحدث کما آن المسنوع محدث و[ زاين ازمهما المجزه لنَقص 
وا من دلالات‌الحدت فسح آن القدیم واحد و دلیل آخر وهو آن کل واحد منهما 
لابخلومن‌آن بکون قادرا علی‌آن یکتم الا خرشینا فأن کا نکذاك فالنی جاذالکتمان 





لیکو 








علیه حادث و ان لم یکن قادرا فهو عاجز و العاجز حادث ما 





به فی أبطال قدیمین صفة کل واحد منهما سفة القدیم الذی 





(۱) ازطبمی که ظاه را اریخ وجای طبع آن ذ کر نشده است وبقطع کوچك ۰ مسروف پقطع هشت 
صفحه‌ای » میباشد وازقرائن چنین مینمابد که چاپ ارات تقل گردیده . 

(۲) محمدین علی‌بن الحسین‌بن موسی ین باب یه اقبی سروف بشبخ صدوق . از علماء 
بزرك شمه است درقرن چهارم هجری ( برای ترجه احوال و آنارصد‌وق فهرست کشف) لحجب 
والاستار عن‌اسامی الکنب و آثار .س ۰۰۳ ر تقیح العقال تابف مامقانی ۱ج ۳ 
۰۱۵۵-۱۵۵ دیده شود) . 

(۳) ظ , ه اوکنا > . 





۳۹۹ 
ما ذهب الیه مانی و ابی‌دیصان من خرأفانهما فی‌لارمتزاج و دانت به المجوس من 
حاقانها فی |شرمن ففاسد بما به بفسد به قدم الاجسام ولدخولهما فی‌تلك الجملة 
آقتصرت علی هذا الکلام فبهما و لم آفرد کلاً منهما ما بسأل عنه منه . حدئنا 
عبد الواحد بن محمد پن عبدوس النیسابوری العظار رن, بنیساپور : 
خن و ثلشمالة قال حدننا علی‌بن محمدبن قتیبةاللیسابودی قال سمعت الفضل بن 
شاذان بقول سأل رجل منالتنونّة اباالحس علی‌بن موسی انا علیهما التلام و آنا 
حاضرفقال له | تی‌آقول آن صانعالعالمآننان فما الیل علیآنه واحد فقال قولك نه 
آننان دلیل علی آنه واحد لا نك لم تدع الانی لا بعد آثباتك الواحد فالواحد 

محمع علیه و آکثر من واحد مختلف فیه(۱. 








(۱) این نست » بنقل از کتاب الوحیك ؛ در س ۷۲ ج ۲ بحادالانوار مندرج است . 


۱۸ 
آلمستجاو(۱) 


من قعلات الأجواد 


ی تملی وی (18 


( ۳۲۷ با ۳۸۵-۳۲۹ ع.ق ۰) 





ص 2۳ : 

و قالالستان ابوعلی لا سعی غلام‌خلیل بالسَوفِةالیالخلية الدقة مر 
پضرب اعناقهم ۰ فا ما الجنید فا نه مسثر بالفقه "و کان یفتی علی مذهب امی‌ود »و 
تا الشحام و الرقام (۲) رالئودی رجاعة فقبش علیهم وسط اطع اشرب آعناقهم» 
فتقدم الودی فتال لهالستّاف 





] تدری لماذا تتقدم + قال : نع ۰ قال: وما بمجلك ؟ 
قال :وث اسحابی بحياء ساعةه فتحیرالتیاف و نمی‌الخبر الی‌الخليفة فرگهم الی‌القاضی 
تمرف حالهم ألیاقاشی علی ایی‌لحسینلئودی مساثل فقهیة فأجاب عن‌الکل» 


اموا قاموا > و آذا نطقوا نطفوا له "و سرد 





نم آخذ یقول : ویعد فان" له عباداأ 


(۱) ارطبعی که بتصحیح محمد کرد علی؛ درس ۰۸۱۹۸۱ (۰۰۱۳۱۰ق۰) ۰ دردم‌شق؛ 
منتشر شده است نقل کردیده و علامتهای نسخه بدلهای آن دراینجا نیز بکار رفته . 
(۲) [ تانی ] ابو علی محسن بن ایی الفاسم علی بن محمد بن ابی الفهم داود بن 
ابراهیم بن قمیم تنوخی . از ادبیان و شاعران و موژرزخان قرن چهارم هجری است ( برای 
"احوال آنوخی و مراجع. آن وآنار ار معجم المطبوعات ۰ج اس ۱۸۱-۱۸۳ 
مخز 
(۲) ز ۰ « الرقاء » . 











ضِ 


۳۹۸ 
آلفاطاً حتّی أبکی القاشی » فأرسل الی الخليفة و قال : « آن کان هژلاء زنادقة فما 
علی وجه‌الا رش مسلم» فأمر بأللاقهم فأطلقوا . 

۳و و : 

حدّث عبدالحمن‌بن عمرالفهری عن رجال ستاعم فال : أمرالعآموت آن یحمل 
نوا قد رموا با ندقة عنده‌فحملوا" بشما أحدالتلنیلتین 





الیه من آهل البصرق عشرة 
یرتاد اذ رآهمحنممین یمضی بهم الی‌ااحل‌للسیر الی‌بفداد ففال : ما اجتمع‌هژلاء 
الا اولیمة فان معهم ودخل فی جلتهم» و مطی بهم المو گلون الی‌لبحر؛ فأطلموهم 
فی زورق قد أعدٌ لهم ؛ فقال الظفیلی : لاشگگ نها نزهة فصمد مهم فی الژورق » 
فلم‌یکن بأسرع من آن ید القوم و فد الفیلی ممهم » فعلم آنهقد وقع فی ورطة » 
ورام الخلاس فلم بقدر * دفع الملاأح و ساروا الی آن وسلوا بغداد » وحلوا حتی 
آدخلوا علی المآموت ۰ فآمر بضرب اعناقهم فاستدعوا بأسماگهم جلاً * فکل 
من دعا سألد و آمر بضرب عدقه» حثی للم بیق ألا الطفیلی * و قرفت المقة 
المآمون للمو گلین بهم : ما هذا ؛ قالوا :والة ما ندری با آمیرالمومنین غیرآ نا وجدناه 
مع القوم فجثنا به .ققال العأمون ما نك وبلك ؛ فقال : با 








فقال 


المومتن أمرأنه 





طاقر آن کان یعرف من آقوالم ی ولا یعرف غیر لا | له الا ال محمد رسولال 
وأنا 1 ۳ دنر تم فطنت هم بدعون الی‌ولیمةاً ود عوة فاتحفت بهم؛ فك 
المآمون قل : بلغ من شوم اشطقد آن حل ساحبه هذا المحل » لقد سلم هذا 





الجاهل من الموت " ولکن بوّب حتثّی یتوب(۱) . 


(۱) اين تثه از مروج الذهب و الانساب و شرح مقامات حریری » از شریشی ؛ با 
عبارتهای وروایتهای مختلف ۰ در جای خود درهبین کتاب مندرج است ۰ و چون عبارات تنو خی 
باآنها اختلاف دارد دراینجا نقل میشود وبعد ازاین از کتابالتطفیل تألیف خطیب بغدادی 
یز تقل خواهد شد. 





۱۰۹ 


صعااللنة(۱) 
ج 
تألیف 
ی 
جرهری 0۳ 


(متوفی در سنه ۳۹۲ <.ق ۰) 





در ماد «زندق 
الزندیق من‌النو 


و أسلهالنادیق و قدتزندق و الاسم اژندقن(۳). 





وهو معّب و الجمع ار ندقةو لهاء موش من الا المحذوفة 





رنه استنقگویده ب 





مجری است ( برای ترجه آحرال جوهری ومراجع آن و 
اص ۷۲-۷۲۳ ۰ دیده شود ) - 

(۳) عبارت مزبور در «لمختار من صحاحاللغة» ؟ محمد بن ابی‌بکر دازی * ازعاء 
قرن هشتم هجری » در سنا ۷۹۰ هرن. از تلف آن فراغت با 4 
محبی‌الدین عبدالحمید رمحمد عبدالطیفالسبکی مر 
و ور سنا ۰۱۹۳۵ در عصر منتتر شده + درس ۰۲۲۰ چنن 
من‌اللنو ية , وموفارسی" وجمه زنادقة + وقد ترندق ؛ والارسم الّندقة» ۰ ودر صر اح‌اللفة : 
ک ترجه‌ای.- از صحاح بنارسی؛ تیف جمال‌الدین محمد بن عمر بن خالد قرشی ۰و 
درس ٩۸۱‏ ه .ی . تألیف شده ۰ چنین مباشد + « رفلدیقی - بالکر یکی از پدشهبان و هو 
















مزب زنادقة ج - و الهاء عوس من الاء المخدوفة و آصله الزنادیق و قدترندق والا سم زندقة عررب 
من الزند و مو کتاب لهم > ( طبم هنگ ,سنا ۱۳۰۰ .ی ۰ج ۲ س ۰۱۲۹ 





۱۹۰ 


ال رسالة الجامعة(۱) 


الیتتریه 
۳۳ 
لاسکی المر بط ( 
(متوفی در سنهُ ۳۵۵ با ۳۹۸ ه.ق۰) 
ج ۱ص ۳۱-۳۰: 





وقد با فی‌هذا الموضع بالبرهان‌السَادق والمّة لقستة العادلة آن معرفته ی( )العلم 

الحق والقولاسدق ون" علمالمدد عو لسان و باقسید رالئنزیه * رنفیالشملیل 
واگشبیه» و بر5 علی من انکرالوحدانت و ذلك آن العده متی‌بطل 
مثه‌الواحد فسد ۹ آقامه »کذلك من أنکرالواحد الحقّ فلائبات له 
فی‌حال من الا حوال» ولا عمل من‌الاعمال *ولانکون شیثا مذ کورا » وکان سواء هو 
و العدم » اذکانت(*) حقیقالوجود هی(1) الا شارة الی‌الواحدو الّانی بتلوء وکذلك 
باثر الا شیاه من البسائط الرَوحائية والمر بات الجسمانية .و نی بقول بالانین 
وّة بالیرهان(۷) التادق رالقطةالمادلة [ اوجب](۸) آن لفظة الواحد منقتمة 











درسنً ۰۱۹۹۱-۱۹6۰۹ در دوجاد ۰ درذمشقی منتشر شد, 

1 پکار رفته , 

(۲) مسلمة بن احمد بن قاسم بن عبدالّه مجریطی قرطبی اندلسی : از علماه بز رک 

اندلس درترن چهارم مجری‌است ( برای ترجه آحوال مجریطی رایللاع از رسالةالجامعة 

ورابط آن‌با رسائلاخوان‌الصفا مقد"ما کتاب مزبور ؛ از ص ۳ تاص۸ ۱۱ دیده شود ) . 
موه 

(4) در ی ؛ « و تعطل > . 

(ه) در ۵ .ق : « کان > 

(0) درد .ق :دم 

(۷) در ق ۰ « و البرمان > . 

(۸) در این کلمه موجود نبست و درگ ۰ < اویبا » . 





نق لکردیده وعلائم 














۳۳ 





علی‌لفظة الا ثنین فسار(۱) التبق بالواحد آلین » و متی تفتم أحدا 
حاز فضيلة البق و تأخرالانی عن‌الکون فی موضعه پالفظ() فس 


و فلا لو اعد 





ن علی‌ساحبه 


بذاك‌الوحید 








ح‌ ۱ص ۷۲ 

قان قالت التنوبة(۳) آن‌الخبر و ار فعلان متضاقان غير مثفقین و آن لیس 
خالنین(4) متضاین ۰ فلیعلم مزلاء المتخلنون(*) عن آباعلحق بالبرهان‌السَادق أّن 
فاعلالخیرخیرکله و [ آن (۱) فاعلالر هر کله دو آن من الشبر أبطال الق ون" 
لیر( بمابنتقل‌طیعه [ویتوب] 6۸ و یکون خیرامتداهبا فی‌الشیری: (0)حقی 
لا ییقی لر آثر عند. البّة » و ینتقل طبعه عنه »و ایماًفأن‌الخیر یدعو الی‌لقاه» 
و الریدعو الی‌لفناء» و لا کان‌لقاه من صفات‌الا زلی‌القدیم(* 
الیدم(۱۱) المتلاشی وجب آن‌یکون ضاحب‌البقاه رب" صاحب‌الفناه» ومتقتم الرجود 
علیه فوجبت له الوحدانِة و زالت‌التدريَة وسار الانی تابعا للاوّل , و الواحد متقتّم 
الوجود علی‌الانی »و الانیتابع له" فلذلك فیل آن‌القرلاأسلله الا بداع مرن 
جهتالمبدع سبحانه "و آنالقضاء و القدرایسا بشر ‏ و آن المخلوق [ لیس ] معاناعلی 
فمل‌ال . 

جص ۷-۹5 

ی آن ال عو از و القس عن البلوغ الی اشمام (۱۳) | و 
بوجود اثرقی و الحرص وذعاب‌المجز و البلو غ_الی‌لمام] (۱۴) زوال الق و آتفاعهه 











و الفتاه من‌صفات 








(0) درد : « پالفظة > . 

(۲) در ق + « تن قالانوية فآن تالوا > ۰ (4) در :ه حالتن ۰ (ه) درده 
« الیغلفون > ۰ )٩(‏ اين کلمه در پ وجود ندارد ۰ (۷) در ك ۰« الترور » (۸) درب .اق 
این کلمه وجود ندارد ۰ )٩(‏ در پ , « الغیر ‏ ۰ (۱۰) درب : « الاور ل القدیم > . 
(۱) در۵ : « السیم »۰۰ (۱۲) در ۵ : « قیل ۰ (۱۳) در ۵ + « والبلرغ عن اشام » . 
(۱۶) عبارت میان دو قلاب در پ وجود ادارد . 








۳۷۲ 
بارتفاعه آرتفاع خالقه(۱)» علی ما زعم هل المذهب [ اكخیف ](۲) القائلون(۳) 
۳ ان( تن ال و خالقه » فلیس 9 ال وخانه [سبحانه ( ۶ فثبت 
اتود ونمباتیه() و اتمطیل و القرلد * و صح آن" ار لاأسل‌له فی‌الابداع 
پالبرهان . 









۱۱ 


۲ الرژب(9) 





(أویل ارفا فيال ریا -نامیة) 
عألیف 
این‌سینا 
( 1۲۸-۲۷۰ 





فهرستنسخه‌های 
تألیف 
یحیی بهدوی 
ص 9۷ : 
درقسول این رساله بست ازقوی وحالات نشالی شده است - درفصل‌هشتم 







5 برقم‌خالقه > م (۲) اب نکله در ب ۰ ی وجود ندارد . . (۴) در ۵ 
«القاللین» ۰ (4) درب ۰ < فأذا ۰6 (۰) این کلمه در پ وجود ندارد ۰ )٩(‏ درگ :دا 
(۷) برای اعطلاع از سوه این رسال و جایهای وجردآن فهرست فسخه های 
لین آفای د کتر یحیی مهدوی که درس ۰۰۱۳۲۳ ش . در طه را منتشر 


( مستف شارة 4۷ ۰ص ۶۷ )00٩-‏ دیده شود : 











۳۷۳ 
« السریانیون بستونها الکلمة وهی‌اتی بقالاها بالمریبّةكينة و دوحالقدس 
و الفرس ر العجم بستونها امشاسیندان و المانوبّة بستتونها الارواح الیو العرب 
سمّونها الملاگکة ...۰ 





۳1۹ 


رسالة في لفة [ابی] یبن سین(۱) 
ص ۱۰ ( در قسمت کتبالافبیاء والنبیین ) : 
و آشا کنب الثبین فمثل ۰ کتاب الا ستا رالز ند والبازند بزردشت الا ردیبلی 
")رمث کناب انکلیون وسفرالاسفارلمانی اازراق(؟)التنری» وه یکنب" 
تناسب کتب‌العقلاه * فضللا من کتب, بان ((4(6) بهاالا تبیاء. 








(۱) این رساله چنانکه ناشرفاضل آن » آقای د کتر هارشاطر» درمقتمه کوید : « مُنتضی 1 
کتابی بنام « لسان‌العرب » .در لت که ابن‌سینا تیف نبوده ولی 
آقای د کنر پارشاطر منتحّب مزبورراتصحیح کرده‌است وبضیٌ عک س اصل نسغه دردست 
طبح و نشر دارند ( برای _أطلاخ از خصوصتات این رساله بستتمة فاضلاناً آن رجوع شود ) ۰ در 
این‌جا از آنای بارشاطر این تک کج که رساله مز بور را قبل از نشر در آختبار من گذاشتند . 
(۲) در اصل کلمه‌ای تقریبا بدین شکلاست ودرحاشیه نوشته شده‌است ۰« کذا . الا ردبیلی الا "صل4» 
(۳) دراصلظاهرا « الرراق > رتصویب فوق از ناشر میباشد و درحاشبه نوشته شده است ۰ « او 
اژندیق ۶» 


(4) درحاشبه نوشته شده است ۰ « کف . جاء و > 


از 








را 





۱۷ 


کاب التفاء 
تألیف 
ابن سنا 

در « الفصل الّانی من مقالة الفن لسع من جلة المنعطق فی آسنافالاغراش 
اللبَة والمحا کیات‌التی للّعراء » : 

و آّا الیونانیوت فکانوا بقصدون آن بحتّوا بالقول علی‌فعلآو بردعوا بالقول 
عن‌فعل. وتارةکانوا بفعلون ذلك علی‌سبیل الخطابة وتارة علیسبل الشعر. و لذلك کانت 
المحاکاة الم رِة عندهم مقصورة علی‌الا فاعبل و الا حوال وعلی‌اللّوات من حیث بها 
تلك‌الافاعیل و الا حوال و کل فعل ما قبیح و اما یل . و لا اعتادوا حاکاة الا فعال 
أنتل بعنهم الیحاکانها لشبیه ارف لا لنحین و تقبیح. و کل تشبیه و ماک کان 
معا عندهم تحوالتقیح والتحسین وپالجملةالمدحوالتّم بو کانویشملون فعل المعورین؛ 


فان الممورین بسورون الملك بصور: حسنة و بصزرون القیطان بصورة قبیحة » و 





کذاك من حاول من المسزرین آن سرا الا حوال ایضاً کما بستّر آسحاب‌مانی 
حالالفضب و ال فا نهم بصورون الغضب بصورة قبیحتو بمورون الرحمة بصورة 


حسلة .۰ 


(۱) عتا عتق آتای سیدحسی‌تقی‌زاده من معا « الکتاب الذهبی للمهرجان 
الالفی لذ کری ابی سینا » در مقالة د کتر عبدالرحمن بدوی ببنران « ابن سنا و 
«فن الشعر» لارسطو» (س ۱۱۱) برخوردند که چنن مطلبی در کاب الشفاء موب 


و مرا پدان متوجّه فرمردند 











۱۹ 


کتاب 


وال ین(۱) 


تألیف 
عدد القاهر بفدادی (۲) 

ص۵۳ ( در * المسأًةالامنة من‌الا صل‌الثانی فی تجانس‌الاً جسام ۰): 

و أَمالَويَة فان لمانوبّة منهمزعمت ان الا جسام فی‌ال صل‌نوعان قدیمان و 
همالتُور و الللمة وها متضاقان فی‌الصَورة و الفعل و لکل واحدمنهما خمسةآبدان 
مختلفة فا بدان‌لتّورالثار و اور وال بح والماءو روحهالسم و آبدان‌الطلمة الحریق 
ء الملمة و السموم و اباب ر روحهاالدخان و زعموا آن" آبدان التّور کل واحد منها 
مخالف للا خر و ات آبدان‌اللمة خالف بمشها بمضا فمارت‌ال جسام عندهم عثر 
آچناس نصفها من جلة [ خبر < ]اور و نصنها من جلة [ خبر خ ] الشّللام. 

٩ه‏ ( در« المساَلة الحادية عشرة من الاصل الّانی فی تحقیق حدوث 
الا چسام» و الخلاف فی حدوثالاجسام مع فررق :) 
و الخلافالّالث معالنوئّة فی قولهم بقدم‌لنور و السلمة. 


(۱) این کناب در سن ۱۳45 





۰( ۱۹۲۸ ۰2) در استافپول بطبع رسیده است 
(۲) موآ ف کتاب الفرق لینالفرقی است که درس ۸۰ ۱اين کتاب د کر ا و گذشت . 


00 
ی 


شرح وق یی ترا 
بر تقض یکهابو علی‌ابنالخلاد 
ب رکتاب‌داذی نوشته است 
نسخهٌ کتابخانة بریتبش مبوزیوم : 
در کتابخانة 





تیش میوزیوم نسخه ای خعلی عربی هست بشماره و نشان 


63 که هنوز فهرست نشده است از ابتدا و انتهای نسخه آوراقی ناقص 





ین موف را بعطور قطع نمی‌توان دانست . از مندرجات آن برمیآید 
که تألیف يك نفر از معتزلیان قرت چهارم با پنجم هجری است در شرح کتاب 
يك معتزلی دیگر که رة کرده بوده است کتاب‌العلمالالهی ( با کناب‌الالهیات یا 
کتاب‌البلاغم که همان بك کتاب گوبا باین سه اسم مختلف خوانده شده‌است) ابوبکر 
محمدین ژ کریای دای را . حدس‌بنده انست که این نسخةً مورد بحث نس تاقصی 
است‌ازشر ابو اسحق اللصیبی المستز لیب نقض یکهابوعلی ابن‌الخلادبر کتاب‌دانی 
نوشته بوده است ( رجوع شود به باب ذ کر المعتزلة من کتاب‌المنیةوالامل چاپ 
حیدر آباد س و کتاب‌الجماهرییرونی چاپ حیدر آباد ص ۱۸۸ و الفصل 
ابن حزم ج اس۰چس۱ ور »و ذادالهسافرین ناصرخدرو چاپ برلن س۲ه و۰۱۰۳ 

در این نسخه ذکر مانی تا آنجا که بنده در مراجعةٌ اجمالی بان برخورده‌ام 


يك بار آهده است 








(۱) ءطالپ منقول مق آتای مجتبی مینوی در آختبار من کذاشتند 


و دریارة کتاب مذ کور و مولف آن باد داشتی نوشتند که عین‌آن فبل از مطالب مزبوردرج مشود . 


۳۷۷ 
ان" محمدبن ز کریاء الرانی ذکر فتال لا عنم آن یکون فی‌الْاس من بقف علی 
خواص لا ذیاء وطبایمها لا کل شی تر فموسی علیه‌اللام 
لا بمتدم آن یسکون قد وقف علی‌مثل ما یختص بمثل تللالدا سيّة الا جام 
باتی علی بده مالم بأت علی ید غیره من انقلاب العسی حیّة " و ذکر مالی آینا فی 
کتاب سفر الاسراد شبهاً فدح بها فی‌معجزات موسی علیه التلام فلوآررد ما حذا 
سبیلهمنالبهات علی معجز ات موسیعیه لام لاد حینشذ من‌الثطر و ال ۰۰.۰ 






بخاسیتر و 











ورق *165-17 


۱ 


علوق‌السبانة(۱) 
فی‌لالفة وال لاف 
تألیف 
ومد علي بن عم آندلسی ۳ 
ص > ۲۵-۲ : 
و بعد ایصالالمعرفة الیها(۳) بما بشا کلها و بوافقها و مقابلةالبائماتی خفت 


مقا بشبه‌ها من طبائعالمحبوب فحینش بل أتسالا -حیحا بلا مالع و أقا ما بقع‌من 





آوّلرهلة پعض آعراض الا ستحسان‌الجسدی و تطراف ااپصرالذیلابجاوزالا لوان 
وهذا ست اَهوة و معناها علی‌الحقيقة فأذا فسلت التهوة وتجاوزت هنا الحد و واففت 
الفصل تال تفسانی تشترلك فیه‌اللبانم مع‌اشفس ستی عقا رمن ها دخل الفلط 


علی من بزعم انه بح آأتنین و بمشق شخصین متغایر لین فا نما هذا من جهنالتهوة 
نی ذ کرنا آنفا و هی علی‌المجاز ستی محتة لاعلی‌لَحقیق و آقا نفی‌المحتٍ فسا 
فی‌المیل به فشل بصرفه من آسیاب دینه و دئیاه قکیف بالاشتغال بح ان, و فی 
ذلك آقول : 








(۱) از طبعی که بأعتنه قرف ۳61۲01 ,16 .0 * در سنك ۰۰۶۱۹۱6 درلیدان منتشر شده است 
نق لگردیده . 


ِ )مان زلف الفصل فی‌الملل و الاهواء و النحل است که درس۹ ۲۲ این کناب 








7 ی 


۳۷۹ 


کنب‌المنعی هوی شین حتماً مثل مافی‌الا سول کذب مانی(۱) 
لیس فی‌القلب موضم لجیییسن ولا آحدث الامور _بثانی 
فکما المقل واحد" لیس پدری خالقاً غر واحدر رعان,ر 
فکذا القلب واعد. لیس نوی غر فردر مباعدر آو مدا 


خر رپیاه امین ستة الایمان, 





و کنا الذین" واحد" مستقیم و کنور من عقده دیثانر 


۱۱۷ 


کتاب! انعم (۳) 





تالف 
ابن سیده(۳؟ 
(متوفی در سنة ر6ع ه.اق.) 
ج ۶ص ۰۳ 
و الندیق فارسی معزب کأن" أسله‌عند هم زند کر آی بقولون بیقاء 


الدهر . 





(۱) ناشر کتاب درحا است که سنو لذهو گر نژه (وزمه»و:۳۱۵ »عنمه5 ۰ 








این کلمه را + « آقذب > خوانده است 
(۲) این کتاب از سنة ۱۳۱۹ ه.ق . تا س ۱۳۲۱ هن ۰۰ در ۱۷ جلد» در عصر منتشر 
شده است ‏ 





(۳) ابوالحسن بن اسمعیل افدلسی معررف باین سیده ازنحوبان و بان بز رک 
قرن پنجم‌هجری! آن آثار ار معجم‌اله‌طبوعات + 


جاص۹ ۰۱۲۰-۱۲ دیده عرد )۰ 


( برای‌ترجْ وال بن‌سیله وم 








۱۸ 


التاریخ السطورتی(۱) 
( مجهول الم وف ) 
ص ۱۵ ۱۸ ( شمارء مسلسل صفحات محموعه ۲۲۸-۲۲۵ ) : 





خبر مانی و شرح آمره . 
آوّل آمرء . آن آبا‌کن اسمه فسق(۲) ر أثه اسمها نوشیت(۳)وستیاء لا ولد 
قوریقوس . فلا صار له سبع سنین خرح فی‌البی . فابتاعته امراة بمضالعرب یقال 
ها سوسبه (). و کان زوچها قد تخرج فی‌علوم اعل عصر وبری رأی‌فیئاغوروس. 
وله تلمین بفال له بو ذودوس . فتو فی‌زوجالمرأة . وتزوجت بتلمیذه. فحملها و الّبی" 
(۱) کتابی است که ظاهرآ تا کنون اسم اصلی آن معلوم 
نبامده ومیین قرن دهم و ارائل قرن سیزدهم مسبعی‌تألیف شده‌است . ناشر آن .۲ ررشرك ادی‌شیر 
۲ ۸0۵2 ۰۸۸۵۲ آرخوت سرت 5607۱ ( در کردستان ) * عنوان 1:510[۳6]> 
«۱0:6۴06 ۷۵۵( را بر آن گذاشته است و در اینجا عنوان نوق ۰ که ت چا عنوان قراردادی نأشر 
میباشد ۰ انتخاب کردید. غرانسه * شین جموعاً وااامعز:0 هلووا۴۵۱۵ ۰ 
در پاریی: درسنه ۱۹۰۷ ۰۰۸ منتشر شده است [ برای _اطلاع از خصوصیات این کتاب بمقدامةً 
تأشرآن »س ۵ - ۰۸ (شمارة مسلسل صفحات مجبوعاً ۷۲۱۶ - ۲۱۸) رجوع شود ] - 
(۲) ناخردر ,کذا فی‌الا"سل وباء هذاالاسم نی کناب اسکولیون 
لیف تادوروس بر کونی ۰ « فطیق ». و در حاشبا ۲ س ۱۵ ( درحواشی ترجأ فراننه ) 

















و از اسم موف آن نیز _اطلاعی پدست 





















ین کلب : 








به چنین تگر دادم ا 








۱۵۵۵6 عممناونی‌ها رتونو۳0 ]6 ,خی نع حمند عیاوهز مره ۲۰ 


۰ ۴ ,1 ,0۳۵۵9۵ ,اعطع:۸۸ 6۱ 195 ,۵ ,1890 بععو۳ باا .ها 
(۴) و۸0 : «وشیت ».و ناش در حاث ۴ می ۱0 (درحواشی ترچ فرانه)کوی: 





جعفنضا ,اعباعز۱ ر(خسم) خسه عناوهتتلزه ۴0 
(4) ناشر در حاشبٌ 4 س ۱۵ ( درحواشی ترجه فرانسه ) کوید : 
مههنطاوگ تمه نف همه »۱ عاناق وکا :همیت منوهآت ره و۴ 


198,065 هر ,فنطا ,ازع ها خ عا ۲دم 6نطتااه قاق دنو 


۳۸۱ 

نی آبتاعته .و أحتالحٌی بتخلص الی‌بابل . وقال للفرس اه مولود من‌العذداء و 
آنه رأی(۱) بین‌الجبال . ووضع آربمة کتب ساها بأسماه : آحدها العملوالسراثر 
و نی الانجیلالصحیح .و الاك معدن‌الکنوز.ر الزابم‌داس(۲)الجدال و المغالبة . 
ولم بزل,طنی‌الاس‌بسحرء . وکان ذلك فی‌ملك فیلیفوس ملك الوم وملك سابودبن 
اردشیر . و علم انس الفول بالاهین(۴) مخلو قن و الاقرار بصانین خر و شزیر . 
فالختر موالالج یر .و الشربرهوالّالح الّلمی. وجح‌مالا جلیلا ومضی لی‌سعیر 
الثار . فأخذت زوجنه سوسبه کنبه وماله ومالالژوحلا ولوهویت مانی . و کانحسن 
الوچه فمکنته من‌جمم ذلاك ومنالکتب .وا تخذته انضها زوجا الب فتخرح بتلك 
الکتب وتعلم . وکان زوجها اْلمین قد لقحه بکفره ,وأنفقت‌هی علیه ما کنهآحتی 
مهرته وآمعن فی‌طلب العلوم .وتو فبت سوسبه من قبل آن تبلغ مرادها مه فحمل 
المال و الکتب وقصد السوس(4)بلدته ای بها مولده . وستّی‌تفسه مانی:و أََعی وضع 
تلك‌الکتب و آظهر التّصرانتة. فصیّره اسقف الاهواذ قشبا وصار بها معلّما ومفترا 
الکتب. وکان یجادل‌الوننتین و البهود والمجیس وجی‌من خالف التصرانة.َقعی 
هذا المنافق آآنهالفارقلیط . و زاد فی تجاسة علومالتحر, وأتخذ لنضه نی عشر 
تلمیذا علی مثال تلامیذ المسیج . و ابطل بعثالا جساد وقيامتها وأْعی آنالّار و الماء 
فمن قلع شجر: آوآلفی را آو آراق ما فقد قتل تفا و 






















بان بحملانالا نفی الی‌ناحية سالحة. وآبتدع آذیاء فييحة لم 





ه سره ۱ ( دوحواشی ترجثرانه)گوید:( بای دای ) « دی > 


6 نانشر بر ۳ص ۱۰ ۱ ( دای )وید 

رووس ؛ نآن تادوروس بر کوفی بستی کته مذا : دح رن ء 
(۳) ظ ۰ « رب لمین 
(4) ناشر در حاشيةُ ۱ مس ۱٩‏ ( درحواشی ترجه فرانسه ) گوید : 


7 0 ,۱ ب6لاوا0۳00) , اعطعن/ رده 





۳ 
و ستی بش تلامینء توما و آدی و وجّه بأدی الی الیمن (۱) لیکفر الّاس 
بخرافانه . و ترجه بالمسی توما الیالعذا وبقی‌عنده رنجل من تلامیذه آسمانی 
را مب لوتن‌ور جه‌الّذان ها الیالیمن و الهند فأعلما. آنه مب 
بقواهمالاقبلوا خطبهما ففضب لذلك وتداخله الغیظ فاک جع بظهرها 
نفاقاً و آبتدع الیدع النظيعة. وحشذ أَذعیآآنه الفارقلیط اّذی و عد المسیح تلامیذه 
بارساله الهم . وخرح مع تلامیذه و جمل بطرف البلاد و بقول آنلذی‌کان بقوله 
آوا آن ال بعرفثلة آقنیم و آن لذیکانبشربه مزا (عنه وا نه کونان آحدهما 
نبوعالخیرومعدن‌الورو الاح و لا سلاح. وال خرالهیولی مکون‌القرّوسدن 
الجهل و السلمة و القلاح .و آن ال هو ذاهب علوا بلا نهية .والزیر لم بزل ذاهبا 
الی آسفل بلا نهاية .و آتهما من‌الوسط متناهیان و هما چسمان . وأن مکون ار 
آضطرب فی بعض الا حایین وهاج آولاده بمض علی بعض و هم التباطین و المفاریت و 
الثار و الماء. فلم بزل یجاذب بعضهم بعضاً حتّی وصلوا الی‌بلدة لالح . فلمحوا نوره 
فحدوم. وقالوا فأته(۲). فان کان عنده‌طماما أکلناه. او شراب شربناه .وعزمواعلی 
ذلك. فلا یلا له وحوالشالح ذلك َقتطع‌صیبا منهفألقاء البهم . أنکشف الکون 
للقریر سیب الا له .فاختلط به وأمترج . فکان من أمتزاجه به هذا لالم و جزاء 
اد موز بر .ون ال سیسترجع نصیبه‌اْذی سار الی‌لیر وضقه 
ال ی کونه قلیلاقلیلا و بتولق(۳) «نالَربر بقدرمالا بقدر علی معلودة حاربته ثانية . 
وکان هذا اللن‌الاغی‌الاف لعنهالة بما آفتری علیه بجحد القيامة ویفول آنالمسیح 
هو آبن ذلك الا له لالح و آنه هو رسوله الی لا جزا ای صارت من کونه ای 
لقزء برلیشرها نها تس من‌حبس ابر ونر الیه ویقول آن" الا رواح تتناسخ. 
و آذعی آنه رسول المسیح و أنه من ذات نفه فلا آطفی الّاس و فثا آمره و کفره 


آحد 





















(۱) ناشر درحا 4 ی اس رک یه خی 
0,۰[ , ۸۸۱0۱۱6۱ مه اتساع۱ ومد 


(۲) ظ 


(۳) ناشر درحاشة ۱ ص ۱۸ ( در حواشی متن عربی )گوید + « بتورع ؟ او" یتولی > - 








۳۸۳ 
قتله سابور وسلبه علی باب‌السوس(۱) فلمنه له ولفاء مایستحق . 
۲۷-۲۹ | شماره مسلل سفحات محموعه ۲۳۷-۲۳۹ | ( در« ذکر الملافنةأعنی 
الملماء *) : 
کان‌فی آنام شحلوفا ر فافالجانلیق بالق ر اسطفانوس فطرك برومية؛ من 
العلماء الا فاشل ..... و مازال حیعهم بقاومون اسحاب مذاعب سیمون ر مرقیون 
و مانی . 
۲۸-۲۷ [ شمارء مسلسل‌صفحات‌حموعه ۲۳۸-۲۳۷ ] . (در *ذ کر ملك بهرام 
ابن وهوادان (۲) پن سابور ): 
لا ملك هذا الزجل علی‌الفرس فی سنة تسعین و حخُسمائة اتاریخ الاسکندر 
أحسن الی‌الاس . فسر به الجند و قصد فی آوّل ملکته الاهواذ و بحت عن آعتقاد 
الّساری کما فعل جدّه سابود .و کان بعرف طرفا منه لا نه تر بی فی کرخ‌جدان 
علی ما قال میلاس‌الرازی و تعلم شیامن لفة التر بات 
ساءلهم(۳). وش حواله المذاهب فقال لیم آنیآرا کم مگمون‌هنا الواحدالذی‌تیترفون 
منهج لکن قد چهلتم بمتعک الا لهة الربويّة 











. فأحضر جاعة من الا باء و 





نیّته عما کان علبه روت بذعون آ تهم نصاری و تون بز هم و بگرهون 
.و کذلك الجانلیق و الا ساقفة بهذه الورة . ون » لضاد نّته* 

۲ المانویة وهدم‌بیعهم. فتعزی‌المجوس الی‌التماری 
هلا عتقادها التصرانية . وقتل ذا الطوبی قاریبا 
ابن حننیا و تسامط المجوس علی‌النماری . ولحق فافا أذیَة عظیمة و مکاره شدیدة . 
فتظلّم التساری رالی بهرام الملك مقاجری علیهم فا حتِ آن" یعرف الفرق بینهم و 








بغیر تمییز وقتل قندیر) الزوميّة ز 





(۱) ناشر درحاشيةٌ ۱ س ۱۸ ( درحواشی ترچ فرانه ) کویده 
6۰ باه ,106 , 2۵۵0۲ رحمه جمي عل ۱6ج ها ۸ 


(۲) در-اشبه , « ورهاران » 
(۴) در حاشیه : « سایلهم > . 


۳/۸۶ 
وبن‌الانوة . وله عن الب فی‌آمتناعالجائلیق والاساقفة ع‌التزویج و اقامقالشل 
فی‌المال 


قال ان کان هذا نجسا محرماً عندهم فقد أستحقوا القتتلاقصد هم اخراب 
انا .و آأن کلن حلالا حسنا_فلم بمتدم رژساه‌هم منه وسکرهونه. فأجاب‌التصاری 





آن المانویّة یمتقدون | آهین قدیمین و آن الا رض ذات حیاء ولها روح و الا نفی‌تنتقل 


آن التروج تجس . و التصاری فیعترفون بالاء(۱) واحد 








من‌چسم رالی آخر . وبرون 


خالق الکل قدیم لمبزل وبرون الترویج و بستحنونه . وقد آمروا بهفی کتابهم . 
و آتمایستتم منه رژساهم _ثلاً تلهم عتا سپواله من‌لنظر فی‌آمور الرعة و 
ملازمة اسلاء و التعاء للالم و آعله و للملك و للمملكة . و تما یتز یا( الماتویة 
بزیالتماری لیستتر آم‌هم . فأستحن الملك ما قالوم و آمر بالکف عنهم . رذال 
عمقّا کان علیه و مات ...۰ 





۱1۹ 


(0 


ال 





و حکابات الطفیبیین وآنحبارهم ووادر کلامیم وا ماو ارمم 
تألیف 
لیب داد( 
([ 5۳-۳۹۲ ه.ق.) 
0 
حدئنی محمدین علی بنعبداله الصوری انا عبد الرحمن بن عمرالنجیهی 
بمصر ان ابو هر پرةاحمد بن عبدالّه بن الحسن پن ابی‌العصام العدوی تا ابوا لعباس 
عیسی پن عبدالرحیم حدنی علی بن محمد هو أ 
الکو فیحندی الحسین‌بن عبدالرحمن‌الحلبی عن آببه قال : آمر المأمون آن‌بحمل 


قستوا دمن اهل الیضرة قجمعوا و آض: برهم‌طفیلی فقال ما آجنمع 


ن حیون حدّثنی محمد پن احمد 











هولاء الا اسنیع فاسل فدخل وسطهم و مضی به‌المو گلون حثی آنتهوا بهم الی 
زورق قد أعد لهم فدخلوا لوق فقال اللفیلی هی تزهة فدخل معهمالژورق فلم يك 
بأسرع بآن فد القوم و قند معهم التلفیلی فقال الفیلی بلغ تعطفیلی الیالقیود + 





سید نون الی بغداد فدخلوا علی المأموت فجعل بدعو بأسمائهمرجلا رجلا فأمر 


(۱) از طبعی که درسنةٌ ۱۳45 هن . در دمشق بر شده است نقل گردنده - 
() ابوبکر احمدبن علی‌بن ثبت‌بن احمدهمهدی‌سروف ,خطیب بفدادی . وی در 
سهٌ ۳۹۲ .ی . در فاگ متوآد گردیده است ودرپیش از ظهر 


0 هرق . در هدان جا وفات کرده ودر روز در باب حرب ؛ 


بیلوی وشرحافی » مدنون کرد. 























۳۸ 
بضرب رفابهم حتّی‌وصل الی‌الّفیلی رقد توف عتة الموم فقالللمو کلین‌به‌ماهذا ؛ 
فقالوا وا ما ندری غبر انا وجدناه م القوم فجن به.فقال المأمون ماقشتك و بلث ؛ 


ققال با آمرالمژمنین آمرآنه طالق آن کان بعرف من آقوالهم دیا ولا یعرف الا 





و محمدا البی سلی‌لهعلیهوسلّ. و انم آارجل رآیتهتممین 
الیه. فضحكث المآموت وقال تب کان ابراهیم برالمهدی قماعلی ری المآمون 


فظننت سنیعابفدون 


فقال با آمیرالمومنین‌هب لی آدبه , ۳ 





ج ۷ص ۱۱۲( در ترجا آحوالبشار 
وکان المهدی آمرالمومتن أ 

ج ۸ ص ۱64( درترجدٌ آحوال حماد عجرد ) : 

وکان خایما ماجنا ظربفا و نادم الولید بن یزید » وحاجی بشاد بن برد و 








هو فحل الشعراء المچیدین - فاتصف منه » و کان بشاد یی منه * و قدم بغداد فی 
اتام المهدی . 

قرأت علی الحمین بن علی‌الجوهری عن محمد ببن عمرانالمرزبانی قار 
وجدت بخط محمد بن القاسم ین مهرویه حدننا احمد پن اسمعیلالیزیدی حدّننی 
علی بن الجعد . قال : قدم علینا فی آبّام المهدی هژلاء القوم : حماد عجرد ومطیع 


1 ن ایاس‌الکنافی و یحیی بن ریاد » فنزاوا بالقرب ما فکانوا لابطاقون خبنا ومانة . 


(۱) این 











اپ در سنٌ ۱۳۹ ه.ق ۰ (۰۶۱۹۳۱) ۰ در ۱4 جلد ۰ درمصی منتشرشده است . 


۳۸۷ 
وقال المرذبانی آخبرنی علی بن ابی عبداللهالفادسی آبی حدّئنی الغزی 
حدشی عمر بن شبة فال : کان ءطیع بن ایاس ر حماد عجرد و یحبی بن حصین 


و یحیی بن‌ذیاد بقولون بالرُندقة . 





ج ٩ص‏ ۳۰-۳۰۳ : 

صالح بن عبدالقدوس ۰ ابوالأضل البسری مولی لاسك ۰ احد الّعراء - 
همه المهدی أمیرالمو مین با ندقة» فأحی بحمله البه*و اخضره بین بدبه» فلّاخاطبه 
آعجب بعزارء آدبه وعلمه ویراعته وحسن بیانه » وکثرة حکمته* فأم‌بتخلية سبیله» 
فلا ولی‌رقه وقال له : | لست القائل؟ 








و التیخ لابترك آخلاقه حتی بواری‌فی‌تریر مسه 
آذا آرعوی عاد الی جهله کذی السنی عاد_الی نکثه 
قال بلی باأمرالمژمنین » قال :فأت لانتراك اخلاقك ونحن نحکم فيك پحکمك 








فی نك » انم آم به فقتل و صلب علی الجسر . وال آن" المهدی آبلغ عنه اییات 
بمرش‌فیها بای سیالاعلیه وسلم فأحضره العهدی وقال له : ان‌القاثلهنهالابیات؛ 
قال لا وال با آمبرالممنین »و ال ما آشرکت باله طلرفة عین» فائق ال و لاتسفك دمی 
علی السبهة » وقد قال الّبی" صلی | سم : «ادرژا الحدود بالقبهات» و جعل 
بتلوعلیهالقر آن‌حتی رق له وأمر بتخلیته فلا و آی قال انشدنی قسیدتك السَينيّة فأنشده 
حتّی بلغ البیت وله : 


« و القیخ لا یترك آخلاقه » 




















ج 4ص ۱۰۷-۱۰۱ 

یحیی بن زیادالحارئی . ومو بحبی بن زیاد بن عبیدالله بن عبدال4 ...۰.۰ 
و کات‌عنته دیطة بنت‌عبید له زرجة محمدپن‌علی بن عبالله بن العباس» فولدتله 
السفاح ۰ نیحبی بن زیاك أبن خال ابی‌العباس السفاح » وحو من أحل الكوفة » وکان 


۳۸۸ 
شاعراًآدیبا ماجنا سب الیارندفة* وکان سدیق ایاس بن‌طیع(۱)؛ وحماد عجرد ۰ 
و والبة پنالحباب ۰ وغبرهم من ظرفاه الکوفتان » وله فی‌السفاح مدائح »رف المهدی 

تا 


۱۳۱ 


کتابٍالا رشاو( 


الی تواطع لاد فیاصول الا عتقاد 





تالیف 
امام امین او ینی (۳) 
(۱۹ ۷۸ ه.ق.) 
ص ‏ ۲۷ : ( در فصل « القول فی‌اا لام ر آحکامها ۰) 
۱ فاما اَويّة القائلون با تبات مد بر ین » فقد قالوا :الا لام ظلم قییح لمینه 
علی ای وجه قدر » رال لام بجملتها سادر:() عندهم من اهرمن دون یزداث ,۰۰۰ 
یاس ۰ . 
ثر محمد پوسف موسی و علی عبدالمنعم عبدالحمیك درس 
۰( ۰۸۱۹۵۰) در معصر منتشر شده است نقل گردیده و علاعتهای نسغه بداهای 
طبع مززبور نیز بکار رفته ء 
(۳) ابو المعالی عبدالملك بن عبدالله بن پوسف بن محمد بن حیو یه ۰ معروف‌بامام 
الحرمین جوبنی * از دانشمندان بسیار بز رکک قرن پنجم هجری است و اورا آعلم_ صحاب 
شافعی ۰ از کته اند . امام الحرمین در ۹ هی متوآگردیده است 
۸ ۷۸ .ی . وفات کرده [برای تج آحوال امامالحرهین ومراجمر 
اپ‌الارشات » طبم سابل کو + وجوع شود ) ۰ 








ودر ۲۰ ریم‌الا 





آن و آار او بمتته 


(4) ل » بدرة »و تصعبح متن از ح وم است . 





۳۸۹ 


ص ۲۷۸ : 


| فی‌الا عواض ] 

ما الَنوبّة" فما قالوء من‌کون الا لم طلما قبیحالمینه؛ باطل لا 

فا نانعلم آن المریض آذا شرب‌دواء بشیعاً کر به المشر 
عن‌نضسه ؛ فلا بعد ذلك فی‌عادات العقلاء قبیحا نازلا 








»وقسد بذلت درء الا مراض 
شزلة ما و جرح‌التليم نضه من 
غبرغرض سیحی‌فی‌جلب نفع و دفع شز. ومن نکر ذاك نشب الی جحدالشرورة. 
نیقال هو لاء: الخبر والمیل الیه مدع الیهام لاافأن" "اتکرواکونسدت الیه*ترکوا 
اسینات .ر أن" قالوا الخبر حثوث 











مذهبهم " من حتالمقل علی الخیرات » وتحذیر 
جلیه* قیل لع احل علی من پسچه نما 

لا بلز ۱(۸)شربرعقابا * فقد چروا علی ملابسا 
ادطلیة وک لك بیط( مایستروحون الیه من تحین 
المقول وتقبیجها "ون قالوا :وم السی رابلامه»وتمربضه للفموم دالهموم حسن + 
فد تقضوا قولهم بأن الم بقیح لتضه(۳). 

















(۱) ح وم ؛ « لاب 
() م :دمم ۰۰ 
(۲) م : < لینه > . 


اه 


مسافرا ات الادباء 





( متوفی درسنه ۵۰۷ «.ق ۰) 
ج ۲ص ۱۸۲ ( در « و متا جاء فی مذاهب المختلفة ») : 
وقالت الویةبالّور واللمة ون للورخسة اجناس :ال 
والثار والزوح(۳). والسلمة خسة؟ رید 
فخالط الّخان الّسیم و خالط الحریق الثار وخالطالورالطلمة وخالط الزیح الشموم 
وخالط السّباب الماء . فمااکان محموداً منها فمن‌الُور آو مذموماً فمنالشللمة . و زعموا 
آن‌هذءالا جنای من اللمة ما خالطت 1 





اء: الدخان والحر یقو السّلمة واتموم والشیاب . 


»و الْسیم رالماء 








اس‌النور عمدالبور فبنی فیها عشرسموات 
مدرالی آکابر این فشهم فی‌السموات وکیس المفاریتتحت‌الا رش 
و و کل ملک بادارة التموات لیدد مافبها فیمنعها من الشمود الی اور و و گل ملکا 
بحمل الموات و آ خر بحمل‌الا رشین وو کلالجوّ باسفل الا دش الی اعلی‌السموات . 
ج ۲ ص ۱۸5-۱۸۳ : 
(ذم المتبچح پالمیل _الی الرندقة و الئمیچّس ) . شاعر : 


لیس بزندیق و لکثما آراد آن بوهمباللفر () 


وئمان آرن» 











)0 )) ازطبعی که درس ۱۳۲۰ ه . ق . ۰ در دوجلد * در مضر * منتشرشده است نقل گردیده . 
(۲) ابو القاسم حسین بن محمد (اين المفضل) بن محمد سرون براغب اصفهائی . 
اژ علماء نام قرن ینجم هجری است و در لفت و حدیث و شعر و حکمت و کلام دست داشته ( برای 
ترج احوال راغب و مراجم, آن و آثارر او معجم المطبوعات ۰ ج ۱ س ۰۹۲۳-۱۲۱ 
دید شود ) ۰ (۴) ظ .۰ < ایح > . 











۳۹۰۱ 


آذا ذ کروه زندیق ظریف 






ند 1 وماقیل‌الظر ضولااللطیف 

نز یی () کب ز ی الکندی : 
ما آرغب‌الکندی‌فی ال ندقه تسا لیعقوب فما اجقه 
لو علق الکندی فی حاقه قلفة ناء بدا خنقه 
ماکان الا موهنا مستلما لاغفر ال رلمن زندقه 


( نوادر من مال _الی الکفر ) : 





ژندیق عن الأشحی فقال : وبا کل سنة یقع فی الا غثا 





( درقسمت « نوادر فی مناظرات‌التصاری و المجوس و البهو 
وناظر المأموت نوا فقا ی علی فعله قط + قال :نعم 
+ فالندم علی‌الاسامة ماهو +قال احسان . لکتی آأقوز : آن الذی آحسن غبالنی 
اساء . قال : فهذا اّذی ندم‌علی فعله آو علی 


1 


تایون کر یی 
سرد خی جع شعری 














(0 


ورق ۵۷ ب : 
فصل فی ار وءلی القنوية لایر بقدم اور و الظلمة 


آعلموا عسمکم الةآن من سل عولاءالقوم القول بقسدم ال 


« و تال علی بن الحسین » و یا « ر لعلی بن الحسین > 
)0 شدای 16 بر کتابانة_اهدائی آفای سیدمحمدمشکوق بکتابغان 














ومچنین از خود آقای داش پژوه باید بسپار تشگ رکنم 
(محل کتابغانا_راهدائیآقای مشکوة) آمد و کتاب را + برای‌تقل از آن ۰ در اختبار من گذاشت 


۳۹۲ 

المتصعدد لانه یلها من جهةالملو و نما تتناهی‌من جهةالتفل وکذاك المّلام اجسام 
متسفْلة بطبعها لانهاية اها من جهةالسَفل ونتهی حدها من جهة العلوو کل ما قدمناه 
فی حدت 5 جام بدل علر ی الق علییم و کل ما رددناه علی الطبایمیین حیث قدمنا 
با ول تعاقب القیضی علی حدثه و ما قررناه من 
سم القول‌فیه بمودعلی المنوبة حرا فا حرفا نم تقوللهم 
آذا زعمتم ان الّور ام یزل متصقدا و السلام لم بزل متستّلا والجم اّذی بین 9 
لابخلو اما آن یکون فی حکم‌المتناهی آو لایتکون فی حم المتناهی فا نهما أذاً 
لایتباعدان ویزدادان تبایشا الی‌غبر | وّل‌وهذا بنفی‌الَهانة قطعا وان زعمواان مابيتهما 
فی حکم مالا اهی فک تور آمقرانیها و و تلاقیهما و قطعهما ما هو فی حکم 
ما لایتناهی فان زعموا آن" التور فی مرکز لایزه‌اد رتفا منه و لام ۳ 
لایّل کان ذلك باطلا فا تهم آذا حکموا بان اور بتستد بطبعه فلیس تسده فی 
جو آو لی‌منه فیآ خر وکذاكالقول فیتستل الم فالمسیر ال الوقوف ٌبطال الفول 
پالشسقد و الم و هذا سیوضح علی‌البایمین و اسحاب المراکز .رانا المرقيونية 
القائلین با نات المعتل فوجها 5 علیهم فی أثبات حدتالا جسامکما سیق ...و آعلموا 
آن جلّ الکلام فیالخیر و ال من مذاعب النّة یلق بالتسدیل و اتجویر ما 
ما سیأتی آن‌شاءاله عرٌ وجل . 

ورق ۱۸۱ب | در کتاب اسَغات (درالقولفی‌الدلیل علی‌وجود القدیم سبحانه) ]: 

آعلموا آن مثبتیالانع مطبقون علی وجوب الوجود اه و ام بوثر عن آحد 
منهم المنازعة فی‌ذاك الا الباطنيّة و الرنادقة خناهم اه وقدفعل . 




















آبيحاید مد پن هلال (۳) 
( 2۵۰ - و»وه.ق.) 


ص 65 : 






وقد وردت الصوص فی‌الیهود و الّماری و التحق بهم بااظر الا ولی البراهة 
و اوه و ال ندقة و الدَهرية و کلهم مشرکون فا تهم مکذبون للسول فکلکافر 
مکذب للزسول و کل مکنْب فه و کافر فهذه هی العلامة المردة المنمکسة . 


و سپس در ص۱ ۷۲-۷ ختصری در بارٌدرجات زندقة و زندقه مطلقه و مقتده 





ومقصود از * زندقة " در گنت پیفمبر سم : « ستفترق من بطعاً وسبعین فرقة کلهم 
۱ ۱ 


اژنادقة وهی فرقة» مندرج میباشد که چون ظاهراً زندقا بمعنی أعم 


فی الب 
منظور ات از نقل آن صرف نظر گردید . 





(۱) ازطبعی که درست ۱۳۵۳ م۰ ق . درضن موعذ« الجواهر الغو الی من‌رسائل الامام 
حجةالاسلام الفزالی » ( ازس ۰* ۷ ۸٩‏ ) در عضو منتتر شده است نقل کردیده. 
(۲) برای ترجه آحوال غزالی ومراجم آن رآنار_ او معجم|(مطبوعاث ۰ ج ۲ س ۱6۰۸ 


۹ ۰ دیده شود - 





۱۵ 
الیتری(0 


من‌کلام الا عجمی علی حروف امعم 






تألیف 
هد 
بیرایشی(۳) 
۵۳۹-٩٩ (‏ ه.ق۰) 
ص ۱۹۷-۱۱۹ 
ال و » ولاه فر زین )من 





بدالٍ آرادتالمرب معنی مانقوله 
ا وا ملد موه ٩‏ بعل مین ور با میم 
فد الهاء فی«ز ادقةر » و " فر ات۰ عومن و دیق و 


و انا 





۶ سس 1 
قال ابویکر : قالوا : ر 
قال: و سألت الریاشی آوغیره عن 
« زندقی ۰ : أذا کان نقارا فی‌الامور . 


: المنلٌ 
ندقی» ای تور 
ق «الژندیق »۲ فقال : بقال : رجل" 


: ول بنوامالتهو. 











هوفارسی معّب.آی‌الشتیاهزیندم» فقط ذاحیّ لته ر(0). 
ن . باعتا. احمد محمد شا کر در مصر 





(۱) ابو منصور موهوب بن ابی طاهراحمد بن محمد بن الخضر نهر بجوالیقی 
از بزرکان نت لفت است ( بسرای ترجه 1 حوال د جوالیقی رمراجم آن و 
الم‌طبوعاث , ج۱ س۰۷۱۹ دید, شود) . (۳) درنسعه پ (یمتین حذ طبع له زپاك درس 
۷ «قعلیق ۰ (0) درنشنه ببل ب » «فزذین». (0) کتأب سییویه ؛طبم 
مصر ۰ج ۱س ۰.۸ (۱) جمهرة اللفة ج ۲ س ۰4 ۰ (۷) جرامتن نبا 
ب ؛ « اذتعیی پالتهر > و نسخه بدل آن۰ < اذا یا الذهر » است « 











۱۳۹ 


کناب نهایة ال دا,(۱ 
فی ع الکلام 





ص 4و (درالقاعدق نی فی حدوث الکاینات بأس‌ها با حدات له سبحانه») : 
و فیها اد علیالمعتزلة و النوئة و الطبایمیتین و الفلاس 

ص ٩۷-۹۰‏ ( در القاعدغالاللة «فی التوحید »): 

و فها ار علی النویة . 

وقالت الفلاسفة واجب الوجود پذانه لابجوز آن بکون أجزاء كنتة و لاأجزاء 
حد قولاً ولا أجزاء ذات فعلا و وجوداً رواجب‌الوجود لن یتصور الا واحدآً من کل 











رجه فلایتمور ولاسحتق موجودان کل واحد منهما واجب بذانه . . 
۰ .و هذه السئلة 
مقصورة علی‌استحالة وجودالا آمین(۳) بثت لکل راحد منهمامن خسائص الا ای 
د الی هذا المذهب لان القنويّة و آن" 
صارت الی بات قد یمین لمتثبت لا حدهماماثبت للتانی م کل وجه ...... 
فدلینا علی استحالة وجود مین انا(") فرشنا الکلام فی جسم و قدرنا من 
آحدها ارادةتحر که رمنالانیارادة تسکیده فی‌وقت واحد لم بخل الحال مد 
(تلانة آمور(4) ما آن تنفذارادتهما فیودّی _الی اجتماع‌الح رکة والسکون‌فیل 
(۱) از طبعی که بتسعیح آلفردگیوم (0:11۱00:۳6) ۸۱/06۵ ] درس ۵ ۱۹۳ م .در للدت 
منتترشده است نقل گردیشه و علائم نسغه بداهای آن نیز پکار رفته . 
(۲)ف: « امن ۰ 
(۳) ف ژ ۰« اذا ‏ . 
(6.4) پ ف : « آمورئة > . 


و وافقهم السمتزلة علی‌ذاك غیر هم ختلفون فی ااتفصیز 





مایثبت للقّانی و لست أعرف صاحب مقالة 














۳۹۹ 
واحد فی‌حالة واحدة و لك بین الا ستحالة و اشا آن لانننذ_ارادتهما فیوکی الیعجز 
وقصورفی | هت کل راحد منهما وخلوّ المحا ل‌عن‌السدین و ذلك ایضا 2 ین الا ستحالة و 
مان تنفرد_ارادة أحدهما دون التّانی فیسیر الّانی‌مغلوبا علی ارادته موعا من فعله 


مضطی) فی_امسااکه وذلك بنافی الا 7 








فالخیر 





ی بالات و ال مقتضی بالمرض و کل بقدر و لوم بقرد الا مرعلی 
ماقزرناه(۳) للزم آن یکون مصدرالخیر غبر مصدر ار و ذك مذعب التدوب 





کل ۲۹۵:: 





فتقول تم با نی الوجود حثی ففیتم با الوجود فی بعض الموجردات 
ول وأولی وفی‌بمنها لاولولاولی قهلا آبتفیهتضاقا آضا حتی‌تحکموا بأ الوجود 
فی بعض الموجودات خیر که و فی نها که و قد سمعتم من آسحاب الثرایح 
بات الملايکة الروحانیین و لت خير له و بات القباطین وهذا رز له و محاب 
لین القور و اللمة یقرون علیکم النتلام ارلزام(۳) . 

ص ۲۱۷ : 

و کذلك آثبت المجوس ر أصحاب الا تین للعالم آصلین ما منبع الخیر و ال 
و تفع و ال وهما تور و الم کماسبق کر مذاههموقد أمتوفینها فیکتابنا 
السوم باللل و التحل . 

س ۳۷۱ ( در القاعدة السايعة عشر «فی این و القبیح ‏ 

و خالفنا فی ذلك اوه و التناسخة .. 











(۱) بحث مفّلی , از س ۲۹۰ تا ص ۲٩۷‏ ۰ درباب قول فدلاسفه و متکلمین در 

در و جود وعاام متوحه 2 مطلق مندر ج‌است که درخلال 
آنها مطالب مربوط 2 
() ۰۱« قرگرنا ». 
(۲۳) سلام الا لزام . 






۳۹۷ 
س ۱۰؛ ( درالقاعدةالامنة عشر « فی ابطال الفرض وال فی‌آفال له نعالی 
و ابطال التقول بالسَلاح وال سلح واللطف ۰۰ ۰.» درقسمت *مم للمعتزلة فی‌الا لام 
و أحکامها کلام و هو علی مذحب الاشعری ...۰ ): 
ومن سارمن!) الَویة() لین للم و الاوجاع و الفموم منضسوبة_الی 
الصلمة من دون النُور فقد سبق لد علیهم .... 


تلییس س 1 
تألیف 


جمال الدین آبی ارچ عبدالرجن 





ص 2۷ ( پس از شرح عقاید چندین فرقه ) : 
فهذه فرق أحلالعلق من أتحلالَسیع و الیالخرمدینیتوالمز هکیت والزدیقیة 
و التحربّة مرجمهم چیما منهم ال . 





(۱) ف ( بجای من ) , < بأن > . 
(۲) ف ژ ( بعد از الريّة ) « صاروا > دارد . 


(۳) شارء کتاب قلبیس اپلیس در جای خرد ۴ است ومطالب نقل‌شد؛ از آن‌درس۰ ۵ ۲۰۷-۲ 
ان کتاب متدرج میباشد . 





بوُصور آجد ین علی+ 


( متوفی درأواخر قرن ینجم و با آوائل قرن ششم هجری ) 





ض -: 

و قال ابومحمد الحسس العمکری عل‌التلام .... فقال الصادق ع .. 
آبیالباقر عن جدی علی بنالحسین زین العابدین ع یه الحسین 
آمرالمز مین لواتالعلوم] انه اجتمع‌پوماًعند رسول یس له أهلخة 
آد بان : البهودی(۳)والتصاری‌والدهر 7 رکو العرب‌فقالا هرد وقاات 
الَنویةدنحن نقول: آن الورو 0 
فنحن أدبق لی اماب منك و ان خالقتنا خاسمتاله 
له وحده لاشر بكله و کفرت بکل معبود سو 
أقبل رسول‌النه سلی لد علیه و آ له علی ال وِة ال 










با 








علی‌التصاری فقاللمم:... * 
لور والّلمة هما المد بران‌فقال 





فما الذی دعا کم الی‌ماقلتموه من هذا 
ووجدنا الخیر ضدا لرفانکرنا آن بکون فاعل 






تا وجدنا المالم سنفین‌خیا و 





واسزه راگن وشته بل تک راحد منهمافاعل. آلانری آن اللیال آن بسن 
تنا لذلك سانمین قدیمین طلمة ونوراءفقاللهم رسول ال 














0 ی سا ۱۳۰۷ در طه ران تشر شده است نق ل گردیده 

(۲) وی‌استاد ابی‌شهر آشوب بوده‌است وذ کر اودرمعالم العلماء (طبم‌سن۰۳ ۱۳. ۵ . 
بتمبح آقای اقبال آشتیانی ۰ س ۲۱ ) آمده است. ی کم 
ظاهرا « بهود > درست میاشد . 








۳۹۹ 





صلی‌اله علیه و آله: آفلستم قد وجدتم سوادا و بیاضا و حرة و سفرة و خطرة وزرقة و 
ها لاجتماع ین منهافی‌حل واحد؛قالوا: نسم. قال؛ فهلا أبّم 
بعدد کل لون صاتعا قدیما لیبکون فاعلکل شدّمن‌هذهالا لوان غبر فاعلالسد الا خر. 


: فکیف أختلط ال ور یوق ملیاش ههد من 





وک واحدة ضد 





قال: فسکتوا. نم قا 
طبعها المزول؟ آر | 
آن‌بلتقبا ماداما سایر 
لذعاب 








ربا آکان بجوزعندکم 
ن‌علی و جوههما؛ قالوا: لاءقال: فوجبآنلا بختاط اور والطلمة 


احد منهما فی‌غیر جهةالا خرفکیف وجدتم‌حدث هذا لالم من امتراج 











ما هو ال آن یمتح بل هما عد بران جیعا مخلوقان. فقالوا: مننظر فی آمورنا 

ص ۱۱۹ ( در قسمت احتجاجات آأمیرالمقمن علی ع ): 

حتجاجه علیه لام علی زندیق جاءء مستد لا علیه بای من‌الق رآن متشابهة 
یج ای الیل علی آتها تقتی اه 
آخری . جاء بعش الوّنادقة الیآمیرالمومنین علی‌علیهالتلامرقال له اولاما نی القر آت 
من‌الا ختلاف والتُناقض ادخلت فی‌دینکم فقالاه علیه‌السلام و ماهو ! قال: قوله تعالی 
سوا اه فسیه,(۱) وقوله: فلیوم تساه م کما نسوا لقاء بومهم هذا(۳] وقوله : وماعان 
رپك نسی(۳). 


الاخقلاف فیه و علی أمثاله فی آشیاء 





ص ۱۷۱-۱۷۰ ( در قسمت أحتجاجات |مام جعفرالصادق ع ) : 
روی عن هشام بن‌الحکم ند 





صنمها. آلاتری أ تك آذا نظرت الی بناء مشید مبنی علمت آن لسه بانیا وان کشت 
ام تر البانی ولم تشاهده .... وم ن سواله آن‌قال ۸ , لایجوزان بکون‌سانع المالم آکفز 
مناحد ال اوعبله :۷ 





و تا نهما ان من َ بکوا قرو 





آیذ ۱* سورة ۷ (سورقالاعراف )۰ 
7 سور ۱ ( سورة عریم )۰ 


7 
عنهما صاحبه و یتفزد با بویتتاو آن زعت اخدهما وی والا خر ضیف یت که 
واحد کما نقول للمجزالّاهر فی‌الّانی و آن فلت أتهما نان لم بخل من آن کون 
متفتین من کل جهة و مفترقین م کل جهت(۰۰۰6۱. 
ص ۱۷۹-۱۷۸ ( أَیضاً در أحتجاحات امام جعفرالصادق ع) : 
فامّا من زعم آن الا بدان طلمتوالا رواح نور وت اور لایعمل ار ولشلمة 
لاتعمل الشبر فلا بجب عليهم آن پلومواآحدا علی معصية ولار کوب حرمة ولا تیان 
لك علی السلمة غیر مستدکر لا ن ذلك فعلها ولاله آن بدعو ر پاولا 
یتضرّع الی نفسه ولا بستعبد پغیره ولا لا حد من هل هذه المقالة آن بقول آحسنت 
1 لان الاساءة من فعل السلمة و ذلك فعلها وال حسان من‌الور ولا 
بقول التور لنفسه آحسنت با محسن ولیس عناك ثالت وکات‌الشلمة علی قیاس قولهم 
کم فعلا وشن تدییرا رآ رکانا من الشور لانالا بدان حکمة فمن‌سورهذا الخلق 
سورة واحدة علی نموت مختلفة و کل شی" بری ظاهرا من اهر والاشجار والمار 
و الطیر و التواب یجب آن بکون الها. تم حبست الود فی‌حبنها و الدَولة لهاء وما 
َذعو بأن العاقبة سوف تکون للتُورفدعوی وینبغی علی‌قیاس قولهم آنلابکون للور 
فعل لا آنه سیر ولیی‌له سلطان فلا فعلله و لاتدیبر. وان کان له معالظَلمة تدبیرفما 
هو بأسیر بل‌مطاق عزیز.فزن لم‌یک نکذلك وکان آسب الشلمة فا نه بظهرفی‌هذا المالم 
احسان وخیر مم فساد و شرفهذا بدل علی آن السللمة تحسن‌الخی و تفعله کما تحسن 
ارو تفمله. فأرن قالوا محالذلك فلا تور ثبت ولاطلمة و بطلت دعواهما و رجه‌الا مر 
الی آن اله واحد و ما سواء باطل فهذه مقالة مانی ال ندیق و آمحایه . ۰۰۰ 
قال : فمافسة مانی؟ قال متفخ صآخذ بعض |لمجوسیة فشابهاببعض النّصرانّة ف 
الملنین ولریصب مذهبا واحدا منهاوذهب(")آن العالم د پرمن آلهین نور ولمة ون" 
فی حصار من السلمة علی ماحکینا منه فكََبتة لّماری و قبلته المجوس . 






























( یعنی تاس ۱۷۸ ) احتجاجات او برزندیق مصری و این ابی‌العوجاء وسژال و 


قی مندرج است که دلالت صریج برعقائد مانویان و نویان ندارد. 





(۲) نه پل + درحات و« زعم > 


( ۵۳۰۱ 1۱۰-۵۳۸ اد۱دع.ق ۰) 

ج ۱ص ۲۳0 

قال اللیث الرندیی معروف و زندقته آنه لاهن بالاً خرة و وحدائة الخالق 
و عن لب لیس رز ندیق و لا فرآزین من کلامالعرب وقال معناء علی‌مابقوله المَة » 
ملحد ودهری " وعرن ابی‌دریك آنه فارسی معرّب وأصله زنده آی‌بقول بدوام بقاءالتهر. 
وفی‌مفاتیح العلوم ار نادقة همالمانبة و کان المزد كية بستون بذلك ومزدك هواّذی 
تلهر فی آنام قباك و زعم آن" ال موالو الحرم مشت رکة و آظهر کتاباً ستّاء ذفدا و هو 
کتاب المجوسی(") الّذی جاء به زردشت الذی بزعمون آنه بی" فنسب آصحاب 
مزدلك الی ذفدا(؟) و آعربت الکلما 











یل نی » 

(۱) ازطمی که درستً۸ ۰۵۱۳۲ ق .۰ دردوجلد؛ درحید زر آبادد کن منتگر شده‌است نقل گردیده, 

(۲) ابوالشتح ناصر ( با ناصرالدین) بن عبدالسید ابی‌المکارم بن علی ابوالمظفر 

مطرزی خوارزمی حنفی . مطرژی ازبزر کان علماء نحو و لفت و آدب 1 
۳٩‏ وی درماه وجب سنا ۵۳۸ ه.ق . متولد گردیده است ودر روز سه ۵ 

خلکان در سنا ۱5 م .ی . در خوارژم وفات کرده ( برای ترچ 

مطرذی وه ارمعجم المطبوعات ۰ ج۲س۰۱۷۱۱-۱۷۱۰د. 


(۲) ظ ۰۰ «المجوس» چنانکه ۰ بنقلاز مقاتیحالعلوم ۰ درس۰ ۱۸ س1 مین کت 
(4) کذا بالاصل المطبوع . 


وی درستاً 
بازدهم جادیلُولی 











رد 





۱۹ 


آتازالپلاو() 
تألیف 
روینی [ کر باء زا 
( ۱۸۲-۰۰ ه.ق۰) 
ص ۳۵ : 


الصین .۰ . . دیشهم عبادة الاو ثان وفبهم مانوثّة و حوس 








(۱) از طعی که درس ۸ ۱۸۵۰-۱۸۸ ۰۸ بأعتناء وستنفلك در گو قا و4عم0 دنتشر شدء است 
ققل کزفییی. 

(۲) ابوعبدالهز کریاء بن محمد بن‌محمود القاتی جمال‌الدین‌ابو یحبیالانصادی 
القروینی ۰ زیر کان دانشمندان قرن هفتم هجری است . وی درسن ۱۰۰ ۵ .ی . درقزوین 
متوآد شده است ردرسن؛ ۱۸۲ ۵ .ق . در واسط وفات کرده وجسد او را بیداث برده‌اند(برای 
ترجة احوال قزوینی و مراجم آن رآ ار او معجمالمطبوعاث ۰ ج ۷ س۰۱۶۰۸-۱۶۰۷ 


یت هود ) - 





۹۶ 
کاب 
انتری(۱) 


فی‌الاً داب السانية والدول اسلا 





(متوفی در سنه ۷۰۵ «.ق۰) 
س ۱۱۱ ( در ترح آحوال مهدی ) : 
کان المهدی شهماً فطنا کریما دید علی أهل‌الا لحاد والندقة لاتأخذه فی 
اهلاکهم لومة لائم(۳).... 





(۱) این کتاب درسنةً لیف شدء است و چندین بار در او پا ومصر بطبم رسیده 
و اسم حتبقی آن منیةالفط29 فی‌تو اریخ الخلفاء و الوزراء است و آنرا ترجه! 
تجاربالسلف ۰ از هندوشاه بن سنجر بن عبداله صاحبی نخجوانی ۰ که در سنا 
۶ + .ن . بانجام رسیده وتصعیح ] تای‌عباساقبال ۰ درسن؛ ۱۳۱۳ ۰۰ ش ۰۰ درطهران ؛ 
طبع و نشر شده . در اینجا از طبعی از الفخریی نقل شده است که در سنهٌ ۱۳۱۷ ۵ . ی . * در 
گردیده (رای راطلاع از خدوسیات الفخری و اسم -تینی آن و تجاربالسلف 
ینتم عتقانة آقای اقبال بر تجاربالسلف رجوع شود ) . 
(۴) مطلب مذ کور در تحاربالسلف (س ۱۲۰) چنین ۱ 
و بسیار خیر بود * اهل _الحاد و زندقه را قهر کردی و ایثان را بغایت دشمن داشتی» . 


ِ# 

















بت ۰ « مردی زيرك و کریم و متدّن 





( ۷۱۱-۳۰ ه.ق ۰) 


ج ۱۲ص ۱۲( در زندق) : 
۳۳ 


یقول‌بدوام 


۳3 لقائل یقاءا لته رفارسی ممرّب‌وهوبالفارستّة ز ند کرای 
ق و قیلالز دیق منه لا نه سیّق علی نفسه. التهذیب (4) : 
وحدا! ِِ وقاز اف ین مج 









مان تال 1 

وقال سیبو یه :الهاء فی دق راز عم یه 

. الجوهری (1) : الژندیق من نویه وهو معّب والجمع ال نادقة 
سم الزندقة . 


(۱) از ؟: پسیار متبر است و ازستة ۱۲۹۹ ه.ق . ناس ۱۳۰۸ ه .۰۰ در ۲۰ چلده 





در ۳ ۴ 

(۲) جمال الدین ابوالفضل محمد بن جلال‌الدین ابوالعز مکرم بن نجیب الدین 

ابو الحس علی بن احمد بن‌ایی القاسم برحبقة بن‌منظور انساری_افرینیمصری" (برای 
سا این مود نم آن و آثارر او معچم‌المطبوعات؛ ح ۱ س ۰۲۰۱-۲۰۰ 

دیده شود ) ۰ 

(۳) در نسعة طبم شده چنین است و شاید که غلط مطبمی باشد وگرنه میشود گنت عبارت 

« زندکر یا و بد خوناد کل < :> را یات ازآن يك کله دنه . 

(4) ظ ۰۰ « وقال نی التهفريب » وبا « و نی التهذریب » . 

(۰) کتاب سیپویه ۰ طبع مصر ۰ج ۱ س ۸ ۰ دیده شود . 


(۰) ظ ۰۰ < تال الجوهری > . 











( ۷۲۸-۹۲۱ «.ق۰) 

: ۸٩ ص‎ 

پس از بحث دربارة هل بدع چنین آمده است : 

فالبد ع نوعان : نوع کان قصد أهلها متبعة الص و الّسول لکن غلطوا فی 
فهم المتصوس وکذبوا بما بخالفطتهم من‌الحدیت رمعانیالا بات کالخوارج و کذالت 
القيمة المسلمین بخلاف من کان منافقا زندیقا(۲)بظهر ابّع و هو فیالباطن لابعتقد 
الا سلام و کذلك المرجنة تصدوااتباع الا مر و الَهی و تصدیق الوعید معالوعد . 

ص ۱۳۲ : 

و روی أنه بلعه(*) أن" ابن‌السوداء بست ابابکر و عمر فطلب‌قتله فهرب منه 
فا قتله علی ات آو لا نه کان متهما بالزندقة *) و قیل انه هوالذی آبتدع بدعة 
(۱) از طبمی که درس ۱۳4۲ هن . در عصر ما است تقل گردیده 
(۲) خبخالا سلام تقی‌الد باب العباساحمد بن عبدال<لیم الحسی الحر انی الدمشقی 
از دانشمندان بزرگ ومتطب عصر خود سوب میدود (برای ترجه آحوال این قيمية و صاجع 
آن و آاار او معجم اله‌طبوعات 
(۴) ظاهرا در اینجا زندیق بسنی آعمٌ متصود است . 


(4) ظاهر] مرجم ضیر « علی م » است . 
(۰) در اینجا نیز شاید «زندق» بمعنی آعم متصود باشد - 








مج وس عف دوعوم 





«۹ 





ار افنة واه کان‌قصده افساد دین‌الا سلام وهذا بستد 
سیّون ابابکر و عمر فهم تزندق کالاسماعلية و التصيرية فیز لاء بسحقون القتل 
الا گفاقل سردم 


۱۳ 


کتاب الصارما(مساول علی‌شاتم الرسول 





ص و ۱و : 
قلنا فی الزندیق لا تقبل توبته فی ظاهرالحکم ‏ 


(۱) ازطبعی که درستة ۱۳۲۲ ۵ .ی . در حیلر آیاك ۵ کین منتشرشده است نق لکردیده . 








( ۷۹۵-۹ ه.ق۰) 
در شرح أحوال مهدی خلیف عبّاسی : 
کان جوادا مدوحا ملیح الشکل محیبا الی اعبةقتاباللندقة . 


(۱) کتایی است بسیار بز رکف که قمتی از آن بطبع رسیده و قسمتهای دیگر آن بصورت نیخ 
خطی و رکنابغاه‌های دنا موجود است . مطب مد کور ازقستی از کتاب مزبو رکه منملق پدوست 
دانشمندم آقای حکمت آل آقا است نق لکردیده . 

(۲) برای ترجا احوال صفدی و مراجع آن و آنارر ار معجم المطبوعات ۰ج ۲ 


۱۲۱۳-۱۲۱۰ + دیده شود - 


۱۳۵ 


کتاب 
ما ال (۱) 
الیصیاح المنبر 
فی غر یب الشرح الکبیر لأرافمی 
تألیف 
آحمه بن محمد بن علو المقری الفیومی"(۳) 


( متوفی در سنهٌ ۰۱۷۷۰ ۰) 





نیم فارسی مزب وقال بنالجوالیقی رجلز ندقی 
دید البخل و هوعکی عن تعلب وعن پمشهم سا راب عن 
۱ ندیق فقال هوالشّار فی‌الأ مور و اامشهور علی السنتالّاس أن الّندیق‌هوالنی 
لابتمشاك بشريعة و بقول پدوامالتهر .و العمرب تعتر عن هذا بقولهم ملحد آی" طاعن 
فی‌الا د بان . و قال فی‌البادع وز نادقة وز نادیق ولیس‌ذلك من کلامالمرب فی 











(۱) ازطبعی که درس ٩۰٩‏ 


منتشر شده است نقل کردیده . 





٩( ۰2, ۰‏ ۱صفر ۱۳۲۷ ۵ .ق ۰) دردوجلد در بلاق مصر 


۱۳1 


قواعد تاد آل نم د(۱) 
(اباِنّة) 
تألیف 
محمدین الحسن ال یلم الیمانی 
( از علماء آوائل قرن هشتم هجری ) 
ص ۱۳-۱۲: 


وکان آخر دعتهی(۲) میمون‌القداحتنوی ۰ ۰.. 


ص ۲۳-۲۲ 
و لبعضال بدية لقا طعن علیهیالا سماعیلی (پس اذ کر دوقطعه شعر گوید): 
و منها: 
تا تراه رجلا زیدیاً مستسکاً بالشرع اسلامتا 
با نيا ورعا هدیا حلر الجایا طاهراً ع 
موضنا لین شبرائی ‏ .ول [هردی وال وت] 
ولا نوس ولا مائی و لا طبیعی هولانی(۴ 
ولا بری بجحد ارسالالزسل لان‌فی ارسالهم آمن‌التبل 
۸ 
و من وجدوه توا فبخ بخ فقد نافروابینیتهم فیدخلون علیه با بطالالّوحید 








(۱) دولمی در من ۷۰۷ ه .ی . از تألیف این کتاب فرافت یافته است و دراینجا ازطبعی که در 
سنه ۱۳۹۹ .ی ۰ (۰2۱۹۵۰) در مصر م است نقل گردیده . 
(۲) ای « دعا (۴) ظ ۰« هبولانی > . 








۰ 
و القرل بالتابق و الثالی 

ص ۳۳-۳۲ 

و آشدب للتعاء الی‌حیاهم جاعة منهم : میمون پن دصانالقداح الا حوازی" 
الفارسی" وکان قدأًسلم‌علی: یدی الصادقملهالتلام فنتروا اسمه و وه بالقداح لا نه 


یقدح‌الملم عن خاطر. علی زعمهم و کان له ابن بقال له عبدله بن‌میموت فقدموء 





و وعدوء الامداد بالا موال و کان ثنویّا مشعبذاً بدور فی البلاد فی زی المتصوّفة.... 
ولمم خلف انتموا الی ولاد الحسین بن علی عله‌اللام رهم کذبون فبعا .والمحیح 
آنهم‌من آولاد عدالله بن میمون‌القداح اثّلوی و انما آرادوا آن تا گدوا خدیمتهم 
للعوام بالقربة الی العترة علهم‌اللام ۰.۰ 

س ۳۵ ( در الموضعالثافی « فی بیان ألقابالباطِة و آسمائهم * ): 





اعلم آآن ألقابهم خسة عشر : البلنبّة والقرامطة ۰۰.۰ وال نادقة والمزد 5 





ص ۳۷ ( در شرح آلقاب مزبور ): 

و ما النادقة فلا تهمکذلك أیضاً شکرون‌الانع الا نبه وال ئة و بظهرون 
الکفر و الندقة. 

س 4۲ (در العوضع الالث فی ذکرحباهم اتی وضموها ۰۰۰۰ « و اما الحبلة 
التادسة ومی‌اتّدلیس »۰ ): 
من آولاد میمون‌القداح التنوی المقدم ذ کرءو آوهموا ناس 
پا ته مستور_لثلا بطالبهم آحد بموضعه و صفته و حیلته و احواله . 





و هو آی‌الامام 


: ٩ ص‎ 





ما یقولون بأٌ مامة آحدمتن‌سح نسبه یط ای‌الحسین علب‌الامبمد محمد 
ابن اسمعیل بن جعفر حقيقة بلکلّ من قالوا بأٌ مامته بعد ذلك‌من آرلاد عبدالله بن 
میمون القداح نوی و هذا ظاهر عند آولی العلم . 

س ۸۷ ( در الوجه‌الئالك ما بدل علی کنرهم ما بیتا من اعتقادهم فی ال 
و فی صفانه و آسماله و ذلك من وجوه) : 





۱ 
و الاك : قولهم با آهین وهماالتابق والتالی‌بل‌قالوا با لهةعدء وهی العقول‌العشرة 


علی ما من . وقد ذکر صاحب «البلاغ» ایشا حیث یلم تلمیذه حیل‌الکفر : رن" 





وقعليكننوی فیخ . ب. ققدظافرتبمنقلمعك بعده‌والمدخل علیه از بط الّوحید 
والقوبالتابق والالی‌وقد ثبت آن‌التابق و اّالی‌لادلیل علیهما لاعقلاً ولا شرعافهنه 
تصوص ظاهرة فی‌الکفر . 

ص ۱۱۵-۱۱5( در الموضع‌السابع فی ببان حکم مفتضی‌الشرع فی حقّهم 
من البرق و سفك‌التم) : 

وقدذ کرالا مامالمنصور هالهعلیهاسلام آنه مجوزقتل المرتت فی‌غیروقت‌الا مام 
کما بجوزفی وقته * وعن الفزالی فی شفاء الفلیل فان قال‌قائل فما قولکمفی‌الژندیق 
المتستر_اذا تاب هلتقولون بقتل للمصلحة ولا تقبل‌توبنه فان من دینه‌الاستسرار و 
التماسات عن الا ظهار تيِة عندالحاجة ولو کفننا عنه لمجرّد الثوبة لم نعجز عن مثلها 
عندالمعاودة و ذلك من‌نفس عقيدته آم تقولون آأن فتله‌بحکم هذء‌المسلحة علی‌خلاف 
نص‌الشرع فی‌قوله صلی‌اله علبه و سم : « آمرت" آن آقانلالاس حثی بقولوا لا ,اه 
الاله ...۰ الحدیت » قلنا هذه مسألة محنهد فیها و وجه الا نکقاف عن قتله من 
حیث عموم‌الّص و من‌الاعتبار بکل صنف‌من اصنافالکقار والمرتدین آذا تابوا و 
وجه قتله آن المعلوم من‌الترع آن‌الکفر یقتل و نحن تک عن قتله بتوبته والمعنی 
بتوبته ترلالدین الباطل واندیق بالّطق بکلمةالتهادتین لیس نارکا دینهالباطل بل‌هو 
حکم من آحکام دینه والیهودی" والتصرانی بعتقدالطق بکلمتی‌الهادة کفرا فی‌دیته 
وترکاً ل. فأفا اسلم فموجب‌دینه آنه تال‌دینه "و موجب‌دین ال ندیق عند شهادته 
آنه مستعمل دینه فهذا وجهالتأویل و الّظر و بنقدح فی‌مقابلة هذاالئظر آآن یفال : 
عرش وسولالة صلیلة علیه و سم علی‌المنافقین مع تواترالوحی بنفاقهم و علمه بهم 
رظهورالمخایل منهم و انکر بناء ال مر علی‌الباطن وقال : «هلا شققت عن قلبه .. > 
الحدیت المشهور و ذلك لا نه آقیمت الشهادة و هی سبب‌الشّاهر مقام العقيدة الباطنة 
التی لالم علها ویسکرنآن یجان المتانقین که رکفرهمبالمخایل لباتصریح 














نف 


ولا بجوز بشاء الا مر علی‌المخایل . و ال نده 





فقد جاهر بالا لحاد مٌ حاول ستره 





تقیة خی من صلب درشه. 

قلتآنا : ذ کر نشوانالحمیری فی رسالة* الحور العین » آن القرمطة عند أهل 
الیمن عبارة عنالرندقة و صاحبها عندهم قرملی" و جمعه قرامطة و قد ذکرنا مرارا 
ن" هار انتهادتن ۷ تعنع من رجوب‌القتل کمن خرج علی آممالحق و غیره. 





۱۳۷ 


نسخه فقه زبدی 


0) 


ورق ۸ ب - ورق ٩‏ الف (در « باب‌القول فی‌القسامة ») : 
و یقتل‌الاحره الّیوت حذا(۳) لاقساسا لا (۳) من‌القتل بااش. 














(۱) کتابی است بزرک بی‌آزل وآخر و موضوع آن ظاهرا نقه 
۰ سکن 














* وبستن کتاب ازلحاظ خط و ناریخ کتابت ارتباطی ندارد ؛ و بلاش 





مدتی بعد ازمتن نوشته شدم ۰ چند مسألٌ فقهی وطلاقنامه مندر ج میباشد که ت 


چنین است 





هقی ماه مف سا اخدی وا شین وتات ».۰ سفعات این کتاب پر ازنعواضی 


سودفتة میاشد و مطال ی 





نن است وعلاوه برحواشیر 






دراینجا کلات وعبارات مزبور میان دو قلاب وحاشیه‌ها درحاشبه نقل میشود . این‌سخه متعلّق بآفای 
د کنر صادق کیا استاد دانشگاه طه ان میباشد . 

(۲) در حاشیه نوشته شدء است : لام ناذا کانکافرا لم یلزمالقتل لا ته علیه من‌الکفر 
فظر من الگن... 

(۴) خواندن عبارت دراینجا مکن نیست ۰ 











۳ 

بح . والژندیق [ ای بقتل ]_اذالم بتب و کذاك‌المانو/ة(۱) ف تهم زنادقن(") [ ای 
زنادقةالكوقة . والّاء عوض من البءالمحذوفة لان أسله زنادیق ] یسوا من‌المجوس 
| حتی یقبل منهمالجزية] ولامنأهل‌الکتاب و قد خولف فیه بعنی فی‌المانة ایض 
تهم علی ابعالالشرائع و انا سل فرن تابوا قبات و زال 

فی جامعه (تةٌ عبارت خوانده نمیشود) . 
ابویوسف و القیطالاحر(!) ان 
ولا بقبل توبتهم و هوالسحیح‌الفتوی | لمنعب‌الناءر الحق وه تون ابیبوسف(۳) و 
ابی بکر الحصاص ر مالك | قال احمدبن داعی او کان فعل فی دان (؛) 
به فبلت توبته و الا فلا ] فان لم یتب فلا بقبل منه | لاالیف دون 
التبم . وله آعلم علی الّنادیق و الملحدین که هستن اوشون بی ملّة و دین . 





ل علی ما قالالثیخ 








(۱) درحاشیهتوشته شده است 1 
وهومنسوب.الی دجلاسمه مانی کان ادعی| تام الشابور (کذ!) ذی‌الاکتاف() تال‌التیعه(9) 
المانويّة هم‌المجوس اذ, موااسحیح ما ذ کره الناصر للحق [عمود 
علی] فرقةکانوا فیالاصلما ندقوا فا غیرها [ ای غبرتلك الفرنة] فمجوس , وفائدةالکلام 
ان" کان عوسا و کتابتا بجوز نر که بالجزية وماکان زند.: 
اوالا سلام - 

(۲) درحاشیه چنین نوشته شدء 

الآندیق 


ووجهائقض بیان عنه آن 






یبدونالثیران 














ن_احدی‌الیائین بااقاف فتأئل (درایتجا عبارتی 
صرف نظرشد) ]_الی ال فك وهو کتاب فبه 
بنت الخت لیس بعرام] و اشترا کهما بین کل 
ید رف « ابستا » ) لمذمب زردوشت 
. قل‌الشبح فی‌شرح الندیق ومو (درایتجا عبارت خوانده 
نمبشود ) والباطنة منهم . (۳) دراصل : « ابو توسف > . 


بقال_نه اصله زندی" قأبدا 





است که یشتر کلمات آن خوانده نمیشود لذا 





اباحةالاموال والحرم [ای _اباحة الععرم - 
آحد . ستنه مزدكك فی شرح [ ایستین ] (کذا 
(کذا) و مواّدی ااعی اه خاتم الا نبا 














مود بن عموالتفتازانت (۳) 


( ۷۹۳-۷۲۲« .ق۰) 





جح ۲ ص ۹ : 

و آقا المشر کون فمنهم انوئة القائلون بأن للعالم | هن نور ۰ هو مبداً 
الخبرات » و ظلمة " هو مبداً لشرور . 

ج ۲ص ۲۱۹ ( در * المبحالتادس الکفر عدم الایمان عقّا من شأنه» ). 

و آن کان‌مم_اعترافه نو تلتبی سلیالتعالی‌علیه وسلم و اظهارهشعاگرالا سلام 
ببعلن عقائد هی کفر با گفاق خص"باسب|ندیق و هو فیاا صل منسوب الی‌ذفد اسم 
کتاب آناهرء مزدلك فی ام قباد وزعم آنهتأوب لکتابالمجو س‌الذی‌جاه به‌زدا دهت 


ای یزعمونه آثه هم . 


٩‏ ۱۳ .ی .در استافبول ۰ در دوجلد» منتشر 
از ای ومراجم آن و آ نار ارمعجم‌المطبو عا 








نقل کردیده . 
جس۰ ۰۱۳۸-۱۳ 





دیده شود . 


۱۳۹ 


تو() 


شر حالمواة 
تألیف 





النچرنجانی [ لیا 
(۷۵۰- ۸۱۹ ه.ق.) 

جح ۸ص ۱ - 1 
(در « المقصداالسابع » در قمت « المرصدالالك فی توحیده تعالی» ): 
( و آماالثانی ) وهو آن‌الوجوب اذاکان هوالمقتضی للیّن امتنم‌اشدد (فلقا 
علمت آن‌الماهتةالمقتضية لنّنها بنحصر نوعها فی شخص ) واحد ولذلك امیتعرزض 
له ( مالمتکلمون فقالوا بمتتم وجود | آمین مستجمعن لهرائط الا لَبّة لوجهین: 
الا رل لو وجد الهان قادران ) علی‌الکمال ( لکان نسبة المعدورات البهما سواء انا 





المتتضی للقدره ذاتهما وللمعدورتةالا مکان) لا ن الوجوبوالا متنا ع بحبلانالمقدوریة 


( فتستوی‌السبة ) بین کل مقدور و بینهما( فا 





بلزم وقوع خفاالنعنور النسق آثا 





بهما و آنه باطل لما با من أمتناع مقدور بن‌قادد ین و ما بأحدها وبلزملُرجیح 
بلامرجح) فلوتمتدت الا لهة لم بوجد شی"من‌الممکنات لاستلزامه أحدالمحا لبن: 
ما وقوع‌المقدور بین قادرین و أَمالرجیح بلا مرجح ( ای ) من‌الوجهین ( 
آراد آأحدهما شا فأْعا آن بسکن میالاً خر آرادة ضدء َو بمتنم و کلاها حال. أما 






(۱) ازطببی که ۷ ۱۳۲۷-۰ ۸ ن ۰۰ در ۸ جلد » باحاشبهُ عبلالحکیم السیالک و تی 
و حاشیً من حلبی منتشر شده است نق لگردیده. 

(۲) علی بن محمد بن علی‌السیدالزین ابوالحسن الحسینی الجر جانی الحنفی ؛ از 
بزرگه زمان خود سوب مبشود [ برای ترجا آحوال جرجالیی ۰و مراجم آن و آثار او 


معچمالبطبوعات ۰ج ۱ س ۰۲۸۱-۲۷۸ دینه شود ] : 





1۹ 
الا ّل فلا انفرض وفوع آرادته له لا ‌الممکن لا بلزم من فرش وقوعه حال فیلزم 
نم وقوعهما معا فیلزم أجتماعالسد نو ما لاوقوعهمافبلزم ارتفاعهما فیلرمعجزهما) 
لمدم حصول مرادما و آبضا پلزم اجتماععهما لا "ن‌المانع من وقوع مراد کل منهما هو 
حصول مراد الا خر لا قادریْتهعلیهفلٍذا امتتع مراد کل منهما فقد حصل‌مرادمامعا 
هذا خلف (و آبضا فأًذا فرض ) ما ذکرناه (قی ضقین لابرتفمان کح رکة جسم و 
سکونه لزمالمحال) و هو ارتفاعهما معا ( و ما وقوع حدهما دون لا خر فالنی لا 
بقع مراده لا بکون قادرا اکاملا فلا بکون لها .(و آملّانی) و هو ات یمتنع 
آرادتالا خر شدء (فلان ذلك‌الشی ) نی أمتم‌تعلق أرادتال خر به هو(لذانهسکن 






تعلق‌قدره کل من‌الا لین و آرادنه به فاّذی أمتنع تعلق قدرته) و رات (بهفالمانع 
ته ( فسکون هذا عاجرا ) فلا یکون الما (هنا 
خلف ) لا آنه خلاف‌المقدر و قد مره سکن أنبات‌الوحدانة بالثلالانقة لمدم 
تو قف صختها علی‌اوحید (وأعل نالف فی‌هذهالمسألة الا انویة) دونالوانیة 
فا هم لا بفولون بوجرد | آهین واجبی‌الوجود ولا بسفونالا وثان بصفات‌الا لهعتو ان؟ 
أطلقوا علیها اس الا لهة بل اشتوها علی نها تمئیدالا نبیاء ال اد آوالملاتکة 
آوالکوا کب وأهتفلوا بتعظیمها علی وجه البادة تو سلا بها الی ما هو له حقیقة . 
و أَمالَوّة فا تهم (قالرا نجدفی‌مال خیراکشیاً وشرا کثیا و أن‌الواحد لابکونخیّرا 
شزیر بالشرورة فلکل) منهما (فاعل) علی‌حد: . فالمانونّة وال سانتة من‌النوتقالوا: 
فاعل الخیر هوالّور وفاعل ال هوالشَلمة وفاده اهر لا تهما عرشان‌فیلزم قدمالسم 
ء کون الا له حتاجا الیه وکا نوم آرادوا معنیآ" ا: لور 
حی عسالم قادر سمیع بمیر و المجوس منهم ذهبوا الی أن فاعل الغیر هو یزدات 
و فاعلامرٌ هو اهرمی و یعنون بهالتبطان (و الجواب منع فواهم‌الواحد لاببکون 
را شزیر ) بمعنی آنه بوجد خیراً کنر و شزا کثیاً (اللهم الا آن پراد بلعیّر 
من یغلب خیره ) علی شره (وبالرّیر مرن ,غلب شره ) علی خیرم (کما ینب 


عنه‌هو تعلّق قدرة الأخر ) و أر 











بر سوی‌المتمارف فا نهم قالو 








۲ 
ظاهراللفة ) فلا بجتمعان حینئذ فی واحد ( لکنّه غبر مالزم ) ممّا ذ کر بل‌اللازم مثه 
هو المعنی اّذی آشرنا البه (فلا بفید ابطاله) ای ابطال‌ما لس بلازم (مْبعد اهذا 
المنع والتتّل عنه (بقال اهمالخیر ان قدرعلی دفع شرّ لیر ولم بفعله فهوشرّیر و 
ان لم بقدرعلیه فهو عاجز ) عن بعض‌الممکنات فلابصلح | آها فلا بوجد | لهان‌کما 

ذکرتم ( فلعارض خطابتهم بخطابة آحسن من ذلك مالا و أکثر اقناعا ). 





ح‌المواتف ۰ 
ذبل دو صفحً 4۲ ر 6ج جلد ۸ شرح‌المواقف ( طبع سابقالد کر ) : 
( قوله فالمانوِية والتبسانية من‌النویْة قالوا ال ) لا فائدة فی‌التخصیص 
المزد کیه آبضاقالو | بذلك. ما لمانویّة فه و (کذا) آ محاب‌عانیبن‌مانی‌الحکیم الذی: 
فی‌زمان شابو رین اردشیر وقتلبهر ام‌بن هر مز بن‌شابور بمد مایمت‌عیمی علیه‌التلام. 
وهم معتقدون فی‌الثرائع والا نباء و أنأَوّل مبعوث بالحکمة وا 





2 آدم‌علیه‌السلام 
شیث و نوح و ابراهیم و زرا دشت والمسیح و یونس و محمد سلوات‌اله علیبر 





(۱) این حاخیه در ذیل سقمه ای شرح الموواقف ۰ که در سنا ۱۴۲۰ - ۱۳۲۷ مق ۰ 
در ۸ چلد + در مصر 








تشر شده است » و ذ کر آن گذشت ۰ طبم شده است . 
محمدشاهالفناری الر ومی‌الحنفی ؟ مملاحسن 
وف است ( برای ترچ "احوال و آثار, حسن جلبی معجم الم‌طبوعاث ۰ 


- ۷۵۸ ۰ دیده شود) ۰ 





(۲) موای حسن حلبی بن عحمد 
الفتری 


ج ۱ص ۰۷ 





۸ 


علی‌ساثر آنبیئه .و کنو بوجبون فی‌الیوم والليلة آربح سلوات و یحرّمون ال ناو القتل 
رقة و الکذب والسحر وعبادتالار ثان وغیرذاات. و أملٍسانّة فیم آسحاب دیصان 





وا 
ومعتقدهم مستقد المزد کية اسحاب مزدلك نی ناهر فی زمن نوشروان و هوقدم 
الثوروالشّلمه علی ال وجه‌الذیآعتقده المانوئة لا آن المزد کبةیقولون الورعا لحاس 
و أنهیفعل ما یفعل بلقسد و الا ختبار بخلاف الا فا نه جاهل أعمی و آن ما یفعله 
بحکم لا تغاق والخبط . والذیسانية بخالفونیم ف‌ذلك ویقولون مابسدثمن ال کأن 
عن‌المّلام بطبعه لمکم الا لَوبة فرقنان آخرربان(۱) بقال هم العرقوفية و 
الکمونية . اّا المرقوفية فقد وافقوا من نقدم ذ کرء فی اثبات‌التّور والسلمة وخالفوه 
فی اثبات سل ثالك هوالمعتلالجامع بن‌التورو اللمة. قالواوذاك‌الا سل دون‌التور 
فی‌المرتبة و فوق‌السلمة ۰۰.۰۰ 

( قوله وک تهم آرادوا ال ) قال فیالابکا متقدالمانوية آنالّور واللمة 
جسمان قدیمان آبدلان حتّاسان سمعیان بسیران . ( قوله والمجوس منهم ) سیاق 
کاامالتارح سریح فی‌آّن المجوس منالنویةوسیاکلامال عدی سر 
ااتادس فی‌الر5 علی‌النویة و المجوس  .‏ فهرفرق خس. 
وا آبضا علی أن أصلالعالم‌لور و السلمة 








بح فی‌خلافه 












حی فال لا ع| 





رفسّل فرقها ام قال: و آناالمجوس فقد 
کمذهب التَنونة. وقداختلغوا رتفزقوا فرقاآربما نم فقل‌فرقها وماذ کرهالتارح آطهر... 
( قوله و لم بفبله فهو شزیر ) لان کل راحد من‌اروكالمتعقة بدف کل شرّ لذلك 











۱ بجوز آت یکون ترلالخیر دفع شرالقزیر 
لاشتماله علی حکمة قلت فحینثن بجوز آن یکون ابجاد الترور آیضا کذاك فلایلزم 
من ابجادها کون‌الواحد خترا وشریرا. 

( قوله و ان ام بقدر علیه فهو 
بر بالا ختبار کما 


جز ) قبل انما بلزم‌المجز 





آذا استندالترور 


ها آذا استندت 


را ته‌حی عالم قا 








الیه قو اه فی ال 
مقا سبق نت امکان‌الاندفاع فی فی‌الامر یکفی فی 
فیدالوجوب بالغیر . 


الیه بالابجاب فلا .وقد عرا 
لروم المجز ولا 





(۱) ظ .: « اخریان > . 





۰-۷۲۹۸ ۸۱۷ دق ۰) 


۳ ص ۱۲۸۵ : 
تِ 
الز ندیق بالکسر من 
و بالربويِة آو من ببطن الکفر و بظهر ا! 


۶ دین المرأة » ج زنادقة او" زنادیق ۰ 









رجل زندق 


و زندقی شدیدالبغل. 


(۱) از طبعی که در سنا ۱۲۳۲-۱۲۳۰ ۵ ی ۰۰ درجهار جز » در کلکنه طبع ونشر 

نف ل گردیدم 

(۲) مجدالدیی ابو طاهر محمدب یعقوببنمحمدبن ابر اهیمفیر وز آبادی شیر انی 
فیروز آبادی در نزديك ظهر روز 
شتبة ۲۰ جمادی‌الأولی سنا ۹ ». ن. در کارزین فیروز آیاك منواد اردیده است و در شب 
9 ال سن ۸۱۷ ۰ .ق .در لیگ وفات کردء ( ترجا "حول فیروز آبادی و 
مراجم آن و آنار ار شرح حال فیروز آبادی ۰ و سلطافی ۰ که در سنا 
۲ ش . درطه ان منتدر شدماست + و معجم المطبوعات ۰ ج۲ س ۰۱۸۷۱-۸۱۸۱۹ 


دیده شود ) ۰ 





از دانجنهان و لقوبن ببز رکه زمان شود محسوب میشود 








:۱ 
لسان‌المیزان() 
تألیف 
اين ححرالسقّلانی" 








ج ۲ س ۱۵- ۱٩‏ ( در ترجٌ آحوال بشادبن‌برد) : 

وکات تسب للمجم علی‌المرب و ,سوب رأی ابلیس فی ترلالجود لاد 
علیهاللام وب 

الادض مظلمةٌ و الا مرقا" و الثار معبودةمذ کات الاو 


وبلغ‌الخليفة المهدی آنه بترندق و آنه هجاه فأمر بتأدییه فضرب تحوسبعین 


سوطا فمات و ذك فی 





9۳۲۲۱ ۲ 





0 ب و مب این ر مهد یی ای 
عبداله ن المقفع و حمادال راو ية و حمادین عجرد و حماد بن الزیرقان و عمادقین 


بن الفیض و حمیك بن محفو ظ واباناللاحقی بجتعون علی التر اب 





وبهاجی بعضهم بعضا هزلا وعمدا کلهم متّهم فی دینه . ونقل فی ترجمة حمادبنعجره 
حضصا کان برمی بالندقة .. 

ج ۲ س ۳۵۷ ( در ترجه احوال حماد بن الزبرقان) : 

وقال المدای کان خسشمة ببیض شاعرا ظر بنا فسأله حمادالزبرقان و کانهم 
نهما حتّی اسطلحا فقال بعض آمراء الکوفة لابن بیض کیف حالك 
مع حماد قال سالحته علی ان" لا بالصللاة ولا بنهاني 


بالرَندقة فمشوا 








(۱) از طبعی که در سنا ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ هن . در حیدر آباه دکن 





1۱ 
ج ۲ ص ۳6۹ ( در ترجه آحوال حماك عجرد ) : 
وکان خلیعا ماجنا نادم الولیك بن بزید و عجا بشاد پن برد , کان بشاد بمٌ 
و آخرح الخطیب من طریق علی بن الجعد قال قدم علینا فی آنام المهدی 
حماد بن عجردره‌طیع ریحبی بن ذیاد و یحیی بن حصین بقواون بالژندقة ۰۰ .(۱) 
ج ۲ س ۳۵۲ -( در ترجمٌ احوال حماد راوية ) 
قال تعلب کان حمادالر اوية مشهورا 
الیالمتقدمین حثی بقال آنه آنسدالعر وفد عذّء بعضهم فی 








دالتمر و اشافته 





ادقة وفیه بقول‌الشاعر: 
نعم القتی لوکان یعرف ر به و یقیم وقت صاانه حماد 
ال حمادراوية ) : 
عن الجاحط قال کان‌حمادالر او ية وحماد عجر ده حمادالز بر قان بشار رو البة 

بان ااحتی ‏ حفس ‏ الی‌بر دق ر بز ید بن القیش و حمیدبن محفوظ و مطیع بن 
ایاس ر عبدالرحمن رابن المقفع ر یونس بن ابی فروة ر عمارة بن حمزة 
ینُهمون قن دهم ء 

ج ۳ص 2۱۷-۱۷۲ 

صالح بن عبد لقدوسابو الفضل الا دی‌صاحبااغاسفتو ال ندقة. قال اللسانی: 
لیس بثقة ۰ قلت : لا آعرف له روابة قتلدالمهدی علی‌ار ندقة. ... رقال‌المرذبافی فی 
معجم الشعرا» کان کی التعراء ز ند قامتکلما بقدمه آمحابه فی‌الجدال‌عن مذهبهم. 


ج ۲ص ۲۵۳ ( ایشا در ت رجا احوا! 

















۳ 


و قال الخطیب قال اه کان مشهورا بالژندقة . و له مع )ی‌الهذیل منانلرات .. 


وفاز الریف ابو القاسم المراغی ب غریب الفو اند کان حمادالراوية ر حماد 
عجرد و حماذبن الزبرقان و عبدالکریمبن ابیالعو جا:(۲) ر صالح بن عبدالقدوس 
و عبداله بن العقفعر طیعبن اٍ سر یحبی رن بادالحار ی علی پن الخلیل الشیبانی 
مشهورین با ندقة والتهاون بأمرالّین . وقد ذ کرابوالفرج‌فیالاغانی‌وعلی بن‌محمد 
ااشالسی‌فیالدبورات(۳) آن عطبع بن‌ایاس وحماد عجرد و حمادالراویهفیاللاعة 











(۱)تول خطیب با دی دراین اب درس۴۸1س۷ ۰-۱ وس ۸۷ ۴س ۲-۱ همین گنای ندرج است. 
(۲) در اصل مطبوع : « ابی‌العرجاء > . 
(۳) مرحوم علاه بد محمد قزوینی در 
طهران میباشد ۰ نوشته است : « الشایشتی نی الدیارات > . 








اب نس شود » که اکنون دز دانه 


1۲ 
رکلهم یتهم با ندقة۱1) . قلت: ولیس لهژلاء روایقفیما آعلم. وذ کر عبدالله بن‌المعتر 
نی طبقات الشعراء عن زیاد بن احمدالحنظلی قال اجتمع جاعةمن ال دباء بتناشدون 
فحضرت اسَلوة فبادر صالح فسلی سلاء تاقة حسنة فقیل له فی لك . قال عادتالبلد و 
راحةالجند .۰۰ .(۲) 

و قال ابو الفضل بن طاهر فی تار بخه حدنی پونی الختلی آن‌المهدی آمر 
با حنار صالح بن عبدالقدوس فناظرء علی ال ندقة فقال لاو لکتی داعر مشق فی 
وه فاستدشد. القسید: الَنية فقال آلست اّذی تقول : 






قال : بلی . قال : کذالك بت و آمر پقتله فضرب بالتیف فعار قعمتین ۰ 

ص ؟ ص ۵۲-۵۱: 

عبدالکریم بن ابی‌العو جاء خال ععن بن اند 
بن عدی‌لنا أخذ یشرب عنقه قاللقدوضمت فیکم آربعة لاف حدیث أحرم فیهالحلال 
و أحلل الحرام . قتله محمد بن سلیماتااهباسی الأمبربالبصرق انتهی (۳). 





۳ ۲-۰ 
ج + ص ۱ ۰ 


( درترجمٌ احوال عطیع بن ایاس ) : 
وأخرج ابو الفرج نی الاغانی من طر بق الفضل بن ایاس الهذلی قال آراد 


(۱) کذا فی‌الکصرالمطبوع . در الدیارات اف الشابشتی ( طبع بغداد سته۱ ۱۹۰ ۰۰) 
مس ۰۱۹۱ جنانک بنقل از کتاب مسزبور خواهند آمد ۰ عبارت چنین است : « و کان مطیح و 
بحبی بن ید ر حماد عجرد ر حمادالراویة ۷ 
واحد فی‌العلاعة * و کلهم مهمباندقة » . 

[42) الشعر ا ۰ تابن این المعتز: باه ضاس اقیال توت 2۱3۳۰ . در لندن 
بت وگقتة صالح بن عبدالقدوس در س ۰ ۲ س۲۲ کتاب مد کور چنین مباشد ۱ 







هو وسم الیلد و مادوالچند > 
(۴) - سس قول مزآف اغافی را .که کوید :«کان بالبصرق سا 
عبیك و ۰.۰ > و بنفل از کتاب من‌پور + درص ۳٩۰‏ س ۲۲-۱۷ وس ۴٩۱‏ سس ۱-۱ * وقته 


اک دیسر حالعیو 


عبارت؛ نقل میکند که برای احتر از ازتکرار مکر"ر ازنقل آن صرف‌نظر شد. 





أصحابالکلام : عمر 9 بن 
تی از 
بااختلاف بسبار 





درس ۲۹۰ س۸- ۱۴ هی کتاب مندرج 





اندات دربمط, 








۳۳ 


زم فاحض رالاس 





المتصود الیمة بلمهدی فاعترس علیه ابنه جعفر بن ابی‌جعشر * 
وقامت‌الخطباه و العراء فذ کروا فضل المهدی نا کتروا فتام مطیع بن ایاس فتکام 
قعلب و بی یل 
علیهه آلهوسلم قال المهدی محمد بنعباالله لمشامة یسلا الا رن‌عدلاء وعذا العباس 
ب‌مجم أخوله بشهد بذاك نم أقبل علی العباس فقال : أنشدابالههل‌سمعت هذا؛ فقال: 
نمم . فلّا نفض المجلس قال العباس_لمن‌یشق به ریت هذا الژندیق ام برض آن نب 








م قال یا آمیرالم تین حلئنی فللان عن فلان عن فلان أن" 





علی‌التبی صلی‌له علبه و آله وسلم حتی استشهدنی علی کذبه فشهدت خرفاً من 
التیف(۱) . و قال المرذبانی کان من‌ظرفاءآمل‌الکوفة و مجّانهم وکان حسن‌الشورة. 
ندقة("آکان سدیقاً لیحیی بن 





سحب المنصود ‏ انقطع الی‌ولده جهفر و کان شم با 
زیاد الحارلی نم فسد ماپینهما ۰۰۰ 


(۱) - این‌قست ۰ بنقل از کناب االاغافبی » بااختلاف عبارت » درس ۱۳۹ س ۲۰-۸ این کتاب 
مندرج است . 


(۲)- معجم الشعراء 


اس ۳ 





لیف مرزبانی ۰طبع القاهرق سنة ۱۳۰۶ م .ان ۰ س 4۸۰ 


۱: 


0) 


المزهر 
في علوم‌للنة 
تألیف 
تعلال ال بن عبدالوحمن السیوط ی (۳) 
حلالالدین عبدال حمن ال یوطی 
۹۱۱-۸6۹۱ ۶.ق۰) 
۱ ۲۷۹-۲۷۸ : 
9 
وقال الجوالیقی فی المع رب قال‌ابن‌درید : قال ابوحاتم: ال ندیو فا 





۰ ای" یقول بدوامالدّهر . 


کاأن" آسله عندء زنده کرد . زنده : الحباة * و کرد : العمل 






۵ * در دو جلد بانهاری » درستهٌ ۱۳۹۸ ه .ق . در محبر ۰ 8 
(۲) ابو الفضل عبدالرحمن بن الکمال ابی‌بکر جلالالدینالسیوطی از دا 
بزر کک مصر است و درتفسیر و< (برای: 


ا-رال سیوطی و رو زرف الاو عات هم رن ۵6 اس هسام 


دیده شود ) ۰ 












دالیم ندال حمن بن دالاس ی (۳) 


( ۳۸ دق .) 





و جاعل جاهل, تلقام مر" زوقا 
ر المالم اللحریر _زندیقا 


نا الذی ترلدالاوهام حايرة" 





(موولف در فرح دو بیت فو ق گید :) 

البیتان لابنالراوفدی من‌البسیط و قبلهما : 

سبحان من وضع ال شباء موضعها و فرّق الم و الافلال تفریقا 
وت سور ی 0 





ص ۱۳۳ ( در ترجً ال بشاد بن برد ) : 
وکا الق نب بین ار وحمادعجرد لا موریطول ذ کرها فا تفارشون(۹) 





کناب درسع ٩۴‏ ه. ن . از تمر 


در قاهرع » غراغت با 
فزعتصن مور ت گرا است اقلگردیقه ۰ 

0 بدر الدین ابو الفتح عبدالررحیم بن عبدالرحمن احمدالعبادیالعباسی الشافعی 
القاهریالاسلامبولی . از اه سروف ترن۰۹ ۱ هجری‌است (برای ترجة حوال عباسی 
۲ ۲ س ۱۲۹۷ 

طبع شده چنین است و در نس خطلی 
















(4) در تسا طبع شده چنیل آمده ودر نس ی متدأق بنگارنده « ( بای 
در اینجا درست نمینماید ) ۰ « یتقارضان > مباشد که دراین مورد صعبع 





۹ 
تا معدودة ر دبشادفیه من‌الهجاء آکثرمنألف بیت جتّد و کل واحد منهما هوالذی 


هتك صاحبه بالندقة و آناه رها علیه و کانا بجتمعان علبها فسقط حماد عجرد وتهتك 





بفضل بلاغة بشاد وجودة معانیه وبقی بشاد علی‌حاله لم بسقط وعرف مذهبه یال ندقة 
ص ۱۳۵ ۱۳۹۰( آبادرتر جح آحوال بشار ) : 
وکان بشار قدهجا:(۱) بقوله 


بنی أمّة متا طال بومکم آن‌الخلينة یعقوب بر داود 
خاعت خلافنکم با قوم التمسو خليفة ال ببر-_التق و المود 


فدخل یعقوب علیالمهدی فنالبا آمیرالممنین ان‌هذا الا عمی‌الملحدالژندیق 
قدحجالهقال ی یی" قالبمالا یلق بهلسانیولا بت همه فکری فقال بحیاتی‌آنشدنی 
انشادی الاه و خرب عنقی لاخثرث ضرب 
علیه المهدی بالا بمان‌اتی لافسحةله فیها فقال ما لفظا فلاولکتی أأکتب ذلك‌فکنبه 
ودفعه الیه‌فا ینش غیظا وعمل علی‌لا تحدار الی البصرقلینظ فی‌آمرها وما فی‌شکره 
اد قانحدر فلا بلغ الی البطیحة سمع آذانا فی وقت انحاه هار فقلنظروا 
ما ذا الا ذان فأّذا بشاد سکران فقال له با زندیق با عااش بظرأمه عجبت آن کون 
هذامن غبرك آتلهربالا فان فی‌غبروقت صلا: وأت‌سکران . نم دعا بابي‌نهيكث فأمره 
طر به بالوط فضربه بان بدبه علی صدرالحراقة سبعین سوطا أتلفه فها . فکان آذا آصابه 
الشوط یقول حس وه یکلمةتقولهاالمربللثّی آذا آوجم‌ققال بعضهم آنظر الی‌زندقنة 
یا آمبرالممنین بقول‌حس ولایقول بسلة. فقال وبلك ۲ طعام‌هوفاستی علیه.فقال له 
آخر آ فلاقلت الحمدند. فقال: ونم هی فأحمدالعلیها فلا استوفیالبعین بان‌الموت 
فیه فألقی فی سفینة حلّی مات . نم رمیبه فیالبطیحة ... 


یاه فقال وال لو ۶ 











و۴ 





(۱) ای" « « قدمجا بهقوب بن داود »۰ . 





اب این آحمدین خر الهیتمی ای (۳) 





[۰۹- ۹۷ «.ق .) 


)۳( 
ص ۱ ۱۲ و ۱۰۲ و ۱۵۳ و ۱۵۹۹ 


(۱) بطیعی که درستاً ۱۳۱۲ در مجمو منتشر شده‌است رجوع شود . 





(۲) ابو العباس شهاب الدین احمد بن محمد. بن علی بن حجرالمصری الهیتمی 







آحوال ابن‌حجر و مراجم آن 
ود ) 
است که چون ظاهرآرندقة وزندیق 


الشافعی . ازنقبمان بزر کک فرن دهم هجری است ( برای ‏ 
و آنار او معجمالمطبوعات ۰ ج ۱ س ۸۱ - ۸ ۰ د: 
(۳) درصفحه‌های مذکور مطالبی راجم بزندقة وزندیق مندر 


بسنی آعم" متصود است ازنقل عبارت صرف نظر شد . 


رین و مظعا 


تألیف 





"1 


ییحی ( قخرالدین 
(متوفی در سنهُ ۱۰۸۵ ه .ق۰) 

ص 66٩‏ (در ماد زندق ) : 
ار ندیق کفندیل والمنهور عندالنّاس هوالّذی لایتسك 
الدّهر و العرب تعترعنه بقولهمملحد والجمع ز نادقة . وفی‌الحدیت ال نادقة عرالدهریة 
آذین بقولون لا رپ ولا جْة ولانار وما بهلکنا ال التحر. و فی‌المجمع اادقة قوم 
من المجوس _قال لهماللوئّة تقولون‌الور مبدًالخبرات والشّلمات میت الرود ۰ قیل 
ماأخون من الزند وح وکنابانه اون( ")کان زددشت المجوس نم استعمل فیکل‌ملحد 
فی‌الدّین ‏ وقیل هم قوم من البائيةأصحاب عبداله بن سبا آطلهر الااسلام ابتغاءلفتنة 
و تضلیلا الاسلام فسمی لاب علی عثمان نم اضوی الی‌المة و آخذ فی 
تضلیل جّالمم حثی أعتقدوا فی‌علی لعبودة فأستتابهم علی (م) فلمیتوبوافأحرفهم 
مبالفة فی‌الکابة. و فی مفاتیح العلوم وال نادقة هم‌المانولة وکانت المز دکية بستون 


بذلك.و مزدلك هواذی ظهرفی آبام قباذ و زعم آن الا موال والحرم منت رکة.و آظهر 












کتابا ستاء ذفدا وم وکتابالمجوس ای جاء به زردشت الّذی بزعمون آثه نبی و 

نسبأصحاب مزداك الی‌زفد (کذا)فًعربتالکلمةفقیلز ندیق والجمعز ادققوالهاعوض 

(۱) اب کتاب درسنة۹ ۱۰۷ تألیف شده‌است وتا کنون چندبار درطهران 

بر شدءاست. نقلگر 

(۲) فخرالدییبن محملدین احمد بن طرفح ماحی میت 

_ طر حی‌روضات! 

دیده شود )۰ (۴) درطمی که درس 5 ۰۱۲ . ق ۰ ازاین کتاب در طه راث منتشر شده است « 
« کتاب ااّلوة الفهلوَة > آعده . 












۹ 
من الیاءالمحذوف و أصلهال نادیق والاسم ار ندقة رب منالرفد و هو أ مکتاب لهم. 
وفی‌قز ندیق معرّب*زندین؟ آی دینالمرأة وفیالحدیتا نی أسبت قومامن السلمین 
زنادقة یل مهم مسلین تاد ما کاوا علیه الا لیوا بسلینمند الک 





و المانوبة فرقة من‌لتنويية آصحاب مانی الّذی ظهرفی زمان شاپودبن اردشیر . 
و حدت دینا بن المجويّة والصرانّة .و کان بقول بنبتالهسیح ع ولابقول نب 
موسیع .وزع آن‌لملم مصنوع مر کب من صلین قدیمین أحدها نور وال خرطلمة. 
و مولاء بسپوت الخیرات لاور والشرور ال‌الّلمة. و شبوت خاو‌انتباع 
الحتّت الیالَلمة فأشارع الی‌فسادومهم بأن‌هنا لجلهم‌بسالح 
هدء‌اباعوالعقارب الحیّاتالتی بزعمون آنهامن‌الشرور نی لابلیق بالحکیم‌خلقها. 
ج ۲ ص ۳: 


قدشرحت. لك با مفضل من‌الا دعلی الخلقوالشواهدعلی سواباشدببروالممد 


فی‌الانسان والحیوان و بات والقجر و فیرذلكك مافیه عبرة لمن أعتبر و آنا آشرح 
(۱) چنانکه درس ۲۲۱ این کناب کذشتتو حیددالمفضل در س ۷-۱۸ 2 ۲ بجارالانوار 
مندرج‌است . ودر بسضی موارد مجلسی بمنوان ب 
افزوده اژآن جله است مطالب فوق درییان وشرح آن قست از تو حیدالمفضل که در س ۰۷ 
س ۰۱۱ مین کتاب ذ کر شده و بدبختانه درجای خود ۰ یمنی در هنکام نقل از پحارالاتواز + 


نقل نگردی 





والموذیاتو النقار 














۳۰ 

لك ال ن ال فات الحادئة فی بعض الا زمان ای أَنخذها آناس من التّهال ذريمة الی 
جسوه الشالق والغلق والسمد والدبير وما نکرت‌السسلة والمتانٍ۱18) مرت المکره 
والصائب و ما نکروه من‌الموت والفناء و ما قاله آمحابالتبایع و من زعم آن" کون 
الا شیاء بالعرض وال تفای لسع ذاكالقول فی‌ل5 علیم قانلعم له آنی بوفکون("). 





(۱) درحاشبه نوشته شده‌است «ظ < المانوّة > . 
)1 ود (مویخ توت 
مطالپ مذ کور درفون ازمتن قو حیدالمضل است که در جای خود نقل نگردیده ودر واقع این 
مه امتراکن اس بر توحیدالمقضل د برس ۷۰ اين کتاب قبل ازسطر دهم نقل 
خد پاش .حال که از توحیدلمف‌ضل بازسغن بسن آمدبدنیست برای مزید فده معلبی‌ا که 
مرحوم علامه فتبد محمد قزو نی در باده این کتاب » در حاشية س ۱۸ ج ۲ بحادالانوار 
خود که اک کنون در کتاب ان دانشكدة ادیبات طهر ان میباشد ۰ نوشته است در اینجا تغل کننم 
عیل عبارت مرحوم قزو نی دراین باب چنین‌است + 
این تووحیدالمفضل با کتاب |لدلائل و الاعتبار> این آواخر (در سنٌ ۱۳۸۲) در حلب 
چاپ شدء و بجاحظ نسبت داده شده نقریبا نا د رکلیات و غالب عبارات یکی‌است فقط اختلاف 
بسیاراند کی دربعضی نآ نهااست که تتصیل آنرا دریت اللاثل و الاعتباردادام ۰6 
(برای‌اطلاخ ازمطالب مر: کتاب الدلاثل و الاعتبار مر حوم قزوشی بکتابغناً 
آن مرحوم که | کنون در کناغنة دا یات طه را است ۰ مراجمه کردم ولی بدیختانه 
هرچه جستجو نمودم بیدا گردن نسغاٌ مزبور موفق نگردیدم) 

برای اطلاع ازمطالب کتاب الدلائل واعتبار علیالخلق والتدییر ۰ دربارة مانی و 
مانوئّت » ومقایس؛ آنها باآنچه که از تو حید) لمفضل , درجای‌خود ودراین استدراك » نقل‌شده + 
و اختلاف بسیار اند کی در عبارت بت ]نها است » پصفحه‌های ۲ ( ۱۸-۱۳ ) و ۵۵ (ت 6 
وهه (ی۱۴ ) و1۵ (ی۱۷-۱۴) و۷٩‏ (ی۲۱-۱۵) ود (ی۱۰-۱) و۷۵ 6۱۸-۰۱۱ 
کتاب من‌بور رجوع شود 


































۱:۷ 


اترز(؟ 





(شرح أصول کافی ) 
تالیف 
محلسو 0۳ مه بافر ) 
ص ۷ : 
قوله‌کان بمصر زندیق ‏ قال فی‌الفاموس الّندیق بالکسر مر:_النولالقائل 
بالئور والللمة او من لا بمن با خرةو باربّةآو من ییطن الکفر و بظهرالایمان 


آر هومعزب*زن‌دین» ای دین‌المرأ: أتهی .وقیل أنسعرّب «زنده» ۲ 





تهمیفولون 









بدوامالذهر. وقیل‌معرّب زندی منسوب الی ذفد کتاب زردشت . والشّاه را ن‌المراد به 
هنا من لا بر بسانم تعالی ۰ قوله آی ما بدل علیکمال علمه و احتجاجه 





علی الرّنادقةر غیرهم و عجزهم عن مفاوتهم 
از ص 4۸ تا ص ۵۱ مناظر؛ هشام با زندیق و عبدالکریم بن ابی‌العوجاء 
مندرج است که دلالت سریح بر مانوّت تدارد . 





7 ن . در طهر ان منت 











سید نمست اله جزایر 
(۱۰۵۰- ۱۱۱۳ ه.ق.) 
ص ۳۹۰ : 
و قال ابن‌الراوندی : 
کم‌عاقل عاقل آعیت" مذاهبه" . .و جاهل, جاهل, تلقاء مر" زوقا 
عذا الثّی تره الاوهام حائرت" و سیر العالم التحریر زندیقا 
قول ال دیق النی بنفیالانع للعالم وقیلالملحدالخادج عن‌الد, 
تزندق مز۵اك خر ج‌فی‌عهد قب ۵ فباح لفروجوالا موال . قتله فوشیروان بن قباد .قیل 
آرادءالتاعر بقوله زندیقا . وحذا ای‌الراوندی ستّف فی‌اندق کتبا کثره.۰۰.. 
موسیالهادی بن‌محمد) امهدی بن‌ابی جعفر المنصو رین محمدبنعلی بن عبد اه 
ابن‌عباس بن عبالمطلب پویع لهفی‌لبومنی‌ماتفیهالمهدی شهر حرمسنةتسع‌وستان 








داولمن 












نق لگردیهه . د_اینجا بابد ازدانشند محترم آقای هجتبی‌میلوی 
درپار: زندیق وزندةة ومانوبان متو"جه کردند 

(۲) نعمت له بن عبد‌الله بن محمد بن حسین موسوی شوشتر: بشتری جزائری: وی از 

ط رکه قیمی مق یازدهم و دوازدهم هجری است . جز افری درستً ۰۸۱۰۶۰ ق 
متوآد کردیده و تاریخ وت او در روضات الحنات و الذریعة الی تصائیف الشيعة سنا 

آمده است و در کف الحچب ۰۰۰ سنا ۳ کت رای 





۲ص 





عن اسامی الکنب والاسفاد ر الذریعه 


طیح سنا ۱۳۹۷ مق .۰ س ۷۲۸ ۰۷۳۰۰ دیده شود )- 


۳ 
اچتنابالفواحش نم دعوا الی تحریم‌اللحوم و عبادةاننینالٌور والقلمة ثم الی تکاح 


البنات وال خوات والا نهات وهوأَّل من‌سلیهم من الخلفاء خسمائة ببفداد وکتب الی 
الا فاق و صلب من قدر علیه منوم 











سید نممت اه چززالزی 
( در « المقاملانی و المشرون فیآمرا‌القلب وعلاجاته» ) : 
تری_الی قول‌الزدیوالنی تسعی بالمتنیی : 


پر شفن من فسی رشفات 





به احلی من التوحید 
ت الایق اذا مسته [ کذا] (۳) و اوحید کلمة لا که لاله . قال 





ال : رش 





الواحدی فی اللرح و هذا افراط و تجاوز حد و زندقة فی الدّین .و بروی هن فیه 


حلاوة التّوحید انتهی . 


(۱) سیدفعمتاله ازألیف اب کناب درس۰۴ ۱۱ ه .ق . فراغت بافه‌است . نسخه‌ای از کتاب 
مزبور راآنای حکمت آل آقا دارند کهتار بخ کتابت آن‌ستا۸ ۵۱۲۲ ق . است ودوست‌دانش‌ندم 
آنای‌حسین علیمحفوظ مطلب مذ کوردرنوق را از آن‌نسفه نقل کرده‌اندودراختبارمن گذاشته. 
(۲) در شرح دیوان المتنبی تایف واحدی ۰ طبع برلین سا ۰۰2۱۸۱۱-۱۸۰۸ 


۳۰ ۰ «مصمته» ب 





تذکر 
ربعضیکتابها بمطالبی مربوط پموشوع‌برخوردم 





که چون وقت طبع آنها گذشته بود در نظررگرفته شد درا 
چو بیع بر 





بعنوان تذ کر بترتب 





آحمدین محمدبر ح بل ایا المرووی 


(۱۹6- ۲:۱ ه.ق.) 

ج ۱ س ۲۸۲ (در «مسند عبدالهنالعباس بن عبالطلب عنالثبی سلیل 
عله وسل» ۰ 

حدثئنا عبدالله حدتنی آبی حدّئنا عفان حدّننا حمادین زید حدننا ایوب عن 
عکرمة آن" علّا رضی‌لهعنهآن‌بقوممنهزلء انادقا ومع مکتب قآمربنا جت 
آحرقهم وکتبهم قال عکرمة فبلغ لك اینعباس فقال لوکنت آنا لم آحرقهم 
هی ولا سا لا سم و تم ول رسول‌ال؛ یال علیه و وسلم: 
«مر بل ها یط له علیه وسلم»:« لاتستبوا 


بعذابان عروجل 








گردیده . 


می‌که در سنا ۱۳۱۴ » در شش جلد » در هر منتشر شدر 





۰۳۵ 
ج ۷ س ۱۰۸ ( در #مسشد عبا له بن عمر ن الخطاب رضی ال تعالی‌عنهما 
حدئنا عبدالْه حدثنا آبی حدننا قيية حدنا دشدین عن آبی صخرحمیدین 
یاه عن ناقع عن ابن‌عمر قال سمعت دسولاله ما یله علیه وسلّم بقول سیکون‌فی 
عنمالامة مس آلا و ذلك فی‌المکذیین بالقدر 
ج ۲ ص ۱۳۷-۱۳۹( اضاً در * مسند عبالله بن عمر ...۰): 
حدننا عدالّه حدننا آبی حدننا هرون‌بن معروف أخبرنا عدالله بر وهب 
ارم اي تن ینس تلع ناد لفق 
عبدالژه لفنی آه آحدت 
ما سمنت رس له سلیالة علیه وسلم 
بقول :اه سیکون فیمتی مسخ و قذف وحرنی ال 


رو لزق . 







ية و القدریة, 





شرون أجل عشرء ووکنوا 





لاس واحدا منهم قالوا : 
« زندیق آقتلوه » . 

(مو ف دراینجاسه بینی را که حمادالزبرقان درهجو حما رواية گفته‌است * 
و بنقل از کتاب الحیوان در س ٩۰‏ مین مندرج است » ذ کر مبکند که برای دفع 
تکرار از قل‌آن صرف نظر شد.) 











)۱0 ی عباس اقبال آشتبانی درس ۱۹۳۹ ۰۶ درائلدت منتتر شدم است ۰ 
دراینجا نسخه بداهای‌طم من‌پور بکاررفته وتصحیحات آقای اقبال که در آ خر کتاب است درمتن آمده , 
(۲) اب والعباس عبدالّه بن المعتز بن المتو کل بن المعتصم بن هاروت‌الر شید اماسی" 


الماشی ی برای ترچ آحوال ابن‌المعتز 
و مراجم آن وآتار او معجم‌اله‌طبوعات ؛ ج ۱ س ۰۲۸۳ دیده شود ) . 
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عباسی" از ادیبان وشاعر ان بزر کث محسوب میشوا 





۳۷ 





ار صالح بن عبدالقدوس 
بن بزی قالحدثشر نی العوفی قال أخن صالح بن عبدالقدوس 
فی الرندقة فادخل و المهدی فلا خاطبه آعجب به 





دب وعلمه و براعته و 








یما رأی من فصاحته وحسن بیانه و کثرة حکمته فأمربتخلية سبیله فلما وی ده وقال 
آالست القائل : 

و ان من أَدبته فی ابا کامودستیالماء فیغرسه 

حتّی تراه مورقا اضرا تن دم ره 

و الیخ لایترك آخلاقه بواری فی‌ثری رمسه 








ذا ادعوی عاد الی جهله کذی‌السنی‌عاد الی‌تکسه 

: نت تترل آذلاقك و نحن نحکم فی نفسك 
بحکمك فآمربه فقتل و حدائت مننغرهنا الوجه بماعندی هو آثبت من‌الاوّل وذلك 
ماروینا آنه آنهی _الی الرشد عنه‌عذه الا بیات یعرش فبها بای" یله وال: 


قال نعم با آمیرالمق 








عذت بالة اللطف(۱) بأن آن بکو ان الجور من قدرء 
علبه لاله ان کان قالها .فقال له الرشید نت القائل هذء الا یات قال لاوال 
با آمبرالمومنین ما اشرکت بالة طرفة عان و لا تسفاك دمی علی | 
صلی‌النه علیه وآ له :*ادروژا الحدود بالش 
عما عم علیه بفصاحته و بیانه و بتلو القراث حتی رق له وأمر بتخلية سبیله فلا آراد 
۱ 1 فًنشده حّی بلغ قوله : 








اری فی‌فری رمسه 





قال باشیخ هنا الکلام 
الا پیات اتی نسبت الیه ونحن شمثل ومینك * آم قشربرت عتقه وصلت علی اسرد 
سجن نی قض یه ی 


( ۱ وف 


به حذا اتکم وعذا التّمر من نمط ذلك الّمر یعنی 


1۳۸ 

و حدلنی ابوجعفر فال حدئنی ذیاه پن احمد قال اجتمع قرم من أعل الادب فی 
مجلس فیهم صالح بن عبدالقدوس تناشدون الا شعار الی آن حانت الَلون فقام القوم 
الی ذلك و قام صالح فتو تا و أحمن عم سلی نم سلوء و حسنها فقالبعنهمتسلی 
هذء لو و مذحيك ما تذکر قفا : * ]نما هورسمالبلد و عادةالجسد» وال آعلم 
بتحقیق ذلك .مار جل‌فله فی‌لزهد فیالبا ولرغیب فیالجیة علی‌طاعال وج 
و لام بمحاس‌الا خلاق وذ کرالموت والقبر مالیس لاحد .و کان شمرهکله آمالا 

و حکما فمتا ستحن له قوله : 
(دراینجا قطمه شعری اخلاقی وفلسنی و دینی ذ کرشده که سه بیت آخرآن 





چنن است) : 
ویس بنجزالما اخطاژء العنی ولا باحتبال أدرك المرء کلسبه 
ولکثه قبض الا له و بسعله فلا ذا بجاریه ولا نا یغالیه 
آذا آ کملالحمن المرء عقله فقد کملت أخلاقه و مناقبه 
فیا عجبا کیف یمکن آن یقال زندقة مثل هذا القول آو کیف یکون قائله 
زندیقا ی 


ص ۲٩‏ ( در «أخبار ابراهیم پن سیابة »): 
و کان برمی بالزندقة و کان المهدی أخذه و أحذر کنبهفلم بوجد فیها شی" 
من لك فامنه(۱) و ار وکان _بکتب فی جلسه وبین بدیه و کان من أبلغلاس 
و آفمحه ام سح عنده آن فیه شیثا ماکان اتهم ه فآطرحه و آقصاء فساعت بعد ذالك 
حاله و احتاج الی مسألة لاس و کان أحدالمطبوعین وکان حجاجا منطا . 
















(۱) ۸۸۰ بعد از این کلمه ۰ «ر صارت له منه مکانة » دارد . 


۱5 


الیدالق رید( 





( ۳۲۸-۲۵۹ دق .) 
ج ۲ س ۲۰۷ ( در قسمت « رژ المآمون علی‌البلحدین و آهل الاهواء ») : 
قل المآمون للتبوی اّذی کلم عنده : الاك عن حر ین لاآزید علبهما: 


عل ندم مبیء قط علی اسایته + قال : بلی ! قال : فالدم علی الاساءة اسا 
احسان ؛ قال 








احسان . قال 





لش کت یرهوالهن آساد ام موق 





حوالذی آساء. قال: فأری صاحب‌الشير هو صاحب ار [ و قد بطل قولکم ان النی 
ینظر نظر الوعید هوالّذی بنظر نظرال رح( ] قال : فا نی أقول: اّذی ددم غیرالنی 


شه آم علی شی کان من غیرء 4[ فأسکنه(4)] (*) . 








آساء ! قال : فندم علی شی" کان 


لی شی 








(۱) از طبمی که در ستٌ ۱۳۹۰-۱۳۰۹ ه.ق۰ ( ۱۹6۰ ۰2۱۹6۱) باعتناه محمد 
سعیدالعریان * در هنت جلد ۰ در مصر شدم است نقل گردیدم . 
(۲) ابوعمرو احمد بن عبدربه بن حبیب بن حدیر بن سالم القرطبی الاندلسی 
المالکی ۰ وی در سنا ۲45 م .ی ۰۰ بنابتول مزآف « جذوقالمقنبس » ۰ در مالقه متوآد 
دیده | ردرسنة ۳۲۸ .ی ۰۰ در قرطبة » وفات کرده (برای ترجه آحوال ابن‌عبدربه 
جم آن و آتارر ار مهجم‌المطبوعات 
(۳) عبارت میان دوقلاب را ناشر کتاب از عیونالاخبار ۰ تیف ابی‌قتيبة » انزوده است . 
(4) « فاسکته » را ناشر کتاب از عیون‌الاخبار افزوده است . 
(*) این قست با اختلای بسیار در عبارت + 











س ۱۹۳-۱۹۷ ۰ هیده شود ) - 





۱ و با اختلاف کمتر » بنقل از عیون الاخبار » در س‎ ٩۰-۸۹ 


۰ 
و قال له آیضا : آخبرنی عن قولك بان 


قال : فما تسنع بائلین *واجد بخاق کل شی: خير 








لایستمین فیه بصاحبه ! قال : 
اك و سح( 





ج ۷ص ۲۳۵ (در قسمت « آخبار 





در اینجا قَةٌ آن طقیلی که او را با ده نفر از زنادقة بصرق نزد مأموت بردند 





و در این کتاب » بنقل ازمروجالذهب (درس۱۳۲ - ۱۳۳) و الانساب ( درس+ع») 
و شرح شریشی بر مقامات حریری ( در ص ۲۹۰ - ۲۸۱ ) و المستجاد من فعلات 
الاجواد ( در س ۳۹۲) و التطفیل ( در ص۳۸۵ - ۳۸۹) » باعبارتهای بسیارختلف 
مذ کور است مندرح میباشد و چون عبارات ان فمّه در عقدالفرید با آنجه که از 
« التطفیل » تقل شده » جز درساسله ر 
وفقط اختلاف بسیار اندکر 





»عناً درکلتات و غالب عبارات یکی است 


در بعضی جزئیّات بين آ نها است ازتقل آن صرف‌نظر شد . 








ح ۷ س ۲۳۹ ( ابضاً درقسمت ۶ آخبار اللفلین » ) : 

و نظر رجل من‌الفبیین الی قوم منلنادقة یسار بهم الی‌القتل ۰فرأی هم 
هیثة حستة و ثاباً نقتة» فظتهم ید عوان الی و ليمة » فتلطف خی دخیل فی (فرن 
#9 3 لیِ حمی فی 


وسار واحداًمنهم» قلا بلغ ساحب الشرطة قال : اسلحكاله » لست وال منهم و نما 
آناطفیلی" ناننتهمایداعون الی‌سنیع فدخلت فی‌جلتهم فقال : لس هذا متاينجيك 
متّی » اضربواعنقه ! قفال : اصلحك‌اله » ان کنت ولابد فاعلا فا مر التاف أن ضرب 
بطنی بالیف » فا ته هو الّذی ور طنی هذه الورطة ! فشحكك صاحب ال رطة » و کتف 


عنه» فأخبروء آنه طفیلی معروف فخلی سییله(۲) . 


(۱) این قدمت با اختلاف عبارت 





















از عیون‌الاخبار درس ۱۱۰۳ 
ین هشام بن الحکم وملحدی نوی" ذ کرشده است . 
قیلی یکی باشد وقسمت آ خر آن (یعنی از « _ان کا 
7 خرتعه ) با آخر آنچه ازشرحالمقامات الحريرية نقل شده شیبه است و چون با این هبأت 
باهمة آنهائی که نقل کردیده اختلاف دارد در اینجا نفل گردید . 


نکتاب مندر ج مباشد 
اوت که در آنجا وقوع این گفتو ما 














۱ 


النتاسن والیساوی(1) 


( از مردم قرن چهارهم هجری :) 
ج ۷ س ۱۹۱( ور * محاسن‌المنو ۲ ): 
قال و قال الرشید للجهجاه آز ؛ 
القراث وفرشت الفر 
هذا خلاف ماآمراله جل وغ به آمرآن بضرب‌الناس‌حلی قرو بالابمان و آت تطرینی 
حتّی أقز بالکفرفالتفت الجهجاه الی ابی بوسف الفانی فقال له افتهلابهلك فی‌دینه . 
ج ۲ ۱۹٩‏ ( در *مساوی من سخط علیه وحبس» درقسمت کفتگوی‌مهدی؛ 
عتاسی"» و جعفر احمری که او را از زندان بحضور مهدی آورده بودند ) : 
ال المهدی مذعباث واعتقادك نزعم آن ال خرة بعدفراق التاهرة ون الّاس 
کانوا اعلاما زاهرة و آشجارا ناضر 
کم أن" شوء المصباح آذا طفی" لابرجع . قال جعفر : لا واّذی بخلق ویبید ۰ 
قال المهدی ان" کنت تحت خلاس نفسكك و رقبتاك فأحضرن یکتاب 
اّنی بالجهل آْفته و بالباطل زیئنته و بالسّلال زخرفته سقیته آس‌الحكمة و بستان 
الفلسفة زعمته مستخرجا من دبوان الا لهام منطّما بحسن الکلام عتَفت فیه الاسلام 
وخلّلت فیهالا نام . فقال جعفر لاوالذی خاو‌التلمات والّور و د برالا مور وهو قادر 
علی آن ییمت من فی‌القبور ماعذا ال افك مجترح وزور وان دینی اظاهر منی ... 


فقال : کیف نا زندیق و قد قرأت 





ة فال وافه لا ضربك حتّی تق2 .قال : 











نم تمودهشیما و أن من مات لابعود 














(۱) از طبعی که در سنا ه ۱۳۱۲ ۰۵ ق ‏ در هصر منت اج را 

(۲) تاریج زند کانی این دانشمند درست معلو معجمالمطبوعات در کتاب خود 
) جک خلت المقتد ربا تسرد( (۳۲۰-۲۹۰ + .ق ۰) بوغ بیهقی آشکار 
و و در فهرست دار الکتب المصر ب4 آمده است که وی ازعلماء ترن پنجم هچری میباشد . 














۱۵ 


کتاب 
الم فیالتموف() 
تألیف 
آبی آضرعبدابنعلیالسراجالوسی(۳) 
( متوفی در سنهٌ ۳۷۸ ۶.ق ۰) 
ص ۳۱ - ۲۲ 
(در « باب ذکر من لط فی عین‌الجمع ۲): 
ختصری درباره زندیق و معنی این کلمه مندرج است که ظاهرا زندیق بمعنی 


وی رت 


(۱) درست 6 ۰۶۱۹۱ باعتناء رواد الن نیکلسون «0واءنل ۸6۱۸6 6۷۳۵۱۵ در 
لین طبع و نشرشده است . 
(۲) برای ترجمف احوال سراج و مراجم آن معجم‌المطبوعات ۰ ج۲س۱۰۱۷ ۰ دیدء 


۱۵۵ 


میم الم راو( 


تالف 
)۳ 
مرزبانی 
( ۳۸۸-۷۲۹۷ <.ق.) 
ص ۸۰: ( درترجمٌ آحوال « عطیع‌پن ایای » ) 
ومطیع یکنی آیاسلم وعومن نرفاء هل الکوفة ومبّانهم وکان جیل سور 





حسن الوچه وکان فی‌صحاة النصور املع الی‌بنه جعفر بن ابی‌جعفر وحريتهم 


بالژندقة. . 





]) ۲ معید ات بن موسی ابو ید2 اب بای * اورا از دانشمندان 
شرده‌اند (برای ترجه وال مرزبافی ومراجم, آن وآثارر 
اومعتمة معجمالشعر اء دیده شود ) . 


بتام مشود وان 





۱1 


الدیارات(۱) 
تألیف 
بي لسن علی‌ین مد 


الشابشتی 





(متوفی در سنهٌ ۳۸۸ «.ق.) 
ص ۱۰۱ : 


رکان مطیع‌بن ایس منآنارفالتاس رأحسنهم شمرا و کثرعم نادرة وأشتهم 
مجونا وخلاعة . رکان لایعت‌الشرب راللعب والا نهماك فی‌الخسارة رح فی مواضع 
اللدّات . وکان عطیع ر یحبی بن ذیاد رحمادعجرد و حمادالراوية ‏ لا بنترقون .و 
۳( 





کان جیهم عای منهاج واحد فی‌اللاعة و کأهم متهم بالزندةة 


(۱) کتاب مد کور با عتناگو رگیس عواد درست ۱۹۰۱ ۰۶ در 
اطلاع ازاین کتاب وخصوصیات آن وتر جه احوال شابشتی من 
پحیی بن زیاد و م 


دیکری نیز مندرج است که از نقل آنها صرف نظر میشود . 






(۳) ازس ۱۹۹ ناص۱۲ ۱ دربار 





۱۷ 


المهید() 


فی‌الرد علی‌المجدة والرافضة والعوارج واله 





تألیف 
سکر محمدین اللیب‌بن البفلان(0) 


(متوفی در سنهٌ 40۳ ه.ق ۰) 








ت 

عکیم بطلبیه و آذالم وف رنه بط 
قال قاثل منهم زلم نکر تم آن ره ام 
تشم" ]| قیل له: آسنا شک 
هااهو لور" ومثه ماو طلام ! غیر آنهما لا 









و و ال 


بن من جلة الما لمر 
رز عندنا آن تینوی م6 ) 9 





آجسامه القائمة بأنشها * ولا آن بکونا قدیسین» ولا فاعین بالگیع ولا بلا ختیاره ولا 


آن تکون الاجسام من‌الور والقلام فی شی" . 

فان قیل : و لم م آنکرتم وان یکون الّور و السّلام المختافان فی الجنس 
آجاما؛ قیل آزکرها ذاك لقیام اللیل علی أن الا جسام کلها من جنس واحد 
من حیث کان کل واحد منها بسد مسد الا خر و پئوپ منابه " و یجوز علیه 


















من الوصف 


۱ 


۱۳۹۹ 


ما جازعلیه من‌الح رکة والسکون و الاجتماع و الا فتراق والبادة 
محمود محمد الخضیری و محمد عدالهادی ابوریده در سب 
ق۰ (-۰2۱۹۸۷) در القاهرق بطبع رسیده است . 

(۲) برای اطلاع از أحوال و آنار اپی‌بکر محمد بن الباقلانی ۰ ر کتاب التمهید , متثما 


کتاب میور (س ۱ - ۳۱ ) و مچنین آغر آن (س ۲۹۹-۲۸۱ ) دیده شود . 









۹ 
والقمان و غیر لك من‌الا وساف . و لیس ممنی المثلین المتشابهین آکشر من لك » 
فلو کان‌بعضالا چام نورا مع اشتباهها وتمانلها لت کلها دور و کذلك لوکان منها 
ما حوظلام لکانت کلها طلاماً !کما آنه لوکان منها ماهوح رکه و سکرن أو امتزاب" 
و این أ اراد علم لعانت کلها کذلك مع تمائلها . وفی‌فساد هذا دلیل علی أن" 
الاجسام ‏ کلها جنس واحد معتبه غی متضات ولا ختلف,» لیس منها تور ولا طلام؛ 
ولا اجتماع ولا افتراق » ولاحرکد ولاسکون » ولا ظهور ولااکمون و بان بذالك 
اور والقلام ما الشواد و الیاش الْذان بوجدان بل جسام» و آتهما من جلق 
الا عراض و پعضی العا مر » و لیس بکل الم لم »و لامرید ین »ولا قئمین بأنضسهما . 
فآقا ما بدل علی آنهما لیسا بقدیمین فهو ماقتمناءمن‌لثرلالة علی تناها و 

جواز کون التخس مر مضباً ور آسود مظلما :وه لایجوز آن" یکون یا 
الجسم ونوره موجوداً به‌فی‌حال وجود سواده وطلامه؛ کما لایجوزآن تکون ح رکته 





موجودة" فی حال سکونه ؛ فوجب أنهما بحدنان و بتجتدان علی‌الا جام »و ببطل 
اور فی حال وجود الطّلام کما تبطل الح رکة عند حیء الشکون . 

علی أته لایجوز علیهما ولا علی غیرها من العراش 
الهور ء الکمون ؛ بان الشهور خروحالی‌مکان ؛ والکمون انتقال عنه و کون" 
فی‌غيره نالا ما کن واستتاد بعضرالا جسام. والح رکذ والشکون والاستتا والهور" 





و قد قام الدلیل آ 


من صفات‌الا جسام دون الا عراض_ لما قتمناه من‌قبل فی‌باب أثبات‌الاعراض 

وا مایدل علیآن الوروالللام وغبرهما من‌الاعراض لایجوزٌن" یکونا فاعلین 
بالظباع ولا بل خنیار لخیر ولاشر, *ولانفع ولاضر, » قهو آن الا قدفامت علی آن" 
الاعل لایکون الاح قادرآختاا "ون" هذهالشنات مستحقة [ ۱۵ ظ ] لسان 
نو جد" بالموصوف ؛ و سندل علی ذلك فیما بعد ان شا . 
علی‌استحالة قبولالا عراض للاعراش؛ فبعطل آن کون فاعلة ؛ ولو 
جاز وقوع بعض الا فعال من الا و من‌الموات و بفعل القباع ؛ لجاز وقوع" 
القصدو الا ختبار و العلم و انّظر و نساجة الدیاج باّصاوبر و دقائق‌المحکمات من 
الا عراش والموات و بنعل القباع" فرن مرا علی ذلك ترکوا قواهم * و آن أَبء 

















ودک 


لم یجدوا من ذلك فسلا . 

ویقال لا هل النية :ل 
نو ولا خر لام 
ءن‌فوات ال آو لیست" مار ار ین د غبرذاك من‌الا جسام 
التی لاطل لها +وما کان من هذا القبیل فهو من آشخاس لور وما کان من‌الالّل 
فهومن أشخاص المّاام ؛روجدناها ی لانخلو آنتکون سارت منَاعة من ادر ال ماوراءها 
کالحدید وااصخروالحیطان الفلاظ المانعة من ادراك المرثیّات والمسموعات؛و لست 
کذلك نحر ا و الهواء والماء السافی والقواربر و کل ما سف ماورءءولایمنع من ادا 
ماوراهه من المر یات والمسموعات ؛ وماکان کذاك فهو م‌أشخاس اور ؛واشرب" 
لول منم اشخاص الطّاام .و ۷ نا ما وجدا لیناکامن‌شخسین :اما خقیف حافز 
شأنه افع و اعد و اللحوق بمالمه و شون ی ممدرنهو موضع م رکزء + 
و تقیل مظلم شأنه الهبوط و الایسدا* و خراق الخفین و الاعتماد علی ماتحته 
کالحدید و ااسخر و الاارش و غرذلات من الا جام التقبلة السمتمد علی ماتحتها 
و الموهنة لحاملها ککارة الحقال و ساثر الا جام الواققة بالیس ر و الاعتماد ؛ 
وماکن من هذا ارب قهومن آشخاس‌القلام ؛والور" الخفیف من آشخاص | 
فوجب آن بکون ساثر أجام العالم لاتتفك من نور وظلام . 

فیقاللهم : دام قتم ان ات الاجام لاتتفك من‌دلت؛ تک لم 
خلافه؟ولم زعمتم آن القضاه علی‌غئب الا مور ومانأی 9 لا 
والوجود ثابت سحیح" + آن الثی دال علی‌مثله و کل ما نفسل عنه؛ فلایجدون 
فی ذلك سوی الذعوی . 

بقل هم :ما تنم یکون فی ام ال ماطبعه الوقوف اوه 
وماجری محراه * فرکون لامنحدراً ولامتصاعدً ؛ وما أتکرتم!_آن دل" اختلاف ح رکق 
جز یات الثوررللم فی هذا لعلم, لطلب المرکز والّوق ال کلیهما علی اختلاف 
جتسیهماء آنبدل" وقو ف کليَة الللام رالئورفی عا آلمهما وموضع مزا علی‌تملهما 
و تجاسهما [ ۲۰ و ]و اثفاق طباعهما + فان مرا علی ذلك تر کوا و آهم ؛ و ان 
















4۸ 





جنس التّورو السّالام وطباعهما باختلاف‌حر کات جزتیّاتهماء 
نم یال هم في جواب الا الة ای هی عمادهم و مفزعیم :ما آنکرتم 
علی نالک من آن یود ام م بأسره من طاع ی حر 





برودة و رطوبقر 








وان" رانا لا پجدوء ی 
الا ریعلایخلو آن تکون نوات 
قیل آهم : رجی‌الا جام نی لاتف مرن کون نوات نلآ لیست پنوات ل 
لاتخلو ولاننفك" من القبائع الربع ؛ فوجب آن بکون اور الّلام مر گیا من 
البئع الأریع !ولا سل فی ذاك . 

وکذاك بعارش آسحاب القبائع " اذا استدلوا باتشاهد و الوجود ۳1 


قول اوه کم یخن شقن بآ تکون الجام من آجناس کا 





چب 1 ۳ من لور وم 








من نحو الح رکات والسکون والرد رائحراموم وال وان و لین و الخشونة و الحیاة 
والموت وغیرذاك ما لاتنفکگت" منه آجسام الما لم؛فرن" رکبوه ترکوا قو آهم ؛ و ۱ 
بوء نقضوا استدلا لهم ؛ وم یجدوا من المعارنة فسلا, (و پس‌از بحثی ی 
که قاگل بسه أصل‌اند در س ۷۲ آعده است :) 
مسألة 










وال هم : خترونا نالا یت نضسهما ‏ فی‌الا لام رلنعتی هوتباین ؟ 
فان" قلرا هیا قیا موز فیجب آن ای 





+ قیا ۳ جوم اتب [جن] 
لاجل امتزاجهما؛ ولم تکن لاأجل تباینهما * فیجب آن تکون الان دنا و لاتکون 
؛ و بچب آن‌تکون لا تشسهماکانت الدنیا لا فهما 
لمتکن؛ ومذایوجبان کون ما له وجد ایب وکان‌هوبمینه ما له عدرم ولمییکن 

فان جاز ذلك جاز آن کون ما له تحزلالجسم وخرح عن‌مکانه هوما و 


دنا ؛ لان" لباین هوالامتر 








1۹ 


واستقة فیه* وما له یکون الثی" قدیماً لبکون حادناً ستفتسا* وذلاف باطل باٌفاق - 





وان قالوا: تباین الا سلین معنی ثالك لایقال هوهما " َقزوا بقدم سل لك + 


این ونود و طلام وت رکوا 








عو 











فلم لابجوز بطلان‌الو رادم رونت 
رن وا علی ذلك ترکوا دیشهم »و ان آبوه لم یجدوا ضلا . 
باق, موجود فی حالة وجود الامتراج» قیل لهم : فیجب آن 


و_ان" قالوا : ان تباین لا صلین حداث » وامتزاجهما حداث » قیل لهم : فهل 
فا" ال سلان‌م اباینوالاامتزاج + فرن قالوا: عم + تر کوا قولهم بباین الا صلین 
فی‌انقدم؛ و ان" قالوا :لا ۰ قیل لهم فیجب القضاه علی حدوت التور و الللام ۰ آذا ان 





لایننگان من ادن ایلوا ن منهما ؛ وکا قد با آن مالم شفك من المحدشر 
ول سیقه هو دنت 

و ان قالوا : لاغاية لتباین الا صلین وامتزا 
الا و قبله امتز اج »ولا امتزاج الا و قبله نباین 
فمحال علی قولتکم هذا آن الذتا لم 
لالوّل لو + منه لا وقدکن قبله مش وتباین یشالفه 
بقال آهم و 
نها م 


جهما؛ و ان کانا حاد تان» ولاتباین 
بدا لاَوّل لذلك ولاغاية » قبل لهم : 








کن فی‌الاْزل ؛ لان الامتزاج علی قولکم هذا 











ل بذلكث من نهد التهر: ان قول 






قد مها کن عن‌عدم ؛ رقولکم فیها نها حوادث" نقض انلث ؛ لاآن القول 


«حوادت »هوچمع حادث, !و الحادت حقبقته آنه ما وجد عن عدم ؛ فحقیقة 


الجمم 
ان ی یفع لهس آنه مجود خن عدم . ومن المحال آن بدخل فی‌جع الحوادث 
مالاّل لوجوده ؛ قمحال اذاً قولکم ان مارقع علیه قول؟. م«حوادت» لاو له آومنه 


ما لا أَوّل له ؛ ولاجواب لهم عن ذلك . 





(وپس از ذکر : مسألة «فیالر 5 علی| 


ة» آمدء است:) 


15۰ 
سألة 
[ نار علی جع اوه ] 


آن ی اه زجا؛ 





مسألة 
نیال زام جع الَمّة ] 











لیس بظلام ؛ وهذا شش ترنک 
فی قوله «أناطلام > 
الخبر و ال و المدل و الجو و »و | 


شخاص الظلام" قیل لهم : فقد صدق 





جدالسّدق والکذب من جوعرواحد ؛ و ان جاز ذلك » جاز 


ید وتان من جوعی زاحد بواعمداً 





وة 










والکذب من‌جوهر الّلام وهاشرّان؛ 


له + فان قالوا: لابجوز آن بکون من‌العدل والا لذاذ 
آن یکون من‌السدق ش" . 

و یفال لهم بسا : اعملوا علی آن الشدق و الکذب الواقعین من 
آلیس آحدما خبراً عنالتی» علی ما هو به وال خر" خبرعنه علی خلاف ما هو به + 








قما آنکر تم آن بقع العدل "والجور من جوهر واحدر مع اختلافهما . 
و ان قال من الدسانيّة قال : ان الّالام لیس بعادق فی قوله « آناطلام ۰ 
اسدق مقرون بالقسد یه والعلم به ؛قیل‌له:لم قلت ذلك ؟ 








غرعا قوله ماکان منه 
نم بقل :آفلیس‌هومح‌ما وصفت خبراع‌التیء علی‌ماهوبه ؛ وقد بوجد أبضامنالّلام 

ی« علی خا(ف ماعوبه ما آتکرت من‌جواز وقوع المدل والجوارر جیعا 
من‌الٌلام + ولا فسل ف 








[فی نقض, آخر اجمیع النویة | 
و یسألون یا عتن خبا میا فی‌موضع وسیه وذهب عنه ذکره * فیقال لهم : 
آبس‌قدسارالناسی: ذا کر برآنووق لد کر لّسبان *مع تضات هساو اختلا فهما » من‌جوهر 








واحد » فلم لابجوز یس رقوع المدل والجو من جوهرواحد؛ فان قالواء الواشم" 
للثیء لم پشسه» انا غلبت علیهأ ء السللام» و ذکر" متا فا ثم |۱ظ] اد امم: 
فالّاسی اف للیء بعلبة أجزاء اللام علیه ذا کر له فی حالسیانه ؛ لان ذکره 





عند کم‌موجود فی‌هذء الحال ؛ وعذا دفع‌الحس 7 والاطرا ار؛ لان الا سان بجد نضه 
عندلیة الشسیان علیه رخا کر لما نسیه أسلا ولاعلماً بموضمه؛ وهتا یدل" علی آن 
الاکر قد یمیر ناسا مدا کر » و هوالتاکر ضه !و ان جاز ذلك جاز آن بصیر 
گرم مدا و النو رد مسگلا +رختا هش آقولهم. 











س جع : 
الفرقة الرابمة :فیهم 
لقّب بالنظام ۰.. .وکان‌فی حدافة ستّه ,سحب | 
بتکافی» لاد وفی‌حال کهولیّتهکان صحب‌ملحدة الفلاسفة »و کان‌قدًخذ منهمقولیم 
بأن أجزاء الجزء لاتناهی ۰.. 
ص ۸۰ ( در 


ومای‌التلوی: 













ارواح اد بقین اذا خرجت 
جاصهرفیناها خر 
ی فوق الفلك و,کگونون فی 


من‌آبداهم تست بعنودالقیج 
الشرورداقماً وا روا اعد الا 





قل من‌حیوان 


لثور الذی فوق الفلاك . 


اسوفی آجساهالحیو ان فلا: 





الی حیوان الی‌آن" بصفو 





(۱) این کتاب‌درست ۱۳۰۹ ۰.۶( ۰۰۱۹۵۰) باعتناء محمدزاهد بن حسی‌الکو ثری 
در مصر 
(۲) رای ترجه آحوال اسفر اینی و آند او تدم التبصیرفی‌اللین (س ۸-5) دید 











زک اری [ اي بلمر ی ][1) 
ج ۲ ۱۹۳-۱۹۲ در" الیومااسع من‌شهر هتور » (ه 
و فیه آبضا اجتمعوالا باء اما 
قسطنطین الملك و کان فیهم ر سا الا 
فضالاء کان منهم من‌هوبمنز لة سل قدأقامواالموتا(۱وأبرء وال سقام‌وعملو الجرائح 
العظام وام سکن فهم الا من‌قد عذّب بسبب الابمان و کان فیهم من قد 
رجلاء و من قد قلعت آضراسه و کسرت أسنانه و قلعت آظافره(") و کثرت آشلاعه و 
کان‌فبهم آسقف" مرعش بقالله قوها کنو ال منیة(") قدحبسوه ائنتین وعشر ین سنة 
وعدّبوه بلارحمة وقطعوا منه فی کل 





ان بداه و 





تبلاستوا: 





(۱) این کتاب ظاهرآ درقرن دوازدهم مسبجی تیف شده‌است وبعنوان فر انسوی 500۵:6876 عا» 
< 20016[ 2:۵06 که عنوان عربی « کتاب السشکساری » در مقدمٌ آن نیز مذ کور است 
پاعتناء رفه پاسه (885561 8606) ۰ درخش جلد ۰ در سلسله انتشارات « ولا تیف کفیسائی 
خرنی > ( 5ناها0:60 هنیو۳۸۱۳۵۱ ) در پاریی چا سه جلد ( ۱و ۲ و۳ ) کتاب 
مزیور هرا دون تاریخ طب میباشد وسه لد (6 وه و٩‏ ) بترتیب درسالهای ۲ ۱۹۲۴9۱۹۲ 
وه ۱۹۲ منبش رگردیددا 















موضوعات 
ده جلد از ملدات محموعةُ مذ کوره ( بضی ازجلد۱۱ 1 ۰) است عبارت « ایعتویی" با 
که در اینجا » در عنوان , میان دو قلاب گذاشته شده است ترجه قسمتی از عنوا 











بسنی يك نوع « تقویم مذهبی» و یا« کتاب آساه شهیدان و قثبسان وغتصر آخبار ایشان» است 
ومیان مسیحبان عربی زبان مصطلح میباشد . علانتهای نسغه دلهای طبم مذ کوردراینجا نیز کار 
(۲) دراصل مطبوع « ع ‏ 

(۲) دراسل مطبوعوفهرست ک 










۳ بااین هیأت بسنی تن » بکار میرود 


ج غ ص ۹۵۰-۹64 | در «الیوم الّابع عشرمن برموده ۰ ٩(‏ آوریل)]: 

وفی ام عذاالفدیس(۱) ظهرانسان من‌المشرق(۳) اسمه مانی قال عن نفه‌انه 
البارقلیط روحالقدس و جاء الی آرش الشام و جادله أسقف قدیس(۳) اسمه(4) 
ارشلاوس ولا قهره وآطهرتلالنه نقاء من‌بلاده فعادالی رش الفرس واقعیبالبوة 
فأخن, بهرام ملك الفرس فشتّه سفین و آخذ من آنباعه مأیتی اسان(*) فدفتهم فی 





الارش الی آوساعهم مشکسین الی آن ماثوا وقال زره 


(۱) تامراً < دیونوسپوس [ 8 : «دیونامیوی» ] > متصود است . 
(۲) ۱ + « من ارش المشرق * . 

(۳ ۱۰۰۸ 
(4) ظ + «یستی» . 
(۰) ۵ , «ما: 
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کام ار (0) 
ج ٩ص‏ ۱: [ در ذکر حوادث سنه ۱۹۳ هرق . (خلافت مهلدی - درقسمت 
«غزو زوم ۰ 

و رل وهو بحلب فجمع من بتلك الاحية من‌الرنادقة فجمعوا فقتلهم و قلح 
کنبهم بالکا کین . 1 
ج ٩‏ س ۵۲ | در ذکر حوادث سنة ۱5۸ ه.ق. (خلافت مهدی) ]: 

و فیها مات عمرالکلواذانی ساحب از نادقة و ولی مکانه محمد بن عیسی بن 
حمدویه فقتل من‌الرنادقة خلقاً کنیرا 





حوص ۰ | در ذکر حوادث 2 ۱۹۵ .ی . ( خلافت هادی ) ]: 
نها اشتتطلب المهدی(۳)رنادقة فقتل منهم جماعة منهم علی بن ‏ 
و قتسل نا بعقوب بن الفضل بن عبدارحمن پن عباس بن دييعة بن الحادث بن 
عبدالمطاب وان سبب‌قتل ۵ المهدی فاق ال ندقة فقاللو و لحقاً 
لکنت حتیقا آن تسب لمحمد راول محمد( ۳) کنت(4) آم(*) والةلولا نی جم 

قال للهادی آقسمت عليك ان وآیت‌هنا ۳ 
حبسه فلا مات المهدی تلد الهادی و کذلك آبضاکان‌عهد الیه بقتل ولد 
داوود ین علی بن عبدالله بن عباس کان زندیقا فمات‌قیالحیسر قد المهدی(0) 
و لتا قدل بعقوب آدحل آولادء علی الهادی فاأقزت ابنته فاطمة آنها حبلی من آبیها 


فخوفت فمائت من‌الفزع . 











(۱) سار کامل‌التواریخ درجای خود ( نی م۹۳ ۲۹۵-۲ بت کناب ) هه است ودرایجا 
که ذک رآ گذشت نع گرد (۸۲ ۰۱۰ «الهادی؛ 


نیز ازطیمی که ذ کر آن 
(2) درطیم حدیدی که درس ۱۳۹۹ هی. درعصر تشر علماست دراینجاهماءاانه‌درد : 











(4) در 6 .۳ بمداز «کنت» «من» آمده 1 


(*) دوطیم جدید ساپقال* کر : ( ی « آبه )۰ «آماه ۰ (9) در طیع جدید یل کر + 


( بای « المهدی > ) : « الهادی > . 





۱۹۰ 


مباح ال وابضام العنست(۱) 
1 











"2 
جر 


( متوفی در ما بین سنهُ ۶۱۳۲۰ ۰۰۱۳۲۷) 
ص ۱۱۳-۱۱۲( در" فصل فیذ کرالملل المخالفة وماقالته کل‌طائفة ۰) 
و وملا تدعی المائة 


اپوالبرکات [ معروف بابن 





وهم آسحاب مانی الملقّب بالمجنون وهم اَذین 
طالح فالمالح بزعمهم خالق‌النور والخب رالطالح خالق الطّلمة 1 1 
للتّاس قا جدون‌للتمس والقمر والکوا کب التبعة ویصبون 
حساب الا " برجاالفلَية وبقولون بدوام آحکام النجوم وبحرّمون| 
الجملة وبقولون بدوام الوم و یتچسون الا لعمة و بقولون ان رلکل شی" قیال 
تسا من‌البقول والروح والفوا که وغیرها ویفترون علی ان القوی" المظیم و پومنون 
پالجدود وحساب‌الموالید و بت بروالرقی وحساب‌الجوم وقضة مانی‌الم ذکور 
وخروجه الی بلاد فارس وهربه من السجن و فتله من‌الماك مه بة فی‌القاقسیس 
آعنی(۴) مسحف الا داءالذی لکورلسی (*) المقدسی [ بتشتن کاب المجدل آتهم 












ون‌بالحر 





(۱) این کتاب ظاهر درآوائل قرن ۱4 مسیحی تألیف خده است ودرستا ۰۸۱۹۲۸ بعتنء لولی 
و یاه کو ر( ۷۱0۷۲۱ عنبدما ۳۰ ) و اوژن تیسر ان ( ۳::۵6۲۵0۱ ۴۵۵۵06 ۵۵۲۰ ) 
و گاستن وییت (۱66 000100 ) در ملس اتشارات « جموعط تیف کلبسانی شرقی > 
( و6 «اوما۳۵۱۵ ) 

میور را » که شمار 











نسته پدایا »با علا 
(۲) برای ترجه 


(۳) ۰۱۲« ای > . (4) 6000 : « آورش 
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اقعوا | آهین خیراً وزیا وسجدوا مس والقمروباقی‌الْجوم التبعة وعّموا البروج 
الا ننیعشر والاتوار وحکموا آنآلماءوالثار ولج رجواهر آها آرواح فمن ست‌الماء 
ضیاعا او آطفاً ارا ملتهبة آوقلع شجر: فقد قتل نفا زكیَة وحرّموا انخاذ لاه من 
الا زواج والاماء(۱) ونتسوالبانج ](۳) 


۱۹۱ 


کات نيال تاد(") 
فی‌الردعلی اا 








۳۹ سقة ور امطة و ابا 





می ۵۷ (درشمن بحث در « تأویل ») : 

وتحو ذلك من تأویلات القرامطة فا نهم أَنة هذا اتأویل الذین کانوابه ال" 
لاس عن سواء الشبیل وهوفی‌الا صل نما صدرعن زنادفة مثافقین آرادوا لیس به 
علی جهّال المسلمین فوافقوهم فی‌السّاهر وخالفوهم فی الباطن آذا لقوا الذین آمنوا 
قالوا آمّا و اذا خلوا الی شاطینهم قالوا تا ممکم .. 

۹۶-٩۱ ص‎ 

قال فا مایتعّق‌من‌هذالجنس بأصول‌العقائد المهة فیجب‌تکفرمن بغیرالاهر 
بغیر برهان قاط عکالنی بشکر حشرالا جساد وبنگر العقوبات الحَیّة فی‌الا خرة 
ون و آوهام .۰ . ویجب تکفیر من‌قال منهم أن له عروجل لابعلم الانفسه آو لایملم 
تکیت فأعاالا مور الجز نِة المتعلقة بالا شخاص فلابملمها لاآن ذلك تکنذیب 
للوسول صلّی‌اله علیه وسللم ولیس من قببل الدرجات 
الق ر آث وال خبارعلی: 








ها فی‌اأوبل اذأدلة 









(۱) ۲ :۰« وللاما » ۰ (۲) عبارت میان دو قلاب در حاشيةُ نس لا مندر 
(۴) ازطبعی که وزستة ۱۳۲۹ ه . ق . در عصر منتشر شده است نقل گردیده 
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محاوزة حدا لا بقبل‌الت وبل وهم معترفون بأن هذا لیس‌من‌اَاوبل و لکن‌قالوا لا کان 
سلاح الخلق فی‌آن بمتقدوا حشرالا جساد لقصور عنواهم عن فهمالمعاد العقلی وکان 
سلاحهم فی‌آن یمتقدوا آن له عالم بمایجری علیهم ورقیب علیهم لیورت ذلك رهبة و 
رغبة فی‌قلوبهم جاز للرسول صلی‌لة علیهوسم آن فهمهم ذلك قالواولیس‌بکاذبمن 
آصلحغیرءفقال مافیه صلاحه و انامیسکن کماقاله . وهذاالقول باطل قطعاً لا نتصریح 
بالشکذیب ثم طلب عذرا فی‌آنه لم یکن کذبا و بجب_اجلال مثصب اه عن هذه 
الرذبلة ففی السدق و اصلاح الخلق به مندوحة عنالکنب زهذه آوّل درجات ال ندقة 





وهی رتبة بین الاعتزال ویین الرّندقة المطلقة فان المعتزلة تقرب مناهجهم من مناهج 
الفلاسفة الا فی‌عذاالا مر الواحد وهو آن المعتزلی لاجوزالکنب علی‌رسولالسلی 
له علیه وسلم بمثل عذاالعذر بل یل الظلاهر مهما ناهرله بالبرهان خلافه والفلسفی" 
ك الّواهر علی مایقبل الیل علی فرب أد بعد و اما الْندقة المطلقة 
فهوأن بشکر سل المعاد عقلّا وحتیّا وشکر المانع للعالم سل ورآسا .و آما_اثبات 
المعاد بشوع عقلی مع نفیالا لام واللدّات الحسَقوانبات ااشانع مع‌نفی علمه بتفاصیل 
مور فهی زندقة مقیدة بنوع اعتراف بصدقالا نبیاء فظاه ری و الم عندالهمالی 
آن موّلاه ای بقل وی رق آنتی تفا واسبعان تکلمم 








بر مجحاوز 












اراد 0۳ من ۳ 1 قال ستفترق و 

شکرون أل المعاد و صل المانع فلیسوا معترفین 
الموت عدم محض ون العالم لم بزل کذاك موجودا بنفسه من غیرصانع ولابومنون با 
ولابالیومالا خر ویضیون‌الاتبیاه الی‌اللبیس‌فلایمکن نسبتهم رالی الاقة فاذاً لامعنی 
لز ندقة هنال لا مان کرناء (قلت) ما الحدیت فلا آصل له بل موضو عکذب بائقای 








هل المعرفة بالحدیت ولم پروه آحد من‌أحل الحدیث المعروفین بهذ! اللفظ پل‌الحدیت 
الذی فیکتب السنن والمساند عر‌الثبی سلی‌افه علیه وسلم من وجوء آنه 








تی علی تلا وسبعین فرقة واحدتفی ال واشتان وسیمون‌فی‌التار وروی عنه له قال 


هی الما وقی‌ دیب خرهی هو کان علی عثلااا حلیه الوم سای وا 
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ازندقة لابوجد فی کلام البی سلی‌الة علیه و سم کما لابوجد فی‌القران وهو 
آعجمی معربخذم ن کلام الفرس بعد ناهورالا سلام وعزب وقدتکلم بهالتلف والأئمَة 
فی‌توبة الزندیق ونحو ذلك . فلز ندیق الذی تلم الفتهاء فی‌قبول 





توبته فی‌الضٌاهر 





فالمراد باعندهم لفق تب بظهر الا یهافر وان نع الیو 





کفره من‌البهودوالّماری مثلا کم قالتعالی:! ان‌المنافقین فی‌الدرد ۵ الا سنل 
ولن تجد لهماسیرآ(۱ ( الالذیتابوا وأسلحواوامتسموا باه وأخلسوا دیتهم لك 
مع الممنین وسوف یت‌انه المزمنین آجرا عظیم(۳)» ومثل هولاء المنافقن کثار 
فی‌الباطن بائفاق‌المسلمین و _آن‌کانوا مظهر ین للشهادتین والا قرار بماجاء به الرزسرل و 
مین للواجبات التّلاهرة فان ذلك لابنغمهم‌فی‌الا خرةاذ آم بکونوا مژمنن بقلوبهم 
بأئفاق أئمة. المسلمان. و بهذا بظهر ضمف ماذ کرء من آنه لامعنی ازندقة هذه‌الامة 














فان ال ندقة فی‌هذه 





المقیّدة ای هی مذهب الفلاسفة ال 
اق آلمة السلمن آعم من‌هذا کما یذ کره الفقهاءکلهم فی‌باب توبة 
ال دیق وساگر احکامه وان لم بکن لفظ الر الکتاب والدة بل مضاء 








یق راردا فی 








از ذ کر چندین آبه دربار؛ منافقان وذ کر سوره های قر آن 


کفذ کر منافقان درآ نها آمده وبحث مقّل دراین باب چنین میگوید : 


وعاشة ما بوجدالتفاق فی هل البدع فان نی ابقدع افش کان منافقا زندیقاً 
و کذلك بقال عن‌انی ابتدع النجهم و کذاك روس القرامطة و الخرمية و امثالهم 
تهم من‌أعظرالمناففین ولا بتنازع السسامون ف ی کفرهم .۰ :۳۱) 








معتصر 


6 


الصوا عی الم 





ج۱ص ۹۶( در فصل ۶ قبو 


(الیبٍ ل اد کرمنااعقلاء 






وسلم.۰..وبهنا الظریق تو سل الراف 
و الاسماعيّة والتَصوبْة_الی تنفیق با طلهم و تأوبلاتهم ۰.۰ فلااله لاله "کم من 
زندفة و الحاد و بدعة قد نفقت فی‌الوجود بسبب ذلك و هم بر آء منها . 
ج ۱ص ۱۲۲ : 
فان جاز علیه 





لاببّن المراد من آلفاظ القرات وجازعلیه آن لابیّن بعض 
آلفاه . فلو کان المراد منها خلاف حقائقها و لواهرها دون مدلولانها وقدکتمه عن 
الا مه و ام 





لها کان ذلك قدحا فی‌رسالته و عصمته و فتحا ال نادقة من ال افسة و 
غبرهم باب کتمان بعض ما أَزلاله و هذا مثاف للایمان به و برساله . 
0 ) الصواعق الم رسلة تین اب يم الجو [۸۵ ( ۱-۹3۱ هد ق.) است و آنرا 
ابی‌الموصلی (۷۷۱-۱۹۹ ۰۰ ۱ 
۸ ری :در موجه در کل 





مختصر الصو اعق المر سلة درس 





این کتاب در پیتتر موارد ظاهرا 











عنی عم" مقصود است . 
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ج ۱ص ۱۹۲: 
الممارش بین‌المقل و الق فی‌الااصل هم ال نادقة المنکرون لو وحدوث 
المالم والمعاد و وافقهم فی هذا الا سل الجهمیّذ المعطلة_اصفات ارب تعالی وأفمله» 
والطافتان لمتثبت للعلم سانا ابئة . فرن"الانمالذی آنیتوم وجوده مستحبل‌فتله 
2 الغلاسغ | للمالم سانعاً لفط 














عن کونه واجب الوجود قدبما .2 
لاهعنی . 
ج ۱ص ۲۲۹ : 


حذت عمران پن حصین عن‌ر سول سیلة علیه و وسلم بقوله« آن الحاء 
خیر کله * فعارشه معارض بقوله « آن" منه وقاراو منه عفا» فاشتد غنب عمرانابن 





حصیی و قال : أَحدئك عن رسولاله سأر یله علیه وسلم وتقول آن منه‌کذا ومنه کنا؛ 





ان المعارش زندیق . 
ج » ص ۲۰۳ - ۲۰۶ (پس از بحث مفمّلی » در چند صفحه » دربارء « ال 


نورالتموات والارسن» وسفات خدا و اينکه نور صقت کمال هیباشد و نور پیشمبرس 







م وس ی بابطال 
المجوس(۲ اقئلن بان" للعالم نورین(")نور وطلمة 
و اللمة وخالقهما کما آنه وحده خالقالموات وال 
فلا الم 








فلا و متو سظا بینهما و جمل 








تذت 
3 ۲ص ۲۵۰ : 
وقال ابوالعباس بن شریح و قد صح 2 عند جیع أمل الدْبانة والسَتَة الی زمانتا 
آن جیع الا تار و الا خبار السَادقة عن رسولاله 2 لا علیه و سم فی الشفات پیت 
علی المسلم الابمان بها وأن" التوال عن معانیها بدعة والجواب کنر وزندقة مثل قوله 
( الرهن علی| المرش استوی ) (وجاء ر بك و الملكٌ سنا ) ونظاگرها ما نطق 
به الق رآن . 
ج ۷ مر 
دخل فی آغمار الرواة من وسم بالفلط فی الا حادیث فلابروج ذاكك علی 
چهابنة آ-حاب الحدیت و ورثة العلماء حثی | نهم عذوا آفالیط من غلط فی‌الاسناد و 
المتون بلتراهم بعتون علی کل واحد منهمکم‌فی‌حدیت غلط وف کل حرفحرف 
و ماذا سشف فاذا لم ترج علبهم آغالیط الرواة فی الاسانید و المتون و الحروف 
فکیف بروج علیهم ون وبها التاس حتّی خف 
علي لی أهلها وهو قول ی ما بقول هذا آلاجاهل خالٌ مبتدع ع کاب برید آن 


بهجن بهذه اللعوة الکاذبة سیحاح آحادیث الم سلی| له علبه وسلم و آناره السَادقة... 














وتوليدهم الا حادیث ات 














ون الحقالق تبعا للعقالد فمن اعتقد بطلان الحکم المعیّن کان 


باطلا و من اعتقد سشته‌کان صحیحا و من اعتقد حله کان حلالا و من أعتقد تحریمه 





کان حراما و هذا القولکما قال فیه بعض السلماه واه فطة و آخرة زندقة فا له 


یتنگن بطلان حکم له تعالی قبل وجود المجتهدین ۰۰ 
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2 ابکبری() 
تألیف 











تاجالدین آبی تهدر عبدالو عاب‌بن تقر ال 
(۰۶۷۷۱-۷۲۷.ق۰) 


ح: س۲ -۳(درترجهٌ آحوال ابی حيان التوحیدی ): 





الشبشنا الذهبی بمی بل کان عدو وله خببثا وقال الذهب ی آبضاکاان سی" ء الا عتقا 

ح م تقل قول ابی‌فادس فر ی کتاب الفریدةو الخريدة کان ابوحیان کتّابا قلبل یر 
والورع عن الق ذف.. . وقالابوالفرج ابن الجوژی فی‌تار بخه زنادقة الاسادم لام : 
ابن الراوندی و بوحیان, التوحیدی و ابو العلاء . قال و آشدهم علی الاسلام 
ابوحیات (۷ آنه محمج و لم یصرح قلت الحامل تلذهبی علی الوقيمة فی التوحیدی 


مع مایبطته من بعض الصَوفيّةَ هذان الکلامان و لم پشت عندی الی الا ن من حال 





آبی‌حیان مابوجب الوقيعة فیه .. 









درستف ۱۳۴۵ هی :«در ٩‏ جلد + ورمصر بت 


آن و آثار رامع مرو مات + ی 


ی تج او یکی ونر 





هی شزو 


۱۹ 


الانسان اتکایل(۱) 
فی معرفة الاواحر والاوائل 
تألیف 
اهیم الجیلانی 
( ۸۰۵-۷۹۷ ه-ق۰) 


۲ س+۷ ( در *الپاب القالث والتُون فی‌ساثرالا دیانوالعبادات ونکتةجیع 
الا حوال والمقامات» ) : 
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وذعبت‌طالة الیعبادة اور والتلمة هم قالوا ان اختصاس الا نواربالمبادة 
تیم للجانبالتانی ان الوجود متحصر من‌نور وطلمة فالعبادة له لاء آولی فعبدوا 
الورالمطلق حبت کان منغیر اختصاص پنجم و غبره وعبدولَلمة المطلقة التجلية 
یزدان وستواالشللمة آهرمن ومزلاء هالنربة(۳. 
ج ۲ص ۸۰-۷۹ ( آایضا در« الیاب الاك والتُون فی‌سایر الادیان 0۰۰۰): 





حیث کانت فسقوا 








ه تعالی جع الا شداد بشفه ف 





وا النوئّة ف هم عبدوه من حیث نفضه تعالی 


فی الو آسفین بالحکمین و ظهر فی الا 











فا له سیحانه بجمعه وضته بتفسه فالتّلوة عبدوه من حیث عذه اللعليفة الا لميِّة ما 





تمالی‌فهوالستی بالق وهوال 
7 (۱) ازطیعی که درس ۱۳۱۹ مق * دردوجلد + در عص من ۲ 
(۲) برای ترجة آحوال و آنار حیالانی معجمالمطبوعات: ج ۱ س ۷۲۹۰-۷۲۸ ۰ دیده‌شود 
(۳) درنسغة طِ شده چنیل است وظاهرا «انویّة» درست میباشد . 


۱۹۵ 


2 ح ۳ تک انکلام() 
تألیف 
قوشچی « علاءالدین بن معند ۳(۰] 
(متوفی در سنه۸۷۹ «.ق.) 
در المقصداالث فی اثبات‌الصانع وصفائه و آثاره (در فسمت «وعمومية 
العلة یستلزم عمومیسفة ») : 
والمخالنون فی‌هذا الا صل و هو أعظرالا صول الاسلاميِة فرق أعطمهالشویة 
فا نیم قالوا نجد فی‌الالم خیاً کنیا وشراً کنیا و_انالواحد لابکون خی رآوتبرا 
فلکل منهما فاعل علی حدة . فالمانوئة و الْیصانة منهم قالوا فاعل الخبر هو لور 
وفاعل ال هوالشلمة وفاده ظاهر لا تهما عرضان فبلزم قدم‌الجسم وکون‌الا لهحتاجاً 








خواجچه نصیر الدین طوسی (۰ ۱۷۲-۰۸ ۰.۰ ) است که 
آن نوشته‌اند و آنچه بسبار معروف است و بطبع رسیده و فعلا در دست میباشد 
سه شرح است بقرار ذیل + 

۱ کثف‌المر اد فی شرح تجرید الاعتقاد تأابف جمال‌الدین احمد بن بوسف بن 
مطهر حلی سروف بعلامة ( ۲۰٩‏ رنضان ۱۲۹۰-14۸ ۰۰ ق) ۰ 

۲ - شرح قوشچی . 

۲- شرح ملاعبدالرزاق لاهیجی موسوم ب.« شوارقالالهام ۰۰ 

بااینکه شرح عللامة ازجه. لیف مندم برشرح قوشچی است چون سیار غتصر میباشد 
مطالب منقولهٌ از آن درحاشا ت قرار داده شد ومطالب منقولً 
ازشو ارق درجای خود خواهد آمد . دراینجا | 
است بنگارنده » و تاریخ کتابت ندارد * نقل گرد: 
(۲) برای ترجمة آ-وال قوشجی و مراجم آن در آثارر ار مجعم المطبوعات 


۱۱۳۱-۱۶۳۰ ۰ دیده شود . 









نسغة خطی‌قدی‌ازدرح قوشجی که متلق 








نت 
الیه وکا نهم آرادوا معنی آخر سوی‌المتعارف فا تهم قالواالور حی عالم قسادر 
۹ 
در قسمت فی بیان‌الالم و وجه حسنه (در «واختلف فی‌حسن‌الا لم وقبحه): 
و ذعبالنوبة_الی قبح جمیال لام ذانها و هی صادرء ن‌اللمة ۰۰۰ .() 


سمیع بصیر 





۱) در کتش‌لمراد( بح صید)سة ۱۳۵۲ 5۰۰ ق۰) س ۱۷۶(در المتصدالالت .. 
عمومةاللة تستلزم عموميةالسفة » ) + 
ذمبوا _الی آن الخیر من‌الُور وال من‌الطلمة .۰ . 
و دری ۱۹۱- ۱۹۲ ( درشرح « لانسبة فی‌الخیر: فعلنا وفعله تعالی » )+ 
« آقول > هذا جواب عن خبهة آخری لهم [ ظ. للمعتزلة ] قالوا + لوکان المبد فاعلا للایمان لکان 
الایمان خیر من القردة والغناژیر .۰.۰ 
۲ 
واعلم هه البهة ر کيكة چا و _ثما آوردها المصتف » رجه اه هنا ان" بعض النوية اورد هذه 
اللبهة علی ضرار بن عمری نآذمن لها والتزم بالجبر لاأجنها . 
ی تنویان و ضراو بن عمرو ذ کری نکرده‌است ) 
(۲) در کشف الم راد ( طبع مذکور ) س ۲۰۰ ( در « لالم ووجه حمنه »)۱ 
1 رالی قبح جیع الالام . 






















این ححر السقلانی 


ج ۱۷ص ۲۲۱ ( کتاب | ستتابةالمرنتین والمعاندین وقتالهم - باب حکمالمرت 





والمرت 

فقد آخرجه (۲) الطبرافی من وجه آخر عن عکرعة عن این عباس رقم : 
* من خالف دینه دین الا سلام فاضربوا عنقه » واستدل به علی قتل ال ندیق من غیر 
استتابة وتعقب بان فی بعض طرقهکما تم آن علیا استتابهم وقد نس" الشافعی کما 
تقدام علی‌القبول مطلقا وقالب-تتاب ال ندی قکما بستتاب‌المرتد وعن احمد وابیحنيفة 
روایتان: آحداهما لایستتاب وال خری ان تکزرمنه لم تقبل توبته وهوقول اللیث و 
اسحق و حکی عن ابی اسحق المرونی عن أة الْافتة ولاشت عنه بل قبل أله 
تحریف من اسحق بن داهو یه والاوّل هو المخهورعند الما وحکی عن مالك 
ان جاء تائبا بقبل منه و الا فلا و به قال ابویوسف و اختارء الأستانان ابواسحق 
الاسفراونی و ابومنصور البغدادی و عن بقتة الَافستة آرجه کالمذاهب المذ کورة 
وخامس بفصل بن الداعبة فلابقبل منه وتقبل توبة غبرالداعية .وآفتی ابن الصلاح بأن" 
الندیق اذا تاب تقبل توبته و یمزر .فان" عاد بادرناهبضرب عنقه ولم بمهل واستدل" 
من‌منع بقوله تعالی: الذینتابوا و لوا( افقال ال 
الفساد نما نی ما سره فارنا اطلع علیه وآاهر الاقلاع عه لمبزد علی ماکان علیه 
و بقوله‌تعالی کفروات‌ازدادوا کفر اکن 
لیغفرلهم!*)۷ بة.وأجیب بان المراد من مات منهم علی لك 7مافترء اب‌عباس فیما 
آخرجه ابی‌ابی‌حاتم‌وغره واستدل بمالاث بان تویة ال ندیقلاتعرف . قالو | تمالمبقتل 
(۱) شمارة قحالباری درجای خود (س۲۸۱مي نکتاب) ٩۳‏ است ۰ (۲) ظاهرا ضمير راجع 
است بحدیث ۰ « من بثل دینه فاقتلوه > (۳) قسمتی از آیٌ ۱3۰ سورة ۳ (سودق البقرق)۰ 
(0) آی ۱۳۷ سورة ۴ (سورة النساء) . 

















#4 
الب سلی‌اندعلیه وسمالمنفقین لت ْف و ل نهلوقتاهم لتلهم بملمه فلایمن| 
قائل آنساقتلهم لمعنیآ خر و من حجّةَ من استتابهم قوله تعالی :۱ تخنوا ایمانهم جلة 
فدل علیأن اظهارالابمانلابحمن م‌القتل . وکلهم أجموا علی‌آن أحکام الدنا علی 











۱۹۹ 


ارشاد الساری لشرح صح 





تألیف 
تلا (۳) 
(۸۵۱- ۹۲۳۲ دق ۰) 
۱۰ س ۸۰ [در« کتاب استتابة المرتین والععاندین» (باب حکم ) ار جل 
ند و) حکم المرأه (المرتفت) ]: 
ء به قال (حدّئنا ابواللعمان محمد بن الفضل) قال (حدّئنا حمادبن ذید عن 
ایوب ) السختیانی ( عن عکرمة ) مولی ابنعباس آآنه(قال اتی) بضالهمزة و کسر 
الغوقیِة(علی )هوابن امی‌طالب(رنی‌النه عنه بز تادقة)بفتح الای جع زندیق بکسرها 
وهو المبطن الکفرالمظهر للاسلام‌کما قاله اللووی ‏ الرافعی فی کتاب‌الردة و بابی 
سنة الا ة والفرائض آو من لابنتحل دینا کما فالاء فی‌اللمان و صوّبه فی‌المهثات و 









(۱) از طبعی که درس ۱۳۰۹-۱۳۰۵ ه. ق ۰۰ در ده جلد » دربوالاقی مصر متتشر شده است. 
نقل گردیده - 


(۲) شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن اپی بکر بن عبدالملك ین احمد 
)لخطیب بن محمد بن حسین بن علیی بن میمون الق-طلانی‌المصری ۰ از بزر گان 


ود (برای‌ترج احوال قسطالافی ومراجم, آن رآتار 
ش » ج ۲ ص ۱8۱۱ - ۱۰۱۲ ۰دیده خود ) 





یف 
و قیل | نهم طاثفة من‌الزوافض ندعی‌السبتية اعوا آن علیا رضی‌ال عنه اله و کان 
رلسهم عبدالله بن سبا بفتح‌النین المهملة و تخفیف الم و حدة و کان أصله بهودتّا 
(فأحرقهم) و عندالاسمعیلی من حدیت عکرمة ان" علیاآتی بقوم قد ارتتوا عن 
الاسلام و قال بنادقة ر میم کتب آهم أمر بثارفضجت و رماهمفیها (فبلغ‌ذلك) 
الا حراق ( ابن‌عباس ) و کان ذذاك اما علی البصرق من قبل علی رضی اه عنهم 
( فقار ال لو کنت آنا لم أحرقهم لنهی رسول‌الهصلیلعلیه و و سلم) عرت_القتل بالثار 





بقوله ( لا تعّبوا بعذاب الة ) و سقط لا 
آبن‌مسعود ءندابی‌داود خریا 
نا بجتیل آق.یکزن مقاسمعه من الشی سای‌انه علیه وس آز من مها ة 
( ولقتلتم لقول رسو لا کردم ون بل دینه فا 





بوا بعسذاب النه اغیر ابی‌فد و فی حدیبث 


هلا یسب بالتار الارب‌الّار وقولابن عباس 

















لالشافعی رحمه‌النه بستتاب ال ندیق کما 9 ۳ یه من‌قال بالا ولبان" 


توبقالندیق لا تمرف و الحدیث سبق فی‌الجهاه . 


۹ 


خوار ای( 


تالیف 





( از دانشمندان قرن بازدهم هجری ) 

ج ۲ ( در قسمت « قی عموم قدرته تعالی ذکره ۱) : 
واعلمآن‌المنگرین لمموم 

بان للعالم الهین نور هو مبدا ال 


و حاسل شبهتهم آن فی‌العام خیرات وشرورا فلو کان مبداً الخبر وا 


ل-وائف فمنهم ان وتةالقانلون 









و یزدات وظلما هو مبدا ارور عو اهرمن 








رواحدا لزم کون 
الواحد خیّرا و شّیراه هو حال و الجواب علی ما ف ی کتب‌القوم هو منع اللزوم_ان" 
بالخیّر من لب خبره وبالشربرمن غلب شزّء ومنع استحالتاللازم ان آریدبالشیتر 
خاقالخیر و خالق ال فی‌الجملةغابةالا مر اه لایسح_املا‌لشّیر علیه تع لطلهورء 
و مدم‌توقیف من الشرع و هذاالجواب لانحسم(۲) ماقتالقبهة_اذلهم 


بقتروها با نان تع سرف الوجود ر محض‌الخیر و فیمتشع آن بصدر عنه القراٌذی 









متاطه لیس الا العدم علی ما تقزر فی موضعه سواءکان‌ال غالبا و مغلوبا لامتناع 
ورالَانتة آعنی‌الاعدام 





سدورالعدم وفیشانهمنالوجود بلحیّالجواب آن بقال_ان 
بماهی آُعدام لا بستدعی علٌ موجودة بل علتها عدم‌الوجودکما تفّر فی له و أماْتی 
هی شرود بالعرش کمصادفتالر لوب والقاطع للعضو فهی من حیث کونها شرورا 
صادرة عن‌المپداًالموجود؛ الّذی‌هوسرف الوجود بالعرضلا بالات والمحال هوسدور 


۱ (۱) این نست از شوارقی در سنا ۱۳۰۲ (0) ه.ن ۰ در طهراان طبع و نشر شده است . 
(۲) ظ ؛ « یسم > . 








ار عن‌الخیر المحض بالدّات لا بالعرض هذا و نقل عن ارسطو فی دفع شبهةالتنوت 
آن الا شیاه علی خمسة احتمالات مالا خير فیه ومالادرفیه و ما بتساوبان ف 
غالب وذاتالوا ۱ 

لا بصدر عنه الا قسمان من هثءالا قسام أی الا 2 
ترلك الخبر الکثیر لا جل القرالقلیل 











بالات لما لم یمکن آن بصیر میدا 








کثبر و اه قد تفاخر بذلك وتحقیقه ما ذ کرنا 





عتتعافواء فی‌ذلك قلبله و کثیره 





رد علیه ان" سدورالئرَعن الخیراامحض اذاکان 
بامتناع|اصدوربالدات دون بالعرض فیتفاوتالقلیل والکثیر فی‌ذلكلامتناع 





حکمة الاشراق و عرحه ان القول بالتّورواللمةکان طربقة أعل الاشراق من حکماء 





الفرس و هورمز علی‌الو جوب والا مکان لاان المیداً نان احدهما نور وال خر 
ان هذالابقوله عاقل فسلاعن فضلاء فارس الخائضین غمرات‌العلوءالحيةيِة ولهذاقال 
التبی سم فی‌مدحهم لو کان‌الدّین بالت با لتناولته رجال من فارس وان هذا اذی‌بقوله 
حکماء الفرس لیس قاعدة کفرتالمجوس القائلین بظاهرالتور والشامة واتهما مبدآن 
نان لا تهم مر کون لا مو حدون ولیس أیضاً الحاد مافی‌البابلی اذی کانتصرانی" 
این محوس(۱) این و الیه بنسبالَنوةالفائلون با آهین آحدها | لالخير و خالقه 
و الا خر آ له ار و خالقه هذا و منهم فی المشهور الفلاسفة القائلون بامتناع آن" 
صدرعن‌الواحد_الاالواحد وقد مرفی مباحت الا موراماشة وا ما قیل اتهم آنکروا 
سل‌القدرة فلا معنی لمتهم من منکری عمومها فضاده ظاهر معا مرا آن یتکون 
مراده انهم مشکرون للقدرة بالمعنی المتنازع فه فلیتأقل ... 











(۱) در سل مطبوع چذین است و ظاهراً «مچوسی"» صحبح میباشد . 


۱۸ 


0۳ 


حدیث بوی 


ال جلیی وسول ال سلعم خن المشیر ی جلسند حواله فشان ان نها آخاف غایکم 
بعدی ما . فقصال رجل أر بأنی الخیر بالق 


بارسول ال . فسکت عنه‌رسولالسلمم فقیل‌ما شأنك نکم رسولاة سلمم ولابکلماك 





قال و رشا آنه بفزا 


علیهفأفاق بسح عنهالر تحضاه ر قال ین حذا الا ثل و کته 


/ 








الخیر بالشرّ وان ما .ذ یلع الا ۲ کلذالخشر 





فا نها أ کلت حتّی آذا امتلات خاصرتها استقب 


و ان" هذاالمال خضر حلو و نمم صاحب‌المسلم هو لمن آع 





ان‌التبیل أُو کما قال رسول الة صلعم و انه من یأخذه بغیر حتّه کا 





کریهرس مراجعی راکه این حدیث با اختالاف روابت و عبارت دز آ نها آمدء 
است بقرار ذیل ذ کر مبکند : 
۱- صحیح بخادی ۰ لبم کرهل » ج ۱ س ۳۷۲-۳۷۱ ؛ قسطلافی ج ۳ 


س ۰ . 





(۱) این حدیت را کر همرس (:۱:۵6۲ .۱۷ .[ ) موضوع مقالا حققن‌ای قرارداده‌است بعنوان + 
۲۵۲۵۵۵ ۸ ممنان۵د۲۴ 96 
۷8۱۵۵۵6 0۶ ۸۸۸۸۵۴5۶ 


وآنرا با ترج فراننه و تطیقات و تحقبقات عالمانه درل ۲ کتاار بیافتالیا (هزادامعن07 داع۸) 
ج۲۱نست۱ (سا 2۱۹۰۲ .) سی۰ ۲۲-۱ منتثر کرده کوههوس معتقد است که حدیت مزبور 
مانوی دارد وخصوصا بعضی تسمتیهای آن ازتبیل ]وی تیالخیر اش و« لایأتیالخر بل » 
و « ۲ کلةالغضر > از این جهت قابل ملاحظه است . 








۰۷۳ 
۲ صحیح بخاری لب مکرهل؛ ج ۷ص ۲۱۱ ؛ قمطلافی ج هس ۰۷۹-۷۲ 
۳ صحیح بخادی طبعکرهل ج 4 س ۲۱6 ؛ قسطلائی ج٩‏ ص ۰۲۷۲-۲۷۰ 
6 صحیح مسلم با ترح نووی * طبع مصر سنهٌ ۶۱۲۸۳ .ق ۱۰ج ۳ 
۵۱-۰ 
- صحیح مسلم با شرح نووی ؛ طبع عصر سنه ۱۲۸۳« .ق .اج ص۵۱ 
صحیح مسلم با شرح فووی ‏ طبم مصر سنهٌ ۱۲۸۳ ه.ق ۰ج ۳ 








ص ۵۲-۵۱ 
۷-سنی فسافی با شرح سیوطی و سندی ؛ دبع قاهرة سنةً ۱۳6۸« . ق .۰ 
ج ص ۰۹۲-4۰ 


۸ سنن ابن‌عاجه با شرح سنلدی +طلبع مصرسنهً 8۱۳۵۹ .ق *ج۲ ص۲۵۰ 
4 صنداپن‌حنبل ؛ تابع مر سنهً ۱۳۱۳ ۰۶ ق *ج ۲ص ۰۷ 

۰ مد ابن‌حنبل * طلبم مصر سنهٌ ۱۳۱۳ ه.ق۰"ج ۳ ص ۲۱ 

۱ مس این‌حنبل » طبع عصر سنة ۱۳۱۳ ه.ق ۰ج ۳ ص ۰۹۱ 

۲ مس آبن‌حنبل » طبع هصر سنهٌ ۱۳۱۳ ه .ق ۰۰ ج۳ ص ۰۹۱ 

تألیف ابنالاثیر " طبع مصر سنة۱ ۱۳۱ «.ق 








اج ]ص۲۹۵ 


۱۹۹ 


کتاف اصطلاحات الُنون(۱) 
تألیف 
معمد علی ین عای‌التها نوی(۳) 


(متوفی بعد از سنه ۱۱۵۸ « . ة 





ج ۱ص ۱۹۹-۱۹۸ : 

النویة 
وثرا کثبرآو _آن آلواحد لابکون‌خیرا شرّبرا بالسرور: قلکل منهما فاعل علی حدة و 
تبطلهدلائلالوحدائِّة وم‌ولیالواحد لابکون خر شزیرا بعنی[نه بوجدخیً 
کثیرا وشراً کش . لمامومنیة (والیسانية من لو ية قالوا: فاعلالخیرهوالتور 
وفاعل ار هوالَلمة. وفساده‌ظاهر لا تهما عران‌فیلزم قدمالجسم وکونالاا لهحتاجا 
البه وکا نهم آرادوا معثم 
بصیر . والمجوس منهم ذهبوا_الی آن فاعلالخیر هو زدات وفاعلا هو اهرمن و 
بعنون به‌اتّیطان کذا فی شرح‌المواقف فی مبحث الوحید . و فی الانسان‌الکامل + 
ن: ذهب‌طائفة الی‌عبادتالَورو الشلمة لا نهی‌قالوا: ان" اختصاص‌الا نوار 


برقة من‌الکفرة بقولون باننینتةالا له. قالوا : نجد فی‌العالم خبراً کثیاً 














آخر سوی‌المتعارف فا آهم قالوا :اور حی عالم قادرسمیع 











فی‌باب سر الا د 











ن فارسی است وفسمتی 
بزبان عربی ( که فارسی آن در قسمت نقل شده از کتابهای فارسی نقل خواهد خد ) و در سنة 
۰۰2۱۸۱۱۲-۸ باعتنه ناسو لیس * دردوجلد بزرک ۰ در کالکنه بطیم رسیده است وجلد 
ول آن درسة ۱۳۱۸-۱۳۱۷ هن . در استأنبول بزمنتشرده . دراینا ازطبع استانبول 
نقل کردیده است . 

(۲) محمد علی بن علی بن محمد حامد بن صابر فاروقی تهانوی هندی . 

(۴) ظ ., ده اللانویة » . 


(۱) این کتاب در سنة ۱۱۰۸ ه .ق . تألیف شده است و فسمتی از آن ب 


۷۵ 

المبادة لوژلاء آولی ف 
اهرمن ر مژلاء منوت 
جم‌الا داد پنفسه فشمل‌المراتبالتة وال 
الذارین بالعتین فما کان منه منسوبا ألی‌الحف: 
کان منه منسوبالی‌لحقيقة ال فهوعرا 






وا لور المطلق حیث کان فستوا اور پزدان و اللمة 





پم عبدوا له سبحانه من حبث تفه تعالی لا "نه سبحانه 











(۱) مطااب نقل شدهازالافسانالکاعل با اختلاف اند کیدرهبارت ۰ و منسّل‌تر از آنه‌تیهانوی 
از آن نقل کرده , در س 416 همین کتاب مندرج است . 


آلچه درکتابهای ذارسی آورده‌اند. 


۱۷۰ 


ترجمة 


تاریخ تبرت(" 
ترچمةً 
۱ 
(متوفی در سنه ۳۹۳ ج.ق۰) 

( در فسل « در ذ کر خبر پادشاهی بهرام بن هرمز بن شابور ۰ ) : 

و مالی زندیق نام شابود بیرونآمده بود وخلقی بزتدقه خواند واورا ماب 
شدند و مذهب وی گرفتند و بأیام هرمز چنان بود و بأبّام فقراه جویه آنبگکه 
مذهب وی باطلست بهرام او را بگرفت و بکشت و اه کرد وین دز 
شهر بیاوخت و هر که از متابعان او بافت بکشت تا زمین از ابشان پالك شد. .. 


پوست اور 





(۱) اين ترجمه ظاهراً درستٌ ۳۰۲ ه .ن . صورت گرفته است ودرسنة ۱۲٩۱‏ هي ۰۰ درچهار 
جلد * در هنك ۰ بطبع وسیده که بسیارمفلوط میباشد و مطالب 
عبات » درس ۲۹۱ ج ۳ طبع مزپور مندرج است . دراینجا از نس خط ی کتا 
ملی »که مجلد آول کتاب است * ودرفهرست کت خهی کتابغان مزبوره ت 
(جلد دوم س ۹ ۱۳۰-۱۲) «بدمارة ۳۳٩‏ تبت شده " نقل کردیده است 











۱۷۱ 
ره 
شیر تبرق() 


در ترجمة کلمةٌ «صابلون وسابثین» همه جا نفوشاکان آمده است(۳) 





رن چهارم هجری در ماوراءالنهر سورتگرفته است . 
(۲) دوست دانشمندمآقای عباس زرپاب خوئٌی که این ترجمٌ تفسیر را در دست تصعبح دارند. 
مرا متوّه این مطلب کردند . 





این ترجه ظاهراً در ثبمه 





۱۷ 


کتاب دود الما م(۱) 





من‌اآمشرق الی‌المرب 


( مهودالمولف) 
ناحیت جیستانست » ) : 





ورق 130 ( در « سخن الدر خاسا 





و مردمان این ناحبت مردمانی خوب سنعت اند و کارهمای بدیع 
ویشترین از ابشان دین مافی دارند ملك ابشان شمنی‌است . 


ورق 148 ( آیضاً در « سخن اندر خا 





یت ناحیت جیستافست ۲ ) : 

ساجو » از جیئست است اندر میان کوء و ببابانست و آباذانست و بسیار نعمت 
و آبهاء روان و بی آزارند و دين مافی دارند . 

ورق 938 ( در شرح خاسیّات سمرقد ) : 

و اندر وی خانگاه(۲)مانوبان است و ابشان را نغوشالك خوانند. 





(۱) نم وف ای کناب سلوم تسه ولي فریج غیت آرج ضریجا در دیاچه سنلور اس تکه سا 

۳ ۳۷ 

تألیف شدم . ازطبعی که باچاپ عکسی باهتهام پا تلف (807101۵ ,۸۷ )" در سنا ۱۹۳۰ ۰۰2 در 

لنینگر اك » مننشر شده است * پارعایت رسمالخط طبم میور * نقل کردیده . 

(۲)درآملمطبوع « خابگاه» است . مینو ‏ سکی(:۸۸::0۳ ۱۷۰ )در ترجه خودازحدودالعالم» 
انگلیسی «که درس ۱۹۴۷ ۰۰۶ در لیلان منتشر شده است ءس ۱۱۳ س ۳۰ ۰ این کلمه 


را < خانگاه » خوانده و سید جلال)لد: ای دز طبر شود ا کناب عزپور» که بقیط 
‌ِ ای 
اهنا 











»و س ۸ »ترا بایگام» آوردمادت 


۱۷۳ 


شاهنامظ() 
فردوسی 
(درحدود سنهً ۳۷۳ ۱7 6۱۱-۳۷۵ با واع حدق.) 
ج ٩ص‏ ۱۵۸۵ ( پیت ۱۵۲۸) : 
چو بیدار گردی جهات دا که دیباست با( )نش مافی بچین 
ج ۷ص ۲۰5۷ - ۲۰۹6 [ در « پادئاهی شاپور ذوالا کتاف ۰۰۰۰ (از 





ین 





ببت ۵۷۳ بیت ٩۰۷‏ ) ] : 





ز شاهیش بگذشت پنجاه‌سال ‏ که‌اندر زمانه‌نبووش هار(۳) 
آمدن مانی و دعوی پیغمبر ی کردن(0) 

یامد یکی مرد گویا ز چین ‏ که‌چون اومسور نیشد("آزمین 

بدان(۱آچرب ستی رسیده کم یکی پسر منش سرد مان بنام 


بتورتگزی, گنت. پیمبرم(۱) ۰ اژدبرن_آزران جهانبرترم(۸) 








(۱) از طبعی که در سنا ۱۳۱6 ه.ش . توسط کتابخان بروخیم در طهران »در ده جلد » 
منتشر شده است نقل گردیده و علامتهای نسغا بدلهای کار رفته ۰ (۳۲: با (غلط) . 
(۳) چنانکه ازترجما عربی شاهنامه ۰ ازپنداری ۰ کهذ کرش بانتل عین تج این‌قدمت خواهد. 
آمدهبرمیآید ظاهرا ا باید تحت عنوان « آملت مافی ۰۰۰> قرار گیرد » چنانکه درطبع 
مذکور و طبعهای دیگر »در آخرقسمت«رنتن برانوش [در 6 بزانوش] پیش شاپوروییان 

















() در ۶ و 
(ه) در ۴ برثرام. 


زحین نزد شا پودشدبارخواست 
سخن کفت مرد گشاده زاف 
سرش تیز شد موبدان را بخواند 


کزین مرد چننی چیه زبان 





بگفتن دکین‌مردصورت پرست(4) 


زمافی سخن بشنو او را بخوان 


بقرمود تا موید آمدش پیس(*) 
فرد اند مافی میات خن 
کی وج 
کسی کر پلند آسمان آفرید 


کج نور و ظلمت بدو اندرست(۱۳) 





() در 

(۲) در > دی 

(۳) در 6 ژوهم . 

(4) در ۳ صورتگرست. 

(ه) در پر میه. 

. در ۴ و 6 مود ات‎ )٩( 

(۷)در 6 ترا . 

(۸) در 6 تا مالی آمد پیش . 

(ه) در > زاندازه . 

(۸۰) مد 6 ی 
خود و موبدان هر دو نزديك شام 

(۱۱) در 6 چیه . 

(۱۲) در 6 اندر است. 

(۱۳) در 6 برتر است. 











اذ این بیت انزوده شده : 





۸۳ 


پیشمبری(۱) شاءرا بارخواست 
جهاندار شد زان سخن بدگمان 
زمافی فراوان سخنها براند 
فتادستم ازدین خود(۳آدرگمان 
مگر خود بگفتار او بگروسد 
نه پر مایف(ه) مودان موبدست() 
چو بیشد ورا(۷) کی کشاید زبان 
سغن کفت پا از اندزه(٩)‏ یش (۱۰) 
ز گفتار موبد ژ دی کمن 
بیزدان چراا ختی‌خیزه( ۱ اادیت 
بدو در مکان و زمان آفرید 


ذه رگوهری کوهرش ترست(۱۳) 


سفن راندند از سفید و سیاه . 


14۸ 


تقلب.ف دفق گزدات.سیهر بلنة 
ببرهعان سودت چرا بگرو 

که کورندهگو بدکهیز ذالن(۳)یکی است 
گراین صور ت کرده جنبان کنی 
ندانی(*) که برهان نباشد بکار 
اگ ار اهرمن جفت بزدال بدی 





ممساله!*]بودی‌شب‌وروز راست 
تکنجد(۷) ج 





فرین در مکان(۸) 


سخنهای دیوانگانست و س 





فرو ماند مافی ‏ زکنتار اوی(۱۲ 
ت(۱۹) 


زمافی‌بر آشوفت(*۱ اپس‌تهر بار 


شروخ ی اقا پردآفتیه 





(۲) در 6 پند دین آررا 
(۴) در 6 که کویند با 
(4) در 6 بدانی . 
(ه) در 6 سال . 

)٩(‏ در 6 نکاست:: 
(0) در 0 ندکنجد . 
(۸) در 6 کا 
)٩(‏ در 6 برتراست از دوه 
(۱۰) در 
(۱۱) مرح 
(۱) در او. 

(۱۳) درت) رخار او . 
(۱6) دود > برآعهی: 











5 ی 


کزو ۲ وهمزوگرند 
همی پند و دین مسا(" آنشنوی 
جازین کر ردنت سازدنیست: 
سزد گر ز جنبنده برهان کنی 
ندارد کسی این سخن استوار 
شب تبره چون روزرخشان‌بدی 
بگردش‌فزونیبودی نهکاست(۱) 
که‌اوبرتراست‌ازمکان وزمان(۹) 





پناهست( 





بدین بر تباید(" ۱)ترا یاو کس 
که با دانش و مردمی بود جفت 
پیژمرد شاداب بازار اوی(؟۱) 

برو تنگه شد گردش وو کار 


بخواری ز در گاه بکذاشتنه 


چنین کفت کین(۱) مرد صورت پرست 
ک(۲) دون 


همان چرمش | کنده باید بکاه 





اسربدوست 





بیاویختن از در شارمات 
بیاویختندش بدات جایگاء 





بفرمود چونان(؟) که فرمود شاه 
جهانی برو آفربرت خواندند ‏ همی(*)خالیرکفته‌افماندند(؟) 


(۱) در 6 کاین . 
() دز چ. 
(۴) در 6 سرا پاش . 

() در " چون آن . 

() در 6 هه . 

(0) درترج؛ عربی شاهنامه » ازقوام‌الدین الفنح‌بن علی‌بن محمدالینداری‌الاصفانی؛ 


که ازآوائل جادیالا ولای ستة۰ 1۲ تا ۰ ۱شرال سنذ۱ 1۲ ۵ .ی . درده‌شقی عورت گرفته‌است + 





ودوت ۱۹۳۲ ۰۸ دردوجاد ۱ درمصر متتثر قسحمذ کوره که در ج ۲ س۱ ۷۲۰۷ 





این قرار است : 
سین سنة من‌ملکه ظهرمانی الصوّرمنارض|لصون ۰ وادعی‌البوة فجاء الی 
ساپور و استمان به فی _اظهاردینه . و کان رجلا عذب‌|لکلام حلوالان پخلب القلوب ویسحر المیون 
غاء ظن سابور و أحضرالموابذة و قال ؛ آنظروا فی آم هذاالصور [ طا : المصورالنزور ] : 

تِ أنه فی شك* . فناظروه و باحثو: فأنقط السورالیزور» وظهر للمك أّه من حلة سدق 
عاطل » و آن کلامه زور و پاطل قأمر به فسلخ جلده وحشی تبنا و صلب علی باب‌المدينة [ طا : باب 
مدیته ] . فأصیح الب‌طلین قاطیة عبرج سامتة نطقة . 


















ابوسید عیدالتی بن الْضحاك بن مود گردینری 
( از دانشمندان قرن پنجم هجری ) 
ورق ۱۳ ( در «طبقه چهارم ملوك ساسانیان ۰ .. » درشرح آحوال «شابودبن 
اردشیر ۰ ) : 
و مانی‌بن فتق(۲) الژندیق بروژگار ار بیرون آد و مردمان دا بدین خویش 
خواند و این مانی شا گرد قاددوث بود . بس شابودقسد مافی کرد ومانی از ایران 
ت وسوی چین [ء ] ماجین(۳) برفت و آنجا شیعه یافت و دعوتآشکارا کرد و 





مردم بسیار اندر دین او آمدند ...۰ 

[در شرح آحوال بهرام‌بن هرمز ): 
بهرام مردی جد بود ومافی اورا بدین خویش خواند اجابت نکرد ومانی 
بکشت و بوست او بباهیخت وبکاه بیا کند و بجندی‌شابود پیاویخت 
روز کار بایراث بودند بد. 








و پیشتر از شیمه و تبم اور [ که ] اندر(*) 7 





هزار مرد مانوی مذهب را بکشت. 
رسلعلنت عبدالر شید, ,مسعو دبنمحمودین سبکنکین (140-41۱ «.) 


ألیف شده است. در پنجاازنسغاعکس ی کنابانثملی طه رال نقل شده استل(بر ای اطلاع 
تب محمد قزویی بر نسغاً عکسی کتابغان! ملی دیده شود ) ۰ 







(۷) در اسل : « فیق > . 
(۲) در اسل : « جین ماجین > 
() دراسل کل « که» را دارد - 





ابو منصور علی ین آحمد آسدی طوسه () 


(متوفی در نیما دوم فرن ینجم هچری ) 





ص ٩‏ : 
م(۴) 
تفرگ 
مذحب گیران است [ چنانکه دقیقی گوید 
تا میل(*) کرد با ما(*) از مذعب نغوشا 
آن زردهشت کو بود استاد پیش ذارا(٩)‏ 
باز آعدند و گفتند آت امتان موشا 
کایزد بدآن‌نه مشاب رکوء‌طود سینا(۲)] 
(۱) ۱ که بتصحیح واهتهام آتای عباس اقبال » درست؛ ۰۰۱۳۱٩‏ ش ۰۰ درطهر ا! 
شده است نقل گردیده و از علامتهای نسخه بدلهای آن نی 
این کتاب بمقدمة حتقانهٌ ناشر دانشمند آن رجوع شود . 
(۲) برای ترجه احوال اسدی بکتاب سخی و تخنوران؛ 
فروذانفر * دجوع شود . 
(۲) ن : تغوشا مذمبی 
(4) ع مثال را ندارد * س وچ ؛ تأویل . (۰) س : «دانا» بجای «باما » » چ « موبد . 
)٩(‏ س ؛ از زردهشت کوید استاد پیش دانا * چ « کز زردهشت گفته است اسناد پبش‌دارا ۰ 


() این 





ستفاده شدء , برای اطّلاع ازخصوسیات 





ال 





آتای بدیع‌الزمان 





بت از مذهب کبران » چ ۰ فغو شا از مذه بگبر کان است . 


ت فقط در س هست . 





ص ۲۵۱ : 
عال() 


مذهب گیران است |[ بوشکود کوید : 
سخنگوی کشتی() سلیمافت کرد نفوشاك بودی مسلمانت کرد ]. 





ص ۲۰۱: 
ارتشگف(0) 
کتاب آشکال مافی بود راندر لغت دری همین ياك ثاد(؟) دیدهام که آمده است 
[ فرخی کرید : 


هزار يك زان کاندد سرشت او هنر است 
نگار خوب‌همانا که‌نیست در ارئنگ ]. 


(۱) چ : نغوشاله مذمبی است از آن گبرکان » ن : نغو شالث از مدهبهای گیران مذهبی است . 

س : نغو شالك منمبی است از مذهب کبران . 

(۷)س ۰ کیتی 

(۳) ن : ارتنگه کتاییت‌دارای آاشکال مافی بصورت عجیب ۰ چ : ارتنگ کتاب‌اشکال مانی 

است راندرلفت دری بجای تاء ثاء دیدم بینی ارگ ۰ س: ار نگ اشکال مالی‌است بصورت 
کتاب را [کذا] . 






و انبر لغت همین يك نام دیدب 
(4) در اصل : نام 








۳ تراهم بلج مسمکا مس 
( متوفی در سنهٌ 4۳4 ه.ق ۰) 

ج ۱ص ۱۲۳ (در « الباب‌اسادس شرح قولهم فی‌اوحید * ) : 

و ما از پیش دلیل قایم کردیم بر یکانگی سانع ولا له سواء وجز وی خدای 
تیست ودلیل این را از پیش سخ نکنام اندرمعنی قول خدای تعالی* لو کان فیهما 
لهةٌ_ الا" لفدتا»(۳) تا حرفی براین زیادت کنم و آنآنست که له نگه‌دارندة 
عالم باشد چون له دوباشند دارنده عالم دوباشند از دو بیرون نباشد پاهرییکی نتواند 
داشتن عالم بی آن دییگر با نواند داشتن اگرشواند داشتن هردوعاجز باشندوچون 
عاجز باشند اه را نبائند و نشایشد و اگر هرییکی بی‌آن دیکر 
از یکی مستغنی باشد و چون خلق از وی مستغتی باشد خود نه اه باشد و اين از 
به رای نگفتي که اندراین مسأٌله اختلاففاست بسیار. پض‌طبابمیان(۳) صانع عالم چهار 





طبع است و تزدبك منیّمان سانع عالم هفت ک و کب است و دزديك مجوس صانع 





عالم در است یزان و اهرمن خیرها یزداث کند و غرّعا اهرمن و ترديك 
صانع عالم دو است نور و فللمت خیرها تور کند و شرّها تطلمت .. 


ان 





4۱۴-۱ ؛منتگرشده از 
مفید بوده * وجوع شود ۰ (۲) قر آنن: قسنی از آبة ۲۲ سور ۲۱ (سورقالانبیاء ) . 
(۳) در أصل مطبوع + « طیایا 








۹۰ 

ج ۱ص ۱۲ ( پس از رد طبایمیان و منبّمان و هجوس ر ذکر حکایتی در 
بحث و مناظره جاعنی از علماء اسلام با یکی از علماء مجوس در شهر نیشابود ) : 

باز وان را کویم نه شما میگوئید که خير نو کند و شرّ ظلمت .گویشد 
بلی . گویم راست که گوید و دروخ که‌گویدگو بند راست نورگوید و دروغ طلمت. 
گویم چون کسی را بنا حق بکشند او وا بکشت نکهآورد . کویند ظلمت . گویماگر 
اورا بپرسند که‌اورا ت وکشتی و ری گوبد آری این صدق‌وی اندر که کرد .کویندنور. 
کوئیم‌ظلم تکشت رهم وی مقر آمد صدقکرد خیراست‌وا گرنورمتر آمد دروغ گفت 
ودروغ شرّ است هر(۱) چگونه که کردند برفاعل خیرشر روا داشتند . درست ش دکه 
اين همه خبرها که ابشان را خلق صانع خواندند صانع نهاند مصنوع‌اند . صانع یکی 
است برتر از همه خلق ایشان همه مصنوع اند .] فرید کار یکی است و ایشان همه 
آفرید کانشد ومد بر یکی است و ابشان همه مدبران‌اند . مسر بکی است وایشان 
یاهگت 


(۱) در اسل مطبوع» « سس » ۰ 


۱۷۷ 


بیان ال ذیان(۱) 
تألیف 





دلوی" 


( از علماء قرن پنجم هجری) 


سای سسمدالسیتی 





۱۸-۱۷ 
مذحب مانی 
این مردی بود استاد در صناعت صورتگری و بروز کار شاپود بن اردشیر 
بییون آمد در میان منان و پیفامبری دعوی کرد وبرهان اوسئاعت قلم‌وسورتگری 
بود ؛گویند بر پارة حریر سپید ختلی فرو کشید چنانکه آن 


کشیدند و آن خط ناپدیدگشت ر کتاب یکره بأنواع تساویر که آنرا ادژنگ مانی 


پگ تار حریر بیبون 





خواندند ودرخزاین غزفین هست وطریق ارهمان‌طریق ذددشت بودء است ومذهب 
نوی داشت چنانکه پش از این باد کردیم . 
مذحب نوی 
ایشان مان کوبند که ذردشت گفته اس تکه صانع دو است یکی نو رکه‌سانع 
خیر است و یکی ظلم ت که صادع شرّ است وهرچه درعاام هست از راحت وروشنالی 


و طاعت و خبر بصانع خير باز پذیرد و هرچه از شرّ و فتنه و بیماری و تاریکی است 





بصانع شرّ " لیکن هر دوسانم را قدیم گویند و عشرازمال خویش دادن واجب دانتد 





(۱) این کتاب در سنا 4۸۵ ۵ . شده است و در سنهٌ ۱۳۱۲ ۸ . ش . پاهتمام دانشمند 


محترم آقای عباس اقبال آشتیاتی ۰ در طهران» منتشر کردیده . برای اطلاغ از خصوصنات 


کناب مزیبور و مولف آن مقتمة تن اش دیده شووء 





۹ 

و يك ساله جامه دارند و يك روزء قوت_باقی برخویشتن حرام دانشد و هفت یگ از 
عمر خویش روزه دارند وچهار ندا زکنند وبرسالت آشم‌علیه‌اللام گروند وبرسالت 
شیث ۰ پس برسالت مردی‌که از را بدوه نام بود بهندوستان و رسالت ذددشت 
بارس بود و مافی را خاتالبّن گویند و بدو اعجاب عظیم دارند ومر صاییات را 

همین مذهب بوده است . 
حکایت ؛ بروز کار مأموت چنان بود که دستوری دادء بود تا یش او همه 
مذهبها را انار کردندی تا مردی بيامد مکلم(۱) که این مذهب ثلوی" داشت 
وبراین مذعب منانل کرد . مآموت بفرمود مشکلمان وفقهای اساامرا جحآوردند 


» آن مرد چوت در سخن آمدگفت عاملی بینم بر خبر و شرّ 





از جهت مفاظ 








و دورو طلمت و : ()* ه رآینه هريك را از اين آضداد بای که سانع دبگر 


باشد چه خرد واجب کش د که يك سانع نیکی کند و عمو بدی کشد و مانشد این 
حچتها کفت نگرفت 


متاطر: 


از آمل مجلس بانگك برخاست با آمیرالمژمنین با چنین کس 





با تمشبر تباید کرد . پس مأمون يك زمان خاموش بود " آنگاه از او 





پرسید که مذهب چیست . جواب داد که مذهب آ اس که صانع دو است یکی سانح 
خی ویکی صانع شرّ وهر یکی‌را فمل رسنع او پیداست» آنکه خی رکند شرٌ نکند 
و آنکه ثت کنند خبر نکند . مأموت گنت هردو پأفعال خود قادرند یا عا 








جواب داد که‌هردوبًفال‌خیش‌قادرند * وسانع هر گزعاجز بباشد . مهو گفت هیچ 
عاجزی بدیشان راءیابد؛ گفت نهوچگونهمعبودعاجز بود . مأموت گفت الا کیرسانع 


خیرخواهد که‌همه باوباشدوسانم شرّ نباشد باصانع شر خواهد که‌سانع خی نباتدبخواست 





ومراد ایشانباشد با نی؟ گفت نباشد ویکی‌را بردیگری دست‌نست . مأموتکفت پس 
(۱) ناشر فاضل ا؛ کتاب در حواشی خود (س ۰۸ س ۷-٩‏ ) کوید : « کریا متصود یزدا 


وخت از رژسای مانوه است که مآمون او را برای مناظرء ببغداك آورده بود (الفهرست * 
اطع قا وگل »س ۳۳۸»س ۰۲۳-۱۹) ۰ (۲) شاید + « علمی پینم یر خير و ش۲۰۰۰ 


۳ 
عجز هریکی ازاین دوظاهر گشت وعاجزی خدای را نشاید . آن‌ثنوی متحیر ماند » 
آنگاه فرمود تا او راکشتند . و هسکنان بر مأمون نا کنتند . 

ص ۲۱: 

مذهب قراعطه و زنادقه 

در همه روز گار مردمانی بوده‌اند که از کاهلی بی دیتی اختیار کرده‌اند وهمه 
را نکر بوده‌اند و قراعطه و ژنادقه و اباحتيان را در نفی سانع کامه یکی است 
امنه له »و قراعطه را بمردی باز خوانشد که او را احمدبی قرمط خواندندی و 
زنادقه را به ذندكك و او مردی بود از فادس که چون نام معرّب کردند بجای کاف 


قاف بنهادند و هر که بر مذهب او بود زندیق خوانشد . 





(از بزرکان قرن پنجم هجری) 


من ۶:۳۵ 
فصل 


بدانك سماع وارد حقّست و ت ز کیت 





جسد از هزل و لهوست و بهیچ حال 
طبع مبتدی قابل حسدیت حق نباشد و بورود آت معنی رپانی مرطبح را ذیر و 
زبری باشد و حرقت و قهر چنانك گررهی اندر سماع ببهوش شوند و کروهی لاك 
گردند و هیچکس نباشد لا که طبع او از حث اعتدال بیرون باشد و این را پرهان 
ظاهرست و معروفست‌کی اندر روم چیزی ساخته‌اند اندر بیمارستانی سخت عجیب 
کی آنرا انگایون خوانند و اندر هرچیزی‌کی عجایب باشد بسیار بونانیان بدین‌تام 
خوانندآنرا چنانك صحف را انگلیون خوانند وآن وضع مانی راو مانتدآ نرا 





(۱) ازطبیکه بتصعیح والنتی ژ و کو فسکی‌درسنة ۱۳۸۸ ۰۰ ق. (-۱۱۳۹م)درلئینگراد 
منتر شده است نقل گردیده ۰ برای اطّلاغ از خصوسیات کف المحجوب و ترجه آحوال 
مات ۲ن مفتنع کاب عویول فیدم هو 





۲۳! 


(متوفی در بمهة أوّل قرن ششم حجری ) 

ص ۲۰( در شرح أحوال شاپود بن آردشیر ) : 

و مافی زندیق در روز کار او پدید آمد وفتنه پدید آورد و سر همه‌زندیقان 
و ول ابشان او بود پس بکریخت و بصیی(۳) رفت متّت حیات او دو(*) سال بود . 

( در شرح أحوا ال‌هرمز بن شاپود بن اردشیر ) : 

و در قمع زندیقان و آتباع مافی دستها داشت . 

( در شرح آحوال بهرام‌پن هرمزین‌شاپود ) 

ودر روژکار اومافی‌بن پتل(*)نزديك ارآمد 





مافی دا کرد فاردون(٩)‏ 






راء داد تا او را و همه‌یاران 


طر یقت زندقهآورد و این بهرام اور 
و أمحاب او را بثناخت و آنگاه جمله را هلاك کرد . 








(۱) از طبعی که باعتناء گای لیسترافج عع:5۱ عا.0 و دینولد الن نیکلسون 
«معامرلعز۱۷ ۸۰ ٩‏ در سنا ۱۳۳۹ مق 
دراینجا نقل کردیده و علامنهای نسغه بدلهای 
(۲) برای ترجه آحرال ان البلخی و زمان او و 
دیسخود ۰ (۴) ۰۴« بچین ۰ (4) ۰۵ص 
طبع وگل س ۳۲۷ س ۳۰ [س ۱۸۹ س ۱5 مین کناب  ]‏ « فتقق 

2٩(‏ درتتاب کار الا اس ۷۲۰۷س۱۳ آس ۲۰ مس کب درون ودر 
مروجالا هب » ج * س ۱۱۷ س 4 [س ۱۳۰ ی 4 هی کتاب ] ۰۰ « قاردون > . 













ص ۲۱ : 
بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز 
این بهرام ولی‌عهد پدر بود وسه بعطن از ایشان قرزنداترا بهرام نام کردندی 
بحکم م ببکو سیتیبهرام بن‌هرمز و دین داری و عم و و عدل او و توفیقی کی بافته 





بود در قمع مانی زندیق و صحاب او . 


ص ٩۳-٩۰۲‏ ( در شرح أحوال شاپودبن اددشیر ) : 





و در روز گار او مافی زندیق پدید آمد وطریق زندقه پدید آورد » و اشتقاق 
زندقه از کتاب ذفد است‌کی ذردشت آورده بود و بلفظ پهلری معتی زندقه آنست 
کی نقیش ذفا یعنی بخلاف کناب ذند همچنانك ملحدان آباده ال ؛نقیش ق رآن 
مبکنند وتضیر اد نا تأوبل میگویشد تا مردم دا می‌فریشد وکسانی 
راکی بعقل ضعیف باشند و غور سخن ندانند و از علم صایه ندارند گمراه مبکنند » 
و چون مافی پدید آمد و أَّلکس یکی زندقه نهاد او بود و فتنه در عاام پیدا گشت 
و شاپود کسان پر گماشت تا اورا بگیرند بگریشت وبولابت صین رفت و آنجاطریق 
اباحت پدید آورد و تا عهد بهرام بن هرمز بن شاپود آنجا بماند "و تمامی‌حکایت 





او در وسف روز کار بهرام کرده آید تا کتاب از ترتدب نفتد . 
( در شرح أحوال هرمز پن شاپود بن اردشیر ) : 


ردرقمع زندیقان مبالفت تمود آمّا مافی‌را پدست تتواتست آورد چه در أجل 





فسحت(۱) نیافت و پیش از دو سال پادشاهی نکرد ۰. 
ص ۹9-۶ 
بهرام بن هرمز بن شاپور : 
ر چون بهرام باز جای پدر نشست از آنجا کی عصبیّت او بود درکیش حیلتها 





(۱) ۰۳ < قعت > 


وت 


تمام کرد( تا هافی زندیق را پدست آورد » قومی را ازتباع او کی درزندان بودند 





ترا گفت مرا معلومستکی هالی بر حقٌ است 
اکنون شما را بباید رفت و استماات او 


وه گرد و یلو ات توردی ظ 





گردن ها ندب هن آ یهن اودا تقویت. 





قوم رفتند و مافی را برین جله کنتند و او 
پیامد و بهرام او را کرامت فرمود ويك چندی سخن ارمیشنود تا اورا کستاخ کرد 


و داعیان و آتباع او را بشناخت پس علما دا ج کرد آورد در سر و ابشانرا گفت من 












این سکه زندیق را بدست آوردم و باع اورا بناختم و میخواهم کی مرا پردارم تا 


را کشت 
اکنون شما فردا بامداد با او مناظرء کنید و او را مقهورکردانید تا عن او را سیاست 
کنم »علما براين اتفاق رفتند و بهرام‌مر افی را خواند و کفت فردا علما حاشر 





این فتله و فساد فرونشیند أبْا در عدل و پادشاهی نیست بی‌الزام حجّ کسر 


خواهند آمدن باید کی ساخته باشی مناظرة ابشانرا» چون با ز گت در سر م وگل 
بروی گماشت و روز دیگر علما راو اورا بهم پتشاند و منانرء کردند ومانی مقهور 
و پرده از روی کار و خرقه او پرخاست و رسوا شد چه باطال کجا پای حیّ دارد 
پس از علما فتوی پرسید کی با او چه باید کرد گفتند اگر 








برد این مسذهب 
کی آوردست باءالست و از آن توبه کند قتل از وی بر خیزد أّا زدان خلّد او را 
واجب آید چنانك تا بمردن از آت تکند او را ببرتی‌باید 
کشت کی‌جهانیانر| بدان اعتبار باشد ‏ پس بهرام مافی را گفت آزین رد 
کن ‏ قتلاختیار کرد و توبه‌نکر و۰ آنکا بهرام بفرمود تا پوست او: 
و بکه پیا گندندو ولکسی‌کی پوست اد پر کاهک 
هر کی سر ملحدان و دا 
کرد آتباع او را جمع کرد هر آنك از داعیان وسران ابشان بودند آتانرا کی توبه 
میکردند حبس ملدی فرمود و آنانرا کی توبه نمی کردند و بر آن ضلالت اسرار 
مینمودند بردار میکرد و دیگرانرا کی غور زندقه نمیدانستند از سپاهیان و عوامٌ 





وت نیاید و ا گر تو 








دند 





هقی یو دود 








ندیقان باشد پوست او پررکاه کنند * وچون اورا حلال 





(8)۱ ۰ «تتامکرد > را ندارد. . ()8 :«کریه. 


1۹4۸ 
ه رکی توبه میکرد پفرمود تا رها مبکردندوآنانراکی توبه نمیکردندم یکشتند(۱) 
و آن مات بربده شد الا از ولابت صین کی هنوز مانده است » خدای عروجل هه 
خالفان دین و دولت را هلاك کناد بمتّه ۰ ... 

ص ۸٩‏ (در شرح آحوال انوشروان) : 

و مدابران را حاضر کرد بحضور بزرجمهر کی وزیر او بود و ایشانرا گفت 
بدانید کی این مزداك ملك می‌طلبد و پدرم از کار او غافل بود و مثل او همان مانی 
یق‌است‌کی جدّ ما بهرام بن هرمز اورا بکشت تا فتنة او ازعالم فرونشتا کنون 
تدبیر این مرد می‌باید کرد ثما چه صواب می‌پینید . . 















(۱) 8 : د پفرمود تا آنانرا کی توبه نمی کردند ی کشتند رها می کردند» . 


۱۸۰ 


مجمل‌التواریخ والقص 


"0 


ص ۱۵ ( در « باب‌الرابع در تاریخ پادشاهان روم وحکما وغیرهم »): 





ظهور مانی مسر دحیی (۲) : هشتصد و پتجاه و شش سال . 
ص ٩۵‏ (در شرح « پادشاهی بهرام هرمزد »): 
هیچ ذکر بثاءو ام نا حمزة الاصفهافی گوید در تاریخ خو 





بو 





مافی زندیق در عهدی( ۳ وی‌پست آمد کی رو زگاریگر بشته(*) ؛ و بحجّت زندقة 
اوباطل کردند * و پوستش‌بفرمودکندند» ویر کا کردند واز دروازء گندیشاپور(*) 
بیاوبختند " و مذتها بماند . 

۹۵-6 

آندر عهد شاپود دول کتاف مافی مسوّر بمشرق پیدا گفت (1) و کتاب 
صوب(۲)بنهاد ‏ خلقی متابم او شدند تا مود بکعتش وپوست او ب رکاه یاوبشت + 
و بروایتی این کار جتش بهرام گویند » چنانك ذکر کردمام وال أعلم . 











(۱) این کناب ظاهر در سنا ۵۲۰ ه .ی 
وم ملک لشعر اء بهار ۰ در طهران 
مقدمه آن دیده شود )۰ (۲) ظ ۰۰« بچیی >. (۳) با» علامت اضانه‌است. (ع) اب 
افتاد کی باشد ۰ حمزه که عبارت نقل از او کان سنتین فیالمهرب والاستتار فجمع. 
علیهالممء ناظروه وآآزموهالحجّة عل‌رژسالمل وأم بهفقنل... (۰) دداصل:«گندنشاپور»: 
این همان جندشاپور ممگ‌است . ودرمتن رویگاف فتحه گذا (۱)باتغاق موزخان 
مافی دد زمان شاپور آوّل ظهور کرد و بهرام بن هرمز اودا () ظ ۰« صورت . 
آشاره بداستان آرتنگه یا ارژنگه ۰ کناب مصوّر مافی است + 


است و در سنةٌ ۸ ۱۳۱ ه. ش . بساهتمام 





ار اه ( برای اطلاع از خصوصیات این کناب 





پاید 













ری [ جاانه ۲۳ 


۳ 





ص هس ٩‏ - ۷: 


زندیق ؛منکی قيامت . بد مذهب ۰ بی 





دین زنادیق ح زناد 


ص ۲۸ س ۷ : 


َدق» زندیق شد و هوالزندیق ف. بی دین(4). 





۳ م . در لیسیا ( عمزوجزنا ) طبع و 
(۲) محمود بن عمر بن محمد بن عمر ابو القاسم جارالژه ری اخوارعي 
السترلی ( برای ترچ آحوال زمخشری و نابع آن و آنارر او معجم المطبوعات ۰ ع 
خود)ا. 

ج خوارزمی 9 الاخب که بمنوان « ترحمة مقدمةالادب بالخوارز: 
درستهٌ ۰۶۱۹۰۱ در استافیول با چاب عکسی ت ( ص ۱۱ س 4 ) در زیر کلم 
«زندیق» «زنديكك» نوشنه شده و در زیر دو کل « زنادیی» و «ژ فا88» حرف «ح» 
مرقوم گردیده »که در ترجه فارسی ۰ چنانکه در فوق نقل شد ۰ حرف مذ کور بعد از دو کلمه مزرور 
آمده و ظاهرا مصتف «ج» است و علامت چم . 
(4) در «ت رجمةمقدمةالادب بالخو ارژمية» . س ۰۱۲ س ۰ ۰ در ترجة خوارزمی ارت 
«ترندق و هوالزندیق > ۰ک در زیر ارت مپور مندرج میباشد ۰ کف «ززندیاش» دوبار 


اد 


























نام() 
امی گنجوی 


(متوفی در سنةٌ ٩۰۸‏ دق .) 





ز دی‌سوی چین شد پیغمبری 
بر (بد) ان 








ب بران ذاه بتند چون حون آب 
گزارندکیهای کلك دبیر . برانگیخته موح از آن آبگیر 
چو آبی که پادش کند بی‌قراد ‏ شکن برشکن میدود(7) برکنار 


درفشنده حونی ز 


همان سبز کوپرلب حوض رس بسپزی پران حوش بستندچست 
چرمافی‌رسد از ببابان, دور دلی داشت از تشنگی نا صبور 
سوی‌حوش‌شداشنه‌تشنه‌فراز(۳) .. سر کوزء خشث(؛) بکشاد باز 
چوزه کوزه در(بی)حوضهٌسناهبست سفالین بدآنکوزه حالی‌شکست 





بدانست مائی که در راء او بد(شد) آن‌حون؛ٌ چینیان چاءاو 
بر آورد کلکی بآیین و یپ رقم زدبرآن‌حوش‌مافی فریب 
نکاریدا زآ نکلك فرمان‌پذیر(0) . سگی‌مرده بر دوی آن آبگیر 
کزوتشنهرادر دل آمد(ا )هراس 





بدان تا چوتشنه در آن‌حوض آب ‏ سگی مرده بشد نیارد شتاب 
چود رخا جین این خب رکشت‌فاش کهماقی برآنن آب زد دورباش 
جادرئهای سح او بدو بگرویدند و ارژنگ او 







( رک تا خی فان کر رات بش هت 
هد : « میرود » ( بجای «میدود» )۰ (۳) در یکی از چایهای هند 
فراز > ): « تشنه و سرفراز ۰۶ (4) در طبم هنك « بسته >( بجای 
(۰) در ط. بم هنف ( بجای مصراع مزبور ) , « نگارنده زان کلك مالی دی» - 
)٩(‏ فرط هنف :ده( بچی<آمده)- 





کتاب 
تبصرة التوامفی‌معرفة فالات الم 
( مق ف درحدود یم ول ترن هفتم هجری ) 
متنتوب یه 


سید مر تضی بن داعی حسنی رازی 





ص ۵ ۱ ( در « پاب دوم» در عقالات مجوس و دین‌ایشان » در قسمت 
« در ابتدای آفرینش خلق ۰) : 
مائوبه گرد در زمان دادا ذرذشت ادوفد ظاهر شدو مجوس الکار آن 


بزردشت میخواند و گویند موسی 





ومانویه کویند عیسی عایهاللام خ 
علیه‌اسلام نه پیغمبر بود. ۰۰۰ 





ص ۱ : 
مانویه 
و قومی دبکر از مجوس که ابشان را مافویه خوانند ابشان گویند عالم را 
دو سانع است یکی نور و دوم طلمت و هردو زنده‌اند . 
ص ۱٩‏ ( در قسمت دیصانیه ) : 


حله مانوبه مقر باشند بنبوت عیسی و 





سوت موسی و هاروت باشند . 








یم؟ اگ ترن هقتم هجری‌انر ازطبع که باهتمام وتصحیح 
آنای عباس اقبال ۰ درس ۱۳۱۳ هش ۰۰ در طهراث 
اطلاغ از خسوستات کتاب مزبور و تاریخ تألیف و موآف آن 
فاضل آن یعنی آقای اقبال است » دید, شود ) . 






است نقل کردیده ( بای 
انا طبع مد کوره که ازناغر 








9.۳ 





ص ۷۲۰ : (ایناً در«پاب دوم, درمقالات مجوس‌ودین! 
« مرقونیه ۰ ): 

بدان که ذ کر ندویّان درباب مجوس از آن یادکری که أصل مه بکیست و 
اگرچه در بمنی مقالات ختلفد نبینی که همه گویند عالم را دو صانست و اکر 
چه بهری بزدان و اهرمن گویند و بهری نررو شلمت وچون أسلیکی بود درك 
باب ذ کر کردم . 


ص +و ( در « پاپ ششم :در ذ کر فرق معتزله و أحوال ایشان ») : 








و جمر یی مش گوید یی از فانقان أمل له بتر فد آزبژ ماد 
و مجوس . 
ص 0۱ - 0۲ : ( ایضاً در « باب ششم 1 


و آحمدر حایط وحدئی طعن در نبی زدندی بدان که زنان بسیار داشت و 


کویند ابوذد زاهدتر بود از رسرل و ا, 
که او خلق بدان داشته بود که تركث تکام کنند 


مذهب ایشان موافق مذهب مانویه است 
بلواطه مشغول شوند تا نسل‌منقطع 








شود و آرواح از مازچت أجسام خلاصی یابد . 
لمامه گوید هد کثار وفلاسقه و دهر بان و زندیقان و مجوس وبهود ونساری 
روز قیامت نه در بهشت باشند و له در دوزخ و ایتان را و کودکان و بهایم را خدای 
تمالی خاك گرداند و باد پبرد زیرا که قیامت ر بهشت و درزخ جای واب و عقابند و 
اینها را نه ثواب باشد و نه عقاب از بهرآ نکه یشان خدای را بضرورت نمی‌شناسندو 
کوند آفمال متوّد را صانع نباشد و این باطلست ... 
ص ۷۰- ۷۱: (در « پاپ دهم» درمقالات کلامیان وأوّل ظهور ابشان »): 
ابوعبدالله کرام کرید خدای تعالی احدی اللّات احدی الجواهرست 


بادی‌تعالی در کان خصوصست بربالای عرش وأصحایش گویشد همه عرش مکان اوست 





و اگر عرش دیگر بیافریند هر دو مکان وی باشد اگرصد عرش دیکر بیافربندهمین 


دص 

تسبت بود و اوسماس جله عرشها باشد وبرین قولازم بو که هر جزوی ماس عرش 
باشد پس متحیْز باشد و نقض سخن امام خود کرده باشن د که خدای تعالی احدی 
ات و احدی الجواهرست . و قومی گویند ازیشان عرش ول مکان او بود دیگر 
عرشها مکان وی نباشد پس لازم بود که در مساحت کوچکتر از عرش باشد و بعضی 
گویند بعضی از عرش مکان وی باشد و بعضی فضله بود پس عرش بزرگتر از ود 
بود» و دیگر آمحابش نقض آن کردند که در أَّل گفتند خدای را حذ و هاشت 
و آخ رگفتند حث و تهایت ندارد زبرا که محدود و متناهی آن بود که وی را حد و 
نهایت بود در جهات ششگانه و خدای را نزد ما ح و نهایت از يك جهنست و آن 
تحنست و این قول از مانویه کرفتند که نور متناهیست از جهت سفل دون جهات 

ص ۸۳ ( در * باب بازدهم ء در مقالات مقبهه و مجسمه ۰) : 

و کویند فوا که و حبوب در عید آوّل بزرکتر بود از اي که در زمان ماست 
تا گویند يك عدس همچند سبری بوده است و ان گندم چند کرد قیسی و خوشةٌ 


غلّه چند درختی * و گویند بالای مردم هفتاد گزبودی بگز ابشارن و این معنی از 





ص ۲۰۷ ( در « باب پیست و یکم » در ذکر آندکی از اعتقاد امامیان در 
آصولدیی ۰ ): 

وگویند صانع عالمبیکیست قدیم و نشایدکه باوی قدیمی دیگر بود خلاف 
صابه که نزد ایشان هف تک و کب ساره مدبرند وخلاف مجوس و ندویان ونساری 
که مجوس کونند سانع دوند پزدان و آهرهن ر نزد ثنویّان نورو نللمت ی 





و وا یم الروایات 


تألیت 


نورالذین (با سدیدالنین ) محمدین محمد عوفی 





(متوفی پس از سئة ۳بدر ی .) 
ورق 424 نس ۲ (<ورق "44 از نسخهٌ ب » دره باب جهارم از قمم أوّل» 
درتاریخ ملوك عجم وذ کر درات ابشان » درقسمت*ذ کربادشاهی بهرام بن هرمز ۲): 
و مافی زندیق در عهد او بدیذ آمذ و مقسی در تاریخ خود آوردهاست(۳): 





(۱) این کتاب بز رکه .که از کناهای مت 


تب فآن: 





و سویته بان تازسی اسه + سل نا 
ق .هنوزادمهداته. جوامج الحکایات منتمل 
پنجباب وهرپاب‌حاوی چند. ل دکتر 
محمد‌نظام الدب ی( > کتاب تقانة مفیدی درپارة جو امع الحکایاث تألیف کرده‌است وبنوان 
بقال جوامع الحکایات « اذرضازا! ۱" تصخعل ۱06 0 ممناعب۱00۳0۵ »برس 












۹ م. درسلسلة انتشارات اوقا ف گیب منتشر شده ) تمداد <کایات میور ۲۱۱۴ است 





کتاب نسخه‌های بسیار وقدیمی درد 





با موجوداست که از آن جفه پنج نس بسپارخوب در کت 





ملی 
نها در فهرست کنابخانه م‌بور تألیف بلو شه ( 5۱0060 2۰) 
ج 4س ۲4-۲۰ (ازشارة ۳۰۷۴ ناشدارة ۳۹۱۴۷) مندر ج میباشد وسه نسخه از نسیخ کتابخانملی 
پاریس؛ یمنی نسته‌هانی که درنهرست ولو شه بشماره‌های : ۲۰۸۳ و ۳۰44 و ۲۰4۵ میا 
بای نابخانة ملی طهران عکی پزداریکردد فلا لا یکی از آنها پأمانت برده شده ودو 
نسعه در کناپدان 
یکی از آنها نیمه جادی‌الا"خری سنهٌ ۷۱۷ .ی . است و عین عبارت آخر آن که اد 9 
نسفه در آنجا است چنین میباشد : « تم"الکتاب جوامع الحکابات و لو امع الروایا 


حاشیه در صفحه پعد است 





ایس است که شرح خصومیات. 

















۰۹ 
که هافی واضع زندقه بوذ(۱) و خلق اورا سفبه(۲) شدند و او دعوت خلق پی‌دینی 
میکرد (۳) و تا امروز آن دعوت (۶) باطل در میان مردم مانده است و هر بی دینی 
کی دست درآن زد او را(") نامی نهاذ و نادان و دان(1)بعطربقهاء حتلف در آنتمق 





(۱) پ + « کی مان کی واضع زندته بوذ > ( بجای : « که مافی واضع زندته بوذ > ) . 
(۲) ۰ سنبه بالسم* ی سترء . سعدی گو 


"سفبه دونان کنند ذ دشن تحتل زیونان کنند 









بان زال عشوه گز باشد.... [ فرهنک رشیدی - (بنقل از حواشی آقلی مجتبی 
عینوی بر فامهُ تتسر ۰ س ۱۲- 1۳] . 

(۴) پ ۰ « و خلق او را به بی دینی دعوت کرده است > ( بجای : « و او دعوت خلق بی دینی 
بیکرد » )۰ (4) ب : همذمب ( بای : دموت ۰ )۰ (0) پ : « آن دا » ( بجای؛ 
« او را »)۰ (د) پ + « ولی نادان و بامادان > ( بجای « و نادان ودانا »)- 





منتصف جادیالا خر [کذا]سنة سبع عشر وسبعالة » واینجا 
دیگر اطع که ان ننک از فرائن ن مینماید ؛ 


بعلامت 7 
قدیمی است و ظاه رآ در حدود زمان 


نسغه ذ کرمیشود . ونسغا 


















مه و اختلافمانی که نسخاٌ ب 
ذکر گردیده و در نقل بعضی قستها " یعنی 
آپ که عبارتهای آن روث, 


ان نس بدلذ کر گردید . و 


نرار داده 





نن تر و واضح تراست 


آنچه که ازپاب شانزدهم ازقدم چهارم نقل 
رسمالعطهای 


آسا‌قر از داده شد وا 





دو تسا مپور در قل صاعاة شده است . 
(۲) نورالدین (اسدیدالدین) محمد بن محمدبن یحیی‌بن طاهربن عثمان العوفی 
البخاری الحنقی از هفتم هجری بوده است ( برای اطلاع 
از آحوال و آثاد عوفی متمة لا نتید محمد قزوینی بر جلد رل لیاپ الالباپ ۰ که در 
سل ۰2۱۹۰ در لیدان طبم و تشر شده است» + وکتاب محمد نظامالدین 
دربرة جوامع الحکایات »که ذکر آن کذشت » دیده شود ) . 

(۲) تول مقلسی در این باب ۰ بنقل از کتاب او ۰ یمنی البدء و التاریخ ۰ در س ۱:۰ 
س ۱۸-۱۷ همین کتاب مندرج است . 

















۷« 
ساختند(۱) و بذان(۲) تمتك نمودند و اکنون آن جاعت رکه بذان مذهب باطل 
ایمان آرند(۳) باطنی خوانند . 
حکایت 
و موف کتاب م ی کویذ(؟) در کتابی کی 1 
جنین مطالمهافتاذه است که هافی درعهد بهرام هرهز در آمذ ونقاشی کامل‌ومهندسی 





آنرا آغراض‌السیاسة(*)خوانند 


دانا بوذ و بتزوبر(۱) خلق را بقربقت و کیشی(۲) بذ در میان خلایق(۸) بدیذ آورد 
وخلاسة سخن او آن بوذ که گفتی(٩)‏ کی(۱۰) روح که دربدنآدمی‌زاد سور است 
وی از آن عالم است و اینجا در(۱۱) پدن حبوس است ومتهور(۲ ۱) چثاناك مرغ در 
(14 نا کی‌خللاض یا: 





خوذ دا برقفص میزا 





بست(۱۹) تاکی باشذ کنه آن قفص بگشایند. نا بمدلار و مقصد خود 





روذ و اکنون جهد در آن باین کرد تا آ دمی‌خود را جنان‌سازد که(۱ ۱ )هر جند زودتر 


برخلو(٩۱)‏ 
را بفریفت و کفتی(۲۰) مروت به از زیسستن(۳۱)و حیوءعاویتی أصلی :دارذ(۳۲) 
۱ 





روح‌سافیاو ازکدورت(۱۲ نف جافی(۸ ۱ خلاص بابذ وبدین تمو به و 


جون (۲۳) خبر او ببهرام پردند(4 ۶) باحسار آو مقال داز( *) چون 








نیش تخت او 
(۱)ب : «کردنه » (یجای؛ « ساخند ۰ )۰ (۲) ب : < برآن » ( بجای : «بذان» )۰ 
(۴)پ : «آرذ» (بجای»« آرنده) ۰ ()پ درایتجا «کی» اخانهدارد. . (ه) ب 
« آعراض ال باسة فیآعراض السياسة ۰ ( بای ۰ « آغراض‌السياسة ۰ )۰ 
)٩(‏ ب در ایتبا «خوده اسانه دزد ء (۷) نپ در > اتافه داد 








(۸)ب : «خلی» (بجای , «خلایق» )۰ (ه) پ: «گفتم ۰ (بجای, « کفتی ۰) 
(۱۰)پ در اینجا ۶ آن » اطافه دارد .۰ (۱۱)ب۰ ۶ هراین > ( بجای+ « در » )۰ 





(۱۳) پ :۰ < یوس و متهور است ۰ ( پجای + ۰ حبوس است و متهور )۰ (۱۳) ب + 
بجهاء نفس می‌زند » ( بجای + 
« و پیوسته خوذ را بر قفس می‌زند » )۰ (۱5) ب : «منتظر و مترمدست» (بجای « مترسد 
و متظرست »۰ ) . )۱٩(‏ پ کل « که را ندارد :۰ (۱۷) دراصل + <کنورت». (۱۸)ب 
در اینجا « خود » اضافه دارد ۰ ۰ )۱٩(‏ پ : «خلتی» ( بجای :« خلق »)۰ (۲۰) پ: 
«می کفت» (بجای , « کفتی») ۰‏ (۲۱) پ دراینجا داست» اضافه دارد. ۰ (۲۲) پ دراینجا 


« باشد» (پجای؛ « افتذ »)۰ (۱4)ب : دییوسه بر 








« واین تموبهات می‌گفت» اضاف دارد ۰ (۲۳) پ کلم « جون > را ندارد . 
(۲4) ب دراینجا «وایهرام »اضانه دارد ۰ (۲۰) ب در اینجا « و > اضافه دارد ء 


آمذ(۱)گفت : سخر_(۲) بگوی مانی‌هجنن (۳) فصول تقری رکرد بهرام گفت: 
فات(*) گنت :ما بقول تر کار کتیم() 


جون تزديك تو() وفات تو بر حیوة راجح است ترا رنجه 


۶( او منقمط 


جگولی حبوةبهتر با وفات(4) + گفت 








در حال بفرموذ تا او دا بردار کردند و 








ورق *66 نسخة ۲ (ورق 100 نسشهٌ ب - * باب بنجم از قسم ول " در 


« ذ کرخلافت أمرالمومنین المعتصم(۱۰) ۰ ): 
حکایت 









زندیق ور ای سا 1 3 


نهی را حق ندانستی و کفته‌اند اورا 


دیههالء] یجان(" مادرارسکد ۵ ) اورامی 0 آنگاه که بحت 
بلوغ ر یذ ویکیازأهل آن دیه اورا باجارتگرفت(*۱) برو(۱۷) 
٩‏ ادیذ در زیر درختی خفته 


گوند روزی ماذر او(* 6۱ برای اوطعام(۱۱) برده بوذ 


(۱) پ : « بایستاد > ( پجای : « آعذ »)۰ ۰ (۲) ب در اینجا د خویش » اضافه دارد . 






۰( 
(۱) پ در اینجا «وه اضافه دارد . 

ترديك تو > را ندارد. (۸) پ در اینجا « بس > اشاثه دارد. 

> (بجای :«حيوة  .)‏ (۱۰)ب :«الستعصم» (ا ‏ دالماصم 5 ( 


که بدون شگ فغلط است. (۱۱) در هر دو نعه مک ت وید خرف 






« خرمی » باشد. . (۱۳) ب ۰« وماذر او زنی 





این کلمه عبارت +۶ وگفته‌اند مردی ازمتوطنان سو اث عراق با ری بسفاح نزدیکی کرد و بايك 
از وی‌متود شذ > را اشانه دارد. ۰ (۱4)بپ در اینجا « و ببعل » اضافه وارد. 
(۱0)پ + «می‌پروردی > ( پجای + « می پرورذ > ) . (۱5) ب : «بکرفت» ( بجای « 
« گرت» ) (۱۷) پ : « تا ستوران او را پجرا پرد واو هرروز ستورانرا پجرا 
( پجای« تاسنوران بجرا می‌رد )۰۰ (۱۸) ب ؛ « وگویند ماذر او روزی > ( بجای :« کو 
روزی ماذر او ۰ ) ۰ )۱٩(‏ ب در اینجا < او * انافه دارد. 








۹ 





خوت میب 





و موبهای اندام وی برخاسته(۱)و از بن هر مو 
آن کوه حالف بودند از خرم‌دشات و زنادقه و ابشان را دو دبس بوذ (7) یکی را 
نام جاویذان (4) و دیگر را عمرات ...۰ 

ورق 212 نشة 7 (ورق 2508 2500 از تشهب * پاب هشتم از قسم 
سوم » در قسمت * در ذ کر جاعتی که دعوی بیغامبری کردند * ): 

و دیگر از مبطلان که دعوی نت کردند مافی حین (*) بوذ و اوراتبع 
پیش رد(۳) در علم نقاشی بوذ(*) و 
یکی از کمال علم او آن بوذ که(٩)‏ یکنای(۱۰) حریر باز کشیذی که(۱۱) طول آن 
قلم(۱۲)برگرفتی وداثر:(۱۳) 


اوت نبوذی(*۱) و او شا کرد قادون حکی 


ار بوذ و مولد او از بابل بوذ() و دعوی 





بذی و برکار بر آن(۱۹) نهادی 









بابان و مغان(1 ۱) نکو(۱۱) دانستی پبس در روز کار شابور آردشیر بر 








و دعوی پیغمبری کرد و گفت : بیان علم و حکمت و ارسال در هرعهدی آفریذگار 





پرخاسته» )- (۲) ب + « هر موی قطر؛ > ( بجای 
«هرموبی قطره » )۰ (۳)پ دراینجا « هر دورا با یکدیگرخصومت بوذ > اشافه دارد . 
(4) ب + < یکی را حاویذان نام بوذ » ( بجای : « یکی را نام حاویذان »)۰ 
() ب کل «حمی > را (که شاید جین با جینی باشد) ندارد. (1) ب دراینجا «ازدیه یکی 
آنرا هردیو خوانند از غهر لوا » اضانه دارد ( مردیی ظاهرا همان مردینو است که 
در الاثارالباقیه آمده ۰ و بت 
و ثاید یکی از دوشکل این کلمه 
شند ۰ ولو دا شاید عرف کواقی باشد که یکی از نواحی پاپل است ) . 

پیشتر»: ( بجای : ین > )۰ (۸) پ دراینجاه و اورا در آن علم میارتی 
بکال بوذ > اسانه دارد . (٩)پ‏ : « کی ( بچای :« که ). 

(۱۰)ب: «یکا » (بجای, « یکای )۰ (۱۱)ب: «کی» (یجنی ,«کع) 
(۱۳) ب: ه قلمی » (بجای: « قلم » )۰ (۱۳) ب : « خطی > ( بجای : « داثرة »)۰ 
(۱4) ب. « آنبا » (ببای؛ « آن > )۰ (*۱) پ: < نکردی > ( بجای,« نبوفی ۶ ) - 
(۱5) ب دراینجا « و ویان > اضافه دارد ۰ ۰ (۱۳)ب: «نیکو» (بجای : «نکو» ) . 











۲ مس ه این کتاب مذ کور میباشد + 





از کتاب من,پور در س 
اری باشد و با اينکه هردو شکل تصحیف کلم ای 












۰ 





عالم جل و علا یکی از فرشتکان(۱) خود(") مخسوس گرداند و درعهد ۴شتاسب(۳) 
زددقت را برمین فرستاة و در مه دی,دیگز(4) غیصی را برمین مرب (*) واجرین 
وقت مرا به بیغامبری بشما فرستاذ و و بات مدرکن عیوزان 
رام انتت() و جدویعی یه از توانکزی(۷) و دک کفت(۸) کنبه خیم حواسی 
و تشاین زیادت از قوت(۹) يك روز( ۱) نهادن(۱۱) و زیادت از لبساس يكث سال 








(۷) و زیادت از يك زن داشتن حرام بوذ و عشرملك بصدقه(۱۳) داذن‌واجب 


است و سبع عمر روزء داشتن و سفر بیوسته کردن از برای دعوت نه ازبرایتجارت 





و با دوستان مواسا کردن(*۱) و جندکتاب را تصتدف کرد جون‌حامه(* 6۱ برحروف 
ابجد نها(۱۲) و کتاب شابرقان و کنزالاخبار(۱۷) و سفرالاسراد و جنین دعوی 
م کرد که من آ نکسم(۱۸) که عیسی (۱۱) وعده داذه است(۰ ۳ من ختم بیفمبرانم 
و آنج عیسی (۲۱) فرموذ من شارح آنم(۲ ۳ جون شابور ازحال آگاء(۲۳) شذ اورا 





(۱) پ : «فرسناذ کان» ( بجای : «فرشتگان» ).۰ (۲)پ؛ «خویش» (بجای «خود») . 
(۲) ب : «گهتاسف» ( بجای ؛ «گشتاسب») ۰ (4)ب ؛ «دکر» ( بجای «دیگر» ) . 
(ه) پ کلماه فرستان» دا اضافه دآرد.  )٩(‏ پ : « و رنجانیدن درویشان وجانودان حرام > 





( بجای حرام است ) . (۷) پ درایتجا « و قمع حرس و شهوت و رفش‌دنیا و زهد مجنین 
تیکوست > اضانه دارد . (۸) پ : < و دکر از ناموسهاء او آن بوذ که کفت > ( بجای 
« و دیگ رکفت »)۰ . (ه) پ: ه قوة » (بجای «قوت» ).۰ (۱۰) ب؛«يك دوزه > 
(بجای :ه يك روز »)۰ (۱۱)پ کل « نهادن » را ندارد ۰ (۱۲)ب: «ولباسی 
که يك سال کفابت باشذ > ( بجای < و زیادت از لباس یلك سال تشایذ » )۰ ۰ (۱۳) ب: 





« وصدقه » ( بجای « « بصدته » )۰ (۱4) ب در « وباران بسیار گرفتن >اضافه دارد . 
(۱۰) پ: «حرله» [که ظامر] محّف : «حرله» است ] (بجای:د حلیه »)و مد از این کلمه 
« که » اضافه دارد ۰ (۱) پٍ : < تهاذه است بر بیست و دو حرف > ( بجای » « نهاذ > ) . 
(۱۷) ب در انجا < و سفرفجابره » ( که ظاه را حرف « سفرالحبابرق » است ) اضانه 
دارد . د کت محمد نظام الدین ابهای مافی رابرحسب 
سغ ی که در وت داشته و آساس کار خود قرار داده چنین ذ کر ببکند : انجیل و شاپوران 
و سفرالاسرار و سفرالحبابرة و کنزالاخبار ۰ (۱۸) ب ۰« آن فارقلیطم » ( بجای , 
«آنکم »)۰ (۱9)ب در اینجا + علیهلتلام » اضافه دارد ۰ ۰ (۲۰) پ: « بقدوم 
اورشارت داذ و » ( بجای « ومده داژء است » )۰ (۲۱) پ در اینجا < علیه التلام > اضافه 
دارد .۰ (۲۲) پ در اینجا « و » اضافه دارد ۰ (۲۳) پ: < از حال او ۲ که > ( بجای + 
+ از حال] کاه > ) . 








کتاب خود» که ذکر آ نگذ: 











۰۱ 
ازملکت خود(۱) برون(۲) کرد(۲)و او بزمین هندوستان بکشمیر(4) و قبت رفت(*) 
و أمل ثبت و رکستات از وا قبول کزدنف و() بتات ساخت و,,تصویر واتزو () 
ان( را زرا * د ودر(٩)‏ کوهها[ء]آ نجل(" ۱) بسیاربگشت(۱ ۱) وییکجای(۱۳) 
قرار نمی کرفت و در آثثای این سیر(۱۳) وقتی بشکاف(۱۹) کوهی رسیذ(" 6۱ که در 
تن( ۱) آن کوه آبها[ء] روان و فشابی فسیح بوذ(۱۷) و مدخل آن تنکنابی دار 
پس آن موضع را اختیار کرد و یکساله طعام خود (۱۸) در آنجا برد جنانك 





هیچ کس ازو(۱۱) خبر نبوذ بس يك روز آصحاب خود را کفت من بآسمان خواهم 
رفت(" ۳ و يك سالآنجا خواهم بود(۳۱) جون سرسال شد("۲)بقلان(۳۳) روزبایت 
که شما در بای فلان کوء(؟ ۳) جع شوید و اسبی بیاف تا من بيایم و از مراسم‌دین 


و محاسن شریمت(*۳) خود شما را اعلام دهم بس(۲۱) نا کاه بدان غار در شذ و مقام 


(۱) ب؛ ه خویش » ( بجای « خود » )۰ ۰ (۲) ب: «بمون > (بجای : برون »)+ 
(۴) پٍ کلية « کرد» را ندارد و عبارت : « و کفت هر کاه که تو در جلکت من آیی من ترا هلا 
کنم > را اضافه دارد . (4) ب : « بطریق کشمیر » ( بجای « بکشمیر ‏ )۰ 

(۰) پ کلب « رفت > را ندارد . (۲) ب در ابنجا د بهندوستان > اضافه دارد . 
() ب : « توریق » [که شاید حرف « ترریق »] باشد ( بجای « ترویر )۰ (۸) ب 
مر اینچا « خلق > اناثه دازد ۰۰ )٩(‏ پ در ایتجا < راء‌چین و > اضاته درد - 

(۱۰) ب: داو» (بجی « آنجا ») (۱۱) ب ۰« می کشت > ( بجای ‏ « بگشت > ). 
(۱۲) ب : « وبر يك جای » ( بجای : « وییکجای » )۰ (۱۳) پ:« سر » ( پبای؛ 
« سر »)۰ (۱4)ب : « بسق >[ کهاید نصکّف « بش" باشد ] ( بجای . «بشکاف» )۰ 
(۱۰) پ در اینجا < و معلوم کرد ۶ اضافه دارد ((۱) پ : « در سم > [ که شاید : 
« درتیغ » باشد ] (بچای : ه در نت » )۰ (۱۷) پ : « فضائی فسیح و آبمء دوان 
است > ( بجای : « آبها [۰] روان و فضائی فسیح بوذ)۰ ۰ (۱۸) پ: « وله کرد تا 
یکسال طمام و ملیی خوذ » ( بجای: « و یکاله طعام خود > )۰ (۱۹) ب : « وجنانك 
هیچ کس را از او > ( بجای: « جنانك هیچ کس ازو 6 )۰ (۲۰) ب دراینجا « و خذای 
عوجل مرا خوانده است » اشافه دارد ۰ ۰ (۲۱)پ در اینجا « و > اضانه دارد - 

(۲۷) ب ۰« بوذ » (بجای؛ < شد »)۰ (۲۳)ب: < فلان » ( بجلی « «بنلان »). 
(:۲) ب ۰ « بر در آن غار » ( بچای؛ « در بای فلان کوه > )- (۲۰) پ : د و از 
سراشد دین و معالم شریمت > ( پجای + « و از سراسم دين و حاسن شریمت ۶ )۰ ۰ (۲۳) ب 
در اینجا « او » اضاثه دارد . 











۰۱۲ 
ساخت(۱) و درجی بزر که بشکل کافدی طرمار(1) مها کرد, بوذ که(؟) در تتکیو 
صفا[ ]بیان (4) پبوست("اپيضة مر غمانشده‌بوذ(۱) بس‌در آن(۱) سورته[آعجیب(ه) 
نقش(٩)‏ کرد(۱۰) و در مدت بك سال آ: (۷ وبهمان‌وقت میعاد(۱۲)آن 
19 بمن بخدمت ودرگاب(1 ۱)خدای 
آسمان بونم(۱۷) مرا فرمون تا حکام او را فا کنم(۱4) و این کتاب خدایست(۱۹ 
جون خلق 


کردند(" ")و آنرا ارتنگ مافی(۱") خواندند و آنرا(۲۲) در میان خزائن بادشاه 






درج(۱۳) در دستگرفت(۱۹) و برونآمن(* 6۱و 








| بدیدند و همکنان از مشل آن عاجز بودند باور داشتند و تصدیق 


جین هنوز باقی است(۲ ۲و جون در آن بلاد کار او(*") ومتصود اوبحصول بیوست 


آرزویوطن اصلی و 


بخانم(*۲) اورا درحرکت ورد روی‌بولایت‌خود آورو(۲۲) 








(۱) پ : < و پذانجای که فوت یکنال راست کرده بوذ و مهیاگردانه ببوذه ( بجای ۰ « ومام 











ساخت > ) . (۲) پ کلب + طومار » را ندارد . (۴) پ کلب د که » را ندارد . 
(4) ب:ه و صنا و پیاش و ساعد ۶ ( پچای : « و صفا [] یا > ) . (*) پ در اینجا کلب 
« میاه » اشاف دارد ۰ (0) پ : « می‌مانست » ( بجای ‏ «مانده بوذء )۰ (۷)ب : 
« ومرآن درج » (بجای ۰ « پی‌درآن ۰ )۰ (۸) ۰« عیب >( بجای ؛ «مجیب» ) 
)٩(‏ پ کلب « نقش > را ندارد . (۱۰) پ درایشجا « و صورت هرجنایتی وعقویت آن 
ایت‌بر آن نقش کرده» اضافه دارد . (۱۱) پ ۰« آنرا پرداخته گردانیذه و تعام کرده» 
(بجای : « آنرا برداخت * ). (۱۲) ب : « بهمان وقت که میماد او بوذ بیرون آعذ و > 
( بجای « بهمان وقت معاد » ) . (۱۳) پ در ایتجا « تموّر > اساقه دارد : 
(۱4) پ: « گرفته > ( بجای: « گرفت > ) . (*۱) پ جبلاٌ « برون آمذ » را ندارد . 
(۱۰)پ « و درگاه » را ندارد ۰ (۱۷) پ‌دراینجا « و » اطاث دارد .۰ (۱۸) پ ‏ 


«گردانم » ( بای ,+ کنم » )۰ (۱9)پ درایتجا « و » اضانهدارد ۰ (۲۰)ب: 
اکردند »)۰ (۲۱آب 


((۲) ب ۰« و آن » (بجی : «و آنرا»). 


« لاجرم اورا تعدیق کردند > ( بجای : « باور داشتند و تصدی 


« نامی » (بجای : « مافی ۰ )۰ 
(۲۳) ب 










باقی است > ) ۰ ب « ساخته شذ > اضافه دارد . 
(۲۰) پ در اینجا « و جایکاه » اافه دارد . (۲۰) پ : « تا روی بولایت عجم نماذ > 
( بجای + « روی بولابت خود آورد » )۰ 


۳ 
وکمان برد که(۱) آنج اورا در(۲) ت رکستان مر شد(۳) جای دیگرهمان بشود(4) 
و در مدّت غیبت او آردشیر باذشاه بوذ و او در گ‌ذشته بود و هرمز بر او بجای 
او بود و او نیز در کذشته(*) جون(۱) مالی‌بزمین عجمآمذ(۱) خلق را «عوت‌کردن 
گرفت بهرام او را بخواند و کفت توجه مات‌داری و اعتقاد تو جست ؛ او مین بیان 
کرد(۸) که درویشی بهتر از توانگری و روح اسان در فقص کالبد حبوس است(٩)‏ 
جون نفس منقطع شود آن مرغ ازین‌قفص خلاص بابذ(۱۰) بهرام گفت مر کدبهتر 
از زندکانی بوذ(۱۱] گفت بلی(۱۲) مر کف آدمی را بحیوة جاوذانی رساند و لیر 
حبوة فنی است(۱۳. بهرام کفت بس م رکه تو بهتر از زندکانی تو(*۱ و مابقول 
توکار خواهیم کرد و روح ترا از(۱) تن نو خلاس خواهیم داذ(۱1) و کفت نو با 





جذر من عهدکرد یکه(۱۲) درینولات نیم( ۱) پس پفرموذ تا اورا بوست بکشیدند 
و(٩۱)‏ ب رکاه کگردند و متی(۲۰) بر در سرای(۲۱) بیاوبخت وآتش فاد اوفرو 


(۱) پ در اینجا د هر > اضافه دارد . (۲) پ در اینجا « زمین > اضافه دارد ‏ 

(۲) پ : « شود » ( بجای ؛ « شد > )۰ (4) ب : « جایی دکرهمان میشر کردذ » ( بجای: 
«جای دیگر مان بشود») ۰ (۰) پ : « و بسر او هرمز یاذشاهی رسیذء و او نیز در گذشته 
بوذ » ( بجای : « و هرمز بر او بجای او بود و او نیز د رگذشته > 
() ب : « وجون » (بجای+ د جون > ). . (۷) پ در اپنجا «و» اضاقه دارد. 
(۸) پ : « او اعتقاد خود بیان کرد » ( بجای + « او همین بیان کرد » ) ۰ 


مق رد 











ای + « در قلس الب حپوس است. »)+ 
(۱۰) ب ۰ « آن مرغ از اين قفس و آن عزیز از این زندان خلاص یاب > ( 
ی خلاس یات * ۰۲ ۰ (۱۱)ب: «بس هرا م گفت 
بت > ( بجای ؛ « پهرام گفت م کت بهت اززنگانی بوذ )۰ (۱۲) پ کلم «بلی» 
واغارد. ۰ (۱۳)ب» وین خیوة فانی مشوینت بواها و شهوتها غ (یتام: وین 
حبوة فانی است > )۰ (۱4) پ : «نست» ( بجای * «توء ) . (۱۰) پ در اینجا 
« زندان > اشافه دارد (۱۰) ب : « دمیم > ( بجای ؛ « خوامیم داذ > ) 





















ذی که ه رکز > ( بجای : « وکفت تو بات من 
عهد کردی که > ). (۱۸) پ در اینجا « وگر آیم مرا سیاست‌کن > اضافه دارد. 
)۱٩(‏ پ در اب 
(۲۱)ب در اینجا «خویش» اضافه دارد . 


)اب هه وا توبا نج من مهد ک 





« پوست او > اشافه دارد. ۰ (۲۰) پ در اینجا « مدید > اضاه دارد . 


4 
لست(۱) و آن درواز هکه‌از حد فیشابود بوذ آنرانبا کنون(۱) باب مافی خواند(۳). 
ررق 3378 نخه ب (سدورق 9748 نسخهٌ 7 --« باب شانزدهم از قسم جهارم 
در بیان‌مالكر مالك و مرود و چروم » در قست ۶ فی ذکر جین و أهلها ۰): 
ریکی ازعادات هل جهن است(؟) کیابشان(* غریثانرا درشه رخودنگذارند 
واکر بمهتی‌غریبیآنجا روف بانجارت یابسفارت۱) جون غرش او(۷) بحصول بیوندة 
او را عذر خواهند نا بروذ(؛آواین سشتی‌است‌کی مافی نهاذه‌است جه جنان در دلهای 
ابشان اعتقاد مذهب سرربه(۹) را راسنخ کردانید ترسیذ کی نبایف کی عا لمیآتجا رسد 
و فاد و بطلان آن مذهب با ایشان تقریر کند آن سّت بنهاذ کی هیچ بیگانه را 
باید کی درولابت خوذ راهندهید(۱) . 
رصورت‌گری بقلم انگیخته(۱ وغبرآن درمذهب ابشان عبادتست و مانی(۱۳) 
ایعان را پذان فرموذه است ومغرور(۱۲) کردء بقول فلاسقه کی یشان گوش دکی: ۱4 
غلسقه آدست کی اقتدا کنند(* ۱) بآفمال غذای تعالی بحسب طاقت انسانست(۱۹) . 











(۱) پ: « و آتش ار فرو مرد * ( بجای « وآتش فاد او فرو نشت »)۰ 
(۲) ب؛ « و آن دروازه که او در ذ درحد فیشابور " با کنون او را > (بجای: 
« و آن دروازه که از حد فیشابور بوذ آنرا تا با کنون > ) - 

(۳) پ در اینجا«واللم» [ که ظاهرا «واثٌ آعلم > است ] اضافه دارد ۰ (4) ۲ : «آنست» 
(بجای ؛ « است > ). (۰۲)۰ <ک»( بجای؛ « کی ایشان» ) . 

(د) ۰۲« و اگر غرییی بسفر بتجارت آنجا روذ » ( بجای ۰« و اگر بمهتی غریبی 7" 
یا بتجارت با بستارت ۰۶ (۲)۷ .له « او > وا ندارد ۰ (۸) 7 ۰ « و ووانه 
( بجای*تا بروذ») ۰ )٩(‏ شاید مرف ,«ئتویة» باشد ۰ (۱۰) ۲ ؛ ازدوا 
تا د در رلایت خوذ راء ندهید » را ندارد. و مأخذ این مطلب ظاهرا کتاب طبایع الحیوان 
اف شرفالزمان طاهر مر و زی‌طیبیباند» که بنتازآبو اب‌فیالصین و التر لك والهند 
4 من کتاب طبایع الحیوان ۰ در س۲۳۹ ۰س ۳ - * »این کتاب مندرج است . 
(۱۱) ۰۲« بسورت کردی تعلیم انگفت > ( بجای : « و صورت گری بقلم انگیخته > ) 
(۱۷) ۰۲« باقی » (بجای : « مافی ۶ )۰ (۲)۱۳ ۶۰سرور» (بجای ۰« مفرور »)۰ 
(۱6) ۲ ۰ « > ایشان گویند » ( یجای« کی ایشانک ۱ :« کاقتدا کند» 
( بجای ؛ « کی‌اقتدا کنند» ). (د۱) ۲ : «انسانیت» ( بجای: « انسانیست»). مأغذ این 
مطلب ( یمنی « وصورتکری بقلم انگیخته > ) تیزظاهر] طیاع الحیو ان مد کوراست 
کهبنقراز کتاب و اب‌فبیالصین ۰۰۰۰ در س ۲۳۹ ۰س ۷-۹ ۰ همین کتاب مندرج میباشد . 













سگ ات 

















۰ 
ورق *337 ب [ورق *247نخةٌ ۲ (ایضا باب شانزدهم ازقم‌جهارم..)]: 
و جلکی هل چین بر کیش مانی اند بخلاف صا(۱ ار مراب(" کی(7) ابشان 


یعضی آ 





اب پرستند و بسی رفرساافف(ه»: 


«فا » (بجای: « ما ») [ که شاید مُحرف«قتای» باشد] ۰ (۲) ۲ : «وسرك» دا 
[که شاید مرف« نف » باهد] ندارد ۰ (۳) ۲ ۰ «وء (ببای ۰« کیع) ۰ (4) چنانک گنه شد 





در« آنچه از 





هم از قسم چهارم نقل گردیده است نسخه ب آساس قرار داده شده . 


۱۸۵ 
کتاب 
تارج جهانگهای() 


تأیف 





علاهالدین عطا ملك‌بن بهاءالدین محمدین مدا وین (۳) 
در ستهٌ ٩۵۸‏ هجری 

ج ۱ص ع (در دیباچه) : 

رزبان و خط ایخودی را فنل و عنر تمام شناسند .. 

ج ۱ س ۱۷( در قسمت « ذ کر قواعدی‌ که چنگز خان بعد از خروج نهاد 
و یاساها که فرمود ۰ ) : 

رچون أُقوام قاقاد را خی نبوده است بفرمود تا از ایغوران‌کودکان مفو لا 
تخط وزرآ موختدداو آن بابها و آخکلم پر طوامیر ثبت کردند.. 

ج ۱ س ۳ - 0ع ( در قسمت « ذکرسب ایدی قوت وبلاد ایغور برموجب 
زع ایشان »): 





تی ایغوران آن بودست که در آن وقت ابشان علم سحر 
گان آن حرفت را قامان(۳)می 





گفته انا بو دررین ههد هر میان 





م محمد عبدالوهاب وی درس لد بر سای ۱9۱۲۱ 
و ود ههور نی 





گردیده و علامتهای نسنعه بدلهای آن نیز 
چهانگهاغ متا سیخ آن‌دیده شود )- 
(۲) برای اطلاع از ترجه حل عطا ملاث مقتم؛ مرحوم قزوینی برجهانگشای ( س ,آ-عر) 


دیدم شود . 


(۴)ج: قاما آن . 





بکار رفته ( برای اطلاع از خصومیا 





۷ 
حقولات قومی که ابنه(۱) برایشان غالب میشود وأباطیل میگویند ودعوی میکنند 
که شیانلین مسر ماست و از أحوال اسلام میدهندو از چندکس تفص رفته است 
میگوشد که ما شنيد‌ايم که ابشان را شیاطین بر وزن خرگاء میآیند وبا لنفارن 
سخن میگویند و یسکن که آرواح(") شریرء را با بسنی از یشان القتی باشد و 
اختلافی(؟) کند و قّت عمل آن جماعت وقنی اس که در آن ساعت اطنای شهوت 
طبیمی کرده‌باشند ازمنغذ براز فی‌الجمله‌این جماعترا که ذ کر رفت قام(*)میشوانشد 
و چون مغولان را علمی و معرفتی نبوده است از قدیم باز تم سخن قامان(*) 
می‌کرده‌اند و اکنون پادشاء‌زاد گان را بر کلام و دعاوی ایشان اعتمادست و در وقت 
ابتدای کاری ر مصلحتی تا با منجّمان موافقت ایشان نینتد امضای هیچکار نکنند و 
بیماداثرا هم پرین صفت() معالجت نم ایند » و در ختای بت پرستی(۷) بوده است 
رسولی بنزديك خان(۸) فرستادء‌است(٩)‏ و توینان(۱۰) را خواسته چون آمد‌اند هر 
دوقوم را درموازات یکدیکر بداشته‌اند تاهرک سکه غالب شود مذهب او اختیارکنند 
توینان (۱۰) رام تکتاب خوددا و م(۱۱) کویند و فوم(۱۱)معقولا تکلامایشاناست 
مشنمل بر آباطیل حکایات وروایات» ومواعظ نيك که موافق شرایع وأدیانهرآناست 
درضمن آن موجودست از احتراز از ابذا وظلم رأمثال اين و محازات ستت‌باحسان 
و اجتناب از ابذای حیوانات وغیر آن» و عقابد ومذاهب ایشان مختلف است أماغالب 





(0) ۰۲اه .ج » آ پ ندارد ۰ (۲) ۲ج » از آرواع۰ ۵ پسنی از روا . 
(۴) چ : اختلاطی ۰ب : اتلانی ۰ (4) ج : قاماآن ۰ (۰) چ:تاماآن. . (۱) ۲ «صف۰ب : 
0 تتکیه (۸) میاه ختای. 


بتیرستی را خواسته 








خت ۰ (۱۰) ۲+ بونان پ ج : نوئینان ۰ ۵ ۵ ۰ نوینان ««بوع 
ص۱۰ ( حاشية ۱ ص۱۰ دربارة اي نکلمه چنین است ؛ ب و 
۲ وین ۰ ۵ : نوی ؛ این کلمه مکرر درین کتاب استسال شده | 
است» رجوع کنید بحواشی مسبو بلوشه بر جوامع التوادیخ س ۳۱۳). 
(۱۱) کذا فی جیعاشم . 








۸ 


بریشان مذعب حلولی مشابهت داردمیکویند این خلق پیفترا 
پودماند هک که آمور خی کرد و بعبادت مققوی بود آرواح ایثان پسبت ال 





ایشان درجه یافته است از درجٌ پادشاهی با امیری با رعتتی با درویشی و آن جماعت. 
که فسق و فجور و قتل و نهمت(۱) و ایذای خلق کردهاند رواح ایشان بحشرات و 
سباع و بهام حلول کردست وبدان سب معلب‌اند لیکن غلبه جهل‌راست یقولون" 
ما لا یفعلون» چون وم بعنی‌خواند.اندقامان( "اب رجای خشاکشتند وبیین سیب 
مذهب بت‌پرست ی کرفتند و اکثر اقوام تم نمودند " و آن بت پرستان که در طرف 
مشرقاند هیچ قوم ازیشان متعشب‌تر یست ومبتض‌تر(۳ اسلام دا "و بوقو (*آخان 
در کامرانی روز کار می‌گذاشت تسا بوقت آنك در گذشت * و اين أکاذیب از مطوّل 
اند کی و ازصد یکی است که ثبت افتاد غرض تقریرجهل وحاقت آن ما 
9 ۱ ص ۷۱ : 
(در « ذکر استخلاس بخادا ») : 
بخار) از بخاد ست که بلغت مغان مجمع علم باشد و اين لفظ بلفت 
بت‌برستان ایغور وختای نزدیکس تکه معابدا,شا که موضع بتان است بخ دگویند. 








ای 


و بر سبیل علامت بخط ایخوری التمغایی دادند و ا چنگز خان 





سوادی پدادند.۰۰. 

ح‌ ۱ ص ۱۳۹ : 

س هکس را ازأوساطالّاس‌بدین أسامی بنزديك ایشان فرستادند تاعلوفه وال 
خدمتی ابشان را ترتیب می‌کرد بخطٌ افو دی مشکوبی بداد و وسیّتکرد تاهرکس 
رکه رید علوفه جعتداو دیور راب کشد:.. 





(۱) پ ۵ ه ؛نیت » چ ؛نهب .۰ (۲) ج«قاماآن. (۲)۴:مشی‌تر «چ : ندارد. 
(۵) ۲" ب: بونو ۵۰ ج, بوقا . 





(متوفی در سنهٌ ٩۸۵‏ <.ق .) 

ص ۲۷ : 

بهرام بن هرمزد 

چون بهرام یادشاء شد شبعهٌ مافی را ممرّز و مکرّم داشت وبخودشان نزديك 
کردانید نا مافی بر وی وائق شد(۳) و بر وی آمد و اوراترحیبی‌تمام میکرد تا آنباع 
او را جله پدست آورد آنگاه علما حساضر کرد تا با مافی بحث کردند منهزمش 
کردانید(») وکفر اومبّ نکشت وتوبه برار وأعتش عر ضکردند ابشان قبول تکردند 
پس بفرموده تا پوستش بیرون کردند و بکاه در کندند و بیاو بختند ونا 





ایبان بفرموده 
تا مصریان(*) را هلاك کردند و از ابشان هر که دعوت کرده بود در زندان محبوس 
کردند و مذهب او کی از آن‌طرف قطع شد و چنین کویند که أثر او در چبن 
0 





مانده است 
(۱) بیضاوی ۰ اين کتاب غتصر را * چنانک خود در مقمه آن کوید درستةً ۱۷4 ه .ی ۰ تألیف 
کرده است . دراییجا ازطبمی ک درس ۱۳۱۳ ه . ش . در طه ان منتشرشده‌است نقل گردیده . 
(۲) ابوالخیر ناصرالدین عبدالّه بن عمر بن محمد بن علی سروف بتاضی بیضاوی 
از فقبهان و مفتران و دانشمندان بزرك قرن هفتم هجری است . ییضاوی در سنا ۱۸۰ م.ق . 
درتبرز ات کردهستل(برای‌ت با احوال بیضاوی رسراجع آن رآ"ار ار معجم | لمطبو عات» 
ج ۱ س ۹۱۸-۹۱۱ ۰ دیده شود )۰ (۴) دراسل مطبوع +«شدند». . (4) دراسل مطبوع 
چنین‌است ودر لب التواریخ ۰ که ذ کرش خواهد آمد ( بجای «منهزم ش کردانید ) :« وملزمش 
کردانیدند» ۰ (ه) در لب التواریخ :«مانویان». (۱) مطالب‌فوق با کمی 


چنانکه دو مورد آن تذر دادء شد ۰ مين مطالب لبالت و ار یخ است که ذ کر_ آن خواهد آمد . 


























اف درعبارت . 


تألیف 
جر جوم( 
مس 


(متوفی بعد از سنهٌ ۷۲۸ ق۰) 
کی( 

چندمعنی دارد : آَّل سورتهائی‌اس که هافی نقاش کرده‌است . دومبتخاندایست 
شاع رکفت : 





یت 
هزاريك زان کاندر سرشت او هنرست ‏ نکارونقش همانا که نست در آرنگ 

سیّوم نامکتاب أشکال مافی است و این أصح است . کی آسدی‌طوس ی گفت : 
در لفت دری این کتاب را همین بکنام دبدم و بدانکه درلفت دری حرف« ا» جز در 
« آرنگ » نیست پدرم گفت رال : 

یت 
پردة طلمت برافکند ازجهان ناش نور ‏ تازمین‌چون آسمان‌بررسورت رگ شد 

آنگلیون کناب ترسایان باشد . حکیم سناثی گفت : 

(۱) این .ی . در قپریز تالیف شده است ۰ دراینجا از نس نفیس 
دوست ارجندم آقای‌عبدالعلی طاعت ی کهتاریع آن سنة» ۱۰۲ هن . است نق لگردیده 
برای اطلاع از این کناب و مف آن مقمة عنتاه آقای اقبال بر کتاب تجاربالسلف ومچنین 
یاد داشت ایشان در مج یا دگار ( سال دو"م شارة ۸ ص ۸۰ ) دیدء شود . 

(۲) شمس‌الدین‌محمد بن فخرالدین هندوشاه نخجوانی سررف بشهس منشی ک 
کتاب خود دا بوضع ر ترتیب «صحاح]للغة» تیف «جوهری» بنام غیأث‌الدین رشید. 
در قپوریزه تیف کرده است ۰ (۳) در -اخبه : «آرتنگ» - 








۱ 





تادم عیسی چلیپا کر شد اکنون‌بلبلان ‏ هر آفگلیون سرائیدن بترسائی شدند 
مانی 
درممنی داره . ول جایگاء شاش بود . [ دم ] نم استاد نقاشان چین بود 
ونقش مالوی هسوب پدوست . 
نغوشاك مذهبی است از مذاه بگیران و گویشد جهود باشد . 
آبوشکود گفت : 
سخن گوی گشتی سلیمات کرد ففوشاك بودی مسلمات کرد 





0 


حمدائه متوفی تروینی| 
(متوفی در سنهٌ ۷۵۰ «.ق۰) 
ص ۱۰۰ (درشرح آحوال آورمزه بن شابور بن آددشیر بن ساسان ) + 
و در دفع زندیقان ر آنباع مافی سعیها کرد ۰.۰۰ 
ص ۱۰۸-۱۰۸ ( در شرح آحوال هرمزد بن نرسی بن بهرام بن آورمزد 
ابن شابودین آردشیر بن ساسان ) : 
بعضی ازمور خان کویند درزمان شابود مانی سورتکر دعوی ییشمبری کرد 
و برهان دعوی او آن بود که آدرار بز رگ رکوجك و خمّهای درازو کوتاء بکشیدی 
"جنانکهبه پرکارو مسطر احتباط رفتی تفاوت نبودی وصورت ربع مسکون وسه ربع 
غیرمسکون بر کر جذد بیضه نگاشته بود با تمامت شهرها وکوهها ودرباها و رودها 
از آن معلوم می‌شدو پیراهنی ساخته بود جون پوشیذی مرئی بوذی و چون از تن 
بیرون کردی تامرثی بودی ما در مناظرء با علما دروغزن شد شابود او را هلال کرد 
وبعضی مور خان‌گویند مافی در زمان شابور بن آرشیر بود وحمزة اصنهانی آورده 
که بعهد بهرام آَوّل بو . 





(۱) این کتاب در سنا ۷۳۰ ۵ الیف شده است و درسنٌ ۱۳۲۸ ۸ ق . ۱۰+« 
در لا بطبع رسیده, در آنچه نقلشده‌است قسمتی ازرسم العطّهای طبع‌مپورنیزمراعاة گردیده . 
(۲) برای‌ترجهآحوال حمدالّه مستوفیوآبار اوبکتاب ازسعدی تاجامیس۰1 ۰۱۲۲-۱ 


رجوع شود : 





۰۳ 
ص ۳۰۰ - ۳۰۱( درشرح أحوال « الهادی باه ۰) : 
قوم زنادفه در عهد او قوّت کرفتند ازیشان عبالّه بن المقفع مصتّف کتاب 
کلیله ودمنه بعربی وصالح‌بن عبدا تقد وس رعبا له بن داوث عم زاد؛ سفاح وعبدالّه 
هاشمی خوادتند که تقیض قرآن انشا کنند انالمقفع که افسح فصحا رأعلم علما 
بوذ در آن زمان شش ماه در آن کار رنج بردو يك خانه پر از مسوء کرد و تقیض 
يك کلمه تتواست کفت ولااك مخلوق کجا نقی کلام غیرخلوق‌تراند گفت هادی 
از حال ابشان واقف شذ تمامت را بکشت ... 
ص ۰۲ (در « فصل بنجم ازباب پنجم » در ذ کر علما از آمحاب وجوء 
مذامب سثّت رأهل قراءت وتضبر وحدیث وطت وفقه وحکمة ونجوم وغب ذلك ) : 
المتفع عبد ال پن الفارس ساحب الکليلةلمرّة معاصر آبو جعفر خلیفه و 
"برش مهدی بوذ و درعهد. هادی جهتآنکه نقیض ق رآن انشا مبکر کشته شذ . 





حمداله مستوفی قروینی 
( المقالةالئالة : در صفت بلدان و ولابات و بقاع) 

ص ۲۵۹۷ (در ذکر ولایات * نصف الترقية ») : 

چین ‏ مفول هنزی وعرب صین خوانند #لکت طویل و عریض است از اقلیم 
دویم وسیّم وچهارم دارالملکش را مجین خوانند ازاقلیم دویم است طولش از جزاثر 
خالدات قکه وعرن ازخط استوا کب مردمش بیشتر بت‌پرستان باشند بردینمانی 
صورت‌گر و در میانشان مسلمان و ترسا بود ما جهود تیست و قلّ بحکم مسلمانانرا 
و غلبه کثرت بت‌پرستانرا بود. 


(۱) ازطبی کهبعتا ای لیستراژج ( 5۳8086 ع. .0 ) درس ۰ ۱۹۱ م۰ در لیدن طبع 


ونشر شده است نقل گردیده 


۱۹۰ 


روضه الن(۱) 


تألیف 


0 


میرخو اند 

(متوفی دردوم ذی‌العقد؛ سن/۰۳٩‏ «. ق۰) 

ج۱ص ۲۲۳ ( در « ذکر سلطنت بهرام‌بن هرمز ») : 
ذکر مافی فقاش »در بعضی کتب مسطور است که چون بسمع زندیق رسید که 
عیسی ع فرموده که بعد از من فارقلیطا مبعوت خواهد کشت شما باید فرزندان 
خود را وصیّت کنید تامتابعت اونمابند . مافی تصوّ رکردکه فارقلیطا عبارت از اوست 
و حال آنکه این لفظ همابون ازأسامی حشرت وسول سالمم است لاجرم بر بطلل 
دعوی نبرّت کرد و کتابی ظاهر کرد افجیل و گفت این کتاب از آسمان نازل شده 
است. مسعودی کوید که شاپور نخست بدین او درآمد آخر از مذهب وی دجوع 
نموده و با مافی عتاب آغاز نهاد . او گر بخته از راه کشمیر ببلاد هندوستان رفت و 
نجا متوسّه ق رکستان و خقا شد ر مافی سورنگری بی‌نظیر بود چنانکه کوشد 
َنگشت خود داثر 4 کشیدی که قطر آن پنج کز بودی و چرن با پرگار امتحات 
کردندی آسلا تفاوت در آجزای حیط دائرء نیافتندی . بالجمله دربلاد هندوسنان و 
ختا او را روج و 





از 





نقی تمام دست داد زیرا که صورتهای غریب از او صادر می‌شد و 
پیوسته در آطراف بلاد شرقی ترکٌد می‌نمود , متقول است که در آللای سیر بکوهی 
() از طبعی که در سنة ۱۲۷۰ ۵ .ی . در هی » در ۷ جلد ۰ 1 است نقل گزدیده - 


(٩) 
محمدین خاووند شاوین محمو دروف بمیر خو اند ( برای تر ج احرال میرخواند‎ )۲( 
و آتار او و خاسیات کتاب روضة الصفا کتاب « از سعدی تاجامی » ترجه آفای‎ 









علیاَصغ ر حکمت ازجلد سوم کتاب معروف اذوارد برون اس 4۸۱-4۸۳ » دیده شرد ) . 





۹ 
رسید که غاری داشت مختمل بر فضاثی خوش بهوائی دلکش و چشمهةٌ آبی وآن غار 
يك راه یش نداشت پنهان از مردم . قوت بکساله بدان غار کشید و با متابعان 
خود گنت که من بآسمان خواهم رفت و ت و قف من درسموات يك سال خواهد کشید 
مد از يك سال از آسمان بزمین م‌آیم و شمارا از خدا خبر میدهم و آن از خدا 
بی‌خبر بآآن جاعت کفت که در آَّل سال دزم در فلان موضع که قریب بفلان غارست 
چم براه من باشید . بعد از اين وصیّت از نظر مردم غاب کشت و بغار مذکور رفته 
يك سال بتصویر مشغول شد و بر لوحی صورتهای بدیع انگیخت و آن لوح را 
ساره علی سب کرد. بد آز يكسال قربپ بازی که در آنیا یود بر غلق 








ظاهر گشت و لوح مذ کور را در دست داشت مصوّر بصور بدیمه مش بنقوش مختلفه 
وف رک که می وین مسگفلت:: 
هزارقش برآرد زمانه و نبود .یکی چنانچه در آئینا تصّر ماست 





مردم از آن لوح درشگفت‌مانده مانی دعوی کرد که این‌را از آسمان باخود 
آورده‌ام تامعجز؛ من باشد . خلق‌دین اورا قبولکردند و مافی متوجّه ملك عجم شد 
بتصوّر آنکه أهالی‌آن دبار را نیز بفریبد . چون بایران‌ذهین رسبد با بهرام ملاقات 
کرده اورا بدین خود دعوت نمود . شهر بارعادل أول پارسخنان‌اورا بسمع رضا اصفاه 
کرد تا مطمئن خاطر گشته متابعانش جع شدندآآنگاه علمای ملکت را طلب داشته 
تابا مانی‌درمقام مباحثه ومعارضه آ مدند مافی ازچواب‌ایشان عاجز آمده ملزم‌گشت . 
چون کفر و ضلالت وی برهمه روشن کشت توبه براوعرضه‌کردند مافی از قبول آآن 
امتناع نموده بهرام مثال داد تا پوستش از بدن جدا ساخته بر در دروازه جهت 
عبرة للاظرین بیاویخت و آتباع و پپیوان او را در عقب او رران گردانیدند... 





۱۹ 


2( 
تألیف 
خواندی () 
(متوفی بعد از سنهٌ ۹۵۱« .ق۰) 

ج ۰۱ جزو دوم » (در « ذکر سلطنت ساسائیان » ) ص ۳۱: 

ذکر مانی نقاش » برسحبفهٌ ضمیر مهر تنوبر قضلاء داش‌پذیر سمت تحریر و 
صفت تصویر یافته که مافی نقاشی بود درغایت دکته دانی و چون بگوش او رسیدکه 
عیسی علبهلاام أسحاب خود کفته که بعداژمن فارقلیظا بعنی محمد مسطفیعله 
من‌سَلوة َفلها مبموث خواهد کشت افش فی‌الحجر بر لوح خاطرش ارتسامبافت 
که‌فارقلیطا اوست و درزمان شایود بن آردشیر زبات بدعوی نبو تگشاده قول 





مسعودی شاپور نخت بدین مافی در آمدأما بالا خرء بطلان آن‌ضال مضل‌را دانسته 
قسد قتلش فرمود و مافی از راه کشمیر ببلاد هند گر بت وازآ نجا متوجّه‌ترکستان 
و ختا شد و چون او بی دستیاری مسطر و پای‌مردی پرگار تقرس غریبه وسورعجیبه 
ظاهرمیساخت در آن بلاد کاراو رونق و رواجی تمام بافت و مافی در أثناء سیر در دیار 

فی بکوهی رسید که غاری داشت مشتمل بر فضاء جان فزا و چشمةٌ آب عذوبت 
مآب پنهان از مردم فوت و مابحتاح کال خودرا بدان غار که يك راء یش‌نداشت 





کشیده با متابعان کفت که من بآسمان خواهم رفت و پس از انقضاء بك سال بزمین 





آمده شما را از حال پرورد کار اخبار خواهم نمود باید که چون یك‌سال ازغیبت‌من 


(۱) از طبمی که در سنا ۱۲۷۲ ۰۸ ۰ ( ۱۸۶۸ ۰۶) در هی منتشر شده است نقل گردیده . 
(۲) برای ترجٌ احوالر خو افد میر و آنار ار کتاب «ازسعدی قاجامی»س ۰۸۸-4۸۷ 


یله وق 





+94 
بگذرد در فلان موش عکه قریپ فلان غاد است مرا چشم دارید و مانی وصیّت پاتمام. 
رسانیده ازچشم مردم غاب شده بدان غارشتافت وصوربدیع و نقوش عجیب بر لوحی 
که مو رخان ار را آرتتگ مافی گویند منتش و مرتسم گردانید و بعد از گذشتن. 
باسال حسب‌الوعده ظاهی شده آرتنتگه را بمردم نمود و گفت این معجز؛ من است. 
و خلایق از آن صورت متعجّب گشته بزبان حال مضمون این مقال دا کردند 
لیت 
خیز تا بر کلك آن ناش جان اقشان کنیم 
کاین هسه نقش عجب در گردش پرگار داشت 
وبیاری ازسا کنان ختای و ترکستان بنبوّت مالی ایمانآورده مافی متوجه 
دبار عرب شده بمد ازرسول بخدمت بهرام بن هرمز شتافته اوراقبول مأت محدث. 
خود دعوت نمود و بهرام نخست زبان بقبول آن سخنان گشاده خاطر مافی را 
اطمینان داد تا متابمانش همه جم آنگاه علما و موبدان را طلبیده فرمود کهه 
به مافی بحث نمائید و مافی ملزم شدء کنب او بظهور انجامید و بهرام فرمان داد 
تا او را پوست کنده و آن پوست کنده‌را بکاء آ گنده ساختند و بر در دروازة 






حندشایود بیاوختند و پرواش را یز از عقب او روان ساختند . 





مسوت به 


محلسی ( مد باقر ) 


ص ۷ : 
زنادقه 


عشهور آنستکه این طایفه مستمسك بشریعتی نشده‌اند و بمقدم(۳) عالمقابلشد 





ود رکتاب مجمع گفته!۳) که زنادقه قومی از مجوس‌اند و ذو | آین ۰و بعضی گفته‌اند 
دیق ماخون از فك است و فك کتاب پهلوی است از ژددشت. و بعض ی‌گفته‌اند که 
زنادقه قومی‌اندکه دراسلام بهم رسیدند وازسحاب عبد‌الله صبا اند(*) ۰ راین عبدالّه 
مردم دا بطلب خون علمات برانگیفت و جهّال اب ی 
و بخدائی علی قابل شدند و در ایح العلوم کوبد(") زنادقه طایفه‌ای از مان 
مجوس‌اند ر آصمعی در قاموس کفته است که زندیق معرّب ‏ زندین + 





ان‌را 








م است نقل گر دیده , 


(۱) از طبعی که در سنا ۱۲۹۰ ۸ .ی ۰ در قیریز 
(0)ظ : «بقدم > . 





(۴) در اسل + « گفه‌اند > . 
(4) کذا بل صل المطبوع . 
(*) دراسل : «کریند» . مطاب مفاتیح العلوم ۰ در بارة مانویان , زندیق و زنادقه ۰ 


در س ۱۸۰ این کتاب مندرج است . 











عجاسی ( مد بان ) 


ص ۲ ( در مقدمه پس از نکر هت توحید مفضل ) : 

و مشتمل بر دلائل ساطعه بر ابطال مذاهب ملاحد قائلن بتعطیل و اهمال 
و وی بد آمال . 

ص ۱۳: 

متر جمگویدکه مانیملمرن‌درزمان شا پودین آر‌شیر بهمرسید ودینی احداث 
کرد میان مذاهب گبران و ترسابان‌که نه این بود و نه آن و پینشمبری حطرت 
مسیح علیدالشلام قایل بود وبنبّت موسی علیهالام قابل ببود ومیکفت عالم‌ص گب 
است از دو أصل قدیم یتکی تور و دببگری ظلمت و هر خبر و خوبی که در عالبهست 
از نور میدانست و هر شرّ و بدی را بظلمت‌سبت میداد ومیکفت درند گان و موذیان 
و عقارب و حیّات را طلمت آفربده بسبب آنکه حکمت خلق را تمیدانست وکمان 
میکرد که خلق اینها عبث است ودراینها منفعت نیست وحکیم نمیبابداینها را خلق 
کند و در کلام معجز نظام امام علیهاللام بطلان این قول ظاهر 








0 امد ترا در هرا مق قد نیش زمر 


شاف _اصطلاحات الُنون(۱) 
تألیف 
مد علی بن علی التهانوی" 
3 1۸۲-۰۰۸۱ 
الزفدیق : بالکسر وسکون‌الّون و کسرالتال : تثوی که قائل دوصانم‌است 
و از آن هردو بور وظلمت و یزان وأهرمن تب رکند . خالق خبررا پزدات گوید 
و خالق شرّ را آهرمن یعنی شیطان. وآ نکه بح تعالی و آخرت ایمان نداشته باشد : 
و آنکه ایمان اهر کند و در باطن کافر باشد .و بعضی‌گفته‌اید ممّب « زن دین » 
است یمنی آنکه دین زنان داره و صحیح معنی أَول است و معزب زندی است یعنی 
آ که اعتقاد بزند کتاب زردشت دار وقائل بزدان , آهرمی بودکنافی المنتخب(۲), 
و در شرح مقاصك میگوید که : زندیق کافررست که با وجود اعتراف بنبّت محمد 
صلی‌اله علیه وسلّم درعقائد اکفرباشد بلا تفای (۳). و زنادقه فرقایست متعبهة مبطله 


واصل بمجنوبان چنانچه در لفط صوفی در باب «ساد» و فسل «فا» خواهد آمد. 


ص ٩۲۷‏ [ در * باب‌ااساد فسل‌القاء » ( در لفظ ۶ اسف ۰ ) ]: 





و متشبُ مبطل بمجذوبان واسل طائفٌاند که دعوی استغراق در بحر فنا کنند 


بخود اضافت نکنند و کویند که تحريك باب‌بدون 





و حر کات و سکنات خود را ه 








تقل شدء از کنابهای عربی ٩٩۵‏ است و مطالب 
منتولاً ازآن درص 4۷4 - 6۷۰ همین کتاب مندرج | (۲) منتخت‌اللغات شاه جهانی 
تیف عبدالر شیدبن عبدالففو ر الحسیل ی المد فی‌التتوی (متونی بمدازسته ۱۰۰ .ی .) 
است . این کتاب چندین بار بطبع رسیده است و مطالب مذ کورة فوق در س ۳۹5 از طبعی که در 
سب ۱۲۲۳ ۵ .ی .۰ ظاهرآدر هند 








شده مندرج میباشد . 


(۲) ظاهرا زندق نی آعع متصود است ‏ 


۳۲ 
مرك مکن نبود و اين معنی هر چند محیح است لیکن حال آن جماعت نیست‌زیرا 


که مقصود ابشان از این سخن تمهید عذر مماصی و حواله باراد حقّ و دفع ملامت 
که اگرآن 





از خود است و این طائفهرا زنادقه خوانند . وین عبداللّه تسری ۳ 
شخص قائل این قول رعایت شریعت و أحکام عبودیّت میکند از صذیقان است و اگر 


بقان است(۱) . 





از عدم محافظت شرع بالك ندارد از ز 


۱۹ 


بقات المسلین() 





پرأحوال آشخاصی که بدروغ ادمای بیتمرزی تعودلت 


ومهدویت را نمز مدعی شدند 


تألیت 
اعضادالس له[ علیّلی میرزا(۳) 


( ۱۲۳6 - شب عاشورای ۱۲۹۸ 8 .ق . 





۱ 


ن ۷ ۷۰ : 


مافی چون کتب مذاعب مجوس ور نصاری و توبه را دید اقعای 





و در ول کتاب خود که موسوم است بشابورقان و بجهت شایود بن آردشیر عألیف 
کرده میگوید حکمت وأعمالیکه در ییاه و فرسنادگان _الهی هست در هر ژعانی 
مباًید غرزمان دیگر بمسلحت آن زمان أحکام وأعمال وشرایع _الهی وتکالیف ناس 
درهر وقتی پيك قسمی دریکی از بلاد آشکار میشود در دست یکی ازأنبیاه چنانکه 





جا نز ظاهرا زندنة نی ً 

(۲) درضین کنابهای امدائی آقای‌سد محمدصادق طباطبا ی بکتابخا لس شور ایملی بگوعهای 
است‌خطلی بشمارة۳ ۰۱۲۹ ازتآلینات اعتضاد ال (طنة ۰ کق-منسّلی از آ: 
(۳) برای اطلاع ازترج آحوال‌شاهزاده علیقلی مبرزا اعتضاد لسلطنة متا تن آنای عباس 
اقبال در محله با گار ۰ سال درم شمارة ۱ س ۵4 - ٩٩‏ * دیده شود . 


بمنوان‌مذ ورمباشد. 





۳۲ 


سبری که هنك بودءآشکارشد ورقتیدردست عیسی | علی ]۱1 ر 





علیه التلام درأرس هفوب [و | وقتی دردست(۲) ذردشت دررش فادسآشکارگشت . 
آزدتوحی تال شددواانن فرن: آغبست من یس شم هالیوسول_آلهی و 
فرستادة حق بارش بابل .و ذکر کرده است در انجیلی که رضع کرده است او دا 
بحروف آبجد در یست ودوحرف ودر آنجا مبگوید منم فارقلیظی(") که بشارت داد 
بوجود | او ] حنرت مسیح(؟) علیهالتلام. وحال آنکه‌هافی دروغ گفته است‌ومقصود 
از فارقلیط (*) خاتم ان ملوات‌انه و سلامه علیه است موافق انجیل و نص یه 
مبارکهٌ باتی من بعدی اسمه احمك . و آ نچه را خ 








داده است از هیأت عالم بوجود 





اوستَّّت دارد بنتایج براهین ودلالات او و در کتاب خود ملك را عوالم نورخوانده و 





ند داست بقدم تور وظلمت وا لت هردو. وحرام 
کرده است ذیح حیوان و أذّت آنها را وخاموش کردنآتش و ریختن کثافات را در 
آپ و کندن قاقلت وف کید م در این باب کرده است و شریمت و واجبات قرار داده 


آن تکلیف و 


حیات. وف 





انسان را قدیم وروح را 








است که خواس أصحاب خود و ز هاد مافویه را لاژم کرده اس 









ص وشهوت وترلك دنیا وزهد دراوومداومت صوم وتصدق بقدر بکه 
.وحرام نمود تشیره نمودن زیاده ازقوت يك روز ولباس يك سال . وترلد 
جاع نیز واچب کرد و سیاحت درعالم را بجهت دعوت و ارناد مردم و سابر آتباع 
خود برخی از رسومات را که ازقبیل تصدق دادن بفقراه از عشر مال خود [ و ](7) 
روژه داشتن در سیع عمر را کتفا کرد 
نمودن علهای آنها . و حکایت کرده اند از او که حلال کرده بود دفع شهوت را در 
ما ارده درحالت هیجان شهوت وحکم کرده بود بهريك ازمانویه که رد آجردی 
نکه دارند ولیکن آبوریحان در آثارالباقية میگوید آنجه من در کتب او دیده ام 
ذکری ازاین عقیده نکرده بلکهآ نچه موشتتادبت الآ توافت مافی در 
است بمردینو از نهر کوثی أعلی .و روایت کرده 
(۱) دراصل + « عیسی نینا ۳ (۲) در اصل : « درآرش مغرپ رقی‌دد 


(۲) درامل : « قارقلیطی >. (4) درأسل + « پوجود حضرت مسیح .. 
(۰) درامل : « قارقلیط > . () مراصل: درو > وجودنهاره - 





ان ومواساة دوستان درمال خود ورف 


بابل بود. درقربه ای که موسو 











۳ 
است در کتاب شاپورقان درباب آمدن رسول در سال پانصد وبیست وهفت از تاریخ 
وسکنادد بنابرقول دومنیّم بابل وچهار(۱) گذشته ازسلمانت آفریات ملگ . وگوید 
آورا وحیآمد » درحالتیکه سیزده ساله بود » درسال پانصدوسی‌ونه از تاریخ اسکندر 
بنابرقول دومنجم بابل ودرسال گذشته‌شد ازسلعلنت آددشیر[ملك ](۲) الملولك. واسم 
مانی نزد تصاری بنا بر آنچه #حبی بن فعمان نصرانی در کتاب خود نقل کرده و رو 
بر مجوس نوشته فردین فرس‌بن فیق است(کنا) .چون ظاهر شدوا3عای نت کرد 
بسیار کس اورا تصدیق کرد وأتباع کثبری برای او پیدا شد و کتب بسیاری تألیفکرد 
مثل انجیل‌مانی و شاپورقان ر کنزالاحیاء ر سفرالجبابرةر سفرالاسفار و مقالات 
بسیاری وکمان اواین بودکه نچه‌را حضرت مسیح علیهالَلام بطور رمز بیان‌کرده او 
درکتاب خود شرح و بسط داده و باقی‌ماند دعوت او وزباد شد دام آدتشیر وپسرش 
شاپور و هرمز بن شاپود تا اين بهرام بن هرمز پادشاه شد مافی را خواسته تزد 
وی بردند و گفت این مرد خروح کرده ودعوت مینماید مردم را بتخریب عالم بهتر 
این ت که أَوّل مانقش اورا خرابکنيم . و آنچه مشهوراست هرهز اورا کفته وپوست 
وی دا کنده پر از کاء کرده و اورا دردروازء جندشابود معلّقکردند . و آبوریحان 
مبکوید آن دروازه در زمان ماهم معروف | است ] بیاب مانی . و 
قتل وی هرچه‌توانستند(")بقتل آوردند . وحکایت کرده‌است جبر یبن فوح صرانی 
در جوایبکه بر یزدافبخت محوس نوشته که او قدح مذهب نساری کرده که یکی از 
تلامء مافی کتابی داشت از مافی ودر آن کتاب ازم رکه خود خبر داده بود . وسبب 
حبس وی این بود که یکی از آقربای ملك عصر مریض شد رمافی بوی گفت که ترا 
جیْ گرفته است وعد شفا بوی داد وتوانست و بدین جهت اورا حبس کرد و تل و 





او را بعد از 





زنجير بر کردن وی زدند تاآ نکه درحبس مرد وسر اورا بریده در کر یاس پادشاهی 





گذاشته وجسدش را در کوچه ومعبر انداخته بطور خّت و خواری .و ات ری که 

باقی‌ماندند در دبار متفرّق شدند و در هيچيك از بلاد اسلام جع پیستند مگر در 
(ا) شاید: « چهار سال 4 

(۲) دراصل اینجا بباش‌است وظاهراً بوون کلمةٌ «ملك» درست مینماید . 

(۴) دراصل ؛ د توانند > . 


۳۰ 
سمرقلك ساباً جم‌بودند .ما خارج ازعلکت اسلام بسسی ازأترالء چین وقبت و هند 
بت بعضی از أشخانشگفتندکه 
بآسمان معجزه و آبات‌دیگر 


متدین بدین مافی هستند .و در باب مافی دو روابت | 








او معجزء نداشت و میگفت بعد ازرفتن حضرت روح| 
درعالم پیدا نمیشود . وطائفةٌ گرا مافویه گفه‌اند که صاحب معجزا 
است ودرهنگامکه شاپود را با خودش بآسمان بلند کرده و در آسمان بعضیآ بات و 
علامات بشاپور نموده بود بوی ابمان آورد وبعضی‌از مانویه گنه اند که خودش‌از 





میان أصحاب جدا شده پآ سمان عروجکرد مذنی هم در وسط السماء توقف کرد وبعد 
بن دستم حکابت کرده است 
که شاپور مافی را بعد از اٍعای نبوت از علکت خود اخراج کرده بنا برستتی که 
زردشت کذاشته بود که متنتئین را باید اخراج بلدکرد مشروط بر آنکه دیگر 





از آن فرود آمد. و آبوریحان از قول اسپهبد مرزبان 


مراجمت نکنند ار در هن و چین و ثبت رفته مردم را دعوت نمود ثایاً مراجعت 
کرد شاپود اوراگرفته و کشت بعلتآنکه نقض عه دکرده بود . در أحوال مافی در 
تواریخ ثبت بت که صووت گری بود نی‌نظر چنانکه بانگشت خود داگرء کشیدی 
که قطر آن‌پنج ذرع(کذا) بود که چون بپرگار امتحان‌کردندی وداثره‌کشیدندی 
أصلاًتفاوت درأجز ای‌محیط دائره معلوم نشدی وأنسافأقطارمتساوی بودی . وهمچنین 
خطهای دراز و کوتاء کشیده همه بمسطرراستآمدی. وطرفه تر ازهمه اننکه صورتٍ 
ریم مسکون را چنانچه تمامی شهرها و دریاها و رود ها در آن ظاهر بود و سه دیع 
غیرمسکون را در کولی برابر بیضه‌ای کشیده بود . و غریب تر از اینها پیراهنی بود 
که چون پوشیدی پیدا و نمایان بود و چون از تن پدر کردی ناپیدا بود . و جهت 
اشتباء مافویه براینکه ار عروج باسمان کرد از کید وشید او 








ین درتواریخ مذذکور 
است که در آنای سیر بکوهی رسید مشتمل برهوای خوش و چشمه در آن غار بود 
وبامتان(کذا) 
خود گفت که من بآًسمان خواهم رفت وتو قف من در سموات يك‌سال خواهدکشید 
و بعد از يك سال از آسما خواهم آمد و شما را از جملهٌ آخبار سماوی و 


و آن غار يك‌راه بش‌نداشت پنهان ازمردم قوت‌,کساله‌بدان غار 











خیدای آسبان خبر دهم وآن ازخدا بی‌خبر گفت که اوق سال دویّم درفلان موضع. 


9۳۹ 

که قریب بفلان غاد است منتظر من باشید و بعد از این وصیّت از چشم مردم غایب 
گشته بفار مذکور رفت وبعد ازمدت يك سال درغار بکه بود برخلق ظاهر شد ولوج 
موعود در دست داشت ومصوّر بصو ر ومنقش بود . خلایق ا زآن لوح درعجب شدند. 
مافی دعوی کرد که آترا از آسمان باخود آورده ام تا معجزه من باشد .مردم دین او 
قبولکردند .مافی متوجّه ملك‌عجم‌ند . وبروایتی بهرام‌بن هرمز که لقیش پناهنده 
است یعنی نیکوکار اورا بقتل آورد . گویند مافی درمعالجة آمراض خیول ودواب 
رآمد زمان شود بود واین عبارات در کتب از وی بزبان عربی تقل شدم: «رکوب" 
الفرس, احتٍ ال من رکوب عنق الفلك » .و هم او کوید:« لاسرور الا مع 
الا من ولا الا مع العافية » . وحکیم فردوسی ملوسی علیهارحة شرح‌أحوال 

مافی را در شاهنامه پنظم در آورده دراینجا نگاشته آمد(۱]. 

















(۱) چون آشهار فردوسی دربار: مافی: بنقل ازشاهنامه , درس ۸۲ 4۸۵-4 این کتاب گذشت 
ازنقل آشعار مزبور درایتجا خودداری میشرد . 





۱- فهرست أعلام أشخاص 

[مشتمل برنامهای عردان و زنان و فرشتکان و دیوان و لقبها و نسبتهای ذ کر شدة 
دراین کتاب) . 

۲- فهرست آعلام آمم وقبانل و طواتف وطقات و یام وسلسله ها . 

۳- فهرست أعلام آماکن 

[ مشتمل برنامهای کشورها وشهرها و کوهها ودرباهاونهرها " و آنچه بدینهاماند) . 
6- فهرست کتابها ورساله ها وه‌قاله ها و کتیبه های ذ کر شدة درایی کتاب . 


۱ 


فهرست آعلام آشخاص(۱) 


شنمل برنامهای مردان وزنانوفر: 





آدم ( آبوالبشر ) :۰۵۸ وم » ۱۵ 
۹ 


. 54۲7 ۰ ۰ ۷ 

آخرباد : ۲۸۸ح . 

آذرباذین مار کسفند : ۲۲۷ . 

آذربان : ۲۰۳ . 

آ ذربدپسرمه راسشد شرزه؟ 
آذریان : ۵۳4 . 

آسوکا: ۰۳۷ 

آفراتی (۸۵۵۱66): ۲ 

آ کایبوس (05ن0ه۸) : چم » «و۳م . 
آلآنا (حکمت): ۰۷وح. 

آلبری (۸۱5۵/9 6 .8 6) : چهح . 
آلفردزیگل 56۵6۱ ۸6۵) :۷۰۲ 
آلفر دکیوم(عنهااند6 ۸۱۲۰۵):مهح. 
آلک‌اندر لیکوپولسی 


(۱) علاتهای | 


دب 








شتگان ودیوان ولقبها ونسستهای ذکرشدة 


(وناه‌وم‌سا 4 ۱۰۱:)۸۱۵۵۵۵۴۵ اج 
آمارو (یعنیعمرو) پادشاءعرب( که باید 
مقصود عمروین‌عدی پادشاه حیره باشد) : 
۷ (و ر: لك عمروین عدی") . 

آمدرز (ه ف) : ۱۸۱ 

الا مدی: ررلًبوالحسی‌علی بن‌آبی‌علی" 
سالمفلبی سیف الدینالا .مد 


الا مدی : را آوالقاسم حسن‌ین‌بشوین 





یحیی‌الا مدی . 

آن‌ئل : ۲۵ 
آناستاز یوسسشائی (هاه:گ ءدنعهاعهه۸): 
۲ 

آنملیوخوس ایبفانس : ۸۳۳ . 

آ و گوستین ۸۵۵۶0 5۱۰) :۰۳۰۲ 


موم ۵و . 


آبان‌بن سمعان : ۰۲۸۹ 











۰ فهرست آعلام آشخاص : آبان بنعبدالحمید - ابنبط ریق 


آبان‌پنعبدالحمیداللاحقی: ۰۵۲ هم + 
۱۵ ۲۸۹ کم ۸۳۳ 
۹۹ 

آبرئل :۰۰۲۵ 


آبراحیا : ۰0۱۹۲ ۰۶۱۷۷ 





ابراهیم (البی) : ۰۵۷ ۰۱۸ ۰۲62 
۶۰ ۱۷ 

|براهیمالا یادی : ۱۷۷ح. 

|براهیم‌ن #سمعیل‌ین علی بن‌الحسین‌بن 
ابراهیم بن عبداله بن الحسن : رل 
طباطباالعلوی" 

براهیرین یوب : ۰۱۵۱ 
ابراهیم‌پن‌السندی : ۸ م۸ . 
ابراهیم‌ین سیا 
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۵ ۸۳۳ ۳۸۰ 
براهمپن‌سّاراتظا مب اسحق) :۱,۱۰ 
۱ 
۲ ۲ ۰۸۱۸۵ 16۲ . 

ابراهیم‌ین عمرالعامری : ۰۱5۱ 
ابراهیم‌ین حتدالببهقی : 45۱ ۰ 
ابراهی‌پنالمهدی : اجب و۳ 





آبزاخیا :۰۱۲ 
آپلیس:۰2۸۱ ۱۲۹۷۰۱۹۹۰۸۱۱۲ ۲۰ 


ابن آبی صيبعة : ۲5۸ . 


ابن آبی‌حاتم : ۷٩عم.‏ 





ابن ابی‌الحدید : ۸۳۲۳۰۲۹5 . 








بی داود : ۲۹۰ . 

یمرج[ ] .یالما 
۱۳۲ 

ابن آبی العوجاء ۳۷۷+ 
ص1۱ 
۰*۷ 

ابن یی عیبنة : ۳:۲۳ 

ابن‌الا یر (آبوالحسن عالتّین علی رن 
آبی بکرند بن تدین عبدالکريم بن 


عبدالراحد شیبانی ممروف بابن الأشیر 








الجزری) : ۰۷۵۵ ۲هم» جهاح > 
۷۳ 

آخیآبی‌شا کر( یکی ازرساه متکلم 
ماتویان ) : ۰۱5۳ 

نالا رملةوهوعندمانیالمسیح المسلوب 
الّذی صلبوه‌البهوه) : ۰۱5۱ 

نالا عدی‌الحریزی : ۱5۳ ۰ 








الأنباری : 4۱ج . 
بدرون ( أبومروان عبدالملك 


قبیلی ) : 





عیداف ین بدرون بحتترمی 








۹« 
ابن‌بطریق کیوس (5لادلع«اناع) 
اسکندری که بنام سعید بن بطریق و 





فهرست أعلام آشخاص : ابن بطریق - ابن زسته 


ابن بطریق نیز معروف است ]: ۷ح» 
۳+ 9ج 





اين توبة :۱۳۸ 
ابن تيمتة ( تقی الینبوالعتاسأحد بن 
عبدالرحيم الصتی الحرانی الترمفقی" 


62 :همم 0۷ 








ابن‌الجوالیفی : 2۰۸ . 


ابن‌الجوزی : ر. 2 آبوالفرج عبدالزهن 
ابن‌آبیالحسن علی بن حشدین عبیدالهبن 
عبدالنه بن‌هادی‌بنآهدین محشدین جمقر 
الجوژی ... 

ابن حاثط : ۰2۱۱۷ 

ابن حجر السقلانی": 9۲ح۰ ۷۷۷ح ۰ 
۹۹۹۱(« 

ابن حجرالهیتمی (أبولمتاس‌شهاب لین 
أحد بن حشد بن علی ۰۰۰۰) : ۲۷وم . 


ابن حزم ل(بوعشدعلی بن آجدبن سعید 


ابن حزم ): ٩۳۱۲۰۸۲۲۹۰۲۱۸‏ 
۳۷۸ 





ان حوقل :وم . 
ابن خالدالٌاس : ۰۱۹5 





امام فخرالدین 





اين خلاّد : ۰۲۹۱ 


۱ این خلدون ( آبوزید ولی السدین 
عبدالرجن .. 
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۲ 
خلکان (شس‌الدین آبوالعباس هد 
این محتدین اب راهیم ان ی بکرین خلکان 
برمکی هگاری‌آربلی شافعی آشعری): 


۳ج 








۱ 


ابن دار نادان ( یکی از نس بدلهای 








عتاهیبن‌خیتم بعربی آزدی) : ۰۱۹۵ 
۸۳۹۷ ۳۹۵۰۳۹۸۰ 
۱ 


اسان : ۱۱۳۲۰۸۱۲۹۱۲۹۰۷۲۱ 





۳ 





| 





ابن زاسته (آبوعلی آحدین عمرمعروف 


۳ ۷: 








۹۲ فهرست آعلام آشخاس : 


ابن‌زیاد : ۰۱6۳ ۱ 

این‌الساعی: رل تاح‌الدینآبوالحسن علی ... 
ابن‌الوداء: ۰و 

ابن سیابة : و. لك. ابراهیم‌بن سیابة . 

ابن سیدء ( اپوالصن علی بن اسمعیبل 
آندلسی" ۳۷۹۰۲ 

:۸۳/۳/۹۱ ۳۷۳ ۰۳۷ 
ابن‌شا کرالکتبی : ۱۲۸ح. 

این شبة : ۰۱۹5 

ابنالشحنة (بوالولید حت‌الین محتدین 
حقدین حمودبن التحنة زین لین الحلی" 
الحتفی ) : جهوم . 

ان شهر آشوب : ۳۹۸ ح . 

ابنااصلاح : 41۷ . 

آبن طالوت : ۱:۳ ۰ ۲۸۹ . 

این القطقی : ۰۳ . 

اين عائشة : ۳4۸ 

ابن عامر الحکیم : ر. 2. عامر بن عامر 
البصری . 


این عبّاس : ۳۵۰۳۵۰ 0۷۰ و 





سین 


کم 


ابن عبد ر به(ًبوعمر و آحدبن عبدر به بن 





حبیب بن حدیر بن‌سالم القر طبی 
المالکی ) : ۳۹:م. 











ابن فورجا : ۰۳۵۹۰۳۵۷ 

ابنالغارح (آبوالحسن علی بن منصور بن 
طالب حلبی مللب بدوخلة ممروف 
باین القارح ) : ۰۸۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲0 - 





این قتبة ۹ 2 ۰۰ ۱۰۱م * 
۲ ۰۲۹۳۰۷ ۳۹ 
ابن یم‌الجوزیة: موم . 

ابن کیر : ٩هعم‏ 

ابن کثیرالقرشی : ۸۲۵۲ . 

آبن کمال پاشا : ۰۳۰۹ ۳۵ج . 

ابن مسعود : 414 . 
ابنالسمتز(آبوالمتاس عبدالة نالستژین 
المتو کل بن‌المعتصم بن هارون ال شید ) : 


۳۹ 








ابنالمققع(ابن‌مققع - عبداله .):۰ ۰۲۹۰۲ 
۱ 
۷۰ ۳و 

ابن مناذر :۱:۳ . 

این‌الموصلی : 41۰ . 

ابن مهروبه : ۲۱۵۵ ۰۱۹۷ 

ابن ثباتة ۸۲۸2 . 





فهرست أعلام آشخاص : ابنالدیم - آبوبکرالجشاصس 


ابن‌الشدیم ( آبوالفرج محقدبن اسحق 
ابن آبی بمقوب‌الدیمالو ران‌البغدادی): ‏ 
۵ ۳۱ ۵۲۰۳۰۳۲۰ ۰ و۵» 
وب ۸۱۵۹۲۱۲۸۰۲۲۷۹۱۰۵ 


مج 


ان تهبی(- حشاد عجر):۱ ۳۳۵۱۳۷۹ و 
هخا هرت ۱ 
آبن تهیا (ظاهرا همان ابن‌نهبی بعنی حتّاد 
عجرداست؛ لذا بدو اسم‌مذ کورنیزرجوع 
شود ) : ۰۲۹۱ 

آبن نهيك : ۸۲۹۱ ۲۰۸۳۹۱ ۰ 
ابنوحسية : ۲۵. 

ابن‌الوردی (آبوحفص زین‌التّین عمرین 
مطفربن عمربن مد .۰) : ۰2۲۷۹ 

ابن یوسف شیرازی :۳۲۰ح . 
ابن‌بوض القدری التمشقی : ر.ك. غبلان 


دمشقی . 
آبوابراهيم (سمعیل پن محتد المستملی :| 
۸۹ 

ایواحد :۳۹۰ 


آبواسحق : مد 
آبواسحق : ۳۱6 
آبواسحوالاسفرا 








آبواسحالطلحی : ۰۱۹۳۰۱۵۱ ۱ 
ابواسحق‌المروزی : ۰1۷ 





۳ 


آبواسحق اب راهی‌بن حتدفارسی |صطخری" 
درل اسطغری . 
آبواسحق التصیبی : ۰۳۷۹ 


بو أوب‌المدنی : ۰۱۹۸ 








نادیم نام جذ مانی 
است) : ۱5۹۰۵ 

آبوالبر کات ( معروف بان کبی ) د. لش 
ود 
آبوبشر(وبتولیبوالحسن)عمروبنعتمان 
اين قتبرة معروف به سیبویه : رگ 
سیبویه . 

آبوالقاءالسکیری : ۸ه۳م 

آبوبکر (خلیقا پیفبر) ۰۲۵۸۰۲۲۲ 
۱ 

آبوبکر (ظ. از علماء لفت است ) ۰۳4۷ 


۳۹ 





آبویک رآحمدبن‌علی بن ثابت‌بن آحمدبن 
مهدی معروف بخطیب بغدادی :ر. 2 
بغدادی" . 
آبوسکن آحمد:ین علین القطیب: 
شطیب غاد : 








بوک رآحمدین مقدین |سحقبنبراهيم 
مدانی معروف‌بابنالفقبه: ر.ل. ابن‌الفقیه 


آبوبکرالجماس : 1۱۳ ۰ 








۶ فهرست أعلام تخاس 
آبوبکرمحشدین آحمدبن حمدان‌بن عازم 
(و بشا ب 
*غارم») البخاری ال ندی : ۵ع سوه 





بت اللباب فی تهذیب الا نساب : 
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بوبکرمحمدین‌حسن‌بن د رایدین عتاهية 
ابن‌خینم یعربی آزدی معروف‌باین د ر بد: 
رگ ابن دراد 

آبوبکرحتدین اتب بن الباقلانی :8۵ 8م. 








بکر محشدین زکریاه الرازی" : 


حشدین ز کرباءالزازی . 





آبوبکرحتدین بحبی‌ین عبداابن عاس 
این حقد ن صواشکین : ره لد. سولی" 
فطو نوی از 

آبوئود : ۲۳۷ 

آپوالجتار : ۷۰۷ . 


ابوجعفر : ۳۸ . 





أبوجعفرمحقد بن جر بربن یزید 
طبری آملی :د. 2 طبری". 
آبوجعفر حدین حبیبین یبن عمرو 
الهاشمی البعدادی : .لك محشدین حبیب 
بغدادی" 

وج رحتدین سلیمان ( عامل منسور 
در کوفه) : ر. . حشدین سلیمان . 
آبوجعفرالمنصور (خلیفاعبّاسی) : 











بک رمحتد بن هد ...آبوالحسن علی بن‌بی‌علی حشد... 


۳ و ر. لك منصور . 
آبرحاثم آحمد بن حمدا بن حمد 
الورسانی | یا*الورسامی"» ] :۱۱۹ح* 
و رل بأبوحاتم‌رازی. 


آبوحاتم رازی :۰۲۵۷۰۸۱۱۹ ۲۹۹ . 





یرای آنن الق کر مشود امیالید) > 


۳۸ ۳۵۹۷ ۳۹۵ ۲ 
آبوحانم اللجستانی ۰۳2۱ 

آبوالحارت حشدبن أحمد بن فریشون : 
ای 

آبوحامد محتدین حتدالفزالی : ۳۹۳م 
اوح یقة واحل ین عطاه» زر آبوآشل 
ابن عطاه. 

آبوالحن لت مشقی :۰۱۵۹ 

آبوالحن عبیدالةبنحمدالمتبی:۱۷۹ح. 
آبوالحسن عز لین علی بن آبی الکرم 
حمدبن‌حتدبن عبدا لک مین عبدالواحد 











آبوالحسن(علی بنآی‌طالب) :و 
ابن آبی‌طالب . 

آبوالحسن علیبنآبی علی حتدین سالم 
التغلبی الفقیهالا صولی الملّب‌سبفالدین 


لك علی" 








فهرست آعلام آشخاص :ال مدی بو زید ولی‌الذین... 


الا مدی" ( موف آبکار الا فکار فی علم 
الکلآم) : 1۱۸۲۱۳۱۵۰۳۱۱۰۳۰۷ 


آبوالحسن علی بن اسمعیل بصر ی آشعری: 





+2۱۲ 

والحسن‌علی بن!ٍسمعیلأندلسی معروف 
باین سیده آین‌سیده . 
آبوالحسن‌علی ب این عل ندال 


الهذلی السمودی : ر.ك. مسمووی . 
ن علی بن میحتد الابشتی در. لد 

ی( ی مرب بن مد 
1 بن الخایا علی بن 
العلیل . 
آدا هت علی ی مزمبوزه الب خی 
ملمّب بدوخلة معروف بابن‌القا رح نر.ك. 





بابن القارح . 

پوالحن علی پن موسی ازنا :لد 
علی ین موسی‌الزضا. 

بوالحسین‌الوری : ۰۳۰۷ 

بوالحسین عبد ارزحیم‌ین حتدین عنمان 
الختاط المعتز لی : ۰۱۰٩‏ 

آبوالحسین حتدین أحدالملطی": ۰۱۵۷ 
۸ 


بوقعی نالف ین عبر بو نبیر 











تنل 
اين حقدینآبی الفواری بن علی شافعی 
معروفباین‌الوردی د.لك. بابن‌الوردی . 
آبوحفص‌الحتاد : ۱۱۲م. 

آبوحنيفة (تعمان» :۳ 





2 ۵ 


آبوحنيفة دیئوری : ۱۰۳م ۰ 
آبوحیان التوحیدی : 


آبوخالد : ۸۱۵۷ . 


۳ 





آبوالخیرناصرالتّینعبدالهبن عمربن: 


ابن‌علی معروف بپیضاوی : ر.ك. بیناوی 


ور یحان‌بیرونی: (حتدینآجدالیوونی" 
الخوارزمی) :۱۱۷۰۱۳۰۸۷۰2۹۰۵۰۲ 
۴۷ جح ۱۵۸۵ 
پ (م ده ما ادج 
1۱ 
۳۳ ۹۳۹ ۳۵۰ . 

آبوزید : ۳۹۲ 

یو آزید ولی ای عبدارحمن بن حقد 
ابن حشد بن خلدون توسی حطرمی" 
اشبیلی مالکی : رلك: ابنخلدرن 








(۱) حررف :الفاب.ج :۵ .هو از ح۰ط :ی ها یب ۱۳/۹ 
فهرستها آمده است + وبا حروف ۱۲ سپاه طبع شدء * |شاره بصفحات تکمله میباشد . 
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آبوسعید رجاء : ۰۱۷۹-۱۷۸ 
آپوسعید رحا: ۱۵۵ ۰۱۷۸۰ 


رمق عبدالکرم بن محقدین آبی‌بکر 


محمد تمیمی سمعانی مروزی" : ر.ل. 


سفعائی" . 

آبوسمیدالمانوی: ۲۵4 

آبوسعیدنشوان بن‌سعیدین نشوانالیمنی" 
السمیری : ۰۷5۷ 

آوسفین‌بن حرب :۲۳۷ . 

آبوسلم (کنية مطیع بن (یاس ) : 24۳ 4 
و ر.گ. معلیع پن باس . 


آبوسول : ۰۱:۱ موم 


آبوشا کر (مسلمة ین هاشم ) : ۷6۸ . 
آبوشمیب الق ل(وهوصفری) : ۰۹۵ 
آپوشکور : ۰۵۲۱ 

آبوالششق ۷هج. 
ابوصخرحیدین زیاد: ۸۳4۵ . 
آبوطالب زیّات : ۷۵ج . 
ابوالطیب ( القاضی 
انیب أحمد بنالحسین 
الجعفی الکوفی مشهور بالمتنئی : ر.ك. 
الشتلتی + 


آبوالمالیة : ۱۹۳ 








| د.. ابن حجرالهت 
آبوشا کر (وابن‌آخی آبی‌شا کرا ت۹۹ 





فهرست أعلام أشخاص : أبوسعیدرچاء - آبوعبدالةز کر تاه ... 


رالاس آحمدین عبدالمژمن‌ین عیسی 
ابن‌موسی‌بن عبدالمومن‌قیسی شریشی" 
لت شوتقوره 

آبوالعتاس أحمدین علی بن آحمد عبدائ 
التهاب‌بنالجمال بنآبیالیمن القلقهندی 
ر.ل. القلقعندی" 





بشی 





آبوالعتاس‌الابرانشهری" : ۰۲۱۰ 
آبوالمباسالتقاح : ۱۹۸ 
آبوالمتاس بن شریح : 45۲ 
آبوالمتاس شهابال 








آیوالماس عیسی 





آپوالمبّاس محشدین بزید بن عبد الا کبر 
آزدی بصری معروف بمبزد :راك المبزد. 
آبوالیاس التاشی : ۱٩۳‏ 

آبوعبدالة حمدین حتدین هللال شیبانی" 


مروزی :دك آحمدین حثبل . 


زکربّاءبن حمدین حمودالقاضی 
جالالین آبویحیی الا تصاریالغزوینی": 











قهرست أعلامآشخاس 
(زکریا) . 
بدا کرام : ۵۰۳ . 

ایو فلا لین اسمیل الق" 
لبخاری : ررل. بخاری" . 








آبوعبداله محتدین آحمدین عثمان بسن 





آبوعبداله محتدینعمرین حسین‌بن حسن 
ابعلی نیمی بکری طبرستانی الاصل 
رازی المولد ملقّب بفخرالدین: دك 
فخرالدین رازی (امام) . 

آبوعب دا یا آبومستد) مفطّل بن عمر 


الجعفی" : ر.ك. المفسّل . 


له ررمی حمومی 
پغسدادی ملقّب بشهاب‌الدین : رل 


یوعد ااقوتبن عبدا 


باقوت حموی . 
آیومیدالملك عستدین امد بن پوسف 


خوارزمی : ر.له. خوارزمی" . 





ان (کانب مهدی - رالد سالع) : 
۳ 

آیو عییداله المرژبانی :ود المرزیافی. 
بو عبیده: ۲۹۱ 

آپوالتاهية : کح ۱۳ 


آبوعشمان عمرو بن بحرین محبوب بسن 


بوعبداه کرام - آبوعمرحتد... 


ون 


فزارة کثانی بصری معروف به جا.حظ : 
ر.ك جاحظ . 

آبوعفانالرقی : ۰۱۰5 

آبواملاه معری ۲۲۰۰۷۱۸ ۰۷۲۵۲ 
۳ 

ابو علی (اندیق السذی کان یکشی 
بأبی‌علی): هم - 
آبوعلی (الاستاة 


بو ۳ 


آبوعلی آخمتین رسته: دنك این دستفء 
آوغای أشن وروت شرف 
عسکوی رز لت آنوعلی مسکویة. 
آبوعلی حسن ن‌هنیبنعبدالا ول بو 
صباح‌الحکمی :ر.ل. آبونواس . 
ابوعلی بن خلاد: ۸۳۷۹۰۵۸ . 
آبوعلی رجا [ء] ۰۱۷۸۰۱5۶ 

آبوعلی سعید : ۰۱16 

آبوعلی سین : رل اب‌سیتا . 

آبوعلی محتدین محقدپلعمی : ۱۱۵ج* 


#۹ 
آبوعلی المحتن بن أبی الفاسم علی بسن 
محتّدین آبی‌لفهم داردین ابر اهيمپن‌تميم 

تلوخی : ۳۹۷۲۲۹۱ 











علی مسکویه : ۱۸۱م 





آبوعمرمحمّدین «وسف‌بن بعقوب مصری 


| مورخ :۰۱۰۳ 





ابوعمرو احمد بن عبد 





حدیرین‌سالمالقر طبی | 





عمرین یونس‌بن کلیب کوفی 
واسطی ] معروف به حقاد عجرد :را 
حماد عجرد - 








آبوعیسی | الور اق] : ۰۶۱۱۳۰۱۱۲۰۲ | 


(۹ ۳ 


آبوالمول‌الهشلی : ۰۱۹۵ 


۸ فهرست أعلام تخاس : أبوعمرو مد ... -آبوالفاسم حسین بن‌حقد... 


آبواانتح حشدیناپیالقاسم عبدالگریم بن | 


بکرأحدشهرستالی:ر.ك.شهرستایی» 





1 
بو انتوح شهاب‌الد رین بسیی‌بن حبش بن 


سهروزدی" + 
آپوالنداء (عمادالد ین آبوالقداء #سمعیل 


ميرك سهروردی 





ابن علی بن حمود بن محشّد بن عمر بن 
شاهتیاء بن یوب شافمی ساحب حبای) + 
7 

آبوافرج (جلاالداین) عبدارحمن بن 
بیالحسن‌علی ین محتدین‌علی بن بیدا 


اعد لین حمادی: 





البغدادی: که ح۰ 1۳۱۲۹۷۰۸۷۵۵ 











آبوالفرج اسنهانی (علی‌بن الحسین بن 
عععیریی آحسدین آخناین آلهنشرین 
الحکین لماس‌پن أمّةبن عبد شمس بن 
عدمناف‌قرشی أموی اسفهانی): ۰,۱۳۷ 
میدن 


آبوالفرج مستدین اسحق‌بن آبی بعقرب 





الّدیمالوالبفدادی": .ینادیم . 


آبوالفضل احمدین محقد بن احمدین 





ابراهيم نیسابوری میدانی :ر.: میدانی 


آبوالفتل‌الا زدی 





بو الفضل‌الیصر: 


طاهر : 4۲۲ 





عبدالرحمن بن الکمال ی 
بوطی تراک الشیوطیء 
آبوالفضل المالکی التمودی : ۸۳۱5 . 

آبوالفیش محتدین محتدین عدالرژاق 
القهیر بالتید مرنضی الحسینی الیمانی 


البیدی السشفی: : ر.لد. م‌تضی‌الرییدی" 


(الید) ... 
آبوالقاس البلعی (شیخ ابنآبی‌السدید) : 
نفک 


آبوالقاسمحسن‌بن بشرین‌بحیالا_مدی : 
۳ 


بو القاسم حسین‌بن محتدین محنّد معروف 





فهرست آعلام آشخاص آبوالقاسم سعد .. - أ 


براغب اصفهانی : ر.. دافب اصفهانی. 
آبوالقاسم سعد بن عبداله بن بی خلف 
الا شمری القی" 
آبوالقاسم صا عدین حمد بن عبدال حمن 
اين محیّد بن صاعد تقلبی : ر.ك. صاعد 
آندلسی (قاشی...) . 

آبوالقاسم علی بن طاهربن أحمدبن‌حسین 
ابن‌موسی‌الحسینی معروف بّد مرتطی: 
راك سیّدمرتضی . 

اس ی ما 
ابن حوقل 





۳ 








معروف بابن حوقل : 
آبوالقاسمالمرافی : 6۲۱ 

آبوقلابة : و۰۳ ۳۹۳ 

آبواللث :۸۳۱۳ . 

آبومحتد: ۰۲۳۹ 

آبومحتدعبد این مسل‌پن قتپةالتینوری. 





این 





آبومحشد علی بن احمدین سعیدین‌حزم 
رل اپن حزم . 

آبوخلد : ۲۵۹۰۰۱۵۷ . 
آبوالمظرالاسفراینی » ۲عوم. 


تاره ادن برد 





آپومتصورالغداهی : 4*۷ . 


|پومنصودعبدالماك‌پن‌محتدین اسماعیل 











9:۹ 





آبومنصود موهوبین أبی طاهرأحمدین 
محقدین الخضر مشهوربجوالیقی در. . 
جواللقی: 

رواص|سمعیل‌بن حتاد فارابی‌جرهری: 
ر.ك چرهری . 

أبوصرعبدانه بن علی التراج الطوسی: 





۵ ۲۷۲ ۲۲۳۲ ۰ ۲۵۰ ۲۹6۰+ 
۹ ۳۳ م۳۳۵۱ ۰ ۰۳۹۳۰۳۵6 
الولید حت الدین محتد بن محشد بسن 


حمودین الشحنة.. ۰ : ر. . اين الَحة. 
آبوالهذیلالعلاآف: ۰۱۲۲ ۰۲۱۰۸۱۹۹ 
۷ ۱ 


ن الحسن بن 


آبوهريرة آجند پن عبدلل 





آبی المسام المدوی : ۳ 
آبوعثان : ۰۳٩۳‏ 

آبوعللالدّبجوری" : ۱۵۹ ۰ 
آبوسبیاژ لیس ۶ ۱۹6: 


آبویسام : ۰۱۲۷ 


ابویوسف : ۲۱۸۹ ۲۳۱۵ 4۱۳م 





2۷ 





أبی ین خلف الجمحی :۳۳۷ . 
1 





انوی: ۲ ۱۱ج ۰ 
أحسائی : رلد. آحمد حسائی| 








آحمد (خانمالبین) :۰0۳۳ 
آحمدین |براهیم بن اسماعیل الکانب : 
۰ ۳ + 





آهد آحسائی (شیخ..): ۰۷4 
حمدین |سمعیل‌الیزیدی : ۰۳۸٩‏ 








آحمد افشارشیراژی : 9٩۰90‏ . 





آحمد تیمور : ۸ج ۰ 





آحمدین الیحارثا خر 
آجمد حابط :۵۰۲ 
آحمدین الحسین‌ین علی بنآحمدین مد 
ابن عبدالملك » آبوطالب زیّات : و لد. 
ابوطالب زیات . 





آحمد بن محقد بن حنبل التیسانی" 
المروزی » هعروف بابن حنبل»: ۰۳۳۹ 


۳ 


آحمدین خللد : ۰۱۹۷ 





آحمدین داعی : 4۱۳ ۰ 


آحمدین دا ربلك. أبوحئیفة 





دیئودی 
آحمد ز کی پاها : ۷هح ۰ ۱۰۱ * 


۳۷ 


قهرست أعلام أشخاص : آبی بن خلف‌الجمحی - الا خفش 


آحمدینالماس العسکری : ۰۱2۲ 
آحمد پن عبد رب (بوعمر) :د.ل. ابن 





آحمدین عبدالین‌سلیمان معزی" 
آبوالعلاه معرّی . 


أحمدین عبیدالتین عتار : ۰۱۳۸۰۱۳۷ 


فنص 
آحمد بن علی" القلعقندی" : ر.لك. 
القلقعندی . 


آحمدین قرمط : 4٩۳‏ ۰ 

أحمدین کامل : ۰۱۹6 

آحمد محتد شا کر : ۳۹۵ح ۰ 

آحمدین محتدین علیالمقریألفتومی" 
(م آف مصباح‌المنیر) : 2۰۸ 

آحمد بن بحیی (شایید آحمد بن بحیی 
تعلب آتیالت کر باشد ): 4 
آحمد بن بحیی تعلب ( الامام تعلب ) : 





آحمد بن بحیی بن المرتضی » المهدی 





لدین‌اله ۳۸:۰ ۰2۲۹۹۰2۷۹ 


آحمدین بحیی‌الحوی : ۰۱50 





محتد آتساری ۱5۳ . 
الا خطل : ۷۵۰م . 


الا خفش : ۱95 . 





آخنوخ :5 

۳ (مبلغ مانوی) : :۰ ۱۱جم ۰ 
آدربان ات 

آدریاد : ۲۸۸ 

آدربان :۳« 

زدریی :۳۱۲ 

ادوارد براون : ۳۷ ۰ ۲۵هح. 

ادوارد ساخائو ( 52002۷ ۲۰ ): ر. ش 
ساخائو ۳ 

أُقی‌شیر (آرشول) : ۳۰۸ح . 

آذربان : ۲۰۵ . 

آردشی [ بایکان ]:۸۰۸۷م ۳۳پ ۰ 
چم ۰ ۵م» وم نم حم ط ۱5۷ 
۳ ۲۷۹۱۳۵۸۰۸ ۰ ۵۳4 . 
آردوان : ۱۷۰۱۰۰۵ گم ۲۰۲ 
آرسطاطالیس: ۲۳۸۰۲۳۷ م»ورله.آرسطو 
و آرسطوطالیس 

آرسطو : 4۷۱ ۰و رالك. آرسطاطالیی . و 
آرسزظا لین 





آرسطوطالیی + ۹ ۰۲۱۰و 
آرسطو و أرسطاطالیس 





آرعلاری: 54 
آرسیا (حکیم) :۰۲۵ 


آروی [ ست قوب ال ] :99 . 





فهرست آعلام أشخاس : آخنوخ - بارعا مت سک 


آزدابادار : ۰۱4۷ 





الا دی : ولد جربرین حژم.. 
آسامة: 40۸ . 
استون‌رونسیمان(800۵۳۵0 معبا) : 
۰.۳ 

ٍسحق | هرا اسحق‌پن‌راهوبه ] : 41۷. 
|سحقین خلف : ۰۱۹۳ 

اسحوین راهویه: 61۷ . 

اسحق‌بن طالوت ٩۷‏ . 

|سحق‌ین الفضل : ۰۶۱۱۹ 
اسسق‌الموسلی :۷5۱ 

|سخریوطی: رل بهودای اسخریوطی 
1 که یکی از 


مقصودباشد) : ۳۸۷. 





آسد ( شاید أ 





ین 


أجداد جاهلی‌است؛ 


دی ملوسی : عم ۵۲۰ . 





اسطفانوس : ۳۸۳ 

اسفاسیائوس ۰ ۶۸ . 

الاسفراینی (آبوالمظش) : ۲وعم . 
اسکتدر | کب |: ۰۷۹۰۷۹ جمم» 
۳۵ ااسکندرنیزدیده شود . 
|سکندر وازبلیف : ۵۰ج . 
(سمعیل‌ین علی ین محمود بن محتد بن 
عمربن شاهنشاه بن وب شافمی صاحب 


حما: (محادالدّین) ر. ك. أبوالفداء . 








|سمعیل‌ین یوس[ الیمی ] :۰۱4۲۰۱۵۱ 
الاسمعیلی : 414 . 

الا سودین زید العتسی: ۰۱۹۱ 

آشمری: ر.ل. أبوالحسن علی بن اسمعیل 


بصری 


آنوالقاسم سمد بن بدا 








اعتنادالتلطنة (علیقلی میرزا) : ۳۲وم 
آفرند : ۰۳۲۹ 

افریم: ۲ 

آفلاطون : ۸۵۷ ۳۷۰۱۲۱۳۰۹۱ 
اقبال [ عا آشتبانی" ] :۰۳5۹ 


۳۸ ۰۳ 11۲۰ ۰ 4۳۷حم ۰ 





تیه 


اکوست موی : 12۸ح. 
الاسکندر:۲۰۳م۰ ۲۲۰۵ ۲۸۳( اسکندر 





فهرست آُعلام أشخاص : ٍسمعیل بن یونس - اوهرمزد 


امامبابلی :۲ 


امءالقیس بن الطان : ۲۹۸ ح . 





آم. 


مپندان : ۰۳۷۳ 


اون ام ]درد ین 
آبی‌طالب - 








اسلی:یا ۰ يب . 


نوش : ۵۷ . 





شیروان( کسری) : ۱۱۵ ۰۱۸۱۱۳6 





آنو 
۵ ۲ 54۸۰۳۰۷۲ 
آوتاخيم ( بقولی نام ما در مانی است - 
الفهرست) :۰۱۰۵۰۵ 


آوتیکیوس | ۳095 |( سعید 


بن تطریق معروف یاین بطریق ) «ر: ‏ 
ابن بط 


| آودیوس (أمقف اوزالوم): ۷ 








اورامیس (مادرمانی - الفهرست) : 








س (قیصر) : ۲۷۱ ۰ 
آونفلییی یل اوه 


آورمزد: 








بورین ار دشم 





اوژنتیسران(6/000::: 600و۲. :ع) 
ت 
اوشیذر(لقب‌عامربن‌عامربصری):۲۷۷ح. 
اوموفور ( 0۳0000 ) ۰ ۰ ۱ . 


اوهرمزد : ۰۳۹ 





فهرست أعلام أشخاص : آهرمان - بردان فذار 


۸ روآ آهرمن . 







۱۳۲۵ ۳۰۸ ۲۹۲ ۱۷۰ : 





۱1 
۵ 

ایس بن مطیع (ظ. مطیع بن |یاس ) : 
۳۸۸ ۰و ر. ك. مطیع پن بای . 

اسشن («۱0۰96 ) : ع. 

ایرخان : ۰۸۱۲۹ 

اسالك (اسحق) دوپوسوبر ۵۶ عقهعا ) 


(00۱6دنوع1 : ر 





1 « بووین * 
اي شفشی: :٩۱‏ 


ای لمتير (پسرخدا)4۱. 








ی :۸۳۵۲و 
البابلی (عانی ۰۰۰): ۰4۷۱ 

پاریه دو مشار (۸۸6۲۵۵۲۵ 4 ۲عحاعع8) : 
۸ج 

بارتلد (۵/۱6۱۵ ۰ ۱۷) : ۱ج . 

بار یسان : ۰۵0۱۹۵۰۱۵۱۰۳۰۰۲۹ 
۹ ».لك ابن دیسان . 


پارسیموی: ۲۵ 1۰ 





۳ 


البار قلیط روح القدی : 102۰۳۵۲ 
ارقلیط و الفارقلیط . 


بار کنای : ۰۵۵۰۳۰۲۱۰۳۰۲ 








پارتوح : ۱۷ و ررك. نوح زادگت . 
با یلیدس | دعلنانهه0 |: ۰۳۵۰۳۰ بو 
۷ 

پاسدیو :۷۱۵ » 

الیاقر : ر.ك. محشد الباقر | امسام 
اباقر | 














بان : ۰ » و ر.لك. ناه الکپیر . 
پاور (1:۸0۲) :۳ 
بت :۰۱۲۰۱۱ 





البخاری ( بخ ۱ 


۱ 





بتوالت آبوالفتحعبد ال 






أحدالعبادی الما 
الاسلامپولی 
عبدالرحهن بن آحدا 
پدقلی : ۰۳۵۱ 


بدوه : 54۲ . 





پدوی : ر.لك. عبدالرحمن بدوی . 





پدیع مان فروژانفر : ۷۶0ح) 2۸۷ . 


ش : 6۸1 ۰ 





پراهم : ۰۲۱۵ 
بردان فاذار : ۱۱۵ح *ر. 





بادان . 


وی اب وقنسیه ری )2 





۳۱ 

پرژوبه : ۰۲۱۳ 

برفرباد : ۰۱۷۰۰۱۵۵۰۵4 
لس : 4۱ 


الپر تحتی(٩)‏ : ۰۲۸۷ 


پروخیم : ۰۶۵۸۲ 
پرهمانیا ( حکیم .) :۲۵ 


بزرجهر : ۰24۸ 





رمهر : ۰۱۷۳۲۱۵۹ 

بّارین برد | الاعمی ] ٩۱:‏ م۰ ۰٩۲‏ 
۱ 
| 
۱ 
و 


۸ ۰۳۹۳ ۳۸ ۰ ۲و۸ 


۱ 





بطرس رئیس‌الحواریون () : ۰۱۲۵ 
البفدادی : ر. ل. حتدین حبیب .. 
البقلی : ۰۱۳۸ 

بکری : د.ل. اسطغری . 





قهرست آعلام آشخاص : بردوروس - بهرام بن هرمز 


پلامی 
پلعمی 
پلوشه 
التاهء الکیر :۰۱۹۰و ر.ك.بان. 


بنت‌التاطی : ۲۲۰ 


۳ 
: ر. لك أبوعلی حتدین مد پلعمی > 


: مج ودوج ۰ ۵۱۷ج . 


بنداری | البنداری :4۸۲ ح) اوح 
بو نیست ( 860۷60151 ۴۰ ) : ۳۱ج 


بودا : ۲40 ۰۱۰۵۷ 





بودای‌تورمانوی : الف . 

بو کیت (۴5۷۳۵۷) : ۱۳۰ ۷ 
جهر . 
پوسویر( 96205076 ۷ 


بوزرجهر : ۲۵۲ »و ر. ك 





پوسه | ا#ععلمقا | مج 

پوشکور : ۰:۸۸ 

بوقوخان : 0۱۷ 9۱۸۰ ۰ 

ب وگو با ب و وک ] (اسم‌خاقان ملکت 
یشور ) ۸۱۹۰ 

پولس : 2۷ ۰ ۲۳م. 


بهرام (ظاهراً بهرام سوم) : ۰۱۷ 





بهرام بن بهرام : ۰۸۱۲۳۲۸۱۷ ۲۲۷م + 
۲ ۳ 
۹ 





بهرام‌بن بهرام‌ین بهر 
بهراء‌ین سابور : ۲۱۵۹ ۰۲۸۸۲۲۸۷ 


بهرامین هرع] بن شاپور (سابو< بهرام 
ود |: ۰۱۳۰۱۱ ۰0۱۵۰۸۵ ۰۲۱ 








فهرست أعلام آشخاص : بهر 
۷ + " الف » ب ۰ و. یام ۲ ۱۰۵ 
۰۵ ۰ ۰۸۱۳۰ ۱۳2م ۰ 
۹ ۶ ۱۸۷ ۰2۱۸۲ 
۱ 
۷۸ ۷۸ ۲ ۰۲۹۳ ۲۹۵م ۰ 
۷ ۲۸ج ۲ ۸۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۷۳۷/۳۰۷ ۳۷ ۲۳۵۵۰۳۲ ۰۳۹6 
۱ 
۷ ۵۰۵44 ۷ وم 
۸ ۵۳ ۵۱۹۰ ۵۲۲ ۵۲۵ 


۳ ۹ 





بهراء‌بن وهواران ین سابور ]: 4۸۳م» 





بیونی ]هبور بحانبیونی 


۳۳ 











:ر. لك ابراهیم‌بن محشدییهقی . 








پاولوس (بولس) : 4۷ » ۷هج - 
پاوهدو کورتل( 0۸6۱۱6 ع4 ۴۵۷۵۱ ): 
۰.۸ 


که وه 


بن وهواران - تشو 


۱ 
رقلیطرالفارفلیط. 








پتك ۳۵۱۵۷) :جح 
پگ :۱۰۵ 

پتل (ظ .مان پتکساب‌الد کر): 0٩و‏ 
پتیگه : 


پدرسن ( ۳۵۵۵۱560 .ع0[ ) : ۷۷۲ ۰ 








پرویز (خسرو ..) خسروپرویز . 
پطرس :4۷ - 
پلیو (08:ا۳۵ .6) ۶ حم 


پوش (۱۵۵6۷ ععاهی - تا :۳۲ 





. 3 ۹ 

پورداود : ۰۲۸۰۱ 

پول کراری(1۶ ۵۸:6۰ ۱۸۷۰ 
۳ 

تسکی (۳0۱۰ ) ز ۷ نو 








تاییکن :۱۳۹ 


تاح النیین آبوالحسن علی بن أتجب 








عبداله بن الخازن البغدادی معروف 
باين الناعی: ۲۸۰ ح 
تاحالّیآبونعرعبدالو هاببن‌تقی لین 
التبکی : دوم 

تادوروس برکونی : 2۳۸۰ ۲ ۰۳۸۱ 
تودوربار کنای (0۵7 0۵۲ 11060005): 
ر.ك. بار کنای . 








تن 


تشودورت سوربائی (6000۲6۷) : ۲ . 


مگودوزتوش : 2۱۱ ۱ 





عموبن 
عبدال) :۰۳۰۵ ۰۸۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ 
۳ 

تقشیت(اسم‌مادر مانی: 


۰ج 








تور آ ندرء ( ۸0۵۲96 ۲0۲ ) : اج ۱ کو. 





نوم (یا تب 
که در ۱۲سالگی برمانی اهر شد): ۰۷ 





:توأمان» ملک وحی‌آور 


هم ۰۱3۷۲۸۱۵۰۰ 
توما (اسم یکی ازتلامیذمانی) : ۳۸۲م . 


توما (أسقف مرعش ۰ که مانوبان‌اورا ۲۲ 





سال حبس کرده‌اندوعذاب داده) : 0۲ . 





توماس (یکی از تلامیذمانی) : ٩۱۱‏ 
۳۱ 


التهاتوی (مستدعلی بن‌علی بن دحا مد 





ابن‌محتدصابر فاروقی تهانوی هندی) : 
۷+ ندیه 2۳۹۰« 


وی" (9001۸ ع۵ عن7) :۱ 





تعالبی ( آبومنصود عبدالملك‌بنحشد بن 
|سمعیل التعالبی ۰) :۰۱۸۳۰۱۸۲ 
تعلب (أحمدین بحبی) : ۰۸۱۹۹ ۰۳۰۷ 
۰ ۳۷۸ ۸۳۳۱ ۰۳۱ ۰۳۹ 
۸ 

تعلبة : ۳۵ج . 

الَقفی : ۰۱6۱ 


تمامة [ بن آشرس المبری ] :۰۸۱۱۳ 








۰۳۳۰۵ ۵ (۱۹/۹۳۲ 

ورین پزید : ۰۱۹6 
التوری : ر. ل۵. آبوالحی‌التوری . 
تیمونازس انعر براشالاسکت 











جابرین حیّان (آبوموسی جایرین حیّان 


عروف بدسوفی :۸۷۷ . 





هه که که 
ِ 


۰ ۰ ۰۶2۱۹ ۰۱۹۷ 
۱۱| 
۱۳ 
۱ 
جاماسپ : ۰۳۷ 


جاماسف :۷۵۲ 


جاویذان : ۰۵وم. 





بن نوحالتصرانی : 
۳ ۲۰۵ ۵۳ . 

الجبهانی (حمدین أحمه)[ ظ.الجیهانی ]: 
۰.۱۹۳ 


جرئیابن بدنیابن برطانیاین غالاطیا: ۰۲۵ 





ی 














دص ۳۱۰۰۲۹۰ 





جمفرین حشدالسادقع (الامامنوعبدا...): 
۵ ۰۳۷۰۱۰۱۹۰۰۵ ۸۳۲۱ 


۱ 





تخر ای فضی [ با سین ۳ 
۹۲ج 

جفری (9 181 .۸) : جح . 

جکسون (100000) :۲۳ یج 
٩‏ ۰ . 

جلالالدین‌طهرانی (سیّد. ..) : ۰4۸۱ 
جلالالدین عبدالزحمن الیوطی 


التبوطی(جاللالذین عبدالرهن . 








خال‌الدین آبوبکر(با آبوعبداله ) محتد 
ابن محتدین محتّدین حسن ین آبی‌حسن 
ابن‌صالح‌بن حبی‌بن ظاهر بن محمد بن 


۸ فهرست آعلام آشخاس : جالالدّین 





الخطیب عبدالرحيم پن نبابة ؛ فارقی 


الاصل » مضری ده این ابة: 





جال‌الدین آبوالفشل محتدین‌جلالالّین | 


1 آبولمز شکرم ین تجیب الدین آبوالکتن 


حبقة 


لس ادن یت 
این فتعو 
ابن منظور : :عم . 
جالالدین أحمدین بوسف بن مطقر حلی | 
معروق بعلامة : رل علامةٌ حلی . 








ر آصاری مصری معروف به 


جال‌النین آبوالفرج عبدارحمن 


ابن‌الجوزی : 





ابن‌الجوزی . 





حال‌الدین علی بن محمّدال 


حالالدّین محعدین عمربن خالدفرشی: 
کج 

حیلین محفوظ المهلبی" ۰ | 
اند : ۳ ۱ 


هم 





جر ال 


وب 


جوحر ری لو هری بو بو نصر |سممیل‌بن 


حتادفاربی..) :۰۱۳۵ ۳۱۳۱ رک 





۱ 


الجوهری : رله. حسینبن‌علی الجوهری 





بوالفضل ...- حسام‌الدین محمّد 


الجهجاه : 6۱ . 
الجهشیاری (بوغبد اه محتدبنعبدو, 
۷ 


الجه,بن صفوان : ۲۸۹ 





تور 


حاجی خلیفه (مصطفی‌بن عبدالهکاتب 


چلبی قسطنطينی ) : ۰2۳۱۹ ۸۳۱۷ 


الحارکی (أبوجمقی محید بن زیاد ) : 


۱۳ 


حافظالدین الکردری :۰۳۱۲ :۳۱ 


الحا کم : ۰۳۰۱ 
حبیب‌بن تصرالمهلبی: ۳۹۷ 
جاحبن بوسف (الحاح) ٩۲۰۱۵۸‏ 





حدئی :۰۳و 

الحرت (الکتاب) :۰۲۸۵ 
الحرتین عمرو : ۸۲۹۵ 
خریب : ۱۶۱م. 


حساءالدین مد سالی‌نجدماز ندرا 


۳۳ 








فهرست آعلام آشخاص : الحسن‌بن ابراهیم - حقاد عجرد ۹ 


رگ. محمد سالح‌ین آحمد ماز ندرا 
الحنین ابراهیم . ۳۰۷. 
الحسرین علیل‌المنزی : ۰۱۵۷ 


حسن هی زافه ( سیف ....:) : 2-۰ 





2۳۷ 


دی موس رن شین 





ابن حد شاه الفناری الرومی" 





ععروفبمالاحسن‌النتری 


ها 


حسن‌التندویی: ۷٩ج‏ . 


الحسن المستکری (الامام 
۳۹۸ 

الحسن‌ین علی :۰۳۹۲۰۱۳۸ 
حسن‌الکوثری : 4۲ج 





2 
الحسین‌بن علی الجرهری : ۳۸5 . 
حسین علی محفوظ : ۰,۳۰۹ ۳۳ج 


حقصی‌ین آبی‌بردة :۰۷۱۱5۷۰ 


حفص‌بن آبی‌ودة ( ظاهرا ها حفص آبی 














برده سایق| 
حکماءالفرس : ۳4۸۱ 

حکمت: درلك. علی آدغر حکمت 
حکمت آلآقا ۱ 

الحکمی : ۲۲۱ ۰( چون ظاهرا مقصود 


ات ین کلنه یز دیده شود 





ایوئو 
الحکیمال 










قاس بن عبد ار بط" 


سِ 








۱ ۳ 1 
حتادین ال برقان| النحوی |: ۰۹۰ ۰:۹۱ 
۸ ۷۱ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۰۱۹۵ 
۸ ۵۳۹۰۵۲۱۰2۲۰ 
حقادین زید : ۱۳۵۰ ۱۳۵ ۸ 
تاد عبر د(آبوء 


حادین عمربن 


بن صعصع) ۱۵۱۰۱۳۲۹۵۹۳۹۱۵۹۰ 
۲ ۳ 6 ۱۹۲۰۶۱۹۵م+* 





1 


۰0۳۸۲ ۱ ۸۲۹۳ ۰۸۲۹۱ ۱۲۸۱ ۰ 


۷ ۵ ۲۷ج 


۳ ۵ 





حدود: ۳۹۱۳۰۸۳۳۵۰۲۰۰ 





الاسقوان )ز وم۱مم۳۳ که ۵۲۲ 


هش 





حمید :۳:۸ 


محفوظ ز ۲ه ۰ ۱۲۰ ۲۱ 
و ر. . جیلین محفوظ 


حوّاه :۰۵۵۹2۵۸ ۸۱۵6 ۰۱۷۰۲ 


بت 
خاقان (قاغان) اریفور : ۱9ج 


خاقا نع 





ری :۲۹۲ 
خالدبن عبدالة القسری ۰ ۰۱۵۸۰۲۰ 
۳ 
خالدبنعبداالقهیری : ۰۲۸۵ (چنانکه 
در جای خود نیز گفته شده است ظاهراً 


عبدالهالقسری سابق‌الد کر 











جهْ بعقوببن الفضل) : ۱۱5 
بی" : ۰۳۵۷و رل بابك خرمی" . 


بز : ۰۱۷ . 





خطیب‌بفدادی(آبوبک ‏ حمدین علی بن 


ثابت‌بن آحمدبن‌مهدی) : ۰۲۹۸ ۰۰۳۸۵ 


+2 ۳۸۹ 


بهاب الدین آحسد پن 








۷ 





خوئی : ر.ك. عبّای زریاب ... 
د‌ 

. ٩۰ ۰۲۵ : دادئل‎ 

دارا : ۰۸۸۷ ۵۰۲ . 


دارابن دارا : ۲۹۰ . 





وه :۰۳۲ ۳۱ج 

3 
داود (پیفسر) : ۰۲۱۱۲۸۸ 
داودالچلبی : ۳۰۹ح. 
داود بن علی | بن عبدالة بن عبّاس 
۵ ۵9 


دخویه : ۱۱6 ج ۰ 









دهی پید : 6۰ . 
دبدرشغ ای (متعفعه معی5) : 
وف اه ۰ 

د اسان : ۱۱۹۵ ۰۲۷۷ ۲۵۵ ۰ ۱و۳ ۰ 
بن د یمان . 


ك. مجلند بن‌الحسن الذیلمی" 





دیو کلسین ( کا«هتاعاهه: ) زج 
دیو نوسیوس (9ا : دیوناسیوس): 44ج 
ذ 


الدّهبی (ذهبی) :۸۲۷۸ وم . 


ی : آبوالفضل) محشدین عمر بر 


(و بقو ن‌ 


حسین بن حسن بن علی تیمی بکری 
ال سل راژی المولد: ملقب 


بفخر الدّین معروف بابن‌الخطیب | . 





طدرستا 





الرافعی : 2۸۰6۰۸ 
راغب اسفهانی" ( آبواتقاسم حسین بن 


محقد .) : ۳۹۰ 





وخ :۱- 
واعتی ون 


۱۷:۵۸ ۷۰) : وسح . 





شتاین (۱3۵126050610 .8) : م۰۳ 





۹ 


ال باب : ۲۲۹ . 
ربیعقین الحرث‌ین عبدالمطلب : ۲۹۵ . 


آرپاعیل : 1۰ 





رسول‌اله : 6۷۲ 





سید اطع رختی (حالجی : 
رشدین : ۰۳۵ 


آزفن تشه برد ۷ 


بت نهرست آعلام آشخاص :ال شید - زیاد ین عبید ال 


الرشید 


رضازادء 


لد. هرون‌ال شید . 
نق (دکتر.. 


رفائل : ۰1۰۰۲۵ 








9 





رفائیل : ۰5۲ 
رفئل : ۲۵ . 
رنهباسه (0۵۵۵۵ 06) :۳وعح . 


الرباشی :۲۳۲۹۰۳۱۸ ۰۳۹۵ 





||( ۳ج 





۳۸۷: 





زادهر : ۸۱۵۸ ۶۱۷۳۰۱۵۹۲ 
ال بیدی ( آبوالفیش حقد بن محمّد بن 
اهر بالبد متطی‌الحسینی" 








عبدال 





الیمانی الزبیدی الحنفی) ر. ل2. مرتضی 
الزیدی ( آبوالفیض محشد بن شلد بن 


یزاوه ]. 


زرادشت (بن اسیمان) :۰2۱۸۰۰۱۳۰۰۹۸ 





[۱ 





سک ۱۳۰۱۱۲۷۹۵۲۹۰۲۵ 


اه یا 





+ زردشت . 





زرادشت‌بن خر کان : ۰۱۱8 

زردشت: ۲۵۹2۱۱۸۵۷۹۵ ۳۱۱۲ج) 
۰ ۰:۳۱ ۰۸۵۸۱ 6۹۲ 
۱ 


۳۵ و ر.ك. زرادشت . 





آزودفت الا ردپبلی" 2۳۷۳ 





زخشری (محمود بن عمربن محقد بن 
عمرآبوالقاسم جارالةالطشری الخوارزمی" 
المعتزلی): ۰۰ وم . 


ز ند بید : 





303 





شب رک ( 200605۵6 ۲۱ 





زوا 
ژوسیموس:ط 

زیادین أحمد | الحنظلی ] :۶۳۸ 
زیادین الخطاب : ۰۱2۰ 

زبادین عبدالرحمن : ۲۳۹ 

زیادین بیدا (هاقی أبوالساس‌سناح) + 


2-۹۸ 





رُ 
ژوستی‌یان : ۱۸ 
ژرلیان : ۱۸ج ۰ 

س‌‌ 
ساپور بن آردشیر(۱ این باك) : ۱۰۳م۰ 
۵ ۱ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۶۰ ۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۰۵ ۰ 
1۱ 


۰ ۵۵ ۰۸۲۸۷ ۰۷۲۷۹۲۸۲۷۵ 





۳ ۳ و رال 
او رت 

ساپور ؟ (یدرلهرام :) : ۱۵9 . 
۲۸۸۰٩‏ 

سابور (قوالا کتاف) 6«ع . 
ساتورتیلوس ( 5210:0105 ) : و۳ . 
بائو| ادو ارد( 5,5۸ ) ات 


سا 








۸ 2 
شام ۳۲۲ 
الامری : ۹۸ 

السیکی(سیکی ).را 





تاج لین بو نصر 
عبدالو هاپ ... 
سجاحج 2۱۰ 


سخاوی :۰۲۷۸ 


(۱) در صقحات : ۲۵۸ و ۲۰۹ و ۲۷۱ رو 


فهرست آعلام آأشخاض : ژوستی نیان - سقوسی 


الغتیانی ( أیوب) 





سراییون از تمویس 
( داطط۲ عه مونویک) :۱ 


آبوتصر عبدال 


اج الطوسی ٌ 





التری بن الباح الکوفی : ۰۲۹۱۱۹۵ 


توس ( 0۱1۱۱۱5 ) : وس 








زار 


تم وج هوق یف ی 


المفتازا 





سعدین عبدالرحمن‌الهلالی : 2۲۰ . 
سمدی :»وج 


سمدی (غلام :۹۱ 


المودی :ر. 






۳۰ 





| سعیدین مسلم :م۲ . 


| 


قوسی : ۳۵۱م. 


ازوعیر > 





ده فهرست آعلام أشخاص : مقونلشس- سیر 


سقونتنس (5:0۷010005) : ۳۱ج 


سکانشاه : ۲ 





این عثمان بن قنبرة [ با قثبر ) فارسی 





بیتاوی | :۳۳۲۸۰۳۱۸۲۲۲۳۰۲۷۲ 
بسلمان‌الفادسی : 
سلم‌الخاسر :۱3۳ 





سلیمان : ۰6۲۱۸۸۲۲۱۱ 


سلیمان قائوتی (سلطان. ..) : ۳۱ج 





آلتتاف ۳ 





سمعانی (أپوسعید عبدالکر نم بن محقد 


ابن علی السّیدالرین ابو الحسن الحسشی 





انرخعتصوو .. ۰ ۵+ ۳ ۳ 9 
ور ۷6۵۳۲۸۳ ۳۳9۰ الحنفی ):,۸ ۰۳۱۱۰۳۱۰۰۳۰ 








نندی [ التندی (آبوالحنن 
بن عبدالهادی ۰.۰)] :۳ 





پوالقاسم علی بن طاهرین 


-# 


بل 








0[ 
ستوك هورگ تژه : ۳۷۹ . 6 4 
سودربر گ۱۳۵(۵ ٩006‏ ۹۳۹۳۵ ۶۱96 


النیدمرتضیالحسینی ید ([والفیضش 


کیه‌ای ( 56۷6۷5 ) : ۷ 











لودرت د. تودرت 
| رتیل بیدی(آبو و الفیضسحتدین حشد), 
به : ۳۸۰ ۳۸۱ شل ی 605۵10 > کللیی 
سوسنه ( ظ . < شوسنه ) : ۳۵۱ ۰ 5 
سوهابیات : ۲۵ سیبسی(جانشین‌مانی): ۶۱۷۹۲۱5۲۱۵۸ 
سهراب : ۰2۱۱۷۲۲۲۲ و رگ 








میس المنانی : ۰۲۹۹ و و. 2 سیس و 








:۲۰ چون " با بعقیدة 





علامهةٌ محتّق آقای سید حسن تقی‌زاده » 
[ 





بان مانی است 





,تخص همان بیس چا 





باسم عذ کورنیزر چوع شود : 
ی منیوی (515100105) : ۱۷ 
سیمون : ۳۸۳۰۳۵ 





التیوطی" ( أبوالفضل عبدالرحمن. 
افنه اد رود ۳ 


تس 


بشتی ( ابوالحسن‌علی 





4 ۱ 





۱۷۰۳۵ ۵۵ 


۸ 6۸ ۲۲۰۵ هم * و رگ سابو 





آردشیر و 


شاپور بن آردشیر . 


شاپور (بن آردشیرین بابك - شاپور أََ) 





و 





یف 
پم م۰ هم .وم زم اح»+طم ایام ۰ یب 
ص1۱ 
۵ ۵۱ وم و۵۲ > 
۱ 
واراكء سابووین آردشیووشابورین آردش. 


شاپور نوالا کتاف: ۰:۱۳ ۰4۸۳۶۹۸۲ | 


اص : سیس‌التنوی - شمس ال نآبوالمّاس۰. 








شائل :۰۵۵۹ ۱۵۵م ۰ و ر. لك شت و 





شاد آورمزد : ۰۱۸ ی . 

القافعی" ۱ 
2۷ 

شاوان ( 0۵۷۵076۶ ۴:۰) دمح 
وج ات 

الشعام : ۰۳5۷ 
شداد بن‌آموداللیشی 


شدر ( 500۵646 ۲۱ ادن اف 








۳: 





بتی (ابوالعتّاس‌احمدین عبدالمومن 


1 


بن عیسی‌بن موسی‌بن عبدالم من‌قیسی 


وم وج 


مان طاهرمروزی لب 









يك بن عبدافه ( الفاشی) : ۲۹6م . 


شفق : ر.ل. رضا ژاده شفق ( دکتر..). 








شقلون : عم »و ررلد.آأشقلون . 





شکیب آرسلان : ۷۹5ج۸ ۰ ۲۹۵ج م ۰ 
شلبی (عبدالحفیظ .۰ ۰.) ر.ل. عبدالحفیظ 
یی 





شمس‌الدین آبوالمتاس أحمدبن محمّدین 





آبراهیم بنآی‌بکرین خلکان... (قاضی 
القضاء ..) : ر.ك. ابن‌خلکان ‏ 


شمس‌الّین بو عدالةحتدین آبی‌طالب 





آساری دمشفی صوفی : ر.ك. محقد بن 
آپي‌طالب جبه 
شمس‌الّین‌شهرژوری :۷9۲ ۰ 





شمی‌الینحتدبن فخرالین نشجوالی" 





شمی هنشی : ۵۲۰م ۰ 





اب‌الدین آبوالعیاس آحمد بن حندبن 





بکربنعبدا لماك بن‌میمون القسطلانی" 














الخفاجی : ۸۳۱۸ ۰ 


شهاب السدّین بحیی سهروردی : ر.لك. 
سهروردی ( آبولفتوح شهاب لین 
بحیی بن حبش ۰6۰۰۰ 

شهر براز : ۰۱۷ 

شهرزوری :رل شمس‌الدین‌شهرژودی" 
(آبوالفتم مد ) : ۰۵۱۰۷ 


۰ ۳۹۵ ۸۳۷۳۱۷۰ ٩ و‎ 


شهرستالی 





این : ۰۱۵4 ۰۳۹۰۲۸۱۹۰ 
شیاطن البرد : ۰۱۵۳ ۲۳ 
شیاط‌الحر : ۰۲:۳ 

شیطات ۰۹۳۰:۵۰۳۷ ۰۱۱۵۰۹۵ 
۲ ۵ ۵ 2۱ ۰ 
۷ 
شیت بن آدم :۰۹۸۲۵۹۲۵۷۲۳۰۹ 
۳/۳۱۹۵ ۲:۱۷ ۰و رگ 


شائل و 





شیثیل : ۵۷ »و راك شیث و شائل ‏ 
السیعًپوالفضلاتمودی المالکی :۰۳۱5 
ررل. محشد بن أبی طسالب 





شیخ الربو 





اسباری سوفی ردمففی: 











فهرست آعلام آشخاس : صادق کیا - طوسی (خواچه‌صرالت 


الشادق : ررله. جمفر بن محتد اقادق | یحیی بن عبدللة بن عتاس بن محشد بن 
(امام). ۱ 


ق کیا (دکتره): ۱۲عح . ۱ 


سا عدأنداسی| قاضی..](بوالقاسم‌ساعد 








هن 
پن احمدین عبدالحمن بن حقدبرن 
ساعد تفلیی ) :۳۷ج . 

سالحین آبی عبیداله ( کاپ‌المهدی ) : 


الماك : ۰۱۸۱ 
اسحَاك بن مزاحم ۲۳۵ . 





بن عمرو : 417 حم- 


۳ | شفرییت (خکیم) ده 
السالحانی ( الا ب‌آنطون ... الیسوعی): | 

ط 
2 


سالح‌ین عبدالفتوی| الزدی] : کهح ۰‏ الشائم بل : ۱۷۹ 

۵ ۸۳۱۱ ۱۳ طالوت بن آعس البهودی: ۷۸م . 
۹ ۰ ۰۳۸۷۰۸۳۹۰ | طباطبالعلوی ( ابراهيم بن اسمعیل بن 
نت 
اقباحالکوفی : ۰۹۱۰۱9۵ 

.| (عتدیعلی بنالحبن 





طبرسی ( آبومنصور أحمد پن علی بن 
اسَغانی (وااساغانی) : ۳۵ م۳۰ آبیطالب ) ۰۳۹۸ 

اسَفدی ( سلاح‌الّین آموالتفا خلیدین | طبری (أبوجفرحقدین جریرس) :۰۷۰ 
آييك ۷ 


طم ۱۲۷۰۸۱۱۵ ۲2ج 
عقری ( آبو شیب اشاوال): واه | طریصوس :۳۱ 





القلال . . ۱ طر بح ی مت الذین بو نی آخفسا: 
تیان خلین بت آيك | ۷۸وم. 
اسَفدی" دی (سلاحالتین.) | طعلوس آنطونیانوس ۱٩۷۰۱۵۰:‏ 








صولی نطرتجی" (آبوبکر محقد بر | طوسی ( خواجه تصبرالد, 


طَ 
1 
1 
3 





عامرین عامرالیصری : 
انی) : ۱۸:۰م. 







نواس که اهر ابا عبادة 








۲ ۵۱ ۵۲۱ ورگ 





عّاس زریاب خوئی: ۷۹5 ۰۰ع۳ح۰ 
۱ ۱ 
العتاس بن حشد :۲۳عم - ۱ 
1 





نی + رف عیدالحی پن هیدا من 


این احیتالمتاسی : ۱ 


عبدالباقی آفندی موصلی : ۷ج . 


عیدبال : ۰۱۷۸۲۱۹۲ 








فهرست أعلام آشخاص : طیمائاوس - عبدالقادرالمغربی" 


عبدالحفیظ شلبی : ۱۲۷ . 
عبدالحکیم : ۰۳۳۰ 


عبدالحمیدین هب له بن حقد بن محشّد 








این أبی‌الحدید 


بن آبی‌الحدرید . 











عبدالرحمن | بن یعقوب بن الفضل 
۰-۱۹ 

عبدالحمن بدوی : ۰2۱۱۹ ۳۷۵ - 
عبدارحمن سنبط قنیتوالاوبلی: ۰۲۸۰ 
عبدالرحمن‌بن عمرالتجیبی : ۰۳۸۵ 
عبدارحمن بن عمرالفهری : ۳۹۸ 


عبداژژحيم بن عبدالرحمن بن أحمد 


العتاسی : ۲۵عم . 





ی بنااحسین الا 


: مج ۰۷۰ 





از شیدین‌عیدالعقورالسینی المدعی" 


ی :0۳۱ 





عبدالسّلام محتدمارون: 4 ۸4ج 9۲ح. 
عبدالتمدین عبدالااعلی : ۰۷5۱ 
عبدالعلی طاعتی : ۲۰ج . 

عبدالقادر المفربی : ۲۷۷ج ۰ 





ص فورست | 
عبدالقاهر بن طاهر بن محقّد الشمیمی" 
البفدادی" 


آبومنصورالبغدادی مذ کوردرس 7۷ 


: ۸۱۸۵ ۳۷۵ و شاید 


کتاب حاضروص44 ه این فهرست(ستون۱ 
س ۲۳ ) با این شخص یکی باشند . 
عبدالقدوس: ۲۲ . 

عبدالکربم‌پن ابراهم‌الجیلانی :414م. 
عبدالکریمپن أی‌الموجاء: ۸۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۲۹۳۰۸۲۹۰ ۸۳ 
۲ ۳۷۰ و درك . ابن 
آبی العوجاء . 
عبدالکریم‌پن‌نوبرتالتهلی (ظ.الدّهلی): 
9 

عبداله (ظ. عبدالة پن الّاس .* لذا باسم 


مزبور نیز رجوع شود) : :4۳ 5۳۵۰م ۰ 





عبدالنه اه 





عبدال ‏ را 


تستوش ( هیخ. 
عبدالبن داود : ۵۲۳ ۰ 


عبدالله‌ین سبا :۲۸ "1۹ 





أعلام ُشخاص : عبدالقاهر - عبدالة ها 








۹ 





۳ 





عبداهین سبا ( کذا) : 


عبدالدین سپا . 
عبدالّبن المّاس‌بن عبدالمتللب 6۳6 . 





داش مامفانی (حاج 
۷ج 

عبداقین مسمود: ۱۲۸ . 

عبدالٌبن لمعتژ ین المتو گلینالمعتصي‌ین 
هارون ال شیدالعناسی (بوالعتاس) :۰۱6۱ 
ابن‌المعتز . 
عبدالة بن مسلم بن قتية الینوری 


( آپوسید:. 


۷ ۲۲ ور 








عبدلپنالمقتی :۱۹۳۱۵۳۸۵۱۱۷ 
۳ ۵ ۳۹۹ 
و رگ ابن‌المقثم(۱) . 
عبدالن‌میمون | القتاح وی ]:2۱۰م. 
عبدالین وهب: ۳۵ج . 


عبداله هاشمی : ۵۲۳ . 





(۱) بعضی ازاعلام که درمتن کتاب حاضر بدوشکل با بیشتر آمده است ۰ مثل ایی‌المقفع .که در 
بضی موارد اپنالمتفع و ابن‌مقفع ماش و در بمضی دیگر عبدالله بن‌المقفع ۰ در این 
بت متنباشمارة صفحات ذ کر کرد 
داده‌شده وا گر أحیاناً منگام طبم فهرست درموروی اشتباهی رح داده باشد وشلا" شباره صفده‌ای 
افتاده در مورد بمدی استدراك شدء است چنانکه در صفعه های : ۲و *۸ح و ۱4۳ با وجودیکه 
ابن المقفع ذکر گردیده است ولی چون هنگام طبع آن قسمت از فهرست ازنظر فوت شد. 


در اینجا جبران مافات کردیده . 





فهرست غالبا دردوجا باپیشتر 








0۷ فهرست أعلام آشخاس : عبداله بن بحیی - علی بن الجمد 


عبداله پن بحپی‌السکری : ۱۵۳ 
عبدالملك بن یداهن بوسف بن‌شد بن 
حیویه ( بوالمعالی ) :دك |مام‌الحرمین 
الجوینی.. ۱ ۲ 
عبدالواحدین محدین عبدوس‌النیسابوری 
العظار : ۳۹۹ . 

عبدالو عاب‌البفدادی : ۰۳۱۵ 

عبیدالهبن حتان : 4۹ج . 

العتبی : هر 

العتبی : رله. آپوالحسن عبیداله بر 


آجد ... 





ان ] : ۰۲۸۹ ۲۸: ۲۵۰و 
عجرد : عم . 

عدانان مج . 

عنیمون (عاذیمون ) :۱۲ج 
عرزتالمقار (لنّد .. ) : مدا 
عرّالاسلام ۰۱۹۳ 


عزالذین آبوالفضل عام‌بن عاص بعرف 
باوشیذر البصری الحکیم ... : را. 

عا ین عاس البدری . 

عرّالدین علی بن محقد بن الا ی :ر.ك, 
اب‌الا ثير (آبوالحمن عژالدین علی-) ۰ | 
العز 











البفدادی ) : ۳۳۷ »و ر.ك. آبوالیقاء 
العکپری . 

عکرمة: ۳۱۳۵۰ ۱۷ 
۹ 

مکی : 
العلاءین البندار :۱۳۸م . 

العلاءین الستادالاعمی : ۰۶۱۱۵ 
علاءالین عطاملك بن بهاء الدّین عشد 
ابن حقدالجوینی : ر.ك. عطامك جویتی" 
علاأمة حلی (جال لین 
العلا مةالیرازی :ر.ك.قطب‌الذین جود... 
علی ین ابراهیم بن هاشم : ۳۲۰۲۳۲۰ ۰ 


علو 





6 





بن آپی‌طالب: ۰۸۱۱۳ ۲۲۳ ۰ و۳ ۱ 
۱ 
۵ ۸ ۷ ۰۱۸ ۰414 
۹ 

علی بن آبیعبدالهلفارسی : ۰.۳۸۸۷ 
علی أصفرحکمت : ۵ج 

علیبن ثابت : ۰۱۱۳ 

علی پن‌الجمد : ۰۳۸۹ 41۱ ۰ 








فهرست أعلام آشخاس 





احسین زین‌المابدین : ۰۳۹۸ 
علی بن‌الحسین الکانب : ۰7۳۹۱ 

علی بن الخلیل [ الشیبانی ] : ٩۷‏ ۰۰ ۱م* 
۱ 
لوف 

علی بن ربن‌التلبری : ۰۳۷۸ 

علی سامی‌اشار : ۵۸ج . 

علی ین سلیمان‌الا خفش : ۰۱:۰ 

علی بن‌صالح‌بن الهیثم الا نباری الکانب : 
۳۹۳ 

علی بن عبداله ین سعد : ۰۱۹۵ 

علی بن بدا الفارسی : ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
(فاهرا همان علی بن آبی عبدالة الفارسی" 
سابو‌الذ کر است) . 

علی ین عبدالمنعم عبدالحمید :۳۸۸ح ۰ 
علی مبارك : ۱۲۸ح۰ 

علی بن محمّد : ۰۱۱5 

علی بن حمد (ابن حیون) : ۰۳۸۵ 





علی بن حتدین علی تابن آبوالحسن 


لی بن الحسین -عمرین عبدالعز یز 


۷ 


| الحینی الجرجانی الحشقی : ررلد. السکّد 
سنج 2 

الریف‌الجر جا 
علی‌بن حمدالکاب : ۱۵۵ 





می 





علی بن یمعطی(لاهرآهمان علی ین بقطین 
آتی‌الذ کراست) : ۲۹۵ - 

علی ین بقطین : 60*۱۱۵ ۰ 
عمادالتین آبوالفداء اسمعیل پن علی ۰.۰ 
ر.ك. أبوالفداء (عمادالدین ۰۰.) - 





۰۲۱۸۸۲۰۲ ۱۹۵ ۸۱۳۹ ۳۸ 


عمر : 6۰۵ ۰*1 
عمران بن حصین : ۰221۱ 
عمررضا کشّاله : وه 


عمربن شبّة : ۰۳۹۲۲۱۹۲۱۱ ۰۳۸۷ 





عمرینعبدالمز یز (خلیفة آموی) ۱4۳ح 





9۷ فهرست آعلام آشخاس 


عمرالکلواذانی ۸۱۱۵ ۰۱۲۷۰ ۰ » 


0 "و رل عمرالکلواذی" . 
عمرالکلوانی : ۶۱۱۵ ۲۹۳۰۱۲۷۰ - 


۱ 
عمربن حشدینعبدالم لك ال بات : ۸۱۳۹ ۰ 


۳-۳ 


عمرو (< آمارو - پادشاهی عرب): ۰۱۸ 





ن زعبل : ۰۳5۳ 
عمرو بن آز هیر : ۲۵۳ 
عمرو بن عیید : ۰2۲۹۰ ۸۳۹۰ ۳۲۱۰ 
۲ 

عمربن عدی :۱۸ 

العمری :۰۱:۳ 

عنان : ۱۸۰ح . 

العوفی : 4۳۷ . 

عوفی (نورالّین یا سدیدالدّین حشد بن 
محقدین بحبی‌ین طاهرین عثمان الموفی" 


البخاری الحنفی - موّن لباب الالباب | 


رجوامع الحکایان 





وم 
عیسای آزار کش (ءنااهناهم عاوعل ) : 
هم 

عیسای ازمادرمتولد شده : ۵۷ . 


عیسای‌دردن 








عیسای روحانی : 9۷ . 
عیسای متعالی : 6 ۰ 


(عنانطناموصا ینوی 


:عمر الکلواذانی - الغث: 











عیسای منور ودرخشان 
عیسای بهود : ۵ 
عیسی |علی‌التلام ]: وغم" چم ۰ ۰0۰ 
۱ 
و1۱ 
۳۲ ۲۱۵۱۱ 
۱3 
۵ ۹۳۰۷۳۰۲۹۳۰۱ ۳۱۳۱۵ 
۷ ۱ 
۷ ۳ 
عیسی (عة لتوفلی ) : ۱۳۸ 
عیسی‌بنالحسن‌الو رآق : ۰۱۳۹ 
عیسی مسیح ۰6٩:‏ 
عیسی‌بن موسی : ۲۹۳ ۰ 

8 
غازیمون[ دربیانالا دبانوالفهرست (که 
بنقل‌از نها درحاشيهُ ص ۳۱۲ ابن کتاب 
نیز مذ کور است : اغاذیمون )]: ۰۳۱۲ 





ادلی [ روم | سّ 
عرریخور یور آوالفرج بن اهرون‌لمل.. 
ر.ك. ابن‌العبری . 


غریوژیوندگ :4۱ 
غزالی : ۰:۱۱ و راك آبوحامد حتد 
ابن محتد .. 


القی" :۳۸۷ 





فهرست أعلام أشخاس : 


غطلفرتبربزی : ۰۲۲ 

غلام خلیل : ۳۱۷ ۰ 

غیاتالّین رشید : ۷۰مح . 

غیاث بن غوث بن الملت التفلبی : د. 


الا خطل . 
غیلان [ بن یوس القدری الٍمشقی ]: 
دک 


ف‌ 
فابق بن مامان ( تسخه بدل آن فایق بن 
مابان - ظاهراً محرّف فاتق < فتق که 
اسم پدرمانی است) : ۲45 
فانق‌ین مامان (برحسب ثبت نس چاپ 
عکسی کتاب‌الا نساب ؟) : ۲۵ *ور. کد. 
قنق . 
فادرون :0ج م۰ ۰۲۰6 90وج - 
فاردون : 40۰۲۵۹ - 
فارقلیطل الفارقلیط | : 2۵ ۲۰مح» ۷عح» 
۱۵۱۱۳۵ ۱۹۱۱۵۷ ۳۸۱ 
۸۷ ۱ ۲۵ ۰۸۵۲۷ ۸۵۳۳ + 
و ره البارقلیط روح‌القدس و پاقلیط . 
فارقلیطزنده(در کفالایا »از کتب‌مانوبان» 
اس « توم» فارقلیط 
فاطتهیشت چشری بج ااقلند 





و 


فا (الجانلیق): ۳۸۳,. 


طلغ تبریزی - فرریدون 





2۷۳ 
فانديك : ۷5۸ - 

فان‌فلوتن :۰2۹۸ ۳۳۹۲۱۷۹ ۶ 
است بکلمةً مزبور نیز رجوع شود . 


۳۰ چون‌ظاهراً مسجف« 








قتق ۰ ۰۱۵۰ ۱۷۱۹۷۲۸۱۹۱۲۱۹۲ 
مه 
فتق بابكبنآبی‌برزام(نام پدرمانی؛ بقول 





بنالشدیم) و رك فتق . 


فخرالدین رازی ( |مام۰۰۰) ۲۵۸م» 
۷ 

لاه : ۰۳۲۸ 

فرتنی : ۰۲۲۹ 

فرخی : ۰5۸۸ 

فردوسی :۰۵۳۹ 

فردبن فری‌بن‌فیق (نام مانی ویدر 4 جد 


او بقول بحیی‌بن نسمان‌نصرانی) : ۵۳6 - 





اوشتر : ۰۷۵۷ 

الف قلبط (مانی...) : ۳۰۱ور.گ.فارقلیط. 
فروزانفر : راك. بدیمالمان... 

فریاد : ۰۱۵۵ 

فریت سک رنکو:۷۱0ح» 45۳ح. 

فر یدرخ‌دبتر صی(ع671اع:0 ۳ج 
۱ (بسمت‌طبیب)» :۲ ول 
انی)» ۳۷ (آمدن اسم اودر میان 






خدایان مانی) - 





فرین (۲۳۰۵۰۳0 ۷۰ ۰6 ۷۲ج 
فساغورس : ۰۳۵۱و ر.ك. فشاغوروس . 
فسق : ۰۳۸۰و رگ فتق . 

فضل‌بن |سمعیل‌پن الفشل : 2۱۱۷ - 
فتل‌بن |باس‌الهذلی : ۲۲۰۱۳۹ - 
فطل برمکی : ۹۲ ۰ 

فطل‌الحداء : ۰2۱۱۲ 

الفضل‌پن حزم : ۳۷۹ ۰ 
الفشلبنالزییع : ۲۰۰ 

فضل‌بن سهالان : ۲۰۹ ۰ 

اللضل‌بن شاذان : و۳ . 


فطل‌بن ,مقوب‌بن لفشل : ۱۱5 








فطیق : عمج »و رل 3 
فل و کل : ۷۹ج ۸۵ج ۸۷ ۰۸۱۲۸۰ 
4 ۰ ۱۵۵ ۲ ۱05 ۳۱۷۰ج > 
۲ 0 

فلیشر ( ۳۱۵۵60۶۲ ) : ۱5۲ 

فتکل ( ۳:۵۲ ۱ 
فن‌ل وکوك(۵۵ "با ۷۵۵):ر.ك لوکوك. 
فوتبوی ( ۳۵۸05): ۲ . 





فورتونانوس(أسقف‌مانوی آفرفاقی):*۲. 





فولس :۰۲55۰۹۸ 
قناغوروس : ۳۸۰ 


فیروز(بر ادرشاپور) :بمب » هم ۰۱9۱۰ 


فهرست آعلامأشخاس : فرین - 





فروز آبادی (مدالدین آبولاهر حتدین 





بعقوپ 





محتدین |براهیم ..۰) : 
فیروذین یزدجرد : ۰۲۹۵ 


فیلیفوس : ۰۳۸۱ 





ف‌ِ 
القابش (المجمی) : ۸۳۱۵ . 
قابیل :۵4 . 
قاردون : ۱۳۰ 1۸1۲۲۷۵۲ ۲ 9۵ج . 
قارون : ۵۰4 
قاریا بن حننیا : ۰۳۸۳ 
قاسم : ۰۹۲ ٩5‏ (چون پدر این قاسم در 
آمالی سیّدر مرتضی»چنانکه درجای‌خود 
مذ کوراست » زتقطا 
رقطة 





شده » بدقاسم‌ین 


دوم هون 





قاسم بن ابراهیم : ۰۷۷۰۲ 
قاسم‌ین زنقطة : ۰24۲ ۰۱۹5 
القاسمین اد :۰۸۹ ر 
قاضی صاعد : ر.لك. صاعد آندلسی 








القاهر با : ۰۱۲۲۰۱۲۳ 

قاین : ۳: ۰۶۱۵۵۸۱۵۵۲۸۵۹۰ 
قیاد: ۸ ۳۱۳۰۷۹۵۹ 
۰ ۰۸۲۸۱ 4۳۲ ور.گ. قباذ. 
قباذ (بن‌فیروز) : ۰۳۱۸۲۸۲۹۸۲۱۸۰ 
۹ 


قیتیلوس : ۰5۰ 





قتبة : 4۳0 


فهرست أعلا آشخاس : الاح -_کسری 


اقتاح :راك میمونالقتاح. 

القزوینی ( آبوعبداله ز کریاء بن محقد 
بن محمود القاضی جال ان آبویحیی 
الا تصاری القزوینی ) : ۰۲عم. 
قزوینی : رل. حشد بن عبدالو هاپ .۰۰ 
القسری" 
قسطلانی (شهاب‌الدین بو العباس‌آحمد...) : 





خالدین بدا .. 


۵۸ 4۷۳+ 
قسطنطان :0۳۲۲۳۰۱۸ 


القصبی : ۰۱۱۱ 


قطب‌الّینمحمودین‌شیاءلذین مسعودین | 


معلح کازرونی شیرازی معروف به امه 
شیرازی *: ۲۵۲حم ۸۳۰۹۱ ۰۳۱۰۰ 
القطب‌الرارنتی : ۲95ح. 

القلقعندی : ۸۲۹۷ . 


قلوذیوس : ۲۷۰۲۱۳۵ ۰ 





قورییقوس | بن فتق | (ناممانی اس بر 
حسب ما خذ سیحی لاتشی) : ۰۵ ۰۲۰۵ 


۳۵۱ ۲ 


قوشچی ( علاءالدین بن‌محتد) : ۰,2٩0‏ 








9۷ 
وه 

ك 
کاردیر (با کرتیر) :۰۱۳ 


کاروسا (نام‌مادرمانی‌بر حسب صیفهتبرٌای 





بونانی ۲ 
کارلوس توریی رک : ۲۱۳ح. 





کاطم رشتی (حاجی سید .۰.): ۰۸۲6 


کافور : ۳۵۹ 


| کامل کیلانی" ۸ ۰ 


۲ ح ۰ 

الکرانی : ۰۱:۳ 

کراوس: رگ پول کراری . 

کرت (با کاردیر): ۰۲۱۳ 

کرت | با کردیر ](پسراردوان):۱۳۹۲ح. 
الکردری : ر.لك. حافظالدّین .. 

کردون (اسمم‌شهررمعام‌مرقیون) :دح. 
کرفهگر(بمشیها کوپرربکوس‌را مستف 





| کرفه‌گرداسته‌اند) : 3. 


کرنگو + رگ فریصی کونکو: 
کرعل (16۳ ع) : ۰۷۷ ۷۳ج 
کریسری ( ۱۵۵۵ ۱ )وم 
کسری ( آنوشیروان ) : ۱۱۶ 

کری (ظاهرا 
۳:۲ 





نیز مقصوداتوشیروان است): 





کسری (طاهن مقتتود هام قنل سانی. | 


است): ۰۱1۷ 

کار ( ۱۵۵۵۶ ): جو. 

الکلبی : و۷۳ 

کلمان‌هو ار(۲۱۸۲۱ امععه) تج 
الکلواذانی : رگ. عمرالکلوا 
الکلوانی" 
کمال مصطفی : ۲۵۷ج ۰ ۲۸ج 
الکندی : موم ۰ ۳۵۱ 
کوپریکوس ( نام مانی بر حسب ما خذ 
بونانی) 
کورش : وج . 
کورلس‌المقدسی : 01 . 


رکهمورد :۰4۳ 






نی 





. عمرالکلواذی . 








. ٩۰ : گابریل‎ 

کای‌لسترانج: وج ۰ :۲وح. 
کاستن ویت: ۸۳۰۵ 04ج . 
کردیزی (أپوسعید عبدالحی بن سالك 





۰۷۹ فهرست لام شخاس: کسری مالك 





کودریان ( قیصرروم ) . بح +ح » طم . 
کو تس عواد : 4ععح. 
گویدی ( و6 ,۱۸ ): چم 


گهورد : ۰۲۱ 


گیب (00ن۷.0.(.ع) : 0۱ج 


کیومرث: ۰۲۱ 


ل‌ 
ون کایتانی : ۱۸۱ح - 
لولی‌وبله کور : 09ج . 
لوقا : ۲۳۵۰۹۸ . 
لوکول(۷۰۰ ۸ .600 عا) : دوب . 
لوس‌شیخو :۰ ۷ ۳۰ج ۰ 
اللث : ۰6۰۱ 61۷ 
3 
ماو و 
مارسابا (لقدّس) : ۰۱۷۹ 
مارقش : ۲۳5م . 
مارکوس‌دیا کونوس : ۲ ۰۱۸۰ 
مار کوس ویکتوریشوس :۲ . 


ماروت : ۳۹۲ . 
ماری ( یکی ازتلامين مانی) : ۳۸۲. 
ماری (ال :1 





المازنی : ۰۱۹۷ ۷۹۰ . 
ماسئون(۱/۵۵5۱8000 عنام ۷۷ج 


مالك : ۴ ۳ 4۷ 





فهرست آعلام أ 


مالکی : رلك. الثیخ آبوالتمود 
مامقانی : ر.ك. حاج شبخ عبدالله ... 
مأمون | المأمون ] : هم ۰ ۱۳۰۰۱۰۱ 
۰ + 
۳۹۲۰۲۸۸ ۳ 
۵ ۲ ۳4 * 66۰ ؛ 
۳ 

مانب بزد: ۰6۰ ۰6۱ 

مانی : مکرّر ودر غالب صفحات * و در 
بعضی‌موارد بانسبتهای ذٍبل ذ کر گردیده 


است : 
مانی‌البابلی : ۷۱۰۲۵۳ 
مانی‌بن بريك : ۰۲۵۹ 
مانی‌بن پتل : 480 
مانی‌بن حادالرندیق : ۰۱۰۳ 


مانی المچجوسی : ۰۲5۵ 


مانی‌بن مانی : 4۱۷ ۰ 





مبرد [المبزد] (آبوالّاس محمدبرن 
۰.۵ ۰۱۹۹۲۱۹۷ ۸۳:۳ ۰ 





غتی :۲۳6۰۹۳ 
المتتی | متنتی ] أحمدین لح ..: 
۳9٩ ۲۳۵۲ ۰۳۳۲ ۷‏ ۰ ۲۳۵۷ 


۳ ۳۵۸ 





س : مالکی -محتّد بن هد 5۲ 


متیلیداس : ۱۸. 

مجتبی‌مینوی: ۰۳۲۳۵ ۱۳۳۹ 6 ۳5ج 
۳۳۷۹۰۳۸ ۸۵4۳۲۰ ۵۰۱ 
مجدالدین آبوطاهرمحقد بن مقوب ۰۰۰ 
فیروز آبادی‌شیرازی: ر.لد. فیروز آ بادی . 
متخرزیطی (مسلمقیی آححه<:. ) 3 رالفه 
الحکیم‌المچر بطی" . 


مجلسی (فخمداباقر پن غحمد تقی بسن 


مقصود علیاصفهانی ) : ۲,۳۷۱ ۸۲٩‏ ۰ 
۸ ۵۳۰ . 





۰۳۱۵ ۳ 

محمّد (از رجال سند) : ۳6۸ ۰ 
محمدین ابراهیم : ۰۱۵۳ 

محتدین آبی‌بکرالژازی : ۰۳۹۵ 
محتدبنآبیطالبآنساری سوفی دمشقی" 





معروففبشیخ ال بوة ( شمس‌الّین ۰.۰): 
۷۶ 

محتدن أبی‌الموجاء : ۰۲۹۲ 

محشد آبوالفضل ابراعیم : 4۲4 . 
مسگدین أحن التیونی الخوازژمی « 





۷۸ 


تالک انزوشعان چروی > 

محتدین أحمدالکوفی : ۰۳۸۵ 
محتدبن‌الا زهر : ۰ 

محمدین اسحق : ۰۱۵۰۰۱6۹ 

محشد ین اٍسحق الدیم :رل اب‌التديم 
(بوالفرج محتدبن اسحق .۰ 0. 
محمدین |سمعیل‌بخاری : ر.گ. البخاری | 
(محتدین |سمعیلین جفر) . 
محعدالباقر ([مام ..) ۰۳۹۸ 

محتّد باقربن محتّد تقی بن مقصود علی" 
استهانی : لك مجلسی (محمدب 
مرح ۰ ۸۸۵ ۱۵۰۲ 








محلد پدر : 





۱ 
محمّدتقی دااش‌پژره : ر. ك. دانش‌پژوه . 
محعّد جادالمولی : 4۲ج . 

محمدین الجهم : ۸٩‏ ۰ 

محتّدین حبیب‌الیندادی : ۸۳۳۷ . 
محتدین حسن‌الدّبلمی الیمانی : ۰4عم. 
محعدالحینی العلوی"(آبوالمعالی . 
+ 





محتّدین خالد : ۱56 . 


محتّد بن خاوند شاه بن محمود معروف 


به«میرخواند» : رل. میرخواند . 


محمّدین خلف‌بن‌المرزبان : ۳٩۳‏ . 


فهرست [علاآأشخاص : محشد بن امد - محشّد بن عبدوس 


محمّدین‌داود الجرّاح:۰ ۶ ۰1۹۹۰۱۹۸۰۱ 


محقدین زاهدین حسن الکوثری:۱۸۵ج» 





۲ج 

محتدبن ز کزبای رازی : ۷5۰۲۵م۰ 
۸ ۷/۸ ۰ ۲۳۸م + 
۷/۸ ۷ ۳۷۷ ۳۸۵. 

محتّدین زباد (آبوجفر) ۱6۳ 

محقّد سمیدالعربان : ٩۳ج‏ . 
محقدین سلیمان‌ین علی لمبّاسی (والسی 
کوفه در زمان منصود) : ۰۱۹۳۰۸۱۹۰ 


1۷۲۳۹۱ ۹۷۹/۲ 





محتّد صادق‌طباطبالی (سیّد ..) :۳۲وح. 
محشّد سالح‌پن آحمه مازندرانی (حسام 
لین ) ۳۲۰ . 

حتدین عبداله .. . ( رسولالة )سم : ۰۷ 
۸۱۲ ۱۸۹ ۱۱ ۰ ۲۰۲ 
۶ ۰۳۱۵۰۳۱۱ ۰۳۹۱۸۲۳۹ ۰۳۸۹ 


هت ۱ 





مد عبداللطیف التبکی : ۳۵ج . 
محتدبن عبدالملكلبّات : ۰۱5۵ 
محتدبن عبدوس ( آبوعبدانه 


الجهشیاری" . 








7 ۰ 1 
خقدین عنالوجاب فزویفی :۸ 5۷ع* 


هه ۱ 
۹ ۳۰ج ۲ ۸ج ۰ 


/ ۳ 





مد عیدالهادی آبور. م: هوغح . 
عبیدال دنل 


بن عطاءین مقدم‌الواسطی : ۰۱۱۷ 








جمد؛ 
مدب علی بنالحسین‌ین موسی‌بن بابوبه 
لقمی معروف به * شیخ سدوق» :رل 
سدوق [شیخ ...]۰ 

محشّدین علی ن عبدالینالّاس : ۰۳۸۷ 
حتقد بن علی بن عجدالةالوری : ۰۳۸۵ 
حتدعلی بنعلی بن حقد حامد بن حتد 
فاروقی تهانوی" هندی" : ر. لد 
التهانوی (محدعلی بن علی ۰..). 
حتنین عمرانبن موس ی آبوعبیدا الاب 
المرزبانی :ر. ل2. المرزبانی (حقد بن 


عمرآن»::): 


صا 








حمدین عول‌ین بشیر : ۰۳۹۲ 

مد بن عیسی‌بن حمدویه : ۸500 
محمدین القاسی‌پن مهروبه : ۰۳۸۵۰۳۹۲ 
محمّد کرد علی :۳۳۹۷۰۶2۲۱۸ . 
محقدین مکحول : :۰۱۹ 





محمّد یی الدّین عبدالحمید : ۲99ح + 


شخاس : محشدینعپدلو هاپ - مرتضی‌الحسیی 











سح . 





محتدمشکوة (سیّد...): 2۷۵۲ ۰ ۰۳۹۱ 
محمدین معن : ۰۳۵۲ 

محتد منیرعبدهآغاالمشقی": ۷۵9ح. 
محتد نظامالدّین (د کتر.۰۰) : ۰9 وح ۰ 
خامح. 

حتدین‌هارون(لمعروف با بی عیسی الو و 





۹ "۳ ۰ 
[الو رن ]. 

محقدین بر بدالشحوی : ۳۷۱۱۵۳ 
نیال کی > 











مخ رگ سید 

محقدین بز بدالمهلیی : ۰۱5۲ 

محمّد بوسف (د کتر ۰۰.): ۰۳۸۸ 
مودین‌عمربن محشد.. :رال زحشری: 
مود کاشفری : ۵۳ . 

محمودین محتدالخنری : 460 ح. 
المدائتی : ۲۰۱۱6۳۰۱۵۲ 

مراد (سلطان...) : ۳۱۷. 


مرادی : ۲۵۲ . 





عرتضی‌بن داعی حسنی‌دازی (ستد . 
یج 

مرتضیالحسینی الیمانی یی الحنفی: 
2۳۳۰ 


ره فهرست أعلام أشخاص 
دیا نگها :۳و 

مرزبان بن رستم ۲۰۹۰ 

المرزبانی (حدین‌عمران.. 
۳ 4 ۱۹۱۵۵ ۱۱۹۷ 


بیدا 





مهم ۰۱۳۸۹ ۲۱۱۳۸۷ج ۲۳ 





۰ ۳۹ ۰۸۳۵ ۰۳۰۰۲۹۰ ۸٩ مرقبون:‎ 
۱ 
۳۸۳ ۳ ۰ 

م رکلیوث :۱۲۸ ۰2۱۳۷ ۲5۵ ۰ 
مرمریم : ۰۱۹1۲۱۵۰ 
مروان‌ن | الجعدی ]:۲۸۵۸۱۹۲م. 





مروزی : ر. لد. شرف‌المان طاهر.... 





مریم (بقولی‌تام‌ماد رمانی‌است) : ۱۹5 
عزدق | بن‌بامداد (تسخه بدل : با ماره) ]: 
۶ ور.ل. مزدك . 

دك : ۲۰ ۰ م۸ ۲ ۰۱۸ ۰۲۹۸ 
۷ ۱( ۷( ۳۵+ 
۲ ۳۲۰۹ 
1۹ 

مساورالو راق : ۹۹ 


المستعصم : ۸*مح + 


1 
: مرردبانگه - مشیبفی 


المستملی : ر.ك. آبو |براهيم #سمعیل بن 
محلّد. . 

مسمودی [المسمودی ( آبوالخین علی" 
والی مه و نموه 


۷ ۰۷۸ 2۱۳۳ ۰ ۷۹۵ ۰ ۰و۳ > 


9۷ ۵ 





مسلمة بن هاشم : ۷4ج . 


مسیح (السیحعیسی..): ۰۳۱۵ پم » 
٩ ۹‏ ۰۱۳۶ 
۱/۱ ۰ ۹۵+ 
۶ ۰۸۲۳۵ ۲۵۱ ۲44۰ ۰۲۹۵۰ 
۲ ۰۲۹۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲۱ 
۲ ۰ ۸۳۵۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۸۳۸۲ ۰ ۱۷ * 
٩۵۳۳ ۵۳۰ ۹‏ ۵۳و در عیسیع. 
السیح المصلوب ( ابن الا رملة) : ركد. 
لا رملة . 





مسیحی : مکزّر دربسیاری از صفحات و 
بخصوص صفت برأی تاریخ و دین و غیره 
آمده است . 

۰۱٩۱ : مسیلمة‎ 


مشیبفی : ۰۲۱ 








فهرست آعلام آشخاص : مسطفی ای ... - مب ن ماج امه 


مصطفی‌البابیالحلبی" : 4«حم ۰ 

مصطفی الا : ۱۲۷ح . 

مصطفی پن عبدالنه کانب چلبی : ر.كد. 
حاجی ‌ 
المعژزی [ آبوالفتح (وًبوالمظت) ناصر 
(یا ناصرالین ) بن عبد اتید ٌبی المکارم 
۱ 
مطهرین طاهرالمقدسی" : 
۸۲ ۰1۹*۰۵9۹ . 
مطیع‌پنایاس | الکنانی ] : ۲هم 86۰ 
۳ ۳۵ ۱ ۱۸۳ 











۳۷ 


+۷ 


ص۱3 
۸ ۷ ۳۸۸ ۲۰ ۰ ۲۱ 
۲ هم 
معبدالجهنی : ۰۲۸۹ 

المستسم (خلیقة عبّاسی) : ۰۱۵۹ ۰۱۵ 
۳ 


المعذل‌بن غیلان : ۸۳۵۶ * ۳۹۳ . 


معرّالتولة : ۰۱5۳۰۲۰ 





6۰ ۰ ۰ 5۲ 
مغ [مشمید(سنیمون)] :۰۳۵ 
مفتی‌الّفلین : ر. . ابن کمال پاشا 
مفصّل بن عمرالجعفی : 4۲۹۲۳۲۱۳0۷5 








۳۰ 
مقاتل‌ین سلیمان : ۲۳۵ . 

المقتدر بل (خلیفتاسی) : 45۱۰۱۱۳ 
مقدسی (شم‌الدین أُبوعبدالة محقدبن 
آحمدین آبیالبک رالبتا المقتسیالحثفی" 
المروف بالبتاری) : ۳۳ج . 

مقدسی : ر. له معهرین‌طاه رالمقدسی. 
المقدسی :راد. کورلس .. 

مقریزی [المقریزی ] (نقی الدین آبو 
الیکاس آحمنین علی .)+۳۰8 . 
المع عبدالةبن لفارس(0) صاحب الکللة 








مر ..: ۵۲۳ »رگ عبدالبن لمقّم. 
مقلا ص : ۰۱۵۹ 

مکحول : ۲۸۹ . 

ما صالح مازندرانی : رك. محتد صالح 
بن أحمد ... 

ملاعبدالرزاقلاهبجی 

مك الحبرة : 





۳ 

ملك العراء بهار (محد تفی) : 49ج - 
ملكالمَین : ۰۱5۳ 

ملکه سکان (زن سکان شاء) : ۰۱۲ 
مناندر ( ۱۵۳۵۳۵6۴ ) : وم 
منبّهبن‌الحجاج : ۳۳۷ ۰ 





۸ فهرستاعا 


المنثر : ۰۸۲۹۵ 
ر خلیفة عتاسی ]۰۱۰۳ 


متصور[ ام 7 
۷/۵ / ۷ ۳۸ ۶ ۵ 
۰ ۲۲ 


۹۲ ۸ 


ات ۱ 


المتصور باه (خلیفه وامام فاطمی):4۱۱. 





منفذین زیاءالهلالی : ۰۱۵6 


عبدالرحمن : 4۲۱ 





منوهمید : ۰4۲ 

موچی (موژك ‏ معلم مالوی) :۰۱۹ 
مودودین مسعود : ۲۱۹ حم . 
مورلسیته + 4۰ : 

موزهایم ( عم ) :۷ 

موژك (هموزاك معلم بارسول): 350۱۹ 
موسی (پیغمبربهود) : ۵۷ ۰ ۰۸۵۷ ۵۸+ 
۳۸۸ ۸۱۷ ۱۲۰ 
۱۸ ۳ ۹ 
و۱ 

موسی‌پن جعفر (امام 
موسی‌الهادیبن حقدالمهدی : 
المنصورینحقد بنعلی بنعبدالبن اس 
ابن عبدالمطلب : رك. الهادی ( خلیفة 
عاسی )۰ 


6 :۷ج 

















موشا : 4۸۷ ۸ 
موصلی (عبدالباقی َفندی) : ۰۲۵ 
مو فزالد ین آبوالمتاس آحمدین قاسم بن 


آپی أصييعة سعدی 





۳39 

موللر (۸۸۵۱۲ 16 ۱۷۰ ۴۰): کو - 
المهدی محتد پن أبی عبیدالة : ۰ع۳. 
عّاسی) ۰۲۰۰ 


۱۷ ۱ ۸۱ ۵ ۵ 





عهنی (النهدی: 


۰۱۸۳ ۷۱۷۸ ۶ ۹ 


۹ ۷۷۷۳ ۰ ۰۲۹6 
۹ ۰ ۷ ۸۲۷5 ۰ ۲۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۸۰ ۶ ۰ ۲۹۳م ۰ 
۶6 ۰ ۸۲۹۵ ۲۳۱۹۰۲۹۹ ۳۳۹م + 
۳ ۸ ۲۳۹۳۹۲ 
هم ۳۲۳۸۷۰ ۰ ۷ 5۲ 
۷ 11۰۲۳۰۲۲ ۳۲۰ ۰۳۷ 

۰ ۵۲۳ " ۸6۵ ۰ 6۱ ۸ 

المهدی ممدین عبدال : ۷۳ . 
المهدی لدین له آحمدین بحیی‌المرتطی 
بن آحمدین‌المر: 





یبن آخووزم تفیل 
ابن منصورین الفّلین الحتاج‌بن علی" 
ابن بحیی‌بنالقاسم‌بن بوسفبنالقاعی بن 
بحبی‌المتصور اب أحمدالّاصر ابن الامام 





فهرست آعلام اخاص : مهر - الْسّام 


الهمادی لی الحق بحیی بن الحسین بسن 
القاسم بن |براهيم‌ین |سمعیل پن ابراهيم 
ابنالحسن بن لسن پن‌علی این آی‌طالب: 
راك آجدین یحبی بنالمرتضی. 

مهر :۱۵۵۰۱۵۸ 





۳9 





مهربان بن دستم (اسب 





فتت 
مهرشاه (والی میسان) : ۸: 

مهرن (۸6۳۲۵ 2۰ ۸ : ۷۷۲ح . 
مهریزد : ۰1۲۲۱۰۲۱ 

میترا : ۲۰۲۱ . 

میدالی (آبوالفضل حمدین حمد...): 
۳۹ 

میرخواند : ۵۲۵ . 

میس (اسم مادر مانی): ۰۱15۲۱۵۰ 
میکائیل : ۰۲۰۰۰۲۵ 
میلاس‌الرازی : ۰۳۸۳ 


میمون‌بندیصانالقد احالا موازی‌النوی: 


4 
میشکانا | ] ( هممو۱0 .۸ ) :رم 
میتورسکی (۱۷,۸۸:۸0۲۵) :ربج 
اج 

ن‌ 


ناسولیس : ۷۵ج - 





النّاصر للحق : ۱۳عم. 
نافع : ۳0عم . 
تبیه بنالحیاج : ۳۳۷.. 


تجرانی (الراهب‌النجرانی الوارد من بلد 


ایغ 

تجم‌الذین اب راهیم‌ین هام لیلی:۲۷۷ح. 
تحفبط : ۳ 

ویر 30273 

فرسین ,۱۸ 

فوتمیس :2۷۷ 


فریسف : 4۰۲۲۱ 

نریشخ : ۰و 

نریمان : ۲۲۲ ۳۹م. 

ترا يميك (بميك) : ۰5۱ 

الشالی : ۰۷۳۲6۲۱ 

۰٩۰ ستیقوس:‎ 

نشوان حمیری : 4۱۲۰۵۹ »و ر. ك 
آبوسعید نشوان 
تصربن هرمزالشمرقندی : ۰۱0۹ 

نسیرلد ین‌طوسی: ۸۲6 ۲ج" 10وح. 
التضر : ۰ 

النضرین الحارث‌بن کلدة (آخوشیعبدالار): 


۳۷ 





الّام : ۱۸۰م» ورگ |براهی‌ین سیّار... 








نین آبی‌العوجاء : ۰۱5۳ 
العمان بن‌المتذر : ۰٩۷‏ 


اسمت‌اله [ بن عبداله‌بن محتدبن حسین 


موسوی دوشتری جزاثری ] (سید..): 
۳ 
آتلسدائل : ۲۵ : 





الوبختی : ۰۲۵۵ ۰۲۸۷ ۳۵5م 

نوح (البی) ۰ ۱۳۰۱۲۵۵۰۱۵۵۰۵۷ 
۷ 

نوح‌زاد که (مترجم ژبان فارسی مانی - 
بسریانینبارنوح) : ۰۱۲ 

توح بن منصور بن نوح بن نصر سامانی 
(< نوح انی ) : ۰۱۲ 

نورالداین (ب سدیدالین) حشدین‌محتد 
ابن بحبی بن طاهر بن عثمان الموفی" 
البخاری الحلفی : ۰۵۰۵ ۵*1ح ۰ 
نوثیت ( نام ماد مافی بر حسب بعضی 
ماخن) : ۵ ۳۸۰۰م. 

توشیروان [ بن قباد ] : ۰:۱۸ 4۳۷ ۰ و 
راك به آنوشرران . 








,گنجوی - و البة 
تولد که ( ۴0۱۵66 1۳۰ ) ٩:‏ حم » 
۱ .2 ۰ 
الّووی : ۰1۸۰25۷۳۰۶۳۵۲ 
التوبری [توبری ( شهاب الدین‌آهد بن 
عبدالو اب بنمحقد بن عبدالالم بکری" 
تیمی قرشی معروف به نوبری کندی) ]: 
۷9 
تب رک ۲۱۹۸۷۵6۵ ) : ۰۳۱ 9جم: 
تیریوستهه : 6. 
تیسدئل ۰٩۰:‏ 
کون( ۸۰۱۷:۵000 8) : ۲۲ج 
۳۳۳ ح‌ ۶ عم : 
نیکولگوس : ۰۵۷ ۲ووح - 

ق 
الوائق (خلیغةً عتّاسی) : ۰۱۸۹ 
واحدی (ُبوالحسن‌علی بن ا 
اب‌علی بنمتویلواحدی التیسابودی) : 





۷ ۳۳ . 
وا صل‌بن عطاءالفّال (بو حذب 
۷ ۱۹۸ ۲ ۸۲۹۰ * ۳۹۰م - 





والبة بن الحباب (آبوأسامة... الأسدی" 
الکوفی ) : ۰۸۹۲ :۰۱۳۸۰۸۹ ۱۱۹۵ 
۳۸۸ ۱ 





والنتی‌نیان أَوّل : ۰۱۸ 


وحید دستگردی : ۵۰۱ ج. 





و آیو حاتم راژی . 
ورهاران (سخه بدلی است ازوهواران) : 
۸۳ 

ز ندنك(۱ر0بعوه ۱۷ «وب0/6) :چم 





وستنفلد : ۲٩۲‏ ۲5۵۰ ح ۰۲ج 
الولیدین عبدالملك :۰۱۵۸ 

الولید بن المقيرة المخزومی : ۰۳۳۷ 
لیدثانی | 
1۱ 





۱۲۹۱۰۲۵۱ ۸۷۵۵۲۸۰ ۸۵ 
- 2۲۱۰۳۸۸۰ ۸ 

وبت (۱۷۱6 ) :ر .۰2 گاستن وت . 
ویدن گرن (۱۷:4608760. 060): ۰۳۱ 
۹ 

وبلهلانلین(منافس۴ ۱۷/۱۷۵ ) ر . ك. 
اسلن . 

و یلیام کورتن(0۱6۱00 صهناا67۷): 


۰ج 


اس : الوالبی - هرمز (دوم) 





عره 
۳ 


هابیل : 6۳ ۶۵۹۰ ۲ ۱۵۵۱۵6 
لهادی | بل ] (هادی > موسی بن حقد 
المهدی ...خلیفه عباسی: ۸۱۱۹۲۱۱۵ 
۰۲۷۹۰۷ ۰۲۹۵ ۳۲ 
۵ ۳ . 

هاروت : ۳۹۲ . 

هارون(هرون) الزشید: ۰۲۰ ۰۲۰۰۰۱۱۷ 
7 6 :۲۲۱ ۰۲۰۵۰ ۰۲۹6 6۰۲. 
عارون (عررن) بن معررف : 4۳۵ . 
مالون ( ۲۱۵۱۵۲0 ) : الف . 

هجویری (آبوالحسن علی بن عشمان بن 
بی‌علی الجلابیالهجویری‌الغز نوی:4۵4- 
هرماس (غلام عیسی) ۵۷ . 

هرماس( با هرمیای-بکی ازتلامینمانی) 
۱ج 

هرمن (<هورمزد) ۰۳۳۸ 

هرمن (بن‌شاپورینآردشب): ۱۱ ۰۸۲۰ 
و ۱ ۲۰۵۰۸۱۸۱۱۵۵۱۰۳ 
۰4 ۷۹ ۷۹۲ ۲ م۵ ۵۱۳ م۰ 
۳ 

هرمزد : ۱۱6 »ور . 2 . هرحن . 
هرمزادم) [بن فرسی‌بن‌بهرامبن‌اورمزد 
بن‌شاپور آردشربن‌ساسان ] : ۰۱۸ ۲۲و 





۸ 


1 
هرهس : ۳۱۱۰۱۰۵۷ 


هر مسملت(هنفن۲:۵6 ع۲۷6) : 
هرمیای ( یکی ازتلامیذمانی ) : ۱۱جم- 





هشام (شاید هشام‌بن‌الحکم) :۰۱۸۹۰ 
هشام (شاید هشام بن الحکم) : ۰.4۳۱ | 
۸ 





5 ۱ 


هتام بن عبدالء‌لك: ۳٩۱م‏ ۰ 
هنگمونیوس (جننهجعو۲) ۲ و 


هموزاله (رسول -معلم و موژل) :۰4۵ | 





هثری کربین : ۷۵۲ ح . 
هنینک ۰۲۱۵0 ۷ :۳۳۱۷۰۵ 
۵ الف م ۰ب م ۰۵۱ 
وم.ذ مایم ایام ایب م ا یچم 
هوتسما (09ب0ا) :۱۳ج 


هورعن : ۰4۷۱ 
هییارخ: ۰۱۷ 





الهیش بن عدی : ۱۹۸۲۱۵۳ 


حیگینس (6:8۶ع 2.۳۷ ۸۵:۱:0) : پب . 


دن ( عون ط۲مسوا ‏ اب 





فهرست أعلام أشخاس : هرمس - 








۳ 
باقوت حموی : ۰۸۲۱۸۰۱۲۸ ۰۸۲۹۲ 
بحبی بن أکش : :۰۱۸۹ 

بحبی بن بشر نهاوندی : ۲۵۹ ۰ 

بحبی بن حصین : ۰5۲۱۲۳۸۷ 
بحبیبن‌خالد برمکی : ۷4 ۰۳۱۰۱۰ 
بحیی‌بن ز کرّاه: ۰۳۷۲۲۹ 
رحبیبنزبادبنعبی الب عبدال لحار ی 
۳/۳ ۰۱۹۹۹۱۹۱۹۳ 
۸ ۰۲۷۰۲۲۲ ۰۳۰۹۰۲۹۲ 
۹ ۳۸۸ ۲۳۵۲۲۰۲۱۸۳۸۷ 
هم 

بحبی‌بن سعیدینبطریق آنطا کی :۰۱۲۳ 
بحبی‌بن علی : ۰۳۹۰۰۱۹۸۰۱۹۲ 
بحی‌مهبوی [ کت ۰:۰) ۳۷۲ 
بحیی النحوی : ۲۰۹ 
بحبی‌بن‌النعمان النصرانی : ۷۰۵ ۵۳6+ 
بزدان : ۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۳۸۸۰۱۳۰۸۰۱۹۷ 
۱ 
۹ ۰ ۵۳۱ . 

بزدان بن باذان : ۱۱۵ م۰ 

بزدانبخت : ۰۱۵۹ ۱۹۵ ۰۱۷۳۰۵ ۰۱۷۷ 


۵۳: ۹ 








یز دجرد : ۲۰۳ : 


بزیدین الفضل( کاتبالمتصود): ٩۱۱۵۹۷‏ 





۱ ۹ ۱۸۳ ۲ 


۱ 


بن عزیدالشیبانی : ۰۱۹۹ 





پزید بن الولید : ۱۹۳ ۰ 
پستاسف :۱1۱ 
بعقوب ( معادل سام نریمان ): ۳۹ - 


یعقوب بن |سحقالکندی : ۰۳۹۱ 





یعقوب بن‌داود(وز برمهدی خلیفهًعباسی) 
۳۵ ۹۹ 1۳ 


۲ کم 





عقوت بن الفضلین عبدالزهن 
الحارث بن عبد | 





و 





۵ هو م + 


بعقوبی (اجد پن آبی » اسحق بن 





جعفر بن و هب بن وانح کاتب عبّاسی 


۳ 


بقطین بن موسی * ۱۱۵ ۰۱٩‏ 


پشبوشاد (حکیم.۰.): ۰۲9 


معررف پدیمقوبی ) :۰۲ ۱۷۵۲۱۰ ۵۵ ٩‏ ۱ 
أ 


بهودای اسخر یوطی ۷ 
پواست ٩۶‏ 


بوحّا : ۲ ۲۳۵۲۱۷۷۰۹۸۰ 





بوحتّای دمشقی" 
پوذوروس ۳۰۸۰ ۰ 

پوراسف : ۰۱۹۱ 

بوسف اعتصامی" :4۷۹ ح . 
بوسف‌الیان سر کیس ۲۱۸ ج . 





بوسف بحرانی * ۲:۲ . 
بوسیت ( نام مادره‌انی بموچب بعضی 
ماخن) :و ۰۲۵۰۰ 

پوشع فشکل در .2 . فشکل (یوشم) . 
پولیا :۰۱۸ 

بونس بن هارون: ٩۱‏ ۰ 
۳4 





بونس بن آبی فروة : 
۷ ۵6 ۱ 
ونس بن تقفیض 
پوس الشتلی : 4۲۲ - 
بونس بن عبدالرحن : ۰۳۲۰ 


پونس التحوی : ۲۹۱ م. 





بهودا : ۰۱3۱ 


بهودای اسخر بوطی : ۳۷. 


فهرست اعلام أمم و قبائل وطو اف وطبقات و آیام وسلسله‌ها 


۱ 


.٩: آرامها‎ 

آلالجعد : ۱۹۳ 

آل‌سلیمان‌بن علی : ۰۳۹۲ 

ال تراك :و۲۳ مب 

تا لت : +۳۵ 

اچاری : ۲۰ 

الازد : ۲۵۰ ۰ موم 

الا ساققة ( آساقفه ): ۰۱۲۶ ۲۸۵۲۱۳۵ 
۳۸۰۸۳ 

الا ساقفة الارئود کسية ۱۷6 م۰ 
اسد : ۰۳۹۸ 

آشکانی (خاندان ...) : .٩‏ 
آشکاییان (دودمان... ) : ۵ ۲۸۰ . 
الاشکاة : ۲۰۵ م. 

یاه مسیحی : ۰۱۲۳ 

ار سرئن ( دولت ..۰) :۰۵۷ 
اریفور : ۱۹ . 

آمل‌الیسر: : ۱۳۱ 

آهل خجراسان :ع . 





أمل‌المن :۰۲۳۸۰۱۵۵۰۱۲۵ 
ایدی قوت : ۰۱٩‏ ۰ 
ایرانیان : ۰۳۵ 1۲ . 
ایغور : ۰2۵۱۹۰۲۱۵ 9۱۸ 
ایغوران : ۰6۱5 
ابفوری (خط ۰۰ .): ۰۱۸ 
ت‌ِ 
پابلی ها : ۰۳۰ 
بخشیان : ۵۳ ح . 
پرامکه : ۰۷۹ 
برمکیان : ۹۲ . 
البطار که : ۱۲۵ ۰ 
بتوأّبی عبیدالة : ۰۳۳۹ 
بتوالا فطی : ۲۵۹ . 
بنی‌آمیه: اه ۱ 
۳ 
نی بکرین وائل : ۰٩۱‏ 
بتاکم نم 


بثی سوأین عامربن صعصة : ۰۵۱ 


فهرست أعلامآمموقبئل : یلاس - عواءالهند که 


بنیالعیّاس : ۰۳۸۹۱۹۳۰۱۰۰۰۹۲۰۹ 
بشو عبدالتار : ۳۳۷ 
نی هاش : ۰۱۰۳ ۱۱۵ + - 


ب‌ 


پارتیها ه ۰۳۳۸۰ 
ت 
تاتار : 6۱٩‏ ۰ 
آلترك(تر) : ۰۲۰ ۱۲۵ م و۱ جع 
۳۳۱۵ 
ترکها : ۰۲۰ ۵۷ 
التفزغز : ۱۵۳ : 
التفزغزية : ٩۸‏ . 
تمیم : ۲0ج . 
3 
چغانیان ( سلسله .۰.۰) : ۰۱۹ 
چینی‌ها :۱۹ج 
‌ 
حسکانیه : ۵ ۰۱۹۲۱۵۸۲ 
الحکماء: ۱۳۳ . 


كِ 


خلفاء عبیدی مصر : ۷۸۵ ح . 


د 


دولة بنی‌الیّاس : ۰۱5۳ 





الحرلة تسه : ۰۱6 
الدیلم : ۰۱4۷ 

۳ 
الوم | روم ]۱۷۵۰۹۳۰۵۷۰۱۰۰ 
۹ ۳۶ 5۵6۰۱۹۵ . 
رومیها : ۷۵ 
الرحبان : ۱۰۰ 

س‌‌ 
ساسانیان :0۷۸۰۷۷۰۲۰۰۹ ءط م 
چپ ۸5 0۲۷۲ 


اسَاسانیّة : ۰۲۰۳۱۳۵ ۰۲۹6 





السربانیون : ۰۳۷۳ 
شغدیان: ۰۳۷۳ 
سکا: ۱۲ 
سمعان : ۲40 ح. 

ط 
طائفهٌ ماندائی : ۳۷. 
الطفزغز :۰۱۲۹۰۲۰ 
الطفیلیین : 45 م. 
عبّاسیان : ٩۱‏ ح " ۳9۶ ح . 


العجم (عجم ) :6۲۰۰۳۷۳ ۵۱۳۰ ۰ 
عوام الهند : ۱۲۹ ۰ 








۹۰ فهرست أعلام امم وقباگل :العرب - میسائی‌ها 


العرب (عرب): ۰۹ ۱۰۲ ۳۱۵۳ ۰۱3۲ 
۵ ۷۵۹۱۳۱۲ ۰۳۰۷ ۳و۳ ۰ ۳۷۳ 
۹ ۳۸ 1۱ و وم ۲۰ 
1۸ 1 


ف‌ 


الفرس ۰ ۰۱۲۳ ۰۱۹۲۰۱۳۵۲۸۱۳۰ 
۷/۹ ۷۷۰۷۷۳۹۷۷۱ :۷۹ 
۷ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۰۳۷۳ ۳۸۱ 
۳ ۷۱( 

فرنگیها :۱ 

قریغونیان : 4۸۱ ح . 

فقهاء: ۰۳۲۰۱۰۱ ۸:۵۹ فقیهان: 





القلاسفة : ۰۲۰۱۲۱۸۰۸۱۳۳۰۱۳۰ 
۳۸۷ ۲۷ ۰ ۰۲۸۵ ۳۹۵ 
۹ ۰ ۱ م* 
۹۷۱ + 

ق‌ 
القبط : ۳۰6 
فرغیزها :۰۱5 
فرش : ۵۹ ۱۰۲ ۹۷5۷۱۵۱۰۱۷۹۲ 
۷ج 
قوم اسرائیل ۰۳۵ 
قوم ماندائی : ۳۳۰۳۰ 





قوم لیدی : ۰۱۸ 





کمسر کان 
مادرمانی از آنها بوده) : ۰٩‏ 
الکوفتین : ۰۳۸۸ 


ل‌ 


نواده کمسر کان که ظاهرا 





لغویان : ۰۱۰۱ 


م‌ 
متکلمین :۳۹۲۰۱۲۳ ح. 
المتین : ۲۰۹۰۲۰۳۲۱۹۱۰۹۸ 


المتّائین : 08 . 





مصربان : ۰0۱۹۰۳۰ 

مغول : ۰6۲4۰۱۸ 

مفولان : ۲۵۱5 ۵۱۷ ۵۱۸۲2 ۰ 
مفسرین دین مانی :۱۱ ح ۰ 
۹۲ 





ملو ار 
ملوكعج : 9۰۵ . 
ملوك فارس :۰۲۲۲ 
ملوكالفرس :۰۲۹۸ 
منجمان : 4٩‏ 
النجمن : ۰۹۹ 











فهرست آعلام آماکن 

| آنطیوخیا :۳۳ 

احواز الژنج :۰۱۳۳ 

|دارة الطباعة العنيربة : ۵ج - 
ادس ( اورفه ) :6 . 


۱ 


۱ 


آدیاین (ادیب) : »۱ . 
آذربایجان :۱۷۸ ح ۵۰۸۰ »ور .2 
آذربایگان . 

آسیا:ط . 

آسیای غربی : ۰۳۳۰۳۰ 
آسیای مر کزی : ۰۲۰۰۱۸۲۱۰ 
آفرقا :۱۸ 

آفریقای شمالی :۰۱۸ 

آکادمی علوم باویر : یپ 

آلفا (خرابةس) :۳ح. 

آلمان :۰۳ ۰۳۰۲ 





آمستردام : ۳. 
آمل :۱۱ج 


دسا : ۵٩۰۲۱‏ »ور .2 . آورفه . 
ادیپ (<آدیاین) : ۱۰ج ۰ 

اربل : ۲۹۵ ح . 

رش بابل : ۵۳۳ »ور . 2 . بابل. 
آرش الوم : ۰۲۵4 

آرش‌اشین : مدع ح »و ر.ك .السبن- 
آرض قارس : ۶ 6۳۳ ۰ 

رش المشرق : :هه ح . 

رش مغرب :0۳۳ ۰ 


رش الهشد : ۷۵6 » و راك هشد. 





ادن 


یةااسفری : ۷۰ج 


آرمنستان: 4 » ۰۳6 





آروپا: ۰۳ج . 

اسیانی : ۰۳۹۰۱۸ 

استانبول : ۰2۱۲۱ ۱۷ج ۳6ج » 
۷۵ ۰2 4۷ج 20۰۰ 
است وکهولم : .۵٩‏ 

اسفراین : ۱۸۵ح* 

ٍسکندره (الاسکندریة): ۱۲۵۳۵۰۳۳ 
۶ ۳۵۸۵ . 
صفهان : ۱۳۷» ۰۱۳۹ ۰۳۵۵ 





اکسفورد: ۰۱۲۳ 

آنجمن ایرانشناسی : ۰٩۳‏ 

آنجمن بن‌المللی مستشرقین :۰۱۱۸ 
آندلس : ۲۲۱۰۲۲۳۷ ۳۷۰ح . 


ایران و فرانسه :۲۵۲ ح. 





۱ 
آورخون ( شمال مفولستان ) ۱٩‏ :ح. 
آورشليم : ۱۱ج "46 م . 

اورفه (کرادس - دسا) : 6 ۰۳۲۵۲۲۱۲ 
۹۰ ۰.۷ 

اوزالوم ( باهتلا ) :۲ 


فهرست أعلام ما کن : ار 








آهواز لا هواز) : ۹۵۰۳۲۰۶۱۱ ۰۱۷۷ 
۳۵ ۳ ۳ ۳ 

ایران :۸۲۰۰۱۹۰2۱۰۰۸۰۱ ۰۷۱ 
۳۵ج 
۹ ۸ وه 


ابران زمن :۵۷۹. 





پاب حرب : ۷۵۵ ۳۸۵ - 
باب السرادق : ۰۲۰۵ 

پاب السّوس : ۰۳۸۳ 

پاپل: ۲۰۱۲۷۸۱۱۲۷۰۹۵ ۳۲ ۸۳۳ 
۵۵ ۱ ۱۵۰۱۳۵۱۷۸ ۱۵۸ 
۳ ۵ ۵ ۲۰۵۰ م۰ 
۵۱ ۸۵۰۹۰۳۸۱ : 0۳۳ 
پاب‌مانی (باب المانی) : ۰۱۱۲۱۰۳ 
۳ ۹ 
باب‌الّصر (درقاهرة) : ۰۲۹6 

بادرایا : ۱۵۰ 

با کسایا : ۱۵۰ ۰ 


۱۸۲ ۲۵ 





برلان : ۲۹۹۲۱۳۰۰۱۷۲۸۵ ۳۰۲ح 
۷ 2۳۳ 








بریتیش میوزیوم :۳۷۹ م۰ 


بصره (الپصرة) : ۲۲۲۱۱۳۵۰۱۳۱ 
۰ ۸/۷ ۰۳۹۰۱۳۵۷۰۸۲۹۰ 
۸ ۰۳۸۵ ۲۲ م » 
۵ :1:0 41۹ 
بطائح ( البطائح) ۰۱۵۰۰۱۳۵۰۳۳۰ 
۶ ۷ 

بطرز بوغ :۷۷۲ح 

البطیحة : ۲۲۷۰ ۲۸۳۹۱۲۲۹۱ ۳۹۲م ۰ 
ی 

بعليك : ۰۳۰4 

بغداد : ۱۰۱۰۲۰ ۲ ۱۹۸۹۱۱۵ 
2 ۲ 2 ۰۲۹۷ ۰۲۷۹ 
۱ ۳۵۰ ۰۸۳۱۸ ۰۸۳۸۵ ۱۳۸۲ 
۲ ۳ 4 ۷ 
بلادالفرس :۲۰۳ . 

بلخ : ۰۱۱۲۰۱۹۰ 


بلفارستان : ۰۳۹ 





۰ 2 ۰ ۲۷ج 


بنات اللش : ۰۲۰۷ 
یز مد 





ن : برومیا - ترکستان 





بوز نطیا : ۰۱۳6 


بوسثه (809016): چم 
پولاق [مصر] :۱۲۸ ج۰ ۲۵۲۰۱۷۷ 
۷۰۵ ۵ ۰ ۲۹ج ۳۰ج 
۸ ح ۳۳۳۰ ۰ ۳۵ج ۲ ۰۸ 
2۸ج 
بهشاپور : ۰۱۱ 
پیوت :۰۱۲۳ ۲۷۰۰۲۲۷ ج ۰ ۲۸۰ ح 
۳ 
بان‌التهر ین : ۳۰۲۷۲۹۲۲۰۰۱۱۰۹ م۰ 
۷۲ ۷ طم. 

ب‌ 
پاریس: ۱62۱۲۸ ۲۰۸۱۸۲ج * 
۳۵ ۱۳۵۰ ۳۸۰ج 0۳عح ۹۲ 
پترسبورگ : 90. 
پرکالا : ۱۷ ح »ور پرگلیا . 
پ رگلیا : ۰۱۱ 

ت‌ 
تارم (حوضٌ.) :۰۳ 
بت (التقت) :۰۵۱۱۸۷۰۹۰ 
تبریز : 4۲۸ 0۲۰۰0۱۹ ح * 
۹ج . 
تر کستان : ۰۵۱۳۲۵۱۱۰۸۲۹۷۰۲۰ 





۵ 





> 


۳) 





تورفان (واحهٌ .) : ٩۲۸۰۲۳۲۸۱۹۰۳‏ 
3 ۳ + 
تونس : ۷94 
تون‌هوانك (مار...) : ۲: یا . 
تویوق : ۳ح- 
3 
جبل البقيعة : ۰۲۷۳ 
جبالالسنية : ۲۷۳ . 
جبل عاملة : ۰۲۷۳ 
جبل الفوی: ۰۹۰ 
جبل‌القمر : ۱۳۳ . 
جرجان : ۰۱۲۸۰۱۱۹ 
جزيرة ابن‌عمر : 11۳ح. 
جندیسابور:۰۳ ۱۸۳۱۵۹۱۵۵۰۱۱۲۱ 





۵ ۳ ۲۳440۲۹۵ و۱ 





جندیشاپور: ۷ ۷ 1 
۵ ۳۵ 


چوان ( رستاق .۰) :۰۳۲۹ 





فهرست آعلام ما کن : ترکستان - خالدات 





چن :۰۵۳۰۲۰۰۸۱۹ ۱۲۸ ۸۱ 
۸۲ 1۹4 
۵۰ 0۱ ۰ ۰۵۱۲ ۰۵۱۹ 
د الیو 
چین ماچین (ظ چین‌رماچین) : 147ح. 


ت 


آحزّان : ۰۲۲۷۰۱۸۰ 


4 





حلب :۲۱۸ ح ۰ ۰۲۵۲ ۲۲ج م 
۵ ۲۹۰۸۷۹ ۰ 1۳۰ 
و 

حوحی ( شاید جوخی ) : ۱۵۰ . 
حودان ۳۷۹۸۰ . 

حیدر آ بادد کن: 2۷٩‏ ۱۳۷ج» ۲۰۷ج + 
۹ ۲۵۷۰2 ۲۷۸۰ ج۰ 1۹۵ ج + 
۷ ۳۵۷ ۱۱۳۵۸ ۱ج 


0 





حیه [الحیة] : ۰04۰۱۸ ۱۰۲ 
۷ ۷ ۳۳۷ ۳۵ . 


ح‌ 


| خالدات (جزائی .)0۲:۰ . 


فهرست أعلام ماک 





۱ ۹9۲۷ ۷ 





ختا 
۸ 

الخرارة : 
خراسان :۲۰۰۱۱۰۱۰۰۸ ۰ب ۵۰ م» 


۳۹۲ 


و ۲۱۵۰۱۳۹۰۱۲۹۰ ۱۵۱ ۰ ۰۱۵۸ 
۳ ۸ جح 

خراسانك : ۱۵۸ . 

خط الاسته 
خلیج فارس :و . 


خوارزم :۲۵۰۰۲۰۹۰۲۰۹ ح 6۰۱ 





۷۹: 





خوچو :۰۱۹۰۳ 
خوزستان: ۵0۷و . 

د‌ 
دارالکتبالمصرة : ۱۳۷ ح م۰ ۹ 
۰ کم 
دانشگاه درپات : ۳۵۰ج. 
دانعکدء أ 





ات طهران : ۱1۲ ج» 
له 
دجله: ۱۲۸۱۱ ۳۳۲۳۲ 





دروازة سرادق: ۱۷ ۰ 





درواز مانی : ۰۱۷ 


ختا [ی ] -زتدنة 
دست میسان : ۲۱۵۰۰٩‏ ۰۱۵۷ 

در مشق ۲۹۹۲۶۲۹۸۰۱۳۷ ح* 
۷۳ ۷( تلته/ نذزره) 7 
1۸9۰2۵۷۰ جح . 
دیاربکر :۲۷۰ ح . 

دباله (تهر )۱ج 

دیرالعاقول : م۳ ح . 

دیسان ( نهر ۰۰۰) :۰۱۵۱ 


ذ 


مار :۲۲۹ ح. 


رای عین :ط . 
رامهرعن : ۰۳۹۰۳۵۵ 

الرقة: ۲۰۰ 
۱۹۹۱۸ ح. 
روم شرقی (مالك ...) ۱۱ ح ۰ ۰۳5 
رومية: ۰۳۸۳ 

رها :۵۷ اط ‏ 


ری :۲۵۸ ۰۵۰۱ 





س‌‌ 


ساچو ۸۱ ۰ 
السرادق ( باب 


سرادق ( دروازه - 





سر من رای :۳۳۷ ح ۰ 
سرندیپ : ۰۱۲۸ 


ی کل 





۳۸۰ 


سفح قاسیون :۲۹۹ ج ۰ 





۷ ح. 
۸ ح* 
۹ ۳ 

سقد : ۲۰ 
ند دم ابو 

سنکیم (مقاره؛ ) :۲ ح. 

سواد عراق : ۵۰۸ . 

سورئه : ۰۲۹۲۱۸۰۱۱ ۲۳۰ ۰۳۲ 
اشوس : ۰۳۵۰ ۲۳۵۲۰۱۳۵۱ ۰۳۸۱ 
لذشی5 

سوقالشیوخ :۰۳۲ 
۳ جح 

سیواس (شهر -) ۲۷۷ ج - 


س‌‌ 
شام ( لام ) :۱۷۸ح ۰ ۰۲۱۳ ۰4۳0 





فهرست أعلام ما کن : ساچو - طفيرة حجة 





43 
شانسی : ۱۹ ح‌. 
شروانه : ۳۲۷۹ ۰ 


شط المرب : ۳۷ 


شوش : ۱۲۱۱۰۹۰۶ 
شوفالحیطی : ۰۲۷۳ 
شوف الخروب : ۲۸۳ ۰ 
شوف‌الشومر : ۰۲۷۳ 





صرخد : ۲۹۸ ح . 
صعید آدنی : ۲۷۵ ح. 
صفد (السَفد) : ۰۱۹۳۰۲۰ 


صفد : ۲۷۳ ۰ 








صیدا : 11عح. 
امین (صبن): ۹۵۱۲۸۱۷۲۹ ۰۱۹۵۱۱۳ 
۷۷۹۳۹0 
۵۸ ۰۲۰۳۳۱ 250 
ص 


ط 


طخارستان : ۱۹ م۰ 
طفرة حجة : ۲۹۵ ح . 





فهرست اعلام ما کن : 
طلیطلة : ۲۳۷ ح. 
طورستنا : 4۸۷ ۰ 
طهران : ۱۳۷۰۲6 ۲۵۲ حم » 
0 ۰2۳۸ ۰۳ ح۰ 2۱۲ ح» 
2۲۸۰2 ۳۱۰۶ ۷۰ج 
۸۲ج 4 24۸۷ دح > 
4 0۱۹۰9۰۲۰۸0۰۱۰ 
۳و 
طیسفون : ۱۱۲۱۰۰۸۵۰6 ۱۲ج 


۷ب »و اطظ ۱۵۰ ۱۹۹ ۰۱۷۹۰ 


ع‌ 


العراق: ۰۲5 ۰۲۹۰ ۲۵۵ ۰ ۰۷۷۰ 
۸۸ ۲۳ 
عمان: ۱۲۸ ج. 


غزنه : ۲۱۹۲۲۰۰۰۷۲۴ ح. 





فاری :9۰۱۱ ۰۱۳۵۲ ۰۲۰۵ ۳۰۱ 
۹ ۲:۷۷ 4۳ . 
فرات : ط . 








طلبطلة -کان‌چو نت 


فرانسه : ۰۳۹ 

فنطاط مصر : ۱۲۸۰۱۷۳ ح م۲ ۱۳۳ 
قلسطین :۰۳۱۰۹۰ ۱۸۳۲ ۱۳۳ ۳ 
۸ 


4 
قارا بالگاسون : ۱۹ 
قاهرة (القاهرة) : ۷ ۳ ح* 
۶۹ ۲۹4 ۰ ۳۰۵ ج۰ 
۳ ۳۲۵ »34۳ ح» 60ج 
#۳ 


قرطبة : ۲۷5 ح ۳۹۰ ح. 








قر 2 
قزوین : و ح 

قسطنطينية (القسطنطینیة) ۰۱۲6 ۱۳۵ 
۷۶ ۳۱۷۰2 ج. 


القطب‌الجنوبی : ۰۲۰۹ ۰۲۷۱ 
القطب‌التمالی : ۰۲۷۱۰۲۰۹۰۱۳۵ 
قلیو 


یه :۲۷ ح. 





کارون : ۳۳ ۰ 
کازرین فروزآباد : 4۱4 . 
کان‌چو :۱۹ج 





4۸ 





کاسو :۱۹ ح. 

کتابخاتدانش کدف بتات‌طهران:۱9۷ج 
۱9۹ ۱۷۹ ‌ ززس که ۱ 
۳۹۹ جع ۰:۳۰ ی 

کتابخانة حلس شورای‌ملی : 4۷۹ ح - 
کتابخانة مدوم قرویشی : 4۳۰ ح. 





کتابخانةً مشکوة : ۳۹۱ ح. 

کتابخانه ملّی پاریس . ۵۰۵ ۰ 
کنابخانة ملّی طهران : ۰۵۰۵ 

کرخ جدان : ۰۳۸۳ 

کردستان : ۳۸۰ ح- 

کرمان ۲۲2۱۱۲۸ ۰۳۳۱۲۲۹۵ 
کشمر :۵۲۵۰۶۵۱۱ ٩‏ ۵۲۷ ۰ 
کمبة (الکعبة): ۸۱۱۵ ۰۱۹۳۰۲۱۵۷۰ 
۹ 

کلکته :4۱4 ح ۷5۰ ح. 
الکلیْالعريِة : ۲۲و ح . 

کمبریج: 480 ح- 

کوت عراق : ۰۳۲ 

کوئی(نهر کونی‌الاعلی): ۰۵۳۳۰۲۰۵۰۵ 
کوثی علیا : ۰۵ 

کوشان :۰۱۲۰۱۱۰۸ ۰۱۲۹۰۵ 
کوفه (الکوفة): ۰٩۱‏ ۰8۲ ۱۰۰ ۰ 
۱ 





| لکو 


ست آعلام آمااکن :کانسو- لیدن 


۱ 
ات 


کویگس رک( ۵50۳ ۹۸:0۳ ح. 


۳ 


کال (ملکت س) :۰۱۸ 
کانگرا: ۱ه ح. 


گندشاپور: 2٩8‏ م۰ ور. ل. چندیسابور 





وجدرهاپون:- 

گوتا: 4۲ج 

گوتیشگن : ۲50 ح ۰۲۹۸۰ 
ل‌ 


لپسیا (ههنومنا) : معوح - 





:1۸۹ ح‌ 

اندن : ۶ ۲۱۰۰۳۲۰۱۰۰ ۲۳۷۲ 
۸ ۲ ۰ ۱۳۵۵ ۳ج 
نففه1 

لنیشگراد : 4۸۱ح» 446 ح. 
لویانگه (شهر -۰.): ۰۱۹ 

لزيك :۱۹۱۰۶۱6۹۰2۱۳۱ 
۸ ۳ ۷۰ج ۲۹۲جم* 
۷ 2۳ ۳۵ج 

لیدن ٩۸:‏ ح۰ ۱۰۳ م۱۱6۲ م۰ 
2۲۹ ۲۹۳۰ ۳۱ج 
۳۵۵۰۳۵۵۰۳۳۳۹ ح۰ ۳۵۵ ج* 


۶ 6۲ 1۸۱۰2 
7 9 و 
۳ 
مادا کاسکر :۱۲۸ ح . 
المارالا سفل : ۱۵۹ . 
المارالاعلی :4و۱ . 


مالقه : ۳۵ 
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ماوراء آردن : وم . 


ماوراءالشهر :۱۷۳۱۹۵۸۱۹۷۲۰ ۸۳ج 


مازرانهر السواد : ۲۵۵ . 

ملس شورای‌ملی: ۷۵: ح» ۵۳۲ . 
ین : ۰۵۲5 

المدائن : ۲۹۵۰۱6۳ . 





مدبثة ساپور فارس : ۰۱۳ 
مدینةالسلم :۱5۳ . 


رنه ۷۰ج . 





مردیشو :۵ ۱۲۰۵۱۸ کوج ۵۳۳ 
مردیو :۰۸۵۰۹ (ضاه را حرف مردینو 
مابق‌الذ کراست ) . 

مرعش : ۵۳ . 

مرو ۰٩:‏ ۲۵۵ح. 

المربة :۲۳۷ ح. 

مشهد : ۳۵۵ ح . 


فهرست أعلام آماکن : مادا گاسکر- مالك مسیحی 


هه 
مصر : ۰6 ۰۳۳۰۲۹۲۱۸۰2۱۱۱۱۰ 
۵ ۳۸۳۵۳۵ ۳۱۱۳۸۵ 


مر سقلی « ۵ :: 





۹ج 
مطبعة امتن: ۲۷5 ح 

معلیمة حميِّة دائرة المعارف المشمانثة : 
۷ ۳۳۷۰2 ج . 

مطبعة الخیریة : ۳2۱ ح . 

مطبعة دار الکتب المسرية : ۱۰۱ج ؛ 
۲۷۵۰۹ . 

مطبعه کاوبانی : ۱۳۹ ح . 

معرة الشمان :۲۰ج ۲۷۹۰ ج. 
المعهدالفرنسی بدمشق للدراساتالمربة: 
فشتات 


مفارة تون‌هوانکک :ر . لشبه تون‌هوانك. 
مفرب | المفرت]: ۳۵۰۱۳۱۸۰۲۵۰۱۲۸ 
| مغر زمین:۰۱ 
معولستان ( شمال 





مکه۰۷۱ ۴ 2 ح. 
مکنبةمصطفی| الباییالحلبی‌واولادمنهح. 
ملك عجم : ۵۲٩‏ . 

ماطبة : 
| عالك‌پارت: ۱۰ح. 
| مالك مبیحی : ۷۰. 


| 
۷۰ 





1 فهرست عم آماکن 


علکت آویفور : ۰۱۹ 
ملکت عربها : ۰۱۹ 
منزی : ۵۲6 ۰ 
منطقة البروج : 4۲ . 
مورتوق :۳ ح- 
موزذابریهایی :ده ح» 
موزء دوائی برلبن :4 - 
موصل : ۷۱۳ ج ۰ ۳۰۹ 
میسان (خطه وناحیةٌ ...6 :۰۱۱۰۷۲۹ 
امه ۳۱ م۱ ۳۳ م ‏ وم ۲ ۱۷۷ 
میلان ( «۷۸:۱۵) : ۰۳۹ 
ن‌ِ 
تجران :۰۲۸۱ 


نجف : ۱.۳۰۲۷۵ ۶ 





تونکت : ۱۷۸۲۱۹۳ ۰ 

تویکت ۰۱۷۸ 

نهاوند :۰۱۳۹ 

نهرالسواد : ۲۹۵ ۰ 

هروان [النهروان] : ۰۹۳ ۰۱۱۵ 
نسابور: ۳۲۹۰۱6۵ ۳۹۹ ۰۵۱5 ود 
نیشابور . 





: ملکت اویغور - بونان 





بورن۲۳4 ۲6۹۰۳۷۲۵۰۰ 0۱۵ح ۰ 


(مديثة ..۰): ۰۵۳۰۱۷6 





و 
واسط : ۰۲۷۰ 6*۲ - 

‌ 
عرأت : ۲۸ج . 
هرمزد خشهر :۱۷ ۰0 
هندان::ج: 
مدان : ۰۲۰۹ 
عتد [ الهند] : ۱۹۰۸۰۸۷ هم و 
۵ + 
۱ 
۳/۱۲ ۵ ۲( 
م۵ ۵۳ ۳۸۲( 
۷ ۵۳۵۲۵۳۱۲۵۲۷۰۵۰۱۲ 
هند جنوبی :۰۱۹ 
عندرچن : ۵ . 
هندوستان : 2٩۲‏ ۲ ۵۲۵۱2۵۱۱ م۰ 
هوئن تسونك :۰۱۹ 

يِ 
پارخوتو : ۳ ح. 
الیمن (یمن): ۷۵۱۰۱۹۰ ۳۳۰۰ ح؛ 
۲ ۳۸۲ 





بونان : ۰۳۳۲۳۰ 
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فهرست کنابها ورساله‌ها وقاله ها و کتیبه‌های ذ کر شدة درایی کتاب . 


۱ 
الا تارالباقیه ( کتاب آنار الباقية عون 
القرورن الخالية) : جح 0۲۰۲۲۰ ح ۰ 
و ۵۲۰۲۰۸۲ ۲۱۰جم 
۹ یش ات 


آثارالبلاد قزونی : 





۳ 
آثار مانوی جدیدالکشف : ۲۱ . 
آ کنا آرخلای : ۰4۳۰۱۱۰۲ 
آ کتا ۱ 
الفار 





لیا : 8۷۲ ح ۰ 





۵ 





الابستا (ٌبستا): ۰۳۷۹۱۳۰۷۰۱۸۰ 
۳ > ور .له . آوستاو الستا والیستاه. 
آیکارالافکار : ۳۰۷ ۳۱6۲۳۱۱۱۳۰۸۰ 
۸ 

ابن‌سینا و فن التعر (مقالهًعبدالرحن 
بدوی ) :۳۷ج 

آبواب" فی این والثرك والهند 
من کتاب طبایع الحیوان : ۰۲۳۸ 





۶4 ح. 
اپیستو لا فوند امانتا «اماونه6 ) 
(ها موه و۴۵: ۲۳ 


الاحتجاج علی أعل اللجاج ( کتاب .. 





تألیف طبرسی ): ۱۳۷۱ ۳۹۸۰۳۲۷ ۰ 
آخاد البلدان : ۳26 م۰ 

آخبار الخلفاء : ۷۸۰ ح. 

آخبار مان : ۱۲۸ حم ۲ ۰۱۳۰ 
آخبار اللوال : ۰۱۰۳ 

|خبارالعلماء بأخبارالهکماء : ۷۵۸ ح . 
آرشگ۲۳ م۳۱۷۰ ۳4۹۹۰۲4۸۸ 
هم 

آرتشکه مالی : ۰۵۷۸ ور . 2 ۰ آرننگه 
وآرشکه و آرژنگ . 

آراشکه : ماع م۵۲ م» ورگ 
آرننکک و آردهشکک وارژنگه ... 
آردهنگه :۰۲۳ 

آرژنگ : هه ح 9۰۱۰ 

آرژنگ مانی : ۲۰24۱ »ور ۵ 
آرننک وآرننگ وأرژنگ ... 
ازسعدی تاجامی (کتاب ۰۰۰): ۲۷ج 
مج 0۷۷ج . 

ارشاد التاری لشرح سحیح البخاری : 
2-۹« 

أس الهکنة : 44۱ - 

الاستا + ۰۳۷۳ ور .2 . یت وأوستا - 


۰ 


آ-فار (- فرقماطیا) :یج» ور . ۵ . 
فرقماطیا وب رکماطیا . 


اعتر اف نامه مانوی (< خواستوانفت)۰۷۹ 





و لاه شا 
اعتقادات فرق المسلمین والمش رکین : 
۸ 
آعلام اتود 
الاغانی (آغانی) : ر .2 . کتاب‌الاغانی . 
آغراض‌الرباستفی أعراض‌السياسة: 0۰۷ 
آغراض‌السباسة: ۵۰۷ . 


ر .2 . کتاب أعلام ... 





افرادالمقال فی آمرالسلال : ۲۰۷ . 
|کتفاءلقنوع :۷۹۸ ح . 

الفاظالقران : ۲۱۷۳ . 

آمالی (کتاب ...با غررالفوائد فی‌اتضسبر 
والحدیت رالادب) : ۰29۷ ۱۵۲ ۱ 
2۶۹ ۲۲ حم. 

آُناچیل : ۰۸۲۰۱ 

الاتصار : ر .2 . کتاب‌الانتصار . 
أناجل (المنانة) : ۱50 . 

انجیل : ۵۳۳۰۲۱۱ ور .2 . اتجیل 
مسیحیان 

انجیل باردیسان (< ابن دیسان) : ره ؛ 
9 


انجیل پطرس : 8۷ . 





فهرست کتابها و رساله ها : اسفار ( < فرقماطیا ) - البارع 


اتجیل زنده ( با انجیل ماتی ) : ۰۲۳ و 
ر. لك . اتجیل مالی . 





جب بن ۰ ۳۰۵۰۲۰۱ 
الانجیل السحیح : ۳۸۱ 

انجیل مانی : ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۸۲۳ وه * 
6( ۵ ۰۳۰۱ ۳۰ 
۳۵۱ ۰۵۳۳۹۵۹ ۳ و 
ر .لگ . انجیل زنده . 

انجیل مرفیون : ۲6۷ ۵۸ ۰۲۰۰۲۰۰۲ 
انجیل مسیحیان : 4۷ ۰ ۵۸ و ر .2 . 
انجیل . 

الا ساب : ر . 2 . کتابالا تساب . 
الانسان الکاسل فی معرفة الاواخر 
رالاوائل ۰ ۷ ۷9ج 
انگلیون : ۵۲۱۰۵۲۰۰۹6۰۳۷۳ 
اوذی‌ستا (ظاهرا حرف الابستا) :۰۳۲۹۰ 
آُوستا: ۲۷ * 2۰ ور . ۵ .الا بستا (أبستا)/ 
ُویستا : ۲۵۵ *و و . ۵ . الابستا وأوستا . 


آیقون : ۰۲۳ مج 

آیقونس :۲۳ . 

بابن کرالمعتز لقمن کتاب‌المتبة والامل: 
۳۷۹ 

الپارع: كِ_ِ 





فهرست کتابه و رسالهها:البازند - تجارب‌لامم و تعاقب‌الهمم  ٩۰۳‏ 


البازند : ۰۱۳۰ ۰۳۲۷۳ 

بسارال توا ۳۳۹۰۳۷۱ ح ۰ ۲4 ح م؛ 
۳۰ 

البحرالز خار ...و . 2 . کتاب البحر 
ال خار ... 

البداية والنهاية فی‌الثاریخ : ۰4۸ 134 
۱۸۲+ 9 


بتامه ( < قمیدا 





عبدون ) :۲۵۹ ح. 


۷۹۵۸ ۳۹ج و 
.لك . الابستا وأوستا . 

بستان الفلسفة : 48۱ ۰ 

بغیةالوعاة : ۲۵۲ ح . 

بنگاهيك : ۷۳ . 

ابلاغ ( ال کبر ): 4۱۱ 
یان‌الادیان : ۰5٩۱۰۳۱۲۰۲۵‏ 


ب‌ِ 


پر کماطیا : ۰٩۱‏ ور . ۰ فرقماطیا . 
پنچ تلش :۰۲۱۳ 

ت 
تَائّة عامربن عامرالبصری" : ۰۲۷۷ 
اج : .۰ کتاپ ...۰ 


تاج‌السروی فی شرح جواهرالقاموس : 





۲ج ۳۰۳۰ 





تاریخ ابن خلدون : ۳۲۹۰۲۹۶ ح - 

تار رخ آدسا(6 8065 ۵ عسونمهعطا6) :اج 
تاریخ الم و الملوك : ۱۱6 م۰ 

تاریخ بغداد : ۰۳۸۲ 

تاریخ جهانگشای : ۰۸0۱5 
تاریخ‌طبری : در.تاریخالامم‌والملوك. 
تاریخ سنی ملو الا رم وال نبیاء :۰۱۳۹ 
تاریخ گزیده : ۰0۲۲ 

التاریخ المجموع علی‌التحقیق والنصدیق 
فی‌معرفة التواریخ من عهد آدم |لی‌سنی 
الهجرة : ر .2 . نظم الجواهر . 

تادیج حبرب‌بن فسطنطین المنبچی : ۳۵۰ 
ور 2 - کناب‌النبران . 

تاریخ مختصر الول : ۲۷۰ ۰ 
تاریخ‌المشبجی : ۳۵۰ ح ور 2 . کتاب 
العنوان . 

التاریخ الشطوری ۰۳۸۰ 

التاریخ الیمقوبی : ۰۱۰۳ 


یس : ۰۲۰۹۰۲۵ 





التبصیر فی‌الذین و تمییزالفرقة الناجبة 
من‌الفرق الهالکین : 50۲ م۰ 

لتبیان فی‌شرح الدیوان :۰۳۵۸۰ 
تتمة المختصر : ۰۲۷۹ 

ارب الامم وتماقب الوم : ۰۱۸۱ 





4 _ فهرست کتابها و رساله‌ها : تجارب‌السلف - الجیّله ( کتاب ...) 


تجارت السلف :۳*عحج م۰ ۲۰وح. 
تجرید الکلام : 61۵ م ۰ 

تحربر شرح لمع آشعری : ۰۳۹۱ 
تحقیی‌ماللهند من‌مقولة مقبولة فی‌العقل 
آومرتولة : ۰۲۱۰ 

تذکرء الاکنه: ۵۷4 . 

تذکرء خواجه نمیرالدین : ۷4 ح. 
ترجا تادیخ طبری" : ۰4۷۹ 


ترچه تفسیر طبری : 5۸۰ . 





ترحاٌ توحید مفعّل : ۵۳۰ . 

ترجه یرک دا 

ترجة مقذ مة الا دب بسالخوارزمة : 
مجم 

تصاوبر مانوی : ۳. 

تسویر دو آسل بزر گ۵ : ۲۳ 

اّطفیل وحکایات الطفیّین وأخبارهم و 
نوادر کلام وآشمارهم ۳۹۸ ۰۳۸۵ 
تعبر الر وا ( تأوبل الر ی فی‌لرقیا- 


منامیّة ) : ۰۳۷۷ 








تقویم سغدی مانوی" ی . 


تقویم مانوی‌اوبفوری بزبان تر کی :ی 








تقویم مذهبی : 6۳ ح . 

تلییس ابلیس :۵۲ ۲ ۳۵۷۰۲۵۵ م. ۱ 
1 [» 

تلخیص معجم الا لقاب : ۷۷۷ ج . ۱ 


التلویح : ۰۳۱۵ 

الّمهید (فی‌الر د علی‌الملحدة والر افضة 
رالخوارج والمعتزلة ) : 440 م . 
لتنبیه والاشراف: ۱۲۸۰۳۵۰۲۵ عح. 
اتنبیه وال رد علی أحل الا هواءوالبدع: 
ودنک 

التنقب علی المهدّب : ۰۳۵۷ 

تنقیح المقال : :۷ج * ۳۹۵ ح . 
تنکلوشای بابلی (کتاب محمول ۰ )؛ ر. . 
کتای:: : 

التوحید :ر .2 . کتات التوحید . 
توحید المفّل ( توحید مفسّل ) : ۰۷6 
۳*۵ حم ۵۳۰. 





تورات(<الورا2) ۰:۷ ۰۲۱۱۹۹۰۸۸۰۵۸ 
التهذویب : ۳۳۰ عم ۸ 


ث 
ثلات رسائل یی عثمان عمروبن بحر 
الجا حظالبسری :9۸ج ۳ 
ثماز القلوب فی المضاف و الملسوت : 
(کتاب ۰ ۰۰): ۰۱۸۳ 


03 
جام اثعریببالترین ایب :۰۳6۸ 


الجامع ااسحیح : ۰۳6۱۰۳۵۰ 
الجبلّه ( کتاب ...) :۲6۰۱۳۵۰۷۵ 








فهرست کتابها و رساله ها : جذوةالمقتس - دو 


جذوة المقتبس : 4۳9 . 
الجماهرفی‌معرفةالجواهر : ر.ك . کتاب 
الجماهر .. 
حهر: اللغة : ۳۹6۰۳6۷ ح - 

ات الخلود : ۰۲۳ 
جوامع الوادیخ : 0۱۷ ح ۰ 








جوامع الحکایات ولوامع الروایات : 


موم وج 


الجواهر الفوالی من رسائل الامام حجّة 


لاسلام الغزالی : ۳۹۲ ح - 
جهانگدای :ر . 2 . تاریخ جهانگهای . 


ع‌ 
حاشیةالشندی : ۳6۰ ح. 
حاشيه مولی چلبسی برشرح المواقف : 
۰-۲ 





حدودالعالم من‌المشرق |لی‌المفرب : 
ر .لك . کتاب حدود ... 

حدیث نبوی : 6۷۲ ۰ 

حکمة الاشراق: ر . 2 . کتاب حكمة . 
الحورالعین: 9٩‏ 2۱۲۰۲۵۷ ۰ 

الحبوان : ر . 2 . کتاب الحیوان . 








خاندان نوبختی( کتاب) : ۳۵٩‏ ح - 
الخعطا(جدیدة :۱۲۸ ح ۰ 





الخعلط المقر بزة: ر.ل.المواعظوالاعتباد. 
خلاصة الذهب السپوك مختسر من 
سیرالملوك : ۰۲۸۰ 


خهٌ نظامی : ۵۰۱ ح - 
خواستوا نفت ( اعتراف نامه مانوی ) : 
.۰ 
الخواصس الکبو : ۰۷٩‏ 
‌ 
دارة المعارف اسلامی : ۲۵۹ ح ۲۳۵۰ 


۳۳9۰ جح 

داثرة الععارف علوم و معارف کلاسيك 
(یونانی لاتینی) پاولی وویسوا ۰۲۷ 
دار تا لممارف‌مذاهپ و آ داب هستشگس: 
۹ 

درة القاج لفرة الییاج : ۲۵۲ ح . 
الدرر الکامتة فی آعبان المائة الثامنة : 
۷۷۰۷۲ ج: 

دساتیر ( کتاب۰۰۰): ۲۵ 

الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر 
(کتاب: 
درأسل[ یر نسیپ ] (کتاب .6.۰ :۲۳ج 


۰)عجم 





٩‏ فهرست کتابها و رساله‌ها : دوبن نامك - رساله بحر انا فی‌الوصالات 





دوین نامك : ۳اح . 

دو ربشه ( کتاب ۰.۰) ۷۳ج . 
دول‌الاسالام ( کتاب ۰۰.): ۰۲۷۸ 
الدیارات : ۰۲۳۵ 1۲۳4۲۱ ح ۲4۰ 


دشکردا: ۲. 
الدین والدولة فی ابات نبوتالثبی حد سر 
(کتاب۰..) : ۰۳۳۸ 


دیوان آبونوای: +٩۳‏ ۳۳۹۲ 
دیوان لغات الترك : ۵۳ ح . 
دیوان‌المتنیی(آبی ایب مدین الحسین): 
۳۹۱۲ 

د‌ 
الذريعة الی تصانیف الَيعة : 4۳۷ ح م . 
خمٌ اخلاق‌الکتثاب : ۰۱۰ 





ر‌ 


رأس‌الجدال والمقالبة : ۰۳۸۱ 

ار علی از ادقا(لهشامبن‌الکم) :۱۰۱ 
رها ومحادلات پرضد مانولّت : 5 . 

ان اسغا :۰۲۸۵ 


:۷ج 


رسائا 








رسائل الجاحظ : ۷٩ج‏ . 

رسائلفلسفية لا بی بکرمحتدین ز کرت 
الرازی : ۸ ح* 

رسالة با التلمین: ۱5۷ 








وسالة با فی الحب :۰۱0۲ 
تالا با فی .۲:۰ 


رسالة آبا فی ذکر الطیب : ۰۱۷ 


| «سالة ابراحیا : ۰۱۹۷۲ 


رسالة ابراحیافی‌الاسایوالمرشی :۰۱۹۷۲ 
رسالة ابراحیا الکافر : ۰۱5۷ 

رسالة ای آلی اژها :۰۱2۲ 

رسالة ابن زیدون :۲۸۹ ح . 

رسالة ابن القارح ؛ ۲۱۸ م۰ 

رسالة آبی فی ال کوات : ۰۱۸۲ 

رسالة آبی یسهامالمهندس : ۱۹۲ ۰ 
رسالة اجا فی الخناف : ۰۱5۲ 

رسالة اردد فی التواب : ۰۱5۲ 

رسالة آردشر و مسق : ۱۱۲ ۰ 

رسالة ارمينبة ۰ ۰۱7۱ 

رسالة الا صلن : ۰۱۳۱ 

رسالة افعند فی الا عشار الا ریعة : ۰۱9۲ 
رسالة افعشد فی‌السعد ۰ ۱۹۲ 

رسالة افقور با فی الرّمان ۰۱۸۲۰ 

رسالة امولیا الکافر : ۰۱۸۱ 

رسالة الاهواز فی ذ کرالملك : ۰۱۹۲ 
رسالة امهسم الطيسقوئية : ۰۱5۱ 

رسالة بابل الکبیرة: ۱۹۷ ۰ 

رسالة بحرانا فی الوصالات : ۰۱۹۲ 











فهرست کتابها و رساله‌ها :رسالة محر ادا فی‌لهول - ر 


دسالة تخرانا فی‌الفول : ۱۹۲ ۰ 


رسالة للبیونی فی فهرست کتب مد بن 


زکریّاءالرازی : ۲۹۸۲۲۰۸ ح. 
رسالة الشدییر : ۰۱۹۲ 

السالة الجامع : ۸۳۷۰ 

رسالة اجه : ۰۱۹۲ 

رسالة حدا با فی الحمامة : ۰۱۹۲ 
رسالةً حطا : ۱۹۲ ۰ 

رسالة الحملان الثیرة : ۰۱۹۲ 
رسالة خبرهات فی ۰۰۰: ۱٩۱‏ ۰۸ 
رسالة خبرهات فی اللعزیة : ۰۱۱ 
رسالة خبرهات فی الملك : ۰۱5۲ 
وسالة دیودور :۲. 

رسالة زکوافیالرمان : ۰۱۹۲ 
رسالة سعیوس قی العشر : ۰۱۹۷ 
رسالةً سلم و علصرا :۰۱۸۲ 


رسالة السَماعین فی تعبیر یزدانبخت : ۰۱5۲ 
رسالة السمّاعین فی‌اسَوم والغذر : ۰۱5۲ 
رسالة السمّاعین فی‌النار الکبری: ۰۱5۷ 


رسالة سمعون ورمین : ۱5۲ ۰ 
رسالة سو فی ذکر الوسائد : ۰۱۸۲ 
رسالة سهراب فی‌العشر : ۰۱3۲ 
رسالة سهرآب فی الفرس :۰۱5۲ 
رسالةً به خن دائی : ۲۵ 





رسالة سیس ذات الوجهین :۰۱5۱ 


| رسالاسیی قی الرزهون: ۱5۲ 





رسالة سس فی الرمان: ۰۱۹۲ 
رسالاةً سیس وفتق فی‌اشور : ۰۱۹۲ 
رسالة شایل و سکنی :۰۱5۲ 
رسالة طیسفون ألی‌الماعین 
رسالة طیسفون فی الورقة : ۰۱۹۱ 
رسالة عبدبال فی‌سفر الاسرار : ۰۱۹۲ 





رسالةً عبدبال فی‌الکسوة ۲ ۰۱۹۲ 

رسالة عبد بسوع فی‌العصبات : ۱0۷ ۰ 
رسالة العشر و السدقات . ۰۱1۲ 

رسالاً غضنفر تبریزی :۲۲ - 

رسالة الغفران : ۲۹۹۲۲۲۰2۲۱۸ ح. 
رسالة فافی : ۰۱2۱ 

رسالة فتق العظیمة : ۰۱5۱ 

رسالة فی تصحیح لفظ الز ندیق : ۳۰٩‏ 
رسالة فیروز وراسین :۱۸۲ 
رسال ف‌لة [بی ]لین سب 
۸ ۰ 
رسالة قضاء العدل » ۰۱۹۱ 
دسالة الکبراء : ۰۱۹۱ 

رسالة الکرخ و الغراب : ۰۱5۲ 
سالة کسکر : ۱3۱ 

رسالة الکلمات المغر : ۰۱٩۱‏ 





«سالهٌ قانون چی 








1-۸ 


رسالة | الکندی ] فی الر علی‌التنو 
۰۱۹۹« 
رسالقالکندی فی الرد علی المنانئة فی 





العذر مسائل فی‌موضوعات‌الفلك : ۱5۵ ۰ 
رسالةالکندی فی‌الردعلی المفانية (شاید 
با کتاب‌سابق الذ کریکی‌باشد) : ۱5۵ ح» 
۹+ 

رسالة مانا فیالتصلیب : ۰۱۱۲ 
رسالةٌمانوی چینی(قطمآیلیو) : ۵۰ ح . 
رسالة المعلم فی الوسلات: ۰۱5۱ 
رسالة المعمودبة : ۱۹۲ 





رسالة مهرالماح : ۰۱5۷۲ 

رسالة مسان فی‌الهار : ۰۱1۲ 
رسالة مینق‌الفارسیةالاولی : ۰۱۹۲ 
رسالة میثق‌الثانية : ۰۱5۲ 
رسالةً وحمن ( طبع مصر : رحمن ) فی 
خاتم‌الفم : ۱ 

رسالة هدیالصفيرة : ۰۱۹۱ 
رسالة هندالعظيمة :۱5۱ 

رسالة هی البر : 2-۱ 

رسالة بحیی فی‌الدراهم : ۰۱5۲ 
رسالة بحیی فی‌العطر : ۰۱5۱ 


رساله پوحنا فی تدییرالسدقة ۰ ۰۱3۲ 


روخات‌الجدّات: ۸ ۰۱۳۷ ۲۷۱ج» 


فهرست کتابها و رساله ها : رسالة [الکندی ] - سابرقان 


۸ 2۳۲۰ ح م۰ 

الروضة : ۳۵۲ . 

روشةالسفا : ۵۲۵ م. 
روسةالمناظرفی‌آخبارالا وال الاو 


۹۹ 





ر‌ 
زاداامسافرین ناصر خسرو :۰۳۷۹ 
زبور تومای : 61۰۳۱ . 
زبور مانوی قبطی : 6 ۰ ۶۱۱ ۸۳۱۱۱۷ 
2۲ ۱ الف . 
ز ندز ندمنسوب به‌زردشت ) : ۱۳۰م» 
۰ ۲۵۰6 ۰ ۰ ۲۷۱ * 
۷۸ ۵ 1۳۱۰ ۰ 
۹ ۵۳۱ . 


]| زند(منسوب به‌مانی) :۰۲5۵ ۰۲۵۷ 


۵ ۳۳۱ ۸ - 
زند ( منسوب ,همزدك) : ۳۱۱۰۸۳۰۷ 
۱ 
زند. (کتاب‌المزدله): ۰۳۱۵و .لك زند. 

زهرااربیع : ۳۷ ۰ 


3 


ابلخانی :وج . 





زین‌الا خبار : ۰4۸7 
سس 


سابرقان : ۲۵٩‏ »و ر. . الثابرقان 


فهرست کنابها و نامه‌ها : الّابورقان - شرح قصیده 1-4 


والتّابورقان و شاپورفان وشاپور گان ‏ 
السامی فی‌الا سامی : ۰۲۳۹ 

سخن و سخنوران : 4۸۷ ح ۰ 
سرح‌العیون شرح رسالة ابن زسدون : 
۳۰۰۸۹ 3 ۳ 

سفوالاً حیاء: ۰۱٩۱‏ 

سفرالاسرار ( کتاب۰۰۰): ۰۲۱ ۰۲۳ 
۲۰۹۰۸۱۱۱۱۱۰۵۰۸ ۰۲۱۲۰۵ 





۷ج 
سفرالا سفار:ه ۱۳ 0۳5۱۳۷۳۷۰۵۹۸۱۳ 


سفرالجبابرء : ۲۲ ۰4۱۱۲۰ ۰۱۰ 





۵۳۹ 

سفرالملوك : ۲۱۱ ۰ 

سشد چینی مانوی مغارة تون‌هوانگ 
معروف به قطعه پلیو: ۰ه ح » با 
النکاری [ الیمقوبی بالعريٍِة ] 
( کتاب۰۰۰) 40۳ م . 

سنن ابن ماج :4۷۳ ۰ 

سلن سالی : ۰5۷۳ 
۳ 

السیرتالفافیة : ر .اد کتاب اسر 


5 


سس 





الشابرقان( کتاب .) :6 ۰۱۰ ۱۳6۰۱۲۰ 
۰۸۳۰۱ 0۱۰ و 





ر. اد. الشابورقان وشایورقان‌وشایور گان 
الشا بورقان( کتاب. 





از ۰۰۲ ۷۰۵ 
۳۷۲۰۹ وور. 2 . شاپورقان رشاپورگان 
شاپورقان : ۵۳6" و د . 2 ۰ شاپو رگا . 
شاپو رگان( کتاب.۳:)۰۰ 6۲۲۲۱ 
وود 4۲ج 0۵۱۰۰ح ۰ 
شاهنامهفردوسی: ۸4۸۲ 9۲۹4۸۵ح- 
شرح آبو اسحق صیبی معتزلی بر نقض 
ابوعلی‌بن الخلاد بر کتاب رازی : ۰۳۷ 
شرح آصول کافی : ۰۳۲۰ 

شرحالبسامة باطواقالحمامة : ۲۵۵ ح - 
شرح تجر یدالکلام (ازقوشچی )00: 
شرح ت ذکره ( کتاب ۰۰۰) :۲4 

شرح تمرف : 4۸۵ - 





شرح حال فیرو زآبادی : 4۱۹ ح : 
شرح دیوان آبونواس: ۰۳۲۵ 

شرح دیوان‌المتلیّی : 4۳۳۱۳۰۷ ح ۰ 
شرح سندی بر سئن ابن ماچة :۰6۷۳ 
هرح سفهی بر ستن سای :6۷۳:. 
شرح‌شریشی برمقامات حربری :ر ۰ ۵. 
شرح‌المقامات الحريرية : 26۰ ۰ 

شرح قسیده [ کتاب ۰۰۰ ]۱ شرح حاج 
سیدکانم رعتی برقسید؛عبدالباقیآفندی 


موصلی ) : :۲ج . 








فهرست 





شرح کتاب الاسرار: ۲۵۲ ح. 
شرح کتاب‌الوحید :۳۲۰. 
شرح اامقاصد الطالیین فی آصول‌الد, 





۳۱ ۵ ۰ 


شرح‌المقامات الحر بر یة : ۰۲۹۰ 16۰ م. 





شرحالمواقف: ۱6۱۷۲5۵۱2۳۰۸ ۰4۷5 
شرح نهج‌البلاغة ( آزاین أبی الحدید) : 
 ۹‏ حم . 

شرفالا شراف : ۲و۲ ح . 

شرفنامه : ۵۰۱ . 

العر والقعرله: ۳ج 
اسّفاء ( کتاب. ۰۰) : ۳۷۶م 
شفاءالفلیل : ۳۱۸ ح . 

شفاءالغلیل ( ازغزالی ) : ۱۱ . 
شفاءالعلیل فیمافی کلام العرب‌من ال خیل: 
۳۸ ۳۳۰ 
شکند کمانیك و بچار : ۰۵۵۰۲۹۰۲ 


شوادق الالهام : 8 م4۷۰۰ 


ص‌ 


الصارمالمسلولعلی‌شانم سول( کتاب..): 


و 
صراحاللفة : ۳۹۵ 

صحاح‌الفرس : ۵۲۰ . 

سحاح اللفة ( السحاح) : ۳۰۹ م ۳۳۰ 





بها و رساله‌ها : شرح کتابالا سرار - طوق‌الحنامه 


حج. 
صبح‌الاعشی فی کتابقالانشا : ۲۹۷ . 





سبح الیقین ( دربعضی نسخ ضجآلیقین) : 
۹ 
صحاح اللفة ( اسَحاح ) :۰۳۳۱۰۳۳۰ 
۳۹۹( 
سحیح الامام بیعبداله حقدین ٍسمعیل 
البخاری : ۱۳۰۵۷۲۱۷ ۸ 
صحیح مسلم : 2۷۲ م۰ ۲ 
الصواعق المحرقة ی انرعلی أعلالبدع 
والّندقة : ۲۷ 
السواعق المرسلة : 45۰ ح. 

س 
ضیاء الحلوم : ۳۲۹ . 

ط 


طبائم الحیوان ( کتاب ۰۰۰) ۲۳۸ م۰ 
۶ج 

طبقات الشافّة الکبری : 2٩۳‏ . 
طبقات الشعراء ( از ابن قتيبة ) : ۰۵٩۳‏ 
ر.ك . الشمرو الشعراء. 

طبقات الشمراء فی‌مدح الخافاه والوزراء 
(کتاب ۰ ۰۰) : 4۲۷۰۷۸۱ + وج . 






طبقات | 
طوق الحمامة فی‌الا لفةرالالاف :۰۳۷۸ 


۳ 





فهرست کتابها و رساله‌ها : العباب - فهرست دارالکتب‌المصر یه 


ج 

المیاب : ۳۷۰ 

عجب‌نامه : ۳۲ ح . 

المقد الفرید ( کتاب .۰۰ ) ۰:۳ 45۰ . 
العنوان | الکامل بفضائل الحکمةالمتوج 
ًنواعلفلسفةالسمدوح بحقائق المعرفة] 
( کتاب ۰۰۰) معروف به تاریخ حبوب‌بن 
عیون‌الا خباد: 2۱۰۱ ۳٩۰‏ ح مکح 
عیون الا نباه فی طبقات الا طیّاء» ۸۲۹۸ 


وم 


6 ح. 
عیون‌المسائل :۰۳۱۳ 


غرر آخبار ملوالفرس وسبرهم : ۰۱۸۲ 
غررالقوائد فی‌التقیروالحدیت وال دب: 
و .4 . آمالی - 


غریب الفوائد : 4۲۱ ۰ 


ف‌ 





فارس نامه ( کتاب 
1۹0 
الفتاوی الیرَازيّة ( کناب ۰۰۰) :۳۱۲ ۰ 


ازابن البلخی ) : 


۳ج 
الفتاوی الخانة : ۰۳۱۵ 





۱۱ 


تح‌الباری بشرح سحیح‌لامام ندال 
حتدین اسمعیل البخاری: ۰281۷۱۳6۱ 
الفخری فی الا داب ااسلطانتة والستُول 
لاسلامية لابن الطقطقی ۰۳ع م. 
فرقماطیا ( کتاب) : ۲۳ج م۰۱۱۰ 
۲۰۹۰۱۷۹ .ور .۰ پر کماطیا . 
الفرقبین الفر‌وبیان الفرقة الناجيةمنوم 
( کتاب ۰.۰): ۰۳۷۵۲۱۸۵ 

الفر بدة والخریدة (کتاب ۰۰۰): 4٩۳‏ ۰ 
الفسل فی الملل و الاهمواء و الشحل 
(کتاب.:۳۷۸۲۳۱۲۲۲۹2۷۱۸ح- 
فصول مستخرجةمن کتاب أعلام ابو 
لابی حاتم الزازی: ۱۱۹ ۰ 
فتون‌المعارف وماجری‌فی‌دهور السوالف: 
۳۵ 

قوات الوفیات : ۱۲۸ ح . 

الفهرست ( کتاب ۰.۰ . از ابن‌الندیم ) : 
| 
۲ ۵۹۵۷۰۸۷۰ ب ام اه 
وزج ۵ج ۹۲ ۱۲۸ 
۹ ۱۹2 ۰2 ۰۱۷۸۶۱3۲ 
۳۱۲۹۸2۹ : 48۲ ح- 

فهرست دارالکتب المسربّة : 44۱ ح. 











فهرست کتابخانهٌ مدرسه عالی‌سپهسالار : 
۳۰ 

فهرست کتب خطی جلس شودای ملی 
تألیف بوسف اعتصامی *ج ۲: 8۷٩‏ ج . 
فهرست نسخه ای مستّفات 

2۷۲ 


النهلویه (کتاب ۰.۰) ۳۸ . 
فیسدا 





نرقة بین‌الاسلامو ار ندقة : ۳۹۳. 


۹ 


القاتیس : ووع . 


القاموی (قاموس) : ۰۱۹۰۳۱۸۰۳۰۷ ] 


و 
القرآن ( قرآن) :۰۰۳۷۰۳۱۰۹ 
۲۸ ۸ 
۱[ 
۱[ 

فصص‌العلماء : ۳۲۱ ج . 

قسه بر آمم ویواسف : 5۱ 

تصید؛ رائیَ تایه ابن عبدون : 
4ج 

1 

فطعةٌ چینی مانوی : الف . 


فواعد عقائد آل‌حشد الباطنة : ۰4) . 





کتابهاورساله‌ها:فهرست کتابخانهمدرسعالی سپهسالار- کتاب‌الاغانی 


ك 
الکامل فی التاریخ 2 کامل‌التواریخ) : 
۳ 6 0 م- 
الکتاب ( < فران ) : ٩وغ‏ . 
کتاب آلکساندر لیکوپولیسی :۰۱ 
کتابآبی قاس البلخی فی‌المقالات:۲۹۹. 
کتاب الا حجار : ۲۱۹ 
کتاب اخنوح (ادریس ) : ۷۲. 
کناب‌الارشاد الیقواطع الا لة فیأصول 
الاعتقاد ۰ ۳۸۸ م - 
کناب استتابة المرندین و المعاتدین : 
#۷« 
کتاب الا سرار : ۰۳۵۱ 
کتاب اسکولیون ۸ج 
کتاب اسماء شهیدان و قذیسان وختصر 
آخبار ایشان: 40۳ ح . 
کتاب‌الاسلاح : ٩۱۱ح.‏ 
کتابآصول (که ظاهرا مان انجیل‌مانی 
است ) :۰۱۹ 
کتاب آصول‌النّین : ۰۳۷۵ 
کتاب‌الا علاق لَفيسة : ۲۵۷ ۰ ۰۳۵0 
آعلالبو ۹ ۹۰2 ج. 
کتاب الا غالی : ۱۳۷۲۱ 


۳ 2۷ ۲4 ۲۹۰۰۶ ح 





فهرست کتابها و رساله‌ها : کتابالا آهیات - کتاب خللاسنالذهب‌السوله ‏ ۱۳ 


۰ ۲ ۸ ۲۳ج 
کتاب‌الا لهیات : ۰۳۷۹ 

کتاب الا نتصارو ال علی‌ابرن الراوندی" 
الملحد : ۰۱۰5 

کتاپالانسات: ۵ ٩‏ ۲۵۵۲۰ ۱۲ج 
2۵ 44۰۰۳۹۸۰۶ 

کتاب الا وراق ( قسم آخبار الشمراء) : 
۲ جم ۵ج م۲ ۳۵ج 
کتایالا و ۹۶ 

کتاب ابساك دوبوسوبر : ۳. 
کتاب‌الباء : ۲۲ . 

کتاب بار کنای : ۲ . 

کتاب باور : ۳ . 

کتابالبح را خار الجامع لمذاهب علماء 
الا مصار : ۰۳۸ 

کتاب بغیةالمرتاد فی‌لد علی‌المتفلسفة 
والقرامطة والباطنة : 4۵۷ 
کتاب‌البلاغم :۰۳۷۱ 

کتاب‌التاج فی آخلاق‌الملولك ( منسوب 
به جاحظ ) : ۱۷ج ۰۹۷ 

کتاب تبصرتالموام فی معرفة مقالات 
الا نام : ۰۲و 
کتاب‌تتبعات‌درمانوبت(تألیف جکسون): 
۳ 








کتاب‌التزبیم والتّدریر :۰۹۸ 
کتاب‌التطفیل :ر .2 . التطفیل . 
کتاب تنکلو شای باپلی ( کتاب 
حول :۷۵ 

کتاب‌الُوحید ( ازشیخ سدوق) : ۳۱ 
۲ کح 

کتاب تبتوس بصراوی : ۰۱ 
کتاب‌الجامع ۷ 

کتاب‌الجدال : ۳۵۱. 

کناب الجماهر 


۳۷۹ 


بعر فةالجو اهر : ۲۱۹م 





کتاب حجج ابو : 4۷ . 
کتاب حدو دا لمالممنالمشرق ال 


ام 





کتاب حکمتالاشراق :۰۷۵۳۰۲۵۲ 
۱ 

کتاب‌الحیوان ( از جاحظ ) :۷۰ ح» 
کج ۱۱۸۵ ۰۸ ۱۹6 
۶ ح ۳۵4۰ ح ۰۳۹۳۰ ۳ 
ح. 
کتاب خز 
۳ 
کتاب خلاصةالدهبالمسبوك ختصر من 
سپرالملوك : »۲۸ . 





ن‌الدین و سر لمالمین : ۰۱۳6 





5 فهرست کتابها و رساله‌ها : کتاب‌الدین و الوله - کتاب‌المجوس 


کتاب‌الدین رالتولة فی‌اثبات نوتاللبی" 
محشد (س) : ۳۳۸ 

کتاب‌التهبی للمهرجان الا لفی لذکری 
ابن سینا : ۳۷۵ ح. 

کتاب رازی [آبوبکر محشدبن ز کریّام] 
۸۳۷۰ مقصود کتاب‌العلمالا آهی ( با 
کتاب میات با کتاب‌البلاغم ) آبوبکر 
حمدبن ز کرباء رازی است ] : ۰۳۷۹ 
کتاب رقبراینالمققع: ۷ ور . ۵ کناب 
الرة علی‌الزندیق اللعین ابن‌المققع . 
کتاب‌الر3ة : ۰:1۸ 

کتاب‌الر 5 علی‌الز ادقة والجهميّة : ۳۳۹ 
کتاب‌الرد علی‌ال نی للعینابن‌المقفع: 
۷۷ ۸۵ ۴ 

کتاب‌الر5علیالشماری : 4 ح 





یبوبه :۳۱۸ ح ۰۳۳۳۰ ۰:۰4 


٩‏ 2 جح 
کتاب سیر الفلسفيّة : 6۸ ۰ ۰۱۱۸ 





کتاب‌السلوةالنهلوبة : 5۷۸ . 

کناب صورتالادش: ۳۹6. 

کناب طبقات‌المم : ۰۲۳۷ 

کتاب‌العل الالهی : ۰۳۷۰ 
کتابالملوالیان(ا زکتاب‌عیون الاخبار): 
۱ 

کتاب فرائض‌السماعن : ۰۱2۱ 

کتاب فوتیوس :م . 

کتاب النهلويّة [ < زند ]:۲۸ع »و 
ر. ۰ کتاب السلوء النهاوی, 
کتاب‌قبعی‌مانوی : ۱۷ » ور. . کفالابا . 
کتاب‌الکامل ( للمرد ) : ۰۳۵۳ 

کتاب الکنز ( کتاب کنز ۳:6 ح» 
۰۳۱« 
کتابکوان( 060015 ده ع۳ا :۲۷ 
کتاب‌له : ۰۱۰۰ ود . . قرآن . 
کتاب لغت فرس 1۸۷. 

کتاب مانویّت قرون وسطی : ۰۳۹ 
کتاب 
۰.۳۲ 
کتاب مانوی بزبان قبی : 2 . 





پوش (تحریرفرانسوی) : 


کتاب المجتنی : ۰۳:۸ 


کتاب المجوس(ز ندمنسوب به مدل) : 


۱ ۱ 





فهرست کتابها و رساله‌ها : کتاب‌المحتر - کتيبهةٌ مارال‌بائی 4۱9 


کتاب المحیّر ۰۳۳۷ 

کتاب محتد نظاءالد ین (در باه جوامع 
الحکایات ) : ٩۰و‏ ح . 

کتاب مخاریق الا نبیاء: ۰۱۱۵ ۷۵۷ ح + 
۹۹ 

کتاب المعارف :ر . لك . المعارف . 
کتاب‌المقالات فی أصول الدبانات : ۰۱۳۵ 





کتاب مقتمة الادب : ۵۰۰ . 
کتاب من‌تاریخالا لحادفی‌الاسلام :۸۱۱۹. 
کتاب مواعظ ( حومیلی ) : 4 + 

کتاب مواعظ قبطی : ۰۱۱ ۱۲ ح . 
کتاب مواعظ مانوی : ۱۷. 

کتاب الوات :»۰0 

کتاب نخبفالت هرفیعجالب البرّوالیحر: 
۲ دح 

کباب نخب من أعلام اوه :۷۵ 
کتاب امیس : ۷۱۳. 

کتاب الوزراء و الکثّاب: ۰۱7۷ 

کتاب الورقة : ۲۲۳. 

کتب أحادیت: یب 

کتب اختبارات : ۲۳ . 





کتب آرمنی : ۲۹۰۷ 
کتب اسلامی : ۰۳۱ 
کتب‌الانبياء [ و النبتین ] :۳۷۳۰۹۹ 








کیت النسل:: ۷۱۱ 





کب عربی : ۰۲۱۰۲۹۰۱ 


کتب فارسی : ۲۹۰۱ . 

مق القوین :دود 

کتب الفلسفة : ۲۹5 

کتب [ الکندی ] الجدلیة : م۱5 . 
کتب [ الکندی ]. اللكية : م۱9 
کتب مانوی : 6 . 

کتب مانوی قبطی زبان : ۷۵ 
کتب مقدسه مانی : ۱۱ ح. 

کتب و نوشته های مسیحی : ۱۱ ح . 
کنیبة تر کی : ۱۹ ی . 

تیب چینی : ۱۹ ای . 

کتيبة سالونا :۰۱۸ 

کته سفدی : ۳ . 

کنيبةُ سه زبانی: ۱۹ ۰ 

کنیب مارال باشی :ی . 





20۸00 فهرست کتابها و رساله ها : کتیبه‌های تر کی - له‎ ٩ 


کتیبه های ت ر کی : ی ۰ 
کشافاصطلاحات الفنون :9۳۱۳6۷ ۰ 
کشف الحجب والا ستارعن أسامی الکتب 
والاسفار : ۰2۳۲۰ ۳۲۸ ۳0ج 
۵ 
کشف‌الظنون عن أسامی‌الکتب‌والفتون: 
۳۷« 
کشف‌المحجوب(ازهجویری) : 446 م . 
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد : 
ها 
کنالابا[ه‌نداه«6۱] ( کتاب‌قبطلی‌مانری) 
4 ۲ اف و . 
کفلیالا : ۵۰ . 
کلیله و دمنه : ٩۲‏ ۲ ۹0۲۳۲۹۲/۲۱۳ 
کمامة اهر و فریدة الدعر : ۲۵۵ . 
کمامة اهر و سدفة الدر :۲۵4 ح - 
کنز الاحباء ۲۲ ۰۲۱۱۹۲۰۵۰۱۰۰4۰ 
9۳ 
کنز الا خبار : ۰۵۱۰ 
کنزالحیات: یب . 

گ 
کیکاتیون(غرافی‌تونگیکاننون):ج. 
کینزه: ۰۳۳ 





ل‌ 


بابلا لباب : جح .ه ح . 

لباب فی‌تهذبب‌الا نساب : ۰۷0 ۲5٩‏ 
اد 

لتّالتواریخ : ۵۱۵م۰ 

لسان العرر 
لسان المیزان: 4۷حم ۰ 41۰ . 

اللمع فی موف ( کتاب.۰) :46۲ . 
اولژتالیحرین :۲۵۲ ح . 


تاره 








ماخذ بونانی : ۵ . 


له آسیالی‌فرانسوی:عه9ناهاو۸ موز 
۸ جح 

له ۸۸۸۷۰۴ «نع۸ : الف . 

لا آ کنا اوریباتالیا : 4۷۲ ح . 

مجلة ارییانتلیا هالها 0۳6 ۱۱۸ح* 
۹ جح 

مجلةٌ پادشاهی انگلیسی :ی . 

مجلة .20۸0 :ی . 





فهرستکتابها و رسالهها : مجلة علوم انجیلی - مصباحالظلمه 1۱۷ 


مج علومانجیلی وف کلیسای قدیم : ح ۰ 

مجلةً مدرسة اه شرقيةُ لندن : ۰۳۲ 

مجلة مدرسة تحصیلات شرقی و اف ریکائی 

لندن ننه1 

مج مدرس مطالمات شرقی لشدن : ۵۰ . 

مج مدرسة مطالعات شرقی و آفریقائی 

لندن : ط . 

له همایونی آسیائی انگلسی :۵۳ . 

له علمی مدرسهعلومش رف لندن:۱۰۹. 

مج یاد کار : ۳۷و ج . 

مجلة بفما: 44 ح. 

مجم‌المثال: ۲۳۹ ح. 

مجمع‌البحرین و مطلعالّرین: ۰:۲۸ 

۹ 

مجمل‌النواریخ والقمص: 1٩٩‏ . 

مجموعةً - جمی نصظ - ۸۱ 
#٩‏ 

مجموع لیف کلیسائی شرقی: 40۳ 


۱۱۵۵/۵۱۱0 ۰ 


191 ح‌ 

مجموعه‌ای از خطابه‌های تعلیمی مانی 
(< کفالابا ):ع. 

مجموعه رساله‌ها ومنشورهای مانی : 6 . 
المحاسر _ والا خداد ( المسوب الی 
الجاحظ ) : ۰۳۳۹ 





المحاسن والمساوی : 58۱ - 

محاضرات الا دباء و محاورات العسراء 
والبلفاء : ۳۵۰ . 

مخادیق الا پیاه: ۰۹ 

ختار رسائل جابربن حیّان :۷۹ ح + 
المختاد من صیحاحاللفة : ۳۹۹ ح ۰ 
المخنار من کتابالرد علی‌الّصاری : ۹۵ 
المختصر : ۰۳6۲ 

مختصرالتول: ۵۷ ح ۰۲۷۰۰ 

مختسر السواعق المرسلة علی الجهميّة 
والمطّلة : 41۰ م۰ 

المختصرفی آخبارالبشر : ۲۲۷۵ ۲۷۹ح. 
ختصرکتاب‌البلدان : ۳۵6 ح . 
المخحّص ( کتاب . 
مر آقالتقول ( شرح‌آسول کفی :4۳۱ 


۳۹ ۰ 


مروجالدّهب :۲4۷۰۸۱۷۸۰۲۰ ح ۰ 
۸ ح - 

المزهر فی علوءاللفة : 8۲۳ . 
مسالكالممالك ( کتاب ۰.۰ ) : ۰۳۵۵ 
الستجاه من فعلات الا جواد : ۲۱ج 
۹۷ 

الستد (< مبند آحمدبرن حتبل ): 
۳ 

مسباحاللمة و ارضاحالخدمة: 401 م. 





السپاحالشیر فی غریب‌الشرحالکبیر 
ٍِ_ 

مسحف‌الاداء: ومع . 

مصحف:مائی :۷4۹ 

المعارف (لابرت قتبة ) :۱۰۲۰۵۹ 
۷ج 

معالمالعلماء : ۳۹۸ ح . 
معاهدالتنسیص علی‌شواهدالنلخیس:۲۵: 
معچم‌الا دبا : ۸۱۲۸۱۰۳ ۲ ۱۳۷ح؛ 
۸ ح. 

معجمالبلدان : ۲۱۲ . 





معجم| 


۳ ۰ ۲۱: 


معجم قبائلالعرب : ۷۵۰ ح. 





معجم المطبوعات : مکرر و در حواشی 
غالب صفحات 

معدن‌الکنوز : ۰۳۱۸ 

المعرب من کلام الا عجمی علی حروف 
المعجم : ۰۳۹۳ ۲5 . 

المغرب فی ترتیب‌المعرب ( للمطرژی): 


1 


مفانیح‌العلوم ( الخوازرمی ) : ۰۸۱۷۹ | 


۱ 
۳۹ 


مفاتیحالغیب :۳۰۷ ح . 


فهرست کتابها و رساله‌ها : المصیاح‌المنیر - المثية والامل 


المفتاح : ۰۳۱۰۰۳۰۹ 
مفتاحالسعادة :۱۳۷ ۰ 

مفتاح‌المفتاح :۳۰۹ ج‌ 

اامقاصد : ۰۳۱۰ 

مقالات الاسلامتین و اختلاف المسلترن_ 
( کتاب ۰۰۰) :۰۱۲۱ 

مقالاتآ قای تقی‌زاده بانگلیسی الف . 


مقامات حر بری ( المقامات‌الحر برية ) : 





۳۹۸۰ ‌ تفت 

مقامات‌النجاة : ۲۳ . 
مقدماالا دب : ۵۰۰ م. 
مقدمةً جوامع الحکایات : ۵۰۵ . 


الملل والتحل :۲۵۰۰ ۲۸2۰ ج » 


۹۸ ی ۳۱۲ د ی 
المملوالسرائر : ۰۳۸۱ 
مرن تاریخ‌الالحاد فی‌الاسلام : ۰۱۹۱ 





اج 
المنتخب الجلیل 
الانجیل : ۰۳۱۹ 





| منتخب اللغات شاه جهانی : ۵۳۱ ۰ 
| المتتظم فی تاریتالملووالامم :۰۷۵۷ 
منیةافله فی تواریخ الخفء ولو 








و 
| المنية والاأمل فی شرح‌الملل والشحل : 





۳۷۹۵ 

مواعظ مانوی ( کتاب ۰۰۰) : ۰۱۷ 
المواعظوالاعتبارفیذ کرالخططوالا ثار: 
۳ 

المواقف: ۲۳۰۸ ۰۳۱۲۸۳۱۱ 
المژتلف والمختلف : 46۳ ح . 
المهلّب : ۷ع۳. 


‌ 


نامه تس : ۰9و ح . 


تخبةالتهر فی عجالب الب البحر نهو» 
۷۲ حح. 

نخب من کتاب أعلام النبوّة لابی حاتم 
الزازی :۱۱۹ ح. 

تزهةالالبّاه فی طبقات‌الادباء : ۱ج 
تزهتالقلوب: ۵۲4 . 

نسخة فقه زیدی : 4۱۲ . 

نظام‌التواریخ : 9۱۹ ۰ 

نظم الجوهر (2 الثّاریخ المجموع علی 
التحقیق والتصدیق فی معرفةالتواریخ 


من عهد آدم ٍلی سنی‌الهجره ) :۰ ۱۷۳م. 
نوشتجات أصلی و روایات خود مانوبان: 


کم 


(۱) این‌نوشته‌ها وهمچنین‌عتوانهای؛ «ما 











ست کتابها و رساله‌ها : مواعظ مانوی - و فیات‌الاعیان 
ی دا 





۱۹ 


نوشتجات چینی : ۰۳ 
نوشتجات قبطی مانوی : ۱۰ 


نوشتجات مانوی : ۰۱۰۰۳ 





توت آزامی :۵ 


نوشتههای مانوی : 6۱۱۱ . 
النهاية ( ازاین کثبر - درتاریخ ) ۲۹۲ح. 
النهاية ( فی غریب الحدیث - از 
ابن‌الائیر ) :۰:۷۳ 
نهایةالا رب فی فنون‌ال دب: ۰۲۷۵ 
نهربةالاقدام فی عم‌الکلام : ۰۳۹۵ 

قِ 
الوافی بالوفیات : 4۰۷ 
وزرکان آفربوان ( سرود منسوب بسه 
خودمانی ) : یج . 
الوزراء والکتاب ( کتاب ۰۰۰) : ۱۲۷م. 
وفیات‌الاعیان وه مان فیماثبت 


بالنقل آوالسماع آوبته‌لعیان : 8۱حم» 


> با ترجه انکه سم کناب تست ون مبکناست 


رجوع پآنها مفبد فانده واقع شود در زمرة کنابها ذکر گردیده است . 








.1۳ فهرست کتابها و رساله‌ها : الهدابه - ب 





۲۵۵۰۷۷ ۲۹۹۰ م۰ ۱ ی 


2 بتیمةالدهر : ۱۳۷ ج. 
الهداية ( کتاب ۰۳۱۳:۲۰۰۰ یاد کار : ر . 2 , مچله .. . 


الهدی والتدییر( کتاب .-): ۰۱۰4۲۵ ۱ یاس : ۰۵۱٩‏ 


فهر ست مر اجع شرزقی 
دردارة 
مانی و مانونت 


ر 


آنچه بدین موضوع مربوط است 





ن فهرست. مراجع شامل سهگونه مر جع میباشد : 








ح ماآخذی که در این کتاب » در جای خود برحسب ناریخ وفات 


یخ تألیف » از آنها نقل کردیده است * مرب برحسب حروف 





بواسطه بسیار جدید بودن ویا عدم أهمیّت در مت نکتاب از 
ستآمده : درسمت راست ای نگونه 





مراچع علامت ستاره (38 

ج - مراجع ی که درحین_طبم متن_کتاب دیده نشدهاست. این قسمت شامل 
کنابهائی مباشد که در آن وقت بدانها توجه نشده وبا نسخه‌ای خظی بوده که بعداً 
جدست آمده وبا کتابی‌استکه پسازطبع. _هتن منتشرکردیده وبناچاردراینجا از آنها 
عقل میکردد . درسمت‌راست ای نکونه‌مراجع‌نیز علامت ستاره (6) گذاشته‌شده‌است. 

۲ - آعداد ی که در سمت, چپ صفحه‌ها با حروف ۱۲ سیاه طبع شده اشارء 


بصفحات همين کتاب است که مطالب منقوله از ما خذ درآ نها مشدرج میباشد . 


3 
ال تارالباقية عن‌القرون الخالية » رجوع کنید بکتاب آ ار 


آثارالبلاه * تالیف قروینی [ ز کریاء ] ۰ طبع گوقا سنةً 

۰۰۸۱۸۵۰6۸ (س ۳۵) . فک 
آبواب فی الصیی و الترك و الهند منتحبة م ی کتاب طبایع 

الحیوان تألیف شرفالزمان مروزی » طبع لدن سنهٌ ۰۰۸۱۹۵۲ 

[ص ۲ (درقسمتهای :۳و وود وه) و و( قسمت ۱۷) ]۰ ۳۳۹-۸ 
|لاحتجاج علی آهلاالجاج ۰ تألیف آبومنصور آحمد بن 

آبی طالب طبرسی ۰ طبع ظهران » سنةٌ ۱۳۰۷ <.ق ۰۰ (س که 

و۱۱۹ ۱۷۱-۱۷۰۰ ۱۷۹-۱۷۸۵ ) ۴۰۰-۸ 
* آخبارآبی نو اس ۰ تألین آبی‌هفان عبدالله‌بن آحمد بن 

حرب‌المهزه‌ی (متوفی در ۲۵۵ و با ۲۵۷ »و بقول باقوث » در 

معجم‌الاتباء ۰ ۱5۵ ه.ق .) » طبع مصر » یه ۱۳۷۳ ه.ق. |[ < 

سم( 





(۱) درای نکتاب دربارة اتهام آبونواس بز ندقه ورفتارخلفاء باز نادقه‌چنینآمده‌است : 
ص ۱۰۸ ۱۰۷ : 
آبوهفان قال : حدّلئی‌محمدین‌سعید : 
نقیل لایی‌نو اس: ان آمالرهيع من مولدات‌اليمامة وأباه من‌مو لدی المدینة: قال : 
اماء المدينة فی‌نسائهم فنما الخبر الی‌الرییع فلم بزل به حثّی حبسه و طالبه بالندقة 
و اعا ها علیه و آراد آن برجبها علیه بین بدی الرشید فجمع له الففهاء و دس" البهم 
الا موال و بعث الی من کان بحسده من‌الشعراء فأحضرهم ثم قال له : آلستالقائل: 

با آحمد المرتجی فی‌ کل نائبة ‏ قم سیدی‌نمص جیارالشموات 
قال : بلی . قال : با امیرالمژمنین» کافر . فقال لهم : ما تقولون 
با معشرالفقهاء و المراء ؟ 





تفت الی من حضر 





ی حاشیه در سفق بمداست 


۳0 


بقیة حاعیا متا بد (ج )۹ 

قالوا : صدق با آمیرالمومنین .قال آبونواس : با آمیرالمزمنین .ان کانوا لوا بعفولهم 
[ کذا باعل والااسوب: بتقولهم ] فسلحا و انکانواقالا برائهم فتبعا لهم» آنی 
کون زندیقاً من بقز آنللتموات جرا . 

قارالرشید : سدقت؛ قم ی . فم بزلالرهیج بررصده بعد ذلك وبتعلّبسقطاته وشیع 








جائنی أحد بشیر اه فی جَة مذ مات أو فی‌نار 

فحبسه بهذا الببت و انطلق لسانه بالقول فیه و انحسرعن هی و اس من کان یعاونه . 

ص ۱۲۳-۱۲۲ : 

قال : و کان ول اتسالهبالرشید آنه دخل وهوشاب" بعض المساجد عشاء فوجد الامام 
فی‌ااسَلاة فسلّی خلفه فقرأًالامام : « قل با ها الکافرون » فنال آبوفواس : لك . 
فتوانب لاس الیه وشهدوا علیه بالکفرورفع خبره الیالرشید فآمر باحضاره فأحضر 
وأحشروا معه حمدویه ساحب‌الزندقة| کذابالاسل‌المطبوع والا سوب ال نادقة» ] 
فأخبره بحاله وسأله عنه ققال و اه با آمیرالمژمنین ماأعرفه وهویشبه | نه رجل‌ماجن 
لیس بزندیق » فقال له الرشید قد وقع فی تفسی منه شیء فامتحنه " فوضع له سورة 
[ در آخبادآپی‌نواس » تألین ابن منظود که درهمین فهرست ذکر آن خواهد آمد و 

از آن نقل خواهد شد : « فخطّله سوءمافی * ] قل بسق علیهافآمویبنیقی" 
علیها ام بطاعلقیفمتخش علیهافنح شید مهو عم آه ماجن + 
نی فی ذلك الوقت برجل زندیق من نو بة فأمره آن بیسق علی اَورةفقال : لیس 
البساق من شأن هل المروءء فأمر بعض خدعه آن یذحب بهبا لابی‌شاهاف لیودب 
آباقو اس ویخلی سبیله ویحبس ال ندیق‌حثی توب فلا صاروا فیبعض الثارسأل الشادم 
آین تذعب بنا :فقال : الی السندی لیحجبسك و یدب عذا و بطاقه فرفع آبونواس 
که وسفعه صفعة حکمة وقال باابنالفاعلة استثبت ماقاله آمبرالمقمنان. فیدر الرشید 
هم وآمر برد هم وسلهعن الشبب فقال : با أمیرالمقمنینعکسالمعنی» راد آن بط حنی 
بحیت أسی وبطلق عذا دیق فشحك منه رأمر با طلاقه . 
























5۹ 
آخبار آبی‌نو اس‌تألیف ابن منظود »مو آف لسان العرب : 


السفرالاول تابع مصر ت۱۳ ری [ یهام ] ۰( 





(۱) مطالب این کتاب در بارة ئهام آبو و اس بز ندقه 





السّغر الا ول ص ۲۲۱ - ۷۲۳ 





وان الامین معجبا بمر آبی‌نو اس "ما لمنادمته 


سمم قوله : 








ها با دقافه مرة الم سلاقه 

الی آخرالا ییات . 

حقد علیه الامین ذاك . فلا آشد قوله : 

ان سدق قد سرفن مطیّهم الی ببت خقاد ترلنا به تأهرا 
رالا پیات ... 





وسیع آبضاً قوله فی‌موانع آ خر (کذا بالاصل‌المطبوع و لعل‌السَواب : «فی موضع 





آخر »)۰ کفره وحبسه » وقال‌له : 


نت زندیق . ولتاآحضرء وقزره علی ال ندقة » قال آبوآو اس لا وال باست 


بدیها: 






أسلی سلا: الخمی فی‌حین وقتها و آشهد با 
الی قوله : 
وأجبل تغلیط الزرافض کلهم لقحة پختیشوع تی الثار طابما 


قال : فضحك الامین وقال : وبلك ! کیف أ حضرت بختیشوع ؛ 

القافية لاب . فأمرله بجائزه . 
«احضاره متهماً با 

قال عاصم بن‌حمید بن قمیم‌ال و راق 


ال : باسیّدی لم تستقم 





عندالامین وبراءته آمامه» 
ت آبانواس وهو فی سراو بل؛ والّاس + 


*حتی آدخلوه الی 










بق "و برمونه بالحجارة 





آبونواس: دعونی‌أسلّی رکمتین. فأف جوا عنه. فتهیا لا 





وکیر رصلی رکمنین »و قال : 


‌ 


(2). 
سبحان من خلق الغاق من عیفر مهین 

الی آخرالا ییات . 
فقال محمد: ما هذا زندیق . آعطوم ألف درهم وأخلمواعلیه . فخرج تحت الخلم » و 
طردوا لاس عنه وقال : آجروا علیه " فلم یزل بجریها علیه حلی مات . 
ص ۲۲۵-۲۲6 : 

«دخول آبی فواس المسجد رهوسکران ووصوله الی الرشید متهماً باژندقت » 
ف آبو فو اس من بعضالمواخبرسکران ۰ فمّبمسجد قدحضرت فیه‌السَلاة " فدخل 
فقام فی‌ااسف الا وّل . فقرأًالاما آبهاالکافرون» فتال آبوفو اس من‌خلنه . 
لتيك . فلماقضیت لاه لبّبوه وقالوا له : با کفرنشهد عليك‌بالکفرو دفعوه. فبلغ خبرء 
الر شید . فدعاله حمادوویه صاحب از بدقة (ظ . : ال نادقة) ۰ و أحضر آبانواس‌فقال له 
حمدویه : با أمیرالمژمنین * _آن‌هذا ماجن » و لیس هوبحیت بطق ؛ فقال له الرشید : 


قه حاشية صفساً 

















ویحك !| نه وقع فی‌شی‌منه‌شی *فامتحنه . فال: فخط له صور: مافی » وقال له :آسق 
علیها » فاهوی آبونو اس بنه لیقی علیها» فقال له حمدویه : قدقلت لك باآمرالمومنین 
بل من النادقة مشهور» و قال له : ُبصق علیها * فقال و ما 
البساق ؛ |آنه من آخلایالثرك » وله » و آبی آن‌یفمل . فقال الرشید لبعض 
خدم القصر : امض بهذا(یعنی آبانواس)_الی‌السندی » نقل له : آدبه و أطلقه. و بهنا 
(یعنی‌الندیق ) فقل له : احبسه قبلك الی آن تستقیبه؛ فرن ناب و الا قنلناه .قال : 
فعضی بهما الخادم* فلا صار فی, آخرالشحن » قال آبونواس للخادم : الیأٌین تنعب 
بنا + قال الی السندی » قال قما تقول له ؟ قال : آقول له : بحبسك قبله حتی تستتاب 


آنه ما جن . قال : ودعا بر 











و تقتل + ردپ حذا وبطلقه . قال: فرفع آبوثو اس یده و اطلمه» وقال له .با ابن 
الانية » من‌الاعة نیت ٩‏ . وبسربهم الرشید * فقال : رد رهم. قفال لابی‌واس : ماحذا 
النی رأبت متث + قال ۰ آراد وا آن‌بهلکنی » ویطی‌حنی بحیت آنی بدا آأبفی 
مدا . سله با آمبر المژمنن عن السالة » فانا هوقد ‌ 
و أطلقه . 





آخبار البلدان » تألیف این الفقیه ۰ نش خطل یکتابشانآستالط 


قدی رشوی ۰ ( ورق* 6۱۷۱-۱۷ . ۳۴۴ 
الاخبارالطوال «تألین آبو حیفه دینودی» طبع لین »سنا 

۰۸۸ (ص45). ۱ 
الارشاد الی قواطع الادلة فی‌آصول الاعتقادر جوعکنید 

بکتاب الارشاد ... 
ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری ۰ تیف قسطلانی : 

طبع مصر » سنه ۲-۱۳۰6 ۱۳۰۱ه.ق ۰۰ (ج۱۰ ص+۸) . ۴۹4-۸ 


+ آزاهیر الریباض المريعة ۰ تألیف ظهیر الدین آبوالحسن 
علی بن زیدالبیهقی (1۹۵ - مده ه.ق .) " نسخدٌ خطی کتابخاناً 
آحمد تیمور ( الخزانة التیمودیة) "که بشمار؛ 2۲6 لغت مساشد؛ 
ص ۱۵۷: « المافوية و الکلام فیهم . 

آصول‌الدین رجوع کنید بکتاب آصول‌الدین .۰.۰ 

اعتقادات فرق‌اله‌سلمین والمشر کین تألین امام فخرالدیین 
دازی» لبع مصر »ستهٌ ۰۶۱۳۵۱ ق ۰۰ (ص ۸۸) ۰ ۳2۸ 
اعجازالق ر آن »لیف آبی‌بکر محمدین الطیب الباقلافی(متوفی 
در سنة 4۰۳ دق .)۱ طیع مصر »نت ۱۹۵6 م۰۰[ س 6 ]۲۳ , 

آعلام اللبوع » رجوع کنید بکتاب آعلام ابو ... 

















بمو دية ۰ معجم لو ائد ونوادد المسائل ۰ که ددسنا 







(۱) بنعل از س۳۹۱ التف کرة ال 
۳ ,م۰ در مصر منتشر ۵ 

(۲) مطالب این کتاب در بارة مافی چنین است : 

زرادشت ۰ و کتاب مافی معجزان ۶ 

نجات » وضروب الْموزة ‏ لیس بقع فیها اعجاز - 
می حکم منقولةمتداولةعلی‌الا "لسن ( هم « الا لسن‌النی > ) 
لا لما تختمس" بهاآمقة دون مة. وان‌کان بعضهم | کنر اهتمامایهاه وتحصیلا" لها * وجماً لابوابها» - 
ندمآقای عباس زر پاب خو ی مرا اب ومطالب آن کردند . 











الاعلاق) 

اغاثةاالهغان من ءصایدالشیطان ۰ تألیف اب 
طبع هصو؛ سنهٌ ۱۳۵۸-۱۳۵۷ ۶ ق ۰۰ (ج۱ ص۲۲۸ و۲۲۵ و۰ ۲۳ 
بیع ۲ص ۱:۳ و4 او ۱۵۵و ۲۵۹-۲۵6 ۲۵۷-۲۹۵2و۲۷۵) . 

الاغانی ء رجوع کنید بکتاب الاغانی ۰۰۰۰ 

آمالی (با غردالفواند فیالتقسیر و الحدیث و الادب) «تألیف 








سید م رتضی » ملبع مرا سنا ۱۳۲۵ ه۰ق ۲۰ (ج ۰6۱۰۳-۸۸۱ 

الاتتصار » رچوع کنید بکتاب الالتصار ... 

الانساب » رجوع کنید ببکتاب الانساب . 

الاسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل » تألیف 
عبدالکريم بن اب راهیم الجیلافی ؛ مابع مصر سنهُد۱۳۱ «.ق * 
(ج ۷ ص : ۰۸۰-۷۹۵۷۹ 

الاوداق ؛ رجوع شود بکتابالاوداق ۰.۰ 

بحار الانواد تأین مجلسی [محمد باقر ) :لبم طهران» 
من ۱۳۱۷-۱۳۰۱ ۸ .ق ۰[ جح ۲ص ۱۸۶۱ و 4۳ ( از س ۱۸ 
تا س ۷: توحید عفطل شدرح میباشد که مطالب آن دربارء مانی 
و مانویّت در س ۷۴ - ۷۵ این کتاب نقل شده است و دراین فهرست 
درجای خود ذکر آن نیزخواهدآمد) و15 - ۹۵ ۷۹۰-۷۳9۷۲ 
وج 4 مس 34و ۶۷۱ ۱۳۲ ۱6۱-۱۳۹ ]۰ 





البدء والتادیخ * تألیت المطهر بن طاهر المقدسی ۰ طبع 
هارهی ؛ سنة ۱۹۱۹۰-۲۱۸۵۵ ۱2۰۶ ص۰٩‏ ۳-۱۶۲ ۱9۱ 


وج ۳ ص۲۳ و ۱۲۲ و ۱۵۷ و ۱۵۸ وج 4 ص ۲و ۲۵-۲۵ و ۲5 


و ۳۱و 2۲ وح اص ۹۸ ۱۰۱-۱۰۰) 





البداية والنهای 





فی التاروخ » تألیف 


۳۸۰-۲۱ 


۳۰۰ - ۴ 


۳۴ 


۳۳۷-۲۱ 
و ۴۳۰-۴۳۵ 


۱۴۷ - ۴ 


ط 
مصراسن4 ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ه.ق ۲۰ (ج۱۰ ص۹1 ۵2۱۱5۶۱۱۳ ۱- 
۰ ۱۵۱ ۱۵۳۶ ۶ ۲۳۱۶۱۹۱ )۰ ۳ - ۳۵۴ 
+ پرهان‌جامع ۰ تألیف محمد کریم بن مهدیةلی تبریزی + 
(متوفی بعد ازسنهه۱۲۹ ه.ق .) * طبع قبریز » سنهٌ ۱۷۹۰ هرق 
(کلمات : آرتتگ و آرچنگ و آنگلیون و مانی و نفوشاو نغوشاك 
و تغولك دیده شود ) . 
برهان قاطع ۰ تألیف مجمدحسین بن خلف تبریزی ؛ 





متخلس ببرهات ( مترفی درتیمهٌ دوم قرن بازدهم عجری ) »که در 


سنة ۱۰۹۲ ه.ق ‏ تألیف شده است و چاپهای بسیار از آن منتهر 





کردیده وا کنون طبع محققا‌ای؛ باهتمام آقای د کت مجمد معیر 
دردست نشر است که تابحال سه جلدآن ( تاحرف ل ) منتشر شده . 
(کلمات : رگ و آرجنگ ر آرژنک ر آدرغنگ و آنلیون و 


مانی و نغوشا و نفوشاك ر نفوك دیده شود) . 
بغية المرتاد فی‌الر د علی‌المتفلسفة والقر امطة و الباطنية : 








رجوع کنیدبکناب بفالمرتاد.. 
قانیقعامر پن عامرالبع‌ری " دابع دعشق ‏ سنة ۰۰۸۱۹6۸ 
(ص ۲۳۳۳۱۷ )۰ ۳۷ 


تاج العروس فی شرح جواهراقاموس » تألین مرتشی 

الزییدی " طبع مصر؛ سته ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ۳ ۳۳۱-۷۰ 
الناج فی آخلاق الملوك » رجوع کنید د بناج 
تاریخ ابی‌خلدون ۰ طبع بولاق » سنه ۱۲۸۵ ه دق . 

(ج ۷ص ۱۷۲و ۲۷4 و ج ۳ص ۷۱۱-۲۱۰ ۲۱6۶ )۰ ۴ - ۲۹۵ 
تاریخ بغداد ۰ لیف آبی بکر آحمد پن علی‌الخطیب ‏ طبع 

مصر » سنةٌ ۱۳6۹ ه.ق ۰۰(ج ۷ص ۱۱۲ وج ۸ص ۱54 وج ٩‏ 


ص ۳۰6-۳۰۳ وج ۱۵ س۱۰۷-۱۰۲): ۳۸۸-۲ 


ی 

تاریخ الامم و الملوك تألیف طبری » طلبع لیدت » سنا 

۷۹- ۰۰۸۱۹۰۱ (ج ۲ص ۸۳۰ و ۸۳۵ و ۸۹6 وج ۱۰ 

ص ۵۲۰-۵۱۹ و ۵۳۲و 0۵۱-۵۸ و ۵۸۸ وع مج ۴- ۱۱۷ 
تاریخ جهانگشای » تألیف عطا علك جوینی » لبع لیدن . 

درسالهای۱۹۱۲ ۱۹۱5۶ ۱۹۳۹۵ ۰۰2 (ج۱ صء و۱۷ و4۳ - وع و 

۹ ۱۳۹۵ 5۱۸-1 
تاریخ طبری ؛ رجوع کنید بتاریخ‌الامم والعلوك ... 
تاریخ سنی ملو لك الادض و الائییاء تألیف حمزة بن‌الحسن 

الاطضهانی ؛ طلبع برلین » سنهٌ ۱۳۵۰ ع .ق ۰۰ (سه۲وو۳) . ۱۳۷-۲ 
+ قاری خ‌کلدو و أور» تألیف آدی شیر رئیس أساقنة سعرد 

لکلدان‌التوری : لبع یروت : سنه ۱۹۱۳-۱۹۱۲م: [ اسب 

۶ ۲۷ (ی ۵ )و ۲۹ (س ۷) و ع۲۸ (س ۱۷) و۲۸۸ 6 

و ۷۸۵ (س ۱و ۱۲) ]. 
تاریخ گزیده تین » حمدالله مستوفی قروینی ‏ طبع آلدن 

سنه۱۳۷۸ دق ۰۰( ۱۹۱۰ ۰) (ص ۱و ۱۰۸ ۱۰۹و 

۱ ۵۳۳-۳ 
تاریخ مختعر الدول »تألیف ابنالعبری » طبع بیروت سنة 

۰ ص ۱۱۹-۱۱۵ ۶ ۱۳۱-۱۲۹ ۷۰ - ۲۷۱ 
:4 تاریخ معجم فی آخبارملوالعجم »لیف شرف الدلن 

بو الفضل قضل‌الّه حسینی‌قزوینی ‏ ازدانشمندان قرن هفتبوهشتم 

حجری» طبع طهران » سنه ۱۳۱۸ .۰ص ۱(۷۷۹-۲۷۵) 


(۱) معاب تاریخ معجم در بار؛ مافی ( درذ کر بادشامی په رام بن هرمز بن شاپود بن 
اپث ) جنن است : 








اس .که ذ کراو بسعر _ صورتگری مشیوراست درعهد سلطت اوظهو 
آوایحلل [زمانی]بی‌عافی نبودی وشیعتاررا مکرتم داختی‌جنانکه مافی 
آعوان وأتباع خویش را بحضرت بهرام آورد وبتعریف هریکی‌علبعده تاک 











ید نمود وچون بهرام 


اشبه درصفحاٌ بد است 





۷ 


التاریخ النسعاودی ۰ محهول الم آف » عبع پادیس " سنةً 
۷ص ۱۸-۰۱۵ و ۲۷-۷۲۹ و۲۸-۲۷). ۰- ۳۸۴ 
التاریخ الیعقوبی " طبم نجف » سنهٌ ۱۳۵۸ .ق۰ ۲( ۱ 
قن ۱۳۱-۹« ج ۳ ص۱۳۳ ) . ۴ - ۱۰۵ 
و رجو عکنید بکتاب تبصرق العو ام : 
صیر فی‌الدن و تمییز الفر قة الناجية من‌الفرا قلهانکی . 
تألیف و ی مین طبع مصر »سته ۱۳۵۹ 2 ق 


[ ۰۱۵۵۰ ]۰(س موو عد) ۳۲ 
البیان فی شرح‌الدیو ان تألیف آبی البقاء العکبری ؛ لبع 

بولاق مصر سنهٌ ۱۲۸۷ ه.ق۰۰(ج ۱ص ۰۱۲۷ ۳2۵-۸ 
تتمةالمختصر ؛ تالیف ابن‌الوردی طبع مصراسنه۱۲۸۵هق.؛ 

(ج ۱ص ۱ء و4 و ۲۰۰و ۰۲۰۱ ۳۷۹ 


تحارب الاممو تعاقب الهدم *تألیف آبوعلی مسکویه ؛ طبع 
سته ۱۹۱۷-۱۹۰۹ ۰(ج ۱ ص۱۷ ۱۳۰۶ ۱۷۹ و ی ۱۸۲-۱ 
تجارب السلف ۰ تین هندوشاه ۰ دبیم طهراث ۰ سنة 


لیدن 





۳ ۶ .ش ۰۰ (س۱۲۰) ۳« 
تحریرشرح لمع آشعری ؛ نسخا خط یکتامخانة اهدائی آقای 

ترمحمد مشکوق بکتابخانادانشگاه طهرات "(ورق۷وبو۱۸۱ب)۰ ۰ ۳۵۲-۳۸۱ 
تحتیی ماللهند من‌عتولة مقبولةً فی‌العّل آومرذولة 

آبو ریحان بیرونی » لبع لیزیات ؛ سنهٌ ۱۰۰۱۹۲۵ (ص۸۵4 ۱۹-۱ 


و ۲۳و ۲۷و ۵۳ و که و تلاو ۱۹۱9۱۳۷ ۲۸۳۵۲۵۳ و ۰۸۵ ۲۱۵-۲۷۰ 











ی حاثية صفحةً قبل (ی ) . 

معنتدان وداعباناورا بشناخت ررزی هه را چم کرد وعلمای مأت خویش‌را پنشاند اب عافی پعث 
کردند ومافی درد دنی وبراهت یقینیاز-واب ایشان عاجزمانده پهرام 
فاسد گر دانید و چون او ماز. تا توبه روی عرض 





ناد را در حق او 


کردند 







واو بتبول تپه تن درنداد : 
او دا پیکیار مستأصل گردانید . 


تذکرة الائعة ۰ منسوب بمجلسی دابع طهران ۰ سندٌ 


۳ ق " (ص 5۷ )۰ 2۳۹ 





ترجمه تادیخ طبری ا 
نسخة خی کتابخانةً حلس شورای ملّی . ۴۷۹ 
ترجمة سیر طبری ۴۸۰ 


ترجمة توحید هل ؛ از مچاسی: نلاه دابع طهران سنا 

۲ «.ق ۰۰ (س۲ و ۰۱۳ 2۳۰ 
ترجمة مقدمة الادب بالخو ارزه4 » از ذمخشری ۰ عبع 

استافیول » سنة ۰۰۶۱۹۵۱ (ص۱۱س 5 وص ۵۱۲ س 6 ). 2ج 
التطفیل ‏ و حکایات العافیلیین وأخبارهم و نواد رکلامهم 

و آشعارهم تابن خطیب بفدادی؛ طبع دمشق سن۱۳5ع.ق » 

(ص ۲-6۱ ) . ۳۸۱-۳۸۰ 
تعبیر الرنویا ( تأویل الرقیا - فی‌الر ژد -عنامية ۰) 

آبن سینا . ۳۷۳-۲ 









قال آمیرالومتین ۰۰۰ اور والطمة مدا 
درس ۲۲۳( ۱۶ -۲۹ ) وس 6 ۲۲ (س ۱) مطالبی آمده است که با اختلاف پسیا 
دربمضی جزثیات ۰ پامطالب منقو له از الاجتجاح علیاهل اللجاج ۰ ومندرجة در سر 
(س ۱۹-۱۰) وس ۳۹۹( ۸-۱) این کتاب ۰ یک میباشد 

۲۲۵ (س ۷۲۳-۱۹) : 

وتال الصادق : قال ‏ 
و جملّ الظلات والور 
خلق الّموات والاارض 
النویّة اآذین قالوا ان التور" وال هساال 

اص ۲۲۵ (س ۲ ۲۷-۲) س ٩‏ ۲۲( ۱) ۶ 

فقال رسول‌الّهع, لااصحابه قولوا ؛ « ایاكت نعید» ی نعبد واحداً لاتتول کم قاات اللهر با 
الا شیاء لابدو لها ومی‌دائة ولا کنا قا 








المومنیت : [فانزل‌الّ تمالی] العمدته نی خن السوات والاارش" 




















نوجة آذین قالوا _ان الثور والظلمه هاالمدیران ‏ 


پچ 
یج 
تقسیر اعام فخرالددین دازی ؛ رجوع کنید بعفاتیجالغیب ... 
تلبیس ابلیس » تألیف جمال‌الدین آبی الفرج عبدالرحمن 
ابن الجوذی؛ طبع مصر *سنةٌ ۱۳۵۷ ه.ق .۰ (ص ۵ع - هو و 
۷ و ۷۹۱ هه۲ ۲۵۷ 
ی ۳۹۷ 
التمهید ۰ فی الرد علی المحلدة و الرافضة و الخوارج 
والمعتزلة تألیف آبی بکر محمد بن الطیب بن الباقلانی؛ طم مصر» 
سنه ۱۳۹۹« .ق ۰۰( ص ۰-۹۸ ۷۵) . ۴2 - ۴۵۱ 





التنبیه‌و الاشر آف"تالیف‌مسعودی؛ طبعمصو سنهُ۱۳۵۷هدق ٩.‏ 
(ص ۵۱ و ۵۲ و۷٩۸۷‏ و ۸4و ۱۲۷-۰۱۲۹۶۱۱۷ ۱۳۰-۰۱۲۹ 
و ۱۳۹۰۱۳۷ ۱۳۰-۳ 
التنبیه والرد علی‌هل الاهواء والبدع » تألیف آبی‌الحسن 
محمد بن آحمد الملعلی ؛ عابع استابول » سنه ۰۰۱۹۳۹ 
(ص 9۱۷-۱۵ ۱۹و ۳ و 24 و ۰۷۲-۷۱ ۷ - ۱۴۵ 
التوحید تألیف شخ صدوقق؛ رجوع کنید کناب النو حید... 
توحید المفضل ۰ املاء امام آبی عبداله جفر بن محمد 
الصادق » لبم فجف» سنهٌ ۱۳۹۵« .ق.۰(ص ۲۱۹-6 و ۲۵ 
و ۳۳ ۳و ۰6٩۰-۸۹۸۲‏ ۴ - ۷۵ 
من ۴۳۰-۳۳۵ 
نماد ال#لوب فی المضاف و المنسوب ۰ تألیف آبومتصور 
عبداله‌اث پن محمد پن اسماعیل العالبی اللیسابوری ؛ لبم مصر؛ 


سنهُ ۰۸۱۳۲۹ ق ۰۰ (ص۱۳۹-۱۳۸). ۳ - ۱۸۴ 
جامع التعریب بالطریق القر یب عهولالم و آد؛ سخهٌ خی 
« مکنبة الاوقاف العامة یفداد ۰ . ۳۲۵-۸ 


الجامع الصحیح » تألیف آبی عبداله محمد بن اسمعیل 
الجعفی البخادی طبع مصر؛ سنةً ۰۶۱۳0۱ ق ۰۰ (ج؟ ص۱۳۲ - ۳۴۰ 


ید 

الجماهرفی معرفةالجواهر ارجوع کنید بکنابالجماهر... 

جمهرة اللفة » رجوعکنید بکتاب جمهرة اللفة ۰.۰ 

جوامح الحکایات و لوامع الروایات » تأف نورالدین 
محمد بن محمد عوفی بخاری حنفی »دو نسخدً عکسی کتابخانةً 
ملی‌طهر ان (ورق 423 و66 وه نسخه ۲ وورق*337 نسخهٌ ب ). 

جواهر الایمان نی ترجمة تفیرالقر آن ؛ که ترجه 
فارسی تقسیر متسوب پامام حسن عسکری ات * ایح بمبی » سنة 





۱۳۲۰-۳۸ .ی ۰ص ۰۸۸و 6 ۱و وه۱(:۱) 
حاشيهٌ مولی حس جلبی , شرح المواقف ؛لبع مصر سنا 
۱۳۲۷-۷۵۰ ۵ ق ۰ | درذبل شرح الم و اقف | (جس4۳-:5) . 
حبیب السیر «تألیف‌خو اندعیر اطبع میتی سنه۱۲۷۳ه. ق .۰ 
(ج ۰۱ جزو دوم اص ۳۱) 
حجج‌النبوة ؛ رجوع کنید بکتاب حجج النبوة 
حدودالعالم من المشرق الی‌المغرب ؛ رچوع کنید بکتاب 
حدود العالم ۰.۰ 
حدیث نبوی ۰ بنقل ازمقا له کرومرس درعلةٌ ‏ کتاآرییانتلیا 














(ج ۲۱ قسمت ۱ سنك ۰۸۱۹۵۲ س ۲۲-۱۰ ). 
حکمة الاشراق * رجوج کنید بکتاب حکمةالاشراق ۰۰ 
بن ۰ تألیف آبوسعید نشوان‌الحمیری ؛ طبع محر 





مه ۱۳۹۷ ع.ق .۰ (س۱۳۹ ۱5۲-۱۳۹۶ ۱۹۱-۱۸۹۶ ۱۹۲2 
۶ و ۲۰۰ و ۲:6 و ۲6۵ ). 
الحیو ان ؛ رجوع کنید کناب الحیوان ۰۰۰ 





تفسیر درس بمب 


(۱) اصل عربی !۱ 


درآنجا نقل شده از آوردن مطالب ترجه‌دراینجا صرف نظرمیشود . 











مه - داه 


۴۱۸-۷ 


5۲۸-۷ 


۴۷۲۳-۷۳ 


۲۵۱ -۷ 


قهرست ذکر گردیده است وچون مطالب آن دربارة 


۹ 


+#خطابة مرحومعلاثالشعراء بهار ۰ دربارء مافی ۰ دردانشکدة 


معقول ومنقول » در تاریخ بهمن ماه ۱۳۱۳ ه.ش .۰ که در مج 
دانشکده من‌بور» عدد سوم * فروردین ماء ۱۳۱۵ ه.ش .۰ص ۳۳ 








۲ »ر جداکات پعنوان « زندگانی‌مانی » در ۵۰ صفحه » نیز 
منتشر شده است . 
خلاصة الذهب المسبو لك مختصر من سیرالدلولك ؛ دجوع 


کنید بکتاب خلاصةالذهب السبو لك .. 

الخواص‌الکبیر رجوع کنید بکتاب خو اص‌الکییر . 

الدلائل والاعتبارء‌لی‌خلق والتدییر ‏ رجوع کنید بکتاب 
الدلائل والاعتبار .. 

دول‌الاسلام " رجوع کنید بکتاب دول الاسلام .. 

الدیادات :تیف آبی الحسن علی بن محمد الشابشتی اطبع 
بدا » سنه ۰۰2۱۵۵۱( ص ۱2۱) . 

الدین والدولة " رجوع کنبد بکتاب الدین والدولة .. 

دیوان آبی الطیب آحمد بن الحسین المتتبی ؛ طبع پیروت » 
سنه ۱۲۷۹ ۸ .ق ۰۰ (ص ۳۱۰)- 

دیوان آبی فو اس بععصر :۰۰۸۱۹۵۳4 (س۱۸۱-۱۸۰) . 

ذخبرة الاذهان فی‌تو ارخالمشارة والمفاربة السربان . 
رجوع کنید بکتاب ذخیرع الاذهان .. 

ذم آخلاق الکتاب +تصنیف‌جاحظ »مابی‌هصر نع ۱۳ه.ق. 
[< ۰]۰:۱۹۷۱(ص 


پاردعل یار ناد والجهمة رجوع کنید بکتاب الردعلی 
الرنادة . 


رد علی اازدیق العین اي لقع + رجوع کید ناب 
الرد علی الزندیق ۰.۰ 
رسالة ابنالقادح» طبعی که در ضمن دسالة الففران » چاپ 








۳۴ 


۳5۹ 
۳۳۴ 


3 

مطابعةالمعارف و مکتبنها بمصر باعتمامکامل کیلافی» (ج ۱ ص۱۷- 
۰) » منتشر شده است ( ص ۲۷-۷۵ ). 

رسالة افرادالمقال فی‌آمر الظلال تأایف آبوریحان بیرونی؛ 
طبع حیدر آباد دکن (درنمن دسائل البیرونی )» سنث۸۱۹6 ۰ 
(س ۷٩و‏ ۱۷۵). 

الرسالة الجامعة المنسوبة_للحکیم المجروعلی »دبع دمشق» 
ستهٌ ۰۰۸۱۹۵۱-۱۹۵4 (ج ۱ص ۳۱-۳۰ و ۷۲و ۹5 - )٩۷‏ ۰ 

رسالة الغغر ان » تسنیف آبوالعلاء معری ؛ طبع مصر » سنةٌ 
۰ م۰۰( ۳۵۱ - ۳۵6 و ۳۷۳۰-۳۸۱ ۳۸۱-۳۷۸ ۰ 

رسالة فی تصحیح لفظ الزندیق » تألینابن کمال پاشا . 

رسالة فی لفة [ آبی ] علی بن سین که درسنً۱۳۳۷«.ش. 
در ذمن پنج دساله تألیف شیخ رئیس آبوعلی سینا ؛ در طهران 
طبع ونشر شده‌است (ص ۱۰) ۰ 

رسالة للببرونی فی کنب محمد بن زکریا الرانی " طبع 
هاریس ‏ ستة ۰۰۵۱۹۳۹( اد و۱۸ ) . 

روة الهفا : تألیف می رخوافد »لبم لکهنو ۰ سنع ۱۹۱- 
۵( ۱ص ۲:۷ )۰ 

روضةالمناظرفی آخبار الاو ال وا لاو اخر تألیف ابنالشحنة 
[ محب‌الدین ] ۰ دابع بولاق مصر؛ ( در حاثیةٌ کامل‌التوادیخ) ؛ 
سنهه۶۱۲۹.ق۰» (حاشیةٌ حج۷ ص۳۹-۳۸وحاشيهُ ۸ ص۸-6۷٩)‏ - 

زهرااربیع ۰ تألین سید نعمتاله جزائری » طبع بمبنی + 
سلهٌ ۱۷۹۲-۱۲۹۱ ه.ق .۰ (ص۳۵۰) . 

زینالاخبار ؛ رجوع کنید بکتاب زینالاخبار ۰.. 

السامی فیالاسامی : تلف میدانی ۰ دبع طهران » سنة 
۳ هه .ق ۰۰( ص ۱4) 








۳۲۲۰ - ۸ 


۳۷ 


۳۷۲-۷۰ 


۳۲۱-۲۰ 
۳۱۵-۰ 


۳۳۳ 


۳۱۰-۸ 


2۲۱-۳2 


۳۹۹ 


۴۳۳ - ۳ 


۳۳۹ 


۳ 
سرح‌العیون ۰ شرح دسالة اب‌زیدون » تألیف این نبانة 
المصری ؛ طبع مصره سنه ۱۲۹۰ ه.ق ۲۰ (ص ۱۵۸- ۱3۲2۱3۱ 
۴ ۵- ۱3۸) . 
سناالمهتدی ۰ تسخً خ یکتابتان آحمد تیمور ( الخزانة 
التیمودية ) ۰ که بشمارژ ۱۹5 أدب میباشد » ص ,٩(۱:۱‏ 
الشکسادی | الیعتوبی بالعر 





. رجوع کنید. بتکتاب 





شاهنامهةً فردوسی » علبع طهران ۰ از 
بروخيم سنه :۱۳۱ هش ۰۰ (ج ص۱۵۸ وج ۲۰۱۲۷ - 


۲۰۹۵ 


ارات کتابشانة 


الشاهنامه ۰ که تج شاهنامة فردوسی است بنث عری » از 
قو ام الدین الفتح بن علی بن محمدالینداریالاصفعانی؛ داب عصر 


ست ۰۰۸۱۹۳۷( ج ۲ص ۷۲-۷۱ )۰ 








++شرح این الجنی علی‌تعر یف المازنی » نسخدٌ خعل یکتابخانة 
آحمد تیمور (الخزانة التیمو دلة ) " که بشمارة ٩0‏ صرف میباشد * 
ص ۲ (۲). 

شرح آبواسحق نصبی‌معتزلی برتقضی که أبوعلی اب‌الخلاد 
بر کتاب دانی نوشته است ورق * 17 16۳ 

شرح أصول کافی تألین ملاصالح مازندرانی ۰ سختخلی 
کتابخان دانشکد#حقوق طهران» (درشرح کتاب‌التوحید ) . 

شرح تجریدالکلام تألیف قوشچی (علاء این بن محمد)؛ 
[ در المتصدالاث فی اثبات‌الصانع وصفانه و آثاره ( در مت 








۲۵۹۱ - ۲ 


۳۸۵ - ۳ 


۳۸۰ 


۳۷۷-۲ 


۳۳۰ 





ناشند ۰ )]. 





شرح تعرف » تألیف آبوابراهیم اسمعیل بن محمدالمته‌لی؛ 
طبع هنك » سنهٌ ۱۳۳۰-۱۳۲۸ ۵ 

شرح دیوان آبی‌نواس «تألیف آبوعبد له حمزة بن‌الحمن 
الاصفهانی » نسخه خعلی کتابخانةً می پاریس ( ج ۳ ورق ۱۸۵ - 
۸۲ ۹۷ 

شرح دیوان‌المتبی » تألیف واحدی ۰ دبع برلین » سنةً 
۸- ۰۰۶۱۸۱۱ (ص ۳۸۵) . 

شرحمقاصدا لطالبییفیعام آصو لالد! 


ق ۰ (ج۱ ص ۱۲۳ و۱۲4 





ن ۰ تألیف‌سعدالدین 





صسعود پن عمرالتفتازانی ۰ طبع استانبول » سنةٌ ۱۳۰۵ ع.ق ۰۰ 
(ج ۲ س ۲9۵25) . ۱ 
شرح المقاعات الحريرية : تالیفثربهی؛ حبع بو لا م؛ 
» (ج ۱ س۲۷۷- ۲۷۳ وج ۷ س ۳۸۱) ۰ 
شرحالم و اقف »تا لیف الجرجانی (السیدالشررف) ۰ دبع‌عصر؛ 
من ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ه.ق ۱۰ (ح دص ۱ - 4ع) . 








شرح فعج‌البلاغة ۰ تألیف ابن‌آیی‌الحدید » دابع هصر »دنه 
۹ «.ق ۰۰(ج۱ جزء ۰۱ ص ۲۸ - ۲۷ و ۳۵و ج۱» جزءه » 
ص 2۷6 ). 

۶+ شرفنامه » کتاب لغتی‌استختصر» شامل‌لغات فارسی وعربی 
و تر کی مسطلح و معمول در زبات فارسی »تألیف ابراهیم قوام 
فاروقی ۰ که بنام شرف‌الدهن أحمد منیری ( متوقی در سنهٌ 
۳ نک 
تألیف شداست. ارچوع کنید بلغات: آرتنگر آرژنگ آن۴لیون 
و مانی و نفوشاله ). 

شرفنامة نظام ی گنجوی 








شاهبرمشایخ هندوستات ناه م‌ادمق آف 





طبع طهران " باهتمام ‌حوم 


۴6۱-۴2۵ 


۴۵۰-۴٩ 


۴ 


۳۱۱ - ۰ 


۴۱۷-۵ 


۳۱۸-۲ 


بط 
وحید دستگردی» سنهٌ ۱۳۱۹ ۶.ش ۰۰ (ص 4۰ -  )609‏ 
الشفاء . رجوع کنید بتقتاب الشفاء۰۰. 
شفاءالفلیل قیما فی کلام‌العرب من‌الدخیل ۰ تألیف شهاب 
الدین آحمدالخفاجی "لبم مصر » سنهٌ ۱۲۸۲ ۰۶ ق ۰۰ (ص۱۱۲ و 





۲ ۱۵۳). 
شوارق‌الالهام " تألیف عبدالرزاق بن علی بن الحین 
اللاهیجی ۰ جد دوم ؛ لبع طهران ؛ سنهٌ ۱۳۰۳ () ه.ق ۰+ 





( درقست « فی عموميِّة قدرته تمالی ذ کرء» ). 
الصارم المداول علی شاتم الرسول: رجوع کنید بکتاب 
الصارم المسلول ... 


صبحالاعمی‌فی کتابةالانها ۰ تألیف آحمدنعلی اللقشندی ؛ 
طبع مصر؛ سهُ۱۳۳۸-۱۳۳۱هاق - (ج ۲۹۲۱۳ و۲۹۷-۲۹۵). 

صحاح‌الفرس » تالف شمی مشی ۰ نسخاخعلی‌متملق باقای 
عبدالعلی طاعتی (رجوع کنید بلغات : آدتنگ و آنگلیون و 
مانی رنغوشاك ) . 

صحاح اللفة ؛ تألین جوهری؛عابع ایران ۱ سنهء ۱۲۷.ق؛ 
( ماه « ذندق »). 

صراح‌اللفة: تیف جمالالدین محملین عمرین‌خالد قرشی؛ 
طیع هن سین ۱۳۰۵ ه.ق ۰۰ (ج ۲ص ۱۲۹) . 

الصواعق المحرقة .رجرع کنید بتکتابالصواعق المحرقة.. 

صورقالارض ‏ رجوع کنید بکناب صورةالارض ... 

طبقات‌الامم » رجوع کنید بکتاب طبقات الامم ۰۰ 

طبقات | لشافعیةالکبری» تیف تاج لدین آبو نصرعبدا لو هاب 
ابن تقی‌الدین‌السبکی » طبع مصر ‏ سثهةٌ ۵ .ق ۰۰ اج ۶ 








.)۳- ۷ 


۳۱۹ ۸ 


۳۷۱-۷۰ 


۳۹۸ - ۷ 


2۲۱-۷۰ 
۳۹۵۹ 


۳۹۹ ح 


ارف 


کف 
طبقاتالشعراء ۰ رجو ع کنید بکتاب طبقات الشعراء۰۰. 


طبقات المضلین » تألیف اعتضادالسلطنة | علیقلی میرزا ]* 





درنمن حموعهای‌است خی بشمارة ۰۱۲۹۳ که از کتابهای _اهدائی 
آقای سیّد محمد صادق طباطبائی بکتابخانً حلس شورای ملّی 


میباشد (ص ۰۷۰-۹۹ 5۳۱-۴ 


#طبقات فاصری «تألف قاسی‌هنهاج سراج » مو آفدرسنةً 





اب مز بور» درسنه ۰۰2۱۸5۳ در کلکته 

متتشر شده است و أخبراً آقای عبدالحی حبیبی ؛ از دانشمندات 

آفخانستان * بنشر تما مکتاب هقتگمادته . جلد ول عابعبدالحی » 

درسنه ۱۳۲۸« .ش .۰ در کو لته »و جلد دوم آن » با فهاریکتاب» 

درسنهً ۰۱۹۵۳ ۰۰ در لاهود ‏ منتشرشده است(۱) 
طوق‌الحماهقفی لا لو لالاف تالف آبومحمدعلی بن‌حزم 

آندلسی ۰ طبع لیدن» سنه ۰2۱۹۱6( ص ۲۵-۲5 )۰ ۷۸ ۳۷۵ 
العقدالف رید ۰ تألیف 1 








عبك ریه » دلبع عصو اسنةٌ ۰- 
۱ج ۲ ص ۲۰۷ وج ۷ ص:۲۳ و ۲۳۹) ۴۴۰-۴۳۹ 
عیونالاخبار تأایف 1 





بن قتیبة " لبم عضو »من ۱۳۵۳ - 
۵۸ ۶ ق ۰"(ج ۲ س ۱9۲- ۱۵5 - ۱۰۳-۷ 
عیوت‌الانباء فی طبقات الاطباء ۰ تألیف ابن آبیاصييوة * 


طبع صو * من ۱۲۹۵ - ۰ هرق ۰۰(ج۱ص ۶۷۳ ۰۰۳۱۵ ۳۹۹۰۳۹۸ 








و در زمان او مانی 


. آهواژ پردار کرد . 
ح آسرال بر ام بن هرمز) + 
اغ اورا بکشت وپوست هافی یر 





کرد وبردرو از جندبها پور 


ک 

غرد آخجاره‌لو لالفرس؛ تألیف آبوءنعو رعبدا(ملاف بر 
محمد پناسهعیللعالبیانیسابوری : بح پاریس ده 2۱۹۰ :۰ 
(ص ۵۰۱ - ۵۰۳) 

فارس‌نامه : رجوع کنید بنکتاب فارس‌نامه . 

فتح البادی ۰ بشر حصحیح!ل مام آبی‌عبد له محمد بن اسمعیل 
البخادی تالیف ابن‌حجر العسقلانی ۰ طبع مصر ۰ سنا ۱۳۱۹ - 
۹ ۰2 ق ۰" (ج ۱۲ ص ۲۲۰-۲۱۹ و۲۲۱) . 





الفخری فی آداباللطانية والدولالاسلامية «رجو کنید 
بکتاب الفخری .. 

الفرق بین‌الفرق » رجوع کنید. بکتاب الفرق بینالفرق .. 

فرق‌الشيعة ۰ تألین آبی‌القاسم سعد بن عبداللهبن آبی‌خلف 
الاشعری‌القمی ۰ طبع استانبول ‏ سنهٌ ۰۰۶۱۹۳۱ (س۱:). 

+ فرهناث جهانگیری‌تالیف جمال‌الدین حسین‌انجوهکه در 
سنة۱۰۱۷عق لیف شدهاست | رجوع‌شودبکلمات:آرتنگ ر آرچتک 
آرژنگ رآرسنگ و آنگلیون رمانی ونغوشا و نفوشالارنفو) . 

فرهنگ رشیدی » تألیف ملاعبدالرشید تتوی ( متوفی 


درسثة/۱۰۷ه .ق ,) که درستة ۱۰۹6 ه.ق ‏ قألیف 2 












کلکته » سنهٌ ۰۰۶۱۸۷۷( رجوع شود 4 / 
و آنگلیون و مانی نفوشا و نغوشاك و نفولك .) 
فرهناك سرودی »رجوع کنید بمجمع الفرس .۰ 
+ فرهنك میر زاب اهیم کهآ ن افسخةً میرذا نیز مگویند» 
تألیف‌یرذا ابراهیم پسرمیرزا شاه حسین اصفهاد 
صفوی ۰ (رجوع شود بکلمات: آرژنگ و آرغنگر مانی و نفوشا 
و نفوشاك ) . 





1۸۳ - ۳ 


۳۴۲-۱ 
۳۱۸-۷۰ 


۳۴۹ 


الفصل فی‌الملل والاحواء والنحل» رجوع کنید بکتاب الفصل ۰ - 


الفهرست تألیف ابن‌النديم : طبع لیپزياك : سس ۱۸۷۱ - 


کب 
۲ (ص ۲۵۸2۱۷ و۲۵۹ و ۳۳۹-۳۷۲۷ و ۳۵۵و ۰۲۵۹ ۱۷۵-۱۴۵ 
فهرست نسخ خطی عربی راجع بکیمیا در آلمان ۰ تیف 
آلفرد زیگل » ابع برلین ‏ سنه ۰۰2۱۹۵۹ (س ۰6۱۱۳ ۳.۲۷۲ 
فیصل التفرققبینالاسلامو الز ندلة «تألف آبی‌حامد محملین 
محمد الفزالی ؛ بح مصر. :4 ۱۳۵۳ه . ق . [ درجم وعاالجو اهر 
الغوالی ۰۰۰ ] (س ۵1 و۱ 6۷۲-۷ ۰ ۳۵4۳ 
«قاطع اللجاج‌فی شر ح کناب الاحتجاج- تیف سبّد نعمتالّه 
جزاثری؛ نسخة خی متعلق پتگارند(۱ . 
)0 موآف درشرح « وجدناالمالمستفین خیرا وشر ووجدنا الخیر ضا لش ۰۰۰ > ( که درسفحة 
۳۱۸ مت کتاب» نز از الاحتجاج علی آهل اللجاج ۰ مندرح میاشد) معالی آررده 
اس ت که قسیتی از آنها »با اختلاف اب کتاب‌الهلل 
والئحل ۰ تیف شهرستانی ۰ در پور ۰ ددس 6۰ ۱-۲ ۲ 
این تاپ مذ کورمیباشد وقستی دیگر #ینقسمتی ازمطالب ب منتولً از شرح نهج‌البلاغة 
تیف اییآبی | لحدید دراین با .که درس: ۷ ۱۳ -۱۹) وس۳۲۴ (ی 6۲۰-۱ 
وسء ۳۲ [ س ۳-۱(بنتل ازیحارالانو اد) ] این 
که در صفحات :۳۵۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸ 




















ارکمی درعبارت » خلامة 





باب است ۰ که بثقل از کتاب 











اب مندرج میباشد * ویس از آ نها شعرمتلبی 





از هنووید ودر شرح « و 








جمل الظلمات والٌور » مطلب مذ کور درتفسیر منسوب بامام م حسن عسکری را که درس 





اي هی (س ۲۰) ذکر ن کذشت آورده اس .و در شرح «کان زندیق بمضرء (که 
ازض ۱۷۱ یدام کلور بیاشد ) گزید:ه 













ن‌دین > آو مسب « زنده » رلا هم 


ال بالُود و اللمة ممکب « ن 





[ که بل از الاتجاج در 
کتاب 





1-۱ ۶) دک 
[ مراد بائورالتوح و بالظلنة الجسد والگورهو اب تعلی‌وهو 
قریپ من مذهب الصا ی فیلمسیج ویحتط آن‌یکون ماذ کره علیه الثلام مذهب جاعة «ن‌قدمائهم 
واستدل علی بعلان مذهبهم بوجوء : الا "ول آن لایکون الثاس قادرین علی‌ترك النرور ! 
ولایتنیمنهالشبرفاللاس جبورون علی‌ما بفعلون + ح « ولاله آن 
کتاب) آورد. 
التغ," ع_الی‌الله تما ی 


برع لیا 





بکزن م قدخلبم مزادهم ان" 








‌ِ 
قمل الجسد الذی هو ال 


بدعو ربا ام» (متقول ازالاحتجاج در س ۰۰:س ۱۰۸-۷ 














هذا موالوجه‌الانی من وجوه را 
والاستعانة به وامتال تلالااعمال فلا 





الهم یستسنون 
بح ای مارب بز عمهم فک 





ك 


قاموس» تأین فیروز آبادی ؛ ملع کلکته » سنه ۱۲۳۰ - 





۷ هاق ۰ (ج ۳ س ۰۱۲۸۵ ۴۹ 
لقانون المسعو دی ر جر ع کنید کناب القانون المسع‌ودی.. 
قواعد عقائد آل محمد (الباطیة) ۰ تألیف محمد بر 


الحس‌الدوامی الیمانی: عابع مصر؛ سنة ۶۱۳۹۵ ق۲۰ (س ۱۳۱۷ 


حاثیة صنٌ قبل (کب )+ 
وان الوا اه یتضرع رالی الطلمة 
ودر غرح « ولالاسد 


این کتاب ) گوید : 
من جوالویه الالث ومو اته لایجوز آن یقول آحد لااحد احسنت ولاأسأت [دراصلاسامت] 


ان" الحا کم اما التور آو الظلمة_اذ الغروض آنه لاالث غیرهما والا 
من‌هذا الکلام ۱ المایح وایدوح وال روش اتعادهما وقبل یحتمل 
مایحکم بهلمقل بديهة من الماير 



















وی وهوالرّب تعالی وهذا قریب من‌وحدة و 
من 
ویمدها حسنة فکیف بعکم وا وقد تقر" 










فیتعد المادح والسمدوح . 

ّ قواهمآ کم سل وانقن دپیآ گوید « 
ن بأن" شود هواارب" تعالی ویجب علی‌هذا آن یکون آفوی 
7 الا"بدان 
ن فعل الظلة ولایعکم 4 الر"ب" وقدرته لا و هد *بدان السعفا مخ 
مهم ی تباس ذاك آن تکون الطلة قادرا حکما - 











دمم من 
الاشجار و البور والارواحغير 








ققوله « «ن‌صور > (مندرج درس۰۰ع۰س ۰۱۱ اب کتاب) مبتدا وود بجب آن یکونزا لها» 
( مندرج در س 6۰۰ س ۱۳ ابن کتاب ) خبره و قوله کل" شی" > ( مندرج درس 4۰۰ 


۱2 یآ 








سنج بت 








فع فودعوی الفضاد فهو دعوی 
ن قالوا_ان له آیضا فلامنالغلی 
یکرن عریراً قادرعلی کل 
ان یکون مافی‌العالم من الاحسان والغیر آیضا 
ی‌الطامة فقدبطل آص کلام وهوالحکم 
بم الخلق وثبت هافلاه م‌آن" ارب" واحد لایشار که فی‌ملکه آحد . 





من نمل الظلمة فان حکموا باستحالة ذلك آی" و 3 








کف 

و ۳۲۵۲۸۵۲۳-۷۷ ۳۳ و ۳۵ و ۲5۳۷ و45 و ۸۷و :۰.۱۱6۱۱ ۴۱۳۲-۴۰۵ 
الکامل فی‌التار وخ تیف عزالد بن علی پن محمد ... معروف 

باینالاثیر؛ طبع لیدت »سنهٌ ۱۸۷۹-۱۸۹۲ ۰۰۸( ۱ ص ۲۷۹ 

و ۲۸۰ وج ٩ص‏ او مهو ۵۳ و 1۰ و ۰۷۲ ۷۵ ۲۲-۳ 

۴22 

کتا بآثار الباقية عیالقرونالخالية تأبفآبوریحان‌پیرونی 

طبع لیپزياگ » سنه ۶۱۹۲۳ ۲۰ص ۲۳ و1۷ - 5۸ ۱۲۱۶۱۱۸۵ 

۷ ۲۰۵ و۳۷ و۳۱ ](۱), ۲۰۱-۰ 


(۱) ازاین 
موجود مباشد که هرك از آن دو 
ازجله نتاس وسقطات تسا طبع 8 «القول علی تواریخ المتنتیی ۰۰.۰ 
( عاجرا ل مزداك و آخر 





تاب دونسفة عکسی پسیارخوب ۰ بشارة ۷۴ و۱۴ ۰ در کتابتانة ملی طهرات 





دس _اشاناتی دارد ونقیصه‌های آثرا رفم میکند . 









شارة ٩۴۹‏ مینماید و از جهت عبارت ومعللب چندان تفاوتی 


بان ندارد ۰ ور اینجانقل میشود + 


۲۱۹-۲۱۸ ( در شرح آحوال مزدلد ) : 
ویقی متن آبمه بقة ب المزد کیه و بالخرمدنية نب الی‌دینهم و مذهبیم وبالزنادقة 











.الی نی _للان" زرفد هواتفسیر عندهم و پایزفك موالأویل وقد کان زعم مزدلگ ساب 
تفیر سا وتاریله والی هذا الا سم بنسب المافوية علی‌طریق المجاز والاستعارة والباطنیقفی 


الباری سبحانه ولتشابه اسب 





الا سلام نها لهم وبهم لا اجل وصفعم آولهم وتانیهم بصفا 

تأویل الظواهر. 

ی ۲۷٩‏ ( ددتتریف + طیلسان المتتبتین ۰ )۰ 

و هذا المیلان 

الشابورقان و یره را عرف واحد [ در نسخةٌ شمارة 6٩‏ ۱: «واحدا» ] منهما عرفه البیم 
ینتمون البه 








السْسية بااطری الم 





ن آبساد میین تواریخهم مزا 








تهر وظهرت ا»آتار وبتبت ] 
ی به هه . 


ی حاشبه درصفحه بعد است 





نم ذکرهم بالتفصیل فلم یذ کرمنهم لا من 





منه مبلفا 





که 
کنابالارشاد الی‌قو اطع الادلة فصو لالاعتقاد ۰ تالیف 

امامالحر مین الجو ینی ۰ طبع مصر » سنه ۱۳۹۹ «.ق ۰۰ (ص ۲۷ 

و ۲۷۸)- ۸ - ۳۸۹ 
کناب صول‌الدین ۰ تسألیف عبدالقاهربدادی ۰ طیع 





استافبول »سنه ۱۳۵5 ع.ق ۰۰(س ۵۲ وده) . د۲۷ 
کتابالاعلاق الفیسة» تسنیف أبی‌علی آحمد ین عمر 

آپن‌دسته » ملبع میت » سن4ُ ۰۰۸۱۸۹۲-۱۸۹۱ (س 6۲۱۷ ۰ ۳۴۰ 
+ کناب اعلام الاس‌بماوقع لاب امكة مح‌بنی العباس ۰ تألیف 

محمد دیابالانلیدی ( متوفی در آوائل قرن دوازدهم هچری ) * 

طبع مصر » سنهٌ ۱۲۹۹ ه.ق ۰۰در ص ۱۲5 (در خلافت مآمون ) 


فقس آن طفیلی‌که با دهمتناز زنادقةٌ بصره نزد مأموت برده‌شده‌است؛ 





و بنقل از : مروج الذهب و الانساب و شرح مقاعات الحريرية 
والم‌ستجاد می‌فعلات الاجواد و ال طفیل والعقد الفرید درصفحات 
۱۳۲۱ ود ۲ ۲۷و ۲۱۱-۲۹۰ ۳۹۵۸ ۳۸۱-۳۸۵ و۰ این 
کتاب ذ کر کردیده» با اختلاف روابت و عبارت ؛ مندرج میباشد . 
کناب آعلام النبوة ۰ تأیف أبی‌حانم دانی [ بتقل از 
من کتاب تاریخ الالحاد قی الاسلام | (س ۲۰۷ و ۲۱۰) ۹ -۱۳۰ 











بقیة اشية صفعة قبل ( کت )۰ 
س ۲۲۷( در « طیلسان المتنب 
« طرلسان المتنیئیی » دواز 
داده شده . قستی از طیلسان فزنور بقرار بل است « 





ین ذ کر کردیده است وبو اسف مبد] قرار 





دراین 








۲  فساذوب‎ 








۳ ازرادشت ۴ 


۰ | ۷۲۰ | مانی | 








3 
کتابالاغانی » تألیف آبوالفرج اصفهانی » طبع مصر ۱ سنةً 
۲- ۸۱۳۲۳ . ق ۰۰ (ج ۳ ص۲4 -۲۵ ۹۹ ۷۰ وج " ص۱۳۱- 
۷۲ وج ۱۱ ص ۷۱2۷ وج ۱۷۲ ص ۷۷ - ۷۸و۸۱ و۸۵ وج۱۳ صس 
۷۳۷۱۵۷۰۵۱6۰-۳ وج ۱۵ ص ۲۵ وج ۱۷ص ۰ وج ۱۸ 
ص ۲۰۰ وج ۲۰ ص 6۷59۷۳ . 


کتاب‌الانتصار والرد علی ابن الراوندی الملحد ۰ تألیف 
آبی الحسین عبدال رحیم بن محمد بن عمانالخیاط المعنزلی: طبع 
مصر سنهٌ ۱۳66 دق ۲۰ (صو۲و ۳-۳۰ و۳۷ و ۳و 
وم واه رام و۱ ز۱۵۰ ۱۵۲۶ و۱۵۵ 6۱۷۳۶۱۷۲۸۱۷۱۶ - 

کتاب‌الانساب تألین سمعافی ؛ لبم لیدن » سنه ۰0۱۹۱۲ 
(ورق ۲۸۰) ۰ 

کتاب‌الاوداق» تألیف آبی‌بکر بن بحبی الصولی (قسم آخبار 
الشعراء)» لبم مصر » سن ۰۰0۱۹۳6 (ص ۱۱2۷ - ۰6۱۲ 

کتاب بفية المرتاد فی الرد علی المتةلسفة و القرامطة 
والباطنية ۰ تألیف اب تیمية ‏ طبع مصر » سنهٌ ۱۳۲۹ ه.ق ۰" (س 
۷ 15-1۱ 

کتاب‌التاج فی‌آخلاق‌الملو لك منسوب بجاحظ؛ طبع مصر؛ 
سنه ۱۳۲۲ دق ۱۸2۰۰ 

کتاب تبصرة العوام فی معرفة مقالات الافام * منضسوب به 
سید مرتضی‌بن داعی حسنی‌رازی لبم طه را 
(ص ۱۵ ۱۹۶ و۲۰ وه و۵۱ ۲و و ۲۰۲۸۳۶۷۱-۰۷۰ ) 

کتاب‌التربیع والندوبر ۰ تسنید جاحظ ؛ علبع لیدت ۰ دنا 








سنه۱۳۱۳ه.ش .۰ 


م۰۰( و۱۳ و ۱۳۸و ۰۱۰ 
کتاب‌التو حید ‏ تألین شبخ صدوق 





لبع ارات "سنة 


مم۲ ۱ه.ق ۰۰و چون این تاریخ طبع در چند صفحه قبل از آ خر 


۱۴۲ - ۷ 
۳۹۱۳-۳۰ 


۱۱۳-۶ 


۲۴۷ - ۲۴2 


۳ 


۳۵۹-۷ 


فا 


۵۴-۳ 


4 


کر 


کتاپ مذکود است در موقع خود از نظر فوت شده و در ص ۳۹۵ 

اشتباهاً متذ گُرکردید‌ام که این طبع از کتاب التوحیك بدون تاریخ 

میباشد . [ص۵ ۲۱۹-۲۱ < پابالرد ۶ ‌النوية والزنادقة » |( هه۳ جوم 
کتاب‌الجه‌اهر فی معرفةالجواهر ۰ تألیف آبوریحان 















یر وفی » لبم م حید رآباد دکن ؛سنهٌ ۱۳۵۵ ه.ق ۰۰ (س ۲۱۷ 
سور - جمهرةالافة ‏ تألیف ائن ددید ۰ طبع حی 

سنه ۱۳۵۵ دق .۰ (ج ۳ص ۰5 6۰۵) - ۳۳۷ 
کتاب حدودالعالم من‌المترق الی‌المغرب؛ حهوا 

طبع بنگراك » سنه ۰۰۸۱۹۳۰( ورق 19 و 148و 223 ) . لت 
کتاب حکمة: لاشراق؛ تیف شهاب‌الدین بحبی سهرودی؛ 


طبع طهران ۰ سنهٌ ۱۳۳۱ ۰۶ ش. ۰ (صس۰ ۰۳۰۷۵۲۳۳۲۲۷۲۵۱۱۱ ۳۵۲ ۳۵۴ 
+ کتاب حیاةالحیوان الکبری : تألیف کمال‌اللین محملین 
موسی‌بن عیسی الدعیری ( آواقل سنة ۳-۷6۲ جمادی الاولی سنةً 


۸ .ق ۰) که در ماه رچب سنه ۱۷۷۳ ۶ .ق . از تنظم مسوّدء 





آن فراغت بسافته است » طبع صر *سنهٌ ۶۱۲۷۸.ق ۰۰[ ج ۱ 
ص۱۰۰ - ۱۰۱( در * خلافة الولید بن بزید بن عبدالملك ۰ ) 
وج۲ س۱۳۳ ] 


(۱) دراین کتب الَوحیك قست,فسلی‌است بعنوان 
(پاب۳۹س ۹-۱۹۳ ۲۱) که زنل آن دراین کناب صر 
درس۹۵ ۳۹۹-۳ ۰ که درآواخر پاپ مذ کورتراردارد 1 





باب الرد ی الشوية والزنادقة 
رمطالب متتولة 
ی . ومچنین در « پاب اثبات 
حدوث العالم > آمدن آبو شا کر دیعافی نزد رت صافق ء وسوال ازآنحذرتدر 
ی زندیقی؛ ازسردم هصر؛ و عبالکریم بن آبیالعوجاء وم 
شبرج است (پاپ۴۳اس+ ۲۳ - ۲+۲) که ازنقل آن نیزصرف‌نظر 


التوحید بو 









بارة حدوت عالم و آمده 















ت وبرایآسانیکارواشارة بسفحه‌ای کناب تستهای 
دام علی‌محمد 
داست کصفدت :شمه دارد و بابالر دعل یاو !4 ..» 
درس 00 1 ار در س 1۵ ۳۱-۳ این کتاب در ص ۲۷۷ - ۲۷۸ و منا 


آبی‌العوجاء وزندیق مسری با امام جعفر الصادقی درس ۳۱۰-۳۰۲طبم من‌بور است . 








کح 
کتاب‌الحی وان » تألیف جاحظ : علبع مصر » سنا ۱۳۵5 - 


۱۳۹۹ .ی .۰ در۷ جلد» (ج ۱ص هه - هو ۵۷ - ۵۸و ۳ 


ص ۳۹۵ ۳۹۹۵ وج 4 ص ۸۱ 5۲۸۵ - 4۲۹ و2۳۲ وا - 45۳ ر 
0۱-۷ و4۵۷ و ج ٩ص‏ ۰6۳۵0 

کتاب خلاصةالذهب|لمسبو لك ۰ مختصر من سیرالهلوك + 
تیف عبدا لرحمن سنبط قیتوالادبلی) علبع پیروث سن۸۱۸۸۵ ۰ 
( ۰۱۳-۷۲ 

کتابالخو اص‌الکبیر دبع ععر + 
« مختاررسائل‌جابربن‌حبان ۰۰( ص ۲۹۵ 

کتاب الدلاّل و الاعتبار علی الخاق و التدییر ۰ منسوب 


بجاحظ » طبم حلب سنا ۱۳۵۹ دق ۰۰( س ۲ و هه و 9 وه 





۱۳۵ه.ق ۰۰ درضمن 


م۳۱ 





و ۸2۷و ۷۵ )۰ 

کتاب دول‌الاسللام: تألین ذهبی ۰ دلبع حیدرآباد دکن 
سته ۱۳۷ هرق .۰ (ج۱ص ۸4) - 

کتاب‌الدیی. والدولة فی اثبات نبوة البی محمد علی‌الّه 
علیه و سلیم »تألیف علی بن‌دنالطبری » لبع‌مصر سنهٌ ٩۰۸۱۵۲۳‏ 
(س 14 . 





نّ الاذهان ۰ فی تاریخ المشارثة و المغاربة 
السریات ۰ تألیفالعی" بطرس نصری الکلدانی» لبه‌وصل » سنا 
۱۹۱۳-۹۵ ۰۰ دردوجلد * (ح۱ ص ٩۱-٩۰‏ ۱۰۰2 ۱۸۶ 2 
۵ ۳۰۸۶ 
کناب لر دعل. الزنادقةو الجه. 
تألیف أحمد بن حنبل؛ دبع ت رکیه . 
کذاب‌الرد علی‌الز ندیق‌الاه, 


ابر اهیم عبع دم ستهُ ۰۰۸۱۹۲۷ (ص ۸-6 واه و۵۲ -0۳). 





بی‌المتفعی ۰ تألیف قاسم بن 





۹۱-۴ 


۲۸۱ - ۰ 


۷۹ 


۳۰ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۸۳-۷۷ 


کط 


کتاب روضالاخیار "المنتخب من دییع‌الابراد تألیف 
محیی‌الدین آبو آحملامحمد بن الخطیب‌قاسم بن یعقوب معروف 
بابن‌الخطرب‌قاسم ( ۸۱۵ - ۹4۰ «. ق ۰)» طبع بولاق عصر ۰ 
سنهٌ ۱۳۸۰ ۶ .ق ۰۰ (ص ۱۱۹9۷۸) ۰ 

کتاب زین لاخبار ۰ تألیف آبوسعید عبدالحی بن الضحالث 
ابن محمودگردیزی ۰ سا عکی‌کتابخاناً ملی طهرات » 
(ورق ۰۱۳ ۴۸ 
کتاب سف نامه میرعبدالکریم بن میر اسمعیل بخار ای + 
منشی (وبا بقول‌خود مژ آف:*سر کاتب؛) ابلجی بخازا باستانبول » 
درسنةٌ ۱۷۲۳ «. ق .»که حاوی تاریخ‌خانان و حکمرانان آفغان و 
کابل و بخارا رخیوه رخوقند و 
شفر » درستة +۱۷ ح.ق ۲۰ 
ب‌السکساری [الیعقوبی‌بالعرییة] " طبع پاررس ۰(ج ۲ 











است » دابع بلاق باهتسام 








ص ۱٩۳-۱۹۲‏ وج؟ ص ۹85 - 20۰) - ۴۵۴-۳ 
کتاب سیبو 4 * طبع بولاق مصر »سنه ۱۳۱5 - 
۸ «.ق ۰۰ (ج ۱ص ۸) - ۳ 
+ کتاب شرح قاموس ؛ موسوم به ترجماناللغة ۰ که 
قوس «بفارسی»وشروحی ب رآن افروده شده»وآ نوا 





محمد بن بحیی بن محمد شفیع قزونی » بأ‌شاء سلطان حسین 









بسیارطولانی وعرخش بسیار 
سه‌باهه رامست که امه میگویند ممید 
( کذا) مانی نقاش در 


ند عقق آی مچتبی مینوی مرا متوثه معلب مد کورفرموده‌ند. 


ل‌ 


صفوی » ازدهم شعبان‌المعقم سنةٌ ۱۱۱6 "۷ پیستم شهر دبیع لژ 
وماء وده یوم » ترجه وتألیفکرده . 
«زنددیق» در قاموس آمده‌است؛و 





سنً۱۱۱۷ه.ق ۰۰ عنی سی 
ترجه مطالی ی که در ماد 





مترجم در 
بنقل‌از کتاب مپوردرص۱۹ 16 
سمعانی و آبن‌الاثیر را» در الانساب و الاب ی تهذیبالانساب : 
به و ابن‌درید و ابن منظود و 
ابت آذهری) را : در الکتاب و جمهرةالنغةو 


ناب من کورمیباشد» خلاصهٌ گفتةٌ 


دربارة زنادقه * وخلاصه کته سیب 
آحمد بن یحبی ( 
لسان‌العرب » در بار# زندیق و غیره» که بنقل از ماخذ 











صفحات 
است » درد ونقد مطالب فیرو ذ آبادی ذکرمیکند | طبع طه ران؛ 





- ۲5۷ و۲۹۵ و۳۳۳و ۳2۷ و4۰ این کتاب مندرج 


نت ۶۱۳۰۸ ق ۰ص ۲۷۵6-۷۵۳ وص ۹6۷ (درماكة «منو» )] . 


کتابالشع رو الشعراء » تالف ابنقنيبة ۰ طبع عصر " سنة 











۱۳۹۹-۳۶۵ ه.ق (ج۲ ص ۰۷۵4 

کتابالشفاء ۰ تیف ابن‌سینا . (در «الفصل‌الّانی من‌مقالة ال 
التاسع من جلالمنلق فی‌آصنافالا غراض‌لكيّة والمحا کیات الَنی 
للشمراء ). 


کتاب) لصار مالمسلول علی شاتم لر سول تأیف اينتيمية : 





طبع حیدر آباد دکن + ۲ ق ۰۰ (ص ۱9 . 

"(صو اعق المحرقة فی‌ا1. ۵ علیآهل‌البدع و الز ندنة . 
تألیف شهابالدیناأحمد بن حج_الی یتمی‌المکی طبع‌عصر 

سنة ۱۳۷۹ «.ق ۰۰ (ص ۱۵۳-۱۵۲۱۲ و۰۱۵5 

لیف ابن‌حوقل» ملبع لیدن ۰ سنا 








کتاب صورعالارض 7 
۹ج ۲ ص 6۲05 . 
کتاب طبقاتالامم » تألیف قاضی صاعد آندلسی ۰ طبع 


یروت » سنه ۰۰۸۱۹۱۲( ص ۰۳۳ 


۳۳۷ 


۳۴ 


۳۳۸-۷ 


۷ 
کاب طبقات!اشعراء فی‌مدح الحلفاء والوزداء ۰ تألیف 


عبدالله بن المعتز» طبع نت »سنهةٌ ۰۰2۱۹۳۹ (۲ ۰۳0-۲۵۵ ۴۳۸-٩‏ 
کتاب العنوان » تألیف محبوب بقسطنطنین ( گاپیوس ) 

طبع هایس » سنهُ ۰۰۸۱۹۱۲ (س ۷۹-۷۵ . ۳۵۳-۳۵۰ 
کتاب فارس‌نامه ۰ تألیف ابن)لبلخی ۰ عابع لندن ( کمبریج)؛ 

سثهٌ ۰۰۶۱۹۲۱ (ص ۲۶ و۲۱ و1٩‏ - 1۳ و1 - 16 و۹) - ۴۳۵۸-۵2 
تاب الغخری فی آداب الساطانية و الدول الاسلامية . 

تألیف ابن‌الطقطقی طبع مصرسن۱۳۱۷هاق» (س ۱2۱) ۰ ۴,۳ 
ناب 





بین‌الفرق » تألیف آبو:نصود بندادی طبع 

مصر ۰ سنهٌ ۰۰2۱۹۵۸ (۸۷۹ ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۹6-۱۹۲ ودک 

۷۱۹-۷۷ . ۱۵۲-۱۸۵ 
"تاب‌الفصل فی‌الملل والاهواء والنحل تألیف ابن‌حزم: 

طبع «صر؛ ستُ۸۱۳۲۱-۱۳۱۷. ق ۲۰ (ج۱ ص 25-۳0 و۰۲ ۱۱۳9۱ 


وج ۲ ص و و زو وم رها یچ ه ۰6۱۲۲ ۲۳۷-۲۳۹ 
کتابالعانون) لم-هودی فی‌الهتوالتجومتألفآبوریحان 
بیرونی . حلّد أَوّل ابن کتاب درسنهةٌ ۱۳۷۳ ۶ . ق ۰ (< ۱۹۵4 ۰2) 
ان نی تیدا 3 
(۱) مطاپ این کتاب دربارة مانی ر هانوبان چنین است : 

س ٩۲‏ ( در «المقالة) لاولی - البابالحادی عشر - فی‌الجماعات الی ب«بب 
کیسالسایی القمرية ») [ درنستا عکی دانشکدخ دییات طهر ان : «تکبس» ( بجای « 
هیتیبکنن»)] < 

ولا الهند فیکزرون الم رالدی فبه 
ونی س ۲۱۲ -ج: اذماسه] وعا 
الهند دلبیرونی س۱:۶۲۱۲ ۱-۲ ۰ ملنماسه] ] 
ستعملون مذاالوع من‌الکی: عم أهل‌العین و الاترالكا المشر قیة 13 و یغز [جء ب 
بفر] و التبت الدنی و الختین و أصحاب مانی السرونون‌عدهم بالدیناورية و الحرا 
[ب : الحرنافیین ] ا ۰ 
























( 
کتاب الکامل تألیف آبی‌العباس محمد بن بزیدالمبرد ۰ طبع 
وگ » ستة ۲۰۸۱۸۸۲-۱۸۹6 (ج ۱ص ۰۲24 ۳۴ 
*#ستاب‌لب‌التو اریخ تألیف یحیی _بن عبداللطیف حسینی 





قروینی (ظاعرا متوفی درنیمٌ دوم قرن دهرهجری) » لبع طهران؛ 
۳۵ رش ۱۰) 





یه اي صفعا قبل ( لا ) . 
س ۱۹۰ ( در < المقالة الثافية » در جدول « ملولك الروم القیاصرة و تفسیر 
من الافرنجة کما قیل شق عنه» ) + 
ت از«دول که مربوط + اورفلینوس 
حع هخا سود تب 
اورناینوس ‏ ه ۱ 






س ۱۹ ( درالمقالةَِنية .لباب النانی عشر 
است به «الفرس» که درپاب بازدهم مد کررمیاشد] می له [ ای ۰ العیاد ولام‌السشهودةأ 
وادلم یتحتق آشکاله) : 

, امجوس ماوراءالهنرن‌الخد یر یم فی‌شهورهم و اعباد و آسواق ۰و 
کذلت بلمانوية رللترك رالصین لکنها ما ام یتحّق بعیت یسکن ایرادها آعرشت عنها 











است . معالب لپ‌التو ارهخ دربار؛ مانی و مانو یت که درصفعة 4۸ - 4٩‏ آن متدرج است 
بهرام بن هرمز چون بسد از پیدر بادشاه شد 
بخودشان تزديك کرد تا صالیی بروی اعت‌اد کرد وییش وی 
آنباع اور ده بت[ دآنگاء حکماراجع کرد تا با ما َ 
برد انی 
ررض کردند تیور ارد بهر ام بفرمود نا پوستش بودن کندند و که 
ند ونایبان را بفرمود تامافوهان را ملاك کردند واز که دعوت کر 


که دفوت کرده 





چنین 









مافی را مرّز و مکرم 


شد پر ام وی : را تمفایم کردنا 












شتند ومذهپ وی آزاین سببپرطرف شد و گویندثراو در 





بودپفرمود تادرزندان محپوس دا 
1 


مانده 





۰ 
کناب لفت فرس» تألیف آسدی‌طوسی؛ طبع طهران سنا 
۵ مش ۰ (ص ٩‏ ۲۵۱۶ ۲۱۶ . 
کتاب‌اللمع فیالتصوف ۰ تسألیف آبی نصرعبداله بر 
علی‌السراج العاوسی " دابع لیدن : سنْغ ۰۰۰۱۹۱ (۳۱:-۳۲:) 
کتاب مشالب|لعرب » البق 


کتابالمجتنی؛ تألیف اب 





۵۲ ه.ق ۲۰(ص ۳۵) ۰ 


کتابامحبر " تألیف محمد بر 





ن حبیب‌البغدادی " طبسع 


حید ر آباد دکن ۰ سنه ۱۳۹۱« 


ی 





کتابالمخصص ‏ تألیف ابن 





سیده »بیع عصر ستله۱ ۱۳ 
۱ . ق ۰۰(ج ۱۶ص 4۳) 
‌ 


کتاب مالك الممالك ؛ تألیف اصطخری : ماع لیدت ؛ سنهٌ 





بالمجاس و الاضداد » المشوب 
طیم لین » سنةٌ ۱۸۹۸ ۰۰۸ (ص۰ ۳۰۱-۳۰ 
ذابالمصیاحالنیرفی غریب‌ال_حالکبیرالرافعی ۰ تألیف 
آحمد بن محمد بن علی‌المقریالفیومی؛ طبع بولاقءصر ۰ سنةٌ 
۹- ۸۱۹۱۰ ۰۰ج اس ۳۵۲ (ماة «نندق ۰ )]. 
کاب المفرب فی‌ترتیب‌المعرب " تسلیف عطرژی ؛ لب 


حیدر آباد دکن » سنهٌ ۱۳۷۲۸ ه. 
















(۱) در الذ کرق التیمورية . ک 
وقهرستن در سفعة ۸-۷۱۷ ۳۱ و ترا یکی از 


ات هچره تج 





کات المجوسية و الاعر انية و البهودية و الز 





۴۸۸-۷ 


۳ 


۳۳۹-۸ 


۳۳۷ 


۳۷۵ 


(د 


کتاب مقالات الاسلامیین ۰ و اختلاف المصلین » تألیف 
آشعری ؛ ملبع استافبول » سنك ۱۹۲۵ -۰۰0۱۹۳۰(ج ۲ص ۳۰۸ 
و ۳۳۲۰۳۲۷ ۳۳۹۵ ۳۳۸-۳۳۷ ۳۵۵ و4۸۵) . 

کاب مقدمةالادب ۰ تألیف زمخفری: میم لیمیا * ستة 
۳ (ص هس ۰۷۰-۹ وص ۷۸۵ اس ۰۷ 

کتاب الملل والتحل ۰ تألین شهرستافی» دب لیم 
۴۳ ۱ص ۱۸۵ ۱۸۸۵ - ۱۹۵2۱۹۳ - ۱۹۲) . 

کناتالمنية والامل فی‌شرح‌الملل واللحل ۰ تألیف آحملین 
یحبی بن الم رتضی » (بنقل از کتاب مافی تألیف کسلر ) . 

کتاب‌المواعظ والاعتبار فی ذکرا(خططوالافار ‏ تألیف 
قریزی + طبع مصر سنة ۰۵۱۳۲۱۱۳۷6 ق ۰ (ج ۲ ص۱۷ وج 4 
ص ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۸-۱3۷۶ ۱۹۹2) . 

کتاب‌اللبوات »تیف این تيمية " طلبع مضه له ۱۳6 .ق ۰ 





(س ۸۸ ۱۳۲) . 

کتاب نخبة الدهرفی عجاثبالبروالبحر ۰ ألیف دمفقی ؛ 
طبع ليپزيك » سنه ٩۰۶۱۹۷۲۳‏ (س ۱۵ - ۱۵و ۲۰۰و 6۲۰0 

+ کناب القض سم روف + بعض مالب) لو اصب‌فی نقض «بهض 
فضائح الروافض» از تصانیف حدود ۵۱۰ هجری قمری " تصنیف 
تصیر الدین آبی‌الر شید عبدالجلیل بن آبی‌الحسین بن آبی‌الفضل 
القزوینی الرانی ۰ طبع طهراث »سنهٌ ۱۳۳۱ «.ش ۰۰ (ص ۲ و 
۹ 

کناب نهایةالاقدامافیعلم‌الکالام ۰ تسنیف شه رستافی ۰ طبع 


لندن» ستةء ۱۹۳م.»(صع ۵و۰ ۹۲-۹و۳ و۲۵ ۰۳۷۱۵۲۹۷  )4۱‏ 


الکتابالوافی: فی‌شرح الکافی ۰ رجرع‌کنید بالوافی ... 
کتاب)لوزراء والکتاب ۰ تمنیف جهشیاری ۰ مب قاهرة ؛ 
سنة ۸۱۹۳۸ ۰۰ تحقیق مصطفی‌السقا .... (س ۰6۱01 


۱۲۳ - ۹ 


5.۰ 


۳۴2 -۲۴۰ 


۳+۱ - ۵ 


۳۰۵-۴ 


۴۰۱ ۵ 


۲۷۳-۳ 


۳۹۷-۲۹2 


۱۳۷ 


له 
کشاف احطلاحاتالننون ۰ تألیف محمدعلی بن‌علی‌التهانوی؛ 
حلّد ول » طبع استافپول * سنه ۱۳۱۸-۷۱۳۱۷ ه دق ۲۰( ص۱۹۸ 


۰٩۲۷ 3۸۲-1۸۱ ۹ 
‌ 

کثف الظنون عن آسامی الکنب والفون ۰ تألین حاجی 
خلرفه طبع لزپزيك ۰ دنه ۱۸۳۵ -۰۰2۱۸۵۸(ج ۱ ص:ع۲ وج ۳ 
۱4۸) ۰ 

کشفالمحجوب تألیف آبی‌الحس‌علی بن‌عثمان‌ین آبی‌علی 
الجلابی الهجوبریالغزنوی ؛ دایم للینگراد ۰ سنة ۰۰۶۱۹۳۹ 
(س 0۳۱). 

کشف المر اد فی‌شرح تجریدالاعتقاد ؛ 





علامةحلی + 





عایع صیدا ‏ سنةٌ ۱۳۵۳ « .ق ۰ (۱۷۵ ۱۹۲-۱۹۱ و6۲۰۵ - 
کمامالز: روفریدة‌الدهر؛ تألین اپن بدرون * لبع مصر؛ 
سنه ۱۳۵۰ ه.ق ۰۰ (۳۹- ۳۸ 
اه شماری درایران قدیم " تألیف علامة حقق آقای 
سیدحسن تقی‌ژاده ! طبع طو رات سنة ۵۱۳۱۹ .ش ۲۰ (سغ وه۳و 
۳ ۲۱۷ ۲۱۹۶ ۲۳۹۶ و۲6۱ و۲۵5 و ۳۰) . 


اباب فی‌تهذیبالانساب ۰ تألیف ابن‌الا ثیر [عزالدین] : 





بیع عضو * ستهٌ ۱۳۵۷ ه.ق ۰۰ (ج ۱ص ۰60۱۱ 


لب‌التو ادیخ » رجوع شود بکتاب لب‌التوادیخ . 





سا العرب » تألیف ابن‌منظور : ملبع عصر ۰ سنا ۱۷۹5 - 
۱۳۰۸ .ی ۰۰(ج ۱۲ص ۱۲ ۰ 
لسان‌المیزان:تأ .این حجر العسقللانی ساب حیدر آباك ‏ کن 


۲ 0 
۱۳۳۱-۱۳۲۵۹« ق ۰۰ (ج۲ ص۱۵ ۳5۷2۳۲۱۱۹ و۹ع۳ 


۳۷۰-۷۴ 
5۲۲ -۱ 


۳۷ 


۳۴ 
2۳ 


۳۲۰ - ۵ 


۳۹2 


و 2۳۵۲ ۳۵۳ وج ۲ص ۱۷۵-۱۷۲ و 


اص ۵۱ -6۲) . ۲۳۳-۰ 
مجمع البحرین وءطلع ایرین تألیف ط بحی (فخرالدین 





طبع طقر نا ۰ سنا۱۷۹۳ .ق.» (س4464- درماء «زادق 00 6۲۸ ۴۲۵ 
+ مجمع الفرس » تألیف سروری . این کتاب بفرهنگ 

سرودی نیزمعروف است و درسنهٌ ۱۰۰۸ ه.ق ۰۰ بنام شاه‌عباس 

صفوی» تألیف شده | برای اثللاع ازاین کتاب 

کتابنانة «درسة عالی سپهسالاد تألیف 





۳ رجو عکنید | . کلمات: آرانگ و آرغنگ وزگلیون رمافی‌و 
فغوشا دراین کتاب دبده شود . 

۲+ مجمل‌النادیخ | شاید. مجمل‌التو ار 
محمدکاظم مروزی » از مماسران نادرشاه آفشار است . این 








تازمان مق آف میباشد » نس خعّلی دانشمندحترمآقای‌سعیدتفیسی . 
این سعة ول و خروعنران ندارد وعنوان جمل‌التاریخ درأوّل هر 
سلسله کر گردیده(۱). 
مجمل التو ار یخ و القصص. عبع طه ر اه سنث ۰۶۱۳۱ ش. ۰ 
(ص ۱۵ و ۵ و ۵-4 . ۳2۹ 
(۱) در 








نست ساسالیان» درغرح‌آحوال بو رام بن هرهز ۰ دربرة مافی چین 
-أحال بو رام بن هرز ای 


چون داز پدر 





ه وبا مافی بعت رد انیم ند کفر او 
تکروه فردوو اور 

ودرقست « ذکر خلفای پلی 
عبدالملاك بن عروان 


« وطریقة زنادقه داشت» ۰ 


بکندند و 
اعبه و پئیعباس » درشر ح آحوال ولید بن فزیك بن 








۳ 


المحاسن و اامساوی‌تالیذ ابر امین محمدالبیهقی دابع عصر 
سنه ۱۳۷۵ 





۰ (ج ۲ س 6۱۵۶۱5۱ 

محاضرات‌الادباء ومحاورات)اشعر اء و البافاء »لیف راغ 
طبع مصر » سنه ۱۳۷۹ ه.ق ۰۰ (جس ۰۱۸4-۱۸۳2۱۸۲ 

المختار من‌صحاح )!4 تین محمدینآپی‌بکردانی اطبع 
مصر » سنا ۰۰۶۱۹۳۵ (س۰ ۲۲ - ماو « زندق »). 

اله‌ختارمن کتابالرد علی‌التصاری ۰ تسنیف حاحظ طبع 
مصر ‏ سنه ۰۰۸۱۹۲ (ص ۱۹ وع۲) 

مخ صرالصواعقالمرسالة علی الجع‌مية و المعطلة ‏ تیف 
ابن قیم‌الجوز 
۱۷ ۲۲۹ وج ۲ ص ۲۰۳ - ۲۰۵ و۲9۰ و2۱۰ ر۱۵ع) . 


المختصرفی آخبار البشر: تألبف آبو الفداء راب قدطنطینی 





1 8 طبع مکة » ستلمع ۱۳ ۰۰۰ (ج۱ ص۹4 ۱۳۶ 





سقهه۱۲۸ هرید (وزا مه ودوج 1۱۱2۱۵ 
مر آة ااهتول فی شرح آخبار آلالرسول (شرحالکافی) 
تألیف مجلسی (محمدیاقر) طبع طهران ؛ سنا ۱ هقی .* 


(ج ۱ص ٩۷‏ وه -۱ه) . 





مروج‌الذهب : تأین معودی ۰ اب پادیس سنة ۱۸۵۱ 
۱۸۷۳م‌ ۰( ص۲۰۰ ۲۸۸۵ (۲۹۸- ۳۰۱ وج۲ ۱3۸-۱۹۷ 
وج ۳ ص ٩۳٩-۳۵‏ و ج ٩ص‏ ۳۸۱-۳۸۵ وج ۷ ص ۱۹-۱۲ 
وج ۸ ص۲۹۳-۲۹۲). 


المزهرفی علوماللفة ؛ 





لیف جلالالدین عبدالرحه‌ن 


السیوطی ؛ طبع مصر »سنا ۱۳۹۸ ۶ ۰ (ج۱ ص ۰6۲۷۹-۲۷۸ 


الم. تجاد من فعلات) لاجواد :نألیف آبوءنی محس‌بن علی 





تتوخی ۰ طبم دمشق > ستهة ۰۰۱۵۹۵ م۱۳ .ی .] (س۳ 


و۳ - ۵5 


۴۴ 


۳۵۱ - ۰ 


۳۹ 


۱۰۰-٩ 


۴۹۳۲ - ۰ 


۲۷5 - ۷۴ 


۳۹ 


۱۳۲ - ۸ 


۳۴ 


۳۹۸ - ۷ 


المسند ۰ تمنیف آحمد پن حنیلالهربانی المروزی؛ طلبع 
مصر *سنهٌ ۱۳۱۳ دق (۱۴ ص ۲۸۲ وج ۲ س ۱۰۸ ۱۳۹۶ - 
۱۳۷ 

مصیاح الظامة و ایضاح الخدحة ۰ تأیف آبو الب رکات معروف 
بان کر طبع 

المعارف » تألیف ابن‌قنية ۰ دبع مصر ۰ سنهٌ ۱۳۵۳ ه.ق . 


پاریی » سنهٌ ۰۰۸۱۹۲۸ (س ۰6۱۱۳-۱۱۲ 





(س ۰۲1۵ 

ععاهدالتتدیص علی شواهدالتلخجص :لیف عبدالررحیم 
این عبدالرحمن پن حمدالعباسی؛ دلبع عصر » نك ۱۲۷۵ «.ق .» 
(ص ۱۳۳۶۷۱ و۱۳۹-۱۳۵) . 

معجم‌البلدان : تألیف یاقوت حموی ۰ ابع لیپزيك ‏ سنةً 


2-۲ ۱۸۷۳ ۰۰۶(ج ۱ص ۸۵۰) . 


معجم‌الشعراء ۰ تألیف مرزبافی ۰ عاب قاهرق؛ سنع ۱۳۵هدق . 


(س*۸:) . 

المعرب من کلام الاعجمی عای حروف المعچم » نألیف 
جوالیقی » دبع عصر » سنهُ ۱۳۹۱ ۶ ق ۱۰ (ص ۰۱3۷۲-۱۹5 
معیارجمالی (ربع چهارم از. ۰ 0" این 
شم فحری» نز معروف است ۰ تألیف شمس‌الدین محمد فخری 








کتاب بنام « أعت 


اصفهانی ۰ در سنا ۶۷۳۵ .ق .۰ طبه قازان » سنا ۶۱۳۰۳ 


(- ۰۰۸۱۸۸۷ [س ۷ (نفوشا) ورب (آرتنگ ) ]. 





مفاتیالعلوم تألیف خوارذعی : باب لیدت اسنذع۱۸۹» 


(ص ۳۸۳۷و 4 





تیح‌الفیب که آنرا تفسی ر کبیر نیز گویند » تألیف امام 
* بح استانبول + 


فخرالدین‌دانی (۳:ه با ۰٩-46‏ م. و 





۴۳5 ۷۴ 


۴۳۹۴۳۰ 


۱۸۰ - ۷۵ 


لط 
سله ۱۳۰۸ دق ۰۰ درهفت ملد » (0). 
مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ۰ رجوع کنید 
بسکتاب مقالات ‏ لاسلا مخ 
الملل والقحل *رچوع کنید بکتاب‌الملل والتعل . 
المنتخب‌الجلیل ,ءن تخجیل من‌حرف الانجیل ۰ تسألیف 
التین آبوالفطل‌السعودی المالکی ۰ ناب لیدت ۰ سنٌ ۰.۸۱۸۵۰ 
(س ۷۰۳-۲۰۲ ۳۹۹ 
تخب اللغات :تألیف عبدالر شید تتوی: سایق ال کره و آف 
فرهنگ رشیدی »لبم هنله "من ۱۲۲۳ .ی ۰ [ ۰۸۱۸۰۸ ] 





دوکلمة :«ز فلق4 ۲ (س۳۵۸-۳۵۷) و « رارق » (س۳0)دبده شود 

المنتظم فی تاریخ‌الملوك والامم ۰ تأیف جمال الدین 
آبی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محم پن علی ابن‌الجوزی: 
علبع حیدر آباد دکن ؛ سن۱۳۵۹-۱۳۵۷۵ ه.ق ۲۰ (ج ۰۱۷4 ۳۵۷ 

+ منتهی) لارب فی لغات‌العرب ۰ که ترجه ایست ازقاموس 
با اضافات بسیار از کتابهای لفت معتبر دیگر "وشاید قسمنی از 
تاج‌العروس : ترجه وتألبن عبدالر حیم صفی‌پودی » بأمر بوسف 
اوذلی "مدری مدرنةً فودت ولوم "و درستهٌ ۱۷۵۷« .ق ۰۰ در 
کلکنه » ازتألیف آن فراغت یافته است * طبع طهراث » سنة 2۱۲۹5 
۸ .ق ۰[ ج ۱ص 0۱۸ (ماة «ذندتی» ) وج ۲ س ۱۲۱۰ 
( ماه «م نت و »)]. 








زن .۱ لهین آحدهماحکيم یل الغیرواثانی سقبه بش ال 
چ ۳ س ۰:۳۴ 


السألةالرابعة : اختفلوا ی آن توبة ال فددیتی هل‌تتبلآم۷ ۰ 


ما 


«نظر یا لانسانالکاءل عند)امسلمین ءصدرها و تصویرها 
الثعری » تألیف ۵ ۰ ه. شیدر . ترجه عبدالرحمی بدوی أسل 
این رساله خطابه‌ای است که در نوامبر :۱۹۲ م ۰۰ در برلین ابراد 





گردیده» و ذکر آن‌در ضمن مراجع غربی‌گذشت » چون فعلا این 





ترجمه در زمر متوت عربی محسوب مشود در اینجا نیز ذ کر 
میگردد . ترجه مزبور در شمن * الانسانالکامل فی‌الاسلام » 
تألیف عبدالرجمی پدوی (ص ۱ - ۱۷۸) + در سته ۱۹۵۰ م۰۰ در 
مصر منتشر شده . (ص :۲۵ و ۲۵ و ۲۷ و ۲و و ۰۷۵۷۱ 
نظم‌الجوهر » تألبف ابن بظریق ۰ طبع یروت » سناه۱۹۰- 
۹ (ص ۶۱۱۱ .)۱۵۹-۱6٩‏ ۱۳۱-۴ 
+#نفائس‌الفنون فی عرائس‌العیون » تالف محمد , 
محمود آعلی » (ازدانشمندان قرن هنتم وهشتم هجری). 
بنام آبو اسحق بن محمود شاء که ظاهر آ مان شاء شیخ آبو اسحق 
عدرح خواجه‌حافظ و مقتول در ۲۱ جمادی‌الاولی 











۷۵۸ 








۱۳۱۷۰۱۳۱۹ هی( 


اب در بارة عافی و مافویان چنی است : 





لیف شده . طبع طو راث* 
۰ تألیف شده . طبع طو را 
(۱) مطالب آ 
مس ۲۷۹ [ در« قسم أوّل درعلوم آواغر - مقالةً چهارم دز علم معاوره > 

ع آحوال بهرام بن هرهز )]: 
اه شد هاقی را با آنباع طلب داشت وترحیب او کرد و بخود تردرك کر 
د وعلماء راحاضر گردانید تا با مافی 
مود ایوستش باز کروند 
ی ظر ای ماما 

















وتعامت آصحاب هافی را که درآطر اف بودند جبع 






کروز او لا ود 








دند و کویند هنوزدر 





س۳۰۱ [ در قسم< آول درعلوم آواخ جهازم دزعلم معاوزم » ده فن جهارماز 


مقالات ( در متن « معالات > است و در حاشیه «منالات» نوشته شده )اهل 





بکه در ز 


قایی ( کذا ) تا 
عیسی(ء) قائل بود اما انکار نوت 





هت 
نیایقالارب فی فنین‌الادب» تأایت شهاب‌الدین حمدین 
عبدالوهاب الاویری »بح عصر * سنهٌ ۱۹۲۳- ۱۵۱۲۰۰۱۹۵۹ 
ص ۱۸۸ - ۶۱۹۹ ۱۹۱ )۰ ۲۷۰۱-۷۶ 
الوافی - ۰ فی در ح الکافی» تألیف »۸ا محسن فیض + 










سنه ۱۰۹۸ ه.ق .» طبع طهر سنهٌ ۱۳۲۵ «. 


بالعقل والعام والتو حید) 





یو ابن‌آبی العوجا: نز 


با آن حضرت ددص ۷۱ 








الووافی بالو فیات «تأ ین صللاحالدی نآبو الصفاخلیلن آیباك 
الصفدی ۰ دنه <علی آقای حکمت آل آفا 








(در خر حأحوارمهدی). ‏ ۴۰۷ 
آبی عبد ال دود بن داودالجراح طبع 





)لورقة تال 
فص سنه۱۹۵۳ ۰۰۶ (س )۵٩‏ 


آبوالعلاء ععری » در دسالةالفغراث * (طبع سنه ۰۱۹۵۰ 





رس ۲۷۳ س ۷ وه 


ید « وف یو اتب 





یف «لاخلیل قزوینی (متوئی درس 
۳ تیرمطاابی شببه مطالب مر آقالعقول ومطاا الوافی 
هن سنه ۰۵۱۸۹۰ (2 ۱۳۰۷ ه.ق )اس ۱۷-۹ ( از قس 








ن زندیق +سری و ابی‌آبی‌العوجاء و عبداله دبصانی نزد حضرت صادق ء و 
مناظر:آنها با آن‌حضرت ۰ درخودکتابالکافی( درنست آصول کافی ) که تابف محمد 
یعقوب کلینی (متونی‌درستا ۳۷۷ با ۳۲۹ ۰۵ ق ) است * درس ۳۹-۳۹ ۰ ازطبع 3 


سنهٌ ۵۱۳۱۱ .ی ۰۰ (درقسمت« کتاباوحید باب حدوت‌العالم واثبات اامحدث») مندرج است 








این طبع از رسالةالففران در حاشبة شمارء ۷ 


ص ۳۹۹ گوید ان کتاب الورقة تألیف محمد پن داود بن الجراح 








است . درطبع من کور از الورقة_آبونواس را ترجمة حالی مستقل 
لمی‌باشد و در ٩‏ موردی که نام آبونواس در این کتاب آمده است 


(سیحات : و و ۱۱۶۱۰ و۰ واخ وه وده و۱۰۰ و۱۰۸) از زندقةً 





منظور بو العلاء* 





ازمحمد بن داوذالحراح نست 
ناقص‌است . دراب نکتابالورقة فقط در 
آبی‌خیءة در بارء حاحظ ۱ 





با اشکه نسخه مطبوعة الورقة 











اذکرده (ص ۵٩‏ س ۱۲ )ذ کر زا 
آمده‌اس تکه ارتباطی بما نحن فیه دا 
تالیف مرذبافی ‏ طبع سابق‌الد 
انیم کاب جر تفه شکور 


هل 





آند : 





یافتی نضه ۱ 





کر یناه افقه 
اث فی‌الفشل وا والزهد سابقه 
با دعی الژنادقه 


بکنابالوزراء والکتاب ... 
لیف ابن‌خلکان " طبع عصر سنةٌ 


فدع الکفر جانبا 
الوزراء والکتاب ارچوع؟ 
وفیاتالاعیان » تا 








و 





ح ۱ص ۲۷و ۱۳و 0۳:) 


۳۷۰-۲۹ 


تکمله 


این دساله پس‌از چهار سال تمام شدء بود که مقالهٌ جدید استاد عللانه 
هنینگه‌در علهٌ ۸۸۵[07۶ «اع۸ (سلسلهٌ جدید ملد سم قسمت ۲ صفحات ۷۱۲-۱۸۶ 





متضمّن طبع اصل و شرح قطعچینی مانوی(3969 51610 ,۷۵5 ) که‌حکم رساله‌ای‌دارد 
راجع « بعقاید واسالیب تعلیمات مانی بودای نور * بوسبلهٌ لطف ایشان بدست من 
رسید . این مقاله را هالون ( ۲۷۵۱0۷ .0 ) چین شنای معروفمتوفی 





تحریر وتألیف کرده اند . 
مقاله استاد هنیشک مطالب بسیار مهومفید راچم‌مانی وعقاید اودرج 







بتاریخ وفات مانی عقید. تا ای اظهار تموده که با آ نچهارنجانب 
و درمقالات سابق‌خودم (بانگلیسی) دراین باب بیانکرده‌ام اختلاف دارد . 
تحقیقات مختلفی به تحربر 
ات مانوی بزبان پارتی‌در 





راجع بتاریخ وفات‌مانی دریست سا لگذشته 
آمده وتنخت شدز وخود اینجانب با استناد به مضموا 





صفحه ۱5 قسمت سوم ۳۲ - تاعجنی‌هنای واه منم‌نهال ماه ان 
۸۱۹۵۵۶ 6 ۴۰ جع «هاعع! کهعتینگ درسال ۱۹۳۵ مسیحی تشر نموده ودرآآن 
چهارم شهر بور روابت شدء آنرا در ۱۵ فوربه سنه ۲۷۹ 
نته بودیم باین دلی لک که درهیچ يك ازسالهای ۲۷۳ - ۲۷۷ که سلطنت 
بهرام دا در آن‌سالها مکن بود فرض کرد جز سال ۲۷۹ چهارم‌شهر بور دوشنبه‌نمی‌شود 
بعد ها که در زیور مانوی از کتب قبطی مانوی تا بخ وفات مانی پیدا شد که‌باز 
دوشنبه ولی چهارم ماه قبطی برمهات ثبت شده (که آن 
در سال ۷۷۹ و روز سه‌شنبه میشود ) اين مسأله مورد 2 
عقیده که اینچانب آنرا ابتدا بیشنهاد کردم قزت گرفت که دو شنه چهارم 
بك ماهی بودن صحیح است ولی‌نه ماه ابرانی ونه‌ماه قبطی اصلی نبوده وفقط ترجه 
بامساحه آزماه اصلی است که ماه آداربابلی بوده ولذا نظر با تکه از سالهای ۲۷۵ و 


وفات مانی در روز د: 
گذا 








مسیحی 





یخ‌مطابق روز آخرفوربه 


ید شد ر عاقبت این 








۲۷٩‏ و ۲۷۷ که می‌توان آنهارا بتحقیق بامساحه سالهایآ خر بهرام شمرد تشها روز 








چهارم ادار بابلی وافع در سال ۲۷۷ مسیحی دوشنبه بود اد ۴ آن کردم 
که همان سال سال وفات مانی بوده وقرائنی دیبگر رانیز اه و بیش مویّد این اعا 
توائست شد بیان نمودم . 

حالا استاد هنیشگ باستنادقطمهُ تر کی دیباچهُ ععنهعنه‌ها «56اع که 
فون‌لو کوكنشر کر 


کردید هکه سال وفات سنه ۲۷ مسبحی وروز درشنبه دوم مارس وچهارم آداربابلی 


ودرآن قطعه سال ۵۲۲ ازوفات مانی سال خولشمرده‌شده‌معتقد 





است .علا مه مشارالیه این نظررا بدشتر از آن جهت تأیید م ی کند که استنتاجات دیگر 
همه مبنی برحدس وقیاس وحساب است‌واین عقیده ( سنه ۲۷4 ) متکی برسن دکتبی 
قدیم است که‌تنها سندی دراین باب است 

اینجانب که از مه پیشتر معترف به فضل ومقام شامخ علمی‌هنیشک که‌استاد 
من در زبان پهلوی نیز بود هستم باز از اظهار تردید در قبول این عقیده نمی توانم 
خودداری کنم بدلابل ذیل : 

عبارت کتاب الفهرس تکه هنیشگه 


تاریخ آمدن وحی دوم به مانی ومأموریت 


ن فیس تکه 
باناهار امر مطابق همان تاریخ جلوس 


رسمی‌وناجگذاری شاپور بود که‌مانی‌در آن‌روز یش اورفته‌است بلکه طن قوی برآن 





بران استشاد م ی کند سر یح درا 








است که مانی‌دعوی خودرا اعلان نموده ودوسه سالی‌مشغول دعوت وتبلیغ وسافرت 





بمشرق وجئوب تاخراسان وسند وغیره بود ه و درآن ملکت اخیر خبر وفات اردشیر 
وجلوس شاپور را شنیده وبه طیسفون ب رگشته وبتوسط فیروزبر ادر شاپور بان پادشاء 
راءیافته وروز تاجکذاری که ( علی المعمول ) درروز اوّل سال بابلی وافع شده به 
شاپور آمده رقوت قلب اعلان رسمی‌وعلنی دین‌خودداپیدا کرده‌است و آن‌روز 
اّل نیسان واقع درسنه ۲۵۳ مسیحی بوده است. این‌معا بقرالنی چند مستند است 





حطور 





نخست آنکه سالهای تولّد و وحی ال و وحی انی مانی را با استناد به قول 
این الّدیم وبییونی باید ازاین‌قرار بشماريم: تولدوی‌در سنه ۲۱٩‏ مسیحی و باحتمال 


قوی درع۱ آوریل آن‌سال (۸ نبسان‌بابلی‌ازسال ۵۲۷ سل و کی قمری) بوده - در ۱ 





ج‌ 
آوریل سنه ۲۳۸ پحساب رومی بادر اوّل آوریل آن سال بحساب سل و کی بابلی قدم 
به ۱۳سالگ ی گذاشته‌بعنی ۱۲ سال از عمررا | کمال نموده است . 

وحی باودرثارفسال سیزدهم‌عمراو آ مد بعنی پعداز ال آوربل ۲۲۸ مسیحی 
و قبلاز۱۲ آوربل ۲۷۹ (۸ نسان ۵۳۹ -اوّل نیسان ۵4۰ سلو کی‌قمری ) . لکن 
چون‌این آمدن وحی باو بقول خودش ( بنقل بیرونی از کتاب شاپورکان ) پس از 
کذشتن دوسال از سلطئت اردشبر بوده (با در سال دوم سلطنت وی) لذا آمدن این 





وحی با بعد از ۷۹ سیتامبر سنه ۲۲۸ مسیحی میشود که دو سال از آغاز حساب 
دسمی مبداً دلطنت آن‌پادشاه ۲٩(‏ سبتامبر ۲۷۹) گذشته باشد ودر آن وقت‌قریب 
۲سال و پنج ماءو نیم از عمر مانی گذشته بود و بایین ۲٩‏ سیتامبر ۲۲۷ و ۲۵ 
سبتامبر ۲۲۸ یعنی درظرف سال دوم حساب رسمی سلعلنت اردشیر بوده ولی‌بهر حال 
بعداز ۱4 ( با اوّل آوریل) ۲۲۸ که مانی۱۲سال از عمررا کامل نموده بود ۰ دوسال 
را از آغاز جلوس فعلی وحقیقی اردذبر نمی‌وان گرفت که ظاهراً در آودیل سثه 
ربل ۲۲۹ منقضی میشو دکه مانی ۱۳ سال‌تمام 





۷ وقوع یافته چه آن مدت در ۲: 





شتر داشته است درصورتکه مقصود از « ابن ثلاث عشرة سدة » که ببرونی بان 
عباوت آوردءقطعً کم کردن ۱۳ سال تبوده أّ 
سال ۵۳۹ بابلی که بآن تصریح شدء از ۲۵ مارس سن+۲۲۸ ت۱۲ آوریل۲۲۹مسیحی 
است . بهرحال آمدن وحی نظربدآنکه کتاب الفهرست گوید « وقتیکه ۱۲ سال 

تمام شد» وبیرون یگوید «رقتیکه او ۱۳ساله بود »با درسال‌سیزدهم عم رخودبودباید 








بلکه‌بودن درسال سیزدهم است . 


پس از ۲۵ مارس سال ۲۲۸ مسیحی ( بعنی ارل آن سال سل و کی)وبلکه حتی پس از اوّل 
اوریل(۸ نیسان بابلی آن سال) وشاید پین‌این تاریخ وا کتوبر با نواعبرمان‌سال مثلا 
بوده باشد که هم درسال سیزدهم مائی ولی‌نه دراواخ رآن و هم در سومین سال‌رسمی 
سلطنت اردشیر( کهاز ۲۹ سیتامبر ۲۲۸ شروع میشود)ولی‌نه خیلی‌دور از اوّل سال‌بیفتد. 

ثایاً وحی دوم به مانی پس ازا کمال ۲۶ سال از عمرآهده که مأمور دعوت 
شده واین ۲6 سال درع ۱ آوریل سنه»ع۲ ( بحساب رومی ) با دره۱ آوریل آن‌سال 


( بحساب سل و کی پابلی ) نمام میشود . دراین ز 





خیلی قوی اردشی هنوز 





پادشاه بوده وشایور جلوس نکرده بود. 
اردشیربروابات قابل اعتماد ترغ ۱سالو۱۰ ماه سلطئت کرده (با 6 ۱سال ودماء 
بروایت ضعیف تر) و در آخراین مت یا از سلطنت کثار مه گیری کر 








امزدم سخه 
و از این قرار: 

(الف) اکراین مدت از ۲۷ سبتا 
ایرانی که درظرف آن وی‌اردوان را کشت ( ۲۸ آوریل ۲۲ ) حساب شود بحساب 


ه ۲۲۳ عسیحی بعنی مبداأً ان سال 





رومی ( پولبانی ) منتهی میشود به ۲٩‏ تموز ( ژریه ) ۲۳۸ ( بادرسورت وماء اضافه 
الفر ضشکردن‌به ۲٩‏ مارس ۲۳۸) وبحساب ایرانی به ۲۲ ژو یه (با ۲۲ مارس) ۲۳۸ 

(ب) اگر این مدت( :۱ سال و۱۰ ماء با ۱6 سال و ٩‏ ماء ) از 
در ۲۸ آوریل ۲۲۵ حساب شود باب رومی منتهی میشود به ۲۷ فوریه ۲۳۹ 
(با۲۷ اکتوبر ۲۳۸ ) و بحساب ابرانی بهع۲ فوربه ۲۳۵ (با ۲۷ | کتوبر ۲۳۸). 


یعنی ژوبه با مارس ۳۲۸ و اکتوبر ۲۳۸ با فوربه ۲۳۹ 








ال اردوان 











درهيچيك از تواريخ 
مانی 6 ساله زد 





« بودزیر | که ۲۵ سال عمر اوتاژه در آوریل ۲:۰ کامل هیشد . 





(ج ) اگر آن مدت ازمبدحساب رسمی‌بعنی اوان‌روزسالاوّل(ابرانی)سلطنت 
اردشیر وشاحنشاهی او که بیرونی ( پنقل ازشاپور کان ) باین عنوان (شاهنهاهی) تریح 
میکند ( ۷٩‏ سبتاهبر ۲۷۹ هسیحی ) حساب شود بحساب دومی منتهی میشود به ۲۵ 
ژویه ۲:۱ ( با ۲۵ مارس مان سال) ویحساب ابرانی به ۷۲ ژویه (ی۲۹مارس) ۲۶۱ 

(ه) اگر آن مدت ( ع۱سال و۱۰ ماه با «ماء) از تاجگذاری فعلی اردشیر 
(باحتمال‌قوی در 4 وریل ۲۲۷) حساب شود بحساب رومی منتهیمیشود به ه فوریه 
۲ (با ه اکتوبر ۲5۱) ویحساب ابرانی به اوّل فوربه ۲4۲ ( یا ۱۳ کنوبر ۲4۱). 
درهريك ازتواریخ فوق (ج و د ) یعنی مارس باژوبه ۲6۱ زنوامبر ۲8۱ بافورسه 
۲ مانی ۲۵ ساله‌باقریب بان بوده است . 
جلوس شاپور ( با انقضای سلطنت اردشیر ) باهیچ يك ازچهارحساب 


بعنی چهارفرض فوق (الف؛ پ *ج *د) با۱5 آوریل سنه ۲۵۰ مسیحی که هنیشگگ 





فرض کرده مطابقت نمیدهد . چه درسورت اوّل ( الف ) آغاز سلعلنت شاپور به ۲٩‏ 


ژوبه ۲۳۸ و مبداً سال اوّل دسبی سلطلنت وی به ۲۳ سپتامیر ۷۳۷ می‌افتد و در 


۹ 
صورت دوم (ب) آغاز فعای-اعلئت وی‌بحساب رومی به ۲۷ فوربه ۲۳۹ ومبداً سال اوّل 
رسمی سلطلنت به ۲۳ سبتامبر ۲۳۸ می‌افتد و درصورت سوم (ج ) ابتدای سلطنت 
مقارن ۲5 ژویه ۲5۱ و مبداً رسمی سال اوّل ۲۲ سپتامبر ۷6۰ میشود و در صورت 
چهارم (د ) آغاز فعلی ساطلنت پنجم(با اّل) فوریه ۲4۲ و مبداً دسمی‌سال اق۲۷ 
سیتامبر ۲:۱ می‌شود وایشهمه برفرض مدات سلطئت ۱5 سال و ۱۰ ماه است و اگر 





6 سال و ٩‏ ماه فرض شود همه نواریخ فوق به‌چهارماه فبل می‌افتد وبحساب سالهای 
ابرانی فقط سهروز زودتر میشود . 


اکر چه کتاب الفهرست آمدن وحی ( مرنبهٌ دوم ) بمانی و نزول لك وحی 





آور (توم) در موقع انمام ؛۷سال ازعمروی راعرباربه خروح رابلافاصله باخبر < 


ت 
او درروز تاجگذاری متعافب میسازد دلالت این بیان بر وقوع خررج مالی و اناهار 
امرو ععوت در ۲ سالگی‌ودرروز تاجگذاری وائح‌نست چه او لابرطبق همان‌ففره 
روایت مانی درهمان اوّلین روز باربافتن به حشور شاپور دونفر ازانیاع خودرا همراه 
برده (-طر ۱٩‏ صفحه ۳۲۸) واین قرینة آنست که قبلاً دعوت کرده واتباعی داشته 
است وخرد اين الّدیم ازقول مانویان گوید ( سطر ۲5و۲۷ ازهمان سفحه) که مانی 
قبل از ملاقات باشاپور در بلاد مختلف جولان کرده ( اگر چه مذت 
نسخهٌ چاپی چهل سال ثبث شده شگی نیست که در عدد اشتباهی رخ‌داده وشاید ۲یا 





جولان در 


چاو بر جرا بوه مد و هوق برافه فایوررا نهآ درم سافزت 





نی بود ) بدین خود دعوت 
کرده بود وفروزاورا ۶ به شاپور رسانیده » وپس‌از آن‌دردتبله آن روابت‌درسطور 


خود شابد درخراسان و کوشان که فبروز والی آن ن 





۷- ۳۱ ازهمان صفحه بمنوان « قالت المنانيّة » ( بنی بهمان عنوان ی که خبر 
خروح‌اورا روز تاچگذاری‌شاپور تحت‌آن تقل نمودوظاهرا هردو خبر از يكأخذ 
اصلی مانوی قدم است ) مجدداً ازرفتن اویش شایور وتقاذاهای چندی که‌ازشاپور 
کرده وقبول شاپور تمام تقاضاهای مانی را سخن کفته وبلافاصله می گوید < مانسی 
[ ثبلاً ‏ هندرچین واعل خرادان را دعوت کرده ودرعر تاحبه ای ییکی از اصحاب 
خودرا به تیابت گذاعته بود « و کات مانی دعا الهند والسَین واهل خراسان و خلف 


و 
فی کل ناحبة صاحباً له* . پس‌اولین ملاقات مانی باشاپور (ناهرا درروز تاجگذاری 
وی ) چندی‌بعد ازاناهار اص اوّلی ودعوت‌س‌دم ( شابد بطور غیر علنی ) و گرویدن 
حعی باو درموطن او وولابات ختلفه ومسافرتهای اوبوده است ونیز چنانکه ازسیاق 
کلام منقول ازخود مانی در کنالابا برمی آبد وی درزمان سلطنت اردشیر ( شایددر 
رپس از 
شنیدن خبر مرك اردشیر ( شاید در سنه ۲6۲ مسبحی ) و انتقال سلطنت به شاپور 
ءزیمت عودت کرده وبتفسیلی که در آن کناب ازقول مانی نقل‌شده‌ازرا 
به فارس ومیشان وخوزستان وطیسفون بگشته است و البته پس از وصول به پایتخت 
ساسانی بو ده که روزتاجگذاری رسمی شاپور ( که ظاهراً بواسطةٌایشکه رل اردشیر 





سنه ۲۵۰ مسیحی ) بسفر جنوب وشرق (سندو خراسان ) مبادرت نمود 


زفارس 





یااستعفای او بعد از اوّل نیسان بابلی سال ۵۵۳ سل و کی قمری یعتی ۷۰ آودبل سنه 
۲ ۲مسیحی واأقع‌شده بود تاجگذاری رسبی باوّل سال بابلیآبنده بعنی ال نیسان 
عون زرم 
باییکشنبه 4 آوریل و۱8 حل (روز شرف شمس) وشب جشن مه رگان بحضور پادشاه 





بوده است ) در روز اوّل سان سال ۵۵4 سلوکی قمری مطابق 


بر بافته است . قطمات ان حکایات ومطالب‌در کتاب الفهرست غير متوالی درمواضع 
تلف يك‌سفحه ولی ازهم جدا افتادهدرج شده‌است . هنینکه خود نیز ازروارت ی که 
بقول وی «قطعاً از حافل مانوی و محتملاً از خود مانیناشی‌است * 





بخن میگوید 
عبنی برایشکه مانی گویا سه سال قبل از اظهار ام خود ( بعنی اعلات د.می و 
علنی) واجرای فرمان‌الهی (بوسیله ملك توم) صبر نموده ودرمبادرت بان کار 

نموده است ( صفحه ۲۰۱ حاشبه ۳ )و این روابت که هنشگک آنرا باور تکردنی 
میشمارد بالعکس بسا 





نت 





ل اعتماد بنظرمی آ ید . درتاریخ اسلام نیز قرائنی 






بن وحی و دعوت بسیار محدود وی واعلان اص و 
دعوت عمومی سه‌سال‌تقریباً ب أمل وتأتی ودعوت نز دیکان‌ودوستان گذرانیده است . 

بیروتی درالا ثارالاقیه گوید ( صفحه ۲۰۸) * اس مانی علی‌الاتصال در 
[ راتساط ] بود درایام اددشیر وپسر ار وشاپور وهرعن پسرش تارقتیکه بورام بن 


هرمن بسلطنت رسید ومانی را جست تاپیدا کرد ۰ ۰۰۰ » واین قول اکر دلیلی بر 





9 
عدم‌عشت آن وجود نداشته باشد خوددلیل راضحی‌است برایشکه در ع ۲ سالگی‌مانی 
( یعنی بعد از ۱٩‏ آوریل سنه ۰ع۲ مسیح ی که اوّل سال بیستو پنجم وی‌بحساب 
سلوکی قمری است ) وهاید هم نااواخر پیسته پنج سالگی وی ( ۷آوربل ۲:۱) 
که اون سال دعوت وی باشد ( ۸ نیسان بابلی سال۵۱ه سلوکی قمری - ۸ نیسان 
۲ مه ) اردشیر هلوز ساطنت داشته ولذا الا مقارن بودن روز اعلان اص پس از ۲6 
ساله شدن بادرظرف سال ۲۵ باروز تاجگذاری شاپور( که پس از انقضای سلطنت 
اردشیر بوده ) بی‌اساس میشود و انیا ان ققره دلیل آن میشود که اردشیر اقلا در 
٩‏ آوربل ۷6۰ در سلطنت پابدار بوده است . هنینگ روز تاجگذاری شاپود را 
درمان روز اوّل سال بابلی ۵6۱ سل و کی‌قمری فرش میکند بعنی ۱۷ آوریل۲6۰ 
مسیحی درصورتیکه‌در آن روزمانی نه‌بحساب سل وکی ونه‌بحساب یولیانی رومی‌هنوز 
۲6 سالدهم نشده بود وچنانکه خودهنینک اشارهمکند بحساب اوّلی ۷روز وبحساب 





دوم ۷ روز با کمال ۲۵ سال از عمر وی مانده بود . در واقع تفسیر این خب رکه مانی 
پس‌از تمام کردن ۲6 سال ازعمر مبعوت شدبایتکه وی درروز اوّل سالی که درظرف 
آن؛ ۲ الهمیشد (سال۱ ۵۵ بابلی‌سل وکی < ۱۲ آوریل ۳۱-۷۵۰ ماری ۷۱ مسیحی) 
مأمور دغوت کردید نه درظرف سال مستبسد است واگ رکتاب الفهر. 
این وحی دوم می کوید « وقتیکه ۲۶ سال برای اوتمام شد » واین‌عبارت باولین‌روژ 





ت برای موقع 





سالی که در ظرف آن ویع۲ ساله شده تضیر شود لازم آ ید که عبارت دیگر آن 
کتاب درباب موقع اولین وحی ۳ 
سال ۵۳۹ سل و کی قمری تفسیر شود یعنی آوریل۲۲۸ مسیحی یام نیسان آنسال 
یعنی ۱٩‏ آوریل در صورتبکه آن تاریخ بقرائن دیگر وا آنجمله فول برونی که 
نی که دوسال ازسلظنت اردشیر گذشته بود 


بد * وقتیکه ۱۲ سال برای اوتمام‌شدباز بروزاود 








مانی * پسر ۱۳ سال بود » وقول خود: 
پعید است ( اگرچه غیر مکن نهست) . 

باحتمال‌قوی درسال۵۵۱سلو کی(۱۲ آوریل ۲6۰ -۳۱۰مارس ۲5۱مسیحی) 
که سال پیستر پنجم مانی و پاسطلاح معروف ومتداول ۲۵ سالگی وی بود (البته 
پاچند روز مساه ) شاپور هنوز بسلطنت نرسیده بود و اردشیر هنوز پادشاه بود و 


۳ 
آغاز رسمی سال اوّل ساملشت او ( پحصساب مممول ساسانیان ) که از ملی و مخصوصاً 
از زمان نولد که باين طرف در ۲ سیتامبر سنه ۷:۱ سیحی عستقر و مقبول شدءه 
است ( البته بطرریق اولی رسیدن شایود به‌ساطنت و وفات یااستعفای اردشی رکه باید 
درظرفمان سال ابرانی که در آن تا 
وفوع یافته باشد) مدتی بعداز ع۲ ساله شدن مانی‌بوده است (لاقلماه) وتاجگذاری 





وع شده ودر ۲۱سبتامبر ۱2۲ خاتمه‌یافته 





رسمی او يكسال ود ماه و۱۳ (یا۱۸) روز بعداز آن‌میداً رسمی. الیاس هم سال ۵۵۳ 
سل و کی‌مقدونی‌را (در کتاب‌نولد که‌باشتباه چاپی 0۳۳) سال اول‌شاپور میشمارد کهاز 
ال اکتوبر (تشرین اول) ۱ع۲مسیحی‌شررع میشود (سال سلوکی مقدونی‌مان‌سال 
*ناریخاسکندر » «باسال بونانیان *است) واگ رچنانکه‌نول دکه حدس‌میز ندوصحیح‌تر 
بنظرمیآبد مراد ازمّت سلطنت؟ ۱سال وء ۱ماء اردشیرمدت ساعلنت‌فعلی‌اوازتاریخ 
تاجگذاری اودر ظرف سال ابرانی که از ۲۹ سیتامبر ۲۲ ت۲۵ سیتامبر ۲۲۷امتداد 





دارد بوده است نه‌از اوّل آن سال( که میداً حساب حساب رسمی سال اوّل اصطلاحی 
است ) در آنصورت چنانکه وی گوبد ( ترجه طبری صفحه 4۱۲ ) انقضای آآن 
مت ( ۱6 ماء و ۱۰ ماه ) در ظرف سال ایرانی بعد بعتی بمسداز ۲۷ سیتاهبر سته 
۱ وافع شده‌است وچون آغاز فعلی سلعلنت اردشیر باحشمال قوی دراول نسان 
سال ۵۳۸ سلو کی پایلی < ٩‏ آوریل ۲۲۷ مسیحی بودء انتهای مدت سلطلت ۱6 





سالو۱۰ ماهه او (برفرض صحت حدس قوق ) بایدر ؛ فوریه ( بحساب یولیانی ) با 
اوّل فوربه (باب ایرانی) سال ۷5۲ مسیحی‌بوده باشد وحتی‌چون مکلست اینتاریخ 
موقع استعفای‌او ازسلطنت وانتقا 
تاجگذاری خود را برعایت حیات پدر در 





ال دادن‌ملك به پسرش بوده نه وفاتش لذا شابدشاپور 
نیسان بابلی آینده ( ۵۵۳ سل وکسی 
قمری) < ۲۰ آوریل8۷ مسیحی بمنی دوماه ونیم‌بعد قرار نداده بلکه باول نیسان 
سال بمد حول کرده باشد یعنی ٩‏ آوریل ۲۵۳ مسیحی ویاآ تکه | گرهم ناریخ اوائل 
فوریه ۷2۲ وافعاً تارج وفات اردشیر بوده باشد مکنست شاپور بعلت اشتغال بجنگه 
با کوردیان قیصر روم در بهار آن سال 
سال‌تاجگذاریکند رسال بعد‌مانده 











ری ازپایتخت نتوانسته درء۲ آوریل آن 








. اکرچه بر حسب‌تحقیقات قابل اعتماد خود 


طِ 
گوردیان با اردوی خود ناهراً فقط درد 
بهرحال فبل از اکتویر ۲:۳ رده بود ) 
وفتح درجنکه حوالی رأس عین وشاهرام از رهاء بهنصیبین و کرفتن این شهراخبر و 
حاوتر رفتن تاحدود بان‌الهرین ) پرداخته وحلات‌اوسوی جئوب تافراتبقصد رفتن 


اول سال ۲8۳ بسرداری‌تیمیسیتوس (که 
حات در آسیا ( پس‌از گرفتن شهر رهاء 











از آن طریق تاسیفون بعدازم‌دن تیبیسیتوس بود معذاك ح رکت کوردیان بسوی 





مشرق درسال ۲6۷ شروع شده بود وقبل‌از آخر آن‌سال بآسیا رسیده بود وقدون 
اوحتماً حدود سوریّه وبینالشهرین وقلمرو ابران دا تهدید میکره 

جانشین‌شدن‌شاپور باردشیردراواخر سال 6۱ ۲ بادرسال۲ از بیانات زوسیموس‌هم 
ن موقع که گوردیات با دختر سردار سابق ال کر 
عروسی کردهوسلعلنت وقدرت‌او خوب‌مستقر شده‌است میگذا < و آن درواقع بن‌پائیز 








واضح میشود که آ ترا پس 


سته ۲۶۱ و تایستان .ال ۲4۲ مسیحی بودء ( رجوع شود بمقالاٌ اینجانب بعنوان 
* اوائل ساسانیان » درمحلهُ مددسهُ مطالعات شرقی و آ فریقائی‌اندن لد ۱۱ قسمت 
اوّل سنه ۱۹۵۳ صفحه حاذیه ۰۱ 

حساب آغاز اولین سال سلطنت شایور ( بحساب رسمی ) اژاوّل فروردین ماه 
واقع درسال ۲:۱ مسبحی ( ۲۲ سیتامیر آن سال ) وتاجگذاری‌رسبی اودره آوربل 
سنه ۲5۳ باروایات ختلف مدّت سلطنت شاپور (مثلا در طبری وغیره) بعنی ۳۰سال(یا 
۰ سال وه۱ دوز) با ۳۱ سال وماء ۱۵ روز ( با ۱۸ روز ) نب زکاملاً ید مشود 
بلکه این اعداد دقیق دلیل بسیار قوی بصحت‌آن تواریخ میشودچه‌اگر وی ۳۰سال 
بعداز تاجکذاری سلعنت کرده باشد مدت سلطنت او از آغاز اولین سال رسمی وی 
یعنی ۲۲ سپتامبر ۲:۱ مسبحیتا آخر ۳۰ سالمزبوردرست ۳۱ سال ود مامو۱۵ روز 
میشود (که يك سال و ٩‏ ماء و ۱۵ روز انافه همان مسافت زمانی‌بین۲۲سپتامبر ۲:۱ 





(اوّل فروروین) و ۸ آوریل ۳ ( ۱۶مهربا اضافه جسه مسترقة آخرم‌داد) است 
و مطابقت کامل و دقیق باروابت طبری میدهد ( رجوع شود بهمان مقالاٌ * اوابل 
ساسانیان » مذ کور درفوق سفحه ع۲) 


خبر شصت‌ساله بودن مانی درموقع وفات وشصت سال زندک ی کردن اوه م که 


ی 


در چندین مأخذ ختلف و از آتجمله کته مارال باشی ( که هنشک در مجله 
6 لد ٩۰‏ قسمت ۱ صفحه + از آن قل می کند ) و کتبهٌ 





ی موخوع 
بح هتینگ ( صفحه ۱۹۱ سطر ع۲ و سفحه ۱۵۵ دعر ۱۲) و ماخذ دیگ رکه 
خود هنینگ در همين مقاله در صفحه ۱۹۹ حاشیه ه بآنها اثاره میکند مژید 
عقیده وفات‌مانی درسنه ۲۷۷مسحی است (مانی در ۳۱ مارس ازسال ۲۷۷ (۸نیسان) 








داخل سال ٩۱‏ 





ند گی خود بایستی بشود ولی درچهارم ادار ( ۲5 فوربه همان 
سال ) با ۳۳ دوز قبل از آن وفا بحساب سال شمسی ٩۰‏ سال ۳۱۸روز 
زندگ یکرده ( 


واشح وصریح آمد. قابل تحر یف وتأویل بهمهسالگی( که بحساب 





۱ آوربل سنه۲۱5 ت٩۲‏ فوربه ۲۷۷ ) وعددشعت که در همه جا 








مانی میشود ودر واقع ۲: روزهم کمتریعنی ۵۷ سال و۳۲۳ روز) ولو بامساه: 


نمی آآید اکرچه 








آکه یین»٩‏ سال 





ابن فرق عمده وفاحش‌درمدت عمر 
روابات و کمتر از ۸ه سال حدس اونظاهرمبشود اشکال جزی واغمام 
ما معادلهٌ سال ۵۲۷ وفات مانی باسال خوله در کنيبةٌ تر کی که هتشگ آنرا 





بکانه وم ترین سند درپاب تاریخ وفات مانی میشمارد ومستلزم فرض وفات درسال 
۷۶ مسبحی‌مبشودا گر چه‌نمی‌توان آنرابکلی غبر قابل اعتنا ب 
درمقابل قرائنزیاددیگر 
است واشتباهنوسندکان کنیبه های‌تر کی درتطبیق‌سالهای غبرتر کی باتر کی مستبعد 
نست خصوصاً اکر مبنی ومعمول جاری آن نوبندکان سالها وتواریخ سغدی با 








ابرالی یافیر آنها ( بجزچینی ) بوده باشد . نظیر این‌نوع اشتباه در قلمةتفویم‌مانوی 
اوپفوری بز بان تر کی دبده میشود که در آنجا ( شمارء ٩‏ نوشته های اوبنوری که 
رحتی ترجه ونشر کرده ) سال ری ۳۵۸ را سال موش تامیده در صورتبکه سال 
گاو بودء واواغر آن سال پلنکك می‌افناد (شاید هم مقصود سال ‏ ۷ بزد گردی 
بوده است) . باین نکته اینجانب درضمن تعلیقاتی که بمقالهٌ هنینگک درباب قطعات 
تقریم سندی مانوی درل پادشاهی انگلسی ۱۹:۵ عسیحی شماره اکنوبر صفحه 

برحدس اینجانب درهمان تعلیقات) ظاهراً 


وای معروف ماتویان ( اگرواقعاً 








بزد 











۷ نوشته‌ام اشاره کرده‌ام وهم چنین ( : 


سال۸۵٩‏ مسیحی سال۳۸۸ از وفات شاد اورمزد 





0 


عدد مذ کوردرقطعةٌ مورد بحت‌مر‌بوط بان تاریخ‌باشد) شمرده شد. 








بت درصورتکه 
آن سال در واقع سال ۳۸۶ با ۳۸۵ بوده است و اشتباهی بمقدار سه سال در آن رخ 
داده‌است . البته مربوط بودن آن ارقام بوفات شاد اورمزدمتوفی درسته ۰۰«مسیحی 
فقط احتمالی بیش نبوده و حدس هنینگه است و آنرا نمی‌توان قطمی شمرد . 
حدس هنيشکک راجع به هشت ال قبل بودن تاریخ اصلی سند چیثی مانوی 
نون هوانک معروف به قطعة پلیو که تاریخ تحریر و تألیف اصلی آترا بجای 
۱- ۷۳۲ مسیحی که تاریخ مملوم آنست درسال ۷۲۵ میشمارد نیز فقط حدسی 
تیب‌داده شده ولی کاملاً اطمینان 














است که قرائنی‌هم برحسب ظاهرموجه برای آز 
بخش بنظر نمی | ید . 

بنا بآ نچه را راجع باغاز وپابان‌سلطنت 
تتیجه حاصل‌میشود که بظنْ قوی شاپور و سال 4۷ ۷مسیحی (محتملاً دراوایل 
فوربه ) براثر استعفا ( باوفات ) پدر بسلطنت رسیده و در ٩‏ آوریل ۲:۳ ( بکشبه 
اول نیسان بابلی سال ۵۵6 سل و کی قمری) تاجگذاری کرده ودر آوربل سنه۲۷۳ 
( محتمااٌ دراوایل آن‌ماء ) وفات کردء وپسرش هرعز که جان: 











بشد نیزدر آوریل 
۷۵ ( تما ۱ آن‌ماه باقدری دیرتر ) وفات نموده وبهرام اول برادروی ازهمان 
روز هادشاء شده است وتااواسط سال ۲۷۷ درقید حیات بوده ( شاید تالواخر ژویه‌آن 
سال ) ودرسال سومسلطنت وی یعثی دو سال‌وده مامر کسری یاقریب باز 
قیدسلطنت بهرام و نهم‌پس 
از مدتی ازسلطلنت وی درتاریخ قتل مانی که به تلو بح و گاهی تصر بح درما خندیده 


ه مایتاز 











جلوس اومانی کشته شده است ( *۲فوربه ۷۷۷) 





مبشود نیز دخالت مهم در تعبین 
ستاو مسانقت, بر را درازاشط ال ۳۷ ووقات ود وگن کارت 
وفات مانی که بزعم اودر ۲ مارس سنه غ ۲۷ وقوع یافته درسال سوم سلطنت بهرام 
پفتد واگر پرطبق قرائن مذ کوره درفوق ر درسال ۷۷۳ مظنون گردددر 
تن س بهرام بعداز تاریخ وفات مانی درپيشنهاد هنینگ واقع: 
علاوهبر استنتاجات از تفر سندچینی هنیک بعقابدا نسلین(۴05۱:0 ۱۷:۳6 








شود. 





دریاب تاریخ تاچگذاری ووفات شاپور که درمقالهای تحت‌عنوان 14۵0 ۸۰۰ 20 
1 ۲تاویددانگ معلنجهععهه معا در ژویه ۱۹۵۷ مسیحی برای آ کادمی علوم باوبر 
ثبر نبوده است‌درمورتیکه 





۲ ِ 5 ۳ 
شرحداده است‌انکاء نمودمو آن شرح درعقید:هنینک: 
ببانات انسلین پاوجود آنکه درقسمت‌م‌بوط بتاریخ روم‌قابل استفاده است بدبختانه 
در حساب تواریخ ایرانی مبنی به پیروی ازعقاید پی‌اسار اس وغیر قابل قبول هیگینس 
5۱و۲۷ :2 ۸۵/۱۳) درمق‌الة وی بعنوان ۱۳۵۵۲۵۲ ۱۳۶ 0۶ ۱۷۸۲ ۳۵۱۵۱ ۲۱۰ 
> بوده اس ت که بیان‌موهوم بودن‌ترتیب پیشنهادی وی (هیگنس) راجع‌بسال 
فصل ( تکمله ) خارج‌است . 

مد 


وماه ابراتی عهد ساسانیان ازر. 





ملاحظات فوق که بت بعقیده و تحقیقات جدید استاد هنینگ بعمل آمد 
اثّهنباید دلیل قاطعی بر رد مدعای ابشان تلقّی شود و شخصاً با اعتقادی که بمقام 
علمی وصفت تحفیق و تدقیق و احاطة ابشان دارم اعائی بر صشت قطمی ملاحظات 
خود ندارم و بامکان اشتباء وقصور خود معترفم وامکان صخت عقید؛ استاد را منکر 
نیستم لکن اجازة فحوای خود ایشا بابنجانب بنلهار نظر مرا جبرأت عرضه 
کردن نکات فوق بمقالهُ ابشان داد ورنه اظهارات متفتّن درمقابل متخّص جزعنوان 
تذ گر نمی‌تواند داشته باشد . 

قسمتی ازمقالةٌ هنینگ که راجع به کنب مانی‌است ( صفحات ۲۰۵- ۲۱۱) 

سیار مفید وبعضی قسمتهای آن تاحدّی تاز کی دارد بثابراین شرح ( بطورخلاسه) 
مانی هفت عدد کتاب بزر کک وعمده درزبان خودش(آرامی) و ی بت 
موعةٌ تصاوبر ( آلبوم )داشته که خود تألیفوتصویر کردهوبعلاوه کتب* احادیث 
متسوب باو وجود ماه که ردان و اماب وق بانسبت بارز تال زرط 
روایات متقول ازوی ترقیب داده‌اند. هث گک شرح کامل و دقیق وصحیح اي نکتب را 
داد ء که با مال اژاین قراراست : 
سربانی (۱) انجیل بزرك (انکلیون ) < | تگلیون 


۰ () کنزالحیات یاکنزالاً حیاه (سمتبها [ حی ] 


3 
سریابی (۳) حموعةٌ م‌اسلات یامنشورات ( دیوان < دیبهان ) 





ه (ه) سفرالاسرار 
«. (ه) فراقماءیا (پراگماطیا) اسفار ( رسائل علمی ومنظم تاربخی) 

«. (م) گیکانتیون (غرافی‌تون گیگانتون) 

"فرین‌ها (آ فرین سر" ) که علاوه بر دعا ۲ زبورهم 





۰ (۷) ادعیه واوراد < 





دارد [ يك دوره سرود هائی بود, که بخود مانی منسوب ا 
وورگانآفریوان که قطعه ای از آن پدست آمده ] 
بفارسی (۸) شاپو رکان. 
(ه) آر هنک (ایقون) با محموعة تصاو بر که ازخودمانی بود برای بیان 


تصویری‌همة مطالب وخصوهاًعلم نور وعام ظلمت ۰ نرتیب تاربخیتألیف اي نکتب 





بمنته نینک زاین قراراست‌انچیل و کنزآلاحیاء برحسب تاریخ اقدم است وخود 
بعد تألیف شده 





مانی در بدو اس تألیف کرده. فراقماءایا وسفرالاسرار و سقرا 
وبتدریج وحی(ازتو م که بنابر حدساینجانب به‌همان معنی‌همز ادمعمول‌فعلی درابران 
است) میآمده ‏ دیوان؛ رمدث‌حیات مانی بوجودآمده . زبورها وادعیه کتب 
سرود ودعا بود که درحافل دینی ّلی مانوی ( کلیسای مانوی) رائج بودء وبمضی از 
آنها از خودمانی و پیشتر آنها از مانویان اولی بود » این کتب (با کتاب) مخصوص 
کلیسابود (حعاً ) وشایدتماینده نو #روشنائی بود .۲ ر د هنك را درچینی«تصویردو 
اسل» تامیده اند ( نوروالمت ) . 

2 نک عتيدة پواش وبنونیست را که آردهنك را آپشکاهبک نامیدوهمان 














ماصعصعق ما فاباعنم۴ دانسته اند قبول ندارد . 


در مکماة فوق اشتباهافی شاهده گردید 
که اینت تیم میشود : 

در صفحه (د) سطر ز بجای ۲۲ ژوبه ( با ۲۲ ماری ) ۲۳۸ محیح آن 
باید ایتطور باشد : ۲۵ ژوبه ( باغ۲مارس ) ۲۳۸ 
هبتيعي : 

در سقحه (د) سطر ۱۱ بجای ۲4 قوربه ۲۳۹ (با ۲۷ | کتوبر ۲۳۸) 
سح آن باید ابشطور باشد : ۱۸ فوزته ۲۳4 
مسیحی ( یا ۷۱ اکتوبر ۲۳۸ مسیحی ) 

ار مقعه )ی ٩۷‏ بجای ۲۲ ژوه ( با ۲٩‏ مارس) صحیح آن پاید 
ایتطورباشد : ۲۳ ژوید(باه؟ماری) ۲:۱مسیحی. 

در صفحه (د) سطر ۲۰ بجای اوّلفوربه ۲:۲ ( با۳ | کتوبر ۲:۱) محیح 
آن باید اشطور باشد : ۷٩‏ ژانوبه ۲:۷ مسیحی 
(با۲۸ سپتامبر ۱:۱مسیحی) 

در صفحه (ع) سطر ۱۱ بجای . ودر روز . صحیح ‏ در روز است. 

در صفحه (و) سطر ۱۰ عبارت با استعفاء او زاید است . 





3 


۱۵۵8۴ 5۵6 ۸-89 .1 
معا ) اممطصام ماهلا ۸ ۰ ( ۰ ۰ 6 ) .ما2۸ 
(ممناعهاامی برااحعظ معاععط) عطا ها عاوایع معا 
۱۱ ,ایع862-۴ عطهفنقطنمه۸ 02 (6 6 ۷) مان - .3 
۱ 0۶ ۱۸۵۵ عنه ۵ ااعطعجمویز ۱۷ ع«زاامع‌ههاععابهه عنه ۲ن1 
.8 ,2:4 .31 عداتعنک1 


8۳۰ .۸۵ نع ععووندنم0 تم‌تصه داوم عنامومها ما ما۸ - 4 
95 عاونا ,مها 


نع ,همتاب‌تاعهمی ۲بعا : مع0هع6یل‌نمهه معتتانعق معا ,(۳۰۱) متمفتل .5 
۰ ۳۵۴۱۶ .عسونا امد عبای ز ع۳نماعنط 

عانصال عسع ) بت .1 بععمهمهعنههه انم عما (۳۰) عالا 6 

, 1920 (۰ 

1 ۲۵۰ رصتاهتونم اک عف 86اه همتاسامیی۱ (۳۰) عتعااه - .2 





۲ وااه: ۱ 4 ۱ 


کم اهاهمغل باه عصعننمها نف 


-106۵ عل لوط محناهه رتیل صنصمو۸ ۰( :۱ ) مانمونق ونتفماممما .8 
ی 


-۲۳۵ صاطان اد ععماط عطونهاومی 2۳6 ۰( ۲۰) فمععکم۸ 9 





عصاع هانگ »عهنااعظ ۰ن۲طعحصصن؟ _ معحه‌عفا:تا هز ااعاق م۲8 مهد 
:7 .5 ,1910 ۲6:۱6 
۸ (۱۷۰) عمنمیاا ,( 6 ۱۳۰) متفه :10 
,4 ,1933 ,1932 ,۸ ۵۲ ع8) 
0۱64۵۶ مع)ءطامناحانظ تصعهعو۸ -.11 
۴۵۲۱۵۰ احتاجمت متادانوعع نی ۸۵۱۵ (354-430) (5) فنوتامبو۸ 12 
عه‌نمهاا اجه 





1-111 ره‌اهتاعز ۱۸۵ عبا‌ونه 


ناناحت‌عنف تععط‌نمه۷ا متفه ( 50 ) ستاو :13 


تعفی‌نمهاا امعم صفنی صهاماعنم؟ مادم ۰(  )٩۸‏ مناوت ,14 
۱۴۳۱۱ 


ما۴ ها ردنا صنعفص‌نههاا تافند۴ حاومی ۰( 56) تافو - :15 
201-8 .42 


(2۷۵) 22-27 ,832 5 5 رل مععنه۴ عاصمت ( 5 ) دناهتاوننونه -:16 


42۰ 8 ها تعفنم تطتقمنعگ حاعی ‏ ۰( ٩۸‏ ) مسهتامنوم۸ - :17 
5102 





1 


دازا معهیا‌نمها ععناع۳ بت حناع۸ ۵6 ,( 5۸ ) حنامو۸ - ,18 


جمعفت‌تمهاا الوم عوطوهنوه عناطفعف عظ (80) اوه - .19 

ردنا جمعهد‌نمهلا امنادمی نععمع6 عظ ( 5۸ ) متاموس۸ - 20 

3498 42 .اظ ها رعنطانعیعها 6 ۰( 5۱) ممتامون .21 

طذا متااطنه معطنا 06 )٩۸(,‏ ععااحنون۸ - .22 

(همناداای عمعهامع] مبطنتماا ع0 :2:5 (50) صونامنوب۸ .23 

بل انا رتمعهن‌نمهاا تما عظ (ا8) کهتامنه - 24 
:172-6 .42 

سا ها ,نها میلجم تصمق ماهلا عظ ,650 منوتامون ,25 


42. 551-1۰ 


۰ 24 ن4مع0ع» عهانلندنا 06 (90) وناوو۸ 26,۰ 


:9 (37 با ,۴۱ ۱۵ پاک صاهدط هز نامه رادافو - 
-۳۵۱۵ ولا ما عق‌نمهالا عنف عیعی مادک (50) ماو - 
۲ هب 1 .00 طميحنيم ۲عهنامانفه مق ان قمع عمنها منوا 


2 
28. 


و۴۵ هم اوی صعآزا عنمقاا چه۸ ,(:۱۷) عمع8 - .29 


,نات ها فابانادصا مادص ععل ۲ع4عناوان۳ ۲ صعانعط 
6) ,1927 ماع رهاط بسا عووه:0 ۲عط1۱0 انم 
۵ ۸۳ ۷۵۱ ,عصااع۱ عصه معا جه معا بعاوععه ۱۳0 کع۷ 

۱بهانبم۴۱ 0۳6۵۷ 4۳6 عو1 


مها رکک1 38 ممقعنا صز مرا عیحنق‌نهه۷ ,6۷ عفم8 ,30 


فعممناوهه۱ لاس ررومم عا ۲اه ) عضو باختاسا ما ) :1925 
( .عممتامامدنه هه رصمتاهاونها ها 

-137 .36 ,مک دا رعبیعزمدادلله‌ط-صعنما عطعدنقتآهها۸ ۷(۰) عمم8 -. 
ععادمی مه واننشهادقهد عطا آه انجعا احقا۳) 1932 نما 242 
.۱۵۵ 4 ممناهاعهتا طان روتامهاناکمها صز اعنوم۲وررونو 








۰ ,( 1924 ) ممقع ها رمعساعتهاا عدعونعو‌نمه ۰( ۱۷۸۰) عمعق - 
اعاع ‏ بصنعنما ,109-115 


ها عاباناعما ععطناعظ سح وه عع8۳ ععدنو۲۳۵ (۱۷۰) عم -, 
۰ ,06۲18 ,2 208 1 کانهم 5 ۲۵۱۰ ,عطمعناهای دز ع09وز فوصت 


31 


32 


33 


5 

34, - صا ,مهاب عصعنانعن؟ متمم6 ممل ۸ قمه ۱۷(۰) ولا‎ ٩, 
۵ عفعهاک اعناط - بط بر صعاکمط‌عصعو ۱۳۷ جع منصههللا بعفنهيم‎ 
1929, ,رامع رکعاهها۳ 4 انس ,241-268 ۵ ,15 ,عل‎ 9۰ 

,6اناع٩‏ عااطاقسعودنه ععسک ععل سقط۲ 0۱) ععناملعمق و3 
:0 16۵۳۵۵۱۵۸ ۱۱ ,30 

-۱عظ صفعد‌نمه ۸ رومطاله 6 6 ( اه 8 ) ۸(۰) اتعاعسنع8 - 36 
( 117-132 ,14۱ ,36 عسهتاجنت حمعنم0) عاموط 

-عرووونوزاع. عرل‌عن‌هناعنه‌هاا عمط( ممتاعن6 عفممهنلی؟ ) سم :37 
.1۱928 عناق معاصننهع۱) حعود۴ 1-500 ,1831 ,مععصتنا مه 








هلا بل ام مقط‌نهاا مق عنرونبتی عتصاحنا ۰( 6 عقفق ) عتطمعیم»8 - ,38 
,۷۵۱ 2 ( 1734-39 اد ) عسونقرعنه 
هم ۱۱۱۱۰594 فصن 1734 امه با ۸ 
یره ۲۱۱۲۲۲۰۵06 رهز ,1739 مصم‌عاعسه با ره 

حندا‌ننع عزظ ) نعاه‌لن۸ هام۸ عسنصمهعع۱  )6۱۰(,‏ ممقعق وق 








( ملاع تعق ععل ااعاماکتناعگ معط‌نااهنم عی 
6 وم 1 
عه هد عععنماعناا صعنماووصوهطان عز ۰( ما ) م86 - .40 
۱ 5 ۱9۱9 بمعمتل ,اامل‌عاهعع6ععنعم6 
عننه۳ رمع معاحنهنطاه عصعهه جع ممتععاامی عاامس-اماعناع8 ,۱ 
.283 .2 ,1888 
اه منقعمممان(۴ عع ها تیمها ۸۳۷ ۸۰(۰ ۸) مفبع8 - .42 
رنطهز۴۵ ,399402 ره 8 ۷0 حعقطاظ فصه مزاع 
۴ ,۱۸۱۷۲ ۷۵1 ۱۵۵۵۵06 ۸۲۱ «ماعمناسظ ممح‌عاهنای با مورمنق - .43 
,فصنای ما عممعه‌نمها ع۱ کم علنمعع 5۵۵ ( ۸ :۲) مموون - .44 
6۰ ۰ ,1929 ,بواببل رعل»۵عع ععههنای ع۱۳ 
ععل عاع002) ,عج۳۵ جه عنناطهم ها عک عم‌تیوننه ععا ,(ظ) اعتاماق - 
(.1905 ,34 ۳۵۲ 3 بقا۳ه- 620 
-۱۱ ,1901 ,صععونااقت بعنعمع0 ۲ع عصعاطام۲هاجن۲۱2 ۱۷۷۰(۰) اعکونا0ظ - .46 
226۶ ۲1-398 
2 مازعا نمهه۱ع۴۱ ( ۱۷۲۵ ) ا۵معوظ .47 
:1902 ,«عقهما ,154-166 ,و0 ,منهتع۳ آه ترمماحند ریهمعانا 370۷06)2:0(۸ - ,48 





0 


1۰ ۱۱۵56 عبماز۸۸ مب فاخناه ۴ ۰( )۲اه ) 0۳0006۲ : 
,مواتاصی تمه عطا ام ممنواام: ۲۳6 ( 6 ۲) ناس 
,5 ۳۳۵ انوبندنا عب 

قفا عطا صا رمعمعا فصه ابمطا حتینا 8‏ ,( ,۷۷ ۲۰) ااموفوا 
۰ ۱09۵0 رععیره 

- 

فقهنه مك ممناونی‌هز۱ اه مههنههنهایعه عا ,( 6۵ ) مممممهی - 
,43-85 .۵ ,1897 صکسجفز رتوناهاحه امصول رعمحجمع 

مه ماع یمه غانها هلا ,امنالعن ۵ (6۵۰ ) معممههیا6 
,3 ۰ ,19۱۱ ,عنوناهنه اممسول عون 

136 هامرهم رعل‌نممعوه؟ معا مدمه مان ,(۸) معمماونی6 - 

ما۳ ٩۱‏ نامگ عف فصن تیگ عن ,(۵) مموامییا6 
6۰ کناط 

عونوناع۱ معط‌نق‌نمهه ععل ومنفان۴ 06 ,5 ۲۰) عانقام6- 
7۰ عاهونعا اجاععا عنانماط‌کزمهادنط رحههاونه 


49 
50 


5 


52 


53. 


54 


55: 
56. 


57 


اه اهول عاوو۴ ما اهوم عنم ۲ ,(6۱ ۱۸۰) هی - 58 


7 ,2 ,1919 جمفهما رواعنهه5 عنانع۸ امرمقر 

تاجن ع‌ما اه عنومامانط م۱ .معکنصمهه عنصقع ,(عدهد۸) اممصسی - , 
9 :۳۵۶ ,77-82 .۵ ,۲۱۵۷۵ تما خ داعااه ععومهاع۸۸ 

-۱۵۵۱ حصفل عصند‌نمها بل ممتاهوهمهنج ما ( ۴ 6۸ اممسنت- 
9 منوا عساه6/انا عل اه عتماعنطاه معط حنعهم عنم 

همجن مه ها عل زره ها اع تمقاا (۱:۴۰) انم 
جذل۳ ,1913 ععل از بامقتامنه نع 

موم مها ۱ رنگنزه۸۵ ۱6 ننک 60۵۲08( ۲۳ )عفن 
8۳ ,۱۵۵ تصقت ععط عتمفمطع؟ موه عمی‌نمهه عنم 
,8 ,ها 

ناهام سهانهرامعمعناا عانمو6 - 

-۱0۷ ,۸ رل حصهل رجتط معفا‌نمهه اع حمعساسع (6) موه -: 
,445-484 0 :1897 ععه 

ما حههنا اععناعی عطا هون عتومام‌طا ممتاخده207 ( ۸۱۰۱۰ ) هالمی0  -‏ 
4 ۱۵۷-۷۵۲ ,رامیت عطا 


3 


5 


60 


61 


82 


83: 


3 


6 


65. 


«عدعونهداه نم هنادیع عاطمنطع ‏ ( «ملا ما ) یلا0 - .66 
,3 بیاعوزع۱ عااهاهاان۳! معطنن] ها ما۹ 

عاعفاه ‏ باه معف‌نمهاا - مل نمیا دنا ,۳ ۵۰ () عقوت .67 
اعبان: عه اصعوم صبا ای حنوت‌هنم عنطامیظ عف عطنا عا 
,1939 رقم هتفای 

:0 نبو۳ ناما فسوه نها ۵6 ممنسمانط - 8 

بااعط6ا۱ 6۰۱۱۷۰ رد ,اهنا شمه ری ,عمونان: ۴۵۵۵ مرگ ستعطو؟ - .69 
۰ ,۱۵00م۱ ااتاتظ ۴ 0ص ,معا ۸ 

۰ 090۲ ممل معطهوعوعنهته۱ رفعمعاوتو؟ - ,70 

42 ۷۵۱ ۳۵۰ عتونالا ها رومتمممو ۵۲ رععیعها۲ عاصمی عنممتونو؟ - ,71 

,۱0000 هومی ۳۱۵ عطا فجه صعمق طونمتط۲ ,۰( ۸۰) قمع - 72 
6 عوهصومما 

۰( صتقمیق - 13 

:900 رطع 560۵۱۷ صوب اعاععععطت رمعاعاع5 عنف مع0ز/طام10 هو عنصس؟ - :74 

:3 کنه۴ ,عصعن‌نایدم0 اه عمنوناعمم6 ۰( عمقوس؟ مه ) عر۲۵ - ,25 

براهوآعا 1362۰ ,کتک عصزعه فصن عتصاعا عصاعی ,نصه۸۸ (6۰) اعیقا۴ - ,76 

افنط۴ - اه طفان! ۸۰(۰) اقا فصه (1) عونفه10 ۰ (6۰) اععا؟ .77 
۰( «نانلع عاعاجهم6) 1871-1872 بععواعا راهب 2 





۱۵ و عامعصوهاههانن؟ معطععفاءقا ۲ عطعوگ عنظ ( ام ) وم۲ - 18 
1389 .5 ,1964 ,صنا8 56۲16 06اعفنقههنه 

ععناماوهاع ‏ ,ععمممههه . عمط من ال( ۰( 0۵ ) عامم۴ - :79 
6 87 5 ۱/2 ۱۱6۱ ,۲۱ .84 راکنن‌عان2 

معتوناکفنوط یوس ععهها ععنواعدم ۱0۸۰(۰) امتننم6 ,30 
٩. ۰‏ ۲۲۱۲ ,1911 باتاه-اعاانیاز ,عناونادنوه احسمز رحصعفه‌نممه 

بعایههاها۳ مع‌عنمها ۴ع۵ عون0۳۷۵۲ ۲۱(۰) ابا فص (۱۷۰) ینعم - ,8۱ 
:4 --1806 ,۲ناطا55ه ٩۱۳‏ 

7۰ رهادمانا6 ,صعاعنطعوههعط۳ ععل ع۱ ۵۱6 ۰ (۷۷۰) مععن 2 








ان است کتاب 





(۱) از مرجم اوزالوم (0اهمتا ) و از و 
ومعدتتمماا ععاجی علزا ع0 که باگوستیی 


آن او گوستین, بیباشد و مد 


امد و سیف براعوت از مانویت 





بزبان لاتینی نیز گویند از او است 
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00۵ رصعتکومک ممعم‌تمهه اه تمصصعتي ۸ ۰( مرا ) فاع6 - 82 
:1954 

صنع فما. یلته عع صعافیگ عدظ ۰( عتتصا) ۲عاو0 - 84 
,175 همع ,عهعنطل0بظ ده عتصالقطه۷ا 

ات۷ عبجغادری صمی معطاعع۳ عنومها هامید تقفحظ ۰ (۸۰) متعاننا6 - که 





39 نسم راهاصعزمه معاعع۱ :۲۵ ببق عمعط‌نصهه ععانها_ ععا عختوداه 
:48 ,صعیو«ناا6 .عایتن5 ددع۳ حعل «اءماعنلا ۰( با 1 :1) ۲عاعععن6 - .86 
ععل ههام۳۳ عرانااد‌نل‌ععویخ‌توناه: که . ( .۱۳20 ) مممهیعی6 - 87 


اه از 





فا اسان 2) ,ممنیرزی تعوسحا:۴ احنمعاع۱ عل حعسمودننا 
0200 لا ۵ص 1۱۱ رفمقق الا عواه۲ عباعه بعابل‌نداععع 
-عجناهنم‌ال نز معصمتوناع معطعناهامعنمه عنظ ۱(۰) مصمهعممیی - عو 
1571-177۰ ععوه۳) .1930 ,معا فصه منامعظ معالعانع2 معب‌وندقر 
:1925 ,عنطامهعهانم عل اه عنوهامغطا عه عسع8 ۰ (۱۱) مممهععی6 .9و 
,هروه ۱۷ معط‌نامه‌تهای‌اااه معف اتتبطعاع2 ۰ (۱۱۰) ممممن - 90 
0۰ 5 ,1925 
۲ -ر‌منهه‌هندای صز معااقاعاان! عصونانطهکسطاا۸ ۰ (۸۰) علمسمقیم - 9۱ 
.112 ,96۳۱ ر9هاعا 
,10 ,۴۱5۱6۲ ,0زا6ظ ,1۵16166 رفع‌دان۸۱۱ ۸۰(۰) میم - ,92 
اسبونقا ما معانهطان۸ عیعنوه‌امعطانه عطن اطن6ظ ۸۰(۰) م6 - جو 
عنجعه۸ عطمعنی و3 ,1902/02 ۲عاه ۱۷ ه1 ورسحعوهنا فص تطعهو 
:6 8۵:۱ ,۱۵6۱۷ 0ص بفصفق. ۱۱۱۲۱۲ بعععهاک! 1 میاه داععمهعع زا عم 
اعد هطاع5 حاعجه فعصهس ۷ ادا ۰ ( ۲ملیمع؟ ) ۲ععنطمهاا- بو 





۵ ۲۱۵۱۶ 806 2 رصهانطعع‌تاوهعهانناط فهن. معلهانهجونهتی13۵ 
10 ۱۱ 

0۰ 4 ,34 ۲۷۰ رکنع606 ععطموزممعع82۲0 727 ۰ (۴۰) ععمواا - 95 

عط اه نمی ۲6 ( ۱۷۰۴۰ ) مها قجه (6۰) متماعلا 96 
اه مطففس8 عطا تنعل که برهنطعها عطا ام ععارای فنه معهتماعهل 
4 ۲۵0۱0۱ ,۱۱ )۵2۲ الا ر(۷۵ بعع56 06۷ ,تهز۸/۵ عنعه سا راطعنا 

امه ۲6 نها ند مملجعت میانام! ۰( م۲ ) ملعصهاا 97 
۷0 ,هلوا۲۵ ,مجانه‌امهم و۲۵ وا عم‌ساولنعی صمافیهق عطا اه اوه 
:۸۸۵ ,11 
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5۰ ۸۵۲۱ .2 ,۵۵۲6۵510060 عنمناوناون۸ ۰( ۸۵۵۱۴ ) اممممهاا ۰ ,98 

1909 صعونطن؟ عانه‌کهوم‌هوهه ۲ طمنططما( ۸ امممهاا ,وق 
۰ ۷۵ 

۰ ام ۱6۵۰ 9 , افبظ . مملنووظ ‏ ونمه‌نهه۸ ۰( :۸) لعموهلا :100 
:0 وعوطنع5 ما۷ لا 

,4 ,45 ۲۷۰ ممن۸۱۸۲ ۰( ۸۰ ] ماممممهاا :101 

:3 4 ,44 ,۳ ممت‌هاا باه معتقتاک عبهلا ۰( ۱۸۰ ههلا :۱02 

موم صمعهداعن‌هال عطا اه احعهوه؟ معنفوم5 ۸ (8 ۷۰ بومنعم لا - 103 
عفعتاه فص اماجعنی6 نم امویمگ عطا اه متاعااسظ عطا هن رمع 
,1948 ۵ مهم الا ا۷۵ رععن4ن 

۲۵۲۱۵0 ع صع‌ونیع۱۸۲۱۵۱۵ جع صط۷ عده ۵(۰ ۱۷۰) عونممعاا - 104 
,(158-253 وم 0/۱033-34 1 7) عام‌س«ود: 

معط ,طعتطالع8 فصساع معیل‌هنقعنمهه 5 ۰( ۷۰) عمماا - 105 
(80 ۰ 58) 1937 

عنصهه ۴0 5۱۰ ۱۰ متا ,106 
1934 ۸ 

مر ع‌نمهومهعما تمه ۴۵ ۰( ۴۰ ۷۰) عونمعلا .107 





۳ 2ا5 ) عاطجه۵۵ع۱ حعداعوز 


«ععطنااق6 م2 معاامعصععوز ۲ جع اامط‌طااعجع6 معا مامتها 
(228- 214 .۵ 1932 

م‌حقن‌نمهه ععل تماما فص اسطع6 ۴۰۱۰ ۱۷۰) عهنعصلا - ,108 
(306-218 .۵ 1933 ۵۱۵۵۱۷ معنع‌جهنا 

اممطعک عطا اه «تفعاادظ عطا وا ررعمز احما هلا (ظ ۰) مها ,109 
۰ 4 ۵ بلا ۲۵۱ بععن5۱۹ صین۸ فصد امایز.0 اه 

عا اه صناعاادظ عطا ما ,علمهن6) عطا اه عامعق ۳۸6 (۵ ۱۷۰ عمن«صلا ,۱10 
,3 ,۱ ۳۵:۱ ,لا ,۷۵۱ ,ععزفنا5 صمنننش فصه اهامعنر0 آم اممشک 

مناعااظ ۱6 ما رحعا۲۵ امنیوه۸0 محعفنل‌نمهالا! ۳0 (2 ۱۷۰) عفنمماا :111 
47 را ۲4هو ,الا راو رحعنكسا5 مهعنمن۸ فصه امامعز:0 ۵۲ اموطه5 عطا آه 

012 ) وبهونقد‌نمه مع‌وناهنوه‌اه 26۵۱ 2 8۱(۰ ۱۷۰) عمنمماا ۰ ,۱۱2 
1-1 0۱ 37/1934 

-عطعنا صعرلم‌کنقط‌نمهصعنناهيه بع وا عانع۴ تع2 (ظ ۱۷۰) عمنهمعلا - ,113 


:1936 فصما با ها ر(معنیعی موه ۷۰ امن متلماهنی6 ها رونام 
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نمی معالق معک‌تنمری هک عنم میتعون 6:(۰) معمهااولا - 
وماووز۱ ,۸۵۲9۲۵۲ 

عمعصن؟ هامع ناملا ,معت اعنا تعیهتااملا - 

بعمصعیل‌نصهه عنیل بهتعنط ها عف عفهيع 0همععی عا .۰ ( اعهل6 ) انمساا - 
۶ 229 .0 ,1912 عباونادنع۸ ادصسمز 

ف 180-182 جن آ یف 1 را را مها ما۸ م۱ - 
۷۵ 186 - 185 2 

ععدط معمتمهالا ۱ اه قاعای ۸ ۰ (فسهتل/۷ ۱۰ ۸۰) ممصاممز - 
,177-8 ,50 (1930) .1۸06 ما ۱۱66 ع۲سادا عطا ععنصعععی 

0 انم مس که .[ ) هنمی‌مهاا (فههن ۱۷ ۸۰۱۷۰ ممعامفا - 
61-72 بعق 44 ملد ,فک وق ,43 اف 





114. 


115. 
116. 


117. 


118 


119. 


از امه لمیا صفعف‌تمهاا عا و0 .۰ (فهمناا۱۷ ۷۰ ۸۰) «مقلاعمل :120 


۱93-7۰ ,41 (1927) ,۸05( ا زاهاطو۴ مهان. 
۷ ۷۰ ۸۰) صمعناعمز - 


(۱929) ,۸05 ما ععنهاه احتصمصعی معم‌مهالا ۵ عطاههونعه 
34-0 .49 





جه بدان‌هایمکعدنا خبفاطهط مدا م6 ( وه 


121. 


عمو دازا حعنعد‌تصهاا وا ععوبمع‌ده ۰( مهمناز۱۷ :۷ ۸) «معلاعمل ۰ :122 


,1932 ۷۵ لا عاصعصوه معاعن؟ عنا وا ماه لمت 

ها رما ممتجمهونطل۸ عطا ام عنم . (مسمنانلل ,۷ ۸۰) «مامول - 
126 ۷۵۲ سل( ,271-282 .2 کرانههتاونه) که عمنلاده صه* 
انا ۷۰ ۸۰) «معاعمز - 
عراز 








۸۵ اعقانتا د صا هنود معا ۲ ۰ ( و۵ 


128 :۷۵ بل( ججعنه‌ناگ صمتعاعد:20 ( فسمناا ۱۷ ۷۰ ۸۰) ممعمز - 
187-193(۰ رم رتفنهه)نصها صه سفصعفف۸؟ عط) رالعتمعوعع 6۲ ) 


123: 


124 


125. 


۱ 


0۵۷ ۱6۵۱6 انعاحمم48هعه۳ ۲۳6 (بمز۷ انمحصهز0۰۷مف‌تطق) 
(1887 
1۰ ,رصع« عاطعنر ععوعههتوناع0 عصنء‌معواا۸ ,(۸۱۲۵۵) عمنهععز - 


127. 


3۰ ۱۱۳با)اجعاجنع0 صع‌کناهاصعنمه بعل طعسطاه‌صها ,(۸۱۱۲۵۵) ععنمهی[ - :128 


۳۱۵۲6۵۱۵(۰) کنای‌عمهدط عوصهطاوز ۰ 


129 
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جهاها۸۷۵ حعمطفااهز - :130 

1934 صعوطناق6 راحنع6 ۲عامهاوی فص حنعمم6 (۷۰) عمعول - .131 
معا حعک مان فصن حمتعنها عنم مععصتطع:۴0) :105-120 
ما0 ۳ فص مفاانظ ٩۰‏ مملا بععنهع۴ عامی‌صفاجع 7 معلا قم 
۱ 

معط‌هنمناممورط هز عممنادهط نها( ممنعاا 1۳ ) اعمعیما - 132 
:3 نما .تمعن 

1961 ۵ ۸ 0 .2) ,صفاجناتااو0 هز افسنتا عزظ ۰ (:6) معما - 133 

هام1۱ معف ها مامتها ,تما ما۸ ۰ (قعص1 ) ععافق1 - 134 
-جنعا تا .3 عه فص عتووامعط1 عطععناصماععاويم مس عتفقو۱ 
,3 و2 

-«اعنرل موه ممنوناع ۲ عتطز طعهه عصعاطامعظ عطععن۸۸۵0۵8 ۰() ۲عاععع1 - 135 
موز سعمهمتوزاع ۲ معلمهوناه‌صعاه ۱۱ ععف ما۸ مسانعفهظ معطعنا 
13250 ما موی بوصم معط‌ناااهاه 

,مزاع عصعونقدا‌نمهه هه عمط مععس ۴0 تمه ۰ (۱۰) معاععم - :136 
,9 ات86 ,۱ ,80 

امه اعارسمه‌ام1 ۱1۵زا معمه! طز ,مقر نصهاا رتصعاا ۰( :16 ) معاعمم1 :137 
,228-9 1 

تمه ععل عنجعجع6 ند مادنا ۰(۰) ۲عافمع1 - ,138 
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:6 واه هماقا وتا -۲ماماوظ عا رو مزاع 

8 مواام 8۳ عصعنه‌دنمدال! عا سنت عمط م8۵ ( ۸۰ ,۱۸) معصمونا - ,130 

عص مه ۱6 بو ع۱66۵۲ (۴۰) ممهیت اه (۸۰ ۱۷) عمون1 - .140 
عوهننا ۱۱۱ ,ع6۱مناصهال عخبعو ع0 عنام ۱۱ ها عه انه۳ 1 
2 8۳۷۵6 ,83-177 .۵ ,عصواهگ 6 ممناوتم 

مماییان؟ عون کم عسسعها فعتس (ممن لع۸۱) وم ما - .141 
هه 0جمععی عطا اه کعتنامه له فصه ععنازناعه ۱۳6 آه امه 
,۲۵80۵0 .عصمزانلعم معا معصع6 

نادیز ۱ عل عطمیعلی ۰۱۷ عاننجاه۲ ,منت‌فاها6..( «ملا ,۸ ) وم6 ما - :142 
66۲۱۱ ۴۵۱۵۵6 ۲۵۱ 

86 6۵۱۵6۲ طناعنه بر( عسع1ه۲ ) مطععامت ۷۵۶۸۱۰ 6۸ و6۵ عا - :143 
۰ 1۱ 
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جح ععل عنصامماهطمهلمننگ ص باکنصناع6 ۷۵۵(۰ ۸۰) وم) ما - ,144 





( 6-۲۵۲۲5۱۵0 وزعع‌صنطای ) مدا۳۵۲ صذ معقصنااعع رحه۲هاز۸ 6360 
فص ععنه:۳ 6 4 مجاهم معق 2 ومفطمش عا و۱ 
0۰ :867۱ ,1910 1۵۲6 هم رویز ۱۷ 4 

:4 6:۱۱( ,صعسامتصتالا معص‌عتقطه‌تصهه عاظ ,( «ع۷ ۸ ) ومع عا - ,145 

قطنم اکنممتاخمی یلا٩‏ 6۶ (مود یه وم عا- ,146 
6 271-314 ,۵0 19۱۱۰ اجه ,جمقنما یگ ۸ 1 1 

۸۸۵ ععط‌عنقه‌نمهه ص فه ععط‌نااون ۴8 ,۷۵۵ ۸) وم عا - ,147 
,09 ,اطا ,صفاننا۳ عنم میوگ ع‌فناتا نز اوه اتمافند 

عسه اه - معط تمه هناب( ما )وم عا - ,148 
2 ماعجنعا رمععه0۵؟ صاعطاز ۱۷ اانی‌عاعع۲ رم‌عاماق 

وید ام‌هود۴ ععاوزنونن - مدنقنه‌ننده ۴ ۲۷۵۸۱ ۸) وم) ما - ,149 
8 36۳۱۱۱ ,۱۷95 ۵۱ .۸۱۵۵ ,ععناع»م با رل تعطعانگ رتعطهتعگاسونقز 

م5 - مان حصنتم ای جع عفونمطاه‌ي8 (فمد ب۸) وم6 ما - :150 
۰ 7۳۷61۱6۴ ۱۸۱۱6۱۵5۱6 ها عنامهاقو5 عطعناونطظ عنظ صعهمنا 
:3 ما8 ,صعساهنمنا! مع‌عنقط‌نممه عنظ 

٩20 4. ۵‏ ها .صق)۲ن فنه. عع‌ون/16۵4 ,۷۵۵۱ ۸) وم ما - :151 
:09 هام86 ر1661- 4۱1047 رصعااهتاععمعی ۱۷ 0۰ -فعاه ععنهم 

۲ ۱ ,1 0تاع‌فامداد) کناه معنمته‌نمه۸۸ عطعک/۵؟ ۷۵۵(۰ ۸۰ ) ومع عا - :152 
۱ 
:1912-12 ۸ ۲عصنامع معق .حاح۸ 





,مومع معامی معا فد تما م۱۷ (۴) معا - 159 
1919 روز 6 ۸ ۰ 1) 

فهه مهد بعمععم‌نمهاا عطا قمه مها ۴(۰) عععما - مر 
۰ ۵۳۵۳۱26 ,211-357 .۵ میاه 280 ,لالاصه‌ناعنات ه داه 

179-6 82 (۱928) 70۸06 ما ,متاختطاهم2 قمن تمقاا (۷) ماما - 15 

4-12۰ .۵ ,1922 صعطم۷( معتمعاجول عطععناومه0 ۳9 قعمعمما - 156 

,ما۱ حعطهعنقهدهه عم اعهنعاا فص معا (م0) فاعمعطعنا .157 
( 321-327 ,1928 ,27 2۷۷) 

هانگ ,اخطعگ مع‌دنقا‌نمهه ععل ااممامعاا عزظ ۸(۰) فاطعنا - 158 
6 فاا6ظ رجف مه ما بعفن۳۵ اک ی 
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معط‌نقکممه ان عمععهه عم ممعمتلا عظ ۰( فامیهطعلنا - و15 
-«ععانع2 صز ,(هف۲" انه) 2611 عصنعی مععمتلا که تصعلا صعفمعوما 
جممههه۱۷ ,ناعق 2 فص 1 ال 24 الما ۲ اه 
3 ,5 ,1921 

جع ماهلا تفع فعنقن‌نمهه هط 00 عاونا - :160 
,که اکنحا افطام رتعافط‌عصهعونل مع باعط‌اععع6 معومنلاق6 
۶ 501 .5 ,1918 

نها عصنصاقاه همزماهنطاعهه‌نوع: عمعهعنی‌نمهاا «(عنق) اسولهنا - 161 
۰ ها۱00 .۵۵ 132 ,عوناع 

م0 حعصهمااسعوو اه جعموابظ رعصهنه‌نانده۳ (۸) تماما - .162 
:3 06۱۵۶ راجعافع0 م اه 

فاد «ملا علصن۴ معطع‌ونمهیازا نف معطعنا ۰(اعنمم۱ا) عمعفشا - 161 
4 ۷۱ عوز/۱ جع عله حعنتن ایو زو 

قصمعهز0 من۲ه - 164 





جوا حرووط یگ هه حعاملا ,(:5 ۵۰) باسوتامیم‌ها ,165 
,۱۵00 2 .۵4 رهمامعنن۸ امنو۴ زو امتنول) حن‌صرتنو6 
۳۶ ,1915 





166. - ۱ 


و۱ معط‌نای )اه صعل مه مععوما6 عتاعفنممادزا ,(عمل) اممیوعفا :167 
0 ۱۲۱۱ و06 مهامعع»۸۵ ععل ع4صیک بل .] ااتعانع2 تما ۱۱۷ معانر 
6 172 ,1898 

-0ع1) عوناهانه 5۱۲ عناعکااهاعماوه هن عدونق05160۳0۴ ۰( 06() اعمننو۲ها - :168 
٩‏ 87 5 ,1903 اد 

-باوزلا 06۲ یصبطعع8 عنه معطنا اطعنع8 کمندد6 (.عمل) اعموتهلا :169 
2 ۱626۷۱ ,16۱ .انصاص .ععز ۷۷ .4 ۸ ۳۲ ۷ .4 .عاعوصنسانک رصع 

ادصسول ‏ ,م‌نف‌تمماا. حححفصهاهگ عملا م8 ۸۰(۰) اعلاتعا :110 
۴ 175 .۵ ,1912 عسوناهاع۸ 

۶ ۷:۵۲ ذمدصین - 5۵۱0 ,(ع0 معل ۳:6۵۲۲۵ ۴۰ ۱6 ) ععععمعاا - .171 
عسمطنی؟ کاههی اه ناکما معط - ۵صمتوط 
45۰ ,51556 
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-خاطنقا ها عه مععط‌نههه اعطعی هلا ,(۸) «ماانس6 اه (0۰۳) »مومع :172 
معداعناهامهعننه صعل وید مععصانه‌انلا حصهف عاهموتالا عنوخطاه 
۷ .۵ ,1891 ,عناه8 ,۱۷ افعلط حمععداصعو 

,6حنعدنمهل رمصصعنطاققدظ ,مهنجعههتاعنت ۱۰ :5 (وووودن6) موتعععا - .173 
47 ,300۵ .ه‌نام۸ دنو۸ ااعل 

۸۵ تصهاا ۵ عممناهاب ععم۳۳ عصتهطه 5۱ ۱۷۰ ۰ ) اافهانا - :174 
,112 0۱0۲۵ فمه صعقمما ,معتعفع3 ۵صه ووه 

بامونل( ما کهآ ناماما هتفه ( 1۸ وعهم‌واممالا - :175 
.3 و« اداماع۵ها ۴ 

۱۵) ممعع‌نمها۱ عطا ام هنیک تمطنیونه ۲۳6 ۸۰ 1۰ ) موادم - ,176 
.(1912 هنطما4مانم هرمع که انمعننا ,لول منم 

کامه صیمموهتادننی عنطء, 06 ۰( مها ول ) ( تتمعطهما ) متعاوماا :177 

نعهامعههی ۷ صنوهنلمها 

-«عفا۵ع۲ ,حیوادقک-معسونلا حعصت اففادام(! ۳6 ۰( ۷۰ ۲۰) اقلا - ,178 
2 اهونما ,مععه0ظ؟ ۷ ان 

مع‌دنقد‌نصهه هه عده ااعاط‌وووظ 80 (۴ ۷۰ ۲۰) مات - ,179 
,1913 هه اه رتمهم 

,صمنع ۷ عع‌نقر‌نمهه ها عااعاکمفهع۲ ۳0( ۷۰ ۳۰) >عاا ,180 
٩ 7۰‏ ,1905 و۱۷ .4 ۸ عفنهتم با .۵ تانق 

- ۱۵۲۵ عق ناه اهاحعلص‌هیوک معط‌عنمهتز 8 ۰( ۲۰۷۸۰) عااق0ا ۱8۱.۰ 
726 .5 .1909 اطاعنمع‌هاعومه‌انگ عهنامعظ نعامودمالا ,حعنا 

ویاه )اطع کواط معط وا عامع8-وعاانتدفمه ۰ ۸۸۵ ۳۰۱۷۰ ععانقا - ,182 
4 ۸ ۵۲ ۸0 ۵هنا ,معطهانگ ال رحفکنن. 

86۳ ۵6۲ معواهمهطاط۸ ۱۰ عاه۲ عطونفطاو50 ۴۰۱۷۰۱۱۰ ) ۲عالق - .182 
2۰ عنهع۵ه۸ »عون 

مه , منود( معف نامه عنط ۱۱ متا ۳۰۱۷۰:۱۷(۰) مالقا - .184 
-۵0۱۵" معد‌کناعنطه۵نط ععف عاعع عنه .2 معتاعطهن۳ظ ععطعنااهزمره 
۳۳۵۵۵۶۰ ای .۵ .افمفحاطه صا باحعتمعق معوتاسفامم «نظ ۰ "فانفستهه‌اع 
,08 8671۱ رصعاامد ۱/956 .1 .شنم 

1 :86:۱ ,۱ ه‌تسوننا (۱۰ ۷۰ ۴۰) ات۱0 ۰ 185 

,1899 ,وروم فعل عنو! ععل عبنا ع۱ ,عنوماه/2۵ 87066206 (۴۰) سفلا 186.۰ 





15 
7۰ 2 ,۱ 5۷1۵9۶ ۳۵۱۲۵۱0۵6 (۴۰) بل - :187 
معط‌نااعتطه ععل عاطعنطعع6 عوع‌هاا۸ مععفممع لا - ,188 
یک 
ممعهنمهاا عطا هه موی نامز مه ۰( ۸ مفم لا .189 
1۰ , 116۲651 





۲ 2۱1 2۲ داد فص ۵۲و۳۳ هل عانع:ع0 ۲۳۰(۰) ععاع۵اق۷ - 

۰ ,60 برع بال8 ,9801060عف5 

۵ ,43 ,0۰۸۸۰۵ :2 ۲۳۰(۰) عتعقا۱۱ :191 

2414 حرط رصق حعالم حعق معهمنونل18 عزظ ۱5(۰) عراز ۰ ,192 

۸۵۸۱6۱۱۶ 6۱ ۸۳۵۱6۱۵ تمعن ۸۵۱۵ ۸۵۵۱۵6۲۱(۰) اوه 193.۰0 
-۶ع0 20۲ صعااعن0۵ ععه نانک فص عصنااه‌اعندطا ۲عصت اانصط‌ءطظ 


190, 





,4 عاهوآما ,عونقن‌نمهاا حعک عاطعنطه 

:26 45 ,با .۳ 187 لا رصتصهتلال موی همه منم0 - ,194 

الا عم ,عمونلا ع۵ عمناها عتوواهتاه۳ - جوز 

کعتفناه اهامعنبه اه عصهسام۲ ۸ حز حصعتطادک ۲۱6 09(۰ل) مععملع۳ ,196 
موم 6 فعس۵؟ وا فعاصعععيم 

هز0۵دا1- هید بع بدمع‌طع۲ + مب۳۱0 ,معم0 , عمهتله۲- معا ۰ز.۳) ما۳ .197 
-هنعه ول . (امنطایع6 تعطما] ,۸۵ عق عالعمهمتانفد عامه عع۷ه) 
12 ینم رون 

۲۴۵۵۶ ع۵ مناعاادظ ,عمفاجممنما۲ ععا ام تمه عما ۴۰(۰) امناله۳ - ,198 
,6 18 5 1903 الا ,84 اصعای0 عصعتاا عحنمنهتا 

عنوهاهع۲۳ ما مها صعل نع عتععل 8۱(۰ظ) معععامق - 1۱99 
,8 عو۱۳2ع۱ ,1928 ,26 ها ,۱۲ ۱۳۰ ,هل ر3ک رعصانععسادهعانا 

صنعهه۳ هداما معه هنن متتمادنط تابع‌نگ تما عبلمنگ عتاع۳ ,200 
۵ , 5)24۱امو۱0 

,6 2 ,1882 ,عذه۳ ,عنمعونال۸ جع عتماعن! ۳۵۷۲۵۸۰ 201.۰ 

,3638 ,226 .۵ ,133 ,۵ .هآناوهک فتافز۳ - :202 








ههد ,هه عف کعوندی عل عهاآهمعه ممناونیعه۱ ,۳02002 - ,203 
1899 ,۳۵۲ نمی ۲وط ععوقمع۲ عق ععنامطاع5 6 ۱۲۵ سل کانها۴ 
,1898 ۵8۵/۶ ۵۵۲ ۲۳6۵۵0۲۵ 86 کانهاه عع1 ,۳0۵002 ۰ ,204 
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۶ موی ۱۷ انبد۲ ها د عهعنقی‌نمه۸ا > ناه (۱:۰) واماماو۳ - ,205 
-موناگ اکعتاصععزسعص ال مع‌کنععها۲ حعک ‏ عنهقووااوموع-ع1 
هداعا 

)ناگ .هیده ,معناع‌مماا عطامونقهع‌نمه۱۸ ۱۰(۰ ۱۰) واعاماوط - .206 
:4 8۵۲1 

:85 .5 ,۱۱۱۱ 20۸00 ,اا۳ .207 

-قنصماا ها عسحقا:۴ عل ان 6ظ ۰( عم - لا ) ۳ - :208 
1۰ 21۲۱0 ,ود۴۱ 6۵۱0-۰۷ عساصوز 

40 هه ,۲نکاهه0) موی رعسعن‌نمده عا ۰ ع6ا۲ه)۱۱6۵۴) بعع۳۵ ,209 





,۱949 عنوط عونا 

۲ اطع ععنظ عهک , اقتطمتاجفنط) 8۵۵۱0۷۰ ۷۰) ۰ (صطذ ۱۷ ؟ا0افع - 210 
:109 وتبطاهع۳ ٩۱‏ عقن‌نمها۷ا 

, (6۱۵۵9۱0۵0۷۸ ) ااتصمتاعوت یه عوقاطعلا ۰ (هعطز۷) اامافعع - ,211 
تمیاه‌مامیم‌ها درناععها ها (عععق۲) معق‌تصهاا ععل اعطاميوووظ سم 
:7 5 ,۱9۱۱ پرسطدعاع۳ ٩۱‏ هلا ما۸ 

,5 5 ,1880 عه۸-اهامعااعع0 مععه‌نانت (۸۰) ام - ,212 

۰ ۱۵۱۴ , تناو و۴۳ عصاععنمهذ 0 (۱) متعاعمتان16 - :213 

,6:8۵ هل مها ععل معحظ م‌عنتکمهه عقظ () متعاعمعانه ,214 
٩ ۵‏ ۸ ۲۵۱۵6۱۵ ,4 ,عطدانگ 
2 ,۸ 

۱۱۵۱۵6۲ 6۲ عازیطمومهانگ عط و ما6 6 (۷۰) متعاومع161 - :215 





,1919 عوههاع1 .ادا عوانبز ر 


0 ۸۳ , ۱۵17 ععحدا احنطد نان رعنص‌هاش یط 

, ناماد معی‌عناونی ۱۵ 6 () . معاوع8 216 
0 مازعا 

,65اهاج 6۳۱۵5۵۲ ععل ما۱۱ اه مدع () مععمع6 :217 
۱ ۷ 126 8۵۰ , (عصوعز۷ ند عیاعه‌م۸۸۵) اانط‌عانع27 تمعن 

امه 6 مصبطافا؟ عنل , عانسمااع0ع5 ملتعا () متعاعمع - ,218 





:1923 وعن۸ - اطع ینااق6 معف حسه .سمنینه۱0 معبا‌عتقراه 
۱-۰ ۲ 

۱6۶.۱ ۱۷ 0 جم6 ع4 ,صاعهلا ,ععاعنااهه7 4ب تصعلا (0) منعاعمه‌عانع0 210 
,1۵9 مه[ :12 ایه‌اعییمه۱ ,صمیوطنااقه 
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1۰ 66۱۵۷ عصااعمل جی اه تالا نی تفیی۴ ۰( )م۱۴ امهم ,220 

ناهد عنی۱۳6 اهبنهع۱ عصون‌نمه۸۸ عا ( مععنق) ممهنم۵ ,221 
8۰ ۳۵/۱5 ونصهنادزننا) فصو 

-۲۲۵۵۶ ,عممنهلا امه اه توومامصماه) کت تاه (۴ 6) سمعم5 :222 
09 «هوما فعاها 

223: «هاحانن ۲ ععوندی عم عاطیاه‌نمق-ناهه‌انا (6۵۰) م5‎ ٩۱2۳6۲, 
ایع‎ 0۶. ۸, ۵. ۱۷۱5: 5۰ 

ها حساارکک تمه اعتادنق هظ ۰ (6) معمتامق 224 
4۰ 8۵۰۷۱ ع:,56 ۸۵۵۰۷۱۱۱ اهعوها فاحنوه2 تلا عی‌عناه‌او۸ 

مها , الا ,۵0 فنطت ,1 معتقاک عحنقنهها (6) معممامق .225 
8 5۱۰-۳۵۱۵۲۵۵0 ع 

- ۰۳6۱۵۲5 5۸ 6 ,۱۵۵۵۵ ۵6 اس ) ۱۱۷ معنمت‌نمه/0 (6) ممماع8 :226 
,(13- ۱907 , ب۲نا0ط 

2 وباطه ب۱۵ع 5۱۰۰ ۱۱۰۱۷۰ صعنق‌بنگ ععاععنقدانهه۵ (6) مممام5 :227 

-عع6 صز صمنونن؟ عنلا» دا حسصوتق‌نمه اعانن۸ ۰۱ ۲۱۱۰ ۲ع0عمرامع - ,228 
فامممعا فصن امن مصفه مم دامع قص عاطعنط 





+صعو«نطا ۲ بااا فصحظ بعههه24 

ف صف مه مه مها ۵۵ ( ۱۰ ۱۸) ع0عميامی ,229 
,936 ونمم‌زع۱ ( .80-109 ,1936 ,28 فههامعی۸۵) مععصنط‌عنه۴۳ 

۰ ۴۵۵۱ 9 فصفظ مممه6 ب( ۱۷۰ ۵۰ ) ما5 ,230 

,3 ۴۵۱۵6 ,۱2556 .اوزظ - ,وما۳۸ ۸0۱۷۷ عصده ,۱۵۵ (۱۱ ۱۰) ۹۵6۵6۲ -,231 
0 ۵ ,(1934 ,هنا8۵) 1۵ ۴ 

ها ,ونم عاناماقمی فم نها ۰( ۱) مک - ,232 
:0 .عاکهباعمهعونب عممنیع3 4ص عفمماعه‌منع‌نلا عقا اانعانع2 
,1935 ۲۱6۱ .3 ,2078208[ 

-عماصرگ ص‌بناجه ند معنذداگ ععامی کم (۱۰ ۱۰) ما5 - ,233 
,1926 86۲۱۱ ا عنهمنعا رصعیا عنام عاونا 

مم‌نقت‌نمهه ععه ومانطم۳ فصن انا ۱۸۰۱۰ ۱۰) تعف‌هام5 - ,234 
عاونا , (1924-1925) عننطنه ۱ »اعطامناحانظ مک عهق//۷۵۲ جرک 
127-35 ,8۴ , 1927 


18 ِ 


معدا‌هنمنونن صعف اسه اجه عط‌دنیی‌ونی عز0 6(۰) امیتابه5 - ,235 
ب6صهعمونمم۵ ۴8 ۹0616۱6 ها ۵6 ۸6۰ بصسععدواه8 ده ها اقصامعط 
۰ .80 ,1896 0۲5)ومنواع۲۱ 

«منوناع معط‌ونق‌نممه ععل عصنطهافاه۴ 06 1(۰) عانسعاما0؟ - 236 
22 معومهن6 رحس اووطحسعقام؟ ععل 0ص 

«م معتدطای حعل عامعد ها عل عصناموق اع عتماحنا! ۷۰(۰) افاصام؟ - .237 
49 , و۴باطاععه 5۱ عنمء‌ونط۸ 

۸6۵۲۴۰ مز مها« .حاصاماو۳ طمعامل عصعلا فمه (6) افتهتع5 - :238 
4-0 .0۵ ,1933 53۸ معا 

ق۷۵0۵ (۸۰) عناق .1 ۱۸۰ (۱۰ ۱ ) مواواما۳-(6) رالنصه5 - ,239 
«ع‌نااه‌هاگ ععف صعااتمدهمها عطعواقط‌ن۱۸۵) 1940 )فاگ ,۱ :80 
۰( هط صععتس 

0 و0۱۵ بقل عاعهنهاه0 ۷۷۰۱۰ ) عااسع5 :240 

1 6۵56 ۴۰ ۴ برد رعمعطنمه ۱6 کادنعوه ,عنس۲۳ ام ممنودیع؟ - .241 





عااعجنااعمععماا رمولناهه 15 ,رتسگ امنومام«۲ اجه 

242: - 50۷۵1 

ننه۴ تعاعتو؟ ما ستمهامی‌ههم) عتاهه 8 - :245 

عصمف عصح‌نمهه سل ممنحتالنه داجس تمفد؟ ۰(ع۵ ,هظ ۸) ومماگ - 244 
عمانجام ع رها ها مهم انم مها ل ما مه ۱ 
9 060 5ع:۱۱ع۱ 6 بع 

-۸۸۸۲ اه فص 7 معط ممناوتمیهنه 0 هلاس۲ - 245 
۰ 00۵ 

۱ 
0۵ 221 ۵ ,۷۱۱ رفنک 

80 ام ,۱۵ عا و رکمعویی طه۴ ۲۱۵6 اتملنمع۲۵- .247 
335-6 . 

,5۵6108 1 ۷ ندیه ره ,ماه ,عنمعای‌نوو ما مسعمقمع 1 - ,248 
۰ اء جع 1 

۷۰ 677-679 8۵ .۵ 2 ,78 فاح:ظ ماوقمع؟- 249 

ممطاهل( جع ,اب .4 ,عاصنری‌جموممنیناع معل 16000698 ,766 - ,250 
2 86 ,5460۱0 
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,ههلا ) انام‌یوممی ۷ جمهایسااد6 حبیه :( ماعطانا ) معحسوط؟ - :251 
۰( 1 .5 ۲عطاعتنط:طامز 

دنه ۲ ااتب‌عممصی ۳ معتع‌عناقا ها ااعاظ صنظ ۰( صلعطز) مععسمی؟ - 252 
0 206۰ ,,عوز۱۷ .۵ ,۵ ربج اعا معطتانگ رتعانن؟ 

و۱6۳۵ ,نطنا عمی‌هط‌نمها داوم . فنیعاف0ظ و۲ -,253 
:159 یلا0 مها ۵6 .۶ 

, صمعهیلنمهاا عناوم عنا وا ععتکساگ ایمطعلق؟ - 5۸۷ ومومم؟ - ,مور 





9 مهامووجنا اعااهیهن همعمقمهلا کمه رقمجو۳۳ »اموطاموظ 

- تصهاا ععف جوم لسن نیک ,صعصهکا معطعنا ,(6 ۰ظ) اعفتامع۲۳ - ,255 
2 960 عقه 

۱۷۴ ۲۱ ممع؟ بط منوا معط نلط ما که ممناهاههه۳ 6 تسف - ,256 
اه صناعاابظ عطا ها ححصصر۲ ممعمط‌نم‌هالا! عم کم موتاعع5 (۵2«مععع) 
3 ۱ ۸۷ ,الا تام ,ععنفن مععل۸ فاصم اعاصعنم6 اه اموطعگ عط 

نایز - :257 

7۰ ۳۱۵0۱۷۲ عمعم‌زههاا نامه عنعهن‌نمه ( 6۰ ) ها - ,258 

«عوهمقادااه۱ عون اساصع .۰ (صم؟ صاعد ۷ ممتاعننی ) اعاعلا - .259 
«عنع م۱ جع عماعنا 

- تقط‌نمه۱۵ ذ بحعل عصتااع5 عنظ ,(۷۰) معاصا(۴) افنساوفاه 260-۷ 
1926(۰ 5۴۸۱۷) 1926 نامع ,که 

یه نموه نز۸۱۵ ۰( ۱۷۰) ها مس ( ۶ ) بفنستطفاه۷- 261 
3 16 ,جا-طاه ۸۱۷۰ ۵۱0۰ رهگ معانه معم‌هنمهاز فص رای تع‌طنرل 
7 ااا 

فصم6 که منم ماه ها تمه 56 ۱۱۰ ۱۸۰) عطعمفاه ۷ - 262 
کعدی و۱ اههعادا ۱۱ ععل اقصههای۷) ات5 ع‌عنادنادطا 
:29 ,1905 عومنطا۲ ,عاقظ ,اعه8 وا عاداع‌نطعیبروه‌منیناع اه عق 

1۰ ماوونما ,متامعوانوز امعم تمه ۰[ م۱ ,۸) موی ۷ - :263 

6۰ 0 اهال فعف عطاعا عنظ ‏ (صمد 6 .0). عاممقصی ۱۷ - ,264 
2۰ امه ۱ 

صز نها کف وتا 2 ۱۵۸(۰ :6 :0 ) امملمعی ۷ - ,265 
,1-19 0۰ ,30 ,لا رقااهمععه ۱۱ فاصم ععامامعن0 هام۴ 
:6 معا 


90 


۰( ۷۱2۵۴ نمخجین6 فصملو) 243 ااا ما۲۵ داد 266-۷۷6۵9 

۵ نامیا( ۲عطنا مرس‌نهعاصلا عصنظ عمط ۵۴۰ معالع۱۷- :267 
,عاحعتقنانمها۱ جع عنمل‌دقاه۷6 هد بعانع8 صع اوه اه‌اونم 
.5 ,اهوم 

۰ غامد و عاصعصعاع معنصعاهممع 0(۰ع06) معمومعله۷ - 268 
,6 ۵و۵و۱ 179 .۵ اع 2 13:۰ ع 

08۰ اه عاجووه 6 قمه حاهمهصنطاند اقعع ۲۸6 060(۰) ممومعذ۱۷ - 200 





,45 مامعومنا , ومتونلع؟ ممعمط‌نمما فصه صعتصعا صز ععتونرق 
امک بعل معنمط۴ فصن عبنم ,(عممن) 0۰) زفاممممسام2 - ,270 
۳۱۵۵ ۱۱ .84 نع ام رصعهمناناهیمهانن؟ معه 

:3 باهوزم۱ 








فیرست مراجح غرف 
در بارةً 
مانی و مانو یت 
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آنچه بدین موضوع روط است 








